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پیش گفنتار 


یکی از عناصر اصلی میراث فرهنگی کهنسال و گرانقدر ومشترك هند 
وایران» زبان فارسی است. این زبان از بك ريشة بسیار قدیمی بنام زبانهای 
«هندوارویائی» منشعب 8 ات . بعنارت دنک فرس قدیم وزبان اوستائی 
با «سانسکریت» بعنی زبان باستانی ملت هند دارای ربشة مشترك وخویشاو ند 

زبان‌فارسی قرنها از بدو ورود اسلام به‌شبه‌قارة هند ودوران حکومت 
مسلمانان تا اواخر فرن هیجدهم کم‌ویش در این سرزمین رائج وزبان رسمی 
و درباری بوده است بودژه تمدن درخشان وپرعظت سلاطین گورکانی هند 
بر بنیاد زبان وادییات فارسی پایه گذاری شده و امروز آثار گرانبهای ادبی 
وهنری بسباری ازان دوران بادگار مانده است. درهمین زمان بودکه دریین 
خانواده‌های ترست شده دانستن زدان فارسی نشانة تحدد و فرهنگ گردید . 
پادشاه اف و درباریان غالبا با زبان شمر پارسی با بکدیگر سخن میگفتند 
واشعار مشترشعرای معروف ابران ازقیل فردوسیء مولانا جلال‌الدین رومی؛ 
خیام» سعدی وحافظ درآن زمان زبانزد خاص وعام بود. 

حتی درحال حاضر درزبان ملی‌هند «زووزیت وزیانهای «صعنه‌نهدطه» 
مانند «لتصد؟1» و ».و «صهادودلد» کلمات‌سیاری ازلغات‌فارسی 
بافت میشود. همچنین بیشتر لغات زبان اردو را کلمات فارسی تشکیل میدهند 
و رسم الخط این زیان بااختلاف ناجیز همان رسم الخط فارسی میباشد. 

به‌تعبیری دیگر زبان شیرین‌فارسی که درآغازورود ه‌هند زبانی‌ناآشنا 


بود درطول مدت هشت قرن دراین سرزمین برورش وتکامل بافت وسرانجام 
درختی برومند وبارور شد تا آنجا که در زمينة لغت ,بکنوع لمجة تکلم خاص 
هندی بوجود آمد که نرا فارسی هندی گفتند و درعالم شعر مکتب ویژه‌ای 
تأسیس دافت که سبك هندرش نام نهادند. در اواسط قرن هفتم هحری (سیزدهم 
میلادی) رشد ورسائی ادن زان در هندوستان شمالی وغربی تا حدی ود که 
شاعری استاد وسخنکوئی بز رگ چون امیرخسرو دهلوی (طوطی‌هند) به‌ظهور 
رسید. شمارش تعداد شعرای پارسی گوی در هند کار آسانی نیست» بیشتر 
دیوانهای این‌شعراء ابتدا درهند بچاپ رسیده است و ازمیان آنها بر گزیدگان 
و امپردارانی چون ابوطالب کلیم کاشانی و محمدعلی صاثب تبریزی به مقام 
ملك‌الشعراثی رسیدند ومهر این سرزمین را ازدل وجان پذیره شدند و با شور 
وحال سرودند : 
«توان بهشت دوم گفتنش از این معنی 
که هر که رفت ازاین بوستان بشیمان شد» 
و با: 
(همچو عزم سفر هند که در هر دل هست 
رقص‌سودای تو درهیچ‌سری نیست که نیست» 

بهمچنین بعضی از روزنامه‌های فارسی مانند هفته‌نامه‌های جام جهان‌نما - 
آئینة ندر - ماه عالم افروز - جام جمشید - سلطان‌الاخبارت شمس لحار 
شبپور - روزنامة حبل‌المتین و غره برای او لبن‌دار در هند چاپ و منتشر 
گردیدند . 

امروز قریب به‌صدهزار مجلد کتاب‌خطی فارسی موجود در کتابخانه‌های 
مختلف این کشور قسمت‌بز رگی ازمیراث فرهنک کهنسال‌هند را تشکیل میدهند 
و در سرتاسی شبه‌قاره از کران.تا,کران هیمبا1تارسو اد ۳ 
برجم‌دار با وفای این زبان باستانی مباشند. 

رن هند وایران که سالهاست با ابراز واراة فعالیتهای گوناگون 
ی هیا نی آفرهتارل وثبیت دوستی دوملت باستانی هند وایران گام 


دو 


برمیدارد» با توجه به مطالب فوق‌الذکر والتفات به‌اين نکته که موضوع بررسی 
زبان فارسی و تجدید نظر در روش تدرسآن در دانشگاههای هند برای حفظ 
میراث گرانقدر فرهنگی این کشور و همچنین بلحاظ تاریخ زبانشناسی حائز 
اهمیت میباشده تصمیم گرفت که دراین زمینه اقدام موثری بعمل آورد. لذا 
پس از مطالعات و بررسیهاثی که از مدتها قبل با همکاری رایزنی فرهنگی 
سفارت شاهنشاهی ایران در مورد روش تدرس زبان فارسی در کشور هنسد 
و کنابهای فارسی دانشگاهها سمل آمد و با تهیة مقدمات و تدارك قبلی 
در روز پنجشنبه ۲۵ دسامیر ۱۹0۵ برابر با چهارم دیماه ۱۳6۸ به‌دعوت انجمن 
هند وابران مراسم گشایش سمینار مربوط به‌تجدید نظر در روش تدریس زبان 
و ادیات فارسی درهند وتهبة کناب مناسب برای دانشگاهها به‌رداست اسنحانب 
در تالار «آزاد بهاوان» به‌طرز باشکوهی برگزار شد واين مراسم وسبلة جناب 
اف ۲ ار وزیر فرهنک وآموزش وپروزش وقت هند باایراد مطالب 
مشروحی گشایش یافت و پیامی‌که بهمین مناسبت ازطرف جناب آقای پهلبد 
وز ف هنت و هنر ابران ارسال شده بود قرائّت گردبد. در این جلسه 
سخنرانی‌های مفصلی در بارة زبان وادبیات فارسی ومناسبات آن باکشور هند 
عملآمد وبویژه جنابآقای پروفسور نورالحسن استادکرسی تاریخ دانشگاه 
اسلامی علیگره و وزیر فرهنگ فعلی‌هند ضمن اشاره به‌سوابق درخشان روابط 
فرهنگی ایران وهند ومیراث مشترلك و گرانقدر فرهنگ دو کشور پیاناتی جامی 
ومستدل ابراد کردند. متعاقبا جلسات سمینار بطور مرتب درمحل خانة ایرال 
تشکیل گردید. ریاست این جلسات را به ترتیب آقای پروفسور نذیر احمد 
استاد کرسی‌زدان فارسی دانشگاه علیگره» آقای پروفسور سید حسن استاد 
کرسی زبان فارسی دانشگاه پتنه وآقای پروفسور امیرحسن‌عابدی استادکرسی 
زان وادیات فارسی دانشگاه دهلی بعهده داشتند. درادن حلسات شانزده نفر 
از استادان و روسای قسمت زبان فارسی دانشگاههای مختلف هند (علیگره - 
پتنه - کلکته - بمبتی - حیدرآ باد - مدرس - پتیاله - کشمیر- بهاگال - پور 
احمدنگر - اله۲باد - اوچین و پونا) هفت نفر از دانشگاههای دهلی» عده‌ای 


سیه 


ازطرف وزارت امورخارجه هندء انجمن هند وایران وادارة رادیوی سرناسری 
هند ورایزنی فرهنگی سفارت شاهنشاهی ابران مرتبا شرکت کردند. 

سخنرانان جلسات سمینار ضمن‌سخنرانیهای مشروح و بحث‌های جالب 
در مورد مشکلات تدرس زان فارسی در دانشگاههای مختلف هند مطالب 
و پیشنهادهای سودمندی مطرح نمودند و در پایان توصیه‌ها وتصیمات سمینار 
تنظیم و اعلام گردید وبرطبق آن کميتة مخصوصی متشکل ازآقابان پروفسور 
نذدیر احمد» پروفسور سیدحسن» پروفسور سید امیرحسن عابدی وآفای دکتر 
انصاری برگزیده شد تا تصمیمات سبینار را درمورد تدارك کنفرانس معلمان 
زبان فارسی هند وتهيةٌ کتاب مناسب فارسی اجراء کند. ابن کمیته پس‌از قرب 
دوسال بر گزاری جلسات منظم و کارمررتب» متن‌های مورد نظررا در سه کناب - 
نثر کهمن» نظم کمن و نظم و نثر جدید فارسی تهیه کرد. 

از آنجا که جناب آقای مهرداد پهلبد مقام عالی وزارت فرهنگ‌وهثر 
دولت شاهنشاهیابران همواره در اننگو نه موارد نهات علاقه‌مندی ومساعدت 
را مبذول میفرماینده تقاضای انجمن هند وایران مبنی برچاپ کتابهای باد شده 
رس وزارت فرهنگ‌وهنر در ایران خوشبختانه مورد تصویب وتشویق قرار 
گرفت و بدین‌ترتیب متن‌های مزبور توسط رایزنی فرهنگی سفارت شاهنشاهی 
ابران به‌وزارت فرهنگ‌وهنر ارسال گردید. 

امید اينکه این خدمت انجمن هند وایران نیز بنوية خود در راه احیاء 
زبان و ادب فارسی درهند وتشیید مبانی فرهنگی و دوستی دوملت کهنسال 
و باستانی هند وایران گام م‌ثری باشد. 

در بایان اين مقال مساعی و پی گیری و همکاری‌های پرارزش دوست 
عزیزم آقای کاردوش رایزن فرهنگی فرزانه وفعال ومبتکر سفارت شاهنشاهی 
ایران دراینمورد شابان توجه و درخور تحسین وقدرشناسی است. 
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تاریخ بلعمی 


تاریخ‌بلعمی تر جمتاریخ طبری‌است. ای نکتاب شامل‌مطالب فراوانی 
دربارةٌ تاریخ عمومی ابر ان واسلام تاآغاز قرن چهارم هجری است . تاریخ 
طبری درزمان منصورین وح سامانی به‌وسیلة ابوعلی محمدین محمد بلعمی 
مورخ قرن سوم هجری ازعربی به فارسی ترجمه شد و ای کار تا نیمه قرن 
,چهارم بطول انجامید. 

ترجمه بلعمی با ابنکه ازنخستین ترجمه‌های عربی به فارسی است ؛ 
یکلست وسیار ساده وروان است وآثار ترجمه جز دره‌تابله با متن اصلی 
د رآن‌دیده نمی‌شود . بلعمی د رکار تر جمه ای نکتاب امانتر) بطو رکامل‌رعایت 
کرده وهیچگونه دخل وتصرفی دراصل مطالب نکرده . مترجم با حذف سلسله 
راوبان» کتاب را برای يك خواننده معمولی وغیر متخصص دررشنةً تاریخ» 
قابل تحمل وخواندنی‌تر نموده است . 

تاریخ بلعمی بعلت شیربنی وگیراثی نثرومطالب فراوان تاربخی » 
درطی هزار سا لگذشته » سیار مورد توجه بوده ونسخه‌های فراوانی ازآن 
تهیه شده است . وه همین سبب علاوه بر تغییر ات ی که درمتن به وجود آمده 
است برخی ازبخش‌های آن نیز درنسخه‌های مختلف بصورتها یگوناگون 
دیده می‌شود . مت نکامل تاریخ بلعمی هنوز به چاپ نرسیده است تنها بخشی 
ازآن در ۱۳۱ خورشیدی درتهران چاپ شده است . 


خبر شابور ذو الاکتانی* 


وخبر شایور بحهان بپراگنده وملك عجم بر او راست شده و ملوله 
ترك و روم و هند همه را خبر شدکه عجم ضایم است و ابشان را ملك نیست » 
و کودکی اندر گهواره است که ملك کرده‌اند و مثلك بر او تگاه همی دار ند 
تا بز رگ شود » وندانندکه بزید یا نه . وهرکس ازملولك ترك وهند آهنگ عجم 
کردند » وهرکسی اززمین عجم آنچه ندو نزدیکتر بود هم ی گرفتند » وطمع 
عرب بدین ملك پیشتر بود » ازآنکه زمین عجم نزديك ایشان بود » ونیز ایشان 
درویشتر بودند و گرسنه‌تر. جمعی بسیار گردآمدند از بحرین اولاد عبدالقیس 
وازهرحی بهپارس آمدند و ازمردمان خواسته ستدند» و گوسفندان درا ند ند» 
ویر ری ۱ 

وسالی چند بماندند که ملك به‌نام کودکی بوده وکس هیبت نداشت 
وهیچ سپاه گرد نیامد تا شاپور بز رک شد. پس چون پنج سال برآمد عفل و تدییر 
اندر او بدیدند و نخستین چیزی که ازعقل وادب شاپور بدیدند يك‌شب بربام 
کوشك خفته بود به طسفون» سحرگاه بیدار شد بانگ مردمان شنبد . گفت: 
که این چه بانگ است ؟ گفتند : مردمان‌اندکه برجسر همی گذرند » یکی ازین 
سوی رود ویکی ازآن سوی آید» وانبوهی افتد» و بانگ‌کنند. پس شاپور 


۳ تاریخ بلعمی از ابوعلی محمدبن محمد پلعمی » تصحیح مرحوم محمدتقی بهار ۰ چاپ 
وزارت فرهنگ ۰۱۳۵۱ ص ٩۰6‏ - ۹۱۹ ۱۰۳۸ ۱ ۱ ۱ 


۳ 


دیگر روز وزیر را بخواند و گفت : فرمای تا دوجسرکنند یکی ازبهر این سوی 
ویکی ازبهرآن سوی تا انبوهی نبود ! مردمان شاد شدند ازهوش وی . وهمان 
روز جسری دیگر بکردند وچنان‌کردندکه پیش از"نکه آفتاب فروشود حسر 
تمام شده بود » تا مردمان برهردو جسر همی گذشتند » وانبوهی نبود - وهرروز 
که شاپور بزرگتر شدی آن وزیر چیزی ازملك براو عرضه‌کردی تا او همی 
دانستی » وتدییرآن همی‌کردی . يك روز وزیر اندرآمد » ویروی عرضه‌کرد که 
این سپاهها که بکرانة مملکت نشته‌اند و پیش دشمنان گرفته‌اند » چون 
عرب و روم وترکان» همه ازجای برفتند و جای دست باز داشتند ودشمن فراز 
آمد بدین کنارة یادشاهی وهمه بگرفتند و ببران کردند و دشمن قدتتتر ازمد. 
شاپور گفت: اندوه مدارکه این‌کار آسان است. نامه کن ازمن بدین سیاهیان 
که آ نجااندکه من ازخبر شما پرسیدم و دیراست تا بدان ثفرها مانده‌ایده وه رکه 
ازشما خواهدکه باز شهرخویش شود بشودکه دستوری دادم ؛ وه رکه خواهد 
آنجای پنفیند » تا من تدبیر اوکنم » وبدل او من‌کس فرستم » ومن حق او 
بشناسم وپاداش او بدهم . آن وزیر وهمة لشکر شادی‌کردند و گفتند : ار او 
بسیار سالها تدییر کردی وملك ای و تجربته کردی اورا پیش‌ازین وبهترازین 
تدییر نبودی » پس‌آآن نامه‌ها نىشتند وآن سیاه شرم داشتند» وا نجا باستادند» 
تا او شانزده ساله شد و به‌اسب برنشست وسوار شد وسلاح بر گرفت. آ"نگاه 
مهتران ورعبت وسیاه گردکرد واشان را ؟گاه کرد که من بدان مذهبم که 
پدرانم بودند » ازعدل برشما وا پادانی‌کردن ودشمنان ازمملکت راندن » واین 
دشمنی که ما را از عرب آمد از همه بدتر است. ایشان آمدند و به‌پادشاهی 
پارس فسادکردند و خواسته‌ها بستدند و مردمان را بکشتند. من قصد اشان 
خواهم کردن » ازهمه سپاه من هزار مرد بستانم ؛ چنانکه من بگزینم 6 و با 
ایشان بروم [تا پادشاهی راست‌کنم] وخلیفتی بنشانم» تا من بازآیم - مردمان 
برپای خاستند و اورا دعا گفتند و گفتند : که ملك را ازجای نباید رفتن که سیاه 
بسیار دارد وسرهنگانی وا دارد» یکی سیاهسالار نام‌زادکند و فرستد 
تا پادشاهی راست کند و خود برجای باشد. اجابت نکرد . پس گفتند : همه 
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سپاه را با خویشتن ببرکه به حضرت بکار است» هیچ پاسخ نداد» و هزار 
مرد ازسیاه بگزید » چنانکه مردی با صد مرد حرب‌کردی » و گفت : این صد 
هزار مرد بود » وایشان راگفت : من غنیمت برشما حرام کردم » مگر آنکه من 
دهم » شما چون به حرب ففی باید خون رود » وک( رن 9۳۳ 
ودست فراخواسته مکنید. - پس برفت» و به‌کنارة پادشاهی به پارس شدء 
و تاختن کرد . واين عرب آنجا آمده بودند ازسوی بحرین وسواحل دربا» 
وآن شهرهای‌پارس گرفته بودنده ایشان‌را همه بکشت و کس‌را ز نده تکلاشت ‏ 
پس به دریا اندر نشست با آن هزار مرد و به‌بحرین آمد وبه هرشهریکه اندر 
شد نخست مهتران زا بکشت وازعرب هوکه را یافت کت زار ۰ ۳۳۶ 
شد واندر هجر عرب بودند از بتی‌تميم ویکرین وابل وعبدالقیس» ایشاق را 
همه بکشت » تا خون به زمین برفت چون جوی ان وک فرا1 ۰ ۱ 
جستن اگر به غاری اندر شد با به دریا شد . پس ازآانجا برداشت و به‌بلاد 
عبدالقیس شد وهرکه ازعرب آنجا یافت » پاك بکشت » وهرکه بگریخت 
به ریگ بادیه بمرد » وکس دست فراخواسته نکرد کا گرزییان شری ۷ 
به بادیه اندر شد وروی به عرب نهاد سوی یمامه » وه رکه از عرب 7نجا بیافت 
بکشت وهرچاه یکه اندر بادیه بود وعرب انجااب خوردندی م۰ ۲۳ 
یبا گند و ویران‌کرد . پس برفت تا نزديك مدینه و هرکه ازعرب نجا بیافت 
بکشت وبرده کرد واز پثرب به شام‌آمد به‌حد دریا و به‌حلب بگذشت و به‌یکر 
و تعلب» وهرکه را یافت بکشت وییامد . میان شام وعراق بیابانی است وآن 
بادیهُ عرب بود وهر که را ازعرب بیافت بکشت» و گروهی از بنی‌تغلب را به 
بحرین بنشاند وازعبدالقیس وبنی‌تمیم به هجر بنشاند واز بکرین واثئل به‌کرمان 
بتماند که نان را بکرابان گویند . واز بنی‌حنظله به رملیه از شهرهای اهواز 
بنشاند و به سواد عراق بنشست . وشهری بکرد نام او بزرج شاپور و به‌اهواز 
دوشهر آبادان کرد ییکی را ایرانخره شاپور نام کرد ویکی‌را شوش و به شام 
اندرشه وانجا کشتتما وعازها کرد وردة بسار ورد را ۱ ۱۳ 
ایراذ‌خره شاپور جای داد و به باجرمی شهری بنا کرد وآذ را خنی‌شاپور نام 
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کرد وبه‌زمین خراسان شهری کرد و کوره‌ای وآن را نیشاپور نام‌کرد و به‌عراق 
بازآمد به مداین» وبه روم ملکی بود نام او اولیانوس از اهل بیت قسطنطین 
۲ تین ترتایی بود وبردین عیسی ۰ واین اولیانوس از دین ترسایی دست 
بازداشت وهم بردین بت‌پرستی شد » آن دین که رومیان بدان بودند پیش از 
عیسی» و کلیساها به‌رم اندر وبران کرد و حلیبا همه بشکست. چون شاپور 
به شامآمد وبه‌کنارة مملکت روم کشتن وویرانی وفسادکرد » وازآ نجا بگذشت: 
آن ملك روم لشکر گردکرد» وپادشاهی خزران باروم اورا بود» وسپاه خزران 
نیز گردکرد» و ازهمه‌پادشاهی‌خوش سیاه گرد کرد» وه رکه‌ازعرب ازدست‌شاپور 
گریخته بودند وبه‌زمین شام شده‌بودند همه به‌پیش‌او آمدند» و ازو دستوری 
خواستندکه با شایور حرب‌کنند» اشان‌را دستوری داد واشان برفتند» و کس 
فرستاد ند برزمین‌عرب و بحرین وبادیه وشرب وشام» همه جای که شاپو رگذشته 
بود» و عرب‌کشته بود» و همه عرب بخواندند و آن سپاه گرد کرد » وعرض 
داد / صدوهفتاد هزار مرد بودند اشان را برمقدمه‌کرد » وسرهنکی ازآان 
خویش رومی برایشان مهترکرد» نام او بوسانوس و اورا با سپاه عرب برمقدمه 
بفرستاد وخود با سپاه روم وخزر بیرون آمد وبه حد عراق بیرون شد وخبر 
به شاپور آمد » بترسید وهول آمدش » وجاسوسان بفرستاد به لشکر او تا خبر 
آورند به عدد لشکر وسلاح » جاسوسان بازآمدند وخبرهای مختلف گفتند» 
وهرکسی چیزی گفتند. 

شاپور بدان آرام نگرفت » و خود برخاست و از لشکر بیرون 
آمد » بدان‌که خود به جاسوسی برود » و به نزديك لشکر روم رسید » 
پوسانوس برمقدمة لشکر فرود آمده بود » وشاپور ده تن ازآان کسهاکه با او 
بودند به جاسوسی فرستاد . پیش از آن که به لشکرگاه بوسانوس رسند 
هرده تن را بگرفتند » وپیش بوسانوس بردند » یکان بکان را پیش خواند 
وگفت : اگر مقر آییدکه شما که‌اید من شما را نیکویکنم » واگر مقر نیایید 
من شما را بکشم و هريك را جدا جدا گفت : اگر تو مقر نشوی باشدکه آن 
یار تو مقر شود » وبرهدر توکشته شوی » هیچ کس مقر نیامد » مکر يك تن‌که 


اورا ۲ گاه کرد که ما را شاپور به جاسوسی فرستاده است » وجاسوس گفت : 
شاپور خود آمده است ازلشکر خویش و فلان جای فرود آمده است» با نود 
مرد » پس شاپور ازین‌حال آ گاه شد وازآنجا باز گشت » وبه لشکرگاه باز آمد. 
واین یوسانوس هزار مرد به تاختن شاپور فرستاد » وازآنجاکه ابن مردگفته 
بود شاپور را نيافتند» باز گفتند : پوسانوس این ده تن را بکشت و گم ؛ 
همه دروغ گویند. ویوسانوس بهملك اولیانوس کس فرستاده و این حر ۱ 
کرک اولبانوس پیشتر آمد و با بوسانوس و سیاه او همه یکی شدند 6 
ماج مرب پبودند هقهگود آمدند وپیش ملک اون ۰۰۰ ۳۱۰ 
ی رابت ولفتتی جرب مارا ده که ها ۱ ۱ از شاپور کینه است . 
اولیانوس اجات کردشان . و صدوهفتاد هزار عرب بر مقدمه بامدند » 
و اولیانوس با سپاه روم ازپس ایشان ۴ شیور حرت بردند ۶ ۳ 
شدت ایور ارس خود بر ۰ و *زمین عراق شد وعرب بسیار ازشان 
بکشت وازیشان بسیار پرده‌کرد. اولیانوس پیامد وهرچه خزینها و گنج‌خانهای 
شاپوربود همه بگرفت و] نجاینشست» وشاپور نامه کرد وهرچهاندر شهروپادشاهی 
بود از سپاه عراق و پارس و خراسان همه کرد کرد وبه جر( ۲۳۳ 
5 ی مرت ۲ و سود و مدای ازه بت ۰ ۱ ۳ 
با سیاه ۱ ۱ ۱ او بیرون برد 
و برابر او فرود آمد و يك ماه ]نیا بود.و رسولان همی شدند . ۱۳۱ 
صلح را . 

با‌روزنمازدیگرشده‌بود واولیانوس بردر سرای‌پرده ابستاده‌بود براسب 
اد شا و بدیشان همی نگرست» تیری از لشکر 
تفس امد فتاه فد وان .۱ ۳ 
ی 
ملاك کنند » او نپذیرفت » و گفت ی 
آورده است » من ملکی شما نپدیرم ٍ وایشان همه س و کند خوردند که 7 
به‌ظاهر رده ودیم » و دین ما همه دین ترساسشت. پس‌ملث یذ برفت» وجون 
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شاپور دانست که اولیانوس هلاك شد » بنداشت که سپاه باز گردد . پس چون 
خبریافت که بوسانوس را ملك کردند کس فرستاد بدیشان » که خدای تعالی ملك 
شمارا هلاك کرد شما به‌دلیری ملکی‌ددگر دگرفتید» امیدوارم که خدای عزوجل 
شما را اندر زمین عراق از گرسنگی هلاكکند وکس ازشما به روم نرسد واز ما 
شمشیر ازنیام نباید آختن » اگرکسی دیگر ملك‌کردید » باری مهتری که 
سخن داندگفتن بفرستید تا با او سخن گویم » اگر صلح بایدکردن صلح‌کنيم » 
واگر حرب بایدکردن حرب‌کنيم . بوسانوس گفت : من خود روم ؛ گفتند : ترا 
نباید شدن » فرمان نکرد وخود برخاست با هشتاد تن ازمهتران روم سوی شاپور 
آمد . چون شاپور بشنیدکه ملك روم به تن خویش بیامد ؛ شاد گشت وپیش او 
پیرون آمد با پنجاه تن ازمهتران عجم . چون برابر آمدند هردو از اسب فرود 
آمدند و دکدیگر را سحده کردند وزمین بوسه دادند » ومیان لشکرفرودآمدند. 
شاپور بساطی دیبا بیفگند » وفرود آمدء ومطبخ شاپور بیاوردند » وآن روز 
به يك جا طعام خوردند وشادی کردند. 
چون دیگر روز بود شاپور بوسانوس را گفت : من حسرب 
خواستم کردن » ولکن از بهر تو صلح کنم » و من قصد عرب کرده بودم 
که ایشان به کودکی من اندر پادشاهی من فساد کردند و ویرانی کردند » 
ومن به طلب ایشان آمده بودم وبه روم ب رگذشتم اکنون با شما صلحکنم وحرب 
برگرفتم » ولیکن شما بدین زمین اند رکه بادشاهی من است فسادکردید » دا 
قیمت آن بدهید » با شهر نصیبین مرا دهید » و نصیبین اززپادشاهی پارس بودء 
مرعجم را بود » ولیکن رومیان گرفته بودند . ویوسانوس باآن هشتاد تن اجابت 
کردند » وشرطکردندکه رومیان عرب را با خویشتن ندارند » وبه روم اندر 
نهلند » و براین صلح‌کردند » ورومیان باز گشتند » وشهر نصیبین به شاپوردادندء 
وعرب ازمیان خویش بیرون کردند ومردمان نصیبین را خبر شد همه به روم 
اندر شدنده و شهر خالی کردند. 
پس شاپور دوازده هزار خانه از مردمان خوش از بارس و اصطخر 
و اصفهان و دیگر جای آنجا برد » و ننشاند » و آهنگ عرب کرد » 


۷ 


و هرکجا یکی از عرب بیافتی » هم اندر زمان بکشتی » با هردو کتف او 
یاهختی » تا اورا شاپور ذوالاکتاف گفتند تا خواست‌که ازعرب هیچ نماند 
و پوسانوس باز گشت و ایمن شد » و به ملك روم شد وپنج سال بزیست پس 
بمرد و رومیان ملکی دیگر بنشاندند . پس عرب بگریختند وبه روم اندر شدند. 
شاپور به روم‌کس فرستادکه من با شما صلح کردم که اعراب را درمیان خویش 
جای ندهید » اگر بیرون‌کنید » واگرنه حرب را بیارایید . ملك روم عرب را 
ترك نداد » وبدو نسپرد» شاپور سپاه خویش جمع کرد و بساخت که به حرب شود. 
پس خواست که نخست خبر ملكك روم بداند وصورت‌او بداند ویپیند ومقدارش 
شناسد. کسژا امین ندید که به زمین روم شوود.و اي خرها ۱و ۱ ۱۳۲ 
وخود به روم اندرشد تنها باجامة درو یشان که ازشهر به‌شهر شوند وهمی گفت 
تا هرچه خواست بدانست . و ملث روم را جاسوسان خبر آوردندکه شاپور 
ازمیان رعیت و حشم خویش گم شده است » و کس نداند که او کجا است » وملك 
روم آزو همی ترسید»ه و ندانست که او به‌روم اندرست. 

پس ملك روم را سوری بود و همه سرهنکان ۲ نجا بودند ۰ ارو 
با درویشان آنجا شد تا ملك روم را سیند . یکی از آن سرهنگان او وا 
خاخت که او را » وفت صلح دیدم بود » ملك ره از ۳ ۱ 
شاپور است او را بگرفتند و درست شد که شاپور است . بفرمود تا بوست 
گاو بیاوردند تازه و شاپور را از گردن تا پای در آنجا دوختند » و سرش 
پیروذ کردند » و این پوست بر او خمك شد و او نتوانست جنبیدن . پس 
ملگ روم سپاه گرد کرد و ب‌پادشاهی شاپور بیرون شدء وشاپور را باخویشتن 
بیاورد وهمچنان اندر پوست » وشهرها بودکه شاپور و اردشیر بناکرده دودند » 
ویران همی‌کرد؛ وخلق بسیار بکشت ودرختان میوه‌دار را بزد و به‌اهواز آمده 
به شارسان جندی‌شاپور حصاری که شاپورین اردشیر کرده بود» آذرا ویران کرد. 

در ایور مو کلان بودند ه وهر که اسیر [فتادی جارس ۰ ۱ 
داشتتدی. پس يك سال این مو کلان ملازم پودند نارروزی ازع ۱۳۱۱2 
آنجا خیکهای روغن بود نهاده ؛ شاپور این اسبران اهواز راگفت : این خبکها 
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برمن ریزید » چنان‌کردند » آن پوست نرم شد وشاپور پیرون آمد وبرفت تا 
شهر جندی‌شاپور» وآن دربانان را گفت: من شاپورم» ایشان دانسته بودند 
که شاپور به لشکر روم اندر است بسته » چون بدیدند او را بشناختند» اندر 
آوردند وخلق بر او گرد آمدند » وشادی‌کردند » وخروش کردند . وملكث روم 
آ"گاه شدکه شاپور بگریخت» و به‌شهر اندرشد» وهرچه سپاه شاپور بود به گرد 
او آمدند . چون روز یود » خویشتن ازشهر بیرون افگند » وبرسپاه روم برزد » 
وسپاه روم را هزیمت‌کرد » و ازیشان بسیار بکشت » وملك روم را اسی رکرد 
وبهآهن و بندگران بیست ؛ وبخواست تا هرچه ازپادشاهی او ویران کرده است » 
همه را ]یادا ن کند . و بجای هردرختی دو درخت بنشاند وبجای هردرختی خرما 
همجنان درخت زتون بنشاند. و او رومیان را بخواند وآن همه ۲ بادان کرد » 
واز روم خاكٌ آوردند تا بناها راست‌کردند . وآن درختان بز رگ شد وه بر 
آمد وملك روم به بند شاپور اندر بود . چون همه تمام گشت » بند ازاو برداشت 
وهردو پاشنة او سرید وبرخری نشاند وبه روم فرستاد . وآن همه لشکر عرب 
سوی شایور آمدند به زنهار » شاپور زنهار داد وبه کرمان فرستاد » واکنون 
هرکه به‌کرمان عرب است ازبنی‌تغلب وبنی‌بکر وایل وبنی‌قیس است‌که ایشان 
را شاپور فرستاده بود . 

وملك عرب به‌حیره اندر امرژالفیس‌بود فرزند عمروبن‌عدی» وشاپور 
ازاو باز نستده‌بود» چنانکه پدرش داده بود وبله‌کرد . پس این امروالقیس 
البدء بمرد » ویسری ماند از او نام او عمرو وشاپور این عمرو را ملك عرب داد 
چنانکه پدرش را داده بود وه همه زندگانی شاپور بماند . وهمچنین به عهد 
ملوك عجم ازیس شاپور به لا 
بنثست این عمرو را ازملك باز نکردند . 

شایپور هفتاد و دوسال ملك بود پس سرد و اورا دوپسر بود خرد » 
یکی را نام شاپورین شاپور ودیگر بهرامین شاپور . و اورا برادری بود بز رگتر 
اردشیر نام او » وهرمز پدرش این اردشیر را ازبر خود رانده بود » وازبهرملکی 
شاپور وصیت‌کرد شاپور را هنوزکه اندرشکم مادر نود . وجون هرمز مرد 


۹ 


این اردشیر گفت : مهتران عجم وموبدان ملك بدو دهندکه کسی دیگر نبوده 
زبراکه شاپور هنوز اندرشکم مادر بود » ایشان فکردند و وصیت هرمز نگاه 
داشتنده ویبودند تا شاپور ازمادر بزاد . وملاث بدو دادند. واین اردشیر بدین 
مردمان عجم کینه داشت . وچون شاپور بز رک شد اورا نیکو همی داشت » 
وچوذ شاپور بمرد اردشیر به ملك برادرش پنشست » ومردمان عجم براو گرد 
آمدندکه پسر شاپور هنوز خرد بود . 


تمامی حدیث انوشیروان عادل وحوادث به روز گار وی : 


چون انوشیروان عادل سیف‌بن ذی‌پزن را به ملك بنشاند وملك یمن 
اورا تمام شد » به رسم او خواست که روم وشام نیز اورا داشد » تا ملك او از 
عراق با یمن پیوسته بود وبه روم ملکی بود نام او مخطانوس . انوشیرو ان 
سپاهی 3 مت زو انس دراد و به‌انوشیروان صلح کردن 
خواست . انوشیروان صلح اورا قبول‌کرد بدان شرط که زمین شام اورا بود 
وزمین‌عراق وحجاز و بادبه خود آنوشیروانرا ببود» وملك روم هدیه‌ها فرستاد 
بیار . انوشیروان این صلح بکرد . وملك روم به زمین شام مردی کرده بود 
ملك » اورا ام جبلة بود» از فرزندان ملوك غسان‌که ملك شام پیشتر ابشان را 
بو بو" »وا لوشیروان به زمین عرب منذر را ملك کرده بر ۳ ] 
ادیه وبحرین وحجاز وتهامه وطایف تاحد یمن همه اورا داد » وملك انوشیروان 
ازعراق تا یمن پیوسته شد ازسوی باد به وحجاز . و دوسال براین بودند. پس 
آن جبلة ملك شام بمرد وملك روم شام پسرش را داد نام آق ملك خالدین 
+ واین خاله از شام تاختن کرد یه حد بجزبره ویر ۳ 
اندر آمد » و کشتن کرد ازآان عرب » وبسیار غارت کرد » و برده‌کرد وخواستةً 
بسیار ببرد . منذر سوی انوشیروان نامه‌کرد » ودستوری خواست تاکه با این 
لاه بهملاه شام حرب‌کند. انوشیروان تفته شد ونامه کرد به ملاث روک ان 
کردار تو از شام به‌حد روم اندر آمد وکنتن کرد و۰۰۰۰ ۱ ۳ 
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که بی‌فرمان تو کرد. اورا فرمای تا آن خواسته وبردگان باز دهد ودیت آن 
کشتگان بدهد واگرنه من ازصلح بیزارم وحرب را ساخته باش . ملك روم ازآن 
نامه وی نیندیشید . انوشیروان خود به تن خویش برفت ازعراق با صد هزار 
مرد ومنذر ازجزیره برفت با پنجاه هزار مرد وبه موصل پیش وی اندر آمد . 
وانوشیروان روی به شام نهاد وشهر دارا و الرها وقنسرین و حلب و منیج 
و شهر انطاکیه وشهر فامبه وحمص » ابن‌همه شهرهای شام است که ملك روم 
داشت وآن شهرها که زیر او بود وهم پهلوی شام بگرفت وویران کرد» و کشتن 
کرد بسیار وخواسته‌های بسیار وبردگان بسیار ببرد . وملك روم رسول با 
هدیه‌های بسیار وصلح خواست و ایدون گفت من نامة ترا خوار نداشتم ولیکن 
من تدیرآن‌کردم که خالد راکه بی‌ادبی کرده بود ازشام به در خوش خوانم 
و اور عقوبت‌کنم » پسآن خواسته‌ها وبردگان ودیت کشتگان ازوی بازستانم ؛ 
تو خود شتابکردی. انوشیروان گفت : من صلح نکنم مگر برآن شرط که این 
شهرها که گرفتم ازشام و روم بدست من بود وباز ندهم » وآن شهرهاکه مانده 
است تا ترا فروشم به خواسته بسیار . ملث روم پپسندید . واین شهرهاکه به‌دست 
انوشیروان ود تا به مدای ن که ازشام گرفته بود به دست بازداشت ؛ وان دنگر 
از وی بازخرید وخواسته‌های بسیار بفرستاد وازآنجا انوشیروان به مداین 
باز گشت » ومداین وملك شام اورا شد تا ملك موصل » وجزبره وبادیه وحجاز 
و طایف وبحرین ویمامه وعمان تا یمن به ملك وی اندر شد ازسوی بتروبحره 
و هر گز یش از وی هیچ ملك عجم را ان نبوده بود. پس انوشیروان را 
آرزوی آن آمدکه اززمین هندوستان اورا لختی بود » سپاه بسیار بیرو کرد 
با سرهنگی بز رگ وبه هندوستان شد به سراندیب » واین آن شهر استکه ملك 
هندوستان ] نحا نشبند . انوشیروان سیاه ه عمان فرستاد » وازا نجا فرمود که 
از ره دریا به سراندب شوند و با ملك هندوستان حرب‌کنند . بشدند وملك 
هند انوشیروان را رسول‌کرد » و با وی صلح‌کرد » وآن شهرهاکه به نزديك 
عمان بود وهمه به‌نام بهرام گور کرده بود» آل شهرها همه به نوشیروان داد. 
وانوشیروان سیاه ازهندوستان با ز گردانید » وپادشاهی جهان براو راست شد ء 
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و با خاقان ملك ترك صلح کرده بود » ودختر اورا خانون به زنی‌کرده بود » 
وپسرش هرمزد آزوی بود » وملث وانوشیروان ازملك ترکستان وماوراءالنهر 
وحد مشرق تا زمین خراسان وپارس وکرمان واصفهان ودربند خزران ودیار 
طبرستان و گرگان و کوهستان تاهمه زمین عراق‌وجزیره وشام وعمان‌وهندوستان 
وبادیه وحجاز وطایف وزمین یمن » اين همه پادشاهی ازحد مشرق تا بمفرب » 
همه بر نوشیروان راست بیستاد» و او اندر ملك بنشست و بهآیادانی و عدل 
و داد مشغول شد » وخراج برحد عراق او برنهاد » وپیش از انوشیروان وپیش 
ازپدرش قباد » ملکان عجم ازهرشهری ازعراق وپارس ده يك ستدی یا پنج يك 
يا شش يك با پیست يك» چنانکه رسم آن شهر بودی» و چنان‌که آب و1بادانی 
زمین بودی . قباد پدر انوشیروان خواست که این رسم برگیرد و رسم عدل 
و داد بنهد که این بی‌دادی بودی » و رسم آن بودکه هرسالی زمین مساحت‌کنند 
و بپیماید و برقدر هرزمینی خراج نهند چنانکه توانند برداشتن» و برخداوند 
گران نیاید » وبرهردرختی چندانکه برتابد » وهرسالی زمین بپیمایند وه رجا 
ازآن کشت هست آنرا خراح نهند وهرکجا ویران است خراج ازوی بیفگنند » 
وهرسالی 1 بادانی‌کنند » تا آیادانی بیشتر شود » وویرانی‌کستر . وهرچه ۱۱ 
سر بوه خراح بر بشتر دهتد وهرچه غله وایادا کب ود ۳ 
بود.فباد بفرموده بودکه زمین عراق‌وپارس مساحتکنته و 7۳۳ 
پس بدان نرسید و تمام نشد . چون انوشیروان به پادشاهی بنست وپادشاهی 
بروق راست پستاد وملك ازحد مشری تا معرب همه وراش ۰ ۳ 
وآبادانی‌کرد » بشرمودکه مساحت که قباد فرموده بود باز اندر گیر ند » وتمام 
۷ خراج بر مد بهباداتی و دم بک ۱۳۳ دا 
و دانست که هیچ چیز نیست ازعدل و داد بهتر » و رعیت را منفعت کننده‌تر زاون 
یست. پس مساحت تمام کردند» واورا حرنده کر دنا به‌عدد زمینهای] بادان که 
اندرعراق وپارس بود» وپادشاهی‌عجم که چند جفتآمد ازمساحت. وهمه پیمود 
و با دسن و هرجففتی زمین را درمی خراج برنهاد » ويك قفیز ازآآن غله که از7 نها 
یرون آید » و زهیر بن ابی‌سلمی انوشیروان را مدحی کردست واین حدیث 
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به شعر ائدر بادکرده است» جنانکه گفته است: 
فغل لکم مالم تغل" لاهلها قری بعراق من قفیز و درهم 

و به‌هرکجا درختی بارور بود از نخل تا درخت زیتون» به‌هردرختی 
چیزی برنهاد » وبرهرجفتی رز خراجی معلوم برنهاد » وهرکه اندر پادشاهی 
بود نه بردین او بود» از جهود وترسا و آذرا که صنعت نبود که خراج دادی» 
برسر او جزیت برنهاد » وبرتوانگر پیشتر وبردرویشکمتر ازشش درم تا هفت 
تا دوازده درم » وهرچه زن بود از وی چیزی نستد » وهرکه‌کودكٌ وخرد بود 
به‌پیست نارسیده» از وی چیزی نستد » وهرکه پیر بود وسالش از پنجاه برتر 
بود از وی چیزی نستد » و این همه را جریده گرد کرده بود » شهر به شهر 
و زمین به زمین » و جفت به جفت » و درخت به درخت . و این جزیت نام به نام 
ومرد به مرد . پس هرچه اندر پادشاهی عراق و پارس کس بود از مهتران 
وخداو ندان هر گروهی » ازخداو ندان صنعت ومهتران لشکر وسیاه ومهتران 
دیران » همه راکس فرستاد و بخواند » وروزی میعادکردکه بر در وی گرد ۲ نند 
تا او این جریده‌ها برایشان عرضه‌کند واين خراجها برایشان نهد» روز میعاد 
همه گرد آمدند. انوشروان موید موبدان را بخواند» وحکما وعلمارا بخواند» 
و وزیران و دستوران همه را بخواند » وخود برتخت ملك ننشست » وتاج 
بر سر نهاد » و همه خلق را بار داد » و هرکسی بر جای خویش بنشاند » 
آ را که رسم نشستن بود » و ابشان که رسم اشان نشتتن نود ستادند 
و انوشروان خطبه کرد و بر خدای عزوجل ثنا کرد بسیار » و ملکان پیشین 
را از پدران خوش سستود » و عدل و داد ابشان باد کرد » و افزونی ملك 
خویش یادکرد » و گفت چنانکه نعمت خدای برمن یش است و ما را ملك فزو نی 
داد ازانکه بدران ما را بوده بایدکه عدل و داد ما ور از اشاد تشتر نود 
و گفت من نگاه کردم به‌کار خلق اندر وکار ملك. دانستم که چاره نبود ملك را 
ازآن‌که او را بیت‌المال بود وخواسته نهاده مرنیروی اورا به داشتن مملکت 
و نگاه داشتن رعیت ازدشمنان » تا چون دشمنی بیرون آید وآن مملکت از وی 
خواهد ستدن و بررعیت او ستم خواهدکردن ؛ او سپاه فرستد به‌حرب وی» 
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تا او را از مملکت خویش باز دارد» و رعیت خوش از وی نگاه دارد. وسیاه 
را چاره نیست از خواسته » وان خواسته از رعیت بایدگرفتن وان وقت که 
به‌سپاه حاجت آید اگر ازرعیت آنوقت ستانی بدان شتاب» اندر رعیت تحامل 
افتد وبار منت افتد » چاره نیست هرسالی چیزی ستدن » وبه بت‌المال اندر 
نهادن و گردکردن» تاآن وقتکه بدو حاجت اوفتد نهاده بود و گرد کرده. 
ونگاه‌کردم آن‌چیزهاکه هرسالی آن ازرعیت می‌ستدند و به بت‌المال 
ملك همیآوردند نه به‌روی عدل‌بوده وپدران ما پیشتر که ان‌را بازعدل و داد 
برند» روز گار نیافتند» وایشانرا نخست به‌پادشاهی‌خویش مشغول بایست شدن 
وپیشتر ازآنکش پادشاهی راست شد ازاین جهان بیرون شدند » و بدین داد 
فرسیدند » وخدای تعالی یادشاهی ما راست‌کرد واندر این حهان زمان داد وما 
پدین داد وعدل برسیديم » وهمه زمینها به پادشاهی بپیمودیم » وبه هرجفتی 
ازان غله که از وی آبد از گندم يا جو با هردانه که بود » و آن بودکه ازهرجفتی 
گفتمند .یك درم و بك قفیز غله ازان زمین و از هردرختی وفعتی مار 7۳ 
وازهر سری ازمخالفان دین ما که ما اشان را اندر پادشاهی خورش بدارم 7 
وبه خون وخواسته شان ایمن بداريم » چیزی معلوم بر ايشان نهادیم » وان 
را جریده‌ه | کرديم تا آن نگاه‌کنيم وبرشما آن واجب‌کنيم » وهرشهری را 
کارداری بگزينم مردی استوار وپارسا » وبفرمييم تا آن جبابت بکند» وخراج 
آن شهر به سه بهره کند به سال اندر » به هرچهارماه سیکی ازآن بستاند » تا بو 
خلق آسانتر بود » شما چه پبینید وچه گویید ؟ خلق خامش شدند وکس جوا 
٩‏ و حوساعت برآمد» باز انوشروان گنت : ما را یاس دهد نی ۱ 
کین به رضای شتا نهم تاعدل و داد‌بود . مردی ارم ان ۱ 
معروفاق » ولیکن از ايشان که اورا بشناخت گفت : ای ملك خراج چیزی بود 
که جاودانه بماند و مردم فنا شود » و چیزی باقی را برچیزی فانی چگونه توان 
نهادن ؟ برزمینی ۲بادان خراج نمی فردا از پس این عصر آن زمین ویران شود 
وخراج بروی بماند دبرمردی خراج نمی ویمیرد وآن خراج برزمینهای خراب 
باقی بماند و بر فرزندان وی بماند. انوشروان گفت ابلهی و نادانی مکن » 
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که ندانی‌که چه گوبی و نشنید ی که گفتم هرسالی این زمینها پپیمایند » هرزمینی 
که ویران است خراج ازوی برگیریم وهرزمینی که آبادانست بر نهیم» وهرزمینی 
که ازدست مردی بیرون شود خراج ازنام او بيفکنيم . پس اورا گفت : تو از 
کدام مردمی؟ گفت : من از گروه دبیرانم . گفت : دییران فضول باشند 4 
و فرمودکه دوت برسر او همی زنند تاش بکشند ! وبدان محلس اندر دیبران 
بودند بسیار » هرکسی آمده بودند با دوبت » هردویتی برسر او همی زدند 
تاش بکشتند ! پس همه گفتند : ای ملك ما ازاین سخن او بیزاریم و تدیی رآ نست 
که ملك گفت » ومردمان هرکسی گفتند ملك دادکرد وعدل‌کرد» وصواب آن 
است که ملك دید. 

و انوشروان جریده‌ها بیرون آورد » جمله پیش ایشان بر خواند » 
بسندیدند و پذیرفنند » و به هر شهری کارداری بفرستاد » تا او را 
خواسته گرد کردندی هرسالی وه ست‌المال او فرستادی » وآن رسم اندر 
همه ملوك عجم بماند از پس وی ؛ تا آن روزکه ملك از عجم بشد به وقت 
امیرالمومنین عمرین‌الخطاب رضی‌الّه عنه . جون عمر ملك عراق بکشاد » وخلق 
همه مسلمان شدند » هیچ رسمی نیافت اندر عدل نیکوتر از ابن رسم خراج 
ومساحت » اشان را هم براین رسم بازداشت کون رسم مانده است اندر 
عراق تا امروز . پس چون انوشروانکار خراج راست‌کرد با خویشتن بیندیشید 
که‌کار مملکت راست شد ء اکنون‌کار خرج راست بایدکردن تا همچنانکه من 
دان که از کجا همی ۲ ید اندر بیت‌المال » دانم که از کجا برونل همی شود » 
و خواستة ملك که یرون شود به سیاه شود » و کار ان سیاه به ستدن 
خواسته بشوریده است » این را نیز راست باید کرد . پس مردی 
بخواند از دییران بزرگ » و فرزندان دییبران بزرگ از آن کسها که 
دبری اندر خانگاه اشان بود از سالهای سیار » نام او پايك‌ین البیرون 
و او را اددون گفت که ابن خواسته بدین سپاه می‌دهید ناروی به‌کسهای ناحق 
و ناسزا » ازآنجا باز دارید و به‌حق وسزا صرف‌کنید » واین عرض وعطا به‌تو 
خواهم دادن » نا این درم بدیشان ده ی که ساید دادن وچندان ده ی که ببا ند 
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دادن » وبدین سپاه‌کس هستکه قیمت وی وسزای.وی را صد درم است او 
هزار درم بستاند» وکس هست‌که اسپ ندارد و روزی سواران ستاند» وکس 
هست که تیرانداختن نداند و روزی تیراندازان ستاند » وکس هست که شمشیر 
نداند زدف و روزی شمشیرزنان ستاند» وکس هست‌که سلیح نداند و روزی 
سلیح داران ستاند » و این از ابشان برمن ستم است و بیدادی » وهم‌چنان که 
من بررعیت وسیاه ستم نکنم » ازایشان نبایدکه برمن ستم باشد » واین کار 
به گردن تو اندرکردم ودست‌تو اندر این‌خواسته مطلق کردم؛ و حکم تو روان 
کردم؛ ویردر سرای‌خویش به‌میدان اندرترا محلتی‌بسازم وعرضگاه را مجلسی. 
تو آن جا بنشین و سپاه برخویشتن عرض کن و حلیت مردم با نامهاشان 
و جنسهاهان و فشانهاشان او این همه زی»خویعتن توس و ری از 
راخاصه. وهرسلاحی تمام بازخواه» از هرمردی زره پوشیده وزین او جوشن 
تمام با کیب » و برسر خود وبرخود پرسلسله آویز وبر دو دست اندرساعدین 
آهتین و رامپ برکستوان و با هرمردی یی نزه و ۰ ۳ 
و کمری بر میان؛ و به‌کمر اندر عمودی زده آهنین » وپیش کوپةُ زین تبرزینی 
فرود آویخته » و از پی‌کویة زین اندر تیردانی اندر و در ۰ ۰ ۲ ۲۱ 
دست چپ کمان‌دانی و اندر وی دوکمان » و برهرکمانی بك زه » و دو زه 
دیر » 5 اکر آن زهها به حرب افدر بل باروی ر ۱ ۱ ۳۳ 
زه را گرد کند واز خود خود فرود آویزد از پس پشت » تا تو بینیکه این 
ستحا بتمامی دارد ۰ پس چون با مردی همه سااها تسام بای ۵۲ 1۳ 
بر او بنویس تا هگاه‌که عرضه‌کنیکه روزی خواهی دادن » اگر ازاین سلاحها 
یکی با وی‌کم شد نیسندی و درمش ندهی » پس چون با مردی ای سلاسه ا 
ی ادر! عرض‌کن وبفرمای تا به میدان پیش تو اسپ تازد و از اس 
+ سح فرود آید » و باز پرنفیند 5 بدالی کین مور اس ۱ ۲۳ 
سواری داند . پس بفرمای تا هرسلاحی را جداگانه کار بندد » تا بدانی که از کار 
بستن هرسلاحی چه داند . پس بدان مقدا رکه داتش او بینی و مردی او ء آورا 
روزی بنویس ازصد درم تا چهارهزار درم . و آذرا که پیاده است کم اوصد 
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درم منوسء وآنکه سوارست و اگرچه حربی است و مردانه و با سلیح تمام 
ازجهار هزار درم افزون منویس . وآن‌کار به گرد وی اندر کرد» و او 7 
خلیفت کرد » و فرمود تا بردر سرای به میدانی اندر دکانی بز رگ بنا کردند 
محلس عرض‌راء و او را به بساط بیاراست و اورا دستی پیش گاه بنهاد » مصلی 
دیاه سوزن‌کرد و کرسی. اورا بفرمودکه] نجا برنشین وسپاه عرض کنء ومنادی 
شرمود تا بانگ کر دکه همه سپاه خویشتن را بروی عرض کنید » آنگاه که او 
فرماید باق سل که او خواهد؛ وچندا که او فرماید شما را هرکسی روزی 
کندکه ملك کم او جای زکرد و پسندید» وبانگ فرمودکردن براین. پاپك دیگر 
روز سامد وبرآنکرسی نشست ومنادی بانگ کرد هرکس ی که خواهدکه روزی 
ملك بگیرد و نام او درچریدة عطا دزست شود به دیوان عرض آید با اسپ و با 
سلیح تمام چنانکه پیش حرب شود » واز مردی چنین وچنین سپاه خواهند » 
وهرمردی آن سلاح برگیردکه بتواند کار بستن وسه روز شما را زمان دادم تا 
هرکه سلاح ندارد بخرد » وهرکه را تمام نیست تمام‌کند . روز چهارم پیامد 
به عرضگاه . چون روز چهارم ببوده پاپك به عرضگاه بنشست» وسپاه همه گرد 
آمدند. اشان‌را گفت : باز گردیدکه آن‌که سابد نیامد . ابشان باز گشتند وخبر 
ه‌انوشروان برداشتند. جنان‌دانست که مهتران لشکر نیامدند ويايك را همچنان 
بایست که مهتران را نیز جریده‌کند . چون دیگر روز ببود همه سپاه بيامدند » 
پاپك همچنانگفت: بازگردیدکه آن کس که پباید یمد .یشان بازکتند وخبر 
به ملك برداشتند او ندانست که بايك که را می‌خواهد . پس منادی‌کردکه همه 
لشکر فردا به عرضگاه ‏ بند » آن کس که او ملك است وتاج و تخت دارد یز حاضر 
آید » و اندر جریده نخست نام وی باید ؛ و روزی وی ازییت‌المال پیدا باید 
ت است از این لشکر. خبر به انوشروان برداشتند» دانست که 
اور همی خواهد . گفت : غابت داد این است . جون دیگرروز سود » انوشروان 
خود برسر نهاد وهمه سلاحها تمامی برست جنانکه خواسته بود وفرموده بود » 
ون زه کمان که فرموده بود هرکسی را که ازخود فرود آویزد ازیس پشت » 
فراموش کرد و به‌اسپ بر نشست و برعرض بیرون رفت پیش پايك . وان سپاه 
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همه ۲ نحا استاده بود. هب دکان عرض فرازآمد» پاپك ازجای خود برخاست 
و اورا گفت که ای خداو ند تاج و تخت وملك » اسپ بر گردان تا خویشتن عرض 
کنی » وپاپك همه سلیح بدید وآن دو زه ندید ء گفت : هرچندکه ملك وفرمان 
ترا است اندر این مجلس داد ترا محابا نیست » و اندر سلیح تو نقصانی نپسندم . 
انوشروان گفت : چه نقصانی همی بینی اندر سلاح من ؟ نگاه کرد یاد آ مدش آن 
دو زه » بفرمود تا آن دو زه » ازسرایش بیرون آوردند واز پس خود خویش 
بیاویخت واز پس‌پشت فرود افکند. آنکه پاپك جربده بگرفت ونام‌او بنبشت. 
نومروان را کت ای خداوند. تاج من‌کس را زر وه ۰۰ ۳۳۲۱ 
تمام پیش از چهارهزار درم ننویسم و ترا حق ملك است وتخت زير تو است 
داح ملاه برسر تو چندا که حق این‌ملات افزون باید چند دانی‌که افزون کنم؟ 
انوشروال گفتا : چندان که پینی . گفتا: يك درم افزون کردم تا حق ملك گزارده 
باشم و آندر پیتالمال تفصانی نياید . انوشروان گفتا پسندیدم » و اورا چهار 
هزار درم و يك درم بشت» و انوشروان به سرای اندرشد وهیبت پاپك بدان 
سپاه اندر افتاد ؛ و گفتند چون ازملك شرم نداشت کسی دیگر وا ندارد » چون 
ف ۳ چهارهزار درم افزون کرد کس‌را نفزاید. وپاپك سپاه عرض کردن 
گرفت و روزی هکس بدان قدر که اورا سزید به نوشتن گرفت » و ود ۳۰ 
روز بمود به‌سوی انوشروان اندرآمد و او بر تخت نشته‌ود وتاج درسر نهاده» 
بابک ذمین دا بوسه دا و گمت ای ملك من آن امتقصا مت ۳۷ ۰ ۲۲۲۱ 
آزمن محابا و ندارد به تقصانی سلاح » ويك درم افزون نبشتم » 
ازبهرآن کردم که کس افزونی چشم ندارد برچهار هزار درم . انوشروان گفت 
میت تو مداحتم واثر نو پسندیدم )همه پراین رو و ۰ ۲۳۱ 
هس که ۱۳۳۱ بزر کرد 
ودست داد دیرون آمد» واین کار ام ماش کرد ۸و کر ۰۰۱ ۰ ۱۳ 
* واست و خر راست هدر دروری ۲۳۳ 
پس آن سال #زمین عجم شکال پدید آمده آن‌کجا به‌تازی ابن‌آوی 
یاه »و اندر زمین عجم هرگن آق نوده برد ب رم ۲۳۳ 
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و یدای وقت به زمین عجم افتاد تا به عرا » به هردبهی و به هرشهری بانگ کردی 
به‌شب» وبانگایشان با سهم‌بود وباهول. دیگرروز چیز ندیدندی. مردمان‌ا زان 
ترسیدند . پس بفرمودکه درطلب بربی این بانگ بشوند » طلب‌کردند به روز » 
وبه شب جیز نیافتند » مردماق ترسیدند و اندشیدندکه این بانگ دیو است 
برروی زمین. انوشروان بترسید و موبد موبدان را بخواند و گفت : این چه 
بانگ است‌که از روی زمین همیآید وکس پیدا نیست؟ موبد گفت : من اندر 
مبان رعیت وسیاه که ملك آن همه نکردست؛ ندانم کین بانگ جرا آید. وایدون 
گمان برم کین کارداران خراج بررعیت همی ستم کنند وچیزی بیش همی ستانند 
ازآنکه ملك فرموده است . انوشروان گفت : چه می‌بابدکردن ؟ گفت : به هر 
شهری موبدی هست وعالمی استوار و به هرکار بدین نامه بایدکردن و این 
جریده‌های خراج سوی ایشان فرستادن تا هرموبدی به هرشهری دست‌کاردار 
خراج بدان جریده نگاه‌دارد و نهلد که چیزی یش‌بستاند. انوشروان همچنان 
کرد . پس مردمان به شب حیلت کردند » و دام نهادند تا شکال را بگرفتند وپیش 
انوشروان بردند. او گفت : خلقی بدین ضعیفی وبانگی بدین‌سهم عجب است! 
ونر مردمان ازان بانگ شکال نترسیدند » و نوشروان اندر ملك امن نشست. 
وپیعامیر ما علیه‌السلام اندر پادشاهی وی ازمادر بزاد و گروهی ابدون گفتند که 
از ملك وی چهل سال شده بود و گروهی گویند چهل‌ودو سال بی‌اختلاف 


تاریخ ببهقی 


تاریخ بیه‌ثی که نام اصلی آن «تاریخ آل سبکتکین» است ‏ از بهترین 
آثار زبان فارسی است . شاید این کتاب دقیق‌ترین اثری باش که تا این زمان 
دربارة دورة ویژه‌ای ازتاریخ ابر ان فر اهم شده‌است » توبسنده کتابابوالفضل 
مجمدین حسین بیهقی اس ت که درقرن پنجم هجری می‌زیسته است (۳۸0 - 
۰ ۵. ق.) اب ن کناب درواقع شرح تاریخ غز نوبان‌است وحجم آن احتمال* 
بیست برابر امروز آن بوده است . آنچه آزاین کاب بافی مانده شامل وقابع 
دورة سلطنت مسعودین محمود غز نوی است که درخالال آن حکابات سیاری 
- که درعین حال ازجهت ثاربخی مفید است - گردآور یگردیده است . 

بیهقی با کنجکاوی ثمام کوشیده است تا حداکثر اطلاعات را 
درمورد وقابع بدست بیاورد وازه‌تابسه آنها علت‌ها را بیابد وسپس بیطر فانه 
و دور ازهر گونه تعصب تسیر و گزارش کند . بیم‌تی به عون ۳۳۳ 
دربار محمود وسعود ازهمنشینی با بز رگان بر خوردار بوده است . او با 
هوشیار ی کامل و با عبر وبردباری فراوان آزاین فرصت بهره گرفته ومورخی 
متا زگردیده است . سبات او درنوشتن ساده و کاملا" بی‌تکلف و روان است . 
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داستان فضل ربیع با مأمون* 


چنین خواندم دراخبار خلفا که چون هارون‌الرشید امیرالمومنین از 
غداد قصد خراسان کرد - وان قصه دراز است ودرکتب مثبت که قصد به حه 
سبب‌کرد - چون به‌طوس رسید سخت نالان شد وبرشرف هلاك شد. فضل‌رییع 
را خواند - و وزارت او داشت ازیس آل‌برمك - جون یامد براو خالی کرد 
وگفت : با فضل ! کار من به پایان آمد وم رگ نزديك است ء چنان بایدکه چون 
سپری شوم مرا اینجا دفن کنید وچون از دفن و ماتم فارغ شوید هرچه با من 
است از خزائن و زرادخانه و دیگر چیزها وغلامان و ستوران بجمله به مرو 
فرستی نزديك پسرم مأآمون» که محمد را بدان حاجت نیست و ولی‌عهدی بغداد 
وتخت خلافت ولشکر وانواع خزائن او دارد . ومردم راکه اینجااند » لشکربان 
وخدمتکاران » خگرکن تا هرکس یکه خواهدکه نزدبك مآمون رود اورا باز 
نداری. وچون ازاین فارغ شدی به‌بغداد شوی نزديك محمد و وزیر و ناصح 
وی باشی وا نچه نهاده‌ام میان هرسه فرزند » نگاهداری . و بدان‌که تو وهمه 
خدمتکاران من اگر غدرکنید و راه بغی‌گیرید شوم باشد وخدای عزوجل 
نپسندد وپس یکدیگر درشوید. فضل ریم گفت: ازخدای‌عزوجل وامیرالمقمنین 
پذیرفتم که وصیت‌را نگاهدارم وتمام‌کنم. وهم درآن‌شب گذشته‌شد» رحم‌اله 





# تاریخ بیهقی تصحیح دکتر علی‌اکبر فیاض» چاپ دانشگاه مشهد» دی‌ماه ۱۳۵۰ . 
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علیه » و دیگر روز دفن کردند وماتم بسزا داشتند . وفضل همچنان جمله آشکر 
وحشیت را گفت سوی بغداد باید رفت ورف م۳ ار 5 ۱9۳ 
به مآمون ء با دزدیده وبا بی‌حشمت آشکارا برفتند سوی مآمون به مرو . وفضل 
در کشید وبه بمداد رفت وبه فرمان وی بود کار خلافت ومحمد زییده به تشاط 
و لهو مشغول . وپس ازآن فضل درایستاد تا نام ولات‌عهد ازمآمون بفگندند 
وخلیبان را گفت تا اورا زشت گفتند برمنبرها » وشعرا را فرمود تا اورا هسا 
کردند - وآن قصه دراز است وغرض چیز دیگر است - وهرچه فضل‌را ممکن 
گشت ازقصد وجفا به جای مآمون بکرد و با قضای ایزد عزذکره نتوانست برآمد 
* اهر خوالمپین برفت وعلی ی باهان بد ری ۱ ۱ ۱۲ 
مرو آوردند. وازآ نجا قصد بندادکر دند از دوجانب» طاهر از يك‌روی وهرشمه 
کت نمی ردفی دول ونم جک بود هب ۱ ۲۳ 
وبکشتندش وسرش به مرو فرستادند نزديك مآمون» وخلافت بر وی‌قرار گرفت 
د دول به مرو مقام کرد وحوادث افتاد دراین مدت تاه که مامون به بدا 
رسید و کار خلافت قرارگرفت وهمه اسپاب خلل وخلاف ومنازعت برخاست 
چنانکه هیچ شغل دل نماند . فضل‌رییع روی پنهان کرد و سه‌سال و چیزی 
متواری بود » پس به دست مآمون ات و ان قصه درار ۰ ۰ ۰ ۳۳ 
خلفا پیدا . 

مآمون درحلم وعقل وفضل ومروت وهرچه بزرگان را بباید از هنرها 
يگانة روز گاربوده با چندان جفا وقصد زشت که فضل کرده‌بوده گناهش ببخشید 
و اورا عف و کرد را خدمت باز نیاید . وچون مدتی 
سخت دراز در عطلت بماند پای مردان. خاستندکه مرد بزرگ بود و ایادی 
یت را ۱۳ میجستند تا دل مامون را درم ۳۰| 
خوش گردانیدند تا مثال دادکه به خدمت باید آمد . چود این فرمان یرون 
آمد فضل کس فرستاد دی عداقه طاهر - وحاجب پورگ ما ۱۳۳۱ 
و مرا امیرالممنین سخشید 
وفرمودکه به خدمت درگاه باید آمد » ومن این همه بعد ازفضل ایزد عزذکره 


0 


ازتو ميدان که به من رسیده است‌که تو دراین باب چند تلطف کرده‌ای و کار 
برجه جمله گرفته تا این‌امر حاصل گشت. چون فرمود امیرالممنین تا بهخدمت 
آیم - ودانی‌که مرا جاهی ونامی بز رگ بوده‌است وهمچنان پدرم را» که این 
نام وجاه به مدتی سخت دراز هجای آمده است - تلطفی دیگر بایدکرد تا 
پرسیده ]ید که سس درکدام درجت بدارد » واین به‌تو راست ند وتو توانی 
پرسیدکه شفل تستکه حاجب بزرگی وامیرالممنین را تهمت نبودکه این من 
خواسته‌ام واستطلاع رای من اس تکه کرده می]ند. عبدالّه گفت: سپاس دارم 
وهرچه ممکن گردد دراین باب به جای آرم . 

نماز دیگر چون عبدالّه به درگاه رفت واار نبود » رقعتی نبشت به 
مجلس خلافت که خداو ند امیرالممنین چنانکه ازبزرگی وحلم او سزبد فرمان 
داد تا آن نندة گناهکا رکه عفو خداوند اورا زنده گردانید » بعنی فضل‌رییع 
به خدمت درگاه آید وهمه بندگان بدین نظر بزرگکه ارزانی داشت امیدهای 
بز رگ گرفتند» اکنون فرمان عالی جه داشدکه ننده او را درکدام درجه ندارد 
برد رگاه تا آنگاه که به خدمت تخت خلافت رسد ؟ چون رقعت را خادم خاص 
به مأمون رسانید » وچنین رقعتها عبدالّه درمهمات ملك بسیار نبشتی به وفتها 
که بار نبودی وجوابها رسیدی به خط مأآمون » جواب این رقعه بدین جمله 
رسید که با عبدانّ‌ین طاهر امیرالممنین بدانچه نبشته بودی و جوابها پرسیده 
به باب فضل‌ریع بی‌حرمت یاغی غادر واقف گشتء و چون جان بدو بمانده 
است طمع زبادت جاه می‌کند» وی را در خسیس‌تر درجه ساید داشت جنانکه 
لک وارگان عامل دکر را دارند والسلام : 

عبدالّه طاهر چون جواب براین جمله دید سخت غمناك شد » رقعه را 
با جواب برپشت آن به دست معتمدی ازآن خویش سخت پوشیده نزديك فضل 
فرستاد وپیغام دادکه اينك جواب براین جمله رسیده است » وصواب آن است 
که شبگیر بباید وآنجاکه من فرموده باشم تا ساخته باشند بنشیند ء که البته 
روی ندارد دراین باب دیگر سخن گفتن و استطلاع رای‌کردن » چه نتوان دانست 
مباداکه بلاثی تولدکند ؛ واین خداوندکريم است وشرمگین وچون سیند شاید 
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که پیسنددکه‌تو درآن‌درجة خمول‌باشی» وبه‌روز گار این کار راست‌شود. وچون 
ین معتمد تردیك فضل رسید وپینام بداد وبررقمه وسو ۱ 7۳۳ 
فرمانبردارم به هرچه فرمان است » وا نچه صلاح من درآتن است وتو نی ومثال 
دهی که عبداللهی» ازآن زاستر نشوم. عبدالّه پفرمود تا درنخست سرای خلافت 
درصفه شادروانی‌نصب کنند وجندتا محفوری بیفگننده ومقرر کرد که‌فضل ربیع‌را 
درآن صفه بنشانند پیش از بار» واز این صفه بر سه‌سرای ددگر بادست گذشت» 
وسرایها ازآن هرکسی بودکه اورا مرتبه بودی از نوبتیان ولشکریان تا آنگاه. 
که به جایگاه وزبر وحاجب بز رکه رسیدندی . و بهسب فرمان ۱ ۳ 
جای فضل دراین سرای بیرونی ساخته کرد و اورا اعلام داد تا یگاه‌تر در غلس 
بیامد ودرآن صفه زبر شادروان بنشت - چون روز شد ومردمان آمدن گرفتند» 
هررکه بیامدی درسرای نخستین چون فضل‌رییع را بدیدی بضرورت پیش رفتی 
وخدمتکردی با حومتی تمام » که الورا دربزرگی وحعم و۱۱ نود ند 
وچشمهای اپشان پربود از احترام واحتشام او » و وی هریکی راگرم پرسیدی 
ومعذرت‌کردی تا ازوی‌بر گذشتندی. چون اعبان وارکان ومحتشمان وححاب 
آمدن گرفتند » هم برآن جمله هکس به اندازة خویش اورا گوم پرسیدی 
و توفیر واحترام واجب می‌داشتند. وحاجب بز رگ عبدالّه طاهر بیش از همه 
اد دا تبجیل کرد و مراعات و معذرت پیوست از نچه اورا در سرای برول 
نشانده بودکه برحکم فرمان بوده است » و ۳ درباب وی هرچه 
میس رگردد ازعنایت ونیک و گفت هیچ باقی نگذارد . و در گذشت ۰ ۱۳۱۳ 
خوش رفت تا وقت بارآمد . 
چون امیرالمومنین بار داد هر کس از اعبان چون و زیر واصحاب مناصب 
وارکان دولت وحجاب وسپاء سالاران ووضیم وشریف به محل ومرتبه خوش 
پیش رفنتند وبایستادند و خشستن ویبارامیدند . عبدالّه طاهر که حاجب بز رگ 
بود پیش امیرالمقومنین مآمون رفت وعرضه داشت که بنده فضل‌رییع به حکم 
فرمان آمده‌است» وبرآن جمله که فرمان و۳ 


3 ای دبرونی جای کرده‌ام 
وبه پایگاه نازل بداشته » 


درپیشآوردن فرمان چیست ؟ امیرالمقمنین لحظه‌ای 
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اندیشید وحلم وکرم وسیرت حمیده او وی را برآن داشت تا مثال دادکه اورا 
پیش آرند . عبدالّه طاهر حاجبی را فرمود تا فضل‌رییع را پیش آورد. چون 
او به حضرت خلافت رسید شرط خدمت وتواضع وبندگی بتمامی بجای آورد 
و عذر جنابات خود بی‌اندازه بخواست وبگریست و زاری وتضرع کرد وعفو 
درخواستکرد . حضرت خلافت را شرم آمد وعاطفت فرمود واز سرگناهانی که 
او کرده بود برخاست و عفو فرمود و رتبت دست‌بوس ارزانی داشت . 

چون بار بگست و هرکس به‌جای خویش با گشتند» عبداله طاهر 
حاجب بز رگ » وزیر را با خود با رگرفت درباب فضل رییع عنایت کردند تا حضرت 
خلافت بروی به سررضا آمد وفرمود تا اورا هم درسراپی‌که اعیان نشستندی 
جای معین کردند و امبدوار ترست و اصطناع . درحال عبدالله طاهر ازییش 
خلیفه یرون آمد واین تشریف که خلیفه فرمود بدو رسانید و اورا اندازه پیدا 
کرد و امبدوار دنگر تریتها گردانید . او بدان زنده گشت ویدان موضع که 
عبدالّه طاهر معین کرد بارامید تا عبدالله طاهر ازخدمت حضرت خلافت پرداخت 
ووقت با ز گشتن شد . از دار خلافت برنشست تا به سرای خویش رود ؛ فضل 
رییم به دار خلافت میبود . چون عبدالّه طاهر با زگشت فضل به مشایعت وی 
رفتن گرفت . عبداله عنان باز کشید وبایستاد وفضل را معذرت‌کردن گرفت تا 
باز گردد. او به‌هیچ نوع باز نگشت وعنان باعنان‌او تا درسرای‌او برقت. جون 
عبداله به در سرای خود رسید ازفضل‌ریم عظیم شرمنده شد وخجالت آورد 
ومعذرت کردن گرفت تا باز گردد ؛ فضل‌رییع اورا گفت که درحق من تو ازتریت 
وعنابت وبزرگی آن‌کردی که از اصل وفضل ومروت تو سزیده و مرا دردننا 
چیزی نیستکه روا دارم‌که آن‌چیز در مقابل کردار تو کردمی بزرگتر ازاین که 
عناق با عنان تو باز نهادم ازدرگاه خلافت تا در گاه تو » که به خدای عزوجل 
س و گند خورمکه تا مرا زندگانی است عنان با عنان خلفا نهاده‌ام »ينك با عنان 
تو نهادم مکافات این مکرمت را که بر استای من‌کردی. عبداله گفت: همچنان 
است که میگوید ومن این صلت بز رگ راکه ارزانی داشت به دل و دیده پذیرفتم 
ومنتی سخت بز رگ داشتم وخاندان خودرا این فخر ذخیره نهادم . وفضل‌رییع 
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اسب بگردانید و به خانه باز شد » یافت محلت و سرای خویش را مشحون 
به بزرگان و افاضل حضرت ؛ به‌جای خویش بنست و مردمان را معذرت 
می‌کرد و باز می‌گردانید و تا شب بداشت» و عبدالّه طاهر نماز دیگر بیامد 
و رس تهنیت به‌جای آورد و باز گشت. این حکات به‌پابان آمد وخردمندکه 
در این اندیشه‌کند تواند دانست که این بزرگان روز گار برچه جمله بوده‌اند. 


د9 بردار کردن امیررحسنك وزیر رحمالله علیه : 


فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردارکردن اين مرد و بس 
به شرح قصه شد . امروز که من این قصه آغاز میکنم در ذی‌الحجة سنة خمنین 
و اربعماه درفرخ روزگار سلطان معظم ایوشجاع فرخ‌زاد پن ناصر دین‌اله 
اطال اه بقاءه » ازاین‌قوم که من سخن‌خواهم‌راند يك‌دوتن ز نده‌اند در گوشه‌ای 
افتاده» وخواجه بوسهل زوزنی حند سال است تا گذشته شده‌است و به‌پاسخ 
آن‌که از وی رفت» و مارا با آن کارئیست - هرچند مرا از وی بد آمد ‏ 
به‌هیچ حال» چه عمر من به شصت‌وپنج آمده و براث وی می‌ببادد رفت. ودر 
تاریخی که من می‌کنم سخنی‌نرانم کهآن به‌تعصثبی وتزیشدی کشد وخوانندگان 
این تصنیف گویند شرم باد این پیر واه بلکه آن‌گویم که تا خوانندگان با من 
اندر این موافقت کنند وطعنی نزنند. 

این بوسهل مردی امام‌زاده ومحتشم وفاضل وادیب بود اما شرارت 
وزعارتی درطیع وی مکد شده» ولاتبدیل لخلق‌ال. و با آن شرارت دلسوزی 
نداشت وهسشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی ره وجبار برجاکزی خشم 
گرفتی وآن چاکر را لت زدی و فروگرفتی » این مرد ازکرانه بجستی وفرستی 
جستی و تضریب کردی و المی بز رکه بدین چاکر رسازدی,وانگاه لاف زدی که 
فلان‌را من فرو گرفتم. واگرکرد دید وچشید» وخردمندان دانستند ی که نه‌چنان 
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است و سری می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی‌که وی گزاف‌گوی 
است. جز استادم‌که وی را فرو تتوانست برد با آن همه حیلت‌که درباب وی 
ساخت. ازآن درباب وی به‌کام نتوانست رسیدکه فضای ایزد با تضریبهای وی 
موافقت ومساعدت نکرد » و دیگرکه بونصر مردی بود عاقبت‌نگر » درروزگار 
امیررمحمود رضی‌اله عنه بی‌آن‌که مخدوم خودرا خیانتی‌کرد » دل این سلطان 
مسعود را رحمةاله علبه نگاه داشت به همه حیزها » که دانست تخت ملكث پس 
از پدر وی را خواهد بود. 

وحال حسنك دیگر بود؛ که برهوای امیر محمد و نگاهداشت دل 
و فرمان محمود این خداو ندزاده را یازرد و چیزها کرد و گفت که اکفاء 
آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد » همچنان که جعفر برمکی و این 
طبقه وزیری کردند به روزگار هرون‌الرشید و عاقبت کار ایشان همان بودکه 
ازان ان وزیر آمد. 

و حاکران و بندگان را زان نگاه بابد داشت با خداو ندان که 
محال است رواهان را با شبران حخدن . ویوسهل با جاه و نعست و مردمش 
قره آب بود از رودی . فضل جای دیگر نشیند . اما 
چون تعدها رفت از وی‌که دب پیش ازاین در تاریخ بیاورده‌ام یکی آن بود که 
عبدوس‌راگفت: نم #فرمان خداو ند خودام یکنم» 
اگر وقتی تج تخت ملك به تو رسد حسنك را بردار بایدکرد » لاجرم چون سلطان 
پادشاه شد این مرد برم رکب چویین نشست . و بوسهل وغیر بوسهل درین کیسنند؟ 
که حسنك عاقبت تهور وتعدی خودکشد . ویادشاه به هیچ حال برسه چیز 
اغضا نکند : القدح فی‌الملك و افشاء السروالتعرض [للحرم] و نعوذ باله 
من‌الخذلان . 

چون حسنك را از تست به هرات آوردند بوسهل زوزنی اورا به‌علی 
رایض چاکر خویش سپرد ؛ و رسید بدو از انواع استخفاف آ"نچه رسید ء که 
چون بازجستی نبود کار وحال اورا انتقامها وتشفیها رفت » و بدان سبب مردمان 
زان بروسهل درا زکردندکه زده و افتاده را توان زد » مرد آن مرد استکه 
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گفته‌اند العفو عندالقدرة به‌کار تواند آوردء قال‌الّه عز ذکره» و قوله الحق : 
الکاظمین الغیظ والعافین عن‌الناس والّه بح‌المحسنین . 

وچون امیرمسعود رضی‌العنه ازهراة قصد بلخکرد» علی‌رابض حسنك 
را به بند می‌برد او استخفاف می‌کرد اوتفقی وت وا ۰ ۱ 
می‌شنودم ازعلی - پوشیده وقتی مرا گفت - که هرچه بوسهل مثال داد از 
کردار زشت درباب این مرد از ده یکی‌کرده آمدی و بسیار محابا رفتی » وبه بلخ 
درامیر می‌دمیدکه ناچارحسنك را بردار بایدکرد» وامیر بس حلیم و کریم بوده 
جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت: روزی پس از مرگ حسنك از استادم 
شنودم که امیر بوسهل راگفت : حجتی وعذری بایدکشتن این مرد را » بوسهل 
گفت : حجت بزر گت رکه مرد قرمطی است وخلعت مصربان استد تا امیرالممنین 
القادر باه بازرد و نامه از امیرمحمود با ز گرفت واکنون پیوسته ازاین میکوید. 
وخداوند باد داردکه به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا وخلعتآورد » ومنشور 
وپیغام دراین باب برچه جمله بود . فرمان خلیفه دراین باب نگاه باید داشت . 
امیرگفت : تا دراین معنی بیندیشم . 

پس آزاین هم استادم حکایت کرد ازعبدوس - که با بوسهل سخت بد 
بود - که چون بوسهل دراین باب بسیار بگفت » يك روز خواجه احمد حسن 
را » چون ازبار با زمیگشت » امیر گفت که خواجه تنها به طارم ننشند که سوی 
او پیعامی است برزبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر رضی‌الّه عنه مرا 
بخواند. گفت : خواجه احمد را بگوی که حال حسنك برتو پوشیده نیست 
که ه روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است وجون پدرم گذشته شد 
چه قصدهاکرد بزرگ در روزگار برادرم » ولیکن نرفتنش » وچون خدای 
عزوجل بدان آسانی تخت وملك به ما داد اختیار آن است‌که عذ رکناهکاران 
پپذيريم وبه گذشته مشغول‌نشویم» اما دراعتقاد این‌مرد سخن می‌گویند بدا که 
خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه » وامیرالمقمنین بیازرد ومکاتبت ازپدرم 
بگسست» و می‌گوبند رسول را که به‌نشایور آمده بود وعهد و لوا و خلعت 
- پیعام داده بودکه حسنك قرمطی است وی را بردار بایدکرد » وما این 


۲/۸ 


بهنشابور شنیده بودیم ونیکو باد نیست؛ خواجه اندر این چه پیند وچه گوید؟ 
چون پیغام بگزاردم خواجه دیری اندیشید پس مرا گفت : بوسهل زوزنی را 
با حسنك جه افتاده استکه چنین مبالغتها درخون ریختن او گرفته است ؟ گفتم : 
نیکو تتوانم دانست » این مقدار شنوده‌امکه يك روز به سرای حسناث شده بود 
به روزگار وزارتش پیاده و به"در-اعه » پرده‌داری بروی استخفاف کرده بود 
و وی را منداخته » گفت : ای سبحان‌ال !| اين مقدار شغر را چه دردل باید 
داشت! پس گفت: خداو ند را بگوی که در آن‌وقت که من به‌قلعت کالنجر بودم 
بازداشته وقصد جان من‌کردند وخدای عزوجل نگاه داشت » نذرها کردم 
وس وگندان خوردم که درخون کس » حق وناحق » سخن نگویم . بدان وقت‌که 
حسنك ازحج به بلخ آمد وما قصد ماوراءالنه رکردیم و با قدرخان دیدار کردیم » 
پس از باز گشتن به‌غزنین مرا بنشاندند و معلوم نه‌که درباب حسنكك چه رفت 
وامیر ماضی با خلیفه سخن برچه روی گفت » بونصر مشکان خبرهای حقیفت 
دارد » از وی باز باید برسید » وامیر خداوند یادشاه است » آنجه فرمودنی 
است بفرمایدکه اگر بروی قرمطی درست گردد درخون وی سخن نگویم بدان 
که وی را دراین مالش که امروز منم مرادی بوده است » وپوست باز کرده بدان 
گفتم که تا وی را درباب من سخن گفته نیایدکه من ازخون همه جهانیان بیزارم » 
وهرچند چنین است ازسلطان نصیحت باز نگیرم که خبانت کرده باشم تا خون وی 
وهیچ‌کس نریزد البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 

چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید پسگفت : خواجه را 
بگوی ]نچه واجب باشد فرموده آبد. خواجه برخاست وسوی دیوان رفت» 
در راه مرا که عبدوسم گفت: تا بتوانی خداوند را برآن دار که خون حسنث 
ريخته نباید که زشت‌نامی تولد گردد. گفتم : فرمان‌بردارم و با زگشتم و با 
سلطا بگفتم؛ قضا درکمین بود کار خویش میکرد. 

وپس ازاین محلسیکرد با استادم. او حکایت کرد که درآن خلوت چه 
رفت » گفت امیر برسید مرا ازحدث حسنك » پس ازآن ازحدیث خلیفه » 
و گفت : جه گوثی در دین واعتقاد ابن مرد وخلعت ستدن ازمصربان ؟ من 


۲۹ 


درایستادم و حال حسنك و رفتن. به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی‌القری 
با زگشت پرراه شام » وخلعت مصری بگرفت » وضرورت ستدن و ازموصل راه 
گردانیدن وبه بغداد بازنشدن وخلیفه را به دل آمدن که مگر امبرمحمود فرموده 
است ؛ همه به تمامی شرح کردم . امیر گفت : پس ازحسناك دراین باب چه‌گناه 
بوده است که اگر به‌راه بادیه آمدی درخون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین 
بود ولیکن خلیفه را چندگونه صورت‌کردند تا نيك آزارگرفت وازجای بشد 
وحسنك را قرمطی خواند. ودراین معنی مکاتبات وآمدوشد بوده است. امیر 
ماضی چنانکه لجوجی وضجرت وی بود يك روز گفت : « بدین خليفة خرف 
شده بیاید نبشت که من از بهرقدرعباسیان انگشت‌در کرده‌ام درهمةًجهان‌و قرمطی 
می‌جویم و نچه یافته آید ودرست گردد بردار می‌کشند » واگر مرا درست شدی 
که حسنك قرمطی است خبر به‌امیرالمئومنین رسیدی که درباب وی چه رفتی. 
وی را من پرورده‌ام و با فرزندان وبرادران من برابر است » واگر وی قرمطی 
است من‌هم قرمطی باشم ) . هرچند آن سخن پادشاهانه بودء به دبوان آمدم 
وچنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداوندان نویسند . وآخر پس ازمدوشد 
بسیار قرار برآن گرفت که آن خلعت که حسنك استده بود وآن طرایف که نرديك 
امیرمحمود فرستاده بودند آن مصریان ؛ٍ با رسول به بغداد فرستد تا سور ند ۱ 
وچون رسول بازآمد امیر پرسیدکه آن خلعت وطرایف به کدام موضع سوختند؟ 
که امیررا نيك درد آمده‌بودکه حسنك‌را قرمطی‌خوانده‌بود خلیفه» و باآن‌همه 
وحشت وتعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان ته شکار | 6 تا امیررمحمود 
فرمان یافت » بنده ۲ نچه رفته است به تمامی باز نمود . گفت : بدانستم . 

پس آزاین مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد ازکار . روز سه‌شنبه 
پیست وهفتم صفر چون بار بگسست » امیر خواجه را گفت : به طارمپاید نهست 
که حستك را آنجا خواهند آورد با قضات وم زکیان تا نجه خریده آمده انست 
جمله به نام ما قباله نيشته شود و گوا 


گیرد برخویشتن. خواجه گفت: چنی نکنم » 
و به طاأ 


رم رفت وجمله خواجه شماران واعیان وصاص دیوان ربا ۳۳۰ 
ی هرچند معزول بود - وبوسهل زوزنی وبوسهل حمدوی 7نجا 


۳ ۳۰ 
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آمدند. وامیردانشمند نبیه وحاکم لشکرراه نصرخلف» ۲ نحافرستاد. وقضات‌بلخ 
واشراف وعلما وفقها ومعدلان و مزکیان» کسانی‌که نامدار و فراروی بودند» 
همه نجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکبه راست شد. من که بوالفضلم 
وقومی بیرون طارم به دکانها بودیم نشته دراتتظار حسنث» يك ساعت دود» 
حسنك پیدا آمد بی‌بند » جبه‌ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد ‏ خل قگونه » 
دراعه و ردائی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی 
نو دریای وموی سر مالیده زبردستار بوشیده‌کرده اند مایه پیدا می‌بود » 
و والی حرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده ازهردستی . وی را به طارم 
بردند وتا نزديك نماز پیشین بماند » پس پیرون آوردند وبه حرس باز بردند » 
وبراثر وی قضات وفقها ببرون آمدند » این مقدار شنودم‌که دوتن با بکدیگر 
می‌گفتند که: «خواجه بوسهل را براین‌که آورد که آب خویش ببرد». براثر 
خواحه احمد برون آمد با اعیان وبه خانه خود باز شد . و نصرخلف دوست 
من بود از وی پرسیدم که چه رفت ؟ گفت که چون حسنك بیامد خواجه برپای 
خاست » چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند با نه برپای خاستند » 
بوسهل زوزنی برخشم خود طاقت نداشت . برخاست نه تمام وبرخوشتن 
میزکید. خواحه احمد اورا گفت: درهمه کارها ناتمامی. وی نيك از جای 
بشد . وخواجه امیرحسنك را ء هرچند خواستکه پیش وی نشیند » نگذاشت 
وبردست راست من نشست» و به‌دست‌راست‌خواجه‌ابوالقاسم کثیرو بو نصرمشکان 
را بنشاند . هرچند بوالقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بز رگ بود . 
وبوسهل بردست چپ خواجه » ازابن نیز سخت‌تر بتایید . 

وخواجة بزرگ روی به حسنك‌کرد وگفت : خواجه چون می‌باشد 
وروز گار چگونه میگذارد؟ گفت : جای شکراست . خواجه گفت : دل شکسته 
نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید » فرمانبرداری باید نمود به هرچه 
خداو ند فرماید » که تا جان درتن است امید صد هزار راحت است وفرج است . 
بوسهل را طاقت برسید گفت : خداوند را کرا کندکه با چنین سک قرمطی‌که 
بردار خواهندکرد به فرمان امیرالمژمنین چنین گفتن ؟ خواجه به خشم در بوسهل 


۳ 


نگربست » حسنك گفت : سک ندانم که بوده است » خاندان من وآنجه مرا 
نوده است از الت وحشنت ونعمت جهانیان دانند » جهان خوردم وکارها 
راندم وعاقبت‌کار آدمی م رگ است » اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند 
داشت که بردار کشند يا جزدار» که بزرگتر از حسین علی نیم» این خواجه که 
مرا این میگوید مرا شعرگفته است وپردر سرای من ایستاده است . اما حدیث 
قرمطی به از این باید» که او را بازداشتند بدین تهمت نه مراء و این معروف 
است » من چنین چیزها ندانم . بوسهل را صفرا بجنبید وبانگ برداشت وفرا 
دشنام خواست شد » خواجه بانک براو زد و گفت : این محلس سل ۲۱۳ 
اینجا نشته(يم هیچ حرمت نست ؟ ما کاری را رد شده‌ايم » چون ازاین 
فارغ شویم » این مرد پنج وشش ماه است تا دردست شما است هرچه خواهی 
بکن ! بوسهل خاموش شد وتا آخر مجلس سخن نگفت . 

و دوقباله نشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنك را به جمله ازجهت 
سلطان» ويك‌يك ضیاع را نام بر وی خواندنده و وی اقوار کرد به فرو - 1 
به طوع و رغبت » وآن سیم‌که معین‌کرده بودند بستد » وآن‌کسان گواهی 
نیشتند » وحاکم سجل‌کرد درمجلس ودیگر قضات نیز علی‌الرسم فی امثالها . 
چود آزاین فارغ شدند حسنك را گفتند: باز بای گشت, و وی روی به خواسه 
کرد وگفت : زندکانی خواجة پزر کدران پلد عبه,ووزکار م لا ۳ 
به فرمان وی درباب خواجه از می‌خائیدم که همه خطا 


بود » ازفرما نبرداری 
چه‌جاره» 


به ستم مرا وزارت دادند ونه‌جای من‌بود» به‌باب خواجه هیچ قصدی 
نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم ..پسگفت ,من خطاکرده‌ام ومستو ۳ 
مفت مس سا دی ی رت ۱۰ نگذارد » و دل 
ازجان برداشته‌ام » ازعیال و فرزندان اندیشه باید داشت » و خواجه مرا بحل 
کندء ویگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد. وخواجه آب درچشم آورد 
وگفت : از من بحلی » و چنین تومید نباید بود که بهبود مسکن باشد » و من 


اندیشیدم و پذبرفتم از خدای عزوجل اگر قضابی است بر سر وی قوم او را 
تیمار دارم . 


تزا 





پس حسنك برخاست وخواجه وقوم برخاستند . وچون همه با زگشتند 
و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت‌کرد » و وی خواجه را بسیار عذر 
خواست و گفت باصفرای خویش برنیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر وفقیه 
نبیه به امیر رسانیدنده و امیر بوسهل را بخواند و نيك بمالید که گرفتم که 
برخون این مرد تشنه‌ای » وزبر ما را حرمت وحشمت باستی داشت . بوسهل 
گفت ازآن ناخویشتن‌شناس یکه وی با خداوند درهرات‌کرد در روز گار امیر 
محمود بادکردم خویشتن را نگاه نتوانستم داشت ویش چنین سهو نیفتد . واز 
خواجه عمید عبدالرزاق شنودم‌که این‌شب که دیگر روز آن حسنك را بردار 
میکزدند بوسهل نزديك پدرم آمد نماز خفتن » پدرم گفت : چرا آمده‌ای ؟ 
گفت : نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخبده که نباید رقعتی نوبسد 
به سلطا دریاب حسنك به شفاعت . پدرم گفت : «ینوشتمی اما شما تباه 
کرده‌اید » وسخت ناخوب است» وبه جایگاه خواب رفت . 

وآن روز وآن شب تدییر بردارکردن حسنك درپیشگرفتند » و دو 
مرد بيك راست کردند با جامةٌ پبکان‌که از غداد آمده‌اند ونامة خلیفه آورده 
که حسنك قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا باردیگر بررغم 
خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد وحاجیان‌را درآن‌دبار نبرد. چون‌کارها ساخته 
آمد » دیگرروز چهارشنبه دو روز مانده ازصفر امیرمسعود برنشست وقصد 
شکا رکرد و نشاط سه روزه » با ندسان وخاصگان ومطردان » ودرشهر خلیفة 
شهر را فرمود داری زدن برکران مصلتی بلخ فرود شارستان وخلق روی نا 
نهاده بودند . بوسهل برنشست و آمد تا نزددك دار و بر بالاشی داستاد » 
درآوردند ومبان شارستان رسید » میکائیل بدانجا اسب بداشته بود پذيرة 
وی‌آمد» ویرا مواجر خواند ودشنامهای زشت داد: حسنك در وی ننگرست 
وهیچ جواب نداد » عامة مردم اورا لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد 
وازان زشتهاکه برزبان راند » وخواص مردم خود نتوان گفتکه این میکائیل 
را چهگویند. و پس‌از حسنك این میکائیلکه خواهر ایاز را به‌زنی کرده بود 


۳۳ 


بسیار بلاها دید ومحنتهااکشید» وامروز برجای‌است وبه‌عبادت وقرآن خواندن 
مشغول شده است . چون دوستی زشت‌کند چه چاره ازباز گفتن . وحسنك را 
به بای دار آوردند. نعوذ بائّه من فضاء السوء » ودوپيك را ابستادانیده بودند 
که از بغداد آمده‌اند » وقرآن خوانان قرآان می‌خواندند . حسنك را فرمودند 
که جامه بیرون کش ؛ وی دست اندر زبرکرد و ازاربند استوارکرد و یایچه‌های 
ازار را ببست وجبه وییراهن بکشید و دور انداخت با دستار » و برهنه با ازار 
بایستاد و دستها درهم زده» تنی چون سیم سفید و روبی چون صدهزار نگار. 
وهمه خلق به‌درد می‌گربستند. خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ 
چنانکه روی وسرش را نپوشیدی » وآواز دادندکه سرو رویش را بوشید تا 
ازسنک تباه نشودکه سرش را به بعداد خواهیم فرستاد نزدیك خلیفه. وح. ات 
را همچنان می‌داشتند» واو لب می‌جنبانید وجیزی می‌خواند» تا خودی فراخ‌تر 
آوردند » و دراین مبان احمد جامه‌دار یامد سوار و روی به حسنك‌کرد 
وپیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی تست که خواسته بودی 
و گفته که جون‌تویادشاه شوی مارا بردارکن؛ ما برتورحمت خواستیم کرده اما 
امیرالمژمنین نبشته استکه تو قرمطی شده‌ای وبه فرمان او بردار می‌کنند ؛ 
حسنك البته هیچ پاسخ نداد . . پس ازآن » خود فراخ‌ت رکه آورده دودند سر و 
روی اورا بدان بپوشانبدند. پسآواز دادند اورا که بدوء دم نزد و از اشان 
استد نشد. هرکس گفتند «شرم ندارید؟ مرد را که می دکشید به دار برید» 
وخواست که شوری بز رگ به پای شود » سواران سوی عامه تاختند ون شور 
بنشاندند. وحسنك‌را سوی دار بردند و به‌حایگاه رسانندند» برم رکب ی که ه رگز 
ننشسته بود بنشاندند» وجلادش استواریست ورسنها فرودآورد. وآوازدادند که 
سنگ دهید » هیچ کس دست به سنگ نمی کر دوهمه زار زار می‌گرستند خاصه 
نشابوریان. پس مشتی‌رند را سیم دادندکه سنک زننده و مرد خود هد 2 
که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه‌کرده . این است حسنكت و روز گارش 
و گفتارش رحماله علیه! این بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان سازد » 


وناخت . واکر زمین واب مسلمانان به غصب بستد نه وم ماد ۳۳ 


۳ 


وچندان غلام وضیاع واسباب و زروسیم و نعمت هیچ سود نداشت . او رفت 
و این قوم‌که این‌مکر ساخته بودند نیز برفتند رحم‌الّه علیهم. و اين افسانه‌ای 
است با بسیار عبرت. و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهرحطام دنب 
به يك سوی نهادند » احمق مردا که دل دراین جهان بنددکه نعمتی بدهد و زشت 
باز ستاند » شعر : 


لعمر لك ما الدنبا بدار اقامة اذا زال عن‌عین البصیر غطاو‌ها 
وکیف مّاء الناس فیها وائماً تال باسیاب الفناء مقاوّها 


رودکی گوید : 
ه سرای كٍِِ مهمان را دل نهادن همیشگی نه رواست 


زیرخاك اندرونت بابد خفت گرچه‌اکنونت‌خواب‌بردیباست 
با کسان بودنت جه سودکند که ه گوراندرون‌شدن‌تنهاست 
بار تو زبرخاك مور و مگس "کدل آ"نکه گیسوت پیراست 
آنکه زلفین و گیسوت‌پیراست گرچه دینار با درمش بهاست 
چون ترا دید زردگونه شده سرد گردد دلش نه نابناست 


چون ازاین فارغ شدند » بوسهل وقوم ازیای‌دار باز گشتند وحسنك 
تنها ماند چنانکه تنها آمده بود ازشکم مادر . وپس ازآن شنیدم از بوالحسن 
حربل که دوست من‌بود واز مختصان بوسهل» که يك‌روز شراب می‌خورد و با 
وی‌بودم » مجلسی نیک و] راسته وغلامان سار استاده ومطربان همه خو شآواز» 
درآن مبان فرموده بود تا سر حسنث ینهان از ما آورده بودند و بداشته درطبقی 
با مکبه . پس گفت : نویباوه‌ای آورده‌اند از آن بخوریم وتان نت ۱ 
خوریم» گفت : یارید! آن طبق بیاوردند و از دور مکبه برداشتند » چون 
سرحسنك را بدیدیم همگان متحیر شدیم ومن ازحال بشدم » وبوسهل بخندید 
وه اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت وسرباز بردند . ومن در 
خلوت دیگر روز او را سیار ملامت کردم. گفت : «ای بوالحسن تو مردی 
مرغ‌دلی» سر دشمنان چنین باید»؛ واین حدیث فاش شد و همگان اورا سبار 
ملامت کردند بدین‌حدیث و لعنت‌کردند. وآن روز که حسنك را بردار کردند 


۳۵ 


استادم بونصر روزه بنگشاد وسخت غمناك و اندیشه‌مندبود چنانکه به‌هیچ‌وفت 
او را چنان ندیده بودم» و می‌گفت : چه‌امید ماند؟ و خواجه احمد حسن هم 
براین‌حال بود و به دیوان ننشست. 

و حسنك قریب هفت سال بردار بماند چنانکه پایهاش همه فرو تراشید 
وخشك شد چنانکه اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند جنانکه 
کس ندانستکه سرشکجا است وتن کجا است . ومادر حسنك زنی بود سخت 
جگرآور» چنان شنودم که دو سه ماه از او این حدیث نهان داشتند » چون 
پشنید جزعی نکرده چنانکه زنان کنند» بلکه بگربست به‌درد جنانکه حاضران 
از درد وی خون گریستند » پس گفت : بزرگا مردا که این پسرم بودکه پادشاهی 
چود محمود این جهان بدو داد وپادشاهی چون مسعود آن جهان . وماتم پسر 
سخت نیکو بداشت » وهرخردمندکه این بشنید بیسندید ؛ وجای آن بود » 
ویکی از شعرای تشابور این مرثیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای اد 
کر ده شاد 

ببرید سرش‌راکه سرال راسربود آرایش دهر و ملك را افسر بود 
کر قرمطی و جهود هو با کافر بود از تخت به‌دار مر ۰ ۲ 


زین‌الاخبار گردیزی 


زین‌الاخبار بطورعمده » حو ادث تاربخی ایر ان و اسلام را در بردارد. 
از حوادث مربوط به‌زمان نوسنده در دورة غزئویان اس ت که شرح وتفصیل 
بیشتری را دربردارد زبرا که نویسنده خود شاهد سپاری از آنها بوده‌است. 

این کتاب از اسناد مهم دور غزنوبان بشمار می‌آید ونویسندة آن 
همزمان بیه‌ثی » مورخ بز رک ابرانی است . 

مق لف این تاریخ ابوسعید عبدالحی بن الضحاكك ابن محمو دگردیزی 
است . گردیز درحال حاضر جزو افغانستان و نام کنونی آن پختیا است. 
د رآن زمان, گردیز نزديك به‌پابتخت غزنوبان بوده است. 

زینالاخبار نثری ساده وروان وبی‌تکلفدارد ۰ اما متأسفانه بخشهابی 
از آغاز ومیا نکتاب ازبین رفته وبا دستکاری شده‌است. این‌متن نخستین‌بار 
درتهران درسال ۱۳4۷ خورشیدی چاپ شله است . 


ٍ چوذ امیرمحمود رحمهالّه ازفتح‌مرو فارغ‌شد» وامیرخراسان گشت 
و به بلخ آمد وهنوز به بلخ بود » که رسول‌القادر بالّه از بغداد به نزديك او آمد 
با عهد خراسان ولواء وخلعت فاخر وتاج - وقادر اورا لقب نهاد «سمین‌الدو له 
و امین المته ابوالقاسم محمود ولی امیرالممنین» . 

پس چون آد عهد ولواء برسید : امیرمسود رن ۳ ۱۳ 
وخلعت موشد وتاج درسر نهاد وخاص وعام را بار داد» اندر ذی‌القعده سنة 
تس وثمانین ولشمائه . پس ازبلخ سوی هراة رفت اندر سنه تسعین وثلشماگه» 
واز؟ نحا به سیستال شد » وخلف بن احمد را اندر حصار اسیهبد محاصره کرد » 
وخف کساق اندر میان کرد » ویه آمس‌محمود صلح درد که م۲۳۳۳ 
وخطبه بروی کند . 

وچون ازاین‌فارغ شد » سوی غزنین رفت » وازغزنین سوی هندوستان 
رفت » وسیار حصارها ستد » وچون ازهندوستان بازآمد » خان‌کس فرستاد 
و با او خویشی ببوست» ومواضعت نهادند که ماوراءالنهر مرخان را باشد » 
ومادون‌النهر مر امیرمحمود زرا د به نیشاپور ِ" اندر سلخ جمادی‌الاولی سنه 
احدی وتسعین وئلمائه. وابوابراهیم‌سامانی باامیر سیه‌سالار نصرین ناصرالدین 
رحمه الّه حرب کرد و مر آمیرنصر را هزیمتکرد. وهندوبچه دستگیرشد» واین 
روز چهارشنبه بود آخر ربیم‌الاول سنه احدی و تسعین و ثننمائه . و کار 
با اب ۱ <۳] 


ِ 


۶ زین‌الاخبار گردیزی تصحیح حبیبی چاپ بنیاد فرهنگ» تهران صفحه ۱۷۵ - ۱۸۷ . 


۳۸ 


ابوابراهیم به نیشاپور یز رگشد» وامیرمحمود رحمه‌اله قصداوکرد. ابوابراهیم 
برفت وبه اسفراین شد وکرمان » وازآ نجا به گرگان شد . پس باردیگر به نیشاپور 
آمد . وامیر نصر از نیشاپور به بو زگان آمد . 

لشکر (ابو) ابراهیم براثر او بيامدند ؛ وامیر سپه سالار نصر مرایشان 
را هزیمت‌کرد ورئیس سرخس مرابوابراهيم را بخواند » تا با امیر نصر حرب 
کند ورئیس اورا باری‌کند » وآنجا رفتند » وامیر نصر نیز آنجا شد وحرب 
کردند . ابوابراهیم را بشکست ؛ و توزتاش الحاجب و ابوالقاسم سیمجوری 
دستگیر شدند . وابوابراهيم سوی باورد رفت » وازآنجا سوی ترکان غثز » 
واندرمیان غثران همی بود » وترکان عزیمت‌کردند » تا با وی به حرب روند 
بیغو مهتر ابشان مسلمان شد » و با ابوابراهیم خویشی‌کرد » و با ابوابراهیم 
تا به کوهك پیامدند ؛ و با سباشی‌تگین حربکردند وسباشی‌تگین را بشکستند. 
وابلك به سمرقند آمد. برآن‌که تاختن بردند وهزده تن ازسرهنگان بگرفتند. 
وغزان و اسیران را بردند ء وابوابراهيم نامید گشت »و با سیصد سوار وچهارصد 
پیاده به گذرگاه درغان آمد و نگذشت که بخ بسته بود » وازیس به طلب او 
آمدند وبخواستند گذشت از رود» بخ بشکست وهمه فرود شدنده و (ابو) 
ابراهیم بهآموی درنگ‌کرد» ومرس نقیب را به نزديك امیرمحمود رحمه‌الّه 
فرستاد ه رسولی و گفت : « فساد آل سامان ازجهت من مستقیم نکر دد مسکر 
به عنایت تو ! بنگر تا چه صواب بینی آن کنم» . چون مرس نفیب برفت: » 
ابوابراهیم به مرو شد » وچون به کشمیهن (رسید) از ابوجعفر خواهرزاده باری 
خواست » اجابت نکرد » وه رسول استخفاف کرد و ییرون آمد » و با ابوابراهیم 
حرب‌کرد » و اورا هزیمت کرد » و او سوی باورد شد . 

وچون مرس به نزديك امیرمحمود رحمه‌اله رسید » اورا بسیار نیکوبی 
کرد وکرامتها کرد » و با مال بسیار بازفرستاد و ضمان‌کرد » بهرچه اورا مراد 
آبد . سوی ابوجعفر نامه نوشت تا او را هرچه نتواند خدمت کند و عذر 
خواهد » و ابو ابراهیم سوی بخارا رفت » و از آنجا سوی سغد شد . و پسر 


علمدا رکه سر عباران سمرقند بود با سه هزار مرد » وپبران سمرقند به نزديك 


۳۹ 


او آمدند » وخان بزرگ به حرب او آمد. خان را شکت ان ۱۳۱ 
اریم وتسعین وثئلشمائه . و پسر سرخك از نزديك ابو ابراهيم برفت به نزديك 
خان شد و با وی متابعت‌کرد . 

پس نامه نوشت سوی (ابو) ابراهیم » و اندرآن بسیار نیکوبی گفت؛ 
و اورا ضمانها کرد » وآنهمه دروغ بود » که با خان ساخته بود . وجوق خبر 
به خان رسیدکه سامانی به هزیمت شد » همه گذرهای آب نگرفت وکسان 
بر گذرها بنشاند . وچون ابوابراهيم این خبر شنید بگربخت با هشت بر 1 
بنگاه پسس بهیج شد ازعرب اندر پیابان مرو » ویکی بندار بود » و اورا ماه 7 
گفتندی. بفرمود تا اه ابوابراهيم نگاهداشتند (واورا بکشتند) اندرریم خر 
سثه مس وتسعین وثلشماثه » ودولت آل سامان پیکبار گی منقطم گشت . 

وجون امیرمحمود خبر کشتن ابوابراهیم شنید » دروقت مرارسلان 
جاذب را بفرستاد تا بنگاه بسربهیج غارت کرد» وماهروی و پسربهیج را بکشتند 
به زارترین حالی . وچون امیرمحمود به نیشاپور آمد » غلامان شورش کردند » 
ددروفت امیرمحمود خیریافت» حزم آن بگرفت وخواست ۱/۰ ۷ 
وادب‌کند . اشان ترسیدند ویعضی گرفتار شدند و بعضی دگریختند » و امبر 
محمود رحمه‌اله براثر گریختگان برفت » ویعضی را بکشت » وبعضی را اسر 
بگرفت + ویضی به ندرك سامنیشد ند . ند ین وقت ابوالقسم سیمجوری 
نیز بگریخت (وبه نزدیك) سامانی شد . 

وامیرمحود به هرات باز آمد پنجم رمضان سنه احدی و تسعین 
ونشمانه . وازآنجا به غزنین رفت وازغز این سوی هندوستان شد با لشکرعظیم» 
وبه شهر پرشاور فرود آمد با ده هزار مرد غازی وشاه هندوستان جییال برار 
محمود لشکر گاه بزد و دوازده هزار سوار و سی هزار پیاده و سبصد فیل 
به حرب آورده بود . پس صفها دکشیدند و دست به حرب بردند » خدای 
ععزوجل مسلمانان را رت داد و امیرمحمود رحمهاله فیروزی یافت و جیبال 
متهور گشت و کافران نابود شدند » ومسلماناناندر آن مس که 


پنج هزار کافر را 
کف ود وجیال را سیرگرفتد با ده نازیر ور( ۱ ۲ ۳ 


2:۰ 


بافتند ازمال وبرده وستور . 

وچنین گویندکه اندرگردن جیپال قلاده‌ای بود مرصع به جواهر . 
اهل تشر ان را صدوهشتاد هزار دار قیمت‌کردند » و اندر گردنهای دیگر 
سرهنگان هندو همچنین قلیده‌ها بافتند قیمتی . واین فتح روز شنبه بود هشتم 
محرم سنه ثلث وتسعین وثلشمائه . واز] نحا ه وهند رفت » وان ولات سیاری 
بگشاد » وجون بهار روی ننمود » امیرمحمود رحمه‌اله (به) غزنین بازآمد . 

واندر محرم سنه ثلث وتسعین وثلشمانه به سیستان رفت وخلف بن احمد 
اندر حصار طاق شد » که آن قلعتی محکم بود . وامیرمحمود به حرب بیستاد . 
وچون روزگار همی شد بفرمود تا پیلان درباره حصار طاتق یفگندند خلف 
شرسید و زنهار خواست و برون آمد » و همه کلید گنجها پیش امیرمحمود 
نهاد و امیرمحمود اورا لطف کرد و نیک وگفت و از وی برسیدکه کحا خواهی 
تا فرستمت . خلف گفت : به گوز گانان . اورا "نحا فرستاد . ومیرك امیر خلف 
به دهك بود . 

وجون امیرمحمود به غزنین بازآمد » قصد هاطیه کرد » واز راه 
والشستان وحصار بگذشت » به بهاطیه شد ء وآنجا سه روز حربکرد » و بجیراو 
راجه بهاطیه تشکر ساخت ؛ پیش حرب امیرمحمود فرستاد » وخود با تنی چند 
پرساحل آب سند برفت . وچون امیرمحمود خبر بافت » سواری چند برابر او 
فرستاد » تا اندر او رسیدند » وآن همه قوم‌که با وی نود بگرفتند » چون 
بحیراو آن حال بدید کناره نکشید وخوشتن را کشت . ااشان سر او برداشتند 
وان همه قوم اورا دستگی رکردند وپیش امیرمحمود (آوردند) . بسیار شادی 
اد وتش‌مود تا شمشنس شیر اندر کفار نهادند وسیار دکشتند ودویست وهشتاد فبل 
بگرفتند . وچون امیرمحمود ازبهاطیه باز گشت خبر رسید » که مردمان سیستان 
عاصی شدند . روی سوی سیستان کرد » وچون آنجا رسید » همه پیشروان 
سگزیان اندر حصار ا رک شدند . وامیرمحمود يك روز حرب‌کرد » مهتر ایشان 
ربانب باعت آمدند هو او سوی خرن بازگفت با طفر 
و فیروزی ۰ 


3 


وازغزنین قصد ملتان‌کرد » واندشه‌کرد » جون به راه راست رود » 
مبادا داود نصر را که امیر ملتان بود خبر باشد وحزم آن بگیرد» به‌راه مخالف 
رفت » و انندپال‌بن جیپال به راه بود » و امیرمحمود را راه نداد. پس‌امیرمحمود 
رحمه‌اله ) دست لشکر مطلق‌کرد » تا اندر ولابت انندپال افتادند وهمی گرفتند 
و کشتند و غارت کردند. و انندپال بگریخت؛ و اندر کوههای کشمبر رفت» 
وامیرمحمود به راه هندوستان به ملتان رسید وهفت روز ااناشه و حصار 
کرد » تا مردمان درمیان آمدند وصلحکردندکه هرسال بیست دار هزار هزار درم 
بدهد ازولایت ملتان . وبراین قرار افتاد » وامیرمحمود باز گشت . وابن اندر 
سنه ست وتسعین (وثلشماثه) بود . 

پس خبررسید امیرمحمود راکه ترکان ازآب گذاره شدند وبه خراسان 
آمدند وییراگندند » پس به تعجیل ازملتان به غزنین آمد به عهدی نزديك . 
وسباشی‌تگین تركکه به هراة آمده بود ومستولی‌گشته » وخیلی را به یشاپور 
فرستاده بود تا ان نات را ضبطکند » و ارسلان جاذب گماشتة ایرمحود 
ازنیشاپور با زگشته بود . 

وهنوز ترکان قرار نگرفته نودند که خبر مد 6 له امیررمحمود از 
هندوستان بازامد و به بلخ رفت» کسهای‌خان برفتنده که به نزدىك خان شوند» 
راههای ایشان را گماشتگان امیررمحمود گرفته بودند » ترکان متحر ماندند 
وبه نواحی مرورود وسرخس ونسا وباورد همی گشتند » وارسلان جاذب ازپس 

ایشان همی شد شهر به شهر » وآنچه به دست آمدند همی گرفت وهبی 5 ۱۰ 

و امیرمحمود مرالتونتاش الحاجب را به مدد او فرستاد ۰ بس ترکاق 
حیله کردند وبعضی به گذر گاه بشد ند و گروهی مخاطره کرد ند وجیحون بگذهتند 
تا 2 شدند » ومادون‌النهر ازایشان خالی شد . وامس» و3 
خبر یافت » که لختی ازایشان برکنارغ نت شده‌اند یه مرو ۳۳ 
دیدب تاختن وآینه بزدند . ترکانی 
خویشتن را اندرآب اند 
(شد) اندر 


لا مادام بودند » چون آن بانگ دشنید ند 
که حربکود . وامیرمحمود رحمه‌اثه قصد 2 ۳۱۱ 


| هه و ۰ 
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حون سپاه او ازتاختن رنحه شده بودند » اندشیدکه اگر برآویزند » ترکان 
خان را بزنند» وباشد که این‌ظفر وفیروزی را چشم رسد. 

( ق رگن به زديك ال رسید» ساهی‌تگین را ملامت 
کرد بسار . سرهنگان گفتندکه: باان فیلان وسلاح وا لت ومردان» هیحکس 
مقاومت ننواند کرد . سد ازاان اىلك به همه ماوراءالنهرکس فرستاد و لشکر 
خواست » تا چهل هزار سوارگرد آمد » و اپلك با آن لشکر از رود بگذشت 
ویه بلخ آمد » وامیرمحمود رحمه‌الّه آنجا رفت » وه دشت‌کتر حرب کردند . 
وجون لشکرها صف کشیدند » امیرمحمود دو رکعت نماز گزارد » واز خدای 
عزوجل فیروزی خواست . ویس روی به حرب آورد و فرمود تا جمله فیلان 
را برانگیختند وحمله بردند. اندرساعت ترکان هزبمت شدند ولشکر امیرمحمود 
بسیار ازایشان بکشتند وبسیاری دستگیرکردند ؛ و نچه بگریختند درآب غرق 
شدند» واسپ وسلاح ایشان بستدند . واین‌فتح به‌روز یکشنبه بود بست‌ودوم 
ماه رییم اروخر سنه ثمان وتسعین وثلشماثه . 

وچون امیرمحمود ازاین حرب فارغ شد خبر رسید : که شوکپال نبسة 
شاه که به نیشاپور به دست ابوعلی سیمحوری اسیر افتاده بود ومسلمان شده » 
اندر این وقت مرتد شد . بس امیرمحمود رحمه‌اله بروی تاختن آورد » و اورا 
بگرفت اندر کوههای کشنور و شوکپال چهارصد هزار درم پپذیرفت . و امیر 
محمود آن را ه تگین خازن بخشید » و اورا به حبس‌کرد » تا مرگ اندر آن 
حبس بود. 

و ازانحا سوی هندوستان رفت» اندر سنه تسع وتسعین وئلشماثه » 
و با انندپال حرب کرد » و انندپال را هزیمت‌کرد » و سی فیل بگرفت و بسیار 
غنائم یافت لشکر . وازآ نجا به قلعت بهیم نگرشد » وآن قلعه را حصا رکرد » 
وسه روز حرب‌کرد ؛ تا اهل قلعه به زینهار آمدند ودر با زکردند . وامرمحمود 
با تنی از خاصگان خویش اندر قلعه شدند » و آن خزینه‌های زروسیم والماس 
وهرچیزی‌که از روز گار بهیم باندو نهاده بودند برگرفت. وچندان مال یافت 
اندرآن قلعه » که حدوقیاس آن یدید نبود . واز نج به غزنین آمد » و تخت 
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زرین وسیمین بردر کوشك ننهاد » وآن مال به صحرا فرمود تا بریختند » 
چنانکه همه حشم ورعیت بدیدند . واین اندر سنه اریع‌مائه بود . 

وجون سنه احدی واربعماثه اندر آمد ؛ ازغزنین قصد ملتان‌کرد» 
وآنجا رفت وباقی‌که ازولات ملتان مانده بود نتمامی دگرفت . وقرامطه‌که 
آ"نجا بودند » بیشتر ازایشان بگرفت » ویعضی را دکشت » وبعضی را دست 
ببرید ونکال‌کرد ؛ وبعضی را به قلعه‌ها بازداشت » تا هم اندرآن جایها بمردند. 
واندر این سال داودین نصر را دگرفت وبه غزنین آورد » وازانحا به قلعة 
غورلك فرستاد » وتا م رک اندرآن قلعه داشته بود . 

وچنین خبرآوردند مرامیرمحمود راکه تانیسرجای بز رگ است ونتان 
بسیار اندرون » واین تانیسر به نزديك هندوان همچنان استکه مکه به نزديك 
مسلمانان . وسخت بز رگ دار ند هندوان‌آن بقعت را. واندرآن شهر نتخانه‌ای 
سخت کمن است. واندرآن تخانه بتی‌است» که آن‌را جکرسوم گوبند. وجون 
امیرمحمود رحمه‌اله این خبر را بشنید » رغبتش اوفتاد که شود » وآن ولات را 
بگیرد » وآن بتخانه را ویران‌کند . ومزدی جزیل خویشتن را به حاصل آرد . 
واندر سنه اثنین واری‌مائه » ازغزنین برفت » وقصد تانیس کرد . 

وچون تروجنپال شاه هندوستان خبریافت تافته گشت » ورسول فرستاد 
سوی امیرمحمود » که اگر این عزم را بیفکنی وسوی تانیسر نشوی » بنجاه 
فیل خباره بدهم. امیرمحمود رحمه‌اله بدان سخن التفات نکرد وبرفت. به‌دیره 
رام رسید » مردمان رام برراه آمدند » اندر انبوهی بشه و اندر کسنگاهها 
بنشستند » وبسار مسلمانان وا تباه کردند, وجون به تانسر رسد ۰ 3 
کرده بودند . آنچه یافتند غارت کردند » و بتان بسیار بشکستنذ » وآن بت 
جکرسوم را به غزنین آوردند : و پردرگاه بنمادند » وخلی ۱ ۲ ۲۳ 
به نظاره ان . 

واندر سنه ثلث واریم‌مائه فرجستان را بگشاد» و شارشاه غرجستان 
را باورد وبندکرد وبه شهر مستنک فرستاد وچون سنه فلت واریم‌مئه بهخر 
رسید » ابوالفوارس ین بهاءالدوله ازکرمان به خست به نردرت ا ۱ 
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رحمهالّه آمد به زینهار » ازبرادر خویش ابوشجاع » وسه ماه به غزنین ببود . 
وامیرمحمود دراین معنی نامه‌ها نوشت وتنبیه نمود » تا میاق ابشان صلح افتاد » 
وبرادر او ضمان‌کرد نی زکه با او دیگر لجاج وتعصثب نکند . پس ابوالفوارس 
با زگشت و به‌کرمان رفت» و به سرولابت خویش بنشست آندر ایمنی وراحت. 

وهم اندر این سال رسول عزیز مصر آمد» که اورا تاهرتی گفتندی. 
وجون نزديك خراسان رسید فقها واهل علم گفتندکه این رسول به دعوت عزیز 
مصر همی آید وبرمذهب باطنیان است . چون محمود این خبر بشنید » نیز 
مرآن رسول را پیش خویش نگذاشت وفرمود » تا اورا به حسن‌بن طاهرین 
مسلم‌العلوی سپردند . وحسن تاهرتی را به دست خویش گردن بزد به شهر تست. 

و اندر سنه اریع و اربعمائه قصد قلعه نندنه‌کرد با لشکر » و چون 
تروجنیال شاه هندوستان خبرافت » مردان کاری برآن قلعه بگماشت » تا آن 
قلعه را نگاهدار ند» وخودرا سوی دره کشمیرکشید ویرفت. و لشکرامیرمحمود 
رحمهاله ه نندنه (جای) بگرفتند » وحفتاران سمج همی بربدند . وترکان تیر 
برسر دبوار همی انداختند . وجون اهل حصار آنجنان حرب بدیدند دروقت 
زینهار خواستند وحصار بدادند . وامیرمحمود با تنی چند ازخاصگان او در 
حصار رفتند » و مالی و سلاحی‌که بود برداشتند - و امیرمحمود مرسارغ را 
۲ تفت : وازآنجا رزوی وی درة کشمیز نهد : کنه 
تروجنبال آنجا بود » وچون تروجنپال خبریافت » ازآنجا نیز بگربخت . 

و امرمحمود فرمان (داد) تا آن قلعه‌ها که اندران در کشمبر بود 
همه بگرفتند وغارت‌کردند » ولشکر ازآن قلعه‌ها بسیار غنایم و رده دأفت » 
و بسیا رکافران به‌اسلام آمدند. واندر این سال فرمود» هرجای که گشاده بود 
از دیارکفثار » مسجدهای جامع ساختند » واستادان را فرمود » تا به هرجای 
بفرستادند » تا مرهندوان را شرایط اسلام پیاموختند » وخود با ظفر وفیروزی 
سوی غزنین آمد » واین فتح نندنه اندر سنه خمس واریم‌مائه بود . 

جون سنه ست اندر آمد » قصد کشمیر کرد» و از غزنین روی برآن 
جانب نهاد . وجون به درة کشمیر رسید » هوا سرد شد » وزمستان اندر آمد . 
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واندر درف کشمیر حصاری بود بس حصین ومحکم » واندر او آب ومردم انبوه: 
وان حصار را لوهکوت خوانند یعنی حصار آهنین . پیش آن حصار لشکر را 
فرود آورد» و جنگ پپیوست و چندگاه اندرآن بوده و چون وجه گرفت که 
آن حصار ستده شود » سرمای سخت اندر آمد » وبرف آمد نگرفت » وجهان 
بخ‌بند شد ؛ چنانکه نیز دست ازسرما کار نکرد » وازراه‌کوههای کشمیر مرآن 
اهل حصار را مدد رسید از کشمیر» وقوت یافتند . چون امیرمحمود رحمهال 
حال برآن جمله بدید اندیشه کرد » که نبایدکه برسپاه وی حبلتی رود ء وازآن 
قلعه با گشت ویه صحرا بیرون آمد ازآن‌کوه و دره‌ها) جون وف ۱ ۷ 
به غزئین باز آمد . 

وهم اندر سنه ست و اربعمائه نامة ابوالعباس المآمون بن المأمون 
خوارزمشاه ازخوارزم . خواهر یمین‌الدوله را بخواست . و امیرمحمود 
اجابت کرد » وخواهر خویش بدو داد » سوی خوارزم پبردندش . پس اثذر مه 
سبع و اربعمائه قومی ازفضولیان و اوباش به خوارزم گرد آمدند و شورش 
در ند ز و اندر مىان مرخوارزمشاه را کسید )۵ ۲۱ مین الدوله بود 
رحمهاله ‏ وخبر بهامیر مین الدوله رسید » ازغزنین سوی بل رف واز ۳۳0 
فصد خوارزم کرد . وچون به جکربند رسیدکه سرحد خوارزم است » لشکر را 
تعبیه کرد » و مرمحمدین ابراهیم الطابی را رمقدمتة سیاه فرستاد . ومحىد 
اطابی به جایی فرود آمد با همه خیل خویش . وجون بامداد ۰,۱ ۰ ۲ 
ه نماز وآبدست مهغول گشتند . پس خمارتاش سالار خوارومان ۳۱۱ 
ازییابان برآمد وبرایشان کوفت وقومی را ازخیل محمد طاثی بکشت . 

دجود این خبر به امیرمحمود رحم‌اله پرسید تنگدل شد » و فوجی 
ازغلامان سرای را بفرستاد تا برائرد خمارتاش برفتند» وان ۸ ۳۳ 
تارومار کردند » وخمارتاش رادستگی رکردند وییاوردند و کشته وخته را قیاس 
مود . وچون به هزار اسپ رسیدند » لشکر خوارزم با تعبیه هرچه تمامتر » 
همه ب سلاحهای تعام آراسته و ساخته پیش لشکر یمین الدوله م۱۰۷1 


بکشید ند ومیمنه ومیسره وقلب وجناح راست کردند » وحرب سوستند . 
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وس روزگاری نشدکه لشکر خوارزمیان هزیمت شدند » والیتگین بخاری که 
سم سالار خوارزمیان بود ودستگیرشد» و سپاه بمین‌الدوله روی به‌خوارزم 
هدند » وشهر خوارزم را بگرفتند . 

اولکاری آن‌کرد سین الدوله فرمود » تا همه محرمان را چون‌الیتگین 
بخاری وغیره بگرفتند وپیش او آوردند. پس بفرمود تا مکافات هريك بکردند. 
اهل قصاص را به قصاص رسانیدند » و بعضی را بمالیدند وادب‌کردند » وبعضی 
را نند نهادند و بازداشتند . 

وامیرمحمود رحمه‌الّه مرحاجب بز رگ خوش التونناش‌را به خوارزم - 
شاهی نامزدکرد » وخوارزم وگ رگانج را بدو داد » واورا تاآخر عهد خوش 
خوارزم شاه‌کرد » واندر طاعت و بندگی امیررمحمود رحمه‌اّه وخاندای او بود . 
وفنح خوارزم پنجم صفر سنه ثمان وا ربعمایه (بود) . وازآنجا با ز گشت وبه بلخ 
آمد » چند وقت آنجا مقام کرد » ومر امیرمسعود را رحمهاله به بلخ خواند ند » 
وچون پیش پدر آمد» اورا نیکوی گفت » وولایت هرات بدو داد » واورسوی 
هرات گسیلکرد. ومر ابوسهل محمدین‌الحسین الزوزنی‌را کدخدایی او داد » 
و با او به هرات بفرستاد . وولات گوزگانان مرامیرمحمد را رحمه‌الّه داد » 
واورا همچنان خلعت داد ونبکوی گفت » وسوی گوز گانان گسیل کرد وابوبکر 
فهستانی را با او فرستاد . 

وچون سنه تسع و اریعمایه اندر آمد » امیرمحمود رحمهالّه رای زد » 
که سوی قنوج رود » وآن ولایتی بود بسیار وا بادان وتوانگرکافرند بسبار . 
پس ازهفت آب مخاطره بگذشت . چون به سرحد قنوج رسید به‌کوره نامی 
که امیر سرحد بود » رسول فرستاد. طاعت نمود و امان خواست. اورا زینهار 
داد» وازآ نحا به‌قلعة برنه‌شد » وامیرآان قلعه هردت‌بود. بگریخت وقوم خوش 
را بگذاشت . وقوم هردت قلعه حصا رکردند . وچون سپاه اسلام اندر رسیددنده 
واهل حصار آلت واهت اشان بدیدند » کسان اندرمیان کردند » وهزاربار 
هزار درم و سی پیل بدادند » وخویشتن را بازخریدند . 

و ازآنحا ه قلعه مهاون شدند » و امیرآن قلعه کلچندر بود » واین 
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قلعه در کنار آب جون نود » وچون کلچندر خبرآمدن امیر یمین الدوله بشنید» 
برپیلی نشست » که بهترین همه پیلان او بود » وخواست که ازآب گذاره شود » 
امیررمحمود رحمهاله خبریافت » بفرمود تا راهها برگرفتند . چون کلجندر خبر 
بافت کتاره بزد و خوشتن را بکشت وسیاه بمین‌الدوله اندر حصار اوفتادند» 
وصدوهشتاد وپنج فیل خیاره بگرفتند » وچندان مال غنیمت یافتندکه وی را 
قیاسی نبود . وازآنجا سوی قلعه ماتوره (شد) که شهری بز رل است وشکدة 
هندوان است » وچنین گوبند که مولدکشن‌بن باسدیو » که هندوان اورا پیخسر 
خود گویند » بدین ماتوره نوده است . 

و چون امیرمحمود رحمه‌اله بدین ولایت ماتوره رسید هیچکس ه 
حرب پیش او نیامد » بفرمود تا لشکر اندرآن ولایت اوفتادند » وهرجای‌که 
بتکده بود همی‌کندند وهمی سوختند » ومال آن ولابت به تاراج همی بردند؛ 
وامیرمحمود ازان بتخانه‌ها وخزاین آن دیار چندان مال بافتکه اندازة آن 
پدید نبود » ويك پاره یاقوت کحلی بافت به‌وزن چهارصد(و) پنجاه مثقال. 
وه رگز هیچکس چنین گوهر ندیده بود . وتانی که از زروشتم بودن ۰ یکو 
واندازه بود. بك بت زرین را امیرمضود رها ۰ ۱ 
وسجیدند » نودوهشت هزار وسیصد مثقال زر بخته بود » ومانند این مال 
وجواهر بیار به حاصل شد ازآنجا . واين فتوح اندر هشتم شعبان ود 
تسع و اربعمایه . 

وچون رای قنوج را به‌دست بیاوردنده زود از؟نجا باززگشت» واندر 
راه قنوج که سوی غزنین همیآمد» خزینه چندرای پیش‌او آمد با مالی عظیم» 
وفیلی بود مراین جندرای را نامدار » چنانکه به همه هندوستان بدو مثل 
زدندی . وامیر دمین‌الدو له لد فل فده بود وقصد کرده که آن فیل را 
ید خرید به هرمال که طمع دارد . واگر پنجاه فیل خواهد » بدلة آن مك فیل 
بدهد . واتفاق نيك را » این فیل اندر راه ازپیش چندرای بگریخت وبی‌پیلبان 
همی آمد » ۷ سرایرده یمین الدوله . وچون امیرمسبود ۵7 (۱ ۲۲۰ ۳ 
راشک رکرد » وآن فیل را «خدادای نام نهاد » وازآ نجا با قتح ونصرت وغنایم 
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بسیار سوی غزنین مراجعت فرمود . 

وچنین گویند ثقات : که آن سال شمارکردند غنایم سفر قنوج راکه 
امیر یمین الدوله آورده بود » بیست و اند بار هزار هزار درم » وپنحاه‌وسه هزار 
برده ) وسیبصد وینجاه و اند فل بود. 

وجون تیرماه اندر بات ۸ اندر سنه عشر وارعمانه امیر مین الدو له 
رحمالّه قصد نندا کرد » که او مرراجیال امیر قنوج راکشته بود ونکوهش 
کرد» که جرا ازییش سیاه محمود هزیمت شدی ؟ ومر تروجنیال را پذیرفته 
بود » که اور نصرت‌کند ولشکر به ولابت خویش باز رساند . وچون خبرآمدن 
محمود رحمه‌الّه بدان دبار رسید » تروجنیال از گنگ گذاره آمد سوی باری 
آمد . وامیر مین‌الدوله ازاب گذاره شد» وآن همه لشکرها را برهم زد » 
وتروجنپال با هندوی چند بگریخت » ونیز پیش محمود نیامدند . 

پس قصد شهر باریکردند » وشهر ازمردم خالی یافتند ؛ همه بتخانه‌ها 
را سوختند » و نحه بافتند غارت‌کردند . وازآنحا لشکر سوی ولات نندا 
کشید » و ازچند آبگذاره شد ؛ و نندا خبرآمدن سپاه اسلام بافته بود ه 
مرحرب را مهیا گشته ؛ ولشکر بسیار به نزديك خویش جمع‌کرده . وچنین گویند 
که اندر لشکر او سی‌وشش هزار سوار بود » وجهل وصدوینحهزار بیاده » 
وششصدوچهل فیل وهم اندر قاس این‌سپاه » سلاح وخزننه وعلف. 

و امیرمحمود چون به نزديك او رسید » لشکر را به تعبیه فرودآورد » 
ومیمنه ومیسره وقلب وجناحین ومقدمه وساقه ساخت . وطلایه فرستاد » وفرود 
آمد به‌حزم واحتیاط . پس رسول فرستاد سوی نندا » اورا بند داد » و وعبد 
نمود و ببدارکرد » و پیغامها داد وبه اعذار و انذار » که مسلمان شو ؛ و ازین 
همه حرب ورنج وزیان امن باش! نندا جواب دادکه ِ «مرا با تو جز حرب 
کاری نخواهد بود .» 

وچنین شنیدم ازبعضی ثقات که : امیر یمین‌الدوله رحمه‌اله» آن روز 
پربالابی شد به‌نظاره سپاه نندا و نگاه کرد » دك جهان خیمه وخريشته وسرای‌برده 
دید » وسوار وییاده وفیل . پشیمانی گونه‌ای اندر دل او ۲مد . پس استعانت 


1۹ 


خواست از ایزد تعالی» تا او را ظفر دهد . وچون شب اندر آمد» ایزد تعالی 
رعبی وفزعی اندر دل نندا افگند » ولشکر برداشت وبگریخت . وروز دیگر 
امیرمحمود رحمه‌ال رسول فرستاد . چون رسول به لشکرگاه نندا آمد دکار 
ندید . همه آلت برجای بگذاشته » ومردم رفته وستور وفیل ببرده . 

رسول بازآمد وامیرمحمود را خبرداد . بفرمود تا کمیشگاهها بحتند 
وبی لشکر نگاه‌کردند » همه رفته بودند » امیر بمین‌الدوله خدای را عزوجل 
شکرکرد » و فرمود تا لشکرگاه نندا را غارت‌کردند . ومال بسیار ازهرجنس 
غارت شد » وازآ نحا سوی غزنین باز گشت با ظفر وفیروزی . واندر راه یشه‌بی 
پیش آمد لشکر اندر بيشه شدند پانصد وهشتاد فیل نندا را اندرآن بشه بافتند » 
همه را پراندند و به‌لشکرگاه آوردند. 

پس خر وردند امیر سین‌الدوله راکه دو دره است : یکی را قبرات 
گوبند » ودیکر را نور» وجایهای محکم است» و مردم آن‌کافر وبت‌پرست. 
یمین الدوله قصد آن دره‌ها کرد با سپاه خویش » بفرمود : تا کارگران انیوه 
ازاهنگران و درودگران و سنک‌شکن با لشکر برفتند » تا راهها ۱ ۱۶ 
پیراستنده ودرختان همی بریدند» وسنگ همی شکستند. وجون] نجا رسیدند. 
اول قصد قیرا‌کردند» وقیرات جای مره است ومردمان ۶ ۰ ۳۲۲ 
او سردسیر ومیوه فراوان . وچون شاه قیرات خبریافت » پیش آمد وطاعت 
مود و زینهار خواست . 

امیررمحمود رحمه‌الّه اورا بیذیرفت و نیکوپی‌کرد بجای او . و شاه 
ثیرات مسلمان شد وبسیار مردم از قیران مسلمان شدند بهتمست و ۱۰۳ 
واستادان را بیذیرفتند وآغازیدند شرابط آموختن وشریمت را و۱3 ۳ 
مردمان نور تمردکردند : پس آمیرمحمود رحمه‌اله بفرمود مرحاجب علی‌بن ابل 
ارسلان القریب را » تا به‌نور شد وآن‌را فتح‌کرد وقلعه بناکرد» ومرعلی‌بن قدر 
راحوق را کوتوالی آن قلعه داد وبفرمود تا به عنف واکراه به شمشیر اسلام 
اندر گردن ایشان کرد وایشان طایعة اومکرها آن بپذیرفتند» واسلام اندرآن‌دیار 
آماراهه این اوروقیرن ای ی ۱ عشرو ار بعماه بود . 
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وجون سنه ائنی عشرو ارسمابه اندر آمد » قصدکشمی کرد » وحصار 
لوهرکوت را اندر پیچید ويك ماه آنجا مقام‌کرد » وازآ"نچه آن قلعه بسیار منیع 
ومحکم بود تتوانست‌گشاد . و اندر این سال امیرنصرین ناصرالدین رحمه‌اله 
فرمان یافته بود » و امیر بوسف‌ن ناصرالدین رحمه‌الّه با جمین‌الدوله رفته بود . 
وچون لوهرکو ت گشادن ممکن نگشت ازان دره بپرون آمد . و برجاب لوهور 
وتاکیشر برفت ولشکر پراگند » تا اندرآن‌کوه یایه‌ها همی غزوکردند . وجون 
بهار آمد » روی سوی غزنین نهاد . 

وجون سنه ثلاث وعشر واربعمایه اندرآمد ء اسرمحمود رحمه‌الّه قصد 
ولایت نندا کرد » وچون به قلعه گوالیار رسید » آن قلعه را اندر پیجید وحصار 
کرد » ولشکر را فرمود ؛ تا همه حوالی آن بگرفتند ؛ واز نچه قلعه بس منیع 
ومحکم بود و برسنکخاره نهاده بود » وازمنیعی‌که بود » حفتار وتبرانداز را 
رال دنت دود وممکن نگشت همی ستدن آآن حصار . وامیرمحمود رحمه‌اله 
چهار شبانروز اندرآن بماند . 

پس سالار حصار کس فرستاد وصلح حست. وسی‌وپنج فیل ندادء تا 
لشکر بمین‌الدوله ازانحا باز گشتند وسوی‌کالنجر رفتندکه قلعةّ نندا بود . 
و نندا اندرآن قلعه پود با همه حشم و حاشیت و خویشان ار 
رحمه‌الّه بفرمود : تا همه گرداگرد قلعه لشکر او فرود آمدند وتدییرها همی 
کرد » ازآ نچه این قلعه برجای سخت بلند ومنیع بود . چنانکه حیلت را ومردی 
را بدو راه نبود . ونیز بنای حصار پرسنگ خاره بود » که حفرکردن و بریدن را 
وجه نبود . وتدیر دیگر دست نداد . فرود نشست وچند روز بماند برآنحا . 
چون نندا نگاه‌کرد » وان لشکر انبوه بدیدکه همه راهها بگرفته بودند . پس 
رسولان اندرمیان‌کرد» تا اندر معنی صلح سخن گفتند » وبرآن ننهاد ند که نندا 
جزیه بدهد » واندر عاجل هدیه به رسم بفرستد » وسیصد فیل خیاره بدهد . 
و نتدا بدین صلح شادمانه گشت . ودروقت سیصد فیل را بفرمود تا بی‌فیلبا نان 
ازقلعه بیرون راندند . وامیرمحمود رحمه‌اله بفرمود » تا ترکان ولشکردان اندر 
اوفتادند . وآن فیلان را بگرفتند و برنشتند . واهل حصار نظاره همیکردند » 
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سخت عحب هامید ازدلبری ابشان ۰ 

پس نندا شعری گفت امیرمحمود را به لعّت هندوی ؛ وبه نزديك او 
فرستاد » امیرمحمود رحمه‌الّه فرمود تاآن شعررا برهمه شعراء هندو ان‌وپارسیان 
وتازبان عرضه کردند . همه بپسندیدند و گفتند سخن زاین بلیغ‌تر وبلندتر تتوان 
گفت . وامیرمحمود بدان افتخارکرد وفرمود : تا منشوری نوشتند نندا را 
به امارت پانزده قلعه و به نزديك او فرستادند . گفت : این صله آن شعر است 
که از بهرما گفتی ! و با آن بسیارچیز فرستاد ازطرایف وجواهر وخلعت‌ها . 
و نندا همچنان بسبار مال وجواهر فرستاد ؛ وابیرمحمود رحمه‌الّه با فتح وظفر 
از نجا باز گشت وه غزنین آمد . 


۲ 


تاریخ سیستان 


تاریخ سیستان » کتابی اس ت که تاکنون بطور دقیق نام اصلی آن 
شناخته نشه است . درسال ۱۳۱۵ شمسی نخستین نسخه کتاب مزبور توسط 
استاد ملك) لشعر ای بهار تصحیح وبه چاپ رسانیده شد . 

تاریخ سیستان حوادث تاربخی این ناحیه را ا زآغاز آفرینش تا سال 
۵ جری قمری دربردارد وروشن‌اس ت که لااقل دونفر نو بسنده داشته‌است. 
مولانا شس‌الدین محمد موالی وقابع را تا سال 44۸ (تقریباً) نوشته است 
وسس محمودبن یوسف اصفهانی تحربر حوادثرا ازسال476 هجری قمری 
تا ۷۲۵ دنبالکرده است . 

منابع کتاب بسیا رکهنه و شاید ازنخستین آثار تاریخ‌نوسی دوره 
اسلامی بوده‌است. استفاده ازهمین منابع به کتاب اهمیت و اعتبارخاص علمی 
داده است. بخش‌اول کناب احتمالا" از قدیمترین نمونه‌های نثر فارسی است. 
دراین بخش ا زکتاب ازنخستین شاهان اسلامی سیستان - مانند صفاربان - 
سخت حمایت می‌شود وازمنابعی باد می گرد که تقریباً امروزه وجود ندارند . 

ثثر کتاب ساده و بی‌تصنع و کاملا" ممتاز است . تر کیبات و اصطلاحات 
منحصر به‌این نثر شاهت آن‌را با آثار دیگر ازمیان برده است. 


۳ 


مولود محمد مصطفا علیه السل*" 


و محمدین موسی‌الخوارزمی گوید اندر تاریخ خویش که مولود مصطفا 
روز دوشنبه بود لشمان لبال خلون من‌شهر ریع‌الاول سنه‌الفیل » پس‌از ان 
به‌پنجاه روز زاد » که اصحاب فیل به‌مکه هلاك شدند » هفدهم دی‌ماه وییستم 
نیسان سنة ثمانمایه وائنی وثمانین ازگاه ذوالفرنین وخورشید اندر آن روز 
ه‌ثور ده درحه» وماه اندر اسد به‌هزده درجه وده دقبقه» وزحل اندر عقرب 
به نه‌درجه وحهل‌دقبقه راجع» ومشتری به‌عقرب به‌دو درجه وده دقبقه راجع» 
و مریخ در سرطان به‌دو درجه‌و بنحاه دقیقه» و زهره درور به‌دوازده درجه‌وده 
دقیقه» وعطارد درحمل به نه‌درجه‌وچهل دقبقه - ومادر او گفت که مرا آواز آمد 
که چون ترا پسری‌بود محمد نام‌کن که‌او سیدعالمین است» وروز دوشنبه که تنها 
اندرسرای بودم وعبدالمطلب به‌طواف» که مرا رعبی به‌دل اندرآمد چون بر 
مرغی‌سپید دیدمکه بردل‌من مالید ومن‌ساکن گشتم وهمه غمی والمی‌ازمن‌برفت 
باز بازنگربستم» جامی‌دیدمکه مرا دادنده گفتم مگرشیراست ومن تشنه‌بودم 
بخوردم» نوری دیدم که پدیدآمد وچون‌درخت‌خرما ببالیدن گرفت» وباز زنانی 
دیدم اندر الایان نورمانندة دختران عبدمناف» گرد من‌اندر گرفتند» بازدیبای 
سپید دیدم که اندر هواآمد و گردمن اندر گرفت و ندا همی آمدکه اورا ازچشم 





+ تاریخ‌سیستان تصحیح ملكالشعرای بهار» چاپ‌تهران ۰۱۳۱2 ص۷۱-۰ ۰ ۲۱۲-۲۰۸ . 
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مردمان نگاه دارید » پس مردا دیدم اندر هوا وبه دست ایشا ابریقها سمین 
پرآب‌که زاف آب قطره به روی من برهمی آمد خوش بوی‌تر ازمشك ومن 
میگفتم کاشکی که عبدالمطلب نزديك من آیدی » باز مرغی دیدم‌که اندر آمد 
به حجرة من منقار او اززمشرد وپرهای او ازباقوت سرخ » چون فرود آمد جهان 
مرا گشاده گشت ازشرق تا غرب بدیدم وسه علم دیدم زده یکی به مشرق وبکی 
به مغرب ویکی به‌سر بام کعبه » پس حال تنگ گشت وآن زنان همه دست به‌من 
اندر گرفتند ومحند را علیه‌السلم بزادم» نگاه کردم برزمین ساجدبود وانگشت 
به هوا بر گرفته به تضرع » ابری سپید ازهوا اندر آمد و اورا برگرفت وآواز 
همی آمدکه محمد را (ع) به شرق وغرب برید وبه دریاها تا نام و نعت و صورت 
او بدانند وبگویندکه او ماحی است که شرلٌّو کفر همه بدو محو گشت. دبرگاه 
برنیامد تا دیدم که بیاوردند اورا درباره جل به صوف سپیدتر ازحریر وهمه 
چیزی وزیر او اندر پارة حریر سبز وبدان سه بند ازلولء تر بریسته وسه‌کلید 
هم از ولو برآن سه نوشته مغتاح‌النصرة ومفتاح‌الشریعه ومفتاح‌النبوة . با 

اندر وقت ابری دیگرآمد ازان مهتر» ازنجا آواز اسبان وآوازمرغان وسخن 
گفتن مردمان همی آمد » باز دك ساعت اورا ازمن غاب کردند وآواز شنیدم 
که بگردانید محمد را علیه‌السلام برمشرق ومغرب برموالید انبیاء علیه‌السلام 
و برارواح جن و انس وطیور وسیاع وحیوان که وی را عطاکردم صفوت آدم 
ورقه نوح ویعقوب وصوت داود وصبر ایوب و زهد بحبی وکرم عیسی(ع). 
بردند وبه‌ساعت آوردند دکی حریر سبز دیگر بدو اندر پیجیده وآواز دادندکه 
بخ‌یخ محمد راکه همه عالم اندردست وی‌کرده شد ؛ تا زان سه مردکه اندر هوا 
دیده بودم باابریق وطشت وآن‌آب خوش بوی‌تر ازمشث» پیشآمدند و اورا 
بر گرفتند و شستند ویکیآمد وانگفتری به‌دست که چون خورشید همی‌تافت» 
اورا هت با پشستند وبدان خاتم میان کتف او مهرکردند و گفتند » ایست 
قبلةٌ محمد صلی له علیه» و اورا به‌میان حربر اندر کردند وازمشك یکی حبل 
بود بدان محکم ببستند ویکی اورا ازآن سه زمانی به میان پر خویش بداشت 
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گفت ومیان دوچشم او پوسه داد » باز گفت با محمد بشارت تراکه هیچ پیامبر 
راعلمی نبود الا ترا داده شد وعلم خاص تو زیادت آن » کلید نصرت با تست 
که هیچکس نام تو نشنودکه نه ترسان گردد . باز یکی مرد دیدم که لب برلب‌او 
نماد وچیزی بدو تسلیم همی‌کرد چنانکه کبوتر بچه را دانه دهد » ومحمد همی 
گفت _زدنی زدنی وبه دست سوی آسمان اشارت همی‌کرد » باز چنان دیدم که 
چبزی جون ماه چهارده پیش‌آمد و اورا پیش من نهاد که نک سید اولین 
وآخرین راکه عتز دنبا واخرت بیافت» وبرفتند و پس‌ازان کس ندیدم . باز 
عبدالمطلب گوی دکه آن شب من به که اندر بودم پرمقام ابراهیم (ع) که کعبه 
را دیدم که ساجد گشتء باز راست بایستاد وبه‌آوازی فصیح هم ی گفت اله‌اکبر 
الله| کیر رب" محمد علیه‌السلام اکنون است که خدای تعالی مرا باك کرد واز 
مشرکان بازرستم» باز همه بتان نگونسار گشتند ومنادی بانگ همی‌کردکه آمنه 
محمد را علیه‌السلام بزاد واينك دوبار شسته به طشت وابریق وآب فردوس» 
ومن گفتم که مگر این به خواب همی پینم باز گفتم سبحاناله من بیدارم باز 
پیرود ازباب بنی‌شیبه به‌بطحاء مکه رفتم بازصفا ومروه را دیدم محرلك ومرا 
گفتندکه با سید قریش‌کجا روی ؟ ومن هیچ جواب نکردم‌که مرا دل اندر 
حدیث آن سته بودکه تا نزديك آمنه شوم ونگاه‌کنم تا چه بوده است . جوق 
آنجا برسیدم همه مرغان عالم را دیدم آنجا به هوا اندر ایستاده وابری سپید 
برسر حجرة وی سایه کرد » بسبار جهدکردم تا خویشتن بدان آوردم که در بزدم » 
آمنه مرا نرمك آواز داد وییامد ودر باز کرد » بهروی او نگاه‌کردم آن نور 
اندر جبین آو ندیدم و براو هیچ نشان ندیدم . ازضعف خواست که حربر خویش 
بدرانم » آمته گفت ۰ چه بود ؟ گفتم ۰ تور کی ۱ ۳۵ ۲ ۱۳ 
واينك این مرغان مرا میگویندکه فرا ما ده تا بپروريم واین ابر همی کول که 
فرا من ده تا بپرورم » عبدالمطلب گفت : مرا ای م کشت ۱۵ نتوان که 
کی آمده است و میگویدکه هیچ آدمی را بدو تا سه روز راه ثست ؛ 
عبدالمطلب شمشیر برکشید وبه در حجره شد » گوید مردی هولناك دیدم که 
پپرون آمد پذیرة من و گفتم : باز گرد واگرنه هم‌اکنون هلاكگردی » گفتا : 
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دست من سست شد وزفا ن گنگ» شمشیر به‌پوست‌کردم. پس‌مرا گفت : تا سه 
روز تمام نشودکه همه فریشتگان بيایند و اورا زبارت‌کنند » پس آدمیان را 
دیدار او باشد » این‌عباس گوید : يك هفته شب وروز عبدالمطلب سخن نبارست 
کشت ۰ بسن کواید : ان ابر ومرغان وباد وجن منازعت‌کردندکه هریکیگفت 
اورا من شیر دهم . پس منادی شنیدندکه هیچکسی شیر ندهد مگر آدمیان » 
پس اشان نومیدگشتند » پس بانگ آمدکه طوبی آن راکه اورا شیر دهد » 
تا ایزد تعالی وتقدس تقدی کرد حلیمه بنت ابی‌ذوب‌السعدیه را . وحلیمه گوید 
که اندرآن سال قحطی بز رگ شد وبرمن رنج بسیار رسیده بود واندرآن شب 
که محمد (ع) بزاد من به خواب دیدم‌که مرا یکی فريشته گرفته وبه هوا برد 
ونکی چشبه آب دیدم که همرگز چنان ندیده بودم » گفت : ازاین بخور ! 
بخوردم » گفت : یز بخور ! نیز بخوردم » گفت : اکنون شیر تو بسیا رگردد 
که ترا شیرخواره‌ای می ید که سید اولین وآخرین است » وازخواب ببدار شدم 
شیرخوش بسیار دیدم وقوت خویشء وهیچ اث رگرسنگی نیز به من راه نیافت. 
دیگر روز زنان بنی سعد مرا گفتند : با حلیمه امروز به دختر پادشاهی مانی ! 
من‌هیچ چیز نگفتم تا برکوه شدم به‌طلب هیزم و گیا . زمانی بود منادی بانگ 
کردکه چرا به مکه وحرم نشوید و سید اولین وآخرین را نستانید وشیر ندهید 
تا کار شما به دوجهان نیک وگردد ؟ آن زنان ومن نیز با ایشان فرود آمدیم وراه 
بررگرفتیم هرجاکه من تنها ماندم همه نبات وسنگها مرا هم یگفتند : بهترین 
خلقان را تو یافتی نیز هیچ اندیشه مدار ! تا من بیامدم همه زنان بنی سعد رفته 
بودند سوی مکه من یار خویش را گفتم : ما نیز بباید رفت» یکی ماده خری 
داشتم » پرنشستم ورفتم من وصاحب خویش سوی مکه » تامن آنجا شدم این 
زنان به مکه اندر شده بودند وهمه فرزندان که مادر ویدر داشتند ستده » من 
یکی مرد دیدم باشکوه به بالای یکی خرماین‌که بیرون آمد ازمیان کوه مرا 
گوید : با حلیمه آن به تو مانده است » تو سید عرب را طلب‌کن ! پس چون 
آنجا برسیدم صاحب خویش را گفتم : سید عرب‌کیست؟ گفت : عبدالمطلب. 
پس من اندر رفتم به مکه زنان را دیدم‌که بستده بودند فرزندان قریش رآء 
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وهرکسی چیزی یافته وباز می‌گشتند . من عبدالمطلب را دیدم که همی گفت : 
اززنان بنی‌سعد کیستکه فرزند مرا پپرورد ؟ من گفتم : منم ۱ گفت : چه نامی ؟ 
گفتم : حلیمه. گفت : بخ‌بخ» راست تو پروری» گفتم : که هرچند که پدر 
ندارد این خواب من و نچه دیدم به عبان ومراگفتند خطا نگردد » با او برفتم 
و او دامن‌کشان ازپیش من همی رفت تا به حجرة آمنه . در بگشاد » چنانکه 
گفتم در بهشت گشاده گشت ازطیب » ومرا اندر آورد . آمنه را بدیدم چون ماه 
بدربا چون کوکب "داری» وبدان حجره اندر بردند مراه بوی خوش به سرم 
برشد چنانکه گفت که مگر مرده بودم واکنون زنده گشتم واین روح بود. نگاه 
کردم محمد را دیدم به خواب اندر به صوفی سپیدکه دانستی که صنعت مخلوق 
نیست آندر پیچیده وبه حریر اندر نوشته وحریر سبز » وبربوی ولون هرحامه 
پیداکه صنعت ایزد تعلی است نه صنعت مخلوق » وبه خواب اندر شده ون 
من آن نور وبهاء او بدیدم خواستم که جان اندر پیش او تثا رکنم . دل نداد که 
اورا پیدارکردمی. پستان خواستم که فرالب او برم» او بخندید وچشم با زکرد. 
نور ازچشم او برآمد وبرشد تا آسمان » من متحیر بماندم ودرمیانة چشم او 
بوسه دادم وپستان راست خویش بدو دادم بخورد. خواستم که چپ اورا دهم 
ابا کرد و نگرفت ابن‌عباس گویدکه او علیه‌السلام عدل بود ودانست‌که اورا 
شريك است» چپ‌اورا بگذاشت. باز اورا بپذیرفتم وبر گرفتم و نزديك‌بارخویش 
آوردم» چون اورا بدید ایزد تعالیرا ساجد گشت و گفت: هیچکس به‌خانه اما 
توانگرتر باز نگردد. باز مادر او کس فرستاد نزدیك من که اورا از بطحاء مکه 
پبرود ثبری تا مرا نبینی‌که ترا وصیتها دارم اندر حدیث او » پس سه شب نجا 
بودم. شبی پیدار شدم» یکی مرد دیدم که نور از او تا آسمان همی بر شهد 
ومهد او را کنارگرفته وبوسه هبی داد » من بارخویش را بیدا رکردم »فا 
خاموش که تا او بزاده است جهودان عالم را خواب وقرار نیست هرچه زو بینی 
نهان‌دار ! باز پرمادر او شدم واورا بدرودکردم وبرفتيم ومن برآن خرخویش 
نشتم واورا اندر پیش گرفتم. آن خر روی به سوی کمبه‌ کرد وسحده کرد 
دیزی ٩:‏ سرشمود وبرفتيم » وآن زنان آزمن عجب میکردندکه با بنت‌ابی‌ذویب 
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این نهآن خر است‌که با ما به‌راه میآمد» این اشتر بختی است! من گفتم که 
آن نه خر است» این‌کاری دیگر است وبزرگی است . چون من این بگفتم خر 
گفت : بلی من مرده بودم زنده گشتم و نزار بودم فربه گشتم که داند ازبرکات 
خانمالبیین و سیدالمرسلین و حبیب رب‌العالمین » وآنگاه پیش همه ستوران 
اشان ومردان ایشان شد » وبه هرجایکه فرارسیدم نبات سبز همی رست تاآآن 
ی خورد. 

حون به خانه رسیدم » گوسپند و اشتر تر و آن خرمن و آنحه داشتم 
اندر زیادت ایستاد از تتاج و از شیر و از فربهی » تا مال من بسیار شد 
ازبرکات او وآن کس ی که خوشتن و دتم که به سیب 
برکات اوی است او را عزیز همی داشتیم هتلنان . پس بکروز شنیدم که او 
همی گفت : الّهاکیر الله‌ا کر رب المالمین . مرا از او سخت عحب 
آمد وه رگز من بول وغابط او ندیدم ونبایست شست وهرگز باکودکان بازی 
۹ تا روزی مرا گفت که با ران من کج اند ؟ گفتم: ایشان گوسپندان 
به حراگاه برند شب را بازانند . بگریست که مرا با اشان فرستی تی » گفتم : 
آفدتك" نفسی ا! بامداد بفرستم. بامداد اورا روغن مالیدم و چشم او سرمه 
کردم وجزعی یمانی به گردن‌او افگندم » چشم زخم را » وعصابه‌ای بتافتم اوراء 
با سرور رفتی و با سرور آمدیء تا روزی‌که نیمه‌روز پسرمن ضمره آمد گربان 
به عرق اندر » وبانگ همیکردکه اندر باید محمد را » گفتم : چیست ؟ گفت : 
مردی اورا ازمیان ما به سرکوه برد ومی‌دیدم تا شکم او پاره‌کرد وندانم تا نیز 
چه‌کرد . پس من وپدر او دوان آنجا شدیم » اورا دیدم برسرکوه نشسته وچشم 
بهسمان وتبسم همی‌کرد. خویشتن بر او فگندم و بوسه همی دادم برمیان 
دوچشم او وهمیگفتم : چه بود ای جان‌وجهان ؟ گفت : ای مادر هیچ نبود » 
مگر نیکوئی » ولیکن بدین‌وقت که گذشت من به‌سخن بدین برادر مشغول. 
بودم » سه صورت بزرگوار دیدم که مرا بخوا ند ند ۰ آندر دست یکی ابرشی 
سیمین دیدم و به‌دست دیگری طشتی از زمرد سبز » برف‌کرده ومرا ب رگرفتند 
وبراین سرکوه بردند وبه لطافت وشفقت برمن از کردند ومن نگاه همی کردم 


۹ 


وهیچ آزار به‌من راه نیافت . باز یکی دست به‌جوف من اندر کرد وهمه چیزی 
که اندر جوف من بود بیرون آورد وبدان برف پاکیزه بشست وباز به جایگاه 
فرو نهاد. دیگری برخاست پار خویش را گفت: تو تمام کردی فرمان خدای» 
من نیز تمام بایدکرد» دست‌کرد و دل من بیرون آورد وبدو نیم باز کرد؛ نقطه 
سیاه ازخون ازآنجا پیرون آورد » گفت : برگرفتم آن چیزی که شیطان بدان 
تعلق کردی » اکنون با حبیب اله شیطان را برتو هیچ راه نماند » باز آ"ن سدیگر 
برخاست گفت : من نیز فرمان تمام‌کنم. دست خویش بر برمن فرود آورد وهمة 
آن بازکرده راست گشت که هیچ اثر نماند » ومرا خود ازآن هیچ درد نبوده 
بود . با زگفت : این را اکنون برابرده از امت این برسنجید ! برسنحیدند 
افزون آمدم » با زگفت : برابر صد برسنجید ! برسنجيدند افزون آمدم » باز 
گفت : بگذا رکه اگر اورا برابر همه عالم پرسنجید بیش آید » باز مرا به تلطف 
برگرفتند وبه زمین آوردند » وبرسروچشم من بوسه دادند و گفتندکه ندانی 
که به تو چه نیکی خواهد آمد ای حبیب‌اله ولیکن ببینی نه دیره وبا زگشتند 
ومرا براین جایگاه که تو می‌پینی بگذاشتند وبه آسمان برشدند » واگر خواهی 
ترا نمایم که به کدامین جای به آسمان اندر شدند . حلیمه گفتا: اورا بر گرفتم 
ویباوردم به بنی‌سعد » ومردمان خبر شنیده بودند » گفتند : اورا به نزديك 
فلان کاهن باید برد تا اورا معالجت کند. پیغامبر صلی‌له علیه گفت: مرا هیچ 
معالجت به کار نستکه تن و دل و حرد من درتت ات بان تال ۳ 
مردمان گفتند : این کار بر او جنبان کرده‌اند. او گفت: سبحان الله مرا هیچ 
نیست من بهکار خویش به ازشما دانم . آخر مرا صبر نبود تا او را برگرفتم 
وبه نزديك کاهن بردم وخواستم که قصه باز گویم » کاهن گفت : بگذار تا این 
غلام خود گوید روی براو کرد و گفت : ای غلام بر گوی ! محمد مصطفی 
علهاسلدم قصه از اول تاآخر برگفت » کاهن به دوقدم برجست » ترسیده + 
و اورا بر گرفت و بانگ‌کرد : با آل‌العرن ! یا آلالعرب ! دکشیدکه بزرگه 
شتری نزدیات شد به سیب این غلام برشما که اگر به بلاغ رسد بتان شما بشکند 
و دین شما ناچیزکند و شما را بی‌خدای خواندکه شما اورا تشناسید ! حلیمه 
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گفت : چون من از او این بشنیدم گفتم : توکیستی ! خویشتن را طلب تا ترا 
کشدکه من محمد را نکشم واگر دانستمیکه چنین چیز بینم وشنوم اورا اینجا 
نیاوردمی . پس اورا به‌خانه آوردم وچون به بنی‌سعد اورا اندر آوردم» هبه 
مردم بنی‌سعدگفتندکه بوی مشك همی آید ازاين چنانکه به همه خانه برشده 
است » بزرگوار فرزندی ! وهرروز دونور دیدمی‌که ازهوا اندر آمدی وبه 
حامة وی نابدید گشتی » چون حال چنین بود مردمان گفتند : اورا باز عبدالمطلب 
برکه نباشد که حالی‌باشد تا باری تو از عهدة او بیرون آمده باشی. او را 
برگرفتم و رفتم چون به صحرا پیرون آمدم منادی ازهوا بان کرد که هنیا کل 
با بطحاء مکته که نور و دین به تو باز آمد و بهاء وکمال به تو رسید و ازبدیها 
باك گشتی وازخرابی رستی » تا ابد آباد ماندی » ومن برخرخویشتن بر نشستم 
و اورا اندر پیش داشتم ء تا به باب اعظم مکه پرسیدم و آنجا جماعتی نشسته 
نودند من فرود آمدم واورا بنهادم » گفتم : تا کارلگ خویش ساخته‌کنم » صعب 
آوازی آمد نگاه کردم اورا ندیدم » من اندر ماندم گفتم : یا ابهاالناس این 
کودكگ کجا شد ؟ گفتند : کدام کود ؟ گفتم : محمدین عبداله بن عبدالمطلب» 
آن که درویشی من بدو غنی گشت وییماری من تن‌درست ی گشت و رامش من بدو 
بسیا ر گشت وهمة غم ازمن رمیده گشت او را بیاوردم که به پدر او عبدالمطلب 
سپارم اکنون ندانم که کجاشد. اگر اورا باز نیایم خوبشتن ازاین‌س رکوه بفگنم 
وپاره پاره‌کنم وهمی گربستم وهمة آن مردمان نیز به رحمت برمن می گربستند » 
باز دست برسر نهادم و بانگ کردم : و امحمتّداه ! با ولداه ! مردم مکه برمن 
جمم شدند. پیری دیدم بر یکی عکتازه » مرا گفت : بیا تا ترا جاثی برم که ترا 
بگویند که او کجاست» گفتم: فدتنك نفسی او کیست ؟ گفت : صن‌الاعظم 
"هیّل » او داند وهرجاکه هست دگوید » من برخویشتن گفتم که مادرت برتو 
گربان باد » گوبی‌که من ندانم که بر هبل چه رسید به‌ولادت محمد علیه‌السلام 
وازبس اکنون چه خواهد رسید » اما هیچ نگفتم تا پیر مرا ببرد وهفت راه گرد 
هبل اندر آمد ومن نگاه همی کردم باز برسر او بوسه داد و گفت : با سبداه 
همیشه منت تو برقریش بز رگد است این زن را پسری گم شده است این عم 


۱ 


ازمکه برگیر وبدو راه نمای » و هبل و دیگر بتان بروی اندر افتادند وبه 
زبانی فصیح هبل گفت :.از ما دور ای پیر ! که هلاك ما بردست این کودك 
خواهد بود و او محمد است صلی‌الّه علیه . پیر را دندان بردندان سخت گشت 
وعکازه ازدست او بیفتاد » مرا گفت : ای حلیمه دل خوش دارکه این محمد 
را خداوندی است که اورا ضایع نگذارد » بجوی تا باز بابی ! من ترسان 
برعبدالمطلب شدم » چون مرا بدان حال بدید گفت : چه بود » شغلی رسید ؟ 
گفتم : شغلی وچه شفلی ! گفت : مگر پسرت گم شد ؟ گفتم : نعم » اورا ظن 
شدکه مگر قریش اورا بکشتند » شمشیر بررکشید وخشمناك بیرون آمد » بانگ 
"کرد : یا آلغاب ! وایشان اندر جاهلیت چنین گفتندی » درساعت همه جمع 
شدند » گفتند : فرمان ! گفت : محمد گم شد » گفتند : برنشین تا برنشينيم ) 
پساعت او برنشست وهمه پرنشستند و گرد مکه اندر همه بتاختند » بالا وفرود 
بجستند ونیافتند » عبدالمطلب گرد حرم اندر بگشت وطواف‌کرد گرد خانه 
واين دو یت گفت : 

ای و ی 

اودده وی و3 عنندی عدا 
یا رب ان" محلّدا لم شوجدا 


رح هر ‌ِ 


۰ فلومی" کتلهتم: "مد" دا 
چون عبدالمطلب این پیتها بادکرد ازهوا اندر بانگ آمد : معاشرالناس 
غمگین‌مباشید که محمدرا خداو ندی اس ت که اورا ضایع‌نکند. عبدالمطلب گفت: 
با هانف چه باشد اکر بتکویی که او کجاست؛ کمت:ه وادی با ۲ 
شجرةالیمن » عبدالمطلب برنشست با سلاح و بتاخت » ورفقین نوفل پیش او 
بود با او بتاخت تا آنجا رسید . محمد را بدیدند بر درخت به دست گرفته. 
عدالمطب پیش شد» محمدگفت : تو کستی؟ کفت من در ۱۳۱۰ 
و اورا بر گرفت وبوسه داد و برنهست» اورا برقرپوس زین نهاد وآورد تا مکه 
وفریش ییارامیدند . حلیمه گوید : عبدالمطلب مرا ینواعت وبسار عطا واه ۱ 
هرچیزی چه اشتر وچه گوسیند وچه جامه‌های نیکو وچه زروسیم وچه مشك 


به 


۱ | تیکوبی باگروهی بز رکه ازغلام وبنده با ز گرذانید 
ومن تیکویبی دنیا وآخرت یافته به خانه باز گشتم . ومحمد (صلعم) نزد جد 
خوش بماند عبدالمطلب . 

اکنون به صفت معجزات وبزرگی محمد صلی علیه اگرمشنول گردم 
عمر به سرآید وازهزاران یک یگفته نیاید واین بدان پادکرديم تا هرکسی که 
این‌کتاب بخواند بداندکه مردمان سیستان‌که ابن شهر به صلح بدادند غرض 
بزرگی مصطفی را بود و دین اسلام را» وازیش دانسته بودند و اندرکتابها 
واخبار خوانده یرون آمدن او بحق » واین سیستان را بزرگترین مناقبی است 
شهرها وبا التوفیق . 

باز محمد علیه‌السلام هرجاکه رفتی سنگها وکوه‌ها وزمینها ونباتها 
واشجار وحیوان وسباع وملیکه وجن براو سلام همی‌کردند تا چهل سال ازعمر 
او بگذشت وایزد تعالی اورا معصوم همی داش که ه رگز پیش بت نشد . هرچه 
پرستش کرد خدای را کرد. چون چهل سال بگذشت و فرمان آمد او را که 
مردمان را به توحید خوان و بکو تا یگو بند لاله الالّه محمد" رسول‌الّه » اول 
کسی ابویکرالصدیق بودکه ایمان آورد » وايزد تعالی دین خویش را نصرت 
کرد » وفتوح بود بسیار » اول فتح که بود مدینه بود به فرآن بود » فتح مدینه » 
باز بنی‌النضیر وخیبر وفدك » وادی‌القری » وتیماء ومکه » وطاثف » تباله » 
وجرش ؛ دومة‌الجندل » نجران » ویمن » عمان وبحرین و یمامه . پس چود این 
فتحها بود پیفامبر ما علیه‌السلام به مدینه بود و روز دوشنبه لائنی عشرة لیلة 
خلت من‌شهر ریع‌الاول سنه عشر فرمان یافت. 


1۲ 


راحة‌الصدور راوندی 


راحةالصدور و آیهةالسرور نوشته نجم‌الدین ابوبکرمحمدین علی‌بن 
سلیمان‌ین محمدین احمدینالحسین‌ین هبةالر اوندی» نام تار بخی‌است درباره 
سلجوقیان که تنها يك نسخه ازآن باقی مانده است . این نسخه در سال 
۱ میلادی بوسیله دکتر محمد اقبال درلیدن چاپ شده است . 

کتاب راوندی مربوط به اواخر دوره سلجوقی ودرواقع شرح 
رو زکاری است که آن سلسله رو به ضعف رفته و منقرض گردیده است . 

راحةالصور با آنکه در اواخر قرن ‏ ششم و اواثئل قرن هفتم نوشته 
شه است دارای خصائص بسیار کهنه است . راوندی کتاب خودرا با ذکر 
امثال» احادیث واخبار» آبات قر آن واشعار آراسته و به آن جنبه آموزندگی 
داده است . نوبسنده خود شاهد سیاری از حوادث بوده و بعلاوه دربرخی 
از آنها دخالت داشته است . به همین دلیل این کتاب یکی از مهمترین 
مدار لك مربوط به سلسله سلجوقی و اوضاع تاریخی و اجتماعی ابران دراواخر 
فرن ششم هجری است . 


1۹ 


سلطان‌سنجر پادشاهی‌بودکه ازا ل‌سلجوق به‌طول عمر ازاو ممتع‌تر 
کس نبود و نشر ذکر وطیب عیش و تحصیل مال و ظفر برمراد و قمع اضداد و 
فتح بلاد کردا » هیبت خسروان و فتر کیان داشت» آیین جهانداری و قوانین 
شهریاری و قواعد پادشاهی و ناموس ملك نیکودانستی » حکمت : من اصلح 
تسه ارغم اعادیه و من اعمل جده" بلغ "امانیثه » هرکه تن باصلاح آرد دشمن 
بردارد و هرکه جد به‌کار دارد به مراد رسد » اگرچه در جزوبات امور 
ساده‌دل و پاستانی طبع بود» رایی صایب و عزیمتی صادق داشت دروقت لشکر 
کشیدن و با خصمی مصاف دادن » و عدل و انصاف و تقوی وعفاف داشت ؛ 
حکمت : تاج‌الملك عفافه وحصنه انصافه وسلاحه کفافه وماله رعیته. عفاف تاج 
پادشاه‌است وانصاف اورا پناهگاه است و کفاف سلاح ورعت‌مال» واز اتدای 
عهد که به خوراسان ملك شد ازقبل برادر برکیارق تا هل سال نوزده فتح 
بکردکه درهیج وقتی اورا وهنی نبود وشکستی نیفتاد» مثل : متن رکب‌الجد 
غلب‌الضد ؛مصراع : 

جد در کار ضد کند بردار 

ملك غزنین بگرفت که ازال سلجوق هیچ‌کس قصد آن نکرد و هم 
از فرزندان محمودیان بهرامشاه به ملك بنشاند وهر روز قرار افتاد » که هزار 


دینار از فرضهة شهر به خزانة او رسد وعاملی از دوان خوش جهت تحصیل‌این 





و راحةا لصدور راوندی» تصحیح دکترمحمد اقبال» چاپ لیدن ۱ . 


۹۵ 


مال آ"نجا بنشاند » حکمت : اصطناع العاقل احسن فضيلة و اصطناع الجاهل اقبح 
رذیله لان* اصطناع العاقل تدل" علی تمام‌العقل واصطناع"الجاهل بدل علی 
استحکام‌الجهل . پرورش دانا نیکوترین کاری است و پرورش نادان زشت 
کرداری است که دانا را پروردن دلیل تمامت دانش است و جاهل را بررگزیدن 
نشان جهل » وملك سمرقند همجنین بگرفت که عداز وفات برکیارق احمدخان 
عاصی شده بود» سلطان سنجر چهارماه حصار داد وبستد در سنة اربم وعشرین 
وخس مایه » واحمدخان را بگرفت و چندان ولایت که پدرش ملکشاه داشته 
بود مستخلص کرد و همچنین ملك سیستان وخوارزم در ضبط آورد واتسزین 
محمدین نوشتگین غرجه را خوارزمشاهی او داد و تاج‌الدین امیرابوالفضل را 
ملك نیم روز بداد به زابلستان ودرمصافهای معظم پهلوان لشکر او بودی و 
اورا در مصاف غزنین وجنگ پیلاز مقامات است » و بعدازوفات برادرش 
سلطان‌محمد درانتدای سال احدی عشر(ة) وخمس ماة به عراق آمد » سلطان 
محمودین محمد به سلطنت نشته بود » امرای حضرت اورا برآن داشتند که 
با عم مصاف داد. شکسته شد وبهزیمت به اصفهان رفت. سلطان سنحر ولایت 
می‌بخشید وعدل می‌ورزید شعر : 


به تخت مهی بر هرآنکس که داد 

کند در دل او باشد از داد شاد 
کند آفرین تاج بر شهردار 

بود تخت شاهی بدو بابدار 
ننازد بدو تاج شاهی و تخت 

بداندیش نومید ازو شاد بخت 
(چو برگردد این چرخ اپایدار 

ازو نام نیکی بود یادگار) 
(کسی را که دانش دود توشه برد 

یمیرد تنش» نام هرز نورد 


۹ 


همه تن به تن دست نیکی بسرید 
جهان جهان را به بد مسپرید) 
او اک اندبشة بد. کند 
به فرجام بد با تن خود کند 
از اندشة دل کس آگاه نیست 
بدین پرده در » خلق را راه نیست 
اگر بادشه را بود پیشه داد 
ی مان هرکس از داد باد) 
علی‌بار که حاکم ملك محمود بود کدخدای خوش ابوالقاسم؟ نسابادی 
را پیش سلطان سنجر فرستاد واززبان محمود عذر خواست که این حرکت از 
سرکودکی رفت وقرار افتاد که به خدمت عم رود به ری» و يك ماه درخدمت 
باشد و به وقت برنشستن وفرود آمدن بوق ترکی تزند و سراپردة سرخ جهر‌ی 
ندارد و به وقت برنشستن و فرود آمدن عم پیاده در رکاب برود و ۲ نجه شعار 
و آئین سلطنت است بگذارد . براین جملت يك ماه در خدمت عم ببود مثل : 
من‌احکم التجارب احمدالعواقب ) ه رکه تحربت دیده‌بود عاقبتش ستوده بود. 
سلطا اورانیبت و سلطنت عراق بداد و آنچه از آیسنها بگذاشته بود بدو 
ارزانی داشت و کسوت خاص بیرون از قبای به‌جواهر واسپ نوبت وساخت 
لمل وپیل با مهد مرصع بدو داد » وامرای اورا همچنین بر قدر مراتب تشریفها 
بداد و اورا به عظمتی تمام باز گردانید ؛ شعر : 
لا تطمحن الی‌المراتب قبل ان 
تتکامل للادوات" والاسباب" 
ازاشمار" تمّر قبل" بلوغها 
اذا ین" عذاب 
کارها را به وقت باید جست 
کار بی‌وقت سست باشد سست 


ودر هر شهری از شهرهای عراق وامهات بلاد ضیاع و ضریبه با خاص 


۷ 


گرفت و از آن عهد باز سنجر سلطان اعظم شد و خطبة او از حد کاشفر تا 
اقصی بلاد یمن و مکه و طایف و مکران و عمان و آذربایجان تا حد روم برسید 
و بعداز وفاتش زیادت از يك سال خطبةٌ اطراف به نام او می‌کردند . پادشاهی 
مبارك سایه بود خدای ترس » خسسته لقا . در عهد او خطة خوراسان مقصد 
جهانیان شد و منشاً علوم ومنبع فضایل ومعدن هنر » علمای دین را نیکواحترام 
فرمودی وتقرب تمام نمودی و با "زهاد و ابدال نفسی تمام داشتی و با ابشان 
خلوتها کردی » و در ملبوس تکتلفی نفرمودی . بیشتر اوقات قبای زندنحی 
پوشیدی با عتابی ساده و نیمچة پوستین بره داشتی» اما پیوسته برتخت نشستی 
وآنچه خصایص سلطنت باشد بنگذاشتی و چون جمله جهان اورا مسلم شد و 
ملوك اطراف مسخر گفتند و فرمان او در شرق و غرب نفاذ بافت امرای دولت 
و حشم او در معلت ابام دولت و فسحت اسباب نعمت طاغی و باغی شدند و 
چون دستی بالای دست خود ندیدند » دست تطاول از آستین یرون کشیدند 
و بر رعایا ستم آغاز نهادند » مثل : اغنی‌الاغنیاء من لم یکن للحرص اسیر؟ و 
جلالامراه من لم یکن الموی علیهامر1. مهتر توانگر آن کسی بود که ار 
حرص نباشد و بزرگتر امرا آذکس شاید که هوا بر او امیر نبود» شعر: 

بدا نگه که بابی ننت زورمند 

ز یماری اندش و درد و گزند 

بی‌رسمیها در ماورآءالنهر آغاز کردند » در شهور سنه خمس و ثلثین 
[وخمس مایهة] که سلطان از دارالملك مرو به سمرقند شد به مطالعه ولا ت که 
بدان طرف بعیدالعهد شده بود و کارها از نسق بیفتاده و نیز آوازة کافرخطای 
بودکه قصد بلاد اسلام می‌کنده ولایت ماوراءالنهر از وطات لشکر خوراسان و 
ناهمواری حشم واتباع ابشان به ستوه آمدند » وخیل خرلق را که بارها منهزم 
و منکوب شده بودند از ایشان مقدمان آن نواحی در سیر کس فرستادند ه 
استدعای کافر» مثل : کمی بك داء* ان تری‌الموت" شافیا . مصراع : بخشای 
برآفکه راحتش مرگ بوده واین لشکر همچنان برسر بنی وغلوای خویش» و 
در دماغ مصور که در جهان کس قوت مقاومت ما ندارد » صدهزار سوار عرض 
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دادند ولاف» مابی‌ومنی‌زدند» مد و ابقی‌من الکثی رمع التبذیر 
اندك با تدیر پای‌دارتر از بسیار با تبذیر بود » الخان کافر خطایی روی بدیشان 
نهاد با عدد رمل و نمل و خیل خرلق سی چهل هزار سوار ازپس درآمدند و 
لشکر خوراسان را وهنی برافتادکه قرب سی‌هزار آدمی ازآن جملت سه‌چهار 
هزار معروفان امراء و اصحاب متاصب وارباب دولت کشته شدن ۶و ان فران 
در نوشته شد ء و سلطان را نه از پس راه بود نه از پیش » تاج‌الدین ابوالفضل 
گفت : ای خداوند جای ایستادن نیست و شبات و توقف نامحمود است » 
سلطا با سیصدسوار مفرق در آهن برمیان لشکر کافر زد وچون بیرون آمد 
از ۵ فوج پانزده مرد با وی مانده بودند همچنان روی در سابان نهاد و 
قلاوزی ت رکمان به‌دست آورد وسوی بلخ آمد وبرحصار ترمذ شدء شعر: 


که دانا زد ان کات ار رد 
که شیری که بگریزد از جنگ گ رگد 
٩‏ 1 از پسش در رسد 
که از بخت بد این چنینها سزد 
که بخت ند است اژدهای دزم 
به دام آورد شیر شرزه به دم 
نه گنج و نه دبهیم شاهی نه تخت 
همی نام جاوید باید نه کام 
بینداز کام و برافراز نام) 
بعد از آن بقایای لشکر از زوایا و متشردان از اطراف می‌رسبدند و 
تهنیت‌ما ند گان و تعزیت گذشتگان می‌کردند » وفرید دیر درآن وافعه این دو 
بیتی میگوید » شعر : 


طا ان ترآ تمانی شد راست 


1۹ 


گرچشم بدی رسید آن هم زقضاست 
۲ ذکس که به بك‌حال بما ندست خداست 
حکمت : اذا اشکل عليك‌الامور" و تفیثرلك الجمهور" فارجم الی رای 
العقلاء و افزع الی استرشاد اللصحاء و لا تا نف من‌الاسترشاد ولاتستنکف- 
من‌الاستمداد آفتلاتن تستل وتسلم خیر" من عن تستبتد وکنندم" . 
چون کارها برتو دشخوار شود و مردم ازتو بیزار گردند با رای عقلا 
رجوع کن وبانصحا گرد و از آموختن ومدد خواستن عیب مدار که اگر مدد 
خواهی و سلامت یابی بهتر که به‌خود رایی پشیمان باشی » چو سلطان بجست 
تاج‌الدین ملك نیمروز بجای سلطان در قلب بیستاد و جنگهای سخت کرد و 
مبارزتی بغایت نمود چنانك لشکر خطا از او در تعحب ماندند و اورا بیش 
الخان بردند و مدت یکسال پیش او سماند » الخان اورا نیکو داشت وترکان 
خاتون همانحا مانده بود » بعدازیکسال هردورا با پیش سلطان فرستاد . مثل 
عادة‌الاحسان مادغالامکان . نیکویی عادت داشتن مادت گردن آفر اشتن داشد» 
والخان ملك ماوراءالتهر بگرفت و تا بدین تاریخ دختر او حان ای ۳۳۰ 
و در نکبت لشکر خوراسان خوارزمشاه "اتسز عاصی شد و مرو و نشابور 
بح من تن مرت رون سلطان اورا سهم فرستاد 
بدین پیتها که درافواه معروف است جواب داد » شعر : 
اگر بادپای است رخش ملك 
کمیت مرا پای هم لنگ نیست 
تو اینجا بیایی من آنجا روم 
خدای جهان را جهان تنگ نیست 
و سلطان را بعداز يك‌سال جمع شتات واحیای مواتی ببود وازاطراف 
"رستل رسیدند با حمل و هدایا و کار ملك استقامت ازسررگرفت و داز 
بمدت هفت سال در سنه ثلث و ازیمین وخمس مانة به ری امد و ۳۱ 
از راه بغداد باز گشت و به خدمت او رفت » ورسولان اطراف خوراسان در 
خدمت سلطان اعظم به ری آمدند و درحضور سلطان مسعود بار داد» شعر : 


۷۰ 


چنین گوبد آن شاه بیداربخت 

که از داد گشت او سزاوار تخت 
۳ گنج دادست دهقان سیاه 

نخواهم به دینار کردن نگاه 
( که ما بی‌نيازيم از آن خواسته » 

که گردد به نفرین روان کاسته 
کرا گوشت دروش باشد خورش 

ز چرمش بود بی‌گمان پرورش) 
به گیتی نباید که از شهربار 

بماند جز از راستی یادگار 
چرا باید این گنج و این درد و رنج 

روال ستن اندر سرای سپنج 
چون ایدر نخواهی همی آرمید 

باید چرید و باید جمید 
هزینه باندازة گنج کن 

دل از بیشی گنج بی رنج کن 
که جاوید هرکس کند آفرین 

بر آن شاه کا ناد شد زاو زمین 


در روز بار سلطان [بهرامشاه‌پن] مسعود ازغزنین سرسوری ملك‌غور 


با هدایا فرستاده بود عرض کردند و فرید کاتب این دو بیتی بگفت » بیت : 


آنها که به خدمتت نفاق آوردند 

سر جملةً عمر خویش طاق آوردند 
دور از سر تو سام به سرسام مرد 

واينك سرسوری به عراتق آوردند 


سام برادر سوری ملك غور بود » چون سنجر عهد با مسعود تازه کرد 


شانزده روز به‌ری بود سلطان مسعود وجملة امرای عراق‌را خلعتهای گرانمابه 


۷۱ 


داد ودر رمضان ازاین سال باز گشت » و بعدازيك سال ملك غورالحسین‌ین 
الحسین خروج‌کرد و به‌کین توختن برادر و علی چتری که امیرحاجب سلطان 
بود ومقطع هراه عاصی‌شد. مثل: الجهل بذل القتدم والبغی" بزیل النعم. نادانی 
پای بلفزاند و بغی و پریشانی نعمت بگرداند . علی چتری به مدد ملك حسین 
شد و برسلطان آن عصیان سخت بودکه علی چتری اصطناع وی بود ازدرجة 
مسخرگی به منزلت حاجبی رسانیده » سلطان از مرو به نواحی هراه آمد و با 
ملك‌غور لشکری تمام سوار وپیاده بود. درمصاف کوششی‌سخت رفت . عاقبت 
شکسته شدند » و ملك‌حسین و علی چتری گرفتار آمدند » سلطان فرمود تا 
علی چتری را زیر علم به دونیم زدند و ملك‌حسین را اسیر با خود داشت ؛ و 
بدین فتح که برآمد هیبتی و حشمتی تمام پیفتاد که بعد از واقعةٌ خطا فتحی 
نرفته بود و کار ملك ازسر طراوتی نو گرفت » شعر : 
(سیهعر روان را چنین است رای 
توبا رای او سخت بفشار پای 
دلی را پر از مهر دارد سپهر 
دلی پر ز کین و پر آژنگ چهر 
جهاندار گیتی چنین آفرید 
چنان چون چماند بباید چمید) 
(بدین سان رود آفتاب سپهر 
به يك دست شمشیر و يك دست مهر 
نه خشارش 1رد بهنگام خشم 
نه خشم آیدش روز بخشش به چشم) 
ته آسانیی دید بی‌رنج کس 
روش زمانه بر این است و س 
نماند براین خالكه جاوید کس 
ز هشن باه ردان نام (2 ۳ 
و در آخر سنة مان و اربمین [وخمس مایة] حادثة غتر بود و غزان 


۷۲ 


خیلی بودند از ترکمانان. مقام و چراخوارشان به‌ختلان بود از اعمال بلخ» و 
هر سال بست [و] چهار هزار گوسفند وظیفه بود که به مطبخ سلطان دادندی‌و 
اب در مجموع خوانسالار بودی و کس او به استیفای آن رفتی » و چنانکه 
تسلط و تجتر حاشية سلطان بود اين شخص که ازقبل‌خوانسالارمی‌رفت برایشان 
تعدی مسکرد و در ردوبدل گوسفند مماکست و مبالعت بیش ازحد می‌نمود » 


# 


شعر ۰ 


چو پیدادگر پادشاهی کند 
جهان پر ز کرم و تباهی کند 

او به زبان شفاهت می‌کرد ودرمیان ایشان امرای بز رگ بودند و 
مردمان با تجمل و نعمت » او از ایشان طمع رشوت می‌داشت ء الرشوة تشین 
الاعمال" و تفسدالعتمال" . رشوت عیب در کارها آرد وعمال‌را زبان‌دارد» اشان 
رشوت نمی‌دادند و تحمل مذلت نمی‌توانستند » این شخص را در خفیه هلاك 
کردند » چون به موسم خویش باز نرسید » خوانسالار حال شنید معلوم سلطا 
نبارست کردن . خوانسالار خود غرامت می‌کشید و راتب مطبخ راست‌می‌داشت 
تا امیراسفهسالار قماج که والی بلخ بود » به خدمت تخت اعلی رسید به 
دارالملك مرو » حاشية سلطان و خوانسالار این به وی گفتند » قماج سلطان‌را 
گفت : غتزان مستولی شده‌اند و به ولات بنده نزدك‌اند اگر شحنگی ابشان 
جدروند عالم به‌بنده ارزانی دارد ابشان سرزده و مالیده شوند وراتب مطبخ 
سی‌هزار گوسفند بسپارم » سلطان ایشان را اجابت کرد » قماج شحنه بدیشان 
فرستاد و رسم جنایت خواست » ایشان تن ندادند و تمکین شحنه نکردند و 
گفتند ما رعیت خاص سلطانيم در حکم کسی دیگر نباييم » و شحنه را به 
استخفاف براندند » مثل : اعص‌الجاهل" تسلم واطع العاقل "تعنم" . از نادان 
رخ بگردان تاسلامت یابی ومنقاد دانا شو تا بغنیمت شتابی » امیرقماج وپسرش 
علاءالدین ملك‌المشرق با لشکری تمام بهتاختن غتران رفتند » غتزان قلبکشیده 
یأمدند و در مصاف قماج و پسرش را بکشتند » شعر : 


۷۳ 


چه گفت آن خردمند پاکیزه مغز 
کحا داستان زد ز گفتار نغعز 
که شیرین‌تر از جان و فرزند و چیز 
همانا که دیگر نباشند نز 
چون خبر این حادثه به سلطان رسید امرای دولت بحوشیدند و گفتند 
برمثل ابن اقدام اغضا نتوان‌کردن واگراشان را با حّد خوش ننشانند تعدی 
زیادت شود ؛ خداوند عالم رکاب بباید جنبانید و کار ایشان خرد نباید گرفت» 
شعر : 
گر از کس دل شاه کین آورد 
همه رخنه در داد و دین آورد 
گنه‌کار باه تن زیردست 
مگر مردم نيك و یزدان پرست 
"حتران چون از حرکت سلطان خبر بافتند اندشناك شدند و رسولان 
فرستادند که مابندگان پیوسته مطیع بوده‌ايم و برحکم فرمان رفته » وجون 
قماج قصد خانة ما کرد ضرورت جهت اطفال وعیال بکوشيدیم و نه به قصد ما 
او وپسر [او] کشته شدند» صدهزار دینار وهزار غلام زد می‌دهيم تا پادشاه 
از سر گناه ما در گذرد و هربنده را که پادشاه برکشد قماجی باشد . سلطان 
راضی بود به قبول خدمت . امرا در آن مبالغت کردند و اورا به اجبار برآن 
داشتند که روی به‌ددار ابشان نهاد و در راههای ناهموار هفت آب بگذاشتند 
وآن مشقت‌برداشتند» مثل: "ای" ملك ملکته حاشیته" واصحاخه اضطربت عله 
اموره" واسبانه . هریادشاه که حاشیت و اصحاب و امرای دولت و اریاب بر 
او حاکم باشند براو جمله امور واسباب خراب ویباب شود چون‌سلطان نوديك 
ایشان رسید زنان و اطفال خرد را در پیش داشتند و تضرعکنان پیش آمدند و 
ز نهارخو استند وازهرخانه‌ای هفت‌من نقره قبول‌میکردندکه بدهند» سلطان را 
بایان رحمت آمد عنان باز خواست گرداند » امیرموید ۱ ۳ 
عمر عجمی عنان سلطان بگرفتند و گفتند باز گشتن هیچ مصلحت نیست » شعر: 


۷ 


( توگر برگزینی به گیتی هوا 
بمانی به چنگ هصوابی نوا 
چو اندر جهان داد فراکنی 
ازآن به که بیدادو جنگ افگنی) 
وی یز آخرد گردد آراسته 
یک یگنج باشد پر از خواسته 
بدیها به صبر از مهان بگذرد 
سر مرد باید که دارد خرد 
موّید نگذاشت که سلطان با ز گردد و بیشتر لشکر را با مژید ند 
بود در مصاف تهاون کردند » و چون غزان ازرحمت پادشاه نومید شدند جان 
را و حفظ خان ومان را بکوشیدند و يك لحظه رو زگار نشد تا کر سلطان 
شکسته شد و هزمت برافتاد و *غتزان براثر براندند ودر آن آبها بسیار خلاثق 
غرق وکشته شدند » وسلطان را درمبان گرفتند و حشمت برداشتند و اورا به 
دارالملك مرو آوردند و حاشیه و خدمتکاران از خود ترتیب کردند وهرهفته 
تغیر وتبدیل میکردند. مثل: من قلت فکرته اشدت عثرتنه» شعر : 
هرکه بی رای در میانه شود 
تبر احداث را نشانه شود 
و بدان فساد مویده ملك تباه شد » مثل : ای ملك ختفکت وطاه علی 
اهل‌الفساد ثقلت علیه و طاَة" الاعداء والاضداد هر پادشاه که وطات او براهل 
فساد سبك آید وطات اعدا براو گران‌بود» بدان غدر که باآن رعیت رفت بعداز 
زنهار واعتراف به‌جنایت واستغفار زوال‌ملك حاصلآمد» مثل: ای ملك جارعلی 
اولیائه ورعیته "اعان" علی زوال ملکه ودولته . 
هر ملك که بر رعیت و اولیا ظلم کند باری میدهد بر زوال ملك 
و دولت » غتزان مرو را که دارالملك بوده بود از روزگار جغری‌یك وچندین 
گاه به ذخایر ودفاین و خزاین ملوك وامرای دولت گنده بود سه روزمتواتر 


می‌غارتیدند » اول‌روز زرنه و سیمینه و ابرشمینه » دوم روز برنجینه ورویه 


۷6۵ 


و آهنینه » سوم روز افگندنی وحشو بالشها و نهالیها و لخم وخمره ودروچوب 
ببردند و اغلب مردم شهر را اسیر کردند » و بعداز غارتها عذاب مکردند تا 
نهانیها می‌نمودند و بر روی زمین و زیر زمین هیچ نگذاشتند » پس روی به 
نشابور نهادند و حندانکه عدد ابشان بود سه جندان اتباع لشتیر ندشان 
پیوست» مردم نشابور اول‌کوششی بکردند وقومی را از ایشان درشهر کشتند» 
چون ایشان را خبر شد حشر آوردند و اغلب خلق زن ومرد و اطفال درمسحد 
جامع منیعی گریختند » غتزان تیغ درنهادند و چندان خلق را در مسجد کشتند 
که کشتگان درمیان خون ناپیداشدند» مثل : اذا ملك‌الار اذل" هلك‌الافاضل* . 
مملکت اراذل هلاكٌ افاضل بود» چوشب درآمدی مسجدی برطرف بازار بود 
آن‌را مسجد مطر زگفتندی» مسجدی بز رگکه دوهزار مرد درآنجا نماز کردی 
و قبّهُ عالی داشت منقش از جوب مدهون کرده و جمله ستونهامدهون » 
آتش در آن مسحد زدند و شعله‌ها چندان ارتفاع گرفت که جمله شهرروشن 
شد تا روز بدان روشنی غارت می‌کردند و اسیر می‌بردند » چند روز بر درشهر 
بماندند و هر روز بامداد باز آمدندی » وچون ظاهر چیزی نمانده بود 
نهان‌خانه‌ها و دیوار می‌سفتند و سرایها خراب می‌کردند و اسیران را شکنحه 
می‌کردند و خاك در دهان می؟ گندند تا اگرچیزی دفین کرده بودند می‌نمودند 
اگرنه می‌مردند» مردم به‌روز درچاهها وآهونها و کاریزهای‌کهن میگربختند 
مثل : استفسادالصدق من عدم‌التوفیق دوست را دشمن کردن از بی توفیقی 
بود . از نتانج حرکت ملوید تا ابد لعنت براو خواهد بارید. و چون نمازشام 
غزان از شهر برون رفتندی مردم بیامدندی تا غزان چه کرده‌اند وجه برده » 
و درشمار نیاید که دراین چند روز چند هزار آدمی به‌قتل آمد » وجایی‌که 
شیخ محمد اکاف که مقتدا و پیشوای مهایخ عالم وخلف سلف صالحین نود 
و مثل محمدیحیی که سرور ائمة عراق وخوراسان بود وییشوای علما » اشان 
را بهشکنجه بکشتند وبه دهانی‌که چندین‌سال مطلع علوم شرعی ومنبم احتکام 
دینی‌بوده‌باشد چنین کنند برکسی‌دیگر چه‌ابقا رود. آیة: واتقوا فتنة لاتصیکن 
الذین‌طلموا منکم خاصة" . گفت بترسید ازمحنتی و پاداشتی و فتت که خود 
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سگوید» قصبده : 
در دولت محمد مرسل نداشت کس 
فاضل‌تر از محمد بحبی قبای 
ار رل روزتهلکه دندان فدای‌ستكت 
وینکرد روزقتل دهان را فدای خاله 
ل : ذا ارم لوضیع"تضعالرفیم* ‏ بلندی فرومایه پستیبلدپیه 
آورد » خوراسان از آن ناکسان خراب شد و تایش با عراق داد» شعر: 
خاقا نا س وگ خوراسان سیاه پوش 
کایام فله سرد سوادش سباه برد 
عیسی به حکم رنگرزی بر مصیبتش 
ودک آفتاب لباس سیاه برد 
چرخ از سر محمد یحبی ردا ربود 
دهر از سر سعادت سنحر کلاه برد 
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تاریخ جهانگشای جوینی 


تاریخ جهانگشای نوشتةً علاءالدین عطاملك جوینی است ودرحدود 
۸ هجری تألیف شده است . 

عطاملاك جوینی مدت ۱۵ سال دییر مخصوص امیر ارغون آقا حاکم 
کل بلاد ايران و گرجستان و آسیای صفیر و .۰.۰ . ازجانب مغول بود. او 
پس‌از ورود هلاکو به‌ایران ازدبیر ان مخصوص هالاک و گردید . وس‌از آن 
ازجانب او وپسر انش حاکم بفداد وعراق عرب شد . 

علاوه بررجوین ی که درطول چهل سال فعالیت خود درتمام وقابع دوره 
مغول شر کت داشته است » پدرش نیز از آغاز حملاٌ مغول شاهد وقابع بوده 
است. به‌این ترتیب تاریخ او بوبژه آن قسمت که درباره دوره ارغون هلاکو 
و فرزندانش از جمله قلع و قمع اسماعیلیه نوشته است » از مهمترین » 
ممتازترین وصحیح‌تر ین اسناد مطالعه تاریخ مغول درایران است . 

آما باید دانس ت که درنوشت نکتاب ازمغول جانبداری شده وبنابر این 
ممکن است توجیه بسیاری ازوقابع درست نباشد. 

نثر کتاب به‌اصطلاحات و واژه‌های مغولی وهمچنین عبارات و اشعار 
عربی آميخته است . 
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ذکر سطان جلال‌الدین* 


شیطان وسواس خوف وهراس‌را برضمیر پدرش سلطان محمد چندان 
وجنان مستولی گردانیده بودکه درزمین منفذی وبرآسمان مرقاتی می‌جست 
تا خودرا ازلشکر بی‌کران ب رکران‌کند وازدست انصباب ایشان رکاب فرارسبك 
گران » هنگام انصراف از تتار و وصول بسمرقند برعزیمت تحول و فرار 
لشکرهای جرار ومردان کارزار راکه ازسالهای مدید وعهدهای بعید جهت 
چنین هنگامی وذخيرة مثل این ايامی باشد بر ر باغ وبقاع مقسوم می‌کرد 
وبه‌محافظت بلادموسوم» و از پسران‌او "نك به ز ادیز ر گتر بود و به‌شهامت‌وصرامت 
بیشتر تاج فرقی شاهی وسراج وهتاج دین الهی ۰.۰ . بعنی سلطان جلال‌الدین 
ملازم پدر بود وبس وپسران دیگر زینت حیات دنیا بودند وهوس » براندیشة 
دور ازهدف رشاد ومنهج سداد انکار می‌نمود ومی‌گفت لشکرهارا دراقطار 
ترقه‌کردن وازخصم درمقابل ناآمده بلك ازجای خود نجنبیده روی گردانیدن 
یل هرذلیل است نه‌سیل هرصاحب دولتی نبل واگر سلطان‌را براقفدام 
و مبارزت واقتحام ومناجزت رای قرارنمی‌گیرد وبرعزیمت فرار اصرار دارد 
کار لشکرهای چگرار به‌من باز گذارد تاپیش از آنك فرصت ازدست بشود وبای 





* تاریج جهانگشای جوینی» تصحیح علامه محمد قزوبنی» چاپ لس مر کف ع را 
۱۵۳ ت ۱۲۱ . 
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در خلاب حیرت و دهشت بماند و درمیان خلایق چون علك" خاییدة دهان 
ملامت شویم وغرقة غرقاب ندامت گردیم روی به‌دفم حوادث وتدارك خطوب 
روزگار عابث آریم. 

مگر بخت رخشنده بیدار نیست 

و گر نه چنین کار دشوار نیست 

پدرش جواب چو آب می‌داد که خیروشر زمان را اندازة معیتّن است 
ونظام وقوام‌کارها وخلل وزلل اموررا مقداری مبیین تاچنانك در ازل‌الازال 
مقدورست ودرصفحهة قضا وقدر مسطور به‌نهایت نکشد وعارضه‌ای که حادث 
شدست تا ب‌غات نها نحامد ممانعت ومدافعت واهمال وامهال درآن دوته دك 
چاشنی داشته باشد و به‌تدییر عاجزانه‌ای که آدم درحالت وس وشدت از سر 
جهالت کنند وعاقبت وخاتمت ان ندانندکه در "خر دست برحه منوال خواهد 
نشست و کعبتین ملك‌کدام نقش بر بساط خواهد انداخت امید نجاح وفلاح 
درتصور نتوان آورد وقوت و شوکت درآن صورت يك سیرت داشته باشد 
وهررکمالی‌را نقصانی است وهر بدی‌را محاقی وهر تقصانیرا کمالی که تابه کمال 
ارسد وچشم زخمی را که از تثیر افلاگ برکرة خالك ظاهر شدست وتقطة آن 
احوال ما بوده تا منقضی نگردد وسیلاب آن فرو نگذرد و نایرة آتش بلیکت 
خامد نشود و صرصر اذشّت راکد تدار لك اموری که نظام ال مسّدت شدست 
و ارکان آل منهد گشته ه همانا از جد و ابتهاد رم ۳ 
وزیادتی بلافایده‌ای یت معلوم ومحقق است که اضطراب ِ ربقة خناق 
جز هلاکت نیفزاید و ازمباشرت توهثم وتخیثل جز جنون نراید. 

برین منوال بچند کرت قیل‌وقال کرد و البته سلطان بهتخلف پسر رنا 
نمی‌داد و به‌اجبار اورا نگاه می‌داشت تابه‌وقتی که سلطان محمد ازین کهنه‌سرای 
دنیا به‌قرار گاه عثبی رسید وازشورستان خاکی به‌بوستان پاتی خرامد لا 
جلال‌الدین و برادران ختردتر او با چندکس معدود از آیسکون به شط آن 
آمدند و بدالت نك . 
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ولاتفعدان" تعضی الجفئون" علی التذی 
و" فی‌الارض مترکوب" و ر"مح و صاحب" 
میخواست تادرمیدان مردانگی جولانی‌کند وبردوران گنبد گردان به‌فرزانگی 
رجحان نماید مگر غبار فتنه‌راکه زمان اززمین بلا انگیخته بود » تسکین دهد 
وغرار عناراکه قضا وقدر از نیام جفا آهخته بود کننندکنند» 
و ما انتغی الا الکرامة انها سحية نفس حرة ملئت کرا 
اما دانندگان دقایق وغواصان دردای حقایق دانندکه جون مردرا بخت سر گشته 
شود وپهلو ازبار تمی‌کند وپشت جفا بگرداند به‌هیچ روی چشم آن نتواند 
داشت‌که باز رخسارة وفا نماید » وجون دندان قهر وغدر تبزکرد زبان به کام 
چرب نرمی بازنهد » وتاپای برگرفت دیگر دستگیری‌کند » و گردن آزرم 
پجید اعطاف عاطفت‌را تحریدك واجب داند » و گره مخاصمت برابروی معادات 
وساندت زد لب به‌خندة مسالمت بگشاید » وچون سرموثی بگشت هرچند 
دراستعطاف واسترداد او تابه‌حان بکوشد گوشآن نتوان‌داشت که باز ازجهت 
خویشتن‌بینی ريش جنبانی‌کند » واگر مقدار سر ناخنی ازجای برفت انگشت 
فرا تدارك آن نتوان کرد. 
اذا انصرفت نفسی‌عن‌الشی لم‌تکد الیه بوجه آخرالدهر تقشل 
واحبانا اگر برخلاف عادت رو زکی چند خضراء الدمن‌وار سبزی کند 
عاقبت کار هشیماً تذروه‌الرباح باشد و بر ری سلطانی نیز هم مخفی ومستور 
نود که مکایدت با فلك ستیهنده و معاندت با روز گار گردنده رنج و عناست 
وجربان امور جمله برتقدیر وقضاست لامرد لقضائه ولا معقب لحکمه واسترداد 
بخت بر بادشده نه بهدست ما وشماست بلك جهان خود دام بلاست» عشوه دهی 
پردغاست 
زاندیشه‌کران‌کن تو که درای جهان را 
مردان جهان‌دیده ندیدند کرانه 
خبره به‌فسوس و به‌فسانه چه نهی دل 
کاحوال چهان‌جمله فسوس است و فسانه 
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و اقبال و دولت ازخاندان تکشی نکسی تمام گرفته است وکوکب سعادت 
در وبال ادبار روی به‌رجعت وانحطاط نهاده امید تثبیت آن مسکن نه و ستر 
منشور توتی‌الملك من" تشاء بر جبین دولت چنگزخان و اولاد او مسطور 
و بیدا گشته چنانك مقصود تنزع" المئلك" من" تشاء برصفحات احوال 
معاندان او هوبداگشته طی آن در وهم بشر مقدور نه اما میخواست تا پسر 
چود پدر مطعون السنة بشر نشود وغرض سهام ملام بندگان باری تعالی 
نگردد ۰ 

بدین موجبات سلطان جلال‌الدین چون جواز لشکر مغول بر صوب 
عراق پشنید به‌منقشلاع رفت و اسبی‌که درآن حدود بافت به‌اولاغ کرفت 
ومیشتران به‌خوارزم روان‌کرد. برادران او ارزلاق سلطان که ولی‌عهد پدر بود 
و آق سلطان با او بهم » واز اعیان امرا نوح پهلوان خال ارزلاق سلطان 
و کوجای تکین و اغول حاجب وتیمور ملك با نودهزار مرد قنقلی درخوارزم 
بودند » و سلطنت و دست خوارزم سلطان محمد سبب تربیت ترکان خاتون 
برارزلاق سلطان که بس کودل بود و در دانش وآموز نه زبرگ مقررکرده بوده 
به وقت وصول سلاطین آراء و اهواء مختلف شد هر کس بجانبی دیگر 
مابل گشتند وسیب ضعف وعجز ارزلاق سلطان و ناساز گاری ارکان هرمحکومی 
حاکمی و هرمظلومی ظالمی شد و بعضی از امراکه به‌قوت و شوکت غالب 
بودند و برمرکب جهل و حماقت راکب برآن بودندکه ازیشان‌کاری آید و اگر 
سلطان جلال‌الدین‌که رکن اقوی و جانب اشد است سلطان شود هرک ۲ 
مقداری و مرتبه‌ای معیتن باشدکه قدم ازآن فراتر تتوان نهاد ومناصب در نصاب 
استحقاق قرار گیرد. و چون اکثر حشم او و عوام و اغلب کرام به‌جانب سلطان 
مایل بودند و خواص عقلاکه ب‌مرور ایام حلو و مثر روزگار چفیده بودید 
و عذب وعذاب ]نرا دیده به خدمت او راغب شدند و برخدمت او اقبال نمودند 
و اگرچه میان برادران مواثیق و عهود غلاظ و شداد رفت امرای بداندش 
تمه سا حترد تا معافصه" به‌حیلت جلال‌الدین را هلاك‌کنند. یکی ازآن جماعت 
سلطا را ازآن حالت ۲ گاه گردانید جون سلطان دانست که آن قوم‌را درچنین 
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هنگامی انديشة لجاج و عنادست نه رآی موافقت واتحاد درانتهاز فرصتی 
مقر کشت وکم تخت خوارزم وآن کا خگرفت وچون مردان برراه نسا عازم 
شادیاخ شد تا چون به‌استو رسید دريشتة شایقان بالشکر تاتار دوچار زد و با 
عدد قلبل ساعتی طویل باآن قوم محاریت نمود و به‌حمله‌های متواتر متعاقب که 
اگر درآن حالت پور زال بودی جز راه گریز نسپردی» مقاومت کرد تا به‌وقتی 
که روزگار چادر قیری پوشید 

سهبد عنان اژده ا را سپرد به گرد از جهان روشناثی ببرد 
و درهنگام ولات حین مناص ازمیان آن قوم خلاص یافت » و ساعت اتفصال 
سلطان از خوارزم خبر احتشاد جنود به‌جانب ایشان شنیدند و سامان قرار 
نداشته بربی سلطان پویان گشتند وروز دیگررا هم بدان موضع با قومیکه 
باسلطان حلال‌الدین مکاوحت ومکافحت کرده بودند مقابل افتادندو آق سلطان 
درخدمت ارزلاق سلطان و اعیان خانان چون قوم تتار دىدند برمثال اختران 
از انسلال تیغهای خرشبد گربزان شدند و بسك حمله جمله ازکارزار روی 
برنافتند و دست به‌جنگ ازیده پای برداشتند و سلاطین روزگار در دست 
شیاطین تاتارگرفتار گشتند و اعبان و اکثر حشم طعمةّ ذ"باب شمشیر آبدار 
وله ذئّاب وکفتار شدند و سلاطین بعد از دو روز که ذل* اسار دبدند کیفر 
آنچ پدرشان با خاندان ملوك و پیوتات قدیم کرده بود برداشتند و درزیر خاك 
دنین گشتند بلك درجوف سباع وضباع ضمین والحکمله رب‌العالمین » 

اگر تند بادی برآید ز گنج بخاك افکند نارسیده ترنج 

ستمکاره‌خوانیمش‌اردادگر هنرمند خوانیمش ار بی‌هنر 
و سلطان جلال‌الدین چون به‌شادیاخ رسید دو سه روز ه‌استعداد رفتن چنانك 
دست داد مشغول بود تا ناگاه نیم هی که : 

نه آوای مرغ و نه هترای دد 
زمانه زبان بسته از نيك و بد 

رلشهاب اقب برم رکب‌ت وکل راکب گشت درپانزدهم‌ذیالحجه سنسیع عشرة 
و ستمایه برعزیمت غزنین که پدرش نامزد او کرده بود » ازحرکت او تا وصول 
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لشکر مغول مقدار يك ساعتی پیشتر توقف نبود . چون ایشانرا معلوم شد که 
شهر ازسلطان خالی ماندست حالی پی او گرفتند تا بسر دو راه رسبدندکه 
سلطان ملكث اپلدر را باقومی آنجا بگذاشته بود تااگر برعقب لشکری برسد 
ساعتی مطارده کنند جندانك مبان او و خصم مابینی حاصل ید بعد از ساعتی 
ابلدرك چون پای ایشان نداشت دست بجنبانید و برراهی دیگرکه نه مر 
سلطان بود روال شد و تنار برپی او برآن عزیمتکه سلطان هم ازین راه رفته 
باشد دوان گشتند و سلطان از راه دیگر باز ۲ نك اسب مرادش لنگ بود درىك 
منزل چهل فرسنگ پپیمود ولشکر مفول ازطلب او تکول‌کردند و ازآن راه 
عدول نمودند چود به‌زوزن رسید وخواستکه در زوزن رود چندانك مراب 
اورا اندك استحمامی حاصل "ید اهالی باسلطان مناقشت نمودند و به‌تحصتن 
نیز ببارة آن که سبب آن التماس می‌کردتا گر لشکر مغول برسد ساعتی‌مقاومتی 
تواند کرد و از پیش و پس او به‌یکبارگی در تتوانند آمد به‌هيچ وجه رضا 
ندادند و گفتند اگر لشکر مغول برسد ایشان ازآن جانب به‌تیر و شمشیر روی 
ه‌تو آرند وما ازین سو به‌سنگ ازپس پشت حمله کنیم چنانك در قرآن مجید 
حکایت حال خضرست حتی اذا اتیا اهل‌قریه استطعما اهلها فابوا ان بضفوهماه 
فی‌الجمله چون ازکرم خانة بزرگان وفادار زوزن روزن غدر گشاده بافت 
بماسژناباد رسد ودرنیم شب حرکت‌کرد بامداد موغال آنجا رسید تا بحدود 
بردویه از مضافات هراة برفتند و ازو باز گشتند و سلطان روان شد . حون 
به‌غزنین رسید و امین ملك با پنجاه هزار لشکر آنجا بود به‌خدمت استقبال 
بیرون آمد و تمامت لشکر و رعیت به‌قدوم او استمشار نمودند و به‌مکان او 
استظهار دافتند و سلطان دختر امین ملك‌را خطه‌کرد و آن زمستان درغزنین 
درمیدان سبز مقیم شد وچون آواز وصول او شایع و مستفی ض گشت زمرة 
عساکر و اقوام ازهرطریق بانتین من کل فتج‌سصمق» و ند ای از 
با چهل هزار از مردان دلیر به خدمت سلطان متصل گشت و امرای غور همچنین 
از جوانب بدو پیوستند » 
ز هر سو سپه شد برو انجمن. که هم باگهر بود وهم تیغ‌زن 


4 


و چون‌کار او با فثر و شکوه شد ولشکر وحشم انبوه اول نوبهار و هنگام 
گماریدن ازهار از غزنین بیرون آمد و برعزیمت پروان روان شد. چون آ نجا 
نرول فرمود خبر رسیدکه تکجك و ملغور بالشکر مغول به‌محاصرة قلعة والیان 
مشفول‌اند و نزديك رسیدست که مستخلص کنند سلطان بنه و اثقال‌را در پروان 
بگذاشت و بالشکر برسر تکجك و ملغور تاختن آورد مردی هزار از قراول 
تتار بکشت و چون لشکر سلطان بعدد زیادت بود لشکر مغول ازآب عبور 
کردند و پل خراب وبران جانب آب نزول‌کردند و رودخانه میان هردو لشکر 
حابل بود بهتیر بریکدیگر دست بگشادند تا چون شب درآمد نیم شبی لشکر 
مغول کوچکردند و سلطان باز گشت و ذخایر بسیار بدانجا نقل فرمود و ذخایر 
خزاین استخراجکرد وبرلشکر تحصیص فرمود و باپروان مراجعت نمود وچون 
این خبر بهخدمت چنگزخان رسید و التیام واتتظام احوال سلطان معلوم رآی 


او شد . 
خبر شد به نزدبك افراسیاب که افکند سهراب کشتی برآب 
زلشک رگزین‌شدفراوان‌سوار جهان دیدگان از در کارزار 


شیکی‌قوتوقو را با سی‌هزار مرد روان فرمود. چون سلطان به‌پروان 
رسد بعداز يك هفته لشکر مغول هنگام چاشتگاهی دررسیدند . سلطان هم 
درحال برنشست و مقدار بك فرسنگی پیش رفت و صف کشیدند و میمنه را 
# مك سرد و مسره را سیف‌الدین ملك اغراق ؛ و در قلب بنفس خود 
بایستاد و فرمود تا تمامت لشکر پیاده شدند و اسبان بردست گرفتند و تن بر 
مرگ دنه و چون کثرت عدد جانب یمین که ب‌مین ملك منئوض بود زیادت 
از لشکر مغول بود ده هزار سوار از مردان کارزار برمیمنه زدند و میمنه‌را 
ازجای برداشتند ازقلب و میسره مدد متواتر شد تالشکر مغول‌را بامرکز بردند 
و آزجانبین درین حملات سبا رکشته شد و سیار محادلت‌کردند و نهمارمکایدت 
و مکابدت وهيچ‌کدام پشت برروی خصم نکردند تاجون طشت افق ازخون 
مق سرخ شد هرکس درمرکز خود نزول‌کردند و لشکر مغول یاسا دادند 
اهرسواری برجنیبت تمثالی نصبکردند. چون روز دیگرکه سیتاف فلك تیغ‌را 


۸ 


بررکلة شب راست‌کرد باز ازجانبین صف کشیدند و چون لشکر سلطان درپس 
لشکر مغول صفی دیگر دیدند پنداشتند مددی رسیده است خابف گفتند 
و مشورت کردندکه بههزیمت روند و کوههای بسته و تیرهی را پناه سازند 
سلطان بدان رضا نداد واز فاسدات آرای ابشان امتناع نمود برین بیت که : 
وفتولی کللما جَشتات وجاشت: 
"مات حخستدی او ۳ 
و برفرار روز دیگر پیاده شدند ولشکر مغول چون صولت و بسطت لشکر 
اغراق دیده‌بودند بهادران را گزین‌کردند وروی برمیسره نهادند. مردان اغراق 
کمانها را به‌تبر اغراق کردند ویای افشاردند وبه‌زخم تیر حمله‌ها کردند وابشان 
را بازداشتند و چون مغول ازآن حمله پشت بنمودند و راه مرکز خود پیمودند 
سلطان بفرمود تاکوس فرو کوفتند و تمامت لشکر سوار گشتند و به‌بکبار حبله 
آوردند و لشکر مغول روی برگردانیدند و درائنای آن باز کرتی دیگر 
با گشتند وبرلشکر سلطان دوانیدند و قرب پانصد مبارز را برزمین انداختند 
سلطان چون شیران مرغزار ونهنگان دربای زخار هم درآن حال در رسید 
معولان منهزم شدند و هردو نوین با عددی اندك بهخدمت جنگزخان رفتند 
و لشکر سلطان به‌غنیمت مشغول گشتند » درائنای آن میان امین‌الدین ملك 
وسیف‌الدین اغراق سیب اسبی منازعت‌افتاد امین‌الدین‌ملك تازبانة برسر ملك 
افراق زد سلطان آنرا بازخواستی نفرمودکه برلشکر قنقلیان یز اعتماد آن 
نداشت که به‌بازخواست تن دردهند. سیف‌الدین ملك آن‌روز توقف نمود تا 
چون شب درآمد برمثال جَبَلَةّ بن اینمتم روی برتافت وبه‌کوههای کرمان 
و سیقران شتافت » و تمامی احوال اغراق در ذکری مفرد ازآنجا معلوم شود» 
فوت سلطان از خلاف ملك اغراتق شکسته شد و راه صلاح و صواب برو بسته 
ردی به‌غز نین آورد برعزدمت ۲ نك ازاب سند عبورکند وچنگزخان آن غایت 
را ازکار طالقان فارغ گشته بود وتفرقة فرقة سلطان دانسته بردفع وانتقام چوذ 
برق وهتاح و سیل جاج اندرونی از انتقام مشحون با لشکری از قطار باران 
افزون روی به‌سلطان نهاد و چون آوازة او به‌سلطان رسید وخبر حرکت او 


۸۹ 


بشنید ولشکر جندان نه‌که طاقت مقاومت آن لشکر پرکین و مقابلت پادشاه 
روی زمین تواند . 
که آن شاه درجنگ نر اژدهاست دم آهنج برکینه اير بلاست 
شود کوه خارا چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب 

عزیمت عبور برآب سند مقرر کرد و فرمود تا کشتبها آماده کردند و 
اورخان که دربزك بود با بركك بادشاه جهانگیر حنگزخان مقاومت کرد شکسته 
با نزديك سلطان آمد » و چون چنگزخان برعزیمت او وقوف بافت پیش‌دستی 
کرد وپیش‌او گرفت ولشکرها ازپیشوپس فر وگرفتند. صبح گاهی که نور شب 
ازعذار روز دمیده بود وشیر صبح ازیستان افاق جوشیده سلطان درمیان آب 
آتش بماند ازجانبی آب سند بود و ازکناری لشکری چون آتش سوزان بلك 
ازطرفی دل درآ تش داشت وازجانب دیگر طرف آب برروی باز این‌همه سلطان 
دل از دست نداد و داد مردانگی نداد ومستعد کار شد ومستعر آنش جنک 
و پیگار و چون آن‌شیر از ادراع کوشش جنگ پلنگ رنگ شد ودرضرب پردة 
مخالف تیز آهنگ اسب انتقام زین کرد و ارتکاب اقتحام گزین لشکر نصرت 
پیکر بادشاه هفت کشور برمیمنه‌ای که امین ملك داشت حمله کردند و ازجای 
برداشتند واکثر ایشان‌را به‌قتل آوردند و امین ملك منهزم شد و برجانب برشاور 
زد تا مگر جان به‌تك پای ببرد خود لشکر مغول راهها گرفته بودند درمبان آن 
کشته شد ودست چپ‌را نیز برداشتند. سلطان درقلب باهفتصد مرد پای افشارد 
و از بامداد تا نیم‌روز مقاومت کرد وازچپ برراست می‌دوانید واز بسار برفلب 
حله می‌آورد و در هرحمله چندکس می‌انداخت و لشکر چنگزخان پیش 
می‌آمدند و ساعت به‌ساعت زیادت می‌گشتند وعرصة جولان برسلطان تضایق 
هی‌گرفت. چون‌دیدکه کار تنگ‌شد از نام و ننگ بادىدة تر ولب خشك درگذشت 
اجاش ملك که خال‌زادة سلطان بود عنان او گرفت و اورا بازیس آورد و سلطان 
9 ابادرا به دلی بریان و چشمی گربان وداع کرد و فرمود تا جنیبت 
درکشیدند چون برآن سوار شد کرتی دیگر دردریای بلا نهنگ آسا جولانی 
کرد و چون لشکررا باز پس نهاند و عنان برتافت جوشن ازپشت باز انداخت 


۸۲ 


و اسب‌را تازیانه زد وازکنار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود با زیادت‌که 
اسب درآب انداخت؛ و برمثال شیر غیور ازجیحون عبورکرد وبه‌ساحل خلاص 
رسید. چنگزخان چون حالت عبور او مشاهده کرد به کار آب دوانید. معولان 
یز خواستند تا خودرا درآب اندازند چنگزخان ایشان‌را منع‌کرد دست به تبر 
بگشاد ند جماعتی‌که معابنه کرده بودند حکایت گفتندکه کت در 
آب بکشنند ازرودخانه آن مقندا رکه تیر میرسید ازخون سرخ گفننه بود سلطان 
با يك شمشیر و نیزه و سپری ازآب بگذشت» 
فتات" لی هم و تم ا2 ایا وک منلها فارنتها و هی تصفر* 
و گردون درتعجب می‌گفت 

به گیتی کسی مرد ازین سان ندید از نامداران پیشین شنبد 
چنگزخان و تمامت مغولان از وف مد را ۱۲ 
آن‌حال مشاهدت‌کرد روی به‌پسران آ"ورد و گفت ا: زپدر پسر مثل او باید. چون 
از دو غرقاب آب و آتش به ساحل خلاص رسید ازو کارهای بسیار و فتنهای 
بی‌شمار تولدکند از کار او مرد عاقل چگونه تواند بود » 

به گیتی ندارد کسی را همال مگر بی خرد نامور پور زال 

به‌مردی‌همی زآسمان بگذرد همی خویشتن کهتری نشمرد 


درد احوال او در هندوستان 


سلطان چون ازآان دو ورطة آب و آتش از غرقاب سند و ايرة بآس 
چنگزخان خلاص یافت و پنج شش کس از مفردان که روز گار ایشان‌را فرا آب 
نداده بود و صرصر ثایرات فتن و بلا ایشان‌را بخاله فنا رده بود در ۳ 
شدنه . چود جز تواری و اختفا درمیان بيشه انديشة مسکن نبود يك دو روز 
توقف نمودند تا مردی پنجاه دیگر بدو پیوستند و جاسوسان به‌خبرگیر رفته 
بودند بازآمدند . وخبرداد که جمعی ازر نود هنود سوار و پیاده بردو فرسنگی 
مقامگاه سلطان اند وبهعیث وفجور معغول. سلطان اماب را ۶ ۰ ۰ ۳ 


۸۸ 


ا 
۳ 


جوب‌دسنی ببریدند و معافصه برسر ایشان شبیخون راندند چنانك اکثر ایشان 
را درآن‌کرت هلاكکردند و چهارپایان ایشان‌را و اسلحه غنیمت گرفت وجمعی 
دیگر نیز ملحق شدند بعضی سوار بود و قومی بردراز دنبال استوار» خبر 
آوردندکه ازلشکرهای هند دو سه هزار مرد درین حدودند سلطان باصد 
و بست مرد بریشان دوانید وبسیار را ازاآن هنود برشمشیر هندی گذرانید 
و مرمت افواج خود ازآن غنیمت ساخت . چون خبر قوت سلطان و انتعاش 
کار او درهندوستان شایع شد از کوه بلاله و رکاله جمع شدند ودرحد پنج 
شش هزار سوار برسر سلطان تاختن آوردند چون خبر ایشان بشنید با سواری 
پانصد که داشت پیش ایشان باز رفت و مصاف داد وان جنود هنود را پراگنده 
ویست‌کرد وازجواب شنذاذ افراد وافراد اجناد روی به‌سلطان دادند تا درحد 
سه چهارهزار مرد به خدمت سلطان متصل شدند» خبر جمعیت او چون به‌پادشاه 
جهانگشای چنگزخان رسید و در آن وقت در حدود غزنین بود لشکری را 
دفم او نامزد فرمود. لشکر مغول مقدم ایشان توربای نقشی چون از آب 
بگذشتند سلطان قوت مقاومت ایشان نداشت متوجه دیلی شد » مغولان نیز 
چوذ آوازة گربختن سلطا بشنیدند بازگشتند و حدود ملکفور را غارت 
کردند سلطلان به‌کنار دیلی بدو سه‌روزه راه رسید. یکی‌راکه باسم عین‌الملکی 
موسوم شده بود برسالت نزديك سلطان شمس‌الدین فرستاد بحکم "نك ان 
۳ للکرم محل چون بحکم تصاریف روزگار حق جوار و تدانی مزار 
ابت‌گشته است و اصناف چنین اضیافکمتر افتد اگرازجانبین مورد موالات 
مصفی باشد وکووس مواخات موفی ودر سرا و ضرا معاونت و مظاهرت 
بگدیگر التزام رود مقاصد و مطالب بحصول موصول گردد و مخالفان چون 
مواقفت ما بدانند دندان مکاوحت ابشان‌کند 


شود و التماس تعیین موضعی که 
روز 


حند ره ۰۱ 3 ۰ ۳ 
كِِ ۶ و ساخت‌کرد » وچون شهامت وصرامت سلطانی در آفاق 
9۶ وفور بطش وغلبة او درجهان مذکور سلطان شمس‌الدین چون 
۱ دربن مصلحت می‌بیجيد و از وخامت آن می‌اندشد 


ایومم بومه 


از ِ 
وت 2 تورط او می‌ترسید چنان گفتند که عین‌الملك‌را آنحا قصد کردند 


۸۹ 


تا گذشته شد. سلطان شمس‌الدین اىلجی با نزلهائی‌که درخورجنان مهمان باشد 
فرستاد وعذر موضع آنك دربن حدود هوائی موافق نیست ودرین رقعه 
موضعی که شاه‌را لابق باشد نه‌اگر سلطان را موافق ]ید ازحدود دبلی موضعی 
تعیین‌کنيم تا سلطان آنجا مقام‌کند وآن حدودرا چندانك ازطعاة باكکند او را 
مسلم باشد » چون این پیغام به‌سلطان رسید با ز گشت وتا به‌حدود بلاله و رکاله 
آمد و ازجوانب گرختکان لشکرها برو جمع میآمدند و فوج فوج از زیر 
شمشیرها جسته بدو متصل می‌گشتند تاجمعیت او به‌حد ده هزار رسید » 
تاج‌الدین ملك خلج را بالشکری بکوه جود فرستاد تا آنرا غارت‌کردند وبسیار 
غنیمت یافتند و به نزدبك رای‌کوکار سنکین فرستاد و خطبة دختر او کرد. 
اجابت‌کرد. وپسررا بالشکری به‌خدمت سلطان فرستاد. سلطان پسر اورا به‌قتلغ 
خانی موسوم‌کرد » و قباچه امیری بودکه ولایات سند به‌حکم او بود و دم 
سلطنت می‌زد و میان او ورای‌کوکار سنکین مخاصمتی بود سلطان لشکری را 
بقصد قباچه فرستاد و سرلشکر اوزيك تای بود و قباچه بکنار آب سند يك 
فرسنگی اوچه لشکرگاه داشت با بیست‌هزار مرد . اوزيك‌تای با هفت‌هزار 
مرد مغافصة" شبیخون بسر او برد. لشکر قباچه منهزم ومتفرق شدند و قباچه 
درکشتی باکر و بکر دوقلعه است درجزیره‌ای رفت واوزيك تای درلشک رگاهاو 
فرود آمد وآنانراکه در لشکرگاه بافت اسیر گرفت و شارت به‌سلطان فرستاد 
سلطان حرکت فرمود و هم بان معسکر به‌بارگاه قباچه‌که زده بودند فرو آمد 
وقباچه از اکر وبکر منهزم به‌مولتان شد. سلطان ابلچی فرستاد وپسر و دختر 
امیرخان راکه ازمصافآی‌سند گرخته ] نحاافتاده بودند با زخواست ومال طلبید. 
قباچه آن حکم‌را منقاد شد ویسر و دختر امیر خان ومال بسیار به خدمت سلطان 
فرستاد والتماس نمودکه ولابات اورا تعرض نرسانند » چون هواگرم شد 
سلطان از اوچه عزم بابلاغ کوه جود و بلاله و رکاله کرد و دراه قلعةٌ بس‌راور 
را محاصره داد وجنگ‌فرمود. درآن‌جنگ تبری بردست سلطان زدند ومحروح 
شد » القصه قلعه بگرفتند وتمامت اهالی آن قلعه‌را به‌قتل آوردند . ۲نحاً خبر 
توجه عساکر مغول به‌طلب او برسید مراجعت کرد ومرور او به‌طاهر مولتان بود 


۹۰ 


ابلچی به‌قباچه فرستاد وازمروراعلام داد ونعل بها خواست قباچه اباکرد وعاصی 
شد و به‌مصاف پیش آمد بعد ازبك ساعت حالش سلطان توقف نفرمود 
و برفت با اوچه آمد اهل اوچه عصیان کردند » سلطان دو روز ۲نجا بایستاد 
و آتش درشهر زدوبرجانب سدوستان برفت فخرالدین سالاری ازقبل قباجه 
حاکم سدوستان بود و لاجین ختائی سرلشکر او بود. لشکر پیش اورخان که 
مقدمةٌ سلطان بود آورد » جنک کردند. لاجین ختائی کشته شد. اورخان شهر 
سدوستان را محصور کرد چون سلطا پرسید فخرالدین سالاری به‌تضرع با 
شمشیر و کرباسی پیش سلطان آمد سلطان درشهر فرو آمد و یکماه آنجا مقام 
کرد وفخرالدین سالاری‌را تشریف داد وحکومت سدوستان برو مقرر داشت 
و برجانب دبول و دمریله نهضت‌کرد و خنیسرکه حاکم آن ولایت بود بگریخت 
ودرکشتی بدریا رفت سلطان نزديك دیول و دمربله فرو آمد وخاص خان‌را 
بالشکری تاختنی برجانب‌نهرواله فرستاد. از نهرواله شتر سبارآوردند وسلطان 
در دیول مسحد جامعی ننا فرمود درموضعی که ت‌خانه بود . ودر اثنای این 
حال ازجانب عراق خبر رسیدکه غیاث‌الدین سلطان درعراق متمکن شده است 
و اکثر لشک رکه درآن بلاداند هوای سلطان جلال‌الدین دارند واستحضار او 
کرده بودند و نیز خبررسیدکه براق حاجب بکرمانست وشهر جواشیررا بحصار 
گرفته است وهم آوازة توجه لشکر مغول بطلب سلطان دادند سلطان ازا نحا 
برراه مکران برفت ازعفونت هوای مخالف مبالغ ازلشکر سلطان هلاك‌شدند » 
و چون خبر وصول مواکب سلطان ببراق حاجب رسید نزلهای بسیار پیش 
فرستاد واستظهار تبجتح واستبشار نمود چون برسید ازسلطان التماس قبول 
دختری که داشت کرد سلطان اجابت نمود و عتقد نکاح بست کوتوال قلعه نیز 
پیرون آمد و کلید حصار پیش سلطان ورد سلطان بحصار برآمد وکار زفان 
پاتمام رسانید بعداز دو سه‌روز سلطان برعزم شکار ومطالعة علف‌خواریر نشست 
براق حاحب علت نك درد بای دارم ازو بازماند چنانك گفته‌اند ع 7 
تعارجت لا رغبتة* فی العرح » در راه سلطان را از توقف و تقاعد او 
و تمارض اعلام دادند سلطان دانستکه ازتخلف او خلاف زاید و ازتأخیر او 
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تا خر داشد فساد تولد کند. برسبیل امتحان هم از راه یکی را از خواص 
باز گردانید وفرمودکه چون عزیمت عراق بزودی مصمم است وآن اندیشه 
برامور دیگرمقدم؛ براق حاجب‌هم اینحا به‌شکار گاه حاضرشود تاآن مصلحت را 
مشورت‌کرده آید چه او درامور مجرب و مهتّذب است وبتخصیص برکار عراق 
واقف تابرموجب مصلحت دید او تمشیت آن مهم بتقدیم رسد براق جواب داد 
که مانع ازملازمت وموجب تخلف ازخدمت علت درد پای است و مصلحت 
آ نك عزیمت عراق زودتر باتمام رساند چه جواشیر مقر سریر سلطنت‌را نشاید 
و مقام حشم و اتباع اورا برنتابد واین ملك‌را نیز ازنایبی و کوتوالی از قبّل 
سلطان گزیر نباشد وازمن مشفق‌تر واین‌کاررا لابق‌تر کسی دیگر نیست چه 
بندة قدیم‌ام که‌موی درخدمت سلطان سپیدکرده‌ام وسوایق خدمات لواحق 
منضم* شدست واین‌ملك را به‌شمشیر مستخلص کرده‌ام و بجلادت خویش بدست 
آورده» رسولرا با ز گردانید و بفرمود تا دروازه‌ها دربستند وقایاراکه ازحشم 
سلطان مانده بود بیرون‌کردند » چون سلطان‌را نه‌جای مقام ونه‌عدت انتقام 
پود برراه شیراز روان شد و باعلام وصول خویش رسولی نزديك اتابك سعد 
فرستاد او پسر خویش سلغور شاه را با پانصد سوار بخدمت او فرستاد وعذر 
آ نك بنفس خویش بدان خدمت قیام نتوانستم نمودکه درسابقه مغلظة که کنتارت 
آن ممکن نیست برزفان رف‌که‌کسی‌را استقبال نکنم تمهیدکرد سلطان عذر او 
پپذیرفت و سلغور شاه بانواع اکرام و اعزاز و اختصاص بلقب قرا انداش خانی 
مخصوص گشت وچون به‌سرحد شیراز رسید به‌ولایت پسا اصناف نزلهاکه در 
خور چنان مهمانی باشد از خزاین کسوتهای خاص و خرجی و الوان جامها 
واکیاس آگنده بدینار و مراکب راهوار و بغال وجمال بسیار و زرادخانه 
و آلات بیت‌الگراب و مطبخ و باهرکاری غلامان خدمت ازترك و حبشی 
فرستاد ودرمواصلت او رغیت نمود. دری که در صدف خاندان کریم درحصن 
حصانت بلبان عقل و رزانت ترست افته بود درعقد سلطان منعقد شد جون 
بدان وصلت مرایر موافقت ازجانبین مبرم گشت و بنای مطابقت و مصادقت 
محکم » چند روز معدود مقام فرمود و ازآنجا عزیمت اصفهان کرد. و درآن 
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وقت اناك سعد پسر خود اتايك مظفرالدین ابو بکرراکه حق تعالی اورا وارث 
ملك او وجند بادشاه دیگرکرد درصدف حبس چون در موقوف گردانیده بود 
سب آنك درآن وقت‌که ازنزدیك سلطان محمد باز گشته بود باپدر جنگ کرد 
و برپدر زخمی‌زد . سلطان اطلاق او التماس کرد . اتابك جواب دادکه هرچند 
فرزندم ابوبکر اهمال حقوق کرد وموسوم سمّت عقوق شد و خفتانی که نشان 
زخم برآن بود فرستاد اما اشارت سلطان چون جان درتن روانست بعدماکه 
سلطا حرکت فرماید اورا باساختگی برعقب بفرستم وبرآن‌جملت که زفان داد 
وفاکرد و اتابك انویکر را بفرستاد » بوقت توحه سلطان غلامی ازآن عتزالدین 
سکماز نام او قلیج از اصفهان گریخته برسید اورا بحضرت سلطان آوردند ترکی 
بودکه مصور ازعکس خور تقدیر تصویر اوکرده بود و قاسم صباحت وملاحت 
حسن اورا بایوسف هم‌تنگ‌کرده درضمن لطافت آب رخار بریق آتش قرار 
ار بدین‌رهاعی آورا خواسته است: 

آنها که به مذهب تناسخ فردند دی می‌رفتی دی نی مر درد 
س وگند به‌جان بکد گرمیخورد ند کین بوسف حسن‌است که باز آوردند 
سلطان قلیج‌را برکشید و به خدمت خود نزديك گردانید » تاچون به‌اصفهان رسید 
خبر بافتکه برادرش غیاث‌الدین باارکان و اعبان حشم در ری است جریده 
با سواری چند گزیده پررسم لشکر تتار ازجامة سپید علمهای بسیار برداشتند 
هیچ‌کس را ازآن جماعت خبر نبود تاچون با زکه درپرواز برسرکبوتر نشیند 
برسر ایشان نشست. غیاث‌الدین با حماعتی از اعبان لشک رکه خابف بودند تفرقه 
کردند سلطان ازروی اشفاق و تآلف نزديك او ومادرش‌کس فرستادکه از 
اصناف اضیاف تواری و اختفا انصاف نباشد و دیگر وجه اکنون چه وقت 
اختلاف است و چه جای نزاع و خلاف. به‌امل فسیح و سينة منشرح با موضع 
و مقام آیند و تتردد وتحیثر بضمیر راه ندهند » وجوه قگواد و محتشمان احناد 
هرک سکه به‌خدمت سلطان مبادرت نمودند شرف قبول یافتند چون غیاث‌الدین 
دیدکه میّلان طبایم و کشش خواطر به‌جانب برادر اوست بامعدودی چند از 
خواص قدیمی با دلی پرآذر روی به‌خدمت برادر آورد سلطان هرکس‌را از 
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حشم برقدر منزلت او بداشت وجای هرکس تعیین کرد واصحاب اعمال‌را هرکس 
باسروکار وعمل فرستاد و منشور ومثال داد و به‌حضور او ولابات و نواحی‌را 
امید سکوتتی و استقامتی دادىد آمد ومنشی ومدتر ملك نورالدین منشی‌بود» 
واین نورالدین پیوسته بشرب وانهماك مشغول بودکمال‌الدین اسمعیل اصفهانی 
باجمعی از اثمة اصفهان بامدادی به‌خدمت او شدند هنوز ازخواب مستی 
برنخاسته بود این رباعی را بنوشت ودرفرستاد و ایشان با ز گشتند 

فضل‌تو و این باده‌پرستی باهم مانند بلندیست و پستی با هم 

حال‌تو به‌چشم خوب‌رویان ماند کانجاست‌همیشه‌نورومستی‌باهم 
و نورالدین منشی راست درحق سلطان قصیده‌ای که مطلعآن اینست 

پیا جاناکه شد عالم دگرباره خوش و خرم 
بفتر خسرو اعظم الغ سلطان جلال‌الدین 
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شهاب! لدین‌عبدالثه شیر ازی ملقب به وصافالحضره صاحب تاربخی 
است به‌نام « تجزبه‌الامصار و تزجیه‌الاعصار » که به‌تاریخ وصاف معروف 
شله است . 

وصاف‌الحضره دقیقاً به بخشی از تاریخ مغول که دنبالا بلافصل 
مندرجات جهانگشای جدبنی است می‌بردازد و به‌همین‌دلیل تاریخ خود را 
ذیلی برجهانگشای جوینی بشمار می‌آورد . 

باين ترتیب تجزیه‌الامصار تاریخی است در پنج جلد شامل عهد 
ایلخانیان مغول و امیران اطراف تا اواسط دوره ابوسعید بهادرخان و آغاز 
آن سال 1۵7 هجری است . سلطان علاءالدین وسلطان قطب‌الدین آخرین 
کسانی هستند که در این تاریخ از آنها نام برده شده‌است . وصافالحضره 
کوشده است که جهانگشا را سرمشق خود قرار دهد اما در نوسندگی 
سبکی پیچیده‌تر بر گزیده و تا سرحد امکان آن‌را متکلف ومصنوع ساخته 
و با مبالغه انباشته است. ازمحاسن ای ن کناب نقل اشعار و شرح حال شاعران 
و همچنین نقل نامه‌های درباری است . 

نویسنده ضمن تاریخ‌نویسی از پرداختن به‌اخلاق ومذهب وفلسفه 
پرهیز نکرده وخودآ گاهانه از برداختن بدان بالیده است . 

تاریخ وصاف از مهمترین اسناد دوره مغول درایران است . 
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ذکر سلاطین مصر برحسب این‌مقالت" 

ازعراص وسيعة اقالیم سبعه امروز بلاد مصر و شامات استکه بعداز 
شش صد و نود و اند سال ازهحرت پیغمبر عربی علی روحه افضل‌الصلوات 
وازکی التحیات برجاده جد و اجتهاد در دین‌پروری و حسن اعتقاد ثات قدم 
وصادق دم‌اند» وحکم اخالّه اشتری من‌المتزمنین اتفسهم واموالهم بان‌لهم الجنة 
یقاتلون فی سبیل‌اله و فیقتلون ویقتلون را نقش نگین دین و پیراية نوعروس 
یقین ساخته و تخم محبت و ولاء ولا تطع‌الکافرین والمنافقین در زمین صفاء 
طوبت افشانده و از شحره طیبه و ایمان مره ان‌الگذین آمنوا وعملوالصالحات 
کانت لهم جنات الفردوس نزلا* اقتطاف‌کردند و برمطاف لاستوی القاعدون 
من‌المومنین غیر اولی‌الضرر والمجاهدون فی سبیل‌الّه باموالهم و انفسهم » 
فضل ال المجاهدین باموالهم و انفسهم علی‌القاعدین درجه تطواف نموده مال 
و جان برای معونت انصار دین و گوشمال عصابه متمردین و فترق فرق حق 
از باطل لیمیزاه والخبیث من‌الطیب والمحفوظ من‌الخیب در مصرض ضیاع 
و زهوق آوردن سنتی مرضی داند ومحافظت حوزة اسلام وحمایت حومة 
ایمان‌را به‌اشارت تعاو نوا علی‌البر والتقوی کردن حتمی مقضی شناسد » لاجرم 
بدین فضیلت برجملةٌ بلاد اسلام مکنت تفوق دار ند و شرف امتیاز یافته‌اند. 


لد تاریخ وصاف؛ تصحیح شیخ محمد اقبال» لاهور ۷ جح ص ۱۹۳ - ۱۷۸ ۰ 
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روضةالاسلام بلاد شامی دمشق است که به‌اتفاق امم طرفه‌ترین طرفی 
است ازجنات اریعه دامن‌خاکش از نظافت چون آستین مریم وحصیات فراخش 
در لطافت جون زاده یم اشجار غوطه او از خوط طوبی موصل شده و زهاب 
انهارش از رشحات حوض کوثر محصل و قال علیه‌الصلوة و السلام لوکان‌الجنه 
فی‌السماء فهی فوق دمشق ولو کانت فی‌العرض فهی دمشق » جامعش که 
کعبة ثانی وقبهة اربکة جنانی است مجمع دوازده‌هزار نقطة نبوت گشته وفتبان 
صدق‌او سردفتر ارباب‌فتوت ومروتآمده» عقود وعقائد اهالی به‌فراثداخلاص 
پادشاه لابزالی انتظام گرفته ء قتال وجهاد اعلاء شعار شراثع محمدی را بواجبی 
فیام نموده ودر اواخرشهور سنه خمس وستین وخمسمایه صلاح‌الدین‌بوسف‌بن 
ابوب برادرزاده نورالدین شیر کوه‌کردکه ازوجوه افراد مقربان صاحب شام 
معین‌الدین محمودین زنگی‌بن اقسنفر بود » بر قضية اسباب قضا و تلازم 
مسیبات قدر برمملکت مصرمستولی گشت والعاضدلدین له ابومحمد عبدالهبن 
بوسف بن‌حافظ که از نسل‌مردود اصل‌مذموم فرع ابوتمیم معدالملقف بالمستنصر 
بود» وحسن‌صباح اظهار دعوغالحاد در عهد او کرد» به‌واسطة پسران دو گانه او 
نزار ومستعلی و اعبان بدعت والحاد متفرع بدو فرع نامنتفع ثمره شد » یکی 
اساعیلان مصروف به تزاریه اعنی ملاحده عراق و شام و قومش و خراسان 
ودیگر طائفه مستعلیان مشهور به‌اسماعیل مصردرمستهل ایام دولت اودر کذشت 
وصلاح‌الدین انساب و اولاد و اورا برتیغ گذرانید و نهال وجود ایشان‌که‌در 
منابت این دین بامتانت مشابت زهرگیا داشت بکلی استیصال یافت - صلاح 
الدین درحکومت و استقلال به‌ذروةکمال ومتوقل جلال پیوست . پس شعار 
دعوت امامت به‌انساب خلفای بنی عباس مستطیر گردانید ودراول جمعه ازمحرم 
سنه ست وستین وخمسمابة خطبه و سکه به‌نام خلیفه الناصر لدین‌الّه برمناکف 
مثابر سایر اسقاع آن دیار مزین و مروج ساخت و او پادشاهی مرابط مجاهد 
کامگار دین‌دار بود و خزانه موفور ولشکر نامعدود حاصل و نواحی هشتده 
هزار غلام تیغ‌زن نیزه گزار در قبضةٌ تملك او معقود و با این بسطت سلطنت 
شحاعتی به سخاوت مشفوع و شهامتی بسیاست مقرون در نفس آو موجود : 
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در موقف جهاد با کفار بداء بنفسك برخواندی و پای درعرصه منازلت نهادی 
وهشنده پسرکه مستعد ومستحق تاج وسریر مملکت بودند هریکی‌را به‌طرفی 
ازاطراف مالك نامزد فرمود چون آفتاب عمرش به‌غروب انقراض پیوست آن 
مملکت همچنان دردست تملك اولاد او بماند تا بتعاقب ادوار وتناوب لبل 
و نهار نوبت سلطنت بملك صالحکه ازجمله نواده زاد گان بود رسانید و برقاعدة 
سلاطین سلف تجهیز سبیل حج و ترتیب قوافل بیت‌اهرا بمبالفت فرمان داد 
ودرتقدیم مراسم و مواسم جهادات و غزوات به‌حدی تمام خوض پبوست 
وعروس ملكث را چون آن مقصود بود به‌رای پیرانه پیرایه بست. چون حاصل 
عمر و سلطنت او بهانجام رسید » مماليك اظهار کفران نعمت پیش گرفتند 
و بایکدیگر مواضعه‌کردند مملوکی ترکمانی قنبر نام جوپای‌کام ونام صاحب 
سلطنت مصر وشام شد » اورا ملك مظفر خواندند واوامر و نواهی اورا ممتثل 
و مطواع گشت ازآن تاریخ با ز کار سلطنت آن ممالك با مماليك افتاد وطرقة 
من عتزیتز و سلب من غلب درمیان ايشان ظاهر شد » ولکل قرن قرین به‌هروقتی 
که اجماع افراد بریکی قرار گیرد اورا بادشاه سازند وبرتخت مملکت نشانند 
والی یومنا هذا این قاعده مطّرد شده وسلاطین ]نجا ازاستقلال که شرط اقوی 
و رکن اوثق ملکداری است منفرد آمده‌اند : 
لمق لفه 
کرا بخت برتخت شاهی نشاند نخستش قضانامة عزل خواند 
فلث کرده ازبهرشان چنبری برون رفته هريك پی دیگری 

بعد از واقعهُ بغداد بفرمان منکوقاان و اشارة یادشاه‌زاده هولاکو 
خان چنان که درمقدمه مسطور گشت کید بوقا به‌شامات لشکرکشید و ازمل 
مظفر ولشکر او دید ۲ نچه دید ملك مظفر اگرچه چون نام خود به‌مقر دولت 
و مستقر بهحت عنان تافت اما روز گار رکاب وار پادسردی نکرد و قضا عنان 
صفت دستگیری ننمود و بندق‌وار که مملوکی صالح بود قبچاق نزاد بروی 
خروج‌کرد پادشاه ی که کسوت عطبت عنطت برقامت باقیمت مستحقان خباط 
رآفت شامل او اندازد و کلاه کرامت سرفرازی بر هامة همت صاح دولتال 
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دست قدرت او نهد نندق‌وار را مکنت آن داد که به‌تیغ زمرد بیکر بحاده 
فشان عقبق رخشان روح او را ازکان بدخشان ارکان یرون آورد و به‌خزانة 
سلطان ملك لابزالی تعالی شانه فرستاد. بندق‌وار ببدق دار بر سر عرصه ملث 
مصر فابق شد و منصب شاهی را لایق » ملك‌ظاهر لقب بافت و به‌عدلی کامل 
و شهامتی شامل وتائیدی تمام و رای قوی وعزمی ثابت وهمتی بلند درتنظیم 
مهمات ملك وتتمیم مطالحکامگاری شروع پیوست . تیخش درمضا دست فتنه‌را 
قلم کرد وقلمش درذکا آ بگوهر تیغ بریخت . یس هوس استصفای ممالك روم 
باعث ومستحث او شد تا درزی توریه وپوشیدگی جاسوس‌وار با دوسه‌تن از 
خواص به روم رفت و احتیاط مسالك و اختبار عساکر تدم لحعت برد ۲ 
چون به‌فسطاط مسکون ومخیم شادروان سلطنت پیوست پیش یاقا خان 
رسولی فرستاد وبه‌وساطت سفارت مارپیکری مرغ منقاری‌که چون صفیر 
صربر آغاز وطاوسان خواطر اهلکمال درجلوة نشاط آیند و طوطیان نشیمن 
قدس‌شکرشکن شکرشوند» غواصی که به‌يك‌غوطه در بحرقیرر نگ هزاران لولو 
ثمین آب گون برآورد بی‌گوش که کلمات خطرات اوهام بشنود و بی‌طول 
فکر ازمعانی بکر جواب بدیهی برسر زبان دارده طباش خوبی پرخاش جوبی 
که اگرجه به‌حدت اورا سرزنش کنند وازیهلوی او تراشی واجب دانند بضع 
باری جری‌القلب و جاری‌اللسان باشد» الف صورتیکه چون کاف‌کن از ازل‌بار 
ون الف گرفته است » ذوالنون مصری وشی که ازتآثیر نقطة وحدت چون الف 
راستی و راستکاری پيشه دارد » قصب‌پوش که خطیب‌وار برمحبرسه‌پایه انامل 
طلسان مشکین برافکند » واسطی محتدی‌که از بدو طفولیت در بشة شیران 
نشو و نما یافته » مصری نسب یکه تاباشد ازبهر مزاوجت وممازجت زنگ و روم 
ورنگآمیزی صبح و شام درتجشم آمد شد باشد » مختطی دون بلوغ الرجال 
که بالفان بلیغ سخن چنانکه می‌بینی برملا از املاء او درس تعلیم و تعلم 
خوانند » صفرائی مزاجی که بنی‌الاصفر که برحجت سقم او گونه زرد وتلخی 
دهن و نزاری‌تن گواه است » معتوهی سوادثی س رکه مکثاری و مهداری او 
برآن دلیلی لامع و برهانی باهر دانند ساعی خوردگام که درساعتی بل داث 
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چشم‌زد از قیروان مغرب به‌خطهةّ بلاد اشلج رود » حدیث سنی‌که هم درعنفوان 
حدائت وانقوان نشو برخاستن او چون مقیمان منزل مشیب جز به‌دست نباشده 
یعنی قلم عریضة این ذکر ازپردة فکر مکشوف گردانیدکه ما بخود عزیمت 
تفرج روم‌را به‌امضا رسانيديم واز اوضاع واماکن آن بلاد محط آثار مسیرقدم 
ومطرح شعاع ابصار ما شد و دلیلی برآن که اين اخبار به‌تصدق بیوندی دارد» 
درفلان دکان طباخ‌که قطة رای شماخ واصف اباهای او تواند بود خاتم خود 
را رهن مقداری ازطعام کرده‌ام چه تیرانداز زان را رسم است درآماج گاه نشانه 
انلت ی ها ۱۰ توقم که پادشاه به‌استرداد و ابصال آن بدین جانب فرمان 
فرمادد تابدین دست منت اشتش ی وار نگین جان‌را به نقوش اخلاص ابلخان 
سلیمان مملکت آراسته دارم - لمولفه 
وطوع بديك امثال الخواتیم 

شوم آباقاخان از زاستماع این‌حکایت واستدلال ۳ تهور واقتحام بندق‌دار 
در مقام تعجب و استعظام دست بر دهان نهاد و حبین حال را به‌انامل فکرت 
خاریدن گرفت » ایلچی را به‌اعلام ماجری پیش پروانه فرستاد . چون حسن 
استفسار و شرط استطلاب به‌رعایت پیوست قضبه برمنوال مشروح واقع بود 
خاتم قهرمان مملکت مصر بخدمت تخت تاحدار ۱ 
گیتی‌را به‌طوق استخدام خود مطوق می‌شمرد آوردند و دازبه‌مصر فرستاد 
سلاطین عهد ازدستور شهامت و جراید احوال او حسابها برگرفتند وبرفذلك 
ما ثر دیگران ترقین تهحین نهاد. براین حال رو زگاری زداده نگذشت که بروانه 
روم چون با باقاخان چندان معتقد نبود ‏ وگوهر نیت او درسمط اخلاص 
منعقد نه» با بندق‌دار مراسله آغاز نهاد وترائب نفاق‌را به‌مراسیل‌تسویل زینت‌داد 
و اورا به‌استصفاء مملکت روم بعث وتحریض وحث تهییج‌کرد وفرانمود که از 
مطاولات مغول دل او مرکَز دواثر سامت و محیط رحل ندامت است ۳۳۶ 
چنانکه رای صواب بندق‌داری مصلحت داند وبدین صوب عنان‌گرای شود 
مالك روم‌راکه مرام پادشاهان دولت رام است بی‌مقاسات طول مدت و تحمل 
اتتطار و کلفت تسلیم کند. بندق‌دار بنا بر داعيهة همت نامی خود و اظهار ولای 
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پروانه پروانه‌شدن لشکر و تهیاء اسباب پروانه‌داد ویرعزم تهنیت پای درر ب‌ 
رکوب‌نهاد وعنان بکران ملك گیری بجنبانید. بعدازقطع مراحل درغایت سرعت 
حوالی دیار روم‌را مرکز داثرة عسکر ساخت پروانه‌را وداعی استشعار و بواعث 
خوف واقشعرار برآآن داشت که عراص ممالك خالی گذاشت و بگریخت وتقصار 
حس‌عهد ومیعاد را به‌سر انگشت بی‌وفائی بگسیخت . بندق‌وار برتمامت آن 
بلاد چندانکه ابلخانان این ددارست مستول ی گشت درطول وعرض وقال‌الَّهتعالی 
الم غلبت الروم فی ادنی الارض چند ماهی اقامت کرد. پس با غنايم موفور 
و مساعی مشکور به صوب مصر که دارالملك اصلی بود توجه فرمود . پس 
8 ۱ وا که خط معما و لفظ ظن عبارت ازآن بودی پیش[ باقاخان 
فرستاد . چون ابلخان از این حادثه که جاذبهٌ انکسار خاطر و اعثة غضب 
اندرون بود خبر بافت مانند. شیر خشمناك و پلنگ مصور درقلق و اضطراب 
بالشکر حاضر متوجه روم شد وشمع عمر واقبال پروانه‌را که از مهادنت لشکر 
مصر باایلی پادشاه پروا نداشت بسرآستین قهر بکشت و پیشوای روم‌را به‌خطا 
مطابقت و اعزاصاحب ایالت مصر در ترکتاز سلطنت به‌يك چین ابرو برتیغ‌بندی 
گذرانید و زنگ کینه‌را ازائینه خاطر مصقول‌کرد ودرشهور سنه احدی 
و سعین وستماثه لشکری نامزد دیار شام فرمود تا صبح‌وار تیغ کینه کشند 
و روز دولت مخالفان به‌زوال رسانند یعنی چون ابلخان فغفور مکنت خاقان 
همت عزیزی مصر بر بندق‌دار مسلم داشته است شادکه او نقش طلب قبصری 
از دیوار مقصورة قصر دماغ منمح ی گرداند لشکر افراسیاب تخت خانیت 


بود و اساس استظهار سکان به ذخاثر وافر رصین » نزديك آمد مهترة حرفت 
حرب ععنی مغول مهرة مغالبت بررقعة احتیال ششدر گردانیده درقمار مقاومت 
ندب ظفر عذرا برند وقلعة عذرا را بی‌متهر مثهر به قضیب خضیب سنان افتراع 
کنند» سکان بیره تیره حال‌شدنده به‌اعلام صورت‌حال و استمداد رجال سیاحان 
عرصةٌ موارا بعنی هوادی طیور رسلا" اولی اجنحه بحما وحمص اطلاق کرد ند 
وازآنجا تا قاهره چون ابراج طیور و قیمان ومراقبان این شعل موضع به‌موضع 
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قریب بود هم ازاین نوع رسولان‌را ارسال واجب دانستند . حکایتکردند 
و چون سیمرغ زر پیکر بهآشیان نصف‌النهار پیوست آن برید پرنده نامه 
برنده به‌تحريك‌قوادم مسافت عرض‌هوارا قطم کرده به‌مبرج مآلوف مصررسید» 
شاه بازقلهة معالی بندق‌وار حون برمضمون رسالت حمامةً برج فطنت وقوف 
بافت حالی جواب فرمود نوش شتن که محافظان قلعة ببره ساکن دل ومستظهر 
خاطر باشند که صبح رایت دولت ما بامداد روز هفتم‌را برحوالی بیره طلوع 
خواهد بود واگر دراین میعاد بی‌تکلف تخلفی افتد اشان درتسلیم قلعه 
مرخص‌اند والسلام . پس دوازده هزار سوار را فرمود تا ساختگی مسافرت 
و محاریت‌کرده درحرکت] ند وخود باهفت غلام به‌مراکب یام درتعجیل تمام 
روزانه شد . مشاهدان تقریرکردندکه ازقاهره تایبره پیست وهفت موضع بام 
سته بود. اگرچه سالك مسالك فلك اول اعنی ماه به‌يك ماه منازل یست‌وهفت 
می‌پیماید . شاهد آسمان رفعت درمدت چهار روز بیست وهفت گانه یامات‌را 
به‌قوایم مراکب آسمان رفتار قطم‌کرده به‌قلعة پیره رسید . سواری دویست 
از نواحی حما به خدمت رکاب پیوستند . خواست که سکان قلعه را از مورد 
رکاپ سلطنت اعلام وهدو چهرة ایشانکه ازعکس تیغ نیلوفر پیکر منول 
حدقة شنبلید و زعفران می‌نمود به گلغو نةً نشاطی مورد گرداند و بهآستین 
تسکین غبار خوف وفشلی که بر نواصی ایشان نشته است محو کند ؛ چون 
مسند مستی میناوش فلك را به‌وجود نوربخش شاه سیارات آراش و آرامش 
دادند مقابل قلعه ازماوراء آب فراتکه حائل بود میان فریقین برسرپشته علامت 
سلطنت آشکار کرد . متوطنان قلعه غلغلة نشاط به‌غلك رسانیدند ونای روئین‌را 
که معاویان را نفخه صور است وموالیان را نفحه سور مسرت نود در دسدند . 
لشکر مغول ازحرکت و نشاط ایشان اگرچه موجب آن ندانستند ساکن مقام 
تردد شدند . بعدازسیزده روز لشکر مصری درمقام مفاخرت گردن‌افراز بودند 
برسیدند. لشکررا چون عبره برآب فرات بی‌معابر ازمستحیلات بود بندق‌وار 
فرمود تا سی‌وپنج‌هزار تفر از حیوانی که والی الابل کیف خلقت معین خلقت 
آن است به‌يك دفعه درآب اندازند واز زیرآن شتران عجیب هیأت ابرمهابت 
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لشکر شیر سبرث مصری بگذارند به‌اول خود عنان را فرا آب داد و تمامت 
لشکر را از سین وسار اشارت راند چون آتش برآب زدند و بهآسانی‌بگذشت 
وشعر رودکی درعبره آن‌رودکه غزارت دریای محیط داشت حسب‌حال و ورد 
متعال اشان شد 
آب جیحون باهمه پهناوری خنگ ما را تا میان آبد همی 
برروی آب دیدند به‌ضرورت ایشان را رحلت براقامت اختیار بایست‌کرد 
و مهرةٌ مقاومت ازروی ساط عزیمت برجید و روانل شد باآ"نکه اعداد لشکر 
مغول اضعاف مصریان بود بندق‌دار بالشکر تعاقب نمود وازمتخلفان ایشان 
چند مواشی و رحل و ثقل غنیمت گرفتند و این احدوثه ازشمائل شجاعت او 
برروزنامة روزگار باقی ماند بعد ماکه ازسال سه پنج دراین سرای سپنج 
برفراز تخت بگذرانید و گنجها بی‌ر نج به‌دستآ"ورد. متقاضی اجل آوازالرحیل 
درداد . عاقبت شخص اورا چون گنج بادآورد به‌خاك سپردند. 
جز حادئات حاصل این تنگنای حیست ؟ 
ای تنگ حوصله چه کنی تنکنای خال؟ 
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طبقات اصری 


طبقات ناصری نام تاربخی است نوشتة قاضی‌القضاة صدر جهان 
ابوعمر عثمانین محمد منهاج‌الدین‌بن سراج جوزجانی معروف به قاضی 
منهاج سراج که آن‌را سال ٩۵۸‏ هجری قمری در دهلی بهقلم آورده‌است . 

نو سنده از بزرکتر نن مورخان تاریخ آدب فارسی است که مقارن 
حمله مغول بهابران میزبسته و به‌همین‌دلیل به‌هندوستان کوچ کرده و در 
دهلی اقام تگزیده است . 

به‌این ترتیب او بیشتر حوادث زمان خود وبویژه حمله مفول را 
شاهد بوده و با اخبار آن را از شواهد دیگر شنیده است . از این‌جهت 
کتاب او یکی‌از مهمترین منابع تاربخی‌اس تکه از قرن هفتم ‏ قرن آثوب 
وکشتار - باقی مانده‌است . 

نویسنده در آغاز نیز در دربار پادشاهان غور و آل‌شنسب زیسته, 
بنابر این تاریخ او درزمينة مطالعات مربوط به‌پادشاهان ابران شرقی درقرن 
هفتم نیز سیار قابل استفاده است . 

اگرچه شبوه نوبسندگی جوزجانی ساده است اما از تکلفات زمان 
بی‌نصیب نمانده وسرانجام نثری آراسته یافته است که همراه با سجع وتکر ار 
وکلمات هم‌قافیه از نثر ساده و روان قرن‌های پنجم وشثم دو رگشته است . 
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قی ذ کر السالاطین الشمسیه بالهند 


حون حق تعالی و تقدس در ازل ]زال تقدیر رانده بود که مالك 
هندوستان در ظل حمایت سلطان معظم و شهریار اعظم شمس‌الدنیا والدین 
۲ مان ابوالمظفر التتمش السلطان یمین خلیفةاله نناصر المقمنین 
انارالّه برهانه و ثقل با ثار العدل والاحسان میزانه » و دولت شاهان فرزندان 
او رح ال الماضین و ادام دولة الناصربه المحمودیه » از فتن آخرالزمان 
و حوادث وقایم جهان در امان ماند» آن سلطان عادل باذل منصف کریم غازی 
محاهد مرابط عالم‌پرور عدل گستر فریدون فر ء قبادنهاد » کاوس ناموس » 
سکندر دولت بهرام صولت‌را » ازقبایل البری ترکستان » پوسف‌وار » به‌دست 
تحار داد » تا مرتبه به‌تخت سلطنت و منصب و مسند مملکت رسانید » تاپشت 
دین محمدی » به‌دولت او قوی شد و روی ملت احمدی به‌صولت‌او بهی گشت» 
و درشجاعت دوم علی‌کرار » ودرسخاوت انی حاتم طاثی آمد » اگرچه سلطان 
کریم قطب‌الدین علیه‌الرحمه » بخشش لك درزمان ظاهر میکرد » اما سلطان 
سعيدکريم شمس‌الدین طاب ثراه به‌عوض هرلك صد لك بخشید » وبه‌جایگاه 
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ز حساب . چنانچه هم دردنبا وهم دراخرت محسوب تواند بود» ودرحق 
اصناف خلق از دستاربند » و کلاه‌دار » و دهاقین و تجار و غربای امصار انعام 
او عام بود» وازاول عهد دولت و طلوع صبح مملکت » دراستجماع علمای 
بانام و سادات‌کرام » وملوكٌ و امرا » وصدور وکبرا » زیادت ازهزار لك هرسال 
بذل فرمود » وخلایق اطراف گیتی‌را به‌حضرت دهلی »که دارالملك هندوستان 
است » ومرکز دایرة اسلام ومهبط اوامر و نواهی شریعت وحوزة دین محمدی 
و منصه ملت احمدی و قبة اسلام مشارق گیتی صانهااله عن‌الا فات و احضرها 
السعادات » جمعآورد واین شهر به کثرت انعامات» و شمول‌کرامات آن بادشاه 
دیندار » محط رجال آفاق گشت » وهرکه ازحبایل بد حوادث [بدان] بلاد 
عجم و تکبات‌کفار مغول » به‌فضل ایزدی خلاص یافت » ملاذ و ملجا و مهرب 
و مآمن حضرت جهان پناه آن پادشاه ساخت » والی بومنا هذا آن قواعد امن 
وامان مهد ومستحکم است» وتا باد چنین باد. 

از ثقات روات چنین سماع افتاد که جون سلطان شمس‌الدین نوراله 
مرقده » درصغر سن که به‌حکم ایزدی از بلاد ترکستان و قبایل البری نامزد 
سلطنت ممالك هندوستان شد جنان بود که پدر اورا ابلخان نام بود » و اورا 
اتباع و اقربا و خیل بسیار بود واین پادشاه را دراول صورت ازجمال و کیاست 
و حسن وخلقت نصیب تمام بود . چنانجه برادران او ازحسن کیاست او حسد 
کرده » اورا به‌هانة تماشای گله اسپان ازییش مادر وندر یرون آوردند دوسف 
صفت : قالوایا ابانا مالك لانامناعلی دوسف وااله لناصحون ارسله معناغد! 
برتم وبلعب واناله لحافظون چون به‌سر گله اسپان آوردند » به‌دست بازرگانی 
بفروختند. بعضیگویندکه آن طایفه فروشنده» پسران عم‌او بودند. بازرگانان 
اورا به‌طرف بخارا آوردند و به‌دست یکی‌از اقربای صدرجهان بخارا فروخت 
وجندگاه درآن خانواده بزرگی وطهارت بود » و کرایم آن دودمان اورا در 
حجر اصطناع چون اولاد در رضاع می‌پروردند. یکی از ثقات روات کرد که 
از لفظ مبارك آن‌پادشاه نورالّه مضحعه شنیدم» که وقتیا زآن‌خاندان قراضه من 
دادند » که در بازار رو و قدری انگور بخر و بار ! چون به بازار رفتم » 


۱۰۹ 


در اثنای آن راه قراضه از من غاب شد » از سبب صغرسن» ازخوف آن حال 
کره بر من افتاد در میان آن تضرع و زاری درویشی به من رسید » و دست 
من بگرفت و به‌جهت من انگور بخرید وبهمن داد » و مرا عهد داد که چون 
به‌دولت وملك رسی » زنهار فقرا و اهل خیررا به‌تعظیم نگری ! وحق ایشان 
نگاهداری 9 بااو عهد کردم » وهردولت وسلطنت که یافتم » ازنظر آن‌درویش 
یافتم » رحمهم 

غالب ّ آن استکه هرگز بادشاهی به‌حسن و اعتقاد وآب دیده 
و تعظیم علما و مشایخ » مثل او ازمادر خلقت » درقماط سلطنت نیام . ۰ زان 
خاندان امانت وتصدر بازرگانی خرید که اورا حاجی بخاری گفتندی . س‌از 
آن بازرگانی دیگ رکه اورا جمال‌الدین چست قبا گفتندی» اورا خرید وبحضرت 
غزئین آورد» ودرآن مدت ترکی ازوی بجمال و اوصاف حمیده واخلاق مرضیه 
و آثار رشد و فر ی 2 بدان حضرت نیأورده بودئد » ذکر او به‌خدمت 
سلطان معزالدین محمد سام طاب ثراه عرضه داشتند » فرمان شد تالورا قیمت 
کنند و او با ترکی دیکر دربك سلك بود ایبك نام » هردو را هزار دینار زر 
رگنی قیمت معین‌شد جمال‌الدین چست‌قباء درفروختن‌او بدین‌مقدار بها مضایقت 
نمود » سلطان فرمان داد که هیچ آفریده او را دربیع بارد و موقوف باشد . 

جمال‌الدین چست قبا » بعد آنکه یکسال درغزنین مقام نمود » عزیمت 
بخاراکرد سلطان‌را به‌بخارا برد 6 وکرت دیگر اورا به‌غزنین بازآورد » بعداز 
آنکه سه سال به‌بخارا بود » جون فرمان نبود 6 که کسی اورا بخرد » تکسال 
در غزنین بماند » تا سلطان قطب‌الدین از غزو نهرواله و فتح گجرات با ملكث 
تصیرالدین حسین به‌غزنین رفت وحدیث او بشنید . ازحضرت سلطان معزالدین 
اجازت طلسد بخریدن او . سلطان فرمود که جون فرمان تفاذ یافته است ات و 
را درغزنین نخرند » اورا به‌دهلی باید پرد وآنجا بخرید . نظام‌الدین محمد را 
سلطان قطب‌الدین بجهت اتمام مصالح خود درغزنین بگذاشت و فرمان داد 
که جمال‌الدین چست قبارا باخود به‌هندوستان بیارد تاآنجا سلطان شمس‌الدین 


را خریده شود. 
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برحکم ان فرمان » نظام‌الدین ابشان‌را به‌دهلی آورد» سلطان 
قطب‌الدین اورابهيك لك جیتل بخرید . آن ترلك اييك نام‌را طفماج نام کرد 
وامیر تبرهنده شد . در مصاف سلطان تاج‌الدین بلدوز که با قطب‌الدین بود 
شهادت بافت و سلطا التتمش طاب‌ثراه سر جاندار شد » و سلطان قطب‌الدین 
ايك اورا فرزند خواند » وبه‌خود نزديك گردانید » وهرروز جاه وشرف او 
زیادت شد چون آثار رشد درحرکات وسکنات او ظاهر وباهر بود » مرتبه 
به‌مرتبه اورا بدان‌جا رسانیدکه امیر شکار شد » بعدازآن چون کالیور فنح 
شد امیرکالبور شد » پس‌ازان اقطاع قصبة برث ومضافات آن دافت . 

بعدازآن به‌چندگاه » چون آثار جلادت و مبارزت و شهامت او ظهور 
کلی پذیرفت وسلطان قطب‌الدین آن معانی مشاهده کرد» ملك بداونش گردانید» 
وچون سلطان معزالدین سام ازسفر خوارزم مراجعت‌کرد درمصاف‌اند خود 
هزیمت بالشکر خطا افتاد. قبابل کوکران تمرد و عصیان آغا زکردند» از غزنین 
آنجا برد. سلطان شمس‌الدین باحشم بداون درآن خدمت برفت ودروقت هیجا 
وهنگام غزا ء سلطان شمس‌الدین طاب‌ثراه با برگستوان درمیان آب جیلم که 
آن مخاذیل بدان پناه ساخته بودند درراند ومبارزت بسیار نمود » وبه‌زخم 
تیرکفار را منیزم گردانید وکار محاربت او اندر آن آب به‌جایی رسیده بود 
که کفار را از اوج موج به‌حضیض دوزخ می‌فرستاد که اغرقوا فادخلوا نارا . 

در اثناء آن جلادت و چهاد نظر سلطان غازی معزالدین علیه الرحمه 
بدان ۲ثار شهامت و مبارزت افتاد » وازحال او استطلاع نمود . چون رای 
همایون اورا روشن گشتکه‌کیست اورا طلب فرمود وبه‌تشریف خاص مشرف 
گردانید » وسلطان قطب‌الدین را فرمان داد که التتمش را انسکو داری ۱۳۹۹ 
وی کارها خواهد آمد و فرمود تا خط عتق او در تحربر آ"وردند . و به‌نظر 
پادشاهان اورا ملحوظ گردانید و به‌دولت احرارش رسانید . چون سلطا قطب 
الدین درلوهور برحمت حق‌تعالی پیوست علی اسمعیل‌که امیر داد حضرت 
دهلی بود » با دیگر امراء و صدور مکتوبات به‌طرف بداون به خدمت سلطان 


۱۰۸ 


شمس‌الدین التتمش درقلم آوردند » واورا استدعاکردند . چون بیامد درشهور 
سنه سبع و ستمائه برتخت دهلی بنشست و ضبط کرد و چون ترکان و امرای 
قطبی ازاطراف به‌دهلی جمع شدند» وبعضی از اتراك و امررای معزی با ایشان 
جمیعت کردند وطریق مخالفت سپردند و از دهلی بیرون رفتند » و در حوالی 
جمع شدند و عصیان وخروج آغاز نهادند » سلطان شمس ‌الدین باسوار قلب 
و خدم خاص خود از دهلی یرون رفت » و در پیش صحرای جود اشان را 
منهزم گردانید و گفت تا سر ایشان را به‌زیر تیغ آوردند و بعد از آن سلطان 
تاج‌الدین پلدوزازلوهور وغزنین بااو عهد بست » واورا چتر ودورباش فرمود. 
و میان او وملك ناصرالدین قباجه به‌کرات مخاصمت میرفت بجهت لوهور 
و تبرهنده و کهرام . ودرشهور سنه اریع عشر وستمائه ناصرالدین قباچه را 
منهزم گردانید وچندکرت دیگر دراطراف ممالك هند با امراء واتراك مخالفت 
افتادش » اما چون عنایت الهی حامی و ناصر او بود » نصرتش می‌بخشید وهر که 
براو خروج میکرد » و باعصیان می‌برزید مقهور میگشت و چون مدتی حفظ 
ونصرت ابزدی باری گرآمد » اطراف مالك مضافات حضرت دهلی وبداون 
واوده و نارس وسوالك » تمام در ضبط او آمد و سلطان تاج‌الدین بلدوز » 
منهزم ازپیش لشکر خوارزمشاه به‌طرف لوهور آمد » میان او وسلطان شمس- 
الدین بجهت سرحدها مضایقتی رفت» در تراین میان هردو مصاف شد » و در 
شهور سنه اثنی عشر و ستمائه فتح سلطان شمس‌الدین‌را نود وتاج‌الدین یلدوز 
اسی رگشت » و اورا » به‌حکم فرمان دردهلی آوردند وبه‌طرف بداون فرستاد » 
و همانجا مدفون گشت. وبعد از آن در شهور سنه اربم وعشر وستمائه با ملك 
ناصرالدین قباچه مصاف شد. ناصرالدین قباچه منهزم گشت » وچون حوادث 
خراسان بجهت ظهورچنگیزخان مغول درافتاد» ودرشهورسنه تسع عشروستمائه 
جلال‌الدین خوارزمشاه » از پیش لشکر کفار منهزم به‌طرف هندوستان آمد 
وبه‌سرحدهای لوهور فتنه خوارزمشاهیان برسید» سلطان شمس‌الدین طاب‌ثراه 
از دهلی لشکر به‌طرف لوهور برد. جلال‌الدین خوارزمشاه ازپیش حشم هند 
عطف کرد و به‌طرف سند و سیوستان رفت » و سلطان شمس‌الدین غازی 
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علیه‌الرحمه » بعد ازآن در شهور اثنی وعشرین وستماثه به‌طرف بلاد لکهنوتی 
لشکر کشید و غیاث‌الدین عوض خلجی رقبهُ خدمت در ربقة انقیاد آورد وسی 
زنجیر فیل وهشتاد لك مال بداد وخطبه به‌نام مبارك شمسی دان 

و درشهور سنه ثلاث وعشرین وستماثه » عزیمت فتح رننپورکرد وآن 
قلعه‌را که درحصانت و استحکام درتمام ممالك هندوستان مذکور و مشهور 
است و در تواریخ اهل هند حنین آورده‌اند که هفتاد واند پادشاه به‌پای 
قلعه آمده بودند و هيچ‌يك را فتح آن حصار میسر نشد » بعداز مدت چند 
ماه درشهورسنه ثلاث و عشرین وستمائه بردست نندگان او به‌فضل آفریدگار 
فتح شد » وبعدازان يك سال درشهور سنه اربم و عشرین وستمائه عزیمت 
قلعهٌ مندور کرد » از حدود سوالك حق تعالی آن فتح او را میسر گردانند 
وباز گشت وغنایم بسیار به‌دست بندگان‌او آمد. بعدازآن یکسال درشهور سنه 
خس و عشرین و ستماثه » ازحضرت دهلی لشکر به‌بلاد اچه وملتان برد و کاتب 
این حروف منهاج سراج دررجب اریع و عشرین وستمائه ازطرف غور وخراسان 
به‌بلاد سند واچه وملتان رسیده بود » ودرغرة رییع‌الاول سنه خمس وعشرین 
وستماثه سلطا سعبد شمس‌الدین طاب‌ثراه به‌پای قلعه اجه رسید و ملك 
ناصرالدین قباچه به‌در قصبة اهروت لشک رگاه داشت» وتمام بحر و کشتیها با بنه 
و اتباع لشکر درآن آب » و کشتیها پیش لشکرگاه داشت »که روز آدینه بعداز 
نماز ازطرف ملتان مسرعان رسبدند وخبردادند : که‌ملك ناصرالدین انتم مقطع 
لاهور به‌پای ملتان آمد » وسلطان شمس‌الدین ازراه تبرهنده » روی به‌طرف 
اچه آورد و ملك ناصرال‌دین قباچه منهزم گشت و در کشتبها نشست با تمام 
لشکر خود به‌طرف بهکر رفت . وزیر خود عین‌الملك حسین اشعری‌را فرمان 
داد تا خزاینی که در قلعه اجه است به‌طرف قلعه بهکر برد وسلطان شمس‌الدین 
مقدمة لشکر خود ملوك بز رگک را برسر لشکر به‌پای اچه فرستاد . یکی ملكث 
عزالدین محمد سالاری که امیر حاجب بود . دوم کزلك خان سنجر سلطانی که 
ملك تبرهنده بود . بعد از آن چهار روز سلطان با تمام لشکر و بندگان 
و پیلان و بنه و اتباع به‌پای قلعه اچه رسید و لشکرگاه نصب فرمود . 


۷۹۰ 


وزیر دولت‌خود نظام‌الملك محمدجنیدی ودیگرملورا درعقب ملك‌ناصرالدین 
ب‌طرف قلعه بهکر فرستاد و مدت سه ماه در پای حصار اجه جنگ فرمود . 

روزسه‌شنبه بیست‌وهفتم ماه‌جمادی‌الاخری سنه خمس وعشرین‌وستماثه 
قلعه اچه به صلح فتح شد » و در همین ماه ملك ناصرالدین قباچه از حصار 
بهکر خودرا درینجاب غرق‌کرد » وپیش‌ازاین به‌چند روز پسر خود ملك 
علاءالدین بهرامشاه‌را بهخدمت سلطان شمس‌الدین طاب‌ثراه فرستاده بود . 
بعدازچند روز خزاین و بقابای حشم ملك ناصرالدین به خدمت د رگاه پیوستنده 
و آن بلاد تا آب محیط فتح شد » و ملك سنان‌الدین جنیسر که والی دیول 
و سند بود » به‌خدمت درگاه شمسی پیوست وجون دل مبارك آن بادشاه 
ازفتح آن بلاد فارغ شد » روی به‌دارالملك جلال دهلی نهاد » واين کاتب 
خدمت بارگاه اعلی ان یادشاه اهل‌الابمان در روز اول که به‌یای قلعه اجه 
حرسهااله لشکرگاه نصب فرمود دردافته بود» و منظور نظر مبارك او شده 
چون ازپای آن قلعه انصراف فرمود درموافقت حشم منصور آن پادشاه غازی 
به‌حضرت دهلی اجلهاالّه آمد » ودرماه رمضان سنه خمس و عشرین وستمائه 
به‌حضرت اعلی وصول بود . درین وقت رسل دارالخلافت باتشرشات وافره 
به‌حدود نا گور رسیده بود » ودرروز دوشنبه بیست ودوم ماه ربیم‌الاول سنه 
ست وعشرین وستماثه به‌حضرت رسیدند » وشهررا آذین ستند » وان بادشاه 
و ملوك و فرزندان طاب‌ثراهم و دیگر ملوك و خدم و بندگان همه به‌خلعت 
دارالخلافت مشرف گشتند» وبعد از آن چنان بزم وشادی درماه جمادی‌الاولی 
سنه ست وعشرین وستماثه » خبر فوت ملك سعید ناصرالدین محمود رسید 
و بلکا خلحی درممالك لکهنوتی عصیان آورد » وسلطان شمس‌الدین طاب‌ثراه 
لشکرهای هندوستان » به‌طرف لکهنوتی برد » ودرشهور سنه سبع وعشرین 
و ستمائه آن طاغی‌را به‌دست آورد وتخت لکهنوتی به‌ملك علاءالدین جانی 
داد » ودر رچب همین سال به‌حضرت جلال دهلی بازآمد » ودرشهور سنه تسم 
و عشرین وستمائه عزیمت فتح حصار کالیورکرده » وچون به‌پای کالیور 
سرايردة سلطنت او نص شد » میلکدو پسر سبل لعین جنگ آغاز نهاد ومدت 
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بازده ماه درپای آن قلعه مقام فرمود . و کاتب این حروف از دهلی درماه 
شعبان همین سال » روی به‌خدمت در گاه سلطنت آورد » واین دولت دریافت » 
و اين داعی‌را بردرسرای اعلی نوبت تذکیر فرمود » ودرهرهفته سه نوبت 
تذکیر معین شده وجون ماه رمضان درآمد » هرروز تذکی رگفته شد و تمام 
عشر ذی‌الحجه » و تمام عشر محرم گفته آمد » و در دیگر ماهها همان سه‌نوبت 
نگاه داشته آمد » جنانجه نود و پنج مجلس بردر سراپردة اعلی عقد گشت » 
و در هردو عید فطر و اضحی ؛ به‌سه موضع لشکر اسلام نماز گزاردند و از 
نجمله روز عید اضحی دربرابر قلعه کالیورکه شهر برآن طرف است ؛ داعی 
دولت منهاج سراج خطبة عید و نماز فرمود » وبه‌تشریف گرانمایه مشرف 
گردانند و آن درنندان بداشت » تا روز سه‌شنبه بیست‌وششم ماه صفر سنه 
ثلائین و ستمائه حصار فتح شد » و میلکدیو لعین درشب ازقلعه بیرون آمد 
و بگریخت » وبه‌قدر هفتصد کس‌را بردر سراپرده سیاست فرمود و بعدازآن 
امراء و اکایر حون محدالملك ضباءالدین محمد جنیدی را امیر داد » و سبه 
سالار رشیدالدین علی علیه‌الرحمه را کوتوالی فرمود و منهاج سراج را که 
داعی اين دولت است » قضا و خطایت وامامت واحتساب وکل امور شرعی 
و تشررفات فاخر و انعامات وافر ارزانی داشت حق‌تعالتی دستگیری روح 
مطهر وقالب معطر آن بادشاه غازی کریم وعادل عالم پرور گرداناد . و دوم ماه 
ربیع‌الاول همین سال » ازپای قلعه مراجعت فرمود وبه‌قدر يك فرسنگ ازپای 
قلعه » به‌طرف حضرت لشکرگاه کرد» و نوبت سلطنت درآن مقام پنج شد.. 
و چون به‌حضرت بازآمد » درشهور سنه احدی وثلائین وستمائه » لشکر اسلام 
را ب‌طرف بلاد مالوه برد » و حصن شهر بهیلسان‌را بگرفت و بتخانه‌که سیصد 
سال بود تا آذرا عمارت فبکردند » و رفعت او هه‌قدر صدوپنج گز بود 
خراب‌کرد و ازآنجا به‌طرف اجین نگری رفت و بتخانة مهاکال دیو را خراب 
کرد وتمثال دکرماجیت که بادشاه اجین نگری بوده است » و از عهد او تا 
بدین وقت از بکزاروودویست سال است » و تواریخ هندوان از عهد او 
مینویسند » وچند تمثال دیگر که از برنج ريخته بودند » با سنگ مهاکال 
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به‌حضرت دهلی آورد » ودرشهور سنه ثلاث و ثلئین وستمائه » لشکرهای 
هندوستان به‌طرف بنبان برد » درآن سفر ضعف برذات مبارك او مستولی شد » 
و چون به‌سیب زحمت نفسانی ازآنجا مراجمت‌کرد » روز چهارشنبه چاشتگاه 
غرة شعبان به‌اختبار منجمان به‌حضرت دهل ی که دار الملك جلالی بود» درعماری 
نشسته درآمد عداز نوزده روز چون مرض او قوی شد ء درروز دوشنبه 
بیستم ماه شعبان سنه ثلث ثلائین و ستماثه از دار فنا به‌دار بقا رحلت کرد » 
و مدت ملك او بست وشش سال بود » اناراله برهانه . 

حق تعالی آن پادشاه سعید شهید غازی عادل عالم نواز عدلگستر ۳ 
درفرادس جنان به‌رحمت رضوان خود مخصوص گرداناد » و پادشاه وقت سایة 
بزدان سلطان سلاطین ناصرالدنیا والدین » علاءالاسلام والسلمین » ظل ال 
فی‌العالمین » ابوالمظفر محمود بن السلطان‌را برتخت پادشاهی تا قیام قیامت 
باقی دارد بحق محمد واله اجمعین. 


الثانیالملك السعید اصرالدین محمودین السلطان (نوراله مرقده) 


ملك ناصر الدین‌محمود پسرمهتر سلطان شمس‌الدینبود علیه الرحمه و او 
بادشاه فرزانه وعاقل و بخرد و درغابت جلادت و مبارزت و بذل واحسان بود 
و اول اقطاعیکه سلطان اورا فرمود » خطةٌ هانسی بود و بعداز مدتی درشهور 
سنه ثلاث وعشرین و ستماثه » خطة اوده بدو مفوض گشت وان بادشاه زاده 
درآن دیار آثار پسندیده بسیار نمود و غزوات به سنت کرد» چنانجه ذکر او 
به‌رجولیت و شهامت درعرصة هندوستان منتشرگشت » وبرتوه لعین‌راکه صد 
و ست‌واند هزار مسلمان بردست و تیغ او شهادت افته بودند برانداخت » 
و به‌دوزخ فرستاد » و کار متمرد که در اطراف زمین اوده بودند قمع وقهر 
کرد » وحماعتیرا منقادگردانند» واز اوده عزیمت لکهنوتی کرد» ولشکرهای 
و 9( نامرد ار شد؛ وملوك نامدار چنانجه بولان وملك 
علاءالدین جانی همه درخدمت او به‌طرف لکهنوتی رفتند » وسلطان غیاث‌الدین 
عوض خلجی برعزیمت دبار بنگ از لکهنوتی لشکر برده بود» و مرکز خالی 
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گذاشته . چون ملك سعید ناصرالدین بالشکرها » بدان طرف رسید » بسنکوت 
و شهر لکهنوتی او را تسلیم شد » وچون خبر به سلطان غیأث‌الدین عوض 
خلحی رسید » ازموضع ی که بود » روی به‌لکهنوتی نهاد » وملك ناصرالدین 
با لشکرها پیش او باز رفت» واو را منهزم گردانید » وغیاث‌الدین‌را با جمله 
امراء و اقرباء » و امراء خلج » وخزاین و پیلان به‌دست آورد » وغیاث‌الدین‌را 
به‌قتل رسانبد » وخزاین اورا ضبطکرد » وانحا تمامت علماء و سادات و زهاد 
و اتقیا و اهل خیر دارالملك دهلی و سایر قصبات را به وجه تحف انعام 
فرسناد و چون تشرفات دارالخلافه » ه حضرت سلطان شمس الدنیا والدین 
طاب‌ثراه رسید ازآنجمله بك تشریف گرانمایه باچتر لعل » به‌طرف لکهنوتی 
فرستاد و ملك ناصرالدین علیه‌الرحمه » بدان چتر و تشریفات و اکرام مشرف 
گشت و همکنان را از ملوك و اکابر ممالك هندوستان به‌طرف او نظر بود 
که وارث مملکت شمسی او باشد » فاما تقدیر آسمانی به‌حکم العبدیدیرو ال 
بقدرء به‌اندیشه خلق راست نیاید بعداز يك‌سال‌ونيم زحمت وضعف به‌دات‌عزیز 
او راه یافت وبه‌رحمت حق تعالی پیوست . وچون خبر وفات او به‌حضرت 
دهلی رسید » جمله خلایق برفوت او اضطراب نمودند . حق تعالی سلطان 
اسلام ناصرالدین محمودرا چنانچه وارث اسم ولقب اوست » وارث اعمار 
جمله ملوك و سلاطین گرداناد . 


الثالت سلطان رکن‌الدین فیروز شاه 


سلطان رکن‌الدین (فیروزشاه) پادشاه‌کريم و خوب‌منظر بود» و حلم 
ومروت به کمال‌داشت» ودربذل وعطا ثانی‌حاتم بودء و والدة او خداوندة جهان 
شاه ترکان کنیزك ترك بود و مهتر جملة حرمهای سلطانی بود » و آن ملکه را 
صدقات و احسان و خبرات» درحق علماء و سادات و زهاد بسیار بود. سلطا 
رکن‌الدین درشهور سنه خمس و عشرین وستمائه اقطاع بداون بافت و چتر 
سبز . و عین‌الملك حسین اشعری که وزیر ممالك ملك ناصرالدین قباچه بود 
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دراین وقت وزیر سلطان رکن‌الدین شد » و چون سلطان شمس‌الدین از فتح 
کالیور به‌حضرت بازآمد » مالك لوهور که تختگاه خسرو ملك بود به‌سلطان 
رکن‌الدین داد » و جون سلطان درآخر لشکری ازطرف نیاق و آب سند باز 
آمد » رکن‌الدین را باخود به‌حضرت آورد » که خلق‌را نظر بر وی بود» چود 
و ۰ مهتر پسران (سلطان) بود . چون سلطان 
شمس‌الدین ازتخت دنبا به‌ملك "خرت خرامید» به‌اتفاق ملوك و اکابر مملکت 
سلطا رکن‌الدین به‌تخت نشست ؛ ودرسه‌شنبه بیست ویکم ماه شعبان سنه 
ثلاث وثلائین وستمائه » تاج وتخت ازفروبهای اوزیب‌وزینت گرفت » همکنان 
به حلوس او شادمانه شدند و تشریفات پوشیدند . چون ملولكٌ از حضرت 
مراجعت‌کردند » رکن‌الدین درخزاین بگشاد و بهعشرت مشغول شد » ودربدل 
اموال بیت‌المال به ناموضع افراط نمودن گرفت . از غابت حرص که برعشرت 
و لهو داشت » مصالح ملکی و امور مهمل ماند » و والدة او شاه ترکان در حل 
و عقد ملك‌تصرف کردن گرفت ؛ وفرمان میداد وجون درحیات سلطا شمس 
الدین ازدیگر حرمها غیرت و رشك دیده بود » به‌حرمها مضرت رسانید » 
و بعضی ازشان به‌طلم وتعدی» باطل و هلاك کرد و خاطر اهل مملکت » ازعهد 
اشان غبار گرفت ؛ و با آن حرکات پسر سلطان را که او را قطب‌الدین لقب 
بود » وپسر شایسته و امیدوار بود هردو چشم او را بفرمود تا میل کشیدند ؛ 
سد از آن ه‌قتل رسانید . مخالفت ملوك بدین سب ظاهر شد . ملكث 
غیاث‌الدین محمد شاه (ين سلطان) که درسن کمتر ازرکن‌الدین بود » در اوده 
مخالفت نمود و خزاین لکهنوتی را که به‌حضرت میآوردند » تصرف میکرد 
و بعضی ازقصبات (هندوستان) را نهب و تاراجگردانید وملك عزالدین سالاری 
که مقطم بداون بود » عصیان ظاهرکرد ء وازاطراف دیگر ملك علاءالدین جانی 
که مقطم لوهور بود» وملك عزالدینکبیر خانی والی ملتان » وملك سیف‌الدین 
کوچی مقطم هانسی باهم جمع شدند وطریق مخالفت و تمرد آغاز نهادند . 
سلطان رکن‌الدین برعزیمت دفع ایشان » ازحضرت لشکر یرون آورد 
9 از بر کماککت ) نظام‌الملك محمد جنبدی هراس خورد » واز کیل وکهری 
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به‌طرف کول رفت » وازآنجا با ملك عزالدین محمد سالاری پیوست و هردو 
به‌ملك‌جانی و کوچی پیوستند » و سلطان رکن‌الدین به‌طرف کهرام لشکر برد . 
امراء ترلك و بندگان خاص‌که درخدمت قلب بودند شیعه‌کردند ودرحوالی 
منصور پور و تراین » تاج‌الملك محمود دیر ومشرف ممالك و هاءالملك 
حسین اشعری » و کریم‌الدین زاهد » و ضیاءالدین پسر نظام‌الملك جنیدی و نظام 
الدین شرقانی » وخواجه رشیدالدین مایکانی وامیر فخرالدین دییر و جماعت 
کارداران تازیك‌را شهید کردند . 

در ریم‌الاول سنه اریم وثلائین وستمائه » در شهر » سلطان رضیه که 
دختر بزرکتر سلطان بود » با مادر سلطان رکن‌الدین مکاوحت آغاز نهاد . 
رکن‌الدین به ضرورت » طرف دهلی باز گشت . مادر رکن‌الدین قصد سلطان 
رضه کرد تا او را بگیرد و باطل‌کند . خلق شهر خروج کردند . او قصر دولت 
خانه‌را حصار گرفت ومادر رکن‌الدین را بگرفت . وجون رکن‌الدین به‌کیلو 
کهری رسید » فتنه درشهر ظاهر شده بود » و مادر او گرفتار گشت . قلب امراء 
ترك همه درشهر آمدند » وبه‌خدمت سلطان رضیه بیوستند وسلطان رضیه را 
بعت کردند و بررتخت نشاندند . 

چون برتخت نت » فوجی ازبندگان ترك و امراء به‌کیل و کهری 
فرستاد تاسلطان رکن الدین‌را بگرفتند وبه‌شهرآوردند ومقید گردانید ومحبوس 
کرد و هم درآن حبس به‌رحمت حق پیوست. وآن حادثه و قید روز بکشنبه 
هزدهم ماه ربیم‌الاول سنه اریع وئلائین وستماثه بود وملك او شش ماه وییست 
و هشت روز بود . 

سلطان رکن‌الدین درسخا وعطا حاتم ثانی بود . اوکرد از بذل اموال 
و تشریفات وافره و کثرت عطایا » درهیچ عهد هیچ پادشاه نکرد. فاما علت آن 
بود که میل او به‌کلی به‌طرف لهو وطرب و نشاط بود ودرفساد و عشرت ابلاع 
تمام داشت و اکثر تشریفات و انعامات او به جماعت مطربان و مسخرگان 
و مختثان بود و زرپاشی او تا به‌حدی بود که مست برپشت پیل نشسته میان 
بازار شهر میراند و تنگه‌های زر سرخ می‌ریخت تا خلق می‌خندیدند و نصیب 
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می‌گرفتند ویرلعب وسواری پیلا حرص تمام داشت وجمیع پیلباناذر! از 
دولت و احسان او نصیب تمام نود » ودرطبع ومزاج او ایذای هیچ آفریده 
نبود » وهمین معنی سیب زوال ملك او شد » که‌پادشاهان‌را همه معانی باید . 
عدل باید » تارعیت آسوده ماند » و احسان پاید تاحشم آسوده ماند » و لهو 
وطرب ومجانست باناجنسان وخبیثان موجب زوال مملکت گردد » عفی له عنهم 
وعنی سلطان ناصرالدنیا والدین‌را درجهانداری بقا باد » آمین رب‌العالمین . 


سلطان رضبه طاب مرقدها پادشاه بز رک وعاقل وعادل کریم وعالم نواز 
وعادل و عدل کستر و رعیت‌پرور و لشکر کش بود» به‌همه اوصاف گزیده که 
پادشاهان را بابد موصوف بود اما ازحساب مردان درخلقت نصیبی نیافته نود. 
ابن‌همه صفات گزیده چه سودش داشت؟ رحمهااله . 

درعهد پدر خود » سلطان سعید شهید شمس‌الدنیا والدین طاب‌ثراهم 
فرمانده بود و باعظمت بسیار » به‌سبب آنجه مادر او ترکان خاتون بزرگتر 
حرمهای اعلی بود » و مقام او درقصر دولت‌خانه وکوشك فیروزی بود. 
و حون سلطان درناصية او آثار دولت وشهامت میدید » اگرچه دختر بود 
ومستوره » بعد آنکه از فتح کالیور مراجعت فرمود» تاج‌الملك محمود دییررا 
رحمه‌الّه ») که مشرف مملکت بود فرمان داد تا او را ولابت عهد نبشت و 
ولی‌عهد سلطنت‌کرد » ودروقت نبشتن آن فرمان » بندگان دولت‌که ب‌حضرت 
سلطنت او قرنتی داشتند » عرضه داشت کردند که باوجود پسران بز رگ که 
سلطنت را شایانند » دختر را پادشاه اسلام و ولیعهد میکنند چه حکمت است» 
و نظر پادشاهانه برحه معنی است؟ این اشکال را از خاطر بندگان رفع فرماید» 
که بندگانرا اين معنی لابق نمی‌نماید . سلطان فرمود :که پسران من به‌عشرت 
و جوانی مشغول باشند » وهیچکدام تیمار مملکت ندارند » وازیشان ضیط 
مالك نیاید. شما را بعد از فوت من معلوم گردد که ولایت‌عهد را هیچ يكث 
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لاشتر ازو نباشند » وحال همیرین جمله بود »که آن پادشاه سعید دانا 
فرموده بود علیه‌الرحبه . وباز چون سلطان رضیه به‌تخت ملك بنشست » همه . 
کارها به‌قانون اصل بازآمد » اما وزیر مملکت نظام‌الملك جنیدی موافقت 
ننمود» و ملك جانی وملك کوجی وملك کبیرخان وملك عزالدین محمدسالاری» 
و نظام‌الملك ازاطراف بردرشهر دهلی جمع شدند » و باسلطان رضیه مخالفت 
آغاز نهادند » وآن مکاوحت به‌تطول انحامید و درین‌وقت ملك نصرةالدین 
تابسی تازی معزی مقطع اوده بود » ازآن طرف با لشکرخود » برعزیمت مدد 
سلطان رضیه به‌حکم فرمان » روی به‌حضرت دهلی نهاد ؛ چون آب گنگ عبره 
کرد وملوكٌ مخالف بر در دهلی بودند » مغافصة" اورا استقبال کردند و به‌دست 
آوردندش . رنحوری بر وی غالب شدء واو به‌رحمت حق پیوست» و توقف 
مخالفان بردر دهلی دیرکشید . چون دولت سلطان رضیه و اقبال او » روی 
درتزاید داشت » سلطان ازشهر پیرون آمد» وبه‌موضعی برلب آب چون 
سرایرده نصب فرمود و مبان امراء تركکه درموافقت ر ب سلطان بودند » 
و میان ملوك مخالف به‌کرات مقاتله افتاد وبه"خر صلح شد . اما به‌طریق حیل 
و لطایف تدییر ملك عزالدین محمد سالاری وملت ترا ۵ ۲۱۳۱ 
درخفیه به‌طرف سلطان شدند وشبی بردر سراپرده جمع گشتند» برآن قرار که 
ملك جانی وملك کوچی ونظام‌الدین جنیدی‌را طلب‌کنند ومحافظت و مقید 
کروانند ؛ نا فنته بسن کل ان ملولرا جون معلوم شد » منهزم آ 
لشک رگاه خود برفتند » سواران سلطانی تعاقب نمودند » ملك کوجی و برادرش 
فخرالدین به‌دست آمدند » وبعدازان درحیس شهید شدند» وملك جانی 
به‌حدود پایل و درموضع نکوان شهادت یافت » و سراو به‌حضرت آوردند . 
نظام‌الملك جنیدی در کوه سرهند بردار» رفت» و بعداز مدتی همانجا به‌رحمت 
حق تعالی پیوست . چون کار دولت رضیه منتظم شد » وزارت به‌خواجه مهذب 
داد »که نایب نظام‌الملك بود » ولقب اوهم نظام‌الملك‌کرد » نیایت لشکر به‌ملك 
سیف‌الدین ايبك بهتو داد » و لب او قتلغم خان شد ء و ملك کبیرخان را 
اقطاع لوهور,دادند ۶ ومماکت آرام گرفت » و دولت‌را سطت ظاهر شد » 
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وازممالك لکهنوتی تا دیول همه ملوك و امراء انقیاد نمودند . ناگاه ملث ایبت 
بهتو به‌رحمت حق پیوست » نیابت به‌ملك قطب‌الدین حسن غوری داد » واورا 
نامزد حصار رنتهو رکرد »که هندوان بعدازفوت سلطان سعید مدتی آن قلعه 
وحصار را محصرگردانیدند . ملك قطب‌الدین لشکرها بدان طرف برد » وامراء 
اسلام را از حصار بیرون آورد » و قلعه و حصار را براق کرد » و به‌حضرت 
با زآمد . درین وقت ملك اختیارالدین انتکین امیر حاجب شد » وملك جمال 
الدین باقوت‌راکه امیر خر بود » به‌خدمت سلطان قریتی افتاد » چنانچه ملوك 
و امراء ترگ را ازآن قربت غیرت آمدن گرفت » وچنان اتفاق افتاد که سلطان 
رضیه ازلباس عورات وپرده بیرون آمد و قبا بست و کلاه نهاد » ودرمیان خلق 
ظاهر شد » وبریشت پیل دروقت برنشستن » همه خلق اورا ظاهر میدیدند » 
و درین وقت لشکرها بطرف کالبور نامزد فرمود » و انعامات وافره فرستاد . 
چون محال مقاومت نبود ؛ داعی دولت قاهره منهاج سراج » درموافقت 
محدالامراء ضیاءالدین جنیدی که امیر داد کالیور بود » بادیگر معارف » درغرة 
شعبان سنه خمس وللائین وستماگه » ازقلعة محروسة کالیور ببرون آمد و 
حشرت دهلی پیوست » ودرماه شعبان همین سال سلطان رضیه علی لرحمه 
مدرسة ناصریه درحضرت باقضاء کالیور بدین داعی مفوض فرمود تقبلالّه منها. 

و درشهور سنه سبع وثلائین وستماثه » ملك عزالدین کبیر خان‌که 
مقطع لوهور بود » مخالفت آغاز نهاد » وسلطان رضیه ازدهلی لشکر بدان 
طرف برد » و امراء تعاقب نمودند » وبهآخر صلح شد ء وخدمت‌کرد و خطهة 
ملتا ن که ملك قراقش داشت » به‌ملك عزالدین کبیر خان مفوض گشت » وسلطان 
رضیه روز پنجشنبه نوزدهم ماه رمضان سنه سبع وثلائین و ستماثه به‌حضرت 
با زآمد . ملك التونیه که مقطع تبرهنده بود مخالفت آغاز نهاد » ودرسر بعضی 
از امراء حضرت با او بار بودند . سلطان رضیه روز چهارشنبه نهم ماه رمضان 
همین‌سال » از حضرت با لشکرهای قلب؛» روی بدفع فتنة التونیه نهاد بطرف 
تبرهنده . چون بدان موضع رسید » امراء ترك خروجکردند » امیر جمال‌الدین 
باقوت حبشی‌را شهیدکردندء وسلطان رضیه‌را بگرفتند و مقیدکردند » وبه‌قلعة 
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تبرهنده فرستادند . وازحوادئیکه دراوایل عهد سلطان رضیه افتاد » بزر گتر 
آن بود که قرامطه وملاحده هندوستان » به‌اغراء شخصی دانشمند گونه» که او 
را نور ترل گفتندی » ازاطراف ممالك هندوستان حون گحرات و ولادت سند» 
و اطراف دارالملك دهلی و سواحل جون و گنگ دردهلی جمع شدند » ودرسر 
با هم بیعت کردند» به‌اغراء آن نور ترك قصد اسلام کردند » و این نور ترك 
تذکیر می گفت » و اوباش خلق بااو جمع شدند » و علماء اهل سنت و جماعت‌را 
ناصبی می گفت ؛ومرجی نام می‌کرد و خلق عوامرا برعداوت طوایف علماء 
مذهب ابوحنیفه و شافعی تحریض می‌نمود تا میعادی نهادند » وتمامت طوایف 
ملاحده و قرامطه » روز جمعه ششم ماه رجب سنه اریع وثلائین وستماثه » 
به‌قدر يك هزار مرد با سلاح و با شمشیر وسپر ویر به‌دو فوح شده» بهمسجد 
جامع دهلی درآمدند » يك فوج به‌طرف حصار نو » به‌در مسجد جامع ازطرف 
شمالی درآمدند و فوج دوم ازمیان بازار بزازان به‌در مدرسة معزی برظن 
آنکه این مسجد جامع است درآمدند» وازهردو طرف تیغ درمسلمانان بگرفتند 
وخلق بسیاربعضی به‌تیغخ‌آن ملاحده» وبعضی به‌زیرپای خلق شهید شدند. چون 
تفیر ازمیان خلق به‌واسطه آن فتنه برآمد » مبارزان حضرت چنانچه نصیرالدین 
انتمر بلارامی رحمه‌اله » وامیر ناصری شاعر » ودیگر مردان باسلاح ازطرف 
منارة جامع سوار شدند » وباجوشن » وبرگستوان وخود ونیزه و سپر مرتب 
درآمدند » وتیغ درملاحده گرفتند » ومسلمانانی‌که بربالای مسجد جامع بودند 
سنگ وخشت روان‌کردند » وجمله ملاحده وقرامطه‌را به‌دوزخ فرستادند وان 
فتنه ببارامید . والحمدلئه علی نعمه‌الاسلام والامام وعزةالایمان . 

و چون رضیه‌را به‌محروسة تبرهنده محبو سس کردند » ملك‌التونیه او 
را عقدکرد » ودرحبالةً خود آورد » وبه‌طرف دهلی لشک رکشید » تاکرت ددگر» 
مملکت‌را ضبطکند » وملك عزالدین محمد سالاری » وملك قراقش ازحضرت 
تخلف نموده بودند » وبه‌نزدیك ایشان رفته . سلطان معزالدین ه‌تخت نشته 
بود ء و اختیارالدین ایتکین امیر حاجب شهید شده » وبدرالدین سنقر رومی 
امیر حاجب گشته » و در ماه رییم‌الاول سنه مان و ثلائین و ستمائه سلطان 
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معزالدین لشکر از دهلی به‌دفع ایشان پیرون برد . سلطان رضیه والتونیه منهزم 
شدند » وحون به‌کیتل رسیدند » لشکری که بااشان بودند » همه تخلف 
نمودند. سلطان رضبه والتونبه به‌دست هندوان گرفتا رگشتند وهردو شهید 
شدند . وهزیمت ابشان بیست وچهارم ماه ربیم‌الاول » وشهادت سلطان رصضه 6 
روز سه‌شنه یت ی ی ماه ربیع‌الاول له مان وثلائین و ستمائه نود » 
ومدت ملك او سه سال وشش روز بود . حق تعالی پادشاه مارا تا قیام قیامت 
باقی داراد. 


الخامس السلطان معزالدنیا والدین بهرامشاه بن السلطان 


سلطان معزالدین بهرامشاه علیه‌الرحمه » پادشاه قاهر بود وسالك » 
و پردل و خونریز اما چند اخلاق گزیده و اوصاف پسندیده داشت در ذات 
خود شرمکین وبی‌تکلف بود . هرگز ازحلی وحلل »که آئین پادشاهان دنا 
باشد با خود نداشتی » و درکمر و ساخت و علم به‌اين زینتها رغبت ننمودی . 
چون سلطان رضیه را درقلعة محروسة تبرهنده مقید کردند » امیران و ملولكٌ 
به‌اتفاق » مکتوبات به‌حضرت دهلی فرستادند وسلطان معزالدین‌را روز دوشنبه 
بیست وهفتم ماه رمضان سنه سبع و ثلائین و ستماثه برتخت سلطنت نشاندند. 
وچون ملوك و امراء وسایر حشم به‌شهر بازآمدند » روز یکشنبه پانزدهم ماه 
شوال همین سال در دولتخانه بر سلطنت او بیعت عام دادند » به‌شرط بات 
اختیارالدین انتکین . درآان روز کاتب این سطور » بعداز بیعت » به‌وجه تهنیت 
سلطنت » درفصلی و دعائی این قطعه عرضه داشت : 


زهی در شأن تو منزل ز لوح آیات سلطانی 

ببین در رایت شاهی » علامات جه‌انبانی 
معزالدین والدنا 6 معیث الخلق بالحقی ! 

سلیمان‌سانت درفرمانت هم انسی و هم جانی 
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اگر سلطانی هند است » ارث دودة شمسی 
بحمدالله ز فرزندان » توئی الشمس را ثانی 
چو دیدندت همه عالم‌که برحق وارث ملکی 
درت را قبله گه کردند » هم قاصی و هم دانی 
چو منهاج سراج اینست خلفان را دعای تو : 
که پارب پرسریر ملك و دولت جاودان مانی 
به‌عهدت راست چون‌نیزه چنان گردد همه عالم 
که جز بر طر پرچم نبیند کس پریشانی 
و چون اختیارالدین انشکین نایب شد » به‌حکم نیابت » تمامت اموال مملکت 
درضبط آورده وحل وعقد ممالك را به‌موافقت وزبر نظام الملك محمد عوض 
مستوفی درتصرف آورد » وچون مدت بك دو ماه برآمد » این معنی برظاهر 
سلطان معزالدین گران میآمد ؛ همشيرة سلطان که درحکم [پسر] قاضی نصیر 
الدین بوده بود وخلع افتاده » درحکم خود آورد » و نوت سه‌گانه ويك 
زنحیر بیل » بردرسرای خواجه نصب کرد » و رونق‌کار و نفاذ امر او بداشت» 
تا محرم سنه ثمان وثلائین وستمائه » ناگاه روز دوشنبه هشتم ماه محرم‌درقصر 
سپید به‌امر سلطان تذکیری بود » بعد از تذکیر سلطان معزالدین دو تفر ترك 
مست را به‌رسم فدایی از بالای قصر فرو فرستاد » تا درپیشگاه صفة بار قصر, 
سپید » اختیارالدین انتکین را به‌زخم کارد شهید کردند . وزیر نظام‌الملك 
مهذب‌الدین‌را بریهلو دو زخم کارد زدند » اما چون اجل او نیامده بود » 
ازدیش ایشان بیرون شد » وملك بدرالدین سنقر امیر حاجب شد ؛ و امور 
مملکت درضبط آورد » وچون سلطان رضیه والتونیه ازتبرهنده عزیمت دهلی 
کرد » وآن اندیشه بازنخواند و منهزم گشت » وسلطان رضیه والتونیه بردست 
هندوال شهادت یافتند » چنانچه پیش ازاین تحریر یافته است » کاربدرالدین 
سنقر » طراوت کلی گرفت » وهم به‌سبب آنچه درتفاذ اوامر خود وضبط مصالح 
ملکی بی‌اجازت سلطان عالی بود و بر وزیر نظام‌الملت مهذب‌الدین تفوق 
می‌جست و فرمان می‌داد » و وزیر درسر مزاج سلطان را بر بدرالدین سنقر 
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متفیر (می‌گردانید) » چنانچه مزاج او بااو تفاوت پذیرفت » بدرالدین ستفر 
چون این معنی دریافت از سلطان خایف شد ء می‌خواست تا سلطانرا به‌وجهی 
رفع‌کند » ویکی ازبرادران سلطان‌را به‌تخت نشاند . روز دوشنبه هفدهم ماه 
صفر سنه تسع و ثلائین و ستمائه » دروثاق صدر ملك تاج‌الدین علی موسوی ؛ 
که مشرف ممالك بود » بدرالدین سنقر » جماعت صدور واکابرحضرت را جع 
کرد حنانجه قاضی ممالك جلال‌الدی نکاشانی » وقاضی کییر الدین » وشیخ محمد 
شامی و دیگر امراء چون جمع شدند » ود رکار انقلاب ملك » تدییری کردند 
و صدرالملك را به‌نزدك وزیر نظام الملث مهذب‌الدین فرستادند تا حاضر 
شود » وبه‌اتفاق اوکا رکلی بهآخر رسانند . 

یکی ازمقربان ومعتمدان سلطان » به‌نزديك وزیر بودهکه صدر ملك 
به‌وثاق وزیر آمد » حدیث آمدن صدرالملكث چون وزبر بشنید » آن معتمد 
سلطان‌را درموضعیکه سخن ابشان بشنیدی مخنی‌ گردانید » تاصدرالملث 
درآمد و حدث تغییر سلطنت و استدعا به مهذب وزیر باز گفت . خواجه 
مهذب جواب داد که شما را باز باید گشت » تا من تجدید وضو کنم در عقب 
به خدمت اکابر شتابم . چون صدرالملك با زگشت » معتمد سلطان را ببرول 
آورد و گفت : ]نجه صدرالملك گفت شنیدی زود برو و به خدمت سلطا 
عرضه‌دار ! صواب آ"نست که سلطان برنشیند » و بر سر آن جمع آید » تاایشان 
متفرق شوند » وجون آن معتمد به خدمت سلطان آمد وعرضه داشت » سلطان 
درحال سوارشد » وآن جمع پریشان گشت» وبدرالدین سنقرء بهحضرت سلطال 
پیوست . سلطان باز گشت و دربا رگاه بار داد » و بدرالدین سنقر را همان‌ساعت 
فرمان شد تا به‌طرف بداون رود » وآن خطه اقطاع او باشد . قاضی جلال 
الدین کاشانی ازقضا معزول گشت » وقاضی‌کبیرالدین وشیخ محمد شامی 
خایف شدند و از شهر برفتند . وبعد ازآن بدرالدین سنقر به مدت چهار ماه 
بازآمد به‌حضرت . چون مزاج سلطان بااو متفیر بود » اورا محبوس فرمود > 
و تاج‌الدین موسوی‌را مقیدکرد » وهردورا شهیدکرد ؛ وآن حادثه سبب تعیر 
احوال امراگشت » ازسلطان همکنان خایف گشتند » وهيچ‌يك‌را برسلطان بیش 
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امراء وملوكٌ واتراك » با سلطان خروج کنند. سلطان را از امراء و اتراك 
کرد وسیب عزل سلطان وخروج خلق شد . 

و از حوادثی که در عمد معزالدین افتاد » واقعه شهر لوهور بود . 
لشکر کفار مفل از هرطرف خراسان و غزنین بهپای شهر لوهور آمدند » 
و مدتی جنگ کردند » ومقطم لوهور ملك قراقش بود » او در ذات خود بس 
مبارز وجلد وپردل بود . اهل لوهور چنانچه شرط موافقت باشد » به‌جای 
نیاوردند ودرپاس شب وجنک تقصیرکردند » چون آن مزاج ملك قراقش‌را 
معلوم شد وروشن گشت » شب برنشست » وباحشم خود ازشهر پیرون آمد » 
و بر سمت حضرت دهلی روان شد . کفار او را تعاقب نمودند . حق تعالی 
او را نگاه تست به‌سلامت ازان میان یرون آمد » ودرشهر فرمانده نما نده 
بود . روز دوشنبه شانزدهم جمادی‌الاخری سنه تسع وثلائین وستمائه » کفار 
مغل بران شهر دست افتند » ومسلمانان‌را شهید کردند » واتباع اشان‌را اسیر 
گردانندند . و چون خبر هایل این حادثه به حضرت دهلی رسید ء سلطان 
معزالدین خلق شهررا درقصر سپید جمع کرد » واین داعی‌راکه کاتب این سطور 
است » فرمان تذکیری داد » وخلق‌را باسلطان بیعت داده آمد . درو شی‌تر کمان 
نود » آنوب نام » مردی زاهد و گلیم‌پوش . مدتی در قصر حوض سلطان 
گرفت . وپیش‌ازین درقصبه مهر پوره بود وازقاضی شمس‌الدین مهر » کوفته 
شده . دربن وقت چون سخن او نزدیك سلطان معتبر شد » قاضی شسس‌الدین 
مهر » را دریای پیل انداختند . حون آن حادثه ظاهر شد » خلق ازسلطان کلی 
خایف شدند » وسلطان به‌سبب دفم کفار مغل که به‌در شهر لوهور بودند » ملك 
تاسر حدهارا محافظت کنند . ودرین وقت سلطان معزالدین علبه‌الرحمه قضاء 
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حضرت وکل ممالك روز شنبه دهم جمادی‌الاولی سنه تسع وئلائین و ستماثه 
بدین داعی مفوض و تشریف و عواطف فراوان به‌ارزانی داشت » وبعدازآن 
لشکرها نامزد کرده » چون دراتتقام سلطان لشکرها به‌لب آب بیاه جمع شد » 
خواجه مهذب‌الدین نظام‌الملك درانتقام سلطان بود » تابطرشی اورا ازتخت 
یرون‌کند » ازلشک رگاه به‌نزديك سلطان عرضه داشتی نبشت درخفیه »که این 
امراء و اتراك هرگز منقاد نخواهند شد . صواب آنست که مثالی از حضرت 
نافذ شود » تا من و قطب‌الدین حسین » جمله امراء و اتراك را هلاك کنیم » 
به‌طریق ی که دست دهد تاملك صافی شود . 

چون این عرضه داشت » به‌خدمت سلطان رسید » ازراه عحلت و 
کودکی سلطا درین فرمان اندیشه و تدییری نکرد بفرمود تا بدین منوال 
مثالی نیشتند و بفرستادند » تا چون مثال به لشکرگاه رسید » عين آن مثال 
را به‌امراء و اتراك نمود »که پادشاه درحق شما ازین بابت فرمان مینوسد 
جمله ازسلطان برگشتند » وبه‌اشارت خواجه مهذب براخراج وعزل سلطان 
تردند. حون خبرمخالفت آن امراء ولشکر به‌حضرت رسیدء شیخ‌الاسلام 
حضرت سبد قطب‌الدین بود . سلطان به‌جهت تسکین آن فتنه » اورا به‌نزديكث 
ملوگ و لشکر فرستاد . او آ"نحا رفت » و در اثارت آن فتنه مبالعت نمود 
و با زگشت » و لشکر درعقب او به‌در شهر آمد وجنگ قایم شد . داعی دولت 
منهاج سراج » وائمه‌کبار شهر » دراصلاح وتسکین آن فتنه » بسیار جد وجهد 
و وجه قرار نگرفت» وآمدن لشکر به‌در شهر دهلی » روز شنبه 
نوزدهم ماه شعبان سنه تسم وثلائین وستمائه بود » تاماه ذی‌القعده » این جنگ 
بود وحصار بداشت » وازطرفین خلق بسیار هلاك شدند » وحوالی شهر همه 
خراب گشت. و سبب تطویل آن فتنه بود که مهتر فراشی در خدمت سلطان 
قریتی دافته بود » وپرمزاج سلطان مستولی شده » وهرحه باسلطان نگفتی » 
سلطان همان‌کردی » وآن فراش به‌هیچ وجه به‌صلح رضا نمیدادی روز آدینه 
هفتم ماه ذی‌القعده » جماعت سفهارا متعلقان خواجه مهذب سه‌هزار جیتل 
بدادند » ویعضی از ابناء جنس داعی عفالّه عنهم اغراء کردند . درمسجد جأمع 
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بعداز نماز خروج‌کردند» وبرداعی شمشیر کشیدند وچندتفر غلام باسلاح بااین 
داعی بودند . از میان غوغا به حیله بیرون آمده شد و درشب آن امرا واتراك 
حصار بگرفتند » ودیگر روز شنبه هشتم ماه ذی‌القعده سنه تسع و ثلائین 
و ستمائه شهر در ضبط آوردند » و سلطان را مقبد کردند » و مبارکشاه فراش 
را که در تهییج فتنه می‌کوشید مثله کردند و شهید گردانیدند . ودرشب شنبه 
سیزدهم ماه مذکور » سلطان معزالدین بهرامشاه شهید شد . طیب‌اله ثراه . 
مدت ملك او دو سال ویکماه ونیم بود . (واله الباقی) 


تد 


تاریخ فیروزشاهی 


کتابی است نوشتة ضیاءالدین مویدالملك رجب برنی از مورخان 
ونوسندگان زیردست هندوستان که او را بیهقی هندوستان نامیده‌اند . 
او از پیروان نظام‌الدین اولیا و دوستان خسرو دهلوی و حسن دهلوی 
بوده است . برنی نخست در دربار سلطان محمد از شاهان تغلقی هند بود 
و سپس به دربار جلال‌الدین فیروزشاه رفت . از میان سه اثری که برنی 
تألیف کرده است تاریخ فیروزشاهی از همه مهمتر و معروف‌ثر است ۰ 
کتاب دیگر او فتوحات فیروزشاهی است که دنباله تاریخ فیروزشاهی 
محسوب می‌شود . 

ضیاء برنی در تاریخ خود وقابع سال 146 ب‌بعد را تا زمان تألیف 
(۷۵۸ هجری) شرح داده است . بخش مهمی ازاي نکتاب مربوط به‌وقایعی 
است که برنی خود دیده وبا پدر ویا مادرش نق لکرده‌اند . 
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وصایای سلطان غیاث‌الدین بلبن به‌فرزند بز رگ 
و ولی‌عهد خود» شهز اده محمد؟ 


چون ملك چندگاه بلبنی مستقیم گشت وهرسالی خان شهید ازملتان 
باخزانه وپایگاه وخدمتی برپدر پیامدی وچند روز خدمت‌کردی و باهزاران 
نوازش با ز گشتی ودرآن سال که بعدازآان میان پدر وپسر ملاقات نخواهد شد» 
خان شهید به‌خدمت سلطان آمد وبرقرار معهود خدمت مبکرد . روزی خان 
شهیدرا سلطان درمحلس خلوت پیش خود طلبید وبااو گفتکه ای فرزند » من 
پیر شدم و تو میدانی‌که دو قرن است‌که مرا درملکی وخانی ویادشاهی . 
می‌گذرد » و در این مدت دراز بسی تجارب ملکی حاصل کرده‌ام . و امروز 
می‌خواهم که چند وصیت که لازمه امور جهانداری است » بات و که ولی عهد منی 
بگویم و وصیت‌نامه برتو هم ازتو بنویسانم . چون تو برتخت جهانبانی متمکن 
ردص 6نچه ترا وصیت میکنم » قدر وقیمت وصایای بدر خودخواهی دانست 
و بعد ماجرای مذکور » سلطان فرمودکه دوات وقلم وکاغذ بیارند . آ"وردند 
وبه‌دست خان شهید دادند وسلطان اورا فرمودکه ای فرزند بدان و گاه باش 
که وصایای من درحق تو بردو نوع است . نوع اول وصایایی است‌که من در 
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محلس سلطا شمس‌الدین از یز رگان ی که مثل ایشان باز ندیده‌ام 6 شنیده‌ام » 
ومی‌دان که عملکردن بدان وصیت بااندازه من وتو نیست لیکن ازروی شفقت 
بدری آن وصایاکه آن را وصایای ترقی درجات پادشاهان خوانند از تو 
می‌نویسانم . نوع دویم وصایابی است که اندازه فره ما غلامان و بابت فره 
غلامان ماستکه اگر آف وصایارا معمول نداریم ملك چندگاه ما درخلل وزلل 
افند » وما دروبال وتکال دنیا واآخرت درمانیم . نوع اول » وصانای سلاطین 
سلف که برسلاطین خلف است نان که خودرا دردین محمدی بادشاهان اسلام 
گویند بدین وصایاکا رکرده‌اند وسلطان بلبن ازخان شهید نویسانیده بود و در 
خواندن آن وصیت کرده اين است که ای فرزند ! من تراولی عهد خودکرده‌ام» 
باب که جون‌پادشاه‌شوی و برتختگاه دهلی‌متمک نگردی » حهانداری وحهانبانی 
را اندكکاری وسهل مصلحتی مشماری که دل یادشاه منظر ربانی است و این 
منظری بس شگرف است » و بامنظرهای دیگر فرزندان آدم نسبتی نداردکه 
تا باری‌تعالی دراین منظر نظر نمی‌اندازد واحکام عامه نندگان خودرا دراین 
منظر الق نم ی کند» معاملات بندگان حق که ب‌دل و زبان پادشاه متعلق است 
به‌پرداخت نمی‌رسد »که‌کار وبار خواص و عوام مملکت ازدل وزبان بادشاه 
یرون می‌آید و حوانج حاجتمندان ازدل و زبان پادشاه تمام می‌شود »که اگر 
دل پادشاه دایماً منظور نظر ربانی نبود چندین معاملات نيك و بد خلق ازدل 
و زان پادشاه تمام نشودکه اگر یادشاه پادشاهی‌را امری بز رگد نداند » 
و بزرگی‌راکه خدای عز وجل به‌اعاجیب قضا وقدر خود اورا داده است » 
و خواص و عوام بند گان خود را محتاج امر و نیازمند آن در و بیچاره داد 
وعدل واحسان او گردانیده» قدر وقیمت نشناسد وخودرا به‌مجاهدت ورباضت 
شکراله و نعمته به‌فضایل گوناگون آراسته و پیراسته نسازد » این چنین عزتی 
و عظمتی‌را به‌قبائح اعمال و افعال و رذائل اوصاف واخلاق بدل گرداند ودر 
امری »که اتفس امور است » اراذل و اسافل و لثام وکم اصلان و بداصلاد 
و بد دینا وید مذهبان وناخداترسان‌را شرکت دهد و کسانی‌راکه خدا به‌معایب 
گوناگون آفریده است » دخبل دولت خدادادة خودگرداند » واو درنعمت 
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باری تعالی کفران ورزنده بود » و به خلاف آفرینش در ملك خدا تصرف 
کرده باشد. 

پس ای فرزند دلبند ! بداق و نیکو بدان‌که یادشاه شاکر نعمت که در 
ازل زیر سایبان عنابت خدای تعالی جای افته باشد اوراگیرند واورا دادندکه 
عطایای جسیم ربانیرا بقدر الوسع والامکان درآشکار وپنهان بهاقوال وافعال 
خود شکر گوید » وحقوق نعم ربانی بشناسد وحق این چنین نعمتی‌که پادشاهی 
است بگزارد و چنان زید که قول وفعل و حرکات و سکنات او درمیان اهل 
اسلام درغایت و نهابت اعتبار گیرد ومتبع پادشاهان سلف شود وازاقوال وافعال 
پسنديدة او رضای ایزد عزاسمه » به‌دست‌آید و واسطة نجات ودرجات او 
گردد وحق نعمت پادشاهی» بادشاهی گزارده باشدکه هرمعامله‌که او درامور 
جهانداری بابندگان خدا ورزد » بندگان خدا ازامر وامارت وقول وفعل 
و اوصاف واخلاق او برحاده شریعت » معاملات زندگانی ورزند وازفسق 
و فحور ومعاصی وماثم به‌طاعات و عبادات وحسنات ومبرات گرانند ودر دنب 
سزاوار حسنات ودرعقبی مستحق نحات گردند. 

وحق نعمت‌پادشاهی» یادشاهی گزارده‌باشد که قهروسطوت وقوت‌وشوکت 
وحشم وخدم وخزائن‌ودفائن دادةجبار بالحقیقت‌را واسطة قلع‌وقمع کفر و کافری 
و شرك وبت‌پرستی و وسیلةً محو فسق و فحور وبغی وطغیان گرداند ودشمنان 
خدا و رسول خدا ومخالفان امر خدا ودین مصطفیرا از بخ ودین برکند واگر 
آث نتواند » دشمنان خدا ورسول خدارا خوار وزار وبی‌مقدار ولااعتبار دارد 
و ثروت وعزت وجاه وبی‌غمی وبی‌التفاتی ابشان درملك خود ندارد » و اگر 
فسق ومعاصی‌را برنتواند انداخت کم ازآن نباشدکه فسق و فجوررا درکام 
فاسقان و فاجران و عاصیان ومذنبان تلخ‌تر از زهر سازد . واعلان واجهار 
و مباهات ومفاخرت معاصی وماثر درملك خود نیسندد وحق نعمت بادشاهی» 
پادشاهی گزارده باشدکه درعصر پادشاهی او فساق وفجار وحرفت گیران‌معاصی 
وپیشه‌سازان ماثم دزم وافسرده وخحل‌وشرمسار ولااعتبارعمر به‌سربرند. وحق 
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نعمت بادشاهیء پادشاهی گزارده باشدکه عدل‌واحسان ازاو وازاعوان وانصار 
وولات وعمال‌او درملك‌او منتشرگردد وظلم وعدوان وتعدی‌وحیف به‌قلع‌وقمع 
وتشدیدات وتعزبرات ظلمه » واعونه ازبلاد ممالك او مندفع شود . وحق نعمت 
بادشاهی پادشاه ی گزارده باشدکه ازکثرت مباشرت فضایل اخلاق بسیاری 
اوصاف سنیة او اعوان وانصار و ولات و عمال او رعایای ملك ازرذایل 
ب‌فضایل گرایند واز مباشرت شر دست بدارند وراغب ومایل خیرات وحسنات 
گردند . وحق نعمت پادشاهی پادشاهی گزارده باشدکه ازصلابت و اهتمام دین 
پروری ودین پناهی او قضات وحکام وامبردادان ومحتسبان متقی ومتدین 
وخدا ترس وخدا طلب وحق گزار برسربند گان خدا نصب شوند واحکام شرع 
برخواص وعوام امت وبرهفتاد ودو ملت جاری‌گردد و رونق امر معروف 
و نمی منکر پیدا آید وشعار اسلام بهقبة آسمان رسد . وحق نعمت پادشاهی 
پادشاه یگزارده باشددکه ازصلابت دینداری و کمال حسن اعتقاد وراست‌کاری 
و راست روی او و اعوان وانصار و ولات وعمال او تعمیه وتلحیه و غداری 
و مکاری وتزویر وتصنع وتفاق وزرق وبی‌دیانتی و ربادهی واحتکار از اهل 
مملکت او کمی پذیرد ودرعامه رعایا راستی و راستکاری ظاهر شود . وحق 
نست پادشاهی پادشاهی گزارده باشدکه معنی آثار «الناس علی دین مل وکهم» 
نیکو دریابد ودرغور آن فرو شود وین بداندکه اگر پادشاه و اعوان وانصار 
و ولات وعمال پادشاه به‌عدل و احسان وخیرات وحسنات وفضایل ونیک و کاری 
وخداترسی ودینداری وطاعت وعبادت به‌صدق وامانتگرایند ودرجمع امور 
ملك‌رانی خود خداترسی ودیانت وامانت‌را شعار خود سازند تمامی اهالی 
مملکت او ازخرد وبزرگک ومرد و زن وپیر وجوان وبالغ ونابالغ به‌عدل 
و احسان وخیرات وحسنات وطاعات وعبادات و امانت ودیانت و راستی 
وراست‌کاری گرانند و اوصاف مستسنه و اخلاق مرضیه‌را شعار و دثار خود 
سازند . واگر پادشاه واعوان وانصار وقضاة وحکام و ولات وعمال او به‌ظلم 
وتعدی وناخداترسی وبی‌دیانتی وفسق وفجور ومعاصی وماثم وتزویر وتصنع 
و تعمیه وتلحیه وخیانت ونابکاری گرابند ورذائل اوصاف و اخلاق خذلان‌را 
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شعار و دار خود سازند » رعایا همان راه پیش گیرند و همه الی ماشاءاله 
ازمباشرت معاصی ومعامله و نابکاری بدبخت شوند وهمه فاسق وفاجر شوند. 
و ای فرزند دلبند جمشید که سرورپادشاهان بسیا ر گفتیکه رعیت متبع 
ومقتدی ومآمور پادشاه‌است» درهرچه پادشاه‌را رغبت‌ومیل بینند ازنيك وید 
وطاعت‌ومعصیت» هم بان چیز رغبتکنند ودرهمه‌چیزها میل‌پادشاه دررعیت‌پیدا 
آبد وحق نعمت یادشاهی تواندگزاردکه او واعوان وانصار وقضات وحکام 
و ولات وعمال او درآرایش باطن بیشتر ازآ"زمایش ظاه رکوشند ونیکو بدانند 
که نجات ودرجات دنیا وعقبی درآراستن باطن است ودرآراش ظاهر اصیل 
وم اصل ومسلمان وهندو وموحد ومشرلك» ومعتبر وغیرمعتبر وشریف ولثیم 
وعالم وجاهل وعاقل ونادان وهنرمند وبی‌هنر واحرار وعبید برایراند واگر 
پادشاه واعوان وانصار پادشاه وقضاة وحکام پادشاه درآ راستن باطن کوشش 
نمایند و اهتمام ایشان درآ راستکی باطن بود » حقوق نعمت پادشاهی » که‌نعمتی 
بس جسیم وعظیم است گزارده باشد. و ای فرزند دلبند» بدان‌که حقوق نعمت 
پادشاهی چنانچه بابد وشاید عمر خطاب وعمرین عبدالعزیز توانند گزارد » 
کحا اندازه فرة ما غلامان باشدکه حقوق نعست پادشاهی توانیم گزارد وستحق 
نجات وسزاوار درجات توانیم شد . 
نوع دویم وصایاییکه درکار جهانداری بابت همجو فرهة ما غلامان 
بودکه مابه‌نست پادشاهان دنندار امت مصطفی صلی ال علبه و سلم که حقوق 
نعمت یادشاهی به‌اقوال وافعال مرضیه واخلاق اوصاف سنبه گزارده‌اند وشعار 
اسلام‌را تاآسمان رسانیده فرة غلامیم ان است که دراین نوع دوم نویسانیدم. 
ای‌فرزند می‌باید که درونوبیرون وخلوت و جلوت باحشمت‌وعظمت‌باشی 
و حق حرمت این پادشاهی » که تبادت خدا است » نبکو شناسی ودرمحافظت 
عزت و عظمت و مراعات دآب وآداب پادشاهی در هیج‌حالی غفلت نورزی و 
بازن وفرزند دلبند خود وغلام وکنيزك محرم خود حشمت پادشاهی فرو 
نگزاری » وان مثل شنیده باشی که هرکه درخانه سبك نماید ببرون سبك نیز 
نماید . بایدکه نشستن وخاستن و گفتن وشنیدن ومحالست ومخالطت تو بااکابر 
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و اشراف و معتبران و اصیلان و نيك‌نامان و وفاداران و دانابان و هنرمندان 
ورای‌زنان وخردمندان وحق‌شناسان‌وشاکرنعمتان وصاحب‌همتانوحلال‌خواران 
بود و انعام و اکرام و الطاف و اشفاق درپاب طایفة مذکور صرف گردد تا از 
انعام و اکرام خود در دنیا و در دین برخورداری یابی و از پرورش ایشان 
دردنیا نيك نام ودرعقبی سترخر و گردی » وازنوازش ونواخت نیکان ونيك 
اصلان دردنیا وآخرت بشیمانی نخوری وتسف نکشی و زینهار وزینهار ده 
هزار زنهار با للیمان وسفلگان و بداصلان وناکسان وناکس بچگان وبی‌هنران 
واحمقان وبی‌ادبان وسفیهان و اعوان پیشگان وظلم حرفتان وسنگ‌دلان 
و بی‌رویان و بداعتقادان وخائنان و کافر نعمتان و اخداترسان‌را گرد خود گشتن 
نگزاری وآبروی ایشان وکام‌روایی ایشان در درگه خود روا نداری واز 
نوازش بدان وبداصلان وبرکشیدن ونواخت سفلگان وناخداترسان در دنیا 
به‌بدنامی ومضرت ودرعقبی به‌عقاب وملامت نیفتی وازبرای راحت و آسایش 
تنعي وتلذذ راندگان درگاه بی‌نبازی و گرفتاران رذابل صفات خودرا درعذاب 
نیندازی. و ای فرزند دلبند » بقین بدانی» ویقین بدانی ویقین بدانی‌که ازهیچ 
بد اصلی ولئیمی وسفله‌ای و دونی و ناخداترسی ولی نعمتی‌راکاری نگشاده 
است وازنواخت ونوازش بدگوهصران وناکس وناکس‌زادگان جز خذلان 
و خسران چیزی دیگر بار نیاورده واگر لتره ولاشی‌را باتو حق خدمت قدیم 
بوده باشد به‌اندازه حق خدمت او درحق او احسانی ومروتی درمیان آری » 
فاما هیچ دونی وناکسی ولتره ولاشی‌را ازاعوان وانصارخود نسازی وخدا(را) 
۳ باد اگر لاشیان ولترگان وجلفان وبداصلانرا درصدر دولت خود 
روا داری» و با هیچ سفله و رذاله و ظالمی و عوانی را بز رگ گردانی و شغل 
ومصلحت فرمایی . و زینهار عزت پادشاهی ومکنت جهانبانی خودرا به‌بز رگ 
گردانیدن سفلگان وبداصلان وبرآوردن ناکسان وناکس‌بچگان به‌خواری 
و بی‌مقداری بدل نکنی وصلاح ملك ودولت خود درتنفر کردن ازطافه مذ کور 
دانی» و از آن که طوابف مذکور را گرد گشتن در سرای خود ندهی » نحات 
عقبی ونيك‌نامی دنیارا امیدوار باشی . ودیگر بدان‌که ای فرزند پادشاهی 
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وهمت دو برادر توآمانند بلکه بادشاهی به‌همت شخص است و ایام ملکان 
بی‌همت پادشاهی‌را نشابد زیراکه همت لازمة پادشاهی است وهمت پادشاه باید 
که پادشاه همت‌ها باشد » واگر پادشاه همان دهدکه دیگر رعایا می‌دهند 
ودربزرگی وبز رگمنشی همچنان زیدکه دیگر مردمان زیند میان او ومیان 
رعابای او فرقی نبود وعزت اولوالامری‌را پاس نداشته باشد . وهرپادشاه که 
عزت و عظمت اوّلوالامری‌را پاس ندارد او مستحق اولوالامری نباشد . و در 
معاملات خواص و عوام و اوصاف پادشاهی »که همه داد وعدل وسخاوت 
و شجاعت و همت و بزرگمنشی است » یادشاه را از رعانا منفرد باید زیست 
و چنان معاملات باید ورزیدکه ازقول وفعل وحرکات وسکنات واعطا واکرام 
ونشست وخاست همت عالیه سربرزندکه پادشاهی با بی‌همتی ه رگز جمع نشود 
وهرگز جمع‌شدنی نیست. و ای فرزند بدان‌که پادشاهی به‌چند چیز قایم است 
واگر درآن جیزها خلل وزلل افتد » دریادشاهی خلل وزلل افتد وقام نماند » 
و آن چند چیز این است : عدل و احسان و حشم و خدم و خزائن و دفائن 
و رعیت و رعابا واعتماد وعایا و اعوان و اتصار بسا ی ۳۳ 
اگر درپادشاه عدل و احسان نبود مملکت او ظلم وتعدی گرد ودرانتشار ظلم 
و تعدی پادشاهی‌را پایداری نبود . و حشم وخزائن خود دو پر پادشاهی است 
که بی‌آن پادشاه پادشاه نباشد » واگر رغبت رعایا به‌تتفر بدل شود ورعایارا 
برپادشاه اعتمادی نباشد تشتت وتفرق روی نماید ودرتشتت وتفرق رعایا 
پادشاهی درخلل و زلل افتد . وبی‌اعوان و انصار بسیار پادشاهی‌کردن ممکن 
شود . وا اعوان و انصار چیده و گزیده نباشند » ازلاشی ولتره وبدافعال 
و بدکردار » بادشاه‌را دردنیا وآخرت زرد روی بارآارد ودرماندگی پیشآند . 

و ای‌فرزند برتوباد اگراول‌بیندیشی ودراوصاف و اخلاق‌شخص نظراندازی 
ودرحسب ونسب او شرط احتباط به‌جا آری » آنگاه شخص‌را برکشی وبز رگ 
گردانی وچون بز رگ گردانیدی به‌هرهان وهانی و به‌هرخطایی برزمین نیندازی " 
و هرکرا عقوبت فرمایی جای آشتی نگاه‌داری . ومردم مخلص وهواخواه 
گشته‌را به‌ایذا وجفای بی‌معنی دشمن وبدخواه نگردانی ودربی آب‌کردن 
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اشراف و احرار سبکی‌را کار نفرماشی ء که هرگاه‌که اشراف واحرار آب شوند 
حراحت ایشان اندمال نپذیرد وبی‌عزت داشت احرار واشراف » خواری دولت 
تو بارآرد . وساعیان وغمازان‌را برصدر دولت خود جای ندهی وپیش خود 
آمدن نگذاریکه از مدخل ساعیان وتقرب غمازان مخلصان دولت و مطیعان 
مملکت درهراس شوند و امان پادشاه که سرحملةً معاملات ملك داری است 
از دلها برود . ودرهرمهم یکه عزم ی کنی» برآمد آن‌را نیکوبیندیشی. درمهمات 
نابرآمدنی بادشاهان‌را قصد نبابدکرد والا عزت ابشان درسینه‌ها منقش نماند. 
و پادشاهی همه عزت است و باخواری وبی‌مقداری برنتابد . و زینهار هزار 
زینهار درهرقولی وفعل ی که وهم خواری بود گرد آن نگردی واحتراز واجتناب 
کلی نمابی تاهسری وموازی برتو لشکر نکشدودرمقابلة هردونی‌و بی‌سروپایی 
لشکرتکشی ودرهرمهمیکه ازدیگری برآید درچنان مهمی خود نروی . و تا 
نتوانی خودرا بخودرابی مشهور تکنی و بی‌مشورت رای‌زنال مهمی درپیش 
نگیری و تا شخص را مخلص ویگانه وصاحب تجربه وصاحب فراست و دور 
اندش و عاقبت‌ین نبینی او را از رای‌زنان ملك و دولت خود نیرذاثی و 
محرم اسرار ملکی نسازی . وازفرزندان وبرادران و اعوان و انصار ومقطعان 
و والیان و کارکنان وعاملان وحشم ورعانای خود غافل و بی‌خبر نباشی وسرجملة 
ملك‌داری‌را باخبربودن ازنيك وبد خلق دانی که جمله‌کارها به بیخبری برنیاید 
و پادشاهی ب‌بیخبری برتتابد وبایدکه حاصل وخرج‌را بدانی ونصف حاصل » 
خرج باشد وباقی خزانه‌که دروقت حاجت به‌کار آید وخرج مایحتاج ضروری 
باشد و اسراف نکنندکه ان‌الّه لابح‌المسرفین ۸ و درطلب سعی بلیغ نما دد که 
نوعی مال ولایت زیادت به‌قبض آید به‌وجه شرعی ولشکر و رعیت وتجار را 
آسوده وخوشحال دارد » و امن طرق لازم شمارد و امر وجریان ممورات 
شرعی ونهی منهیات و هوای نفس لازم داند . وازخود جمله رعیت و عمال 
و لشکر ونیکان وپاکان و محسنان‌را دوست دارد وخودرا ازاشان سازد . 
و درورزش معاملات بارعیت میانه‌روی‌را درکارآری نه‌به‌ایشان محض تفتی 
وتندی وبدخوی وقهر و سلطنت را کارفرمایی که از اوصاف مذکور تنفر عام 
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خیزد» نه نرمی ونعیمی وسهل گیری وآسان گزاری محض‌را درمیان‌آری وتغافل 
ورزی‌که ازمعاملات مذکور مطیعان متمردگردند ومتمردان به‌بعی و طفیان 
پیشآیند و فسق و فجور پيشه وحرفت مردمان گردد وازکثرت فسق و فجور 
زندقه والحاد بار "ردکه بیش‌از مابزرگان گفته‌اندکه امیررا جنان شیرین نباید 
که‌موران‌را طمع لیسیدن دردل افتدکه گفته‌اند » نه چنان شیرین باش‌که بحلقت 
فرو برند ونه‌چنان تلخ‌باش که ازدهنت بیرون افکنند وهمواره باوقار وسکون 
باشی وسرسری وسبکی را درامور جهانداری درمیان نیاری. ای فرزنده باید 
که‌در محافظت خود ازبی‌باکان و بی‌التفاتان که ازشدت حرص وطمع وغلبة شره 
و خبث خودرا درآب روان ودرآتش سوزان بیندازند » بالغاً مابلغ کوشش 
نمابی و در و درگاه خودرا به ترغاقنان و پاسانان و بحار ان ۳ 
و مملو داری و پادشاهی‌را غنیمت دانی ودرجنین دولتی بزر که وقدرتی‌کامل 
نام نيك و رستکاری آخرت انفختی وبدنامی وعذاب آخرت مینفختی» درباب 
برادرکهتر مهربان باشی وبد گفت‌کسی درحق او نشنوی و اورا دست و بازوی 
خود دانی؛ و اقلیمی‌که من او را دهم براو مقرر داری . و تو می‌دانیکه من 
جز شما دو فرزند فرزندی دیگر ندارم بایدکه تو به‌برادر خود چنان زندگانی 
کن ی که نسل ما بریده نشود . 


مقدمهةٌ سوم دراوصاف سنیه واخلاق حميدة سلطان العهد و الزمان فیروزشاه 


و مولف تاریخ فیروزشاهی ازروی انصاف نه‌ازطریشة ثناءسرابی 
به خدمت کسانی‌که ایشان‌را ازاخیار وا"ثار سلاطین ماضیه علمی وخبری بود 
بازمی‌نمایدکه ازان روز با ز که دهلی فتح شده است و اسلام درهندوستان 
ظاهر گشته» بعداز سلطان معزالدین محمد» سام پادشاهی حلیم تر وش مکی بر 
و مشفق ومهربان وحق‌شناس و وفادارتر ودراسلام ومسلمانی پاکیزه اعتقادتر 
از سلطان عهد و زمان فیروزشاه السطان پای بر تختگاه دهلی ننهاده است » 
و این معنی‌که من نوشته‌ام نه‌ازطریق گزاف و مبالغت درتمدح نوشته‌ام و طمع 
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حرص دنیارا درکار آورده ولیکن من در دیاجة کتاب صدق‌را ازشرایط تاریخ 
نوسی نوشته‌ام و باآن‌که من درعصر همایون فیروزشاهی درترفه و تنعم 
آسودگی و آسایش نه‌ام ودراین باب ازجماهیر اهالی بلاد ممالك ومستثنی 
و ممتاز وازآنهاامکه مصراع مذکور درحق من سایغ می‌آید وجز درباب من 
آفریده دیگر مناسب وملایم نمیآید . 
مرغان و ماهی دروطن آسوده‌اند الاکه من 

و مع‌ذلك واگرچه من دوستکام باشم و يا نباشم مرا درتاریخ راست و درست 
می‌باید نوشت و وشته خودرا به‌براهین و دلایل ثابت می‌بایدکرد چه اگر 
بی‌خبری از اخبار و آ"ثار سلاطین ماضیه درحالت مطالعة مقدمة مذکور از سر 
بی‌خبری وبی‌انصافی گویدکه ضیاء برنی مداحی وشاعری ورزیده است و از 
سخنآرابی نوشته که پادشاهی از روز فتح دهلی همچو سلطان عهد والزمان 
فیروز شاه السلطان بای برتخت پادشاهی ننهاده است وبه‌چندین مکارم اخلاق 
که سلطا فیروزشاه موصوف‌است» متصف‌نبوده آن بی‌خبرغافل‌را درتواریخ 
سلاطین قدیم و تواریخ پادشاهان دهلی نظربابدکرد تااورا معلوم شودکه 3 
عالم رسمی مستمر و طرقی معهود شده است‌که درتحویل و تبدیل سلاطین 
خونربزیها می‌شود وخاندانها و خبلخانه‌ها برمی‌افتند و تاکهنه وبیخگرفته‌را 
دور نمیکند تازه ونوکاشته بیخ نمی گیرد وین می‌آردکه اعوان و انصار 
پادشاه ماضی اعوان و انصار پادشاه حال نمی‌شود واگر میشود آن‌را از نوادر 
روز گاروعجایب اعصار میشمارند واین معنی اهل تجارت‌را درملکهای موروثی 
مشاهده شده است » فکیف درملکهای تغلب ی که کسی از]باء و اجداد وخویش 
و پیوند پادشاه حال و زمان یادشاه نباشد وتاآن فرد متغلب تمامی اعوان 
و انصار ومخلصان و هواخواهان پادشاه ماضی‌را به هرچه می‌داند و به‌طرشی 
که می‌تواند دفع نمی‌کند خودرا پادشاه نمیداند و بااین همه معهودی معتاد 
است که بی‌سیاست خوف پادشاه دردلها نمی‌افتد و تفاذ امر او حاصل نمی‌شود 
ویی‌قتل‌بغات مردم شریر ازبعی دست‌نمی‌دار ند» حنانکه بعداز سلطان معزالدین 
محمد بن سام جون سلطان شمس‌الدین التتمش برتختگاه دهلی پادشاه شد 
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تا قاضی سعید و قاضی عماد و قاضی حسام و قاضی نظام که خواهرزادگان 
شمس‌الائمه گردیزی بودند وجندین‌امراء غوری‌راکه ازدست سلطان معزالدین 
محمد دربلاد ممالك هند او طاعات داشتند دفع نکرد وسلطان تاج‌الدین بلدوز 
راکه پسرخوانده معزالدین بود وسلطان ناصرالدین قباجه‌راکه سلاحدار سلطان 
معزالدین بود سلطان باخیل و تبع بر نبنداخت» سلطان شمس‌الدین‌را درتختگاه 
دهلی پادشاهی کردن متسر نقد.9 توال دایت که دردفع و قتل ۲ نجنان 
بزرگان چند خونریزیها رفته باشد وچند خاندانها وخیلخانه‌های قدیم پرافتاده. 

وهم‌چنین بعد از نقل‌سلطان شمس الدین‌درسی‌سال‌عهود فرزندان شمس‌الدین 
که ترکان چهل گانی برملك استیلاء بافتند تاجنداکایر ملوك و اشراف‌که در 
درگاه شمسی بزر گک ومعتبر بوده‌اند برانداختند وقلع کردند وجوهای خون 
ریختند و اقطاعات و سوار و پیاده آ نچنان ملوك عظام این بندگان فرو گرفتند 
وخونریزها رفت وآنجنان خیلخانه‌ها وخانواده‌های قدیم برافتاد وآنجه 
سلطان پلین ازوقت ملکی خونریزیهاکرد وهم درایام خانی جملة خواجه تاشان 
خودرا به‌مرطریق که توانست دفع کرد و خاندانهای ایشان را برانداخت و بر 
مطالعه کنندگان تاریخ پوشیده نمانده است وسیاست للبنی مستور بوده است 
و سیاستی که سلطان بلبن کرد وچندین باغیان را باطغرل و بازن و بچة طفرل 
و یاران ودرپیوستگان طغرل بکشانید و فرمودکه بردارها دورویه پیاویزند 
از مشاهیر است . و خونریزیها که در عهد معزالدین کیقباد رفت و خانوده‌ها 
و خیلخانه‌هاکه برافتاد پیران معمررا مشاهده ومعاینه شده است و آنجنان 
مسلمانی بالك اعتقادی که سلطان جلال‌الدین بوده است تادراول جلوس او 
سلطان معزالدین‌را و چند ملك و امرای بزرگ دولت اورا نکشتند ودرآخر 
فعلتی را باخیلخانه برنینداخت وسیدی موله‌را وجندنفردیگررا سیاست‌نکردند 
ودربلغاك ملك جهجو سیاست‌اورا ضبط نشد ملك دست‌نداد وضبط ویادشاهی 
کردن ممکن نگشت» و خونریزی و سیاست عهد علابی ازوصف بیان مستغنی 
است و بسیاران که آن خونریزیها و سیاستها دیده‌اند برصدر حیات‌اند ودرعص 
سلطان قطب‌الدین ودرعهد سلطان غیاث‌الدین تغلقشاه خونریزها وسیاست 
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وبرافتاد خاندانها به‌نسبت عصرعلایی اندك بود ودر؟نچه‌بود هیچ شبهه وشکی 
لیست ودرعصر سلطان محمدین تغلق شاه آ نچه درخونریزی وسیاست وبرافتاد 
خل‌خاه‌ها گذشت اندازة تقربر و تحریر نیست » و مقصود موف که در این 
معرض ذکر خوذ‌ربزی وسیاست بادشاهان تختگاه دهلی میکند ان ات که 
کدام پادشاه اس تکه او ازدوستی ملك وصلاح‌دید ملك خود خونریزی و 
سپاست , رورا بیخونربزی وسیاست ملث رانی متبوع ده 
به خلاف سلطان‌العهید والزمان ابوالمظفر فیروزشاه السلطان خلداله ملکه 
و سلطانه که ازنوادر پادشاهان سلف و خلف است واورا بی‌خونریزی موحدان 
و ساست مسلمانان ویرانداختن خبلخانه‌ها وخاندانهای یادشاهی و ملك‌رانی 
وجهانداریکردن میسر شده است ومدت شش سال استکه سلطان فیروزشاه 
که هزار سال عمرش باد برتخت دارالملك دهلی جهانداری میکند و برمسند 
اولوالامری پادشاهی می‌راند وامر او دربلاد مالك هند وسند زافذ گشته است 
بجز پنج شش نف رکه سربنی و فتنه ومشطط شده بودند و مصالح و امور 
بادشامی را ته وبالانهاده که دراول جلوس پضرورت ایشان‌را قلع‌کردند ولیکن 
با اتباع و اشیاع و پسران و دختران و دامادان وخوشاوندان ایشان اکفتی 
نرسید وچند نفر مطبخیان دیگرراکه بس غدری فاحش اندیشه‌کرده بودند 
و چند روزی سران غدرشده دفع کردند ومجموع تفر طایفة اول وآخر یانزده 
شانزده تفر نمیشود» دیگری‌را ازچندین گناهکاران ازخداوند عالم فروزشاه 
تست اجانی ۲ (" و موحدی ازاهل اسلام درپیش درسر 
سیاست نشده و موی کسی از گناهکاران ملکی ومالی کز نگشته وخیلخانه‌ای 
۲ هون این ممنی علامت عنابت ازل است‌که دردل سلطاف فیروز 
شاه قتل مسلمانی القا نمی‌کند واورا ازساست و گویندگان کلمه لاله اه 
محمد رسول‌اله مصون ومحفوظ میدارند وم ن‌که ضباءالدین برنی مولف 
تاریخ فیروزشاهی می‌نویسم که ا زگاه فتح کول سر ساطان معزالدین مجمد 
سام هیچ‌کدامی از پادشاهان دارالملك دهلی همچون سلطان فیروزشاه بای 
برتخت دارالملك دهلی ننهاده است وآن‌که باری تعالی و تقدس ذمة این 
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پادشاه چهانثاه‌را بمخون مویحدی یی گنه متفای تاد از 2۳ 
پادشاهان دیگر ازاو سیاستی مشاهده نشده ودرحجت ارم وحلم و شفقت 
و مهربانی وخداترسی اورا درمعرض دلیل و برهان سخن خود باز نمایم نه‌محض 
انصاف وعین راستی نبشته باشم ودرستی قلم آورده و نیز میگویم ومی‌نویسم 
که نجه درباب حشم و رعایاکه دو بازوی جهانداری‌اند ازسلطان عهد وزمان 
فیروزشاه السلطان مشاهده‌کردم ودیگران‌هم معاینه ومشاهده می‌کنند» درجند 
قرن ازیادشاهان دهلی مشاهده نشده است وکسی باد نداردکه ازیرای سهولت 
رسد حشم حلیه که سرجملة مشکلات رسد حشم است معاف نیست و حشم‌راکه 
د مها بدل مواجب داده‌اند » غلام و چاکر و خویش و قرابت خودرا در عرض 
میگذرانند و مواجب ایشان خود می‌ستانند . آسودگی و راهیت وتنعم وتلذذ 
ایشان عامةٌ خلایق‌را معلوم است» وا نچه ازقسم حشم دراطلاق می‌بابند اگرچه 
به‌دفعات می‌پابند بعضی نقد وبعضی برات می‌بابند بیگاری وشکاری ایشان‌را 
نمی‌فرمایند ونام استدراك برزبان‌کسی نمیگردد وچندین سهولت دیگر پیدا 
آورده‌اندکه سباران‌را درخانه‌های خود نثسته مواجب میرسد واگر در 
مواحب اطلاقبان امراء و نوبسندگان طمعی کنند و چیزی ستانند از جهت 
پادشاه جهان‌پناه وجوه مواجب حشم به‌تمام و کمال درخرج سلطانی میرود 
و امراء درحساب کرد محری می‌طلبند ودراین مدت که بادشاه برتخت متمکن 
شده است ه رگز حشم درمهمیکه درمعرض دشواری وتفکحه بود نامزد نشده 
ودرنامزدی دوردست که ازآ نجا سالی ودرسالی بازآیند نرفت» وهمین پرورش 
اندك پرورش ومرحمت‌است که اگر قدر این دانند وحق این بشناسند. فاماتنعم 
وترقه وآسودگی رعایا ازضعف برون است که اموال وتقود واسیاب ظاهر 
بازر گانان و سوداگران وکاروانبان وسیاهان و صرافان ومریان ومحتکران 
ازلکوك گذشته است وبه‌کرور رسیده ودرخانه‌های خوطان ومقدمان ازاسپان 
و مواشی وغلات و اسیاب جای نمانده و نام احتیاج در رعادا نمانده و اندازة 
خویش هريك باثروت ونعمت شده ومن‌که ضیاء برنی مولف تاریخ مذکورام 
درآ نچه درقلعه بهتیز بودم درزمستان اندك تشویشی خاست. خلق تلو ندیها در 
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گرداگرد حصار درآمد ازکثرت گرد اسپان ومواشی روز روشن چنان تاريك 
شدکه روی یکدیگر مردمان را درنظر نمیآمد وازصد هزارم حصهُ رعیت ی 
حصه‌را ممکن شدکه بااسیان خود درون قلعة بهتیز درآیند ومن در پایگاه 
حجام اختیارالدین مدهوشمرده بودم . سیزده اسپ هزار دو هزار تنکه را 
بسته بودند» وآنجه بازاریان را ازنعمت وثروت ویرادران خانها وراندن‌کامها 
درعصر مبارك فیروزشاهی میسر است درهیچ عصری میسر نشده است. حاکم 
کالایبازاری است چنانچه دل اورا ی‌بایدمی‌خرد وچنانچه دل اورامی‌باید 
میفروشد. خراجی نمیدهند و بیکاری و شبکاری نمی‌کنند و روزی صدگان 
و دوستگان تنکه درخانه اشان درمیآ"یدکه ىك تنکه به‌وجهی ازوجوهات 
طب بیرون نمی‌رود واگر ازمشاهده رعیت‌پروری ورعیت‌نوازی سلطال عهد 
وزمان فیروزشاه السلطان ضیاء برنی درتاریخ فیروزشاهی ننوسدکه ازتاریخ 
تم دهلی پادشاهی همچو سلطان فیروزشاه پای برتخت دهلی ننهاده است » 
رای هراست ودرست باشد. و نیز درترجیحی که از وفور 
مکارم اخلاق سلطان فیروز خلدانه ملکه وسلطانه نوشته‌ام و با دلیل و برهان 
عیان می‌نوبس که نچه درحق خانان و ملوك و امراء واعوان و انصار ومقربان 
وملازمان دررگاه ومخلصان درگاه ازعواطف خسروانة سلطان فیروزشاه که از 
عمر ودولت وتخت و ملك برخوردار باد» به‌چشم خویش دیدم» درهیچ عصری 
و عهدی ندیده بودم‌که طوایف مذکور را مواحب و انعام لکها و کرورها 
وهزارها ین فرموده است و بسران و دامادان و غلامان قدیم ونان که براشان 
حقوق خدمت دارند» اشان‌را علبحده مواحبها وانعامها و دهها و باغها داده 
و خانان و ملوك و امراء را خارج مایحتاج مواجب و انعام و قصه‌ها و دهها 
و باغها وبهتیها مسلم داشته و باچندین مراحم که دروصف درنیاید تعب دوام 
بندگی ومشقت لزوم خ مت از خواص درگاه برداشته و جملة بزرگان دولت 
از مرحمت وافر فیروزشاهی درتنعم وتلذذ مشفول‌اند وازدولت ومکنت وعیش 
و راحت برخورداربها میگیر ند وازفرط شفقت ومهربانی پادشاه اسلام درهیچ 
خاطری بای‌وجه‌کان انقسامی وترددی واندوهی نمی گردد » وازاین تاریخ‌که 
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سلطان عهد و زمان فیروزشاه السلطان برتخت پادشاهی جلوس فرموده است 
مراتب برآوردگان خودرا روز به‌روز برمزید گردانید و روا ندانست‌که اعوان 
و انصار درگاه بنوعی خوار وزارگردند وازمحاسبه ومطالبه بی‌آب شوند 
و بدا نحه اشان دراندوه درافتند آنجنان کاری اشان را نفرموده وتحکیمی 
زیادت که مأموران را التفات بار آرد» برخواص و عوام درگاه روا ندانست 
و خاطری‌راگرفته و دزم نیسندیدکه اگر ضیاء برنی ازروی انصاف و اقتضا 
و راستی ودرستی دراین تاریخ نوشته است‌که ازآن‌گاه‌که ما وییران دیگر 
دریاد خود درآمده‌ايم پادشاهی همچو سلطان عهد و زمان فیروزشاه السلطان 
در وفور مکارم اخلاق بای برتخت دارالملك دهلی ننهاده است نه‌عین راستی 
و محض صواب باشد و نیز در ترجیحی که نوشته‌ام دلیلی دیکر روشن‌تر 
میگویم که عمر 0 
که من ایشان‌را یاد دارم دردیوان وزارت ایشان ندیده‌ام مگر آنکه مشرفان 
و عاملان وخواجگان وعهده‌داران ونویسندگان دیده‌که بعضی امرا و والیاذرا 
درمحاسبه ومطالبه وبند وزنجیر ولت وانبروبی آبی وفضیحتی می‌کشیدند » 
باه رکه دردیوان وزارت مطالبه ومحاسبه می‌کردند ابشان‌را درطشت خون 
می‌داشتند وچون درعصر مبارك فیروزشاهی من آنچنان نبینم بلکه صد يك 
ازان وهزارم حصهٌکه دیده‌ام مشاهده نکنم اگر دراین تاریخ نویسم‌که تامن 
دریاد خود آمده‌ام پادشاهی همجو سلطان عصر وزمان فیروزشاه السلطان 
ندیده‌ام محض راستی وعین‌انصاف نوشته‌باشم. اگر درچنین نوشتنی‌که صد 

آذرا به‌چندین دلابل وبراهین ثابت‌کرده‌ام » بی‌خبری و ابلهی مبالغت اد 
و گمان کذب درخاطر گذراند تاوان‌بر بی‌خبری و کم‌عقلی او بود ونیز من باد 
دارم وچندین هم‌عصران من‌هم باد دارندکه‌در عهود ماضیه بواسطه تجسس 
منهیان و اخبار بی‌خبران خواص وعوام مردم درمهلکه میگذرانیدند ودرخواب 
بی‌غمی خفتند . وخدای داند وس‌که ازمنهیان ومخبران دیگر متفحصان از 
یکی به‌زخم لت در باب بی‌خبران‌که خبر از آن عمل نداشته‌اند دروغ 
میگویانیدندی چند خانه‌ها برافتاده است و حه آدمیان کشته شده‌اند و من 
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دراین عصر مبارك فیروزشاهی نه‌مخبر دیدم ونه منهی وجاسوس مشاهده کردم 
و نهآنکه نکی‌راگرفتند وبه‌زخم چوب اسامی دویست سه صدکس ازاو 
نوسانیدند که ابشان چنین گفته‌اند و بدخواه پادشاهند. مرا ودیگری‌را معاینه 
شدکه اگر نویسم که من درعس خوش دراوصاف جبلی همجو سلطان عهد 
و زما فیروز شاه السلطان ندیده‌ام نهآنکه سر حق نوشته‌ام و داد وانصاف 
وراستی ودرستی داده ومن‌که ضیاء برنی ملف تاریخ فیروزشاهيم بمد نقل 
سلطان منفور درممالك گوناگون افتادم وبدخواهان جانی و دشمنان وحاسدان 
وزردست وقوی حال درخون من سعی‌کردند واز زخم چوگان عداوتگوبی 
دیوانه‌ام ساختند وهزار نوع سخنان زهر]لود ازمن دریندگی خداوند عالم 
رمانیدندکه اگر بعد فضل‌اله تعالی حلم وحیا و شفقت ومهربانی وحق‌شناسی 
و وفاداری سلطان العهد والزمان فیروز شاه السلطان فریادم نرسیدی وسخنان 
زهرآمسخته دشمنان غالب ومستولی گشته درحق این‌ضعیف بشنیدی وبربودی 
که من درکنار مادر خاك خفتمی و اگر مکارم اخلاق این یادشاه بی‌چاره‌نواز 
دستم نگرفتی تاامروز منکحا زنده ماندمی وهرگاه ابن حضرت شاهنشاهی‌را 
درحق من منت جانی باشدکه اگر درمحامد وما ثر در گاه او شاعری و مداحی 
راکارنفرمای کم ازآن‌که آنجه ازتاثیر ماثر اخلاق و اوصاف خسروانه او 
دیده‌ام ومشاهده کرده راستاراست بنویسم و از روی انصاف وحق گزاری نه از 
۲ حن ماثر او بگزارم. 
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ت ذکره دولتشاه سمرقندی 


تذ کره دولتشاه کتاب بسیار معروفی است در شرح حال شعرا که 
آن را امیر دولتشاه‌بن علاءالدوله بختیشاه غازی سمرقندی نوشته است . 
امیر دولتشاه پدر و عمش از نجیب‌زادگان خراسان و از امرای معروف 
دربار تیموری بوده‌اند . دولنشاه از پیوستگان امیرعلیشیر نوائی بوده‌است. 
کتاب او بهت ذ کره دولتشاهی با دولتشاه معروف است . 

دولتشاه کوشیده است تا شرح احوال شاعران را تا زمان خود 
گردآوری نماید . او کتابش را در ۸٩۳‏ هجری به پابان رسانده . او از 
ممدوحان و امراء و وزرائی که نامشان دراشعار شعر ای سلف نیز رفته‌است» 
د رکتاب خود نام برده است . 

کتاب او از نظر اعتبار - اگرچه سخت رایج شه ومورد توجه 
بوده‌است - چندان ارزشی ندارد زیرا جز درمورد معاصرانش ‏ شعرای 
قرن نهم هجری - بقیه مطالب غالباً بی‌ارزش وعامیانه و آميخته به‌افسانه‌ها 
و رواباتی است که از نظر تاربخی مورد اعتماد نیستند . 


حوادث اد عالم مقامی است منقلب که به‌هرحادثه به‌ نوعی کرد 
و قرنی وقومی و زمانی ولغتی و زمانی پدید آید » بیت : 

شاهد دهر فریبنده عروسی است وليك 

نیست معلوم که کاوس کیش دارا بود 

طوفانات وحوادث وانقلاب و قتل عام همه باعث آن استکه تبدیل 
احوال شود وعلماء وفضلاء به‌زبان فارسی قبل از زمان اسلام شعر نبافته‌اند 
و ذکر اسامی شعرا ندیده‌اند اما در افواه افتاده که اولکسیکه شعرگفت بزبان 
فارسی بهرام گور بود وسب آن بودکه اورا محبوبه‌ای بودکه اورا دلارام 
چنگی م یگفته‌اند وآن منظوره ظریفه و نکته‌دان وراست طبع وموزون حرکات 
بود وبهرام براو عاشق بود وگب زا دائم به‌شکار وتماشا همراه بردی . 
روزی بهرام به‌حضور دلارام دربيشه به‌شیری درآویخت وان شیررا د و گوش 


گرفته برهم بست وازغایت تفاخر بدان دلاوری به‌زبان بهرام گذشت که : 


منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله 
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وهرسخن ی که ازیهرام واقع شدی دلارام مناسب آآن جوابی گفتی . بهرام گفت 
که جواب این سخن من چه داری؟ دلارام مناسبآن بگفت: 
نام بهرام ترا و پدرت بوجبله 
پادشاه‌را طرز این کلام به‌مذاق موافق افتاد وبه‌حکما ابن سخن‌را عرض کرد ند. 
درنظم قانونی پیداکردند. فاما از بك‌بیت زیاده نمی گفتندی. ابوطاهر خاتونی 
گفته که به‌عهد عضدالدوله دیلم ی که هنوز قصر شیرین که به‌نواحی خانقین است 
بالکل ویران نشده بود درکتابة آن قصر این بیت نوشته یافتندکه به‌دستور 
فارسی قدم است : ۱ 
هزبرا به گیهان انوشه بزی جهان‌را به‌دیدار توشه بزی 

پس براین تقدیر معلوم شدکه پیش‌از اسلام شعر فارسی نیز می‌گفته‌اند اما 
جون ملك اکاسره و عجم به‌دست عرب افتاد و آن قوم مبارك به دین اسلام 
و ظاهرکردن شریعت میکوشیده‌اند و رسم عجم‌را می‌پوشیده می‌شایدکه منع 
شعر نیزکرده باشند ویا ازجهت فرائت شعر مجهول شده باشد ودرزمان بنی 
امیه و خلفای بنی عباس خود حکام این دبار عرب بوده‌اند و شعر وانشاء و 
امثله به‌زبان عرب بوده . خواجه نظام‌الملك درسیرالملوك حکایت کند که از 
زمان خلفای راشدین رضو ان اه علیهم اجمعین تابه‌وقت سلطان محمود غزنوی 
قانون ودفاتر و امثله و مناشیر ازدر گاه سلاطین به‌عربی می‌نوشته‌اند و به‌فارسی 
ازدرگاه سلاطین امثله نوشتن عیب بود . 

چون وقت وزارت عمیدالملك ابونصر کندری رسید که او وزیر آلپ 
ارسلان بن چتر بیگ سلجوقی بود ازکم بضاعتی خود فرمود تاآن قاعده‌را 
برطرف ساختند واحکام و امثله از دواوین سلاطین به‌فارسی نوشتند » و نیز 
حکایت‌کنند که امیر عبدال‌بن طاهرکه به‌روزگار خلفای عباسی امیر خراسان 
بود روزی درنیشابور نشسته بود. شخصی‌کتابی آورد و به‌تحفه پیش‌او نهاد. 
پرسیدکه این چه کتاب است؟ گفت: این قصة وامق وعذرا است وخوب‌حکایتی 
استکه حکام به‌نام شاه نوشیروان جمع کرده‌اند » امیر فرمودکه ما مردم قرآن 
خوانیم. بغیر از قرآآن وحدیث پیغمبر چیز نمی‌خواهيم » مارا ازاین نوع‌کتاب 
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درکار نیست واین‌کتاب تألیف معان است و پیش‌ما مردود است » فرمود تاان 
کتاب را درآب انداختند وحکم کردکه درقلمرو من هرجاکه از تصائیف عجم 
ومغان کتابی باشد جمله را بسوزانند. ازاین جهت تا رو زگار ال سامان اشعار 
عجم را ندیده‌اند واگر احیاناً نیز شعر گفته باشند مدون نکرده‌اند . حکایت 
کنند که بعقوب‌بن لیث صفا رکه در دبار عجم اول‌کسی که برخلفای بنی‌عباس 
خروج‌کرد او بوده پسری داشت کوچك و اورا به‌غایت دوست می‌داشت. روز 
عید ‏ کود باکودکان دیگر جوز می‌باخت. امیر به‌سرکوی رسید وبه‌تماشای 
فرزند ساعتی بایستاد. فرزندش جوز بینداخت وهفت جوز به‌گو افتاد و یکی 
بروژ حست. امیرزاده نامید شد. پس‌از لمحه‌ای آن جوز نیز برسبیل رجع 
لقهقری بهجانب گو غلطان‌شد. امیرزاده مسرورگشت وازغایت ابتهاج برزبانش 
گذش که غلطان غلطان همی رود قالب گو . امیر بعقوب را این‌کلام به مذاق 
خوش آمد . را حاضر گردانید و گفت که این شعر خوب هست 
8 2 . ابو دلف عجلی و ابن الکمب به‌اتفاق به تقعیع 
و تحقیق مشغول شدند. این مصرع را نوعی از هزج یافتند . مصراع دیگر 
بهتقطیم موافق آن براین مصراع افزودند ويك بیت دیگر موافق آذ ضم 
کردند و دو بیتی نام کردند وجندگاه دو بیتی میگفتند تا فضلا لفظ دو بتی‌را 
یکو ندیدند. گفتندکه این چهار مصراعی است. رباعی می‌شاید گفتن وچند گاه 
هی فضایل به‌رباعی مشفول بودند وخوش خوش به‌اصناف سخنوری مشغول 
شدند. گل‌بود به‌سبزه نیز راسته شد. اما به‌رو زگارال‌سامان شعرفارسی‌رو نق 
بافت واستاد رودکی دراین علم سرآمد بود. قبل از او شاعری‌که در فارسی 
صاحب دیوان باشد نشنوده‌ام و 


ذکر غضاثری رازی رحمةالّه علیه 


ازاکایر شعرا لا درروز کار سلطا محمودین سبکتکین تووه 
از ولایت ری. ب#عزم ملازمت متوجه غزنین شده » با شمرای دارالملاگ قزئین 
۲ و رنه مشفول شده» درمدح سلطان قصیده‌ای انشاکردکه مطعآن 
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قصبده این است : 
اگر مراد به جاه اندر است و جاه به مال 
مرا ببین که ببینی جمال را به‌کمال 
من آن‌کسم که به من تا به‌حشر فخرکنند 
هرآن‌که برسر يك پیت پر نویسد قال 
درین قصیده اغراقی هست‌که سلطان محمود غضاثری‌را صلة آن اغراق هفت 
بدره زر بخشیده که از چهارده‌هزار درم مملو بود . این‌است آن ام 
صواب‌کردکه پیدا تکرد هردو جهان 
بگانه ابزد دادار بی‌نظیر و همال 
و گرنه هردو بخشیدی او به‌روز سخا 
امید بنده نماندی به ابزد متعال 
و غضایری را قوتی‌کامل درفن شاعری هست خصوصاً درصفت اغرات و اشتقاق 
و فضلا و شعرا او را درین دوصفت مسلم می‌دارند » اما ماثر و مناقب سلطان 
مین الدو له ابوالقاسم محمود اناراله برهانه ازافتاب روشن‌تر است » پادشاهی 
بود موفق به‌توفیق بزدانی و عدلی شامل و فضلیکامل داشته علمارا معزز 
داشتی و با فقرا و صلحا و زهاد در مقام خدمت و شفقت زندگانی می‌کرد . 
لاجرم همچو نام شرفش عاقبت او محمود است. ودرتاج‌الشیوخ چنین‌آورده 
استکه چون سلطان محمود ملك غزنین وخراسان‌را مستخلص ساخت اورا 
ذوق آن‌شدکه ازدارالخلافه به‌لقبی‌معین مشرفش گردانند. امام ابومنصورثعالبی 
۳ به‌رسالت جهت تعین لقب به‌دارالخلافه فرستاد و امام قریب يك سال بجهت 
این‌مهم در دارالخلافه تردد هت راد ومیسر نمی‌شد. آخرالامر امام این صورت 
رابه‌عرض خلیفه رسانیدکه امروز سلطان محمود پادشاهی است بزر گامنش 
و باشوکت ودراعلای اعلام دین میکوشد وچندین هزار بنتکده به‌سمی او 
مساجد شده وجندین هزا رکفار مخاذیل به‌شرف اسلام مشرف شده‌اند » نشاید 
چنین پادشاهی مجاهد غازی دینداررا ازلقبی محروم‌کردن. خلیفه ازسخن‌امام 
متأمل شدکه این شخص بنده‌زاده است اورا لقبی ازالقاب سلاطین جگونه 
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وال داد واگر مضایقه کنم مردی است بز رگد وپرشوکت مباداکه قصدی 
, عصیانی ازاو 8 ار حشرت دراین امر معاورت کرد » اتفاق 
کردندکه اورا لقبی باید نوش تکه احتمال مدح و ذم داشته باشد ونوشتندکه 
سلطان بمین‌الدوله ولی امیرالمتمنین ولی درلغت هم دوست‌راگفته‌اند و هم 
بنده و مملوكٌ را؛ پس این‌کلمه بر هردوجا نب شامل بود . چون منشور از 
دار الخلافه بدین لب صادر شد امام انومنصور کیفیت این لقب به‌حضرت 
سلطا عرضه داشتکرد. سلطان ازغایت زیرکی و کیاست احتمال طرف دوم را 
ملاحظه‌کرده فی‌الحال صد هزار درم به حشرت خلافت پناهی‌روان کرد وبه‌خلیفه 
وش تکه محمودکه مدت سی شال به‌حرب کفار جهوت تعظیم شرع خاندان 
مصلفی صلعم رو زگا رگذرانیده باشد اکنون يك الف به‌صدهزار درم می‌خرد. 
خلیفه‌که ثمرة شجره مروت و فتوت است اگر يك حرف به‌صدهزار درم نفروشد 
5 کال ب‌مروتی باشد. چون رسول سلطان مال ومکتوب د" ب 
دارالخلافه رسانید اکایر وفضلا به‌عرض خلیفه رسانبدندکه مقصود محمود از 
خریدن بك حرف الحاق الفی است در لف که ولی او وین قالی اه 
الیمنین شود ومظنة طرف دویم برطرف باشد خلیفه ازکمال فضل وکیاست 
سلطا تعحب کرد و به‌القاب والی سالها امثله و مناشیر از دارالخلافه در حق 
سلطان صادر مبشد » وفات سلطا محمود در شهور سنه احدی و عشرین 
و اربعمائه بوده وشصت ال ات وسیوچهار منال اکتر سلطنت‌اپران 
بدو متعلق بود . 


ار یله متشدمان ی سیم و ذهنی مستقیم دافته 
و فردوسی طوسی شاگرد او است ودررو زگار سلطان السلاطین محمودغز نوی 
استاد فرقة شعرای خراسان بوده است و اورا رکرات تکلیف نظم شاهنامه 
کرده‌اند و استعفا خواسته و بیری و ضعیفی‌را وا اه ۰ حال دبوات او 
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متعارف نیست اما درمجموعه‌ها سخناو مسطور است. و کناب گرشاسب‌نامه که 
بر وزن شاهنامه است ازو مشهور است. ومناظره‌ها بغایت نیکو وازطرز کلام او 
معلوم میشود که مرد فاضلی بوده و فردوسی را به‌نظم شاهنامه دایماً اشارت 
میکرده‌که این‌کار به‌دست تو درست خواهد شد. نقل است که چون فردوسی 
آزغزنین فرارکرده به‌لوس آمد وازطوس به‌رستمدار افتاد. بعدازمدتی‌که از 
رستمدار و طالقان مراجمت‌کرده به‌وطن مألوف آمد درآن حین چون وفاتش 
نزديك رسید اسدی‌را طلب کرد و گفت ای اسناد وقت رحیل نزدیك رسید واز 
شاهنامه قلیلی مانده است می‌ترسم که چون رحلت‌کنم کسی‌را قوت آن نباشد 
که باقی شاهنامه‌را به‌قید نظم درآورد. استاد گفت: ای فرزند» غمگین مباش که 
اگرحیات باشد بعد از تو من این‌شغل را به‌اتمام رسانم. فردوسی گفت : ای 
استاد تو پیری » مشکل که ابن‌کار به‌دست توکفایت شود » اسدی گفت : 
ان‌شاءالّه تعالی شود » وازپیش فردوسی بیرون شد وآن شب وآن روز تا نماز 
دنگر چهار هزار بیت باقی شاهنامه‌را به نظم آوّرد وهنوز فردوسی درحال 
حیأت بودکه سواد آن ابیات‌را مطالعه نمود » وبرذهن مستقیم استاد آفرین 
گفت» وان نظم ازاول استیلای عرب است برعجم درآخر شاهنامه وآمدن 
معیرقین شعبه نزد پزدجرد شهریار وحرب سعدین وقاص به‌ملوك عجم و ختم 
کتاب شاهنامه . وفضلا برآ"نندکه نظم فردوسی آخر شده وبه‌نظم اسدی رسیده 
ظاه رآ به‌فراست معلوم می‌تو ان کرد و ازمناظرات استاد اسدی مناظرة شب‌وروز 
را نوشتیم دراین کتابٍ ودراین روز گار اشعار مناظره کمتر می گوبند. 


مناظرة شب و روز 


بشنو از حجت گفتار شب و روز به 
س رگذشتیکه ز دل دور کند شدت غم 
هردورا خاست‌حدال ازسب بشی‌فضل 
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دی ملك‌الکلام استاد ابوالفرج سحز ی طاب‌ثراه 


استاد ابوالفرج سجزی درزمان حکومت امیر ابوعلی سمجور ظهور 
یافته و مداح آن خاندان است . مردی بغایت محتشم وصاحب جاه بوده و از 
اکابر ال سمجور انعام واکرام بی‌پایان بدو عاید شده ودرعلم شعر بغایت ماهر 
و صاحب فن است جنانچه چند نسخه دراین علم نفیس تاأّلیف دارد وملك‌الشعرا 
عنصری شا گرد او است و او سیستانی‌الاصل است ودربعضی محموعه‌ها اورا 
لو هن و مد از ابوالفرج بلخی نیز بوده اما الفضل‌للمتقدم . 
دبوان او متعارف نیست» اما در محموعه‌ها اشعار اورا نوشته دیدم تا در 
رسایل خود اشعار استاد ابو الفرج‌را به‌استشهاد میآورنند واين قطعه را 
می‌فرماید . قطعه 
عنقای مغرب است دراین دور خرمی 
خاص از برای محنت ورنج است آدمی 
چندانکه گرد عالم صورت برآمدیم 
ام و تاره آدمی 
هرکس به‌قدر خویش گرفتار محنت است 
لسن را نداده‌اند برات مسلمی 
حکابت‌کنندکه امیر ابوعلی سمجور پیشتر ازحکومت آل سبکتگین» 
ازقبل سلاطین سامانیه حاکم خراسان بوده . چون امیر ناصرالدین سبکنگین 
برخراسان مستولی شد میان آل سمجور وآل سبکتکین منازعت افتاد. ودرآن 
فته خراسان خراب شد. عاقبت امیر ابوعلی بردست سلطان محمود گرفتار 
شد ویادشاهی خراسان به استقلال و انفراد به‌بد تصرف سلطان محمود افتاد 
و آل سمجور استاد ابوالفرج‌را می‌فرموده‌اندکه هجو آل سبکتگین م یگفته 
ودرحقارت نس اشان اشعار دارد وجون ال سمحور مستأصل شدندوسلطنت 
خراسان برال سبکتگین قرارگرفت سلطان محمود یعادت از استاد ایو الفرج 
درخشم بود. خواست تا اورا هلاك سازد وعفوبت فرماید. او درخشبه استعانت 
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به‌استاد عنصری برد وعنصری شفیع ند جریمةً اورا ازسلطان درخواست » 
سلطان ازجريمة او در گذشت واورا به‌اموال وجهات به‌استاد عنصری بخشید 
و استاد عنصری اموال گرانماه ازاستعداد استاد اپوالفرج به‌قلم آورد واز 
روی حقوق استادی وسماحت نصف اموالرا به‌ابوالفرج بخشید و استاد 
ابوالفرج» عنصری را دعا کرد ودرمدح شاگرد قصاید دارد. 


ذکر فخرالافاضل استاد منوجهری شصت‌کله نورالّه مضحعه 


منوچهری درزمان دولت سلطان محمود غزنوی بوده واز ولایت بلخ 
است اما درغزنین بودی واورا ازشعرای سلطان محمود شمرده‌اند » شاعری 
ملایم گوی متین سخن است واوشا گرد استاد ابو الفرج سجزی است وازافران 
ملك‌الکلام عنصری بوده و اشعار او مقبول طبع فضلا است و دیوان اودرایران 
زمین معروف و مشهور است . بغایت متمول و صاحب مال بود و به‌شصت‌کله 
ازآن شهره شد» وجمیع اموال او را به‌سب شعر وشاعری حاصل شد. استاد 
عنصری شعر اورا بسیار معتقد است ومربی او بوده واورا درمدح استاد 
عنصری قصاید غرا است وا زآن‌جمله قصیده‌ای میگوید وخطاب‌به‌شمع می‌کند 
پرطریق لعز وتخلص به‌مدح استاد عنصری می‌نماید وچند بیت ازآن قصیده 
وارد منگردد : 
ای نهاده برمیان فرق جان خویشتن 
ما زنده به‌جان و جان تو زنده به‌تن 
گرنه ای ک و کب چرا پیدا نگردی جزبه شب 
ورنه ای عاشق چرا گربی همی برخویشتن 
کوکبی آری ولیکن آسمان تست موم 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لکن 
پیرهن درزیر تن داری و پوشد هرکسی 
پیرهن برتن تی تن‌بوشی هی بر رهق 
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گر بمیری آتش اندر تو رسد زنده شوی 

چون‌شوی بیمارخوشت رگردی از گردن‌زدن 
تاهمی خندی هم یگریی‌واین بس نادراست 

بگربی بی‌دیدگان و باز خندی بی‌دهن 
تو مرا مانی بمینه من ترا مان همی 

دشمن خويشيم هردو دوستدار انجسن 
خویشتن سوزيم هردو بر مراد دوستان 

دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن 
مرو گربانیم وهردو زرد وهردو در گداز 

هردو سوزانیم وهردو فرد وهردو ممتحن 
آنچه من دردل نهادم برسرت بینم همی 

آنچه تو برسر نهادی در دلم دارد وطن 


من دگر باران خودرا آزمودم خاص و عام 

نی طلب‌کاری ز بك تن نی وفا اندر دو تن 
رازدار من توبی ای شمم یار من تویی 

غمگسار من توبی من آن تو تو آن من 
تو همی‌تابی چونور ومن همی خوانم به‌مهر 

هرشبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری 

عنصر دین و دلش بی‌عیب و بی‌غش و فتن 
شمراو چون فضل اوهم بی‌تکلف هم بدیع 

فضل او چون شعر اوهم نازنین وهم حسن 
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زین فزونتر شاعری دعوی بودلافو گزاف 
این حکیمان دگر يك فن و اوبسیار فن 
در زغن هرگز نباشد فن اسپ راهسوار 
گرچه باشد چون صهیل اسب آواز زغن 
تاهمی خوانی تو اشعارش همی خایی شکر 
تا همی بویی تو ایباتش همی بویی سمن 
الحق این قصبده برمتانت طبع وسخنوری او گواه عدل است و السلام. 


ذکر ملك‌الکلام بندار رازی نوراله قبره و ترنته 


شاعر مجدالدوله ابوطالب بن فخرالدوله دیلمی بوده وسخنی متین 
وطبعی قادر داشته . به سه‌زبان سخنوری میکند عربی وفارسی ودیلمی و از 
فهستان ری است . صاحب اسمعیل‌بن عبتّاد که کریم جهان بوده مربی بندار 
است و خواجه ظهیرالدین فاریابی را است در فضیلت خود و ستاش بندار 
این ست : 
در نهانخانة طبعم به تماشا پنگر 
تا ز هرزاویه‌ای عرضه دهم بنداری 


و پندار را است به‌زبان فارسی : 


از م رگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضاباشدو روزی که قضائیست 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 
روز که قضانستدراو مرگدرو نیست 
و اين قطعه بسیار مشهور است وبه‌بسیاری ازاکایر اسناد می‌کنند اما به‌تکرار 


در جند نسحه به‌نام نندار به نظر آمده و اوراست به‌زبان دیلمی در مذمت 
کدخدابی : 


مراگویند زن‌کن زن‌که اندر دل هلاك آبی 
عروسك پرجهيزك پرزخانه طمطرالك آیی 
نخواهی زن نخواهی زن‌که نه مه بگذرد حالی 
رید درریش تو گرچه زخانه دیك‌و ال آبی 

اما محدالدوله بعدازوفات پدر هفده سال درعراق عجم ودیلم سلطنت 
کرد و میان او و سلطا محمود غزنوی تنازع بود و مادر محدالدوله 
سیده دختر ابو دلف دیلمی بود . صاحب اختیار مملکت پسر بود و چون 
مجدالدو له طفل بود » سیتّده به‌نیابت او سلطنت می‌کرد. گوبند سلطان محمود 
غزنوی ازمادر مجدالدوله باج وخراج طلبکرد و بدونوشت که حق تعالی مرا 
برگزید وتاج اقبال و دولت برتارك همایون من نهاد وبیشتر اهل هند و ایران 
مطیع و منقاد من شدند . تو نیز فرزندت را روانه کن تا در د ب همایون 
من باشد ؛ و باج و خراج قبول کن » و گرنه دوهزار فیل سرآمد جنگی 
به دیار تو فرستم تا خالك ری را به‌غزنین نقل‌کنند . سیّده رسول را اکسرام 
نمود ودرجواب سلطان نوش تکه سلطان محمود مردی غازی وصاحب دولت 
است » واکثر ابران وزمین هند اورا مسلم است اما تاشوهرم فخرالدوله در 
حبات بود مدت دوازده سال ازتاختن وخصومت سلطان محمود اندیشه‌ناك 
بودم. اکنون تاشوهرم به‌جنت حق واصل‌شده آن اندیشه ازخاطرم محو است 
چرا که سلطان محمود پادشاهی بز رگ و صاحب ناموس است . لشکر بر سر 
پیرزنی نخواهدکشید واگر لشک رکشد وجنگ کند مقرر است‌که من نیز جنگ 
خواهم کرد واگر ظفر مرا باشد تادامن قیامت مرا شکوه است واگر ظفر اورا 
باشده مردم گویند پیرزنی را شکست و فتح‌نامه‌ها به‌ممالك چکونه نوسد؟ 
مصراع : 

چه مردی بود کز زنی کم بود 
من میدانم که سلظان مردی عاقل و فاضل است . هرگز اقدام برچنین کاری 
نخواهد کرد ومن در غری ابن باری آسوده‌ام و بر بساط کامرانی و رفاهیت 
غنوده. چون رسول سلطان محمود پیغام براین منوال رسانید » سلطان برعقل 
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وکیاست سیئّده آفرین کرد و گفت که ما می‌خواستيم که شعبده‌ای بازم اما این 
زن‌را خرد وییش‌نی زداده ازمردان است. وتا سسّده زنده دود سلطان محمود 
قصد مملکت فخرالدوله نکرد وقتل محدالدوله درشهور سنه ۶۰.۲۰ نود . 


ذکر ملك‌الشعراء استاد ابوالقاسم الحسن بن احمد العنصری رحمةالّه علیه 


مناقب ویزرگواری او اظهر من‌الشمس است وسرآمد شعرای روز گار 
سلطان محمود بوده و اورا ورای طور شاعری فضایل است وبعضی اوراحکيم 
نوشته‌اند . چنین گویند که دررکاب سلطان بمین‌الدوله محمود انارالّه برهانه 
همواره چهارسد شاعر معین ملازم بودندی و پیشوا ومقدم طایفة شعرا استاد 
عنصری بود. همگنان به‌شا گردی او مقتر ومعترف بودند. اورا در محلس 
سلطا منصب ندیمی باشاعری ضم بوده ویسوسته مقامات وغزوات سلطان‌را 
به‌قید نظم درآوردی واورا قصیده‌ای است مطول قریب به بکصدوهشتاد بیت 
که مجموع غزوات وحروب وفتوح سلطان‌را درآن قصیده بنظم درآورده 
ودرا خر سلطان محمود استاد عنصری‌را مثال ملك‌الشعرابی قلمرو خود ارزانی 
داشت وحکم فرمودکه دراطراف ممالك هرکحا شاعری وخوش گوبی باشد 
سخن خودرا براستاد عنصری عرضه دارد تااستاد غث و سمین آنرا منقلح 
ساخت - درحضرت اعلی به‌عرض رساند وهمه روز محلس استاد عنصری 
شعرا را مقصد معین بوده و اورا جاهی ومالی عظیم بدین جهت جمع شده و 
فردوسی اورا درنظم شاهنامه تحسین بلیغ میکند وآن حکایت به‌جایگاه خود 
خواهدآمد والّه‌اعلم. واستاد عنصری گوید ابن قصیده درصفت سوئرال وجواب 
درمدح امیر نصربن سبکنگین برادر سلطان محمود : 


هرسئوالی کز آن لب سیراب دوش کردم مرا بداد جواب 
گفتمش جز شبت نشاید دید گفت پیدا به‌شب بود مهتاب... 


و ازمقالات استاد عنصری بدین‌قدر کفایت‌کنیم» چه دیوان استاد عنصری قرب 
سی‌هزار ست است» مجموع آالاشساو مصنوع ومعارف وتوحید و مثنوی 
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و مقطعات » و مولد استاد عنصری ولایت بلخ است ومسکن دارالملك غزنین 
و وفات یافتن استاد عنصری درشهور سنه احدی وثلئین و اربعمائه درزمان 
دولت سلطان مسعودین محمود غزنوی بوده . اما سلطان مسعود پسر مهتر 
سلطان محمود است و سلطان محمدین محمود برادر کهتر سلطان مسعود ات 
و سدازسلطان محمود میان ابن دو برادر منازعت افتاد وسلطان محمود وصیبت 
کرده‌بودکه خراسان‌وعراق وجرجان ومضافاتآن سلطان‌مسعودراباشد وغزنین 
و کابل وهند محمدرا وسلطان مسعود ازبرادر التماس‌کرد تااورا درخطبه‌شريك 
سازد. محمد اباکرد وسلطان‌سعود بخصومت برادر لشکر به‌زابل کشید ومحمد 
مسعودرا اسیرکرد وبه‌قتل رسانید ودرثانی الحال مودودین مسعود برعم خروح 
کرد وبه‌تصاص پدر» عم و فرزندان اورا بکشت و صبح اقبال آن سبکنگین 
به‌شام ادبار مبدل شد ودرآن خصومت آل سلجوق خروجکردند وخراسان 
و عراق‌را مسخر ساختند وسلطان مسعود پادشاهی مردانه و با رآی و تدییر 
بود اما تا بخت کرا خواهد ومیلش به‌که باشد. 
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تاریخ روضهةالصفا 


سیدمحمد میر خواند از خانو ادةٌ اهل علم در ۸۳۷ ۵. ق. در بلخ 
متولد شد و در جوانی به هرات رفت و در سایةً علم‌دوستی و ادب‌پروری 
امیر علیشیر نوائی به کار تحقیق و تدوین کتب پرداخت. میرخواند بهامر 
و تشوبق او کتاب روضةالصفا فی سیرت‌الانبیاء و الملو لك والخلفا را تألیف 
کرد. این تاریخ را به‌قسم ششم و شرح سلطنت اولاد تیمور لنگ رسانیده 
بود که به بیماری سختی دچار شد و در ٩۰۳‏ ۵. ق. در شصت‌وثش سالگی 
در گذشت .۰ 

قسم هفتم آن‌را نو دختری‌اش خواندمیر مولف تاریخ حبیب‌السیر 
ازروی‌وشته‌های میر خواند» به‌رشته‌تحریر درآورد. سبك انشای روضّالصفا 
پرتعقید وتکلف‌است ومولف ازه رگونه انتقاد یاتفسیر وتوضیحی رویگردان 
بوده است. 
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ذکر ارضاع حضرت رسالت‌پناه (ص) وبردن حلیمه آن سرور را 
به قببلاةً بنی‌سعد وبیان غرایب ی که از آن سرور مشاهده کرده" 


حمهور المه اخبار آورده که اول کس یکه حضرت رسول‌را شیر داده 
آن حمزفین عبدالمطلب را شیر داده بود. ننابراین در زمان ی که دختر حمزه را 
برادر من است ازارضاع گوندکه جون نوییه خبر ولادت حضرت ختمی پناه‌را 
با بولهب رسانید ابولهب اورا آزادکرد و واسطة ان درهرشب دوشنبه که 
این اتفاق در نشب افتاده بود» در عذاب ابولهب اورا تخفیفی واقع می‌شد. 
منقولست‌که عباس این عبدالمطلب بمدازم نگ ابولمب خواب دید پرسید که 
حال تو چیست؟ ابولهب جواب‌دادکه درجمیع روز وشب معذب و معاقیم الا 


درشب دوشنبه که اعتاق نوبیه درآ نشب واقم شده تخفیفی درعقونتم میشود 
ومرا ازمیان دوانگشت سیابه و وسطی آب میدهند. درکنب سیر مذکور است 
رت نوی (ضر) نویه به‌خانه خدیجه مي‌آید و ادردا 


خدیجه احترام مینمود وان حضرت نز دربارة او شفقت می‌فرمود وبعداز 
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هجرت نیز هدایا به‌وی میفرستاد وچون فتح حنین روی نمود » نوییه روی 
ازخلق نهان ودرکنج لحد پنهان شد علمارا دراسلام او اختلافست وبعدا زآنکه 
نوبیه جندگاهی ۲ تنحضرت‌را شیرداد حلیمه بنت ابودوب بدان دولت فایز شده 
و او را به‌قبیلة بنی‌سعد برد و کیفیت این واقعه چنین است که اشراف حرم و 
صنادید قریش جهت حرارت هوای مکه یابسیب آنکه ازواج تمامی اوقات را 
صرف‌ابشان گردانند اطفال را به مرضعات داده به‌اطراف قبایل می‌فرستادند تا 
درجایی که به‌لطافت هوا و عذوبت ماء متصف باشد پرورش نمایند و هرسال 
درفصل رییم وخریف بنابرآنکه فواید بسیار ازاشراف قریش به‌مستحقان 
میرسید ازاطراف و حوالی مکه عورات بحرم میآمدند و اطفال اشراف 
وعظماراگرفته به‌منزل‌خوش‌میبردند. پیش از آمدن زنان‌بنی‌سعد وحلیمه بهمکه 
و اخذ اولاد قریش بجهت ارضاع درآن قبیله قحط و عسرتی عظیم روی نمود 
چنانچه شیر درپستانها نماند وجمیم گیاه صحرا درمعرض تلف آمد و مردم از 
عدم‌قوت بیقوت وشتران‌از شیردادن بازماندند. حلیمه گوید درآن‌سال‌درصحرا 
طواف میکردیم و گیاه میخورديم وشکرباری بجای میا وردیم. اتفاقا دراین‌اثن 
سه روز هیچ نخورده بودیم واز گزسنگی برخود میپیچیديم ناگاه درآ "نشب 
درد زادن مزید بردرد گرسنگی‌شد وتمیدانستم ازالم جوع بنالم باازدرد ولادت 
وگاه چنان بیهوش میشدم‌که زمین‌را ازآسمان فرق نمیتوانستم‌کرد وچون 
لحظه‌ای به‌استراحت مشغول شدم» درخواب حنان دیدم که شخصی آمد مرا 
ب رگرفته درآ بی‌که ازشیر سفیدتر بود غوطه داد و گمت بسیار بیاشام تا شیر تو 
فراوان گردد» ومن چندانکه میا شامیدم او مرا برزیاده تحریض مینمود وان 
آب ازعسل شیرین‌تر بود آ"خرالام رگفت ای حلیمه مرا میشناسی جواب دادم که 
نی. گفت من آن حمد وشکرم که درحال محنت ومشقت میگفتی. ای حلیمه 
وظیفه آنکه ببطحا روی که درآان مکان برای تو وسعت در رزق بیدا خواهد 
شد و نوری ساطم ازآن سرزمین باخود خواهی آورد وبکتمان ابن سخن امر 
فرمود ودست برسينة من زده گفت خدای شیر ترا بسیار گرداناد و ترا روزی 
فراوان دهاد چون بیدار شدم پستان خودرا پرشیر یافتم و الم گرستگی یز 
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زایل شده بود اما خرد وبز رگ قبیله درشدت گذران مبکردند و از فقدان 
ام پشت همگنان بتکم ملحق شده بوده از زاری گرستگان گوش تروببان 
کر شده واین بیت مضداق حال هريك آمده : 
غیردود دل‌خستگان بخانة خوش ندیده دود دگر سالها به]"تشدان 
بعداز آن خواب عجی بکه مشاهده کردم تغییری درحال من راه بافته 
بود و روی من درنظر زنان قبیله باجمال و طراوت مینمود چنانچه هرزن که 
مرا میدید تعجب میکرد ومیگفت ای حلیمه عجب حالتی ترا هست‌که دیروذ 
درغات ضعف ولاغری بودی و امروز به‌نات ملو لك ودختران شهریاران 
میمانی. من چون به‌اخفای این راز مآمور بودم صورت قضیه را پنهال داشته 
نمیگفتم دراین نا من ومردم قبیله قصد بطحا و مکه نسودیم و هنگام نزول 
و ارتحال ازمنازل آوازی ازغیب میشنودم که هاتفی میگفتکه خداوند امتال 
بزنان حرام کرد هکه دختر آرند ببرکت مولود فرخنده قدمیکه درقریش متعاد 
۱ ان که‌ااو ازآنا شین آخوزد.. ای زنان قیله سمد بشتاپید 
وهريك کرد الانبرم جملة نان فصف حرم آکودن. .من" وشوهر 
هردو باایشان موافقت نمودیم ودرا زگوشی داشتیم که ازلاغری مجال گام‌زدن 
.موب ,ما بودکه قطرة شیرابهیج تدییر آزوی حاصل 
نمشد افتان وخیزان و وت بو طرجند جهد متکزدنم بادشان 
نميرسيديم ومن ازاطراف و جوانب غرایب سیار مشاهده میکردم چنانچه 
بهرچه ميگذشتيم یامن میگفتکه خوشا حال پستان تو که آذ نور تابان ازان 
شیر خواهد خورد ودرحین رفتار شخصی سفید اندام بلند بالا دیدم‌که از 
فرا زکوه نداکردکه ای حلیمه پشتابکه خدای تعالی مرا امرکرده‌که شیطان‌را 
ازتو دفع‌کنم! ور مبتط وا راتکه« حلیمه گست: ناگاه ازشکاف 
کوه مردی برمی ظاهر شد قد او مانند تخل باس و بدست‌او حربه‌ای آزنور بو" 
ودست برشتم:دراز گوش من کشید و گفت: ای حلیمه خداوند بشارت به‌تو 
فرستاده ومرا امر فرموده که شیاطین ومتمردان را ازتو دفع‌کنم. من با شوهر 
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گفتم: تومی‌بینی آ"نچه من‌میشنوم؟ گفت: نی چه‌بوده است تراکه ماد اما 
می‌بینم؟ پس دررفتن شتاب کرديم تا به‌دو فرسخی مکه رسیدیم. ودربعضی‌نسخ 
مذگور است‌که حلیمه گفت: درا نشب بخواب دیدم که برسرمن درختی‌سبزبوده 
بااغصان بسیار ودرا نسان نخلی مشاهده کردم که باصناف رطب گران‌بار بود 
و مجموع زنان قبیلة بنی‌سعد درگرد من مجتمع گشتند ومیگفتند: ای حلیمه 
تو ملکة مائی. ناگاه خرمائی از ۲"ندرخت بکنار من افتاد چون آنرا بررگرفته 
تناول کردم ازعسل شیرین‌تر بود و آن حلاوت ازمن زابل نشد تازمانبکه محمد 
ازمن مفارقت نمود. حلیمه گفت روز دوشنبه بعدازوصول زنان‌بنی‌سعد به‌مکه 
رسیدیم وطفل من درآ نروز شیر نمیخورد وحرکت نمیکرد » چنانکه با شوهر 
گفتم : مگر مرده‌است! چون ابن‌سخ نگفتم درحال چشم باز کرد ودر روی من 
خندید من متعحب شدم وکودرا درآن منزل رهاکرده به‌اطراف و جوانب 
شتافتم تا رضیمی به‌چنگآورم هرچند بیش جستم کمتر يافتم چه زنان قبیله 
برمن سبقت گرفته و اطفال‌متمولان قریش‌را ستانده» ازاین‌صورت ملول‌ومحزون 
گشتم وازآمدن پشیمان شده باخود گفتم این‌چه آمدن بود. ودرعتاب بودم‌که 
ناگاه شخصی‌را دیدم‌که آثار عظمت ازناصية او پیدا بود و ندا میکردکه 
هیچکس باشد از زنان شیردا رکه رضیعی نگرفته؟ حلیمه گوید: بعداز تفحص نام 
و نسب او گفتند عبدالمطلب سرور قريش است نزد او رفته شرط تحیت بجا 
آوردم وخودرا بروی عرضه کردم پرسیدکه تو چه‌کسی گفتم ازبنی‌سعدم گفت 
نام توچیست جواب‌دادم‌حلیمه. خنده‌ای کرده گفت خوش‌دوصفت نیکوست سعد 
و حلم که موجب غنای ابدیست آنگاه گفت مراکودکیست تیم محمد نام اورا 
برجمیم زنان بنی‌سعد عرض کردم همه گفتند پدر ندارد وهیچ نفعی ازیتیم 
متصور نیست امیدوارم تو بروی برومند شوی من‌گفتم بروم ودراین باب 
باشوهر خود مشورت‌کنم عبدالمطلب گفت اکراهی نیست چون پیش شوهر 
آمدم وصورت واقعه درمیان نهادم حق تعالی سروری دردل وی انداخته گفت 
ای حلیمه بشتاب و آن‌کودك را قبول‌کن که مبادا دیگری اورا فراگیرد و 
خواهرزادة من گفت هیهات زنان بنی سعد اطفال اغنیا و اشراف‌راگرفته 
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جمعیت وکرامت یافتند وشماکودکی یتیم باخود میبربدکه تکفل او باعث 
زیادتی محنت است حلیمه گوید ازینسخن تزلزل بمن راه بافت وفی‌الحال الامی 
بخاطر رسیدکه اگر محمدرا ترلكکنی ه رگز فلاح نیابی لاجرم نزد عبدالمطلب 
شتافته طلب فرز ند نمودم او برفور بسحده رفته سر برداشت و گفت خداو ندا 
این‌را به‌محمد مستعد گردان "نگاه مرا به‌خانه آمنه برده زنی‌را دیدم روی او 
چون بدر میتافت درروی من خندیده ومرا نزد فرزند خود برد کودکی دیدم 
که چهرة مبارکش چون آفتاب عالمتاب درلمعان بود فرفته حسن و جمال او 
شده درحال ازرگهای بدنم شیر روان شد آنگاه پستان راست دردهن او نهادم 
شیرخوردن آغا زکرد وچون پستان چپ بروی عرضه‌کردم امتناع نمود ابن‌عباس 
گویدکه درآن‌زمان هم آن حضرت بعدل موفق بودکه بك پستان جهت شريك 
خود بگذاشت حلیمه گوید درجمیع اوقات بدین وطیره ازپستان راست آن 
حضرت شیر میخورد وهرگاه بعدازشیرخوردن میخواستم که لب مبارك اورا 
پاك سازم ازغیب مرا درین امر سبقت مینمودند وتاخواجة عالم فارغ نمیشد 
ازشیرخوردن فرزند من پستان دردهان نبیگرفت القصه چون شوهرم جمال 
آن حضرت‌را دید به‌سحده درافتاد و گفت ای حلیمه درمیان آدمیزاد بسری 
خوب‌تر ازین ندیدم وچون شب شد نوری دیدم ازجمال وی ساطع میشد 
ری ربوش را دیدم بربالین وی ایستاده . شوهر را ازخواب برانگیختم 
و او این صورت‌را ملاحظه‌کرده تعجب نمود و بکتمان اين راز شرایط وصیت 
را بحای آورد و گفت تااین طفل متولد شده احبار بهود و علمای نصاری شب 
و روز بیآرام وقرارند ما بتوانگری بخانه خود مراجعت خواهیمکرد ودرآن 
هفت رو زکه درمکه بودیم هرروز بخانه آمنه میرفتیم وازغرایب ایام حمل 
و هنگام ولادت فرزند خود حکایت میکرد وچون عزیمت وطن نمودم آمنهرا 
وداع کرده بر درا زگوش سوارشدم ومحمد را درپیش گرفتم. درا زگوش دست 
رد ور برآسمان میکرد و بهتشاط تمام متوجه مکه شده سه 
ار مربرزمین نهاده باز گشت و دررفتار برتمام مراکب پیش ی گرفت زنان بنی 
سعد تعحب نموده گفتند ای حلیمه این همان درا زگوش نیست‌که دروقت 
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توجه مکه قوت رفتار نداشت وازهمة مراکب بازپس میماند دراین سری هست 
و تورا شآنی عظیم است شنیدم درا ز گوش درتکلم آمده گفت که والّه مرا شآنی 
عنیم است‌که زنده شدم وقوت گرفتم ای‌زنان نی‌سعد شما غافل مانده‌ایدکه 
من حامل کیستم من حامل رسول رب‌العالمينم که خرمی دنیا و نورعقبی ازاوست 
ودرآنراه ازاطراف و جوانب شنیدم‌که ای حلیمه درآخر عمر غنی شدی و 
بزر ک زنان بنی سعد گشتی ودرا نطریق بررمة گوسفند گذشتم چون اغنام مرا 
دیده به‌جانب من آمدند قائلی درآن میان بامن گفت چشم تو روشن باد ای 
حلیمه میدانی این رضیم توکیست محمد (ص) رسول رب‌العالمین است حلیمه 
گوید درهرمنزلی که نزول میکردم آب و علف بسیار و اشجار میوه‌دار به‌قدرت 
خدا درآ نجا پیدا می‌شد چندان غرایب وعحاب درآن‌راه مشاهدة من گشت که 


زبان بیان ئ تفربر آن عاجز است چون به‌زمین بنی‌سعد رسیدیم آن زمین 
19 ماکه لاغر نودند و رنحور صحت افته فربه شدند 
وهرشام که ازجراگاه میآ"مدند سیر و پرشیر بودند و گوسفندان آن قوم کم 
گوشت و کم شیر به‌خانه بازمی گشتند و اهل قبیله صورت حال‌را مشاهده کردند 
که مرتع گوسفندان ماپرآب وعلف است و مراتع ایشان خشك و بی‌گیاه راعیان 
خودرا م یگفتند که مواشی ابشان‌را درمواضم اغنام ما میچرانیدند آورده‌اند 
که بدین سیب خداوند دراغنام قوم نیز برکت 5 اتود و تامحمد (ص) 
درمیان ما بود انواع خیر وبرکت ازیمن وجود او شامل قوم بود حلیمه گوید 
محمد (ص) هرگز بول وغایط در جامه نکرد. در روز وقتی معین داشت که 
باراقة بول ودفع فضله اقامت مینمود وهر گاه قصد شستن بدن اطهر او نمودمی 
اورا پاکیزه و طاهر یافتمی وآن طفل هیچ چیزرا چنان دشمن نمیداشتکه 
اندامش مکشوف شدی. هرگاه ابن‌صورت ظاه رگشتی فردادکردی و درغضب 
رفتی تاآ نرا بوشیدی وه رگز گربه میکرداوابستی ۳۰ ۳ 
میدید درمحبتش ببطاقت مبگشت. ۰ شبی ازشها بدا وت خنی آزوی شنیدم 
که بهترا زان نشنیده بودم. این کلمات‌برزبان میآ ورد لا اله الاالّه قدوسا مادامه 
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العیون والرحمن لاتاخذ سنة ولا نوم. این کلمات اول‌او بود وازآن‌وقت‌که در 
تکلم آمد دست بهیچ چیز دراز تکردکه نگفت بسمالّه ویدست چپ هیچ 
نگرفت وبنا براحتشامآن حضرت ازشوهر بااحتیاج به‌اغتسال احتراز مینمودم. 
درروزی جندان میبالید که دیگران درهفته ودرهفتة چندان که دیگران درماه 
ودرماهی چندان که دبگر اطفال درسال. بعنی نمو او به‌نمو دیگر صبیان نسیتی 
نداشت وهرروز نوری چون نور آفتاب نازل میشد اورا پوشانیده باز منجلی 
میگشت و به‌برکت مقدم شریف او حضرت واهب‌العطایا نعمت بسیار ارزانی 
ردان و زراعت ما بسیار گشت و خلایق محتاج ما. شدند, 

حون دوساله‌شد وپسری‌تمام قوت» آ نگاه‌اورابرداشته نزدآ منه بردم چون 
همگی همت ما مصروف برآن بودکه درمیان ما باشد بامادرشگفتم که ازهوای 
مکه بروی ایمن نیستم همان بهت رکه ابن کودرا مدتی دیگر بما دهی ودراین 
باب مبالغه والحاح نمودیم چون ابرام ما ازحد گذشت مسئول ما مبذول افتاد 
و آمنه فرزند خودرا بما داده مقضی‌الوطر ما بخانه مراجعت نمودیم ونعم الهی 
دربارة مابوماً فیوماً درتزاید بود تا سرآمد قوم شدیم. راقم حروف گوید که 
وقوف برباقی حالات 7نحضرت تازمانیکه شق صدر واقم شد حواله به کتب 
مسوطستکه بعضی ازمتقدمین و برخی ازمتآخرین تازمان ما تحربر نموده 
واه اعلم باالصواب . 


ذکر شق صدر آن سرور عالیمقدار 


حلیمه گوید که اورا دو برادر بودند رضاعی‌که هرروز جانب صحرا 
رفته بهرعی اغنام امتغال‌داشتند وجون] نجناب سه ساله شد با من گفت چگونه 
است‌که برادران خودرا دو روز است نمی‌بینم گفتم روزها بجرانیدن اغنام 
مشغولند فرمود مورا ازجه جهت با اشان نمیفرستی گفتم البته میخواهی که 
باایشان موافقت‌کنی دا یاج سر اورا شانه کردم وشراقه 
درچشم مبارکش کشیدم وحامه دربرش بوشیدم وبه‌جهت دفع اصایت‌عین‌الکمال 
گردن‌بندی که مشتمل بودبرجزع یمانی برگردن مبارکش آویختم درحال اورا 
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کنده بینداخت و گفت آنکه نگاهبان منست بامنست ]نگاه با برادران بیرون 
رفته ایشان‌را به‌محافظت وی وصیت‌کردم چون نیمه‌روز شد پسر خود زییررا 
دیدم که به اضطراب هرچه تمامتر میآمد وعرق بر او نشسته فریاد میکردکه ای 
مادر محمد (ص) را دریاب که گمان من این‌است که به‌وی نتوانی رسید گفتم: 
حال چیست گفت: دومرد سبزیوش از هوا آمدند واورا ازمبان ما در ربودند 
و برسرکوه برده خوابانیدند و شکم اورا بشکافتند و هنوز بوی مشغولند 
حلیمه گوید من و پدرش باعورتی چند ازقبیله سراسیمه به‌جانب مرعی دویدیم 
و اورا برسرکوه ایستاده دیدیم که به‌جانب آسمان مینگریست شوهرم سئوال 
کردکه ای پسر تورا چه شد فرمود دو شخص ازهوا آمدند وطشتی زرین 
پراز آب برف بیاوردند و مرا خواپانیده شکم مرا بشکافتند وسینة مرا تشریح 
کردند ونقطة سیاه ازان بیرون آوردند واندرون مرا ازآب برف شسته از نور 
"کنده کردند ودست برشکم من مالیدند همچنان شدکه بوده وقولی درین باب 
[شست که حالبه کفت چون از زییر صورت واقعه محمدرا شنیدم‌که باین 
کیفیت که شخصی به‌جانب محمد (ص) آمد و اورا برسرکوه برده سینه‌اش 
بشکافت من وشوهر سراسیمه برسر وی دویدیم. چون برسراو رسیدیم بر فلا 
خبلش نشسته دیدی که باطراف ۲سمان نگاه میکرد نظرش جون برمن افتاد 
تس کرد سس وجتم اورا بوسیدم گفتم جان من فدای تو باد تورا چه واقعه 
دست داد جواب‌داد با برادران خود ابستاده بودم نا گاه دیدم سه‌تن برمن ظاهر 
شدند وبه‌روایتی دو مردکه لباسهای سفید داشتند ودردست یکی ابرشی از 
نفره بود ودر دست دبکری طشتی از زمرد سبزء مرا ازمیان اخوان بیرون برده 
برسرکوه خوابانیدند یکی ازآن دوکس سینه مرا تاعانه بشکافت وهیچ الم 
و درد بمن نرسید بعدازآن دست بجوف من درآورده احشاء مرا بیرون‌کرد 
و باآب برف بشست وبحای خود نهاد. ددگری برخاست و گفت که تو دور شو 
که به؟ نچه مآمور بودی قیام نمودی. شخص دوم برخاست ودست برشکم من 


بود ازان میان بیرون آورده بنداخت و گفت: این‌خط شبطانست. آنگاه دل 
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مرا ازچیزی که همراه داشت پرکرد وه رگز من جبزی ازان زا اویش کی 
ندیده بودم. حلیمه گفت که خواجه عالم فرمود که مرا به‌ده‌کس امت موازنه 
کردند راجح آمدم و باپانصدکس وزن‌کردند راجح آمدم وباهزارکس وزن 
کردند راجح آمدم یکی ازایشان بادیگری گفت‌که بگذار اگر اورا باجمیع 
امت مواز نه کنند راجح آید آنگاه مرا گذاشته بیربدند به‌آسمان رفتند حلیمه 
گویدکه جون محمدرا به‌خانه آوردم جمعی دامن گفتن که اورا به‌کاهنی باید 
سپرد که مسوس جن شده است. محمد گفت من خودرا صحیح و سلیم مییابم 
از نجه تصور شماست ومرا هیچ واقعة نیفتاده قوم مبالغه‌کردندکه البته اورا 
به‌کاهنی باید بردکه مداوا کند که جن مس وی نموده‌است. لاجرم محمد(ص) 
را نزد بکی‌از کاهنان بردم. دراثناء نکه شرح حال او مینمودم» کاهن گفت: 
بگذار شرح حال خویش این کودك بگوید که بهآن اعلمتر است از تو ۰ چون 
محمد (ص) صورت واقعه را تقریر کرد کاهن از جای برجست و او را گرفته 
برسینة خود منضم ساخت و فریاد برآوردکه ای معشر عرب اورا بکشید و مرا 
نیز باوی به‌قتل آوریدکه اگر بحد خود رسد عقلای شمارا سفیه شمارد و کیش 
شمارا اطل گرداند وشمارا بخدائی خواندکه عرفان بان نداشته باشید و 
به‌دینی دعوت‌کند که منکر شما باشد. حلیمه گوید که چون این سخن از وی 
شنیدم محمدرا ازدستش کشیدم وگفتم: تودیوانه‌شده‌ای. اگردانستمیکه امثال 
این حکایات ازتو صادر میشود اورا نزد تو نمی‌آوردم‌کسی پیداکن که تورا 
نکشدکه ما محمدرا نخواهيم کشت. اورا برگرفته به‌منزل خود شتافتم وهیچ 
خانه ازخانه‌های ننی‌سعد نما نده‌بودکه بوی‌مشك ازآن فایح نميشد. بعدازوقوع 
این امرغریب پدر(و)فرز ندان وسایرخویشان بمن گفتند که محمدرا به‌عبدالمطلب 
رسان قبل‌ازآنکه آسیبی باو راه یابد چون عزیمت مکه تصمیم بافت شبانگاه 
ندائی شنیدم‌که خیروبرکت وامان از دبار بنی‌سعد بیرون میرود. خوشا حال 
بطحا و مکه‌ای محمد که چون تو کسی درآنجا خواهد بوده ای خیرالبهرچون 
مکه مستفرتو گردد اهل حرم ازحوادث مصون ومحروس شوند. حلیمه گوید 
که برمرکب سوار شده محمد (ص) را درپیش خود گرفتم و يك لحظه از او 
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غافل نمیتوانستم بودکه آوازهای عظیم ازاطراف و جوانب میشنودم چون 
به‌دروازة مکه رسیدم ازمرکب فرود آمدم به‌جهت ضرورتی و محمد را نیز 
فرود آوردم دراین اثنا قطعه ابری سفید نازل شده آوازهای عحیب شنیدم 
چون ازقضای حاجت فارغ شدم هرچند نظرکردم محمدرا نیافتم ناله و افغان 
نمودم که پیر وجوان‌را برمن رقت آمد درخلال این احوال پیری پیش من آمده 
گفت چه حال داریکه این همه جزع میکنی صورت واقعه بااو درمیان نهادم 
وبه‌خدای ابراهیم س وگند یادکردم که اگرمحمدرا نبینم خودرا ا زکوه بیندازم. 

پی رگفت گربه مکن وبه‌بنخانه درآی وپیش هبل تضرع‌کن تا فرزند تورا 
بازرساند. گفتم: ای‌پیرفر توت مگرنشنبده‌ای که درشب ولادت‌او به‌لات وعزی 

چه رسید ؟ عزی ندید عزت و قدری نیافت لات » پیر گفت : ای عورت 
ازغابت اضطمابآهنیانامیگوتی می دزد و ۶ 3 تا گم شده تورا بتو 
باز رساند . پیر جاهل نزد هبل رفته بعداز تعظیم که عادت معهود بت‌پرستانست 
گفت این عورت سعدیه میگوید که محمدین عبدالمطلب را گم‌کرده‌ام اگر 
خواهی بوی بازرسانی‌که ازفقدان او گربانست چون ازآن مغرور این سخن 
صدور بافت هبل پرروی در افتاده ازجوف وی مسموع شدکه مرا بامحمد 
چکار استکه سبب هلاك ما او خواهد بود خدای عز وعلاکه معبود به‌حق 
است اورا ضایع نگذارد. بت‌برستانرا بگوی ذیح اکیر بااوست ععنی‌همه‌را او 
بقتل رساند مگرکسی که بمتابعت او فایز گردد حلیمه گوبدکه آن پیرك ازبتخانه 
برون آمده گفت هرگز از هبل مثل این صورت مشاهده نکرده بودم فرزند 
خودرا طلب‌کن که اورا شآنی عظیم است چون ازوجدان محمد مأبوس شدم 
ناچار حفیقت حال‌را معروض عبدالمطلب گردانیدم عبدالمطلب پرسرکوه صفا 
رفته قریش‌را جمعآورده ایشان دراعلی و اسفل مکه هرچند طلبیدند ازوی 
کشان نیافتند بعدازحرمان ازوجدان عبدالمطلب تنها بسحدالحرام درآمد 
و هفت بار طواف نمود دراین اثناء آواز هاتفی شنیدم که محمد خداثی دارد 
که اورا ضایع نگرداند عبدالمطلب گفت ای ۳ 
دادکه دروادی تهامه درزیر درختی نشسته است عبدالمطلب سلاح پوشیده 
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متوجه آنجانب شد. در راه ورقة این نوفل دوچار او شده با عبدالمطلب جهت 
طلب محمد (ص) موافقت نمود آن حضرت‌را درپای درخت مورد دیدند 
نهسته است روایتی آنکه مسعود ثقفی و عمروبن نوفل حضرت ختمی‌پناه(ص) 
را دربای درخت مورد دیدند نسته است و اوراق اورا برمسبجد . عمرو از 
آ"نحضرت پرسید که چه‌کسی فرمود محمدین عبدالّه عبدالمطلیم . عمرو او را 
برگرفته به‌عبدالمطلبرسانید چون چشمعبدالمطلب به‌جمالخواجه کاینات(ص) 
روشن شد طلای بسیار و شتر بیشمار بمستحقان رسانید و نعمت فراوان بحلیمه 
ارزانی داشت و مقضی‌المرام بمقام خودش از گردانید. ساید دانست که در 
کیفیت شق صدر این معنی چند بار واقع شده وانصورت که بعداز جندسالگی 
حلیمه "نحضرت‌را بهآمنه سپرد روایات متعدده درکتب سیر مسطور استکه 


وه 


باب نقل کردها ند اختصار یافت ‌ 


آیین اکبری 


آبین اکبری نام آخرین جلد از کتاب اکبر نامه نوشن شیخ 
ابوالفضل بن مبارك متخلص به علامی برادر کوچکتر فیضی دکنی شاعر 
معروف است . 

ابو الفضل به‌وساطت بر ادرش نزد ) کبرشاه راه‌بافت ومقرب د رگاه 
او گردید . 

ابوالفضل به‌مناست مقام علمی خود به مناصب اداری ونظامی نیز 
رسید . پیشرفت وترقی او شاهزاده سلیم را برانگیخت تا نقنه‌ها برای فتل 
وی بکشد وبالاخره هم علامی درچهارم ربیع‌الاول۱۰۱۱هجری کشته شد . 

علامی پیر وطربقه «دین‌الهی»بود. او نیز مانند برادرش به‌زبانهای 
تازی و پارسی و سنسکریت آشنائ ی کامل و در نویسنا.گی به‌زبان فارسی 
مهارتی خاص داشت. 

قسمتی از آثار فراوان ابوالفضل علامی و همچنین نامه‌های او 
پس از مکش گردآوری شده است . شیخ ابوالفضل علاوه‌بر نثر نویسی 
در شاعری نیز دست داشته است . بخشی از آثار شیخ ترجمه‌هایی است که 
از سنسکریت به‌فارسی کرده است. 

اکبرنامه بز رکترین‌اثر اوست ود رآخرین بخش - آیین| کبری - 
آدا بکشورداری و بادشاهی | کبرشاه را تشر ی ح کرده است . 
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آتین خزینه آبادی* 


۲ گاه‌دل زرف‌نگاه دریابد که گزین ایزدی نیایش وبهین المی پرستش 
انتظام‌دادن براگندگی روزگار وفراهمآوردن پرشانی جهانیان است وان 
باز بسته به7بادی زمین ومعموری منزل وسامان مجاهدان دولت و نيك کرداری 
سیاه وآن درگرو اندیشه درست وتیمارداری مردم وانداختن گزیده مال 
و خرج به‌فرمایش خرد بایست شهری وصحرائی بدو صورت گیرد و شایستگی 
هردو گروه بدان انجام یابد. داد گران دیده‌وررا اندیشه این نا گذران گردآ"وری 
آن اگزیر وهمان طرزکه وارستگان تجرد پیشه‌را فراهم آوردن خواسته 
و پژوهش افزون‌تر از نازیر نکوهیده شمارند برهمت تعلقیان شهربند نقیض 
آن نقش لزوم دارد این سخن سرای ظاهر نگهبان کوتاه پین است ورنه‌به‌حفیقت 
هردو بناگذران وقت درتکایو تهی‌دستان سیردل ازخورش وبوشش ان مایه 
برگیرندکه نیروی پژوهش آ گهی بخشد . گرمی وسردی‌را پناه شود وکفایت 
دیگران گنجینه آمایی و فراهم‌آوردن اسیاب سطوت و دیگر امور و بدین 
سکالش دران هنگام که گیتی خداوند نقاب برداشته درانتظام مهمات برخی 
توجه فرمود و اعتماد خان خواجه‌سرا را شاسته خطاب دانسته راز دل برون 


۴+ شیخ ابوالفضل» آیین اکبری نول کشور لکهنو ۰۱۸۹۳ ج ۱ ص ۰۲۸۰-۲۹۰۷ ۰۷۳ 
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نهاد و به‌دستمابة کاردانی او لختی قدسی ضمیر به‌بارگاه کردار آمد و سپس 
مرتبه مرتبه افزایش گرفت و گزین سامانی چهره برافروخت درخراج هرگونه 
بوم پزوهش رفت وبه‌شناسائی‌کاردید گان راستی منش حسن انجام گرفت . 

و برساتی‌که اشنا وبیگانه نشناسد سزاوار خالصه وجاگیر جدا شد 
ويك‌يك کرور به‌دیانت پیشگان جدگزین سپردند وتبکچی سیر چشم همراه 
گردانیدند وبرای‌هریک یگنجوری سعادت‌منش مقررشد و بشناسادتی و کشاورز 
پروری فرمایش رفت که از برزگران زر خالص پژوهش نرود وآنچه برگیر ند 
نوشته به‌مهر سپارند وبدین سزیده نمط زنگ بی‌دانشی بزدودند و رعیت از 
گوفاگون ستم رهائی بافت. خواسته فراوانی گرفت وشخص‌جمانیانی پل 

چون‌سرچشمه‌مال‌صفاپذیرفت سیر چشمی‌جدگزین کوتاه‌دست به خزینه‌داری 
گل برگزیدند و داروغه و نویسنده بر او افزودند . حزمآرابی به کار رفت 
و کارآموزی را ین‌شگرف نهاد ند. چون دوك دام نز د گنجورهرمز فراهم‌شود 
به‌والا در گاه آ"ورده بدو سپارند. چگونکی‌خواسته‌را نامه همراه باشد وبرای 
گردآوری پیش‌کش گنجینه‌داری جداگانه گزیدند و مال بی‌خداوندراکهبدی 
قرار گرفت و نجه به‌نذر آوردند به‌پاسبانی کار گهی باز گذاشتند و زرهای 
وزن و خیرات‌را به‌سعادت سگالی سپردند و گوناگون خرج‌راگزین آیینها 
نهاده آمد ونگاهبانان راستی‌کار و داروغگان شابسته وتسکیجیان درست قلم 
جدا شدند خرج سالیانه ازخزینه‌دار جمع به گنجور خرج سپرده شود وبه‌درست 
نوشتها کار ند گردد آواره نوسی برفراز آسانی برآمد وچمن‌زار فرمان‌روابی 
شادابی پذیرفت . به‌کمترزمانی گنجها برآموده شد ولشکرها افزایشگرفت 
و سرتابان کچ گرای راه فرمان‌پذیری سپردند. 

درایران و توران خزانه‌چی یکی باشد ازاین‌رو درمحاسبه رنجی‌دراز 
برند وازاننوهی‌مال وفزو نی‌کار دوازده خزانه‌چی بهنتاق‌داری‌اند وخته‌ها مفرر 
شد نه‌برای گوناگون نقود وسه جواهر وطلا ومرص‌اند وزند . اندازة خزاین 
ازآن بیرون است‌که به‌طفیلیگزارش درآید. درهرچندی به‌عیارشناسیوپاداش 
رد۱ نوازش ونکوهش رود وهنکامة تعلق رونق پذبرد ۰ و به‌ه رکارخانه 
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گنحوری جداگانه نامزد شد . وشماره آنها نزديك به‌صد رسد . دیده‌وران 
هوشمند روز ب‌روز ماه به‌ماه فصل به‌فصل سال به‌سال سررشتة داد و ستدرا 
برفراز پیدابی آرند وچهارسوی دنییگرمی افزاید. 

ونیز به‌حکم والا یکی از راستان سعادتآموز وزرهای سرخ وسفید 
همواره دربارگاه عالم آماده دارد بسا مستمندان خواهشگر بی‌رنج انتظار 
کامیاب عشرت گردند و نیز دك کرور دام درفضای دولت‌خانه آماده باشد 
هر هزار دام درپلاسین کیسه انداز ند آن‌را سهنسه خواند به‌فتح سین وسکون 
ها و نون خفی وفتح سین و های مکتوب وتودة آن‌را گنج و نیز والا همت 
گنجینه‌پرداز گردانند. مبلعی حواله خاصان فرماید که گاه و بی‌گاه مهبا باشد 
وبرخی دربهله‌کرده برسردست دارند ازاین‌رو به‌زبان رو زگار خرج بهله گویند 
همه نیرنگی عاطفت گیتی خداوند است و گوناگون تیمارداری مردم - هزار 
سال بماناد! 


آئین شبستان اقبال 


اورنگ نشین کیهان‌پیرای را از انديشه آبادی خواهش طراز آفرین 
گیرد و کارکرد به‌شابستگی گراید . پیکرستان حقبقت زارگردد وظاهر چهره 
به‌معنی بر گشاید . ازین‌رو فزونی پردگیان (که بز رگدانشان را به ظلمتکدة 
طبیعت برد) گیتی خدیو را فروغ‌بینش افزود و از نشیب تعلق فراز وارستگی 
برآورد - وبه گزین روشی منزل آبادی پذیرفت وخاندانها نظام گرفت - از 
بزرگان هندوستان ودیگرکشورها خواستگاری فرمود . وبدین پیو ندیکجهتی 
آشویگاه دنیا آرامش یافت وهمچنان که ازفروغ دیده‌وری شایستگان بیرونی 
خدمت‌را ازخاکستان خمول برداشته بلند پایگی بخشید پرستاران درونی‌را از 
پیش‌بینیبه‌اندزة هريك پابهبافرازد . کوتاهبین چنان پنداردکه ملای خاله 
آلودرا گوهر افراز گردد وژرف نگاه داندکه اکسیر سازی و کیمباطرازی است. 
هرگاه رستنی جمادی‌را دگرگون سازد ومس وآهن زر گردد وقلعی وسرب 
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نقره شود اگرگرامی آدمی هیچ‌کسان‌را مردم گرداند چه شگفت ؟ بیت : 
چه‌نیکو زدند این مثل هوشمندان که‌اکسیر بخت است چشم بلندان 
همگی سرماية انتظام خرد پژوهی » ژرف‌نگهی » پابه‌شناسی » قدردانی کار 
دوستی بردباری است . درخشمناکی به‌هنجاری شتابد وبه‌مهرافزایی اندازه 
گیرد شنوده‌را به‌دوریینی برسنجد وازخیال‌پرستی‌کناره گزیند . نباش گرمی 

مردم زاد ستر گ نعمت شناسد وبادة دنیاگزندی به‌جوهر خرد نرساند. 
و نیز بز رگ حصاری برسازد ودرآن منازل دلکشا آساش فرماید . 
و هریکی ازپردگیانراکه ازپنج‌هزار افزوننده جداگانه منزلی نامزد گرداند. 
و جوق جوق برساخته به‌گزین خدمتها سرگرم دارد. پرستاران پارسا گوهر 
به‌داروغگی ودیدبانی هر گروهی ناز گزارد .ونکی ازاتیت‌دانال عمت ‏ 9( 
اشراف بردهد . بسان بیرون کارخانه‌ها آباد گردد و روزی هربك درخور فراخ 
گرداند . اگرچه اندازة مخشش به‌خامه در نگنحد لیکن ماهوارة هرکدام مهین 
بانو ازیك هزار وششصد وده روییه تابست وهفت . وبرخی برستاران حضور 
از پنحاه‌و بك تأابست وچندی‌را ازحهل تا دو. . وبردر بارخاص مشرفی درست‌قلم 
خدمتگزار مقرر فرمادد . داد و ستد درونی‌را سررشته نگاهدارد و نقد وجنس 
بنکارد. ۲ نجه این گروه‌را خواهش رود به‌اندازه ماهبانه از تحویلداران درونی 
بازخواهند یاد داشت به‌شرف آستانه رسد وازدید آن گنجور بیرونی سپارد 
و دراین بازخواست برات نگذرد. و برآورد سالیانه نموده به اجمال قبض 
نویسد وبه‌مهر اولیای دولت نشانمند گردد. وسپس به‌سكة خاص شاهنشاه که 
برای همین‌کار جدا ساخته‌اند روابی‌گیرد . بدین سند خزانه‌چی‌کل زر حواله 
تحویل‌دار کل برونی نماید. او به‌نگاشتة ان نیکچی به حواله‌دادن جزو برونی 
بردهد ازآنجا به‌خدمت پذیرائی درونی اختصاص یابد وبازدروقت حساب در 
علوفه شماره رود گرداگرد شبستان اقبال ازدرون سوپارسازنان ‏ گاه پاسبانی 
نماند خاصه بردر گاه عفت منشان شیوازبان زودیاب حاضر باشند - و بروذ 
درخواجه‌سرادان سعادت کیا ۱ اتتظار خدمت برند و به‌مسافتی مناسب راجیوتان 
اخلاص گزین به دیدبانی نشینند و پس از آن پرده‌داران جدگزین راستی 
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طراز تباق‌داری بحاآرند - وازیرون سوهرچهار طرف امرا واحدیان و دیگر 
سیاه به‌مزتبه کشك دارند . 

هر گاه‌بی گمان وزنان امرا ودیگرعفاثف خواهند که به‌سعادت کور نش 
باشد بدرون شتابند وبرخی خاصان تا بك ماه رخصت ایند . 

و خدیو عالم باوجود پاسبانان راستی منش ژرف نگهی خویش باز 
ندارد ویخته‌کاری بحا آورد . 


آئین منزل دردورشها 


همگی آن دشوارگزار لیکن لختی‌که درشکارها به‌کار بندند ودر 
سفرهای نزديك اننظام بابد مینویسد و نمونه‌ای برمی‌نگارد . نخست گلال‌بار 
(بضم کاف فارسی ولام و الف ولام و با و الف و را) شگرف حصاری است 
گیتی خداوند برروی کار آورد. درو دربند آن بس استوار و به‌قفل و کلید 
بست و گشاد پذیرد . ازصدگز درصدکم نباشد - درشرقی‌کنار آن بارگاهی 
دوسرغة پنجاه وچهار خزانه‌دار به‌درازا بیست‌وچهار گز وپهنا چهارده گز برپا 
کنند ودرون جوین راوئی بز رگ استاده شود و پیرامون آن دیگر سرایرده 
برافراز ند. پیوست آن جوین‌کاخی دوآشیانه اساس اد وان پرستش کده 
گیهان خدیو باشد . فراز ابن برشده صبحگاه کورنش دهند . پرستاران درونی 
بی‌دستوری بدان درنشوند . بیرون آن به گزین آیینی بست وچهار چوبین 
راوثی درازه ده گز وپهنا شش گز برافراشته آید. هریکی به‌قناتها جدا گردد. 
ان موی دول دراد عفرت گرشد. و نیز حندین: خرگاه: وخیمه 
برپا شود و به‌خاصان اختصاص یابد. سایه‌بانمای زردوزی وزریفتی ومخملی 
زیت برافزانند. وپیوست آن ه‌طول وعرض شصت گز گلیمی سرایرده استاده 
کنند. وخیمة چند درآن ترتیب‌یابد. اردوبیگیان ودیگر زنان پارسا را آرامش 
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جا باشد. 

و بیرون آن تادولتخانة خاص صدوینحاه گز طول وصدگز غرض 
صحنی دلکشا برآرایند ومهتابی نامند. وازهردو طرف آن به‌پیشین نمط سراحه 
شکوه افزاید . ودرهردو گز چوب شش گزی که يك گز درزمین باشد ودرسر 
آن قبة برنجی آنرا به‌دو طناب بیرون ودرون استوارگردانند - ودیدبانان 
برنمط گزارش يافته پاسبانی نمایند . ميانة این نشاط گاه صلفته‌ای برسازند 
و آن نمگیره چهار چوبه برسایه‌بانی‌کند شبانگاه کشور خدا به‌عشرت برنشیند 
بجز خاصان بارنیابند . پیوست گلال بار دوازده شقة سی گزی داثره بندد ودر 
آذ بدین فضاگشاید ودرآن چوبین راوثی ده گزی و زمین دوز چهل خزانه 
بیارانند -و دوازده شاميانة دوازده گزی برآان سابه افکند . به‌قناتی چند جدا 
سازد . این خلوت گاه‌را آیچکی خانه نامند . ودرهرنشیمن گاه صحت خانه‌ای 
به گزین‌روش] ماده‌ساز ند. گیتی‌خداو ندطهارت‌خانه‌را بدین نام‌خواند. وپیوست 
آن صدوپنجاه گز طول‌وعرض گلیمی پرده‌سرای پانزده‌سقة سی‌وشش گزی‌مریع 
برباساز ند. به‌دستورپیشین چوب‌وقبه زینت‌افزاید. ودرمیانه جا بار گاه بزر گ 
هرارفراش استاده کت هفتادودوخزانه داره و پانزده گز سراغ اواست. برآن 
قلندری برافراز ند بسان خیمه ازموم جامه وجزان سبکترساز ند و بربالا گیر ند. 
در بارش و تاش سودمند آید. و گرداگرد آن پنحاه شامیانه دوازده گزی 
سایه اندازد - وابن دولتخانة خاص‌را نیز دوود ۲ باشد . امرای بز ره 
و اعبان سیاه‌را بخشیان حکم گرفته گزارند ودرسرآغاز هرماه دستوری ار 
تازگی یابد و درون وبیرونرا به‌نگارین فرشها بیارایند و گلزاری شگرف 
تمودار گردد .ود ر وان ابن سه» صدوینجاه گز را طناب کشیده شود و درسه گز 
جوبی استوارکنند. کرداگرد آن مردم به‌دیدبانی استند این دسوانخانة عام . 
باشد . ازهمه‌سو کشك‌داران به‌پیشین دستور آ"گهی ورزند - و ازمنتهای این 
نشاط گاه به‌دوری دوازده طناب شصت گزی نفارخانه جای گیرد درمیانه ابن 
فضا ۲ کاس دیه برافروزد . 

چند نگارش یافته همراه گیرند - و فراشان جانکدست یکی‌را در 
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سرزمین یکه مبزان منزل گزیده باشند ابستاده کنند وان دیگررا پیش پرده 
برآرایند و انتظار گرامی مقدم‌برند - ه رکدام‌را صد فیل و پانصد شتر وچهار 
صد ارابه وصد کمار بردار ند وپانصد سوار منصب‌دار واحدی وجز آن وهزار 
فراش ابرانی و تورانی و هندی و پانصد یلدار و صد سقا و پنجاه درودگر 
و خیمه‌دوز و مشعلجی و سی چرم‌دوز وصدوینحاه خاکروب پیوسته خدمت 
گزننند . ماهوارة پیاده از دوست وجهل دام تا صدوسی. 


آئین چراغ افروزی 


گبهان فروز روشن‌دل نور دوستی را ایزد پرستی شمارد و ستاش 
الهی اندیشد نادان تیره خاطر داد ازفرامشی وآذربرستی خیال‌کند خرد پژوه 
زرف بین نیکو داند هرگاه نیایش صوری برگزیدگان طراز شایستگی دارد 
ونکردن رانکوهیده برشمارند وبز رگداشت این والاعنصرکه سرمایةُ هستی 
و پایندگی مردم زاد بود چگونه سزاوار نباشد وچرا بدان تباه خیال درشود 
و شیخ شرف‌الدین منیری چه خوش میگوید: «هرکه را آفتاب فرو شود اگر 
با چراغ نسازد چکند.» مشعله ازان سرچشمة الهی نوراست ونشان‌آن گوهر 
قدسی . اگر خور وآذر نبودی غذا و دوا ازکجا صورت بستی و چشم بینا 
به‌چه‌کار آمدی. آتش این‌شمم اقبال آسمانی است. 

درشرف آفتاب نیمه رو زکه فروغ جهان‌را در گیرد سنگین مهرة سفید 
تابناگ به‌هندی سورح‌کرانت گویند (بضم سین وسکون واو وفتح را وسکون 
جیم وکاف و راو الف ونون خفی و تای فوقانی) برابر آغتاب گذارند ولختی 
پشبه نزدیك دارند . ازتاش آتش بدو در گیرد . آن آسمانی آذر به‌کارا گهان 
سپارند . چراغچیان ومشعلچیان ومطبخیان ازآن روشنی کار خویش طلبند 
چون سال به‌فرخندگی سپری گردد بازستانند » و آوندی‌که درونگاه دارند 
اگن گر نامند (به‌فتح همزه وکسر کاف فارسی و سکون نون وکاف فارسی 
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وسکون را) بعنی آتشدان . 

و نیز سپیدگون سنگی رخشا پدید آمد چندرکرانت (به‌فتح جیم 
فارسی و سکون نون و دال و را) اورا مقابل ماه دارند- آب تراوش کند . 

چون از روز بك گهری ماند خدیو عالم اگر سوار باشد فرود آید 
واگر غنوده بیدارگردد وازهرنقاب جمال جهان آرا يك‌سو شده ظاهر را 
همرنگ باطن گرداند . و چون روشنی‌بخش جهان نور خویش برگیرد 
خدمتگزاران سعادت گرای دردوازده لکنهای زرین و سیمین کافوری شمعها 
افروخته درپیشگاه حضورآورند؛ ویکی ازسرایندگان شیوازبان شمع دردست 
ابزدی سپاس برگزارد وبه گوناگون نمط سراید وسیس دعاوی دولت روز 
افزون برخواند و انجام سخن بدان‌کند . گیتی خدیونبایش ونیازرا پایه برتر 
نهد و تازه فروغی دربوزه کند . و حگونگی شمعدانها و فانوسها از ستاش 
بیرون است و کارنامه‌های هنرمندان از نیروی قلم افزون . برخی ده منی 
و زیاده برسازند و به‌چندین پیکر برآرانند يك شاخه ودوشاخه وجزآن فروغ 
افروز دیده‌وران گردد . وازمخترعات قدسی فانوسی است به‌بلندی يك گز 
الهی . بربالای آن پنج دیگر . برسره رکدام صورت جانوری - لختی‌کافوری 
شمعها بهپلندی سه‌گز و زیاده بریزند وبزینه گل گیرند - وبرای فروغ افزالی 
بیرود و درون مشعلها نیز برافروزند . شب اول و دوم وسوم ماه قمری‌که 
روشنی‌کمتر باشد هشت فتیله برافروزند وازچهارم تادهم يك‌يك کم‌گردد 
وچنانچه دردهم که روشنی افزونی گیرد به‌یکی بسندنمایند وتاپانزدهم وهمآسا 
وازشانزدهم تانوزدهم یک یک افزوده ید وبستم برمنوال نوزدهم ودرست 
وبکم وبست ودوم يك‌يك افزایند وبست وسوم بسان بست ودوم و از بست 
و چهارم تا سلخ هشت هشت در هرفتیله يك سیر روغن و نیم‌سیر ليقه بکار 
رود وبرخی جاپنبه سوز افروزند وبدل روغن چربی بسوزد . وبه‌اندازة بزرگی 
وخردی فتیله افزونی و کمی‌گیرد ونیز گیتی خداوند یرای رهنمونی‌جویندگان 
درگاه چراغی برافروخت . پیش دربار ستونی چهل‌گزی وییش برافرازند 
و به‌شانزده طناب استوارگردد. برافرازان بز رگ فانوسی برافروزند و آرا 


۱۷/۸ 


"کاس دبه گوبند (به‌همزه و الف وکاف و الف وسین وکسر دال وفتح بای 
تحتانی و های مکتوب) از دور روشنی دهد و پژوهندگان ازاو پی به‌دربار 
برند و شناسای جای خویش آیند . بیشتر مردم در یورشها حیرت آندوختی 
وبه‌مقصد راه نیافتی ودراین‌کارخانه بسیاری منصبداران واحدیان و دیگر 
سیاه خدمت گز بنند و علوفة بیاده از دوهزار وجهارصد دام زیاده و ازهشتاد 


دام کم ثبست . 
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وقابع نعمت‌خان عالی 


وقایع نعمت خان عالی - تاربخی است ازفتوحات بهادر شاه پسر 
اورنگ زیب در فتح حیدر آباد به‌سال ۱۰۵۷ ۵ . ق .که برابر است با 
۲ وم . 

ملف ازدرباربان اورنگ زیب بوده وبه‌نام نعمت‌الثه بن رحمت‌اله 
لاهوری و بالقب مقرب خان ودانشمند خان معروف است . 

این کتاب درچاپهای مختلف بهنامه‌ای «وقایع ایام محاصرة 
دارالجهاد حبدر آناد» با «وقایع حیدرآباد» با «وقاب عگللنده» با «جنگ 
نامةً نعمت خان عالی» با «پادشاه‌نامة مبارك» با «یهادر شاه‌نامه» نیز معروف 
شده است . 
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وقابع ابام محاصره تاریخ چهاردهم شهر رجب سنه ۳۵" 


دمیکه مدرس کشاف صبح در صفة صدق وصفا چو قاضی بیضا تفسیر 
والشمس والضحی به‌خط شعاعی آفتاب برصفحة روزگار نکاشت » وعاید 
شب ز نده‌دارماه باسیمای پرنوروضیا سحادة سپه رگسترده ادای نافلشب به‌ختم 
سورة نورکرده سربه‌سحدة غروب گذاشت » نظم : 
۶ نا کفته هم‌آغوش 
خحجل از روی او صبح بناگوش 
چنان در روشنی گردید کامل 
۹4 می‌زد خنشده بر آسنة دل 
اول رهروی راجل درطی مسافت عاجل از دو هلالآسا نمابان شده » 
‌اشارة ابرو ظاهر نمود که کلید قلعه به‌دست آورند ثانیً ستعجلی راکب کاته 
شهاب" ثاقب" دررسید وخبر به‌مسامع فیض مجامع رسانیدکه قلعه‌را فتح کردند. 
مرة" بعد اولی اوکرة" بعد اخری قمر سیران چالاك همچو انجم سوارنیله 
کبودان افلالك آمده اظهر من‌الشس وایین من‌الامس وانمودندکه فتح قلعه 
بمصداق والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر متشابه گردید » وضبط حصار 
در دست اولیاء نصرت مدار به‌فحوای توتی‌الملك من تشاء محکم شد درآن که 





وقایم نعمت‌خان عالی. چاپ نول‌کشور لکهنو ۰۱۹۲۸ ص ۱۰-۱ ؛ ۵۰ - ۲9 . 
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به بلبان نوای این نوید به‌لبان منهیان رسیده بود و سنج گوش سامعان سخن 
سنج پرازنغمة مزده گردیده غلفلةٌ نوبت از نفتارخانه و غربو کوس و گورکه 
شادیانه به نوازش بینوایان غمکدة انتظار برخاست وغار کدورت و گرد ملال 
به‌شدت وزیدن نسیم نفس سرنایچی وکرنایچی درفضای خاطر یادیه‌نوردان 
دشت اضطرار فرو نشست . مصرع: هی‌هی جچه نشستنی چه برخاستنی. سبحان‌الله 
نمی‌دانم نعرة کرنای تمتثل یوم ینفخ فی‌الصور بودکه مردگان گور به‌خود 
فرورفتگی را زنده می‌ساخت ؛ باطنطنة کوس تاویل بسبح الرعد بحمده‌که 
خفتکان بستر ازکار افتادگی‌را بیدار می‌کرد . العظمة‌لله عحب شکوهی وطرفه 
انبوهی بردر دولتسرا اتفاق افتاد . ازهرطرف زرین قبابی همچو برق ازجاجسته 
برقلعگیان می‌خندید که بخطف ابصارهم وازهرسو نمدپوشی‌ما نندایربه‌برداشتن 
گنج وگوهر به‌خزالن قلعه می‌دویدکه بحملون اوزارهم . به‌هرحال منشاء 
انبعاث این فرحت وسرور » ومبداً اهتزاز کل مختار فخور این بودکه بلاتشبیه 
حاجی محراب تاپیش طاق دولتخانه جون ساعبان صفا و مروه دویده آمدکه 
محرمان کعبه مقصود کمندها چون حل‌المتین رشته اعتقاد استوار ساخته » 
دررنک زاثران که برکوه عرفات روند برفراز برج برآمدند ومناجاتبان شرقی 
مناصب ومراتب زمینه‌های درازتر ازطول امل گذاشته برکنکرة حصار چون 
مئوذن برفقة منار بالارفته ندای حی علی‌الیورش واذان الحرعة خیر" من‌الحین 
دردادند لاجرم صفوف جنود کانهم بنیان" مرصوص" بردروازة حصن رسیده 
وایه اذا السماء" انشقت دمیده بحکم واتوالبیوت من‌ابوابها داخل‌شدند احوال 
بروح قلمه ازسدمة لشکر قيامت تعیب وتکونالجبال کالمن المتفوش واوضاع 
محصوران محشور ازلطمة آسیب ویکون‌الناس کالفراش المبثوت غازیان 
دیندار ومحاهدان تهورشعار هرجاکه سرداران ابوالحسن قبیح اطوار را بافتند 
کشتند اقتلوهم حیث وجدتموهم فراموش نشده خودش‌را دست‌و گردن ستند 
جعلوا اعنترة اهلها اذلّه" ازیاد نرفته الحال بنا برتخرب بنای قلعه که غازی 
الدین خان بهادر فیروز جنگ فحوای وسعی فی خرابها به‌عمل آورده ننده‌را 
ب‌حضور پرنور فرستاده مبارکناد فتح عرضه داده و جمهمور ند کال 
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اخلاص‌شان فانحه قلعه شده زان تهنت به انا فتحنالك فتحاً مبساً کشاده 
حضرت ظل سبحانی خلیفةالرحمانی هنوز برسجاده بودندکه محراب نمایان شد 
سحدة شکر ادا نمودند» وبه‌اشارة اصابع فیض منایع چند نوبت حکم به نو اختن 
نوبت فرمودند سواری وپوششن خاص فی‌الحال مانند نصرت و اقبال حاضر 
آمد و امتداد زمان حون لب وزبان حاضران از گنحابی وفور تهنیت قاصران 
قدر خلق به‌سعادت خم شدن درتسلیم مبا رکباد سربلندی یافت که زمین بروسعت 
آسمان پشت دست زد وجندان نشانی شرور پرزور افتادکه توبه پای برشکست 
زد وهشیار پهلو برمست. 
قصی‌ده 
نوبد فتح و ظضر چون به پادشاه رسید 
نوای عيش و طرب تا به مهر و ماه 
ز صدمه گوش ملائك بر آسمان کر شد 
ز سکه نصرة شاباش و واه واه رسید 
شکفتکی ز تبسم به خنده منجر شد 
کذشت از از آن هم به قاه قاه رسید 
به صحبتی شده مشغول هر یکی طرفعی 
که کیف شادی‌شان زود چون نار رسید 
یکی به بحث که فال من است آمده راست 
تسام شد غم دل حالت رفاه 
یکی به‌جنگ که خواب من است گشته درست 
گذشت تکبت و ایام عز و جاه رسید 
یکی به شرط که فرداست کوج تا دهملی 
توان به عرص چل روز با دو ماه رسید 
یکی دواند پی ساربان خود قاصد 
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سید 


عه 


یکی نوشت که پالان بدوز ای ظالم 

چپر شگافتم این است چوتب و کاه 
یکی سوار شد و رفت گفت با نوکر 

با اوجین که خواهی به نیمه راه 
ز قئلعه گوله‌ای افتاد همدرین انا 


رسید 


رسید 


کشید ناله اجتل کفته‌ای که ۰۱ ۰ 


یکی بسان شرر جست و زیر سنگ خزبد 
یکی جو شعله دوان شد که تا یناه 
چو غنچه جمع شده زير لب به‌هم گفتند ۱ 
؟ چه ود این زکها وزک‌دام راه 

چو گل به‌خنده یکی گفت شکلك فتح است 
چه خوب شد که برین مدعا گواه 

هنوز برلب او بود این سخن کز دور 
وله دیر ۳ ۱۳/۱۳ 

یکی به پشته برآمد که من ببينم چیست 
بلند شد دو سه گامی به قعر چاه 
بعاتت دبتری ار ما ۱۳ 
از آن وقوف لول رد ۲۳۳ 
مدبری به عقب رفت دورسن طلد . 
بدیبد و گفت شکستی به این سپاه 
در این معامله بودند تا خر آمسد ۱ 


رسید 


رسید 


رسید 


رسد 


رسید 


رسند 


رسید 


که چشم زخم عظیمی به فوج شاه رسید 


۱ تبیین این مقال وتفصیل این اجمال آن‌که سیه‌سالار مدیر بافرهنگ 
غازی‌الدین خان بهادر فیروز جنگ » پاسی ازشب گذشته اول 
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۱ پاس این معنی 
حا ‌ ۹ 3 9 * 

به طر داشت که حارسان حصار چون بخت خویش دار نباشند"نگاه به‌رسائی 
درد ح دوشتا 9 ز داد 1 1 ۱ ۱ 

حرد حر س دو سر نردبانی استوارتر ازرآی محکم اساس و کمند چند 


درازتر ازعمر خضر والباس همراه گرفته به‌اتفاق عبت کریو: افواج آن بهادر 
بی‌بها درهمجو دربای مواج روان شد » وهنگامی‌که آن سردار ذوالاقتدار 
وپلنگ تهور شعار به‌پای حصار نزديك رسید در دامن کوهی مانند سنگی 
باکمال پایداری استقامت ورزید و دوتن ازدلیران حقیقی وبهادران واقعی 
پابرنردبان گذاشته ودست دردامن حرآت زده سرازجاك گریبان کنگرة حصار 
برآوردند . چون دیگر نردیانها همجو عمر آنها ازرسیدن نجا کوتاهی کرد 
قلاب کمندها بردروازة حصار استوا رکردند تادیگران نیز بالا برآمده قعلگیان 
را به‌زیر تیغ بی‌دریغ کشند وسرداران ارواح‌را ازقلاع اجساد به‌وادی والنازعات 
ها هی برون ست ‏ فضا رزرشگی ازافراز فصیلباندان, خوردل لاشی 
جندکه از کشتکان روز گذشته درخندق افتاده بودند راه می‌جستکه خود را 
به‌خالك اندازد به‌آن دوشیر ببشة شحاعت دوچار شد ازانحاکه شیوة او 
شرب المل است کبا قالاشتعالی عزوجل مثلکمئل الکلب ان تحمل علیه پلمث 
اوتت رکه بلهث آغاز فریادکرد چندان که حارسان برج بیدارشده کار بالارفتگان 
ساختند وبالای کار رفتن میسر نشد . همچنین دیدبانان دیگر درآن گرمی 
هنگامه شعله‌وار ازجاجسته شررآسا هرسو دویده چراغ ومشعل برافروختند . 
چون برآن ظلمت سرشتان روشن شدکه آتش فتنه بهسبب رشته چندی همچو 
شعله شمع نزديك است که بالا گیرد سررشته قلعه داری‌را ازدست نداده به‌بریدن 
رشته‌های کمند قطع رشتة حیات تمام آنهاکه درنیمه راه بودند نمودند . 
جمعی ازس رگشتگان راکه پابرنردبان داشتند به‌سوختند » الحق حقه‌باز چرخ 
ناساز طرفه آتش دستی به‌کاربرده هرمهره‌ای که درتوپ پنهان کرده بودند از 
مهرة پشت گربختگان نمابان ساخت ؛ ونراد فلك غلطانداز عجب مهره‌ای 
به‌طاس انداخت . دوششیکه آن ششهزاری ششهزار سوار زده بود به‌خال‌زیاد 
گوله‌های تفنگ درباخت اما صد آفرین برشوکت آن سرگروه باتدییر وهزار 
تحسین برسرعت ان مبارز دلیرکه نقاره نواخته از"نجا مراجعت‌کرد ومانند 
صدا ا زکوه فور؟ بر گشت والا چنان‌که رفیقان بی‌باك درآن مکان خطرناك وی 
را تنها گذاشته پیش رفته بودند اگر محصوران زیاده‌رو کم بخت ومتحصنان 


۱۳5 


ست رآی دل سخت به‌مقتضای قست قلوبهم فمی کالحجارة او اشد فسوة 
درپناه سنگ قباحتی می‌کردند حبف بود دیگر چرخ پیررا درپیداکردن چنین 
جوانی چه‌قدر بایستی گشت واین محض عناد استکه حاسدانش می‌گویند از 
آواز تقاره کشیکچیان قلعه‌را آ گاه ساخت وبدکرد . استغفرالّه » این چه سضن 
است هرچه‌کردآن سه کرد این‌چه کرد ومقوع این ۰ ۲ ۱ 
استکه خبر آوردندکه ابوالحسن قبیح‌کردار طوق طلا وقلاده مرصع وجل زر 
تار به‌جهت آن سک مقرر داشته ونام سه طبقه برآان گذاشته ازحماقت می گوید 
که این هیچ‌کمی نکرد به‌هرحال چون وظیفه وقایع نگارثبت جمیع احوالوضیط 
تمامی مقال است به‌قلم داده میشود . پوشیده نماندکه احوال هريك ازسکنه 
ارودی معلی چه شیخ وچه شاب » چه اعلی وچه ادنی » گاهی مقرون است 
به‌خوف وگاهی منسوب به‌رجا ثم لایموت فیها بحبی مگر طفلان بی‌باك بی‌پروا 
و کودکان ازيیم وامید برادامن خنده وبازی برزده بهآستین استغنا وبی‌نیازی 
زد ملال ازچهرة آمال می‌افشانند » وقطعه نصاب فراگرفته به‌خاطر خورسند 
و آواز بلند درمکتب نشاط ودبستان انبساط می‌خوانند آنچه به گوش رسیده 
به‌هوش‌هم می‌رسد . قطعه : 

سخن‌را بود در تقارب قبول ول" فعول" فعول" فعول" 

اله است والّه و رحمان خدای مگر او کند رحم برفوج شاه 

رحیم است و غفار و آمرزگار ندانم چه شد حصة این سپاه 

تعلم بیاموز و اعلم بدان که سردار بگربخت از رزمگاه 

تکلم سخن گو و قل حرف‌زن ولی گاه با اشك و گاهی بهآه 

حصین و متین محکم و استوار چو دیوار این قلعه بی‌اشتاه 

سما وفلك حیست هفت آسمان که از دود باروت گشته سباه 

بود ارض‌وغیراززمین‌آن‌که‌شد پراز مروه زیر وزیر در سه ماه 

محل ومکان ومعان است جای کلیف و عفن از هجوم سپاه 

سفر دوزخ و نار آتش ولی . به فعل آمد این جا وعیداه 

چوجنت‌بهشت] خر تآن‌سرای نصیب کسی کو جدا شد ز شاه 
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فخذ ران عقب پاشنه رجل پای 
ره شش قفا هیزه و وجه روی 
ید و جارحه دست حلقوم نای 
شفه الب لسان چه زبان فم‌دهان 
غنی مالدارست و مسکین گدا 
بعیر اشتراست وجرسچه‌درای 
فرس اسب زین سرجاما ندید 
رجل مردومرأة زن وزوج‌جفت 
گران عود بربط ترنم سرود 


توافت نان داردشکگاه 
همه شد ز آسیب گوله تباه 
همه زخم خوردستدرجنگ گاه 
همه گشته برفقر و فاقه گواه 
مساوی شده هردو از عدل شاه 
غنیمش زد و برد از نیمه راه 
نه ابن پشت اورا نه آوردگاه 
حداگشته ازهمدگر سال وماه 
شکست این‌همه‌محتسب بیگناه 


که درخواب بلند کسی گاه گاه 
بدان‌ضحك و خندان برآن‌قاه‌قاه 
چون‌این‌قطعه‌خواندی بگوواه‌واه 


ولی‌صنج‌چنگ است‌ومزمارنای 
ملك یادشه جیش لشکر بود 
کلام وعبارت سخن » شعر بیت 
وقایع شب چهاردهم شعبان سنه ۳۰ زحلوس والا 
هنگامی‌که رافع قواعد قلعة وجود وحصن آفرین شهربند عالم شهود 
حصار قدرت آثار والسماء ذات‌البرو جرا به‌چراغان وزیناالسماء الدنیا بمصاییح 
زینت بخشید » ابوالحسن طفل مشرب ازروی لهو ولعب بهآثین شب برات عمل 
نموده ازافراط آتشبازی وچراغ ومشعل درتماشای اشتعال لواهب ملاعب 
اشتغال ورزید » وچراغ عشرت به‌نور سرور روشن گردانید . محصوران 
بی‌غیرت به۲ تش شوت شعلة نشاط می‌افروختند ومحاصران ازروی غیرت‌به نابره 
خشم می‌سوختند . نا گاه ازمتقضیات عالم کون وفساد وانقلاب ماهیات عرصةً 
ایجاد بموجب وسیعلمالذین ظلموا ای منقلب پنقلبون عنصر ناری تمامی منقلب 
گشته شرر به‌قطره تبدیل دافته بارانی شدید نازل شد . همه شب مضمون فرخی 
مشحون انا ارسلنا الریاح فتثیر سحاباً عالمیان واضح گردید و زحمت به‌زحمت 
پنزل الغیث شامل آن بیباك شربر آنچه تخم شرر کشت ونخل شعله نشاند همه 
نهال آبی گشت . آفتی عظیم وعاهتی جسیم به‌سکان اردوی معلی رسید . غیر 
ازخیمة اب رکه به‌طناب پاران قایم بود همه ازیاد پاره شده وپاره‌که سبب بادی 
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بادی فساد آن نبود بهآب رفت وتار وپود باران تمام صرف رخت باران گردید. 
توشکجی سیل همه‌را درهم پیچید . ازافواج سیبه ومرحله برخی‌که به‌اراضی 
پست راضی شده به‌سر می‌بردند زنجیر موج درپا وطوق گرداب درگردن 
به‌زندان ممات شتافتند وجمعیکه محاا ازباد واآب نکردند هرجه باداباد گوبان 
ازسر آب بگذشتند آب ازسر ایشان گذشت ؛ مگر آنکس که وعده ساوی الی 
جبل بعصمنی من‌الماء نجاز نموده برفراز تلو قله جبل برآمده فریقی هوشمندکه 
ازفطرت بلند دمدمه‌ای چند اختبارکرده بودند تاصبحدم ازآرام و اطمینان قدم 
درمحله امن وامان می‌زدند . زمانی‌که گرداب ]فتاب ازچشمة نورانی دربای 
فیض لمیزلی نمایان شده قطرات انجم‌را بهدم صبح درکشید ملاح قضا بت 
خورشید رسنهای باران بریده غراب سحاب‌را به‌ساحل افق رسانید » محصوران 
قلیل‌القدر و کثیرالاقتدار ذره‌وار ازروزنهای حصار برآمده براوج دمدمه 
ومرحله که به‌امتداد قطرات نازله به‌منزله کلك کاتب گشته به‌مضمون صدق 
مشحون وسعی فی‌خرابهاکنابه مثله کمئل صفوان علیه‌تراب" فاصابه وابل" فت رکه 
صلدا برآان نگاه داشته بود رسیده همچو موج شمشیر کشیده سرهای غازبان 
را حباب بحرفنا ساختند وا نچه ازبنیاد سیبه ومرحله باقی بود به‌ابنای حیات 
ابشان همواری کرده بهناهمواری تمام چون سیل‌برسر گرد گان فواج دویدند . 
سالم خان حبشی درمغاكك تاریکی خزیده » وغار را برعار رجحان داده » ما صدق 
ظلمات" بعضها فوق بعض ظاهر ساخت لاجرم درآن ظلمت ازظلم آن سبه‌دلان 
سالم مانده جرعه‌ای ازاآب حیات چشید . لطف الله خان به‌لطابف الحیل ازدربای 
قهار جمعیت آن مقهوران به‌کنار رسیده وازآن ورطه غوك وجودش به‌جستن 
جستن ا زکام نینک بلا خلاص یافت. یعنی به‌بهانة توپ‌انداختن به‌پناه عرابه‌های 
توپ خودراکشد نجاکمال جگرداری به‌کار برده تویجی‌را دل میداد وبه 
فحوای این مصرعه خالی‌کن وپرکن که همین می‌ماند . باری آنقدر پر گفتکه 
به‌شوق کلامش اتواپ‌را از گوالیل معظمه و بواربت موزنه خالیکردند. مثنوی: 
گویند او دوید و پس توپ شد نهان 
استغفراله این غلطاست آن چنان‌نبود 
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او حاجت دوبدن وینهان شدن نداشت 
کز ابتدای مع رکه خود در مبان نبود 
يك مبل راه بود ازو تا به فوج شاه 
گر سرمه می‌کشید که چیزی عیان نبود 
لیکن نشاید از سر انصاف درگذشت 
داریم چون دلیل براين کوجبال نبود 
نزديك توپ رفت و نمرد از صدای آن 
ما را ازین گیاه ضعیف این گمان نبود 
لهذا حضرت خدی و کشورستان بهجائزة اینکار نمایان شمشیری به‌خان 
شحاعت نشان مرحمت فرمودند جمشید خان‌که پیمانه پردلیش ازمدام تهور 
چون جام جم پرازباده بود ومدام درکنار دمدمه همچو مخمور درپای خم 
افتاده وقتیکه شباطینالانس مثال قوس قزح دایره کشیدند او نیز دست به‌تیر 
وکمان برد اما دست برد آنها دیده بسان کمان برگشت و گوشه گرفت به‌نوعی 
که بی نبردند . 
خواهی‌که ازکشاکش مردم شوی خلاص 
باید زخلق گوشه بسان کمان گرفت ... 


۱۸۹ 
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تا صفحة ۳۸ 


محمدین جریر طبری » نویسنده تاریخ معروف » کتابی درتفسیر 
دارد به‌نام «جامعالبیان فی تفسیر والقر آن» که تر جمه فارسی ا 1 به‌تفسیر 
بز رک مشهور شده است . 

این تسیر درزمان پادشاه سامانی منصورین نوح (۳۲- ۳۵۰) 
بوسیله گروهی ازدانشمندان ماوراءالنهر به‌فارسی ترجمه شه است . پادشاه 
سامانی برای ای کار نخست اجازه ترجمه چنین آثری‌را به‌فارسی ازفتهای 
ماوراءالنهر گرفت زیرا که تاآن زمان کسی دست به‌چنین کاری نزده بود. 
کار ترجمةٌ اي ن کناب د رآغاز نیمه دوم قرن چهارم هجری انجام گرفت . 
این ترجمه ا زکهنترین نوشته‌های بازمانده زبان فارسی است . شاید علت 
زبان ساده و روان وبی‌تکلف این متن نیز همین امر باش . دراین زمینه 
درمت نکتاب چنین آمده است : 

« ... به‌زبان فارسی و دری راه راست» این کتاب ازلحاظ اشتمال 
بر بسیاری ازواژه‌ها وتر کیب‌های کهنه فارسی نیز اهمیت بسز) دارد . 
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آغاز قر آن* 
اما عدد سورتهای قرآن صدوچهارده سورت است » وعدد آیتها شش 
هزار و دویست وپنج ات است . و گفته‌اندکه ده بت است » و گفته‌اندکه 
بازده است » و گفته‌اندکه سیزده آبت است » و گفته‌اند نوزده آبت است» 
و اندر میان این چهارده آبت اختلاف است . اما عدد کلمت‌های قرآن هفتاد 
هزار وهفت هزار وهفتصد ويك کلمت است وعدد حروفهای قرآن سیصد هزار 
و بیست وچهار هزار وسیصد ونود حرف است . اکنون آغا زکنيم فرآ نو تسیر 
ان 

سورةالفاتحه - مکیتنه واباتها سبع . 

«بنام خدای مهربان بخشاینده 

شکر خدای‌را خداوند جهانیان 

مهربال بخشاینده 

پادشاه روز رستاخیز 

ترا پرستیم و ازتو یاری خواهیم 

راه‌نمای ما را » راه راست 

راه آن‌کسهایکه منت نهادی برابشانء بهآن کسهای که خشم گرفته‌ای 
بعتی حهودال - برانشان » و نه گم‌شدگان ازراه - بعنی ترساآن». 





ازترجمه تضیر طبری به اهتمام حبیب یغمائی » ازانتشارات دانشگاه تهران . 
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و اما ابن سورة را فاتحة‌الکتاب گویند و ام‌الکتاب گویند و ستبم 
المثانی گونند . اما فاتحة‌الکتاب از هرآن گوبند که همه قرآن بدین سورة 
گشاده شود ء و اول همه قرآن ابن سورة بابد خواند » و اول این سورة بابد 
تافلت » وبه‌همه نماها اول این سورة بابد خواند . و اما امالکتاب ازبهر آن 
خوانندکه مادر همه قرآن این سورة است وهمه قرآن ازین سورة گشاده شود 
و ازاین شکافد وپیشتر ازهمه قرآن این است . 

اما ستبعالمثانی از بهرآن گوبندکه این سورة هفتیت است دوباره » 
و این دوباره آن است‌که کلمتهای آن بیشتر مکرر است . چنانکه گوبد 
بسم له الرحمن الرحیم ودیگربار گوید الرحمن الرحیم ؛ و گوید ایا" ودیگر 
بار گوید و یال" » و گوید الصتراط ودیگر بار گوید صراط » و گوید علیهم 
و دیگر باره گوید علیهم؛ وسبع‌المثانی این باشد .۰ . 


مولود بیغامبر 


اکنون یادکنيم ولادت پیغامبر علیه‌السلام وحدث نوشروان » و آذ 
علامتهاکه پیغامبر مارا بود عیه‌السلام » وآنچه پدیدار آمد پیش از آنکه وحی 
آمد اورا ازنشان پیغامبری» تا اینآی که خدای عزوجل گفت : يا ابهاالتاس 
قدجاء کم الرسول و بالحق من رتکم فامنوا خیر؟ لکم . وآن دیگر آبت که گفت 
عروجل باایهاالناس‌قدجاء کم برهان" من "رکنم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فصه 
و تسیر این آنتها کته شود وحق ال نداده ید . 

اما پیغامبر ما علیه‌السلام اندر روزگار نوشیروان دروجود آمد ؛ 
جنانکه بیغامبر گفت : ولدت فی‌زمن ملك عادل و هو انوشروان . گفت : من 
اندر زمانة ملکی عادل‌زادم ازمادر» واین ملك داد ده انوشروان‌بود» وازملوك 
عجم بود . ملك عادل نوشروان‌راگفتندکه تااو ملك زمین بود هیچ خلق‌را 
بارای آن نبودکه برهیچ خلق وبرهیچ روی ستم‌کردی. و نوشروان بفرموده 
بود به‌همه ولابت خویش؛ تا همه‌کسها ازآن رو يك‌نیمه روز کار کردندی » 
و دیگر نیمه روز آنجه کارکرده بودندی بخوردندی . 


۱۹۵ 


و این نوشروان‌را دو هزار پرده نود وهزار پرده‌دار نود » وبه‌دست 
هرپرده‌داری دو پرده بود » يك پرده سرخ بود » و به‌خط سبز برآن وشته 
بودی که : «کار کردن بابدکه خوردن باید» » واین هزار پردة سرخ باکتابة سبز 
آویخته بودندی تانماز پیشین . چون نماز بیشین بودی این پردة سرخ باکتابه 
سبز برکشیدندی وهزار پردة دیگر سبز بیاویخنندی وکتابهای سرخ برآن 
نوشته بودی که : «خوردن بابدکه مردن باید .» 

وآن‌گه منادی زدندی‌که شاهنشاه همی فرمایدکه هرچه تاکنون 
ساخته‌اید بخورید . واگر به‌نزديك او درست شدی‌که کسی هست اندر میا 
آن مردمان که نداردکه بخورد ازنماز بیشین تاشبانگاه » ا گنج خانه خوش 
اورا بدادی وهیچ خلق‌را زهرة آن نبودی که بعداز نماز پیشین هیچ‌کا رکردی» 
ازجمله صناعان وپیشه‌کاران » واين خراجها برزمین‌ها او نهاد از بهرآن که گفت 
تابر گروهی ستم نیاید . 

و پیعامبر علیه‌السلام به‌رو زگار نوشروان دروجود آمد ازمادر. 
وجون پیغامبر از مادر دروجود آمد همه نان جهان به‌روی اندر افتادند وهمه 
اندر همه آتشکده‌ها ۲ تش بمرد . و ابن ملك انوشروان درآن‌وقت خوابی‌ددید. 

و انوشروان به‌خواب اندر چنان‌دیدکه بادی ازآسمان بیامدیو کوشك 
او همه ویران کردی » و ازکنگره‌های کوشك جهارده سماندی 6 و باقی جبله 
ویران شدی و تشی بیامدی وآن‌کوشك اورا بسوختی . 

پس دیگر روز نوشروان تافته شد ازبهر آن خواب » وییش هیچ خلق 
آنشویات آش ای ۱۳ 

پس دیگر شب موبد موبدان به‌خواب دیدکه گروهی اشتران بختی 
بودندی بسیار » و گروهی اشتران عرب بیامدندی و بااین اشتران بختی جنگ 
کردندی ؛ و این بختیان‌را به‌هزیمت‌کردندی » و ازدجله بگذرانیدندی 

پس دیگر روز موبد موبدان این خواب خویش پیش هیچ‌کس بنگفت. 
بس چون روز پنجم بود نامه‌بی "مد ازجانب پارس » که‌در] تشکده آتش بمرد. 
و مدت هزارسال گذشته بود تا آن آتش نمرده بود . پس انوشروان موید 
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موبدان را بخوانده واین حدیث پیش او عرضه کرد. و موبد. موبدان خواب 
خوش پیش نوشیروان بگفت . و نوشروان ازاین خوابها اندوهگن شد . 
و گفت که می‌باید معبتری استاد» تا تعبیر خواب من» وآن موید موبدان » 
تعبیر هردو» بگزارد. 

پس کسی‌را فرستادند به‌سوی نعمان بن المنذر . واین نعمان ملك 
عرب بود از جهتر نوشروان . و گفت که مرا معبثری استاد بفرستد که تعبیر 
نك داند. 

وجون رسول نوشروان به‌نزدبك نعمان رسید » او درجملهة عرب طلب 
کرد وهیچ کس‌را نبافت فاضلتر وداناتر ازبک ی که اورا عبدالسیح خواندندی. 
پس این نعمان عبدالسیح را پیش نوشروان فرستاد . وچون پیش نوشروان 
رسید نوشروان خواب خویش و آن موبد موبدان هردو بگفت. و چون 
عبدالسیح این خوابها بشنید ۵ گف تکه تعبیر این‌خواب عم من تواندکرد » 
سطیح‌کاهن» واو به‌شام است» وهیچ‌کس دیگر تعبیر این‌خواب نداند مکر او» 
ومن بروم وجواب این بیاورم. 

پس برفت وچون پیش سطیح رسید سطیح برشرف م رگ بود » و اندر 
حال خوش اوفتاده بود » وچشم باز کرد و عبدالمسیح دک »۰ واکنت ۱۳ 
عبدالسیح ترا ملك نوشروان فرستاده است ازجهت آن خواب که دیدکه کوشك 
او وبران شد » وجهارده کنگره ازان بماند » و باقی ویران و خراب شد . 
و خواب‌که موبدمویدان دیده بودکه اشتران عرب بیامدندی و اشتران بختی 
به‌هزیمت‌کردندی وتو آمدی که جواب ابن هردو خواب بازیری . جواب این 
خواب وتعبیر این آن است‌که پیغامبری مرسل ازمادر دروجود آمده است » 
و این پیغامبر همهة جهان بگیرد » وملکت عحم نیز به‌دست او برود . ازامروز 
تاچهارده سال ملکت عجم بردست انوشروان می‌رود پس ملکت انوشروان 
برسد . و این پیفامب رکه دروجود آمده است به‌بلاغفت رسد » وملکت عجم 
به‌دست او اوفند » و به‌دست او می‌رود » وچون او برسد » به‌دست خلبفتی از 
آن او برود » وبه‌دست مسلمانان بماند . اما اکنون تاجهارده سال دردست 
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وشروان بماند . 

پس عبدالسیح با زگشت » و این جواب که سطیح گفته بود نوشروان 
را بگفت . چون نوشروان این سخن بشنبد گفت تاجهارده سال چه توان‌دانست 
کارها چون گردد . 
ح پس چون چهارده سال برآمد ملك نوشروان پرسید » و پسرش هرمزد 
انوشروان به‌ملکت بنشست » ويك چند ملکت بداشت » وآنگاه پرویز ابن 
هرمزد به‌ملکت بنشست » وهیچ ملك اندر جهان چون پرویز نبود . 

به‌رو زگار پرویز چونکه پیغامبر مارا علیه‌السلام امر آمد از سوی 
آسمان که سوی ملولك اطراف کس فرست و دین برایشان عرضه‌کن وپیغامبری ‏ 
وهرجای به‌نزديك هرملکی ازملوك اطراف نامه همی بنوشت » ورسولان همی 
فرسناد » وبه‌نامه‌ها اندر همی نوشت که مسلمان گردی تاازعذاب برهی » واگرنه 
جزیت پپذبرید » واگرنه حرب‌را بیارایید . 

پس رسول ونامه سوی ملك قبط رفت » وسوی ملك حبشه » و سوی 
ملك ترلك . و به‌هرنامه‌ای اندر نبشته بودکه : اسلم تسلم من عذاب‌اله . واین 
ملکان همه رسولان اورا پنواختند وجواب نامه بازکردند و رسولان‌را هدیبه 
دادند . 

و ملك حبشه مرپیغامبررا هدیه‌های بسیار فرستادکه ازحبشه خیزد » 
و دو کنیزك قبطی فرستاد » وپیغامبر - علیه‌السلام - یکی خود برگرفت و دکی 
دیگر به‌حسان بن ثابت بخشید . وملك ترك نامه پیغامیر ببوسید وعزیزداشت. 

و ملك عجم پرویز بود . چون رسول پیغامبر پیش او اندر شد چشم 
پرویز برنامة پیعامبر اوفتاد - علیه السلام - وپیغامیر - صلی‌الّه علیه - نام خویش 
ازییش نام او نبشته مود » ویرویز گفت که این مهوت ان نام خوش پیش نام 
من‌کرده است ؟ گفت : او همی‌گوید من پیغامبر خدایم . پرویز همانگه نامه 
سوی باذان فرستاد . وان باذان امیر بمن بود ازقبل پرویز . وبدان نامه اندر 
نبشت وگفت که چون این نامه بخوانی حالی وساعتی این مردکه‌دعوی پیغامبری 
می‌کند اورا برآهن بربند وپیش من فرست . وهردو نامه به‌دست دو رسول داد 
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ازآنم خوش » وسوی باذان فرستاد امیر یمن . 

وجون این رسولان پرویز پیش باذال رسیدند » اقا مر ما 
شنیده بود . ومی‌شنید که از زییغامیر - صلی‌الّه علیه - - علامتها بدیدار همیآ ید . 
پس‌از خویشتن نامه‌ای نوشت وبه‌سوی پیغامبر فرستاد . واین دو رسول پرویز 
که مده‌بودند بانامة پرویز سوی پیغامبر فرستاد . 

و چون ابن رسولان پرویز ونامة باذال سوی پیغامیر رسبدند و نامه 
بدادند و برخواندند » بیعامبر - صلی‌اله علیه - سلمان فارسی‌را بخواند تا 
ترجمانی کند میان ابشان » وپیغامبر فرمودکه ایشان‌را فرو آورید . و اشان‌را 
بست وخرما فرستاد و گفتکه باشید تامن بدینکار بنگرم . 

پس ایشان فرو آمدندوهردو ریشها سترده بودند وسبلت فر وگذاشته. 
وحون سلمان برسید بیعامیر : - صلی‌الّه علیه - سلمان‌راگفت که برس ۳-۹ 
رشها سترده‌اند وسبلتها فرو گذاشته . سلمان ازاشان برسید ) گفتندکه‌خدایان 
ما حنین می‌فرمایند . بیغامیر گفت علیه‌السلام - که‌خدای من چنین‌می‌فرماید 
که رش فروگذار تا ببالاید وسبلت با لب راست‌کن. 

پس بیغامیر - صلی‌الّه علبه - ایشان‌را می‌داشت تاروزی چند برآمد . 
پس ایشان بیامدند وپیش پیغامبر شتاب همیکردند بسیار» ولجاجکردند و گفتند 
که مارا جوابی بده‌که ما ازخدایگان می‌ترسیم ویش‌ازاین نتوانیم ان تاد 
همانکه جبریل علیه‌السلام آمد وپیغامبرراگفتکه سپاه پرویز جمله با پرویز 
بپرون آمده‌اند » وجمله سپاهش داپسر او شبرو ابستاده‌اند ومرپرویزرا در 
زندان کرده‌اند و اندر این روزی چندکار پرویز بهسر رسد ؛ و لشکر او 
او را بکشند. 

پس چون جبریل علیه‌السلام مرپیغامبررا - صلی‌الّه علیه - آگاه کرد 
ازکار پرویز » پیغامبر این رسولان‌را گفت که شما به‌باز گشتن شتاب مکنیدکه 
خدایگان شما را کارافتاد » و شما روزی چند صبرکنید تاکار خدامان شما 
بهچه زسد . اشان گفتند که ای مرد سخن چنان گوی که اندر دهان ت وگنجده 
وابن سخن که تو همی گوبی هلاکت ما است وهلاکت تو؛ واین ی نه سخنیاست 


۹۹ 


که تو می‌گویی. 

پیغامبر - علیه‌السلام - گفت که دوسه روز صبرکنید » اگر بدین دو سه 
روز پدیدار نیابد پس جواب شما بازدهم . پس گفتندکه ما بارای آن نداری که 
بیشازاین بازايستيم » واین سخن براین حال شنیدن . 

پس این رسولان به‌خشم باز گشتند و گفتند : این مرد ملك مارا همی 
کشته کند. وباز منآمدند پیش باذان » وابن حدیث اورا بگفتند. 

پس‌کار پرویز جنان افتاده بودکه جبرئیل بیغامبر ماراگفته بود » 
و لشکرش باپسر وی شیرو بیعت‌کرده بودند » وشیرو پدر خویش‌را به‌حصار 
فرستاده نود ونندکرده . 

پس چون روزی چند برآمد لشکر برشیر و گرد آمده بودند وم یگفتند 
که‌مارا دو ملك نباید . اگر پدررا بکشی ما باتو بیعت کنیم وبه‌پادشاهی قبول 
کنیم » واگرنه ترا بکشیم وپدرت‌را به‌درآوريم وپادشاهی اورا دهیم . 

پس شیروکس فرستاد وپدر خویش‌را بکشت . ولشکر عجم برشیرو 
قرار گرفت . 

پس چون این رسولان ازپیش پیغامبرصلی اله علیه باز گشتند و به‌تزديك 
باذان آمدند» و این سخن مرباذانر بگفتند » باذان ازاین همه هیچ خبرنداشت 
ولکن دانست‌که پیغامبر صلی‌الّه علیه هیچ چیز نگوبدکه نهآن‌را صدقی باشدء 
که باذان‌را ومردمان بمن‌را علامتهای بسیار پیدا آمده بود ازییغامیر . 

پس این رسولان‌را گفتندکه چند روزی این‌جا باشید تاخود چه خبر 
آید »که آن مرد مدینه هیچ خبر نگوید دروغ . 

پس چون این حدیث به بمن درفاش شد » نامة شیروی رسید سوی 
باذان و گفته بودکه باىدکه بیعت من ازسیاه بستانی » وان مردکه هی دعوی 
پیغامبری کند دست ازاوکوتاه‌کنی » و اورا هیچ تعرض نرسائی تامن خود در 
کار تو تدییری‌کنم . ] 

پس جون ان نامه برسید » باذان نامه خواند و مردمان من این 
حدیث و احوال بدانستند » وجمله از برخوش مسلمان شدند وامان آوردنده 


۲۰ ۰ 


و دین بیغامیرما پذ برفتند. و هم اندر ساعت رسولی سوی پیغامیر - صلی‌اله 
علیه - فرستادند و گفتندکه مارا پیدا شدکه تو پیغامبر خدایی » و آنچه تو بدین 
رسولان پرویز گفته بودی همه راست بود و باذان وسپاه ولشکر وهرچه در 
یمن » جمله مسلمان شدیم ودین تو پذیرفتيم . اکنون کسی‌را فرست تامارا دین 
اسلام بیاموزد . 

بسن پیغامبر صلی‌اله علیه اول معاذ جبل‌را فرستاد تااشان را دین‌اسلام 
و شریعت درآموزد » وازیس او يك‌يك را می‌فرستاد تاجملة یمن دین او گرفتند. 

و چون خبر به‌ملك عجم رسید ملك عجم دست ازکار پیغامیر - علیه 
السلام - بداشت 4 وکار یمن استقامت گرفت بردین پیغامبر - علیه‌السلام -» 
و این نیزهم ازعلامتهای پیغامیر بود . 

و 

و این اهل صفه مردمانی بودند به‌سکه اندرءکه‌چون پیغامبر - صلی‌اله 
علیه وسلكّم - اسلام آشکار کرد » وامیرالممنین عمربن الخطاب یامد ومسلمان 
شد » وییغامیررا وباران‌را ازدارالنگدوه به‌مسحد کعبه برد » و نحا نماز کردند 
و سلمانی آشکارا شد . پس ازآن پیعامبر و باران » نماز به‌مسحد کعبه 
کردندی . 

و گروهی بودند ازباران که هرروزی بدین‌دار الکدوه آمدندی »و نحا 
قرآن خواندندی » وعل مگفتندی وهرروزی بامداد به خدمت پیغامبر آمدندی» 
و ازییغامیر - علیه‌السلام - علم شنیدندی » و به يك‌د یگر بازم یگفتند » تاهم 
اشان را فایده بودی وهم مردمان‌را ازاشان . واگر درمکه ازمسلمانان نکی‌را 
مسئله‌بی مشکل شده بودی» مامدندی و از اشان بر‌سیدندی » و اشان 
چنانکه ازپیفامبر - علیه‌السلام - شنیده بودندی باز گفتندی » ومردمان مکه 
ازاشان فایده‌ها وراحتها همی بافتندی . 

وهمچنین به‌مکه اندر همی بودند تاوقت هجرت پیغامبر - علیه‌السلام - 
بود »که پیغامبر وباران ازدست کافران به‌مکه نمی‌توانستند بود »که‌کافران 
ایشان‌را می‌رنجانیدند . و اینکافران قصدکشتن پیغامبر - علیه‌السلام -کردنده 


۲۳۰۱ 


و پیعامبر - علیهالسلام - خواست که ازمکه بشود وبرخاست وبه‌طاثف رفت » 
وآنحاکارش برنبامد » وبازمکه آمد . ودرمکه سختی ورنج به‌سرهمی برد 
تابااهل مدینه. کارش اندر گرفت وهحرت‌کرد وازمکه به‌مدنه رفت . 

و اهل صفته که باران او بودند همه يك‌يك ودو دو ازمکه می گریختند 
و به‌مدینه به‌خدمت پیغامبر همی رفتند . وچون کار پیفامبر - علیه‌السلام - 
درمدننه نظام گرفت » این باران همه آن جانگاه:درصفه‌ای گرد آمدند وهمان 
کار وپيشه نگاه همی‌داشتند » وهربامداد به‌خدمت پیغامیر به‌محلس می‌رفتند » 
و سخنان وی می‌شنیدند » وباز آن صفثّه همی شدند » واندر آن‌جا علم وقرآن 
همی خواندندی . وهرکه را درمدینه مسلله‌بی مشکل شدی از باب قرآن يا از 
باب علم» پیش ایشان » جماعت اسحاب سفته » رفتی واز ابشان بپرسیدی » 
و ابشان همچنانکه ازییغامبر - صلی‌الله علیه - شنیده بودندی » عبارت کردندی 
وباز گفتندی . وشب و روز بدان صفقه اندر به‌قران خواندن وعلم خواندن 
مشغول بودندی . 

و مردمانی بودند دروش وازدنباوی جیزی نداشتند » و نیز ازمردمان 
هیچ نخو استندی به الحاح - وارسی درکن اشان شفقتی بردی » ومراعاتی 
کردی » رد نکردندی و بدان قانم وخرسند بودندی وروز گاری به‌سربردندی 
به‌طاعت وعبادت » وقرآان خواندن وتحصیل علم » وشکر آن می‌گزاردندی 
و سیمایی سخت خوب وروشن و نیکو داشتندی. جماعتی بدین صفت وسیرت 
نودند . 

اکنون جماعتی هستندکه بدیشان اقتداکنندوصوفی شونده وجایگاهی 
راست‌کنند » وبدان‌جا گردآ یند » و اندرآن جایگاه به‌طاعتی و عبادتی مشفول 
شوند » و ازدنیا ودنیاداران اعراض‌کنند . وبه کمتر قوتی وخرقه‌بی -که ازآن 
ناگزیر است - اختضارکنند . و نیز این مره را ۱۱۱ 
ومی‌سازندهم افتدا بداز جماعة اهل صفّه می‌کنند » تاجماعت ی که به‌علم خو اندن 
و تحصیل علم مشغول شوند درمدرسه‌ها می‌روند » وآنحا تحصیل, می‌کنند 
تادانشما ندان فاضل گردند » وخلاق‌را ازایشان فایده‌ها حاصل میآید » و اسلام 


۳۰۲ 


و سلت وشریعت بیغامبر - صلی‌الثه علیه و سلم - به‌پای می‌دارند که اگر این 
دانشمندان نباشند وپند وموعظت خلق‌را نگویند وشریعت‌را به‌پای ندارند 
مردمان همجون بهایم زندگانی‌کنند » ودین وش بعت شستی کیرد . 

و این خانفاه‌هاکه می‌کنندهم ازبهر اين جماعت صوفیا که اقتندا بدان 
حماعت اصحاب صفته می‌کنند » تاایی جماعت درآن جایگاه بنشینند وبه‌طاعت 
و عاات حقمالی مشعول شوند . وبایدکه این گروه صوفیان که اقتد! بدان 
اصحاب صفته می‌کنند زندگانی‌هم چون انمان کنند . 

و روایت‌کرده‌اند ازامیرالمومنین علی‌بن ابی طالب - رضی‌الّه عنه - 
بدان وقت‌که به‌خلیفتی نشسته بود . گفت : من چیزی همی بینم ازآنچه 
پدیده‌ام اندر باران پیغامبر - علیه‌السلام - "نکه اهل صفه بودند » که ایشان 
چون ازخانه‌ها بیرون آمدندی گونه‌های ایشان زردگشته بودی ازبسیاری 
عبادت که‌کرده بودندی وهمی آ"مدندی گردآلود ومیان دو ابرو و پیشانی 
ابشان ارنگ بسته بودی برمثال زانوی گوسفندان ازبسناری نماز و سجود 
کردن . وهمی آمدندی سراندر پیشاو گنده . وچون به‌خانه وصفّه بازرفتندی 
مردمان همی رفتندی, وازایشان علم همی آموختندی . وابشان چنان‌که از 
پیغامبر شنیده بودندی به‌مردمان می‌آموختندی . وچون پیش ایشا خدای‌را 
بادکردندی بلرزدندی » همجنان که درخت ی که درصحرابی نسته باشد ازنادی 

واین اهل صفلّه چون به‌مکه بودندکمتر بودند » وچون به‌مدینه رفتند 
و انصاریان بااشان با رگشتند بسیار شدند » وعلم همی خواندند» وهیچ خلق 
به‌عبادت کردن وعلم خواندن ايشان نبود . ۱ 

و اکنون هرجاکه گروهی هستند ازاهل علم وعابدان و زاهدان » اقتدا 
بدیشان همی‌کنند » واین جمعها ومدرسه‌ها وخانقاه‌ها ازبهر این عالمان وعابدان 
ساخته‌اند . واين عالمان وعابدان که اندر ۲ نحا نشینند ودرمدارسها تحصیل علم 
کنند » وعایدان‌که درخانقاه‌ها عبادت‌کنند » ازیهرآن‌کنند تافردای قیامت از 
زمرة آن اصحاب صفتّه باشند . 


۳۰۳ 


شرح تعرف 


کتاب «التعرف لمذهب‌التصوف» چنانکه ازنام آن پیداست شرحی 
اس ت که ابو ابر اهیم اسمعیل بن محمد بن عبداللهالسملی البخاری ازعارفان 
قرن پنجم (متوفی به 4۳4 هجری) بر کتاب بسیار معروف صوفی مشهور 
ابوبکر ابی اسحاق . محمدبن ابراهیم بن یعقوب بخاری نوشته است . 
اصل کتاب‌التعرف بهزبان عربی است و اسمعیل بن محمد شرحی بسیار 
روان وساده بر آن نوشته است . کتاب التعرف ازمنابع سیار مهم ومورد 
توجه و استناد صوفیان بوده است . ترجمه وشرح مسملی بخاری علاوه 
پرسادگی و روانی نثر ازامتیازات دیگری نیز برخوردار است ازجمله 
وجود برابرهای فارسی آیات واحادیث واخبار و واژه‌های عرب یکه‌ازنظر 
زبان‌شناسی و تاریخ زبان اهمیت سزا دارد . ای نگونه شرح‌ها در ادییات 
صوفیان نمونه‌های بسیار دارد اماکتاب اسمعیل بن محمد بخاری بعلت 
احاطه علمی نوبسند آن ازیك‌طرف وپرهیز او ازهر گونه عمل یکه به‌تعقید 
وپیچیدگی سخن بینجامد ازطرف دیگر کتاب‌را روان وخواندنی کرده 


است ۰ 


عٍ قال الشیخ ابویکررحماله : الحمده المحتجب بکربائه عن‌درك 
العیون - سپاس مرآن خدای‌راکه محتجب است به‌بز رگواری خویش از اندر 
يافتن چشم‌ها ‏ 

محتص‌ومحجوب» هردو آن‌باشدکه مر اورا نبینند. ولکن مرخدای» 
تعالی راه محنجب شاید گفتن و محجوب نشاید گفتن. از بهرآنکه محجوب 
آن باشدکه‌ححاب دیدار وی‌را از کس‌ها بازدارد» ومحتحب آن باشد که خوشتن 
را هکس ننماید. پس محجوب مقهور باشده ومحتح قاهر. خدای» سبحانه 
وتعالی» قاهر است ومقهور نیست» وی از خلق محجوب نیست وخلق از وی 
محجوب‌اند . 

وکبربا » بزرگی و یز رگواری باشد » یعنی ازآن بز رگذتر است که کسی 
اورا نتواند دیدن تا وی نخواهد . 

و معنی درلالعیون » به دو وجه باشد » شابدکه مراد ازوی دیدار 
باشد » زیراکه دیدار چشم‌را ادرالك بصرگویند » وشنیدن گوش‌را ادر اك سمع 
گوند . اگر مراد ازدرلالعبون این‌است » ابن اندر دنیا خواهد نه‌اندر اخرت» 
ازیهر آن‌که خلق اندر دنیا خدای‌را نبینند » وممنان اندر آخرت بینند » 
چنانکه گفت: «وجوه بومثذ ناضرة" الی رها ناظرة"». ودیگرمعنی‌درالعیون» 
اندردافتن باشد ازیس دیدار» اگرمراد این‌است» اندر هردوجهان نشاید» روت 
روا نبود . زیراکه ریت برموجود افتد » وخدای عزوجّل موجود است ؛ 


لد 


ا زکتاب شرح تعرف تصحیح حسن مینوچهر چاپ بنیاد فرهنگ ایران ص ۰ - ۲۰ . 


۳۵ 


شاید که وی را سینند وادراك برکیفیت افتد » وی راکنفیت ثبست » نشاند که 
وی را اندر بابند . دیدار اندر عقبی برابر معرفت است اندر دنبا » اندر دنا 
شناسند واندر نبانند » واندر عقبی بینند واندر نبانند . واین موافق است 
مرقول خدای تعالی را : لاتدرکه الابصار وهو بدرلٌالابصار تفسیر این آیت 
براین دو وجه است که يادکرديم. قوله : المعتزز بجلاله وجبروته عن لواحق - 
الظنون . عزیزاست به‌بز رگ واری‌خویش‌وبه جباری‌خویش ازاندریافتن گمانی‌ها. 

متعزز » متفعل بود ازعزت » یعنی به‌خود عزیز است نه‌به‌غیر » زیراکه 
همة عزیزان به‌چیزی عزیزاند »که چون آن چیز برایشان به‌زوال ,آید ذلیل 
* دنت . و دای 0 و تعالی - عزبزی است به خود نه به کس 
دیگر » عزیزی ورا زوال نیابد ودیگر معنی آن بود » که‌همة عزیزان به‌وی 
عزبزاند » هرکه‌را بنوازد عزیز گردد » وهر که‌را براند خوارگردد » هرکه‌را وی 
عزیز کرد کس وی‌را خوار نتواندکرد » وهرکه‌را خوارکرد کس ورا عزیز نتواند 
کرد » جنانکه گفت: «وتعز من تشاء وتذل من تشاء» و نیز گفت «. دومن 
ملق فماله من مترم» وباز وی بر مر ۱۳ 
بنفزایدء وعدم خلق وی‌را عز نکاهد» و تفسیر عزت به‌کلام عرب» شدت بود 
و قوت . ومعنی عزیزکینه آهنج بود ازدشمنان خویش وسخت گیرنده بود » 
جنانکه گفت «. . . وال عزیز دو انتقام» و نیز گفت «ان بطش ربك لشدید» 
و دیگر معنی عزیز آن بودکه چون وی دیگری نباشد ؛ پس همة چیزها را بدل 
است ء وخدای سبحانه وتعالی‌را بدل نیست . درست شدکه عزبز وی است 
وجز وی » کس عزیز نیست . کسیکه خدای تعالی‌را پیابد فوات همة خلق ورا 
زبان ندارد » واگر خدای‌را نیابد وجود همة خلق وی‌را سود ندارد . اگر 
هردو جهان ورا بود بی‌خدای » عزیز نیست و گر خدای ورا بود بی‌هردو جهان 
عزیز است . درست شدکه عزبز وی است » غیر وی عزیز نیست . 

وجلال » بزرگی بود بعنی سلطان وقهر وغلبه . چنانکه هر که امر وی 
نافذتر باشد وحکم وی روان‌تر باشد وپادشاهی وی بیشتر باشد » گویند فلان 
حلیل است 


گونند» فلا جبار است . ومعنی جبروت ازجبی گرفته‌اند وجبر 
بردو گونه ی 011,۵ 4 !وق خدای‌را آمت ؛بدین معنی .در 
جبارگونند » چنانکه گفت : «وهوالقاهر فوق عاده» و نی زگفت : 
العزیز الحبار» یه همه آ[ن"باشدکه. وی خواهای» 
وکس خواست ورا خلاف نتواندکردن . و وی آن‌کندکه خواهد» به‌خواست 
کس‌کار نکند کرادت 
وی است» جنانکه گفت «و ماتشاءون الاان شاءالله» و اجماع خلق بران 


است »4 «ماشاءاثه کان ومالم یشآلم یکن» . ودیگر معنی جبر شکسته ستن‌بود» 


وشکسته‌بندرا به‌زبان عرب جبارگویند . ازاین معنی خدای عتزوجل‌را جبار 
گفتند. معنی وی‌آن باش که همة شکسته‌های مردمان‌وی‌درست کندو تقصیرهای 
مطیعان وی راست‌کند » و گناهان عاصیان وی آمرزد » وتباهی‌هارا وی به‌صلاح 
رد . بدین معنی وی‌را جبار خوانند . 

و با زگفت : عن لواحق‌الظنون - ازاندریافتن گمانی‌ها . 

شایدکه معنی این آن باشدکه وی‌را به‌ظن نتوان شناختن ولکن به‌یقین 
توان شناختن ؛ ویقین آن باشدکه بدانی هرآینه‌که هست . و ظن آن باشدکه 
به گمان باشی به‌هستی وی . ومعرفت بی‌قین درست نیاید . پس ظن‌را دوطرت 
باشد » بت طرف شك ودیگر طرف مین . وشك‌را دو طرف باشد » يك طرف 
جهل ويك طرف ظن . ومعرفت به‌یقین درست باشد . ودیگر معنی آن باشدکه 
ظن‌ها اورا درنیابد » یعنی اگر معرفت خویش خلق‌راکرامت نکردی به‌گمان 
خلق نگذشتی‌که ورا بتوان شناختن . زبراکه ه رکه ورا بشناسد ‏ به‌شناساکردن 
وی شناسد » چنانکه گفت : «ومن هداله فماله من مضل» و «من حضلل ال 
فلا هادی له» . 

پس باراه نمودن. ویک گمراه نماند ؛ وباز گمراه گردانیدن وی کس 
راه نیابد ..بس درست گشت که کس وی‌را نشناخت » ولکن وی شناساگردانید 
وکس وی‌راگم نکرد وی گمراه گردانید . مر اورا دو صفت است » صفت فضل 


وصفت عدل به‌صفت فضل بامق‌منان » ونه‌صفت عدل باکافران است.. موّمن مرا 


۳۰۷ 


بشناخت چه صفت فضل من بودکه ورا شناساگردانند ؛ و کافر به‌من منکردگشت 
چه صفت عدل من بودکه اورا به جحود ونکرت آورد . پس صفت من یکی را 
به‌اقرار آورد وبکی‌را به‌انکار آورد وبه‌دو گفتن آورد ومن همان یکی خدای. 
قوله : 

المتفرد بذاته عن شبه ذوات‌المخلوقین - یگانه است ه‌ذات خوش 
ازمانندگی به‌ذات‌های مخلوقان . 

و متفرد » .متفعل بود ازفرد » وفرد نگانه ود . آن‌که باوی دنگری 
نبود به‌هرمعنی که باشد . پس خدای سبحانه وتعالی بگانه است به‌ذات خویش. 
ودات هستی بود هم‌چون موجود وشیء » وتفسیر این همه عبارت ازهستی‌بود. 
و باز هستی وی به‌هستی‌کس نماند » زیراکه همة هست‌ها جسم‌اند یاجوهر » 
و هستی خدای عزوجل جسم وجوهر نیست . وهمهٌ ذات‌ها اندر مکان‌اند واندر 
زمان وذات خدای تعالی اندر مکان وزمان نیست . همه ذات‌هارا انتدا است 
و انتها ء وذات خدای‌را عتز وجل ابتدا وانتمانه . این است معنی قول علی‌بن 
ابی طالب - علیه‌السلام -که‌اورا پرسیدندکه توحید چیست ؟ گفت : آن‌که 
بدانی »که هرچه برسر تو بگذردکه چنان است خدای عزوجل حزآن است. 
وجنیدرا رحمهّالّه علیه پرسیدند از توحید » گفت : التوحید افراد القدم عن 
الحدث . گفتا توحید بگانه داشتن‌است قدیم را ازحدث . 

قوله : المتنزه بصفاته عن صفات‌المحدئین - گفت , باك است به صفات 
خوش ازصفاتهای محدثان . 

متنتزه » متفعل بود ازنزاهت . معنیش آن بودکه به‌خود با است 
هبه‌چیزی دیگر . پس وی پاكتر ازآن است‌که هیچ صفت وی به‌صفت محدئان 
ماند . زیراکه صفت محدثان عرض است و صفت خدای عز وجل عرض یست 
ولکن وی قدم است زیراکه ذات وی قدیم است » و صفت قدیم قدیم بود. 
و باز غیر وی محدث‌اند وصفت محدث محدث بود . بس صفات محدئان همه 
اعراض اند » وبرعرض بقا روا نبود . و صفت خدای قدیم است » وبرقدیم فنا 
روا نبود . وصفت خدای سبحانه وتعالی واجب البقا است» ممتنم الفنا. 


۳ 


و شفات مدا "و اجك" الفثا »است »"ممتنع البقاء . هرگز مانندگی باشد 
چیزی‌راکه واجب‌البقاء بود ممتنمالفنا . مرچیزی‌راکه ممتن‌البقا بود واجب 
الفناء ؟ قوله : القدیم‌الذی لم یزل - قدیم بود همواره : 

زبراکه لم یزل برماضی افتد . وقدیم بردو گونه بود . يك قدیم آن 
بودکه متقدم بود اندر وجود » چنانکه گویند » شیخ فدیم ودار قدیمه » و یك 
قدیم آن بودکه وی‌را اول نباشد » چون خدای عزوجل و صفات وی . ولفظ 
قدیم به‌اطلاق آنجا گویندکه ورا اول نباشد . آنچه ورا اول باشد مقید گویند. 
پس چون قدیم بردو وجه آمد درکلام عرب » ل‌پزل گفت تابدانند که خدای 
عزوجل قدیم کول »لا قوله : والباقی‌الذی لایزال - باقی 
بود همارا . 

ازهر آنك » لابزال برمستقبل افند . وباقی برد و گونه باشد"»: یکی 
آن‌که وی‌را به‌وقت ثانی با باشد ویکی آن‌که ورا نهایت نباشد . گفت : 
لابزال » تابدانندکه حق سبحانه وتعالی باقی است‌که ورا آخر نیست . و جمل 
سخن اندر این آن است : که‌ازل عبارت است ازانتدای وقت » و ابد عبارت 
است ازانتهای وقت . و وقت گشتن فلك است . ۲نگاه‌که فلت به‌جنبش آمد 
به‌جنبانیدن حق سبحانه وتعالی » آن‌را ازل خوانند وآن‌را ادا است وهرچهرا 
انتدا است نام قدیم بروی محاز است . پس قدیم به‌حقیقت حق است که بود 
پیش‌از ابتدای اوقات . زیراکه آفریدگار وقت وی است وفاعل پیش‌ازفعل 
باشد لامحاله . وابد » عبارت ات واز ان وق تکه فلك از گشتن بازاستد به 
بازداشتن حق » پس بقأی ورا نهابت است وآن‌که بقای ورا نهایت بود باقی 
به‌مجاز باشد نه به‌حقیقت . وباقی » به‌حقیقت خدای است‌که مربقای ورا نمایت 
ی ی یست‌کنندة اوقات وی است و نیست‌کننده ازس نیست کرده 
باقی بماند لامحاله . 

و اول مکان عرش ات وا ان تری.. وازعرش برتر مکان 
نیست » و ازثری فروتر مکان نیست . وازعرش تا ثری مرحق‌را مکان نیست 
زیراکه آفربدگار مکان وی است . پس وقتی بودکه مکان نبود و آفریدگار 


۳۹ 


مکان بود . زیراکه آفرید گار پیش ازآفریدن بوده باشد . که مکان نباشد وحق 
باشد و زرا که ان مکان وی است» و دتست گنناده جبز باقی‌ما ند از یس 


آلعاطف بقلوبهم علیه - گرایاننده است دل‌های ایشان‌را به‌خویشتن!. 

معنی این سخن آن است که دل‌ها سوی خدای گرایند » بدان گرایند که 
وی ایشان‌را سوی خود گرایاند . وان گراییدن به‌دو معنی بود باباهرچه 
بسازند بلا گرداند تابکرپزند وبدو بازآیند » چون آدم که بابهشت آرام گرفت» 
بروی محنت گشت تاازبهشت ورا زوال آمد » وآدم باباد مولی بماند . وچون 
بعقوب ؛ بایوسف آرام گرفت فراق آمد تایعقوب بایاد مولی بماند . وچون 
مصطفی - صلوات له علیه - طمع افکند به‌مکیان‌که مرا بنوازید وبه‌من ایمان 
آرید وبه‌من با زگردید ومرا نصرت‌کنید ایشان‌را بروی بیرون آورد تاطمع از 
ایشان ببربد ومجرد دل برخدای بست ؛ آنگاه برمکیان نصرت‌کردش . يك 
وجه این بودکه با هرچه بخواهند آرامیدن بلاگرداند تا جز با وی نیارامند . 
و دیگر وجه آن بودکه آذ چیز ازپیش بردارد باخواهند یانخواهند » باید 
بازآیند . وسه دیگر وجه آن بودکه هرجاکه نیکویی امید دارند حق از آن 
نیکوتر کند باابشان » تاازشرم این‌جا بازآیند . این دلیل آن است‌که هرکه 
بردرحق است نه‌به اختیار خویشتن است چه بستة بند حق است » اگر بند خویش 
ازاشان بردارد » دك تن بردر نباشد . قوله : 

المقبل علییم بلطفه و الحاذب هم الیه - اقبال‌کننده است بردوستان 
خویش به‌مهربانی خویش و کشنده است مرایشان‌را سوی خویش . 

اقبال » به‌پارسی » روی آوردن باشد نه‌به‌معنی جارحة : چه به‌معنی 
تیمار داشتن و نیکویی کردن وچه بدانچه نیکو باشد راه نمودن وازآنجه زشت 
باشد نگاه داشتن . واین چنان است‌که گویند : فلان روی به‌فلان آورده است 
و اقبال به‌وی‌کرده است » بعنی همی سازد کاروی‌را ودوست داری همی نماید 
به‌کار وی . و نی زگویند : روی به‌فلان کار آورده است » چون صلاح ]کار 


۱ب آزشرح تعرف ص 5۰-۳۲ . 


۳۷۳۰ 





طلب کند وفسادها ازآان کار دورکند تانظام گیرد . پس بدین‌معن یکه‌باد کردیم 
اقبال حق به‌اولیای خویشتن دوست‌داشتن باشد مرایشان‌را وتوفیق‌دادن بدانچه 
ایشان‌را نيك آید » ومعصوم‌کردن از؟ نجه ابشان‌را بدآید ونگاه‌داشتن برکاری 
که بدان ستوده گردند و دورداشتن از کار ی که بدان تکوهیده گردند. تا به‌اقبال 
حق اندر دو جهان نيك‌نام گردند » وازبدنامی دو رگردند . 

با زگفت : بلطفه . اقبال برایشان لطف خویش کرد . یعنی لطف او بود 
که اقبال واجب‌کرد » نه هنر ایشان . 

با زگفت . والجاذب لهم الیه . چون به‌ایشان اقبال کرد » ایشان رابه خود 
کفید تاایشان نیز اقبال به‌وی‌کردند . به‌باطن به‌محبت » وبه‌ظاهر به‌خدمت . 
اقبال حق تعالی به بنده ربوبیت است واقبال بنده به حق‌تعالی عبودیت است . 
چون ازحق عزوجل به‌خویشتن اقبال دیدند » ایشان نیز به‌حق اقبال آوردند . 
وهرجه ایشان‌را ازحق بیرید ازآن چیز ببریدند وهرچه ایشان‌را بح رسانید 
دست به‌وی درزدند . تابه‌حدی که به‌ظاهر خلاف تکردند وه‌باطن خلاف 
ناندیشیدند . قدم ازحد امر بیرون ننهادند وجز باحق‌تعالی صحبت نداشتند 
ودرستر خوش جز اورا راه ندادند » وسزاوار این بودند » ازبهرآن‌که ایشان 
بیافتند » ۲ نجه بسیار خلق بحستند ونیافتند . 

ودراین سخن که گفت: والحاذب لهم البه » اشارت استکه ابشان چون 
به‌حق رسیدند نه‌بهآمدن خودرسیدند » چه بربودل حق رسیدند . چول حق 
تعالی‌کسی‌را به خویشتن جذب کرد چون تواندکه نیاید وکه تواندکه اورا باز 
دارد ؟ که‌حق تعالی غالب است ومغلوب نیست » و قاهر است و مقهور نیست . 
و اقبال‌کردن به‌دوستان به‌لطف » صفت حق است وصفات حق ربوبیت است . 
و بازآمدن بنده ب‌حق صفت بنده است و صفت بنده عبودیت است و عبودیت 
تأثیر ربوییت است . نه ربوییت تآثیر عبودیت . و صفت حق تعالی حقیقت 
است و صفت خلق مجاز » و محاز را بر حقیقت راه نیست . ولکن چون 
حقیقت برمجاز مستولی‌گردد » مجازرا جذب کند » صفتش صفت حقیقت 
گرداند واین جنان استکه جون آتش پلیدی‌را کر خاو ترش با گردد 


۲۳ 


ومردار چون در نمك‌سار افتد و بگدازد و نمك گردد » پاك گردد . پس سلطان 
مخلوفی که برمخلوقی غلبه گرفت» اورا ازصفت او جدا کرد و به‌صفت خوش 
گرداند » پس سلطان حق چون برمخلوقی غلبه گیرد اورا به‌صفت اوکی باز 
ار و بشریت » وازرعونات نفس » وازشهوات طبع » واز وساوس 
شیطان » وازربای خلق » اورا برهنه گرداند ء وبه‌صفات حقیقت اورا بیاراید 
تا درباطنش جز محبت حق‌تعالی نماند » وبرزبانش بجز یاد حق نماند؛ وبردلش 
هم‌چنین ؛ وبرار کانش جز خدمت حق نماند . هرچه خلق‌را به‌وی انس بواورا 
ازآن چیز وحشت باشد ؛ وازاو گریزان بود . وهرچه خلق بجویند اوازآچیز 
ریاف گردد وترسان تابه‌خاطر وی ذکر غیرحق نگذرد » ازییم آن‌که درآن 
ساعت ازحق بریده گردد . وصفت او مخالف صفات خلق گردد تاهرچه خلق 
به‌وی فرب جویند » اوازآن بعد جوید » وهرچه خلق‌را ازآن شادی بود اورا 
ازآن غم بود » وغم خلق اورا شادی گردد » و بلای خلق اورا نعمث گردد 
و نعمت خلق اورا بلاگردد » و راندن خلق اورا نواختن گردد ونواختن خلق 
اورا راندن گردد . ازخلق فانی گردد وبه‌حق باقی ماند . چون حن اقبال کند 
و بنده‌را جذب کند صفاتش ابن باشد » وهرکه‌را صفت این است امید اقبال 
حق است وهرکه‌را صفت غیر این است مخاطرث اعراض حق است . ازبهر آن‌که 
چون مخلوق کسی‌را دوست دارد وبه‌وی اقبال‌کند نخواهدکه اورا باکسی 
بیند » وچون دشمن گیرد اعراض کند » هرکجا باشد وباه رکه باشد روا دارد : 
پس حق تعالی بدین صفت اولی‌ترکه مخلوق » که صفت مخلوق رسم است 
و مجاز » وصفت حق تعالی حق است وحقیقت . چون صفت رسمی ومجازی 
این واجب‌کند که یادکردیم » صفت حق وحقیقت اولی‌تر » زبراکه حق تعالی 
از رسم قوی‌تر وحقیقت ازمجاز قاهرتر . 
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کثف المحجوب 


« کشف) لمحجوب لاریاب القلوب» نام کنابی است نوشتة شیخ‌ابوالحسن 
علی لن عثمان جلایی هجویر یکه به‌غزنه ولاهور نیز نسبت یافته است 
و هجویر وجلاب ام دو محلا غزنین است . 
هجویری ازعارفان بز رگ قرن پنجم وازخانواده محترمی بوده 
است . او ازجلسات بحث ودرس سیاری ازعارفان زمان خو دکسب فیض 
نموده وعارفی پالك وصادق بوده است . کتا بکشفالمحجوبرا به‌خواهش 
یکی ازعارفان مشهور زمان» یعنی شیخ ابوسعید هجویری وشته است . 
بدون تردید کثفالمحجوب یکی ازشاهکارهای نثر فارسی درقرن پنجم 
است وای نکتاب مشتمل بر اعتقادات وافکار عارفان قرن پنجم بطور اخص 
و عارفان قرن پیش بطور اعم است . 
هجوبری آثار فراوان ومهم دیگری نیز به‌زبانهای فارسی وعربی 
داشته است. اين آثار همه درزمينة مذهب واخلاق بوده است به‌اعتقاد بعضی 
کثفالمحجوب مهمترین آنه‌است . کثف‌المحجوب نثری ساده » روان 
و بی‌پیرابه دارد . مقصود نوبسنده درای نکتاب بیش‌از هرچیز فهماندن 
و تعليم افکار واعتقاداتی بوده اس ت که خود عمری درا کنساب آنهاگذرانده 


است . 
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باب آثباتالعل *" 


قوله تعالی فی صفهّالعلماء انما بخشی‌اله من‌عباده‌العلماء وپیغسر گفت 
صلی‌اقّه علیه طلبالعلم فریضة" علی‌کل مسلم » و نیز گفت علیهالسلام الوا 
العلم ولو بالصین وبدانکه علم بسیار است وعمرکوتاه » و آموختن جملة علوم 
برمردم فریضه نه‌چون علم نجوم وطب وعلم حضاب‌وصنعتهای بدیع و]نچه بدین 
ماند » بجز ازاین علوم هريك بدان مقدارکه به‌شریمت تعلق دارد . نجوم 
مر شناخت وقت را اندر شب » وطب مر احتما راء وحساب مر فرایضء ومدت 
حیض‌را » وآنجه بدین ماند . پس فرایض علم چندان است‌که » عمل بدان 
درست ید . وخدای عز وجل ذم- کرد آنان‌راکه علوم بی‌منفعت ]موزند ) 
لقوله تعالی : «ونعلمون ما بضرهم ولا پنفعهم» ورسول علیه‌السلام زینهار 
خواست و گفت اعوذ بك من علم لابتفم . 

پس بدان که ازعلم اندك عمل بسیار توان گرفت » وبایدکه علم مقرون 
عمل باشد کما قال علیه السلام المتعبد بلا فقه کالحمار فی‌الطاحونة . متعتدان 
بی‌فقهرا به‌خر خراس ماننده کرد » که‌هرچند می‌گردد برپی نختین باشد 
و هیچ راهشان رفته نشود . 

و ازعوام گروهی دیدم که علم‌را برعمل فضل نهادند وگروهی عمل را 
برعلم ؛ٍ و این هردو باطل است ازآن که عمل بی‌علم عمل نباشد -عتل تاه 
عمل گرددکه موصول علم باشد تابنده پدان مر ثواب حق‌را متبوجه گردد . چون 
1 تانخست علم ارکان طهارت وشناخت آب » ومعرفت قله » و5 





عٍ کشفا لمحجوب مصحح والنتین ژو کوشکی 
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فیتت وا کان نماز نبود » نماز نماز نبود . پس چون عمل به‌عین علم عمل 
گردد چگونه جاهل آذرا ازعمل جداگوید ؟ وآنان که علمرا برعمل فضل 
نهاد ندهم محال باشدکه علم بی‌عمل علم نباشد . ازآن‌که آموختن ویاد داشتن 
ویادگرفتن وی جمله نیز عمل باشد. ازآن استکه ننده بدان مثاب است واگر 
علم عالم به‌فعل و کسب وی نبودی وی‌را بدان هیچ ثواب نبودی ۰ 

واین سخن دو گروه است : یکی آنان‌که نست به‌علم کنند مر چاه 
خلق‌را وطاقت معاملت آن ندارند وبه‌تحقیق علم نرسیده باشند » عمل‌را الازن 
جداکنند که نه‌علم دانند نه‌عمل ؛ تاجاهلی گوید : قال نباید حال پاید » ودیگری 
گوید : علم باید عمل نباید . 

و از ابراهیم ادهم رحمه‌الّه میآیدکه گفت: سنگی‌دیدم برراه افگنده 
وبرآان سنگ نبشته که مرا بگردان و بخوان . گفتا : بگردانیدمش » و دیدم که 
برآن نبشته بودکه : انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاتعلم . تو به‌علم خود 
عمل می‌نیاری » محال باشدکه نادانسته‌را طلب‌کنی . یعنی کاربند آن باش که 
دانی تابرکات آن نادانسته نیز بدانی . و انس بن مالك گوید » رضی‌اله عنه : 
همة العلماء الدرابة وهمة السفهاء الروابة . ازآ"نچه اخوات جهل از علما منتفی 
باشد آن که ازعلم جاه وعتّز دنیا طلبد » نه‌عالم بود زیراکه طلب جاه وعتز از 
اخوات جهل بود » وهیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم »که چون آن نباشد 
یعنی علم » هیچ لطیفة خداوندر تعالی نشناسد . وچون آن موجود باشد همه 
مقامات وشواهد ومراتب‌را سزاوار باشد . 

فصل : بدان‌که علم دو است ؛ یکی علم خداوند تعالی » ودیگر علم 
خلق. وعلم بنده اندر جنب علم خداوند تعالی متلاشی بود» زیراکه علم وی 
صفت وی است وبدو قایم » و اوصاف وی‌را نهایت نیست ؛ و علم ما صفت ما 
است و به‌ما قایم واوصاف ما منتها می‌باشد » لقوله تعالی و ما اوتیتم من‌العلم 
الاقلیلا . ودرجمله علم ازصفات مدح است وحدش احاطه‌المعلوم و تبیین المعلوم 
است » و یکوترین حدود وی این استکه العلم صفةٌ یصیرالحی بها عالماً » 
وخدای عکز وجّل گفت : والّه محیط بالکافرین » ونی زگفت : والّه دکل شنی 
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علیم وعلم او يك علم است که ندال همی‌داند جملهٌ موجودات و معدومات را 
وخلق‌را باوی مشارکت نیست ومتحزی نیست » وازوی جدا نیست . ودلیل 
برعلمش ترتیب فعلش که فعل محکم علم فاعل اقتضاکند. پس علم وی به‌اسرار 
لاحق است و به‌ظواهر محیط . طالب‌را بایدکه اعمال اندر مشاهدة وی‌کند 
حنانکه داندکه او بدو و به‌افعال او بینا است . 

حکایت : همی آیدکه اندر بصره رئیسی بود . به‌باغی ازآنم خود 
رفته بود . چشمش برجمال زن برزگر افتاد . مرد را به‌شغلی بفرستاد و زذرا 
گفت : درها دربند . گفتا : همة درها بستم الا بك د رکه آن نمی‌توانم دربست . 
گفت :کدام در است آن؟ گفت : آن درکه میان ما و میان خداوند است 
جل جلاله . مرد بشیمان شد واستغفار کرد . 

حکات : حاتم الاصم گفت رضی‌اله عنه : چهار علم اختیار کردم » 
ازهمه عالم پرستم . گفتند : کدام است آن ؟ گفت : یکی آن‌که بدانستم 
خدای‌را تعالی برمن حقی است‌که جز من نتواندگزاردکسی آنرا. به‌ادای 
آن مشغول گشتم . دوم آن‌که بدانستم‌که مرا رزقی است مقسوم‌که به‌حرص 
من زادت نشود ؛ٍ ازطلب زبادتی برآسودم . سیم آن‌که بدانستم که مرا طالبی 
است » یعنی‌م رگ » که ازوی نتوانم گربخت؛ اورا بساختم. چهارمآن‌که بدانستم 
که مرا خدایی است جل جلاله » مطّلع برمن » ازوی شرم داشتم و ناکردنی‌را 
دست بداشتم »که چون بنده عالم بودکه خداوند تعالی بدو ناظر است جبزی 
نکندکه به‌قيامت ازوی شرم دارد . 

فصل : اما علم بنده بابد که درامور خداوند تعالی باشد و معرفت وی. 
و فربضه بربنده علم وقت باشد . و نچه برموجب وقت به‌کار] ید ظاهر وباطن » 
واین به‌دو قسم است : یکی اصول و دیگر فروع . ظاهر اصول قول شهادت 
وباطتش تحقیق معرفت ؛ وظاهر فروع برزش معاملت وباطن تصحیح نیت . 
و قیام هريك ازین بی‌دیگر محال باشد . ظاهر حقیقت بی‌باطن نفاق و باطن 
حقیقت بی‌ظاهر زندقه » ظاهر شریمت بی‌باطن نس » وباطن بی‌ظاهر هوس . 

پس علم حقیقت‌راسه رکن است » یکی علم به‌ذات خداوند عتز و جّل 
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و وحدائیت وی ونی تشبیه ازذات پاك وی جُل جلاله . ودیگر علم به‌صفات 
وی واحکام آآن . وسدیگر علم به‌افعال وحکمت وی . وعلم شریمت‌را سه رکن 
است : بکی‌کتاب ودیگر سنثت و سیم اجماع ات . ودلیل برعلم به‌اثبات 
ذات و صفات با و افعال خدای تعالی » لقوله تعالی فاعلم انه لااله الااله » 
و نیز گفت : فاعلموا انالّه مولیکم . و نیز گفت : الم ترالی ربك کیف مدالظل. 
و نیز گفت : افلا ینظرون الی‌الابل کیف خلقت . ومانند این آبات بسیار است 
که جمله دلایل برنظرکردن اندر افعال وی تعالی و تقتدس » تابدان افعال فاعل 
را به‌صفات وی بشناسد . وپیغمبر گفت » صلی‌اله علیه من علم اخ‌الّه تعالی 
ربه و اکی نبیه حرم‌الّه تعالی لحمه و دمه علی‌النار. آما شرط علم به‌ذات خداو ند 
تعالی آن استکه عاقل وبالغ بداندکه خداوند تعالی موجود است اندر قدم 
ذات خود. و بی‌حد وبی‌حدود استء واندرمکان وجمت نیست. وذاتش موجب 
آفت نبست. از خلقش‌کسی مانند نیست. وی رازن و فرزند نیست. هرچه 
اندر وهم صورت گیرد و اندر خرد اندازه بندد وی جّل جلاله آفریدگار آن 
است » و دارنده ویروردگار آن . لقوله تعالی : لیس کمثله شثی وهو السمیع 
البصیر . 

و اماعلم ب‌صفات وی آ نستکه بدانی‌که صفات وی تعالی بدو موجود 
استکه آن نه‌وی است ونه جز وی بدو قایم است ؛ و او به‌خود قایم ودایم ؛ 
چون علم وقدرت وحیات و ارادت وسمع وبصر و کلام وبقا . لقوله تعالی : انه 
علیم بذات‌الصدور . و نیز گفت وال علی کل شئی قدیر ونيزگفت هوالحی 
لااله الا هو . ونی زگفت وهوالسمیم البصیر . و نی زگفت فعال" لما برید . و نیز 
گفت قوله‌الحق . 

اما علم به‌اثبات افعال وی آن است‌که بدانیکه وی تعالی و تفتدس 
آفریدگار خلقان است وخالق افعال ایشان است » وعالم نابوده هست به‌فعل 
وی شده است . مقتدر خبر وشر است . خالق تفع وضتر است . لقوله تعالی : 
اه خالق کل شتی . " 

و دلیل براثبات احکام شریعت آن است که بدانی‌که ازخداوند تعالی 
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به ما رسولان آمدند با معجزه‌هاق ناقض‌عادت. ورتول مامح 
صلی‌اله علیه حق است و وی‌را معجزات بسیار است . وآنجه مارا خبر دادست 
ازغیب وعین جمله حق است . رکن اول ازشربعت » کتاب است . لقوله تعالی : 
منه "بات محکمات . ودیگر ستّت است . لقوله تعالی : وما اتیکم الرسول 
فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا . وسدیگر اجماع ات است . لقوله علیه‌السلام: 
لایجتمع امثتی علی الضلالة » علیکم بالستواد الاعظم . ودرجمله احکام حقیقت 
بسیار است . واگرکسی خواهد تاجمله‌را جمع‌کند نتواند ٍ ازآن‌که لطایف 
خداو ند تعالی‌را نهادت نبست . 

فصل: بدان که گروهی‌اند ازملحده لعنهم له که مر ابشان‌را سو فسطائیان 
خوانند ومذهب اشان آن است که هیچ چیز» علم درست ناید وعلم خود 
نیست . باایشان گوگیم که این دانش که می‌دانیدکه به‌هیچ چیز علم درست نیاید 
درست هست یانی ؟ اگرگویند هست علم اثبات‌کردند واگر گویند نیست پس 
چیزی که درست نیاید آن‌را معارضه‌کردن محال باشد ؛ وباآن‌کس سخن گفتن 
ازخرد نبود . و گروهی ازملحده‌که تعلق بدین طربق دارند همین » گونندکه 
علم ما به‌هیج چیز درست نیاید . پس ترك علم مارا تمام‌تر ازاثبات آن باشد ؛ 
واینازحمق وضلالت وجهالت‌ایشان‌بودکه ترلعلم ازدو بیرون نباشد با به‌علمی 
بود پا به‌جهلی . پس علم مر علم‌را نفی نکند وضتد نیاید وبه‌علم تركك علم محال 
باشد . ماند اینجا جهل . وجون درست شدکه نفی علم چهل باشد وترك آن 
به‌جهل بود وجاهل مذموم باشد » وجهل قرينة کفر باطل باشدکه حق‌را به‌جهل 
تعلق نبود واین خلاف جملة مشایخ است . وچون این قول‌را مردمان بشنیدند 
و بدین ارتکاب کردند و گفتندکه مذهب جملة اهل تصّوف این است و روششان 
چنین ؛ تااعتقاد ایشان مشّوش شد وازتمیزکردن حق ازباطل بازماندند و ما 
امور جمله به‌خداوند تعالی تسلیم کرديم تادربار ضلالت خود همی باشند . اگر 
دین‌گریبانگیر ایشان گرددی تصّوف بهتر ازین‌کنندی وحکم رعایت‌را دست 
بندارندی ‏ و اندر دوستان خدای عتّز وجّل بدین چشم ننگرندی ؛ و احتیاط 
رو زگار خود نکوترکنندی. واگر قومی ازملحده تعلق به‌احرارکردند تابه‌جمال 
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اشان خودرا ازآفتها رستگارکردند و اندر سابة عتز ابشان زندگانی‌کنند » 
جرا بایدکه همکنانرا براشان قیاس گیرند و اندر معاملت ایشان مکابرة عیان 
بردس تگیرند » و قدر ایشان اندرین درزیر پای ۲رند ؟ 

و مرا بایکی ازمنتسبان علم که کلاه رعونت‌را عتز علم نام‌کرده است » 
و متابعت هوی‌را ستت رسول علیه‌السلام وموافقت شبطان‌را سبرت المه » 
مناظرة همی رفت » اندر آن میان گفت : ملحده دوازده گروهند : ىكث گروه 
اندر میان متصوفه‌اند . گفتم : اگر دك گروه درمیان اشان » بازده گروه 
اندر مبان شمااند . ابشان خودرا ازیك گروه بهتر نگاه توانند داشتکه شما 
از بازده گروه . 

اما این جمله ازنتبحة فتور زمانه است و آفتهابی‌که پدیدار آمده 
است . وخداوند تعالی بیوسته اولیای خودرا اندر میا قومی مستور داشته 
است » وآن قوم‌را ازجهت ایشان اندر میان خلق مهجور داشته ونیکو گفته 
است آن بیریبران وآفتاب مریدان علی‌بن بندارالصیرفی رحمه‌الّه فسادالقلوب 
علی حسب فسادالزمان واهله . اکنون من فصلی اندر اقاویل ایشان بیارم تا 
تنبیهی باشد مر آن‌راکه ازحق تعالی عناتی اندر کار وی صادق است ازمنکران 
بدین طایفه . وبالّه التوفیق . 

فصل : محمدین الفضل البلخی گوید رحمه‌الله : العلوم ثلاثه : علم 
من‌لّه » وعلم معاله » وعلم باه . علم باه علم معرفت استکه همه اولیاء او » 
اورا بدو دانسته‌اند » وتاتعریف وتعرف او نبود اشان وی‌را ندانستند ازا نحه 
همه اسباباکتساب مطلق ازحق‌تعالی منقطع است؛ وعلم بنده مر معرفت حق‌را 
علت نگردد ؛ٍکه علت معرفت وی تعالی و تفتدس‌هم هدایت واعلام وی بود. 
وعلم من‌الّه علم شریعت بودکه آن ازوی به‌ما فرمان وتکلیف است . وعلم 
مع‌الّه علم مقامات طریق حق وییان درجات اولیا بود . پس معرفت بی‌پذبرفت 
شریعت درست نیاید ویرزش شریعت بی‌اظهار مقامات راست نیاید . : 

وابو علی ثقفی رحمه‌الّه گوید : العلم حیوةالقلب من‌الجهل و نورالعین 
من‌الظلمة » علم زندگی دل است ازم رگ جهل ؛ و نور چشم قین است ازظلمت 
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کفر . وهرکه‌را علم معرفت نیست دلش به‌جهل مرده است ؛ وهر که‌را علم‌شریعت 
نیست دلش به‌نادانی بیمار است ۰ پس دل‌کفتار مرده باشدکه به‌خداوند تعالی 
جاهل‌اند ؛ٍ ودل اهل غفلت بیمارکه به‌غرمانهای وی جاهل‌اند . 

ابویکر وراق ترمذی گوید رحمه‌الّه : من اکتفی بالکلام من‌العلم دون 
الزهد تزندق ومن اکتفی بالفقه دون‌الورع تفسّق» هرکه ازعلم توحید به‌عبارت 
سنده‌کند وازاضداد آن روی نگرداند زندش شود» وهرکه به‌علم شریعت 
و فقه بی‌ورع بسنده‌کند فاسق گردد ؛ و مراد اندراین آن است که بی‌معاملت 
ومجاهدت تجرید توحید جبر باشد » وموحد جبری قول وقدری فعل باشد 
تا روش وی اندر میان جبر وقدر درست ید . واین حقبقت آن است‌که آن 
پیر گفت رحمةاله علیه » التوحید دون‌الجبر وفوق‌القدر پس هرکه بی‌معاملت 
به‌عبارت آن بسنده‌کند زندیق شود . 

و اما فقه‌را شرط احتباط و تقوی باشد . هرکه به‌رخص و تآوبلات 
و تعلق شبهات مشغول گردد وبدون مذهب به گرد مجتهدان گردد مرآسانی‌را 
زود باشدکه به‌فسق درافتد . واين جمله ازغفلت پدیدار آید ونیکو گفته است 
شیخ‌المشایخ بحیی‌بن معاذ الرازی رحمه‌الله اجتنب صحبة ثلثة اصناف من‌الناس: 
العلماء العافلین » والفقراء المداهنین » والمتصوفة الحاهلین. 

اما علماء غافل ۲نان باشندکه دنبارا قبلة دل خود گردانیده باشند و از 
شرع آسانی اختبارکرده وپرستش سلاطین بردست گرفته ودرگاه اشان‌را 
طوافگاه خود گردانیده » وجاه خلق‌را محراب خودکرده وبه‌غرور زبرکی 
خود فر فته گشته» وبه‌رقت کلام خود مشغول دل شده » واندر "ایمه واستادان 
زبان طعن بر گشاده وبه قهرکردن بزرگان دین به سخنی‌که بروی زیادت آوردن 
بود مشغول گشته .آنگاه اگر کونین اندر پله ترازوی وی نهند پدیدار نیاید . 
آنگاه حقد وحسدرا مذهب گردانیده . درجمله این همه علم نباشد وعلم صفتی 
بودکه انواع جهل ازموصوف آن بدان منفی باشد . 

اما فقراء مداهنین آنان باشندکه چون فعل کسی برموافقت هواء وی 
باشد اگرچه باطل بود » برآن فعل وی‌را مدح گویند ؛ وچون برمخالفت هواء 
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ایشان کاری‌کنند اگرچه حق بود وی‌را بدان ذم‌کنند ؛ وازخلق به‌معاملت خود 
جاه موسند» و برباطل مرخلق را مداهنت کنند. 

اما متصّوف جاهل آن بودکه صحبت بیری تکرده باشدء واز بزر کی 
ادب نیافته » و گوشمال زمانه نجشیده » وبه‌نابیناییکبودی اندر پوشیده باشد » 
وخودرا درمیان ایشان انداخته » ودر بحرمتی طردق انیساطی می‌سبرد اندر 
صحبت ایشان » وحمق وی وی‌را برآن داشته‌که جمله‌را چون خود پندارد » 
و آنگاه طریق حق و باطل بروی مشکل بود . پس این سه‌گروه‌راکه آن موفق 
بادکرد ومریدرا از صحبت اشان اعراض فرمود » مراد آن بودکه ایشان اندر 
دعاوی خود کاذب بودند و اندر روش ناتمام . ابو بزید بسطامی رحمه‌الله 
گوبد : علمت فی المحاهدة ثلثین سنة فما وجدت شیناً اشد علی من‌العلم 
ومتابعته ) گفت سی سال مجاهدت کردم » برمن هیچ چیز سخت‌تر ازعلم 
و متابعت آن نیامد ؛ ودرجمله قدم برآتش‌نهادن برطبع » آسانتر از ان که 
برموافقت علم رفتن ؛ وبرصراط هزاربار گذشتن » پردل جاهل آسان‌تر ازآن 
آیدکه يك مسئله ازعلم آموختن ؛ و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق 
دوست‌ت رکه يك مسئله ازعلم کاربستن . پس برتو بادا علم آموختن » و اندرآن 
کمال‌طلبیدن. و کمال‌علم بنده جهل بود به‌علم خداو ند عکز اسمته» بابدکه جندان 
بدانی‌که بدانی که ندانی . واين آن معنی بودکه بنده جز علم بندگی تتواند 
دانست » وبندگی حجاب اعظم است ازخداوندی . یکی اندرین معنی گوید : 
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تضصصر 

العجز عن در الادراك ادرالك ی تیار رالد 
آن‌که نیاموزد وبرجهل مصتر باشد مشرلك بود وآن‌که بیاموزد و اندرکمال علم 
خود » وی‌را معنی ظاهر گردد و پندار علمش برخیزد وبداندکه علم وی بجز 
عجز اندر علم عاقبت وی نیست‌که تسمیات‌را اندر حق معانی تآثیری نباشد 
عحز او ازدریافت علم دریافت باشد ِ و الله اعلم ۰ 


۳ 


مناجات ومقالات خو اجه عبدالّه انصاری 


مناجات‌نامه از نوشته‌های شیخ‌الاسلام خو اجه ابو اسمعیل عبداللین 
محمد انصاری هروی معروف به پیر هرات است . او درهرات متولد شده 
ودرهمانجا به‌تحصیل پرداخته وازهمان اوان جوانی شهرت بافته است . 
خواجه عبدالّه انصاری ۱۰۵ سال عم کرده » در 4۸۱ درهرات د رگذشته » 
ومزار او تابه‌امرروز زبارتگاه عامه بوده است . خواجه عبدالله از بزرگان 
تصوف ابران است . اوهم به‌فارسی وهم به‌عربی شعر م یگفته است . قسمت 
اعظم این اشعار ازبین رفته ولی آثار منثور عربی او به‌جای مانده است . 
خواجه عبدالّه رساله‌ای نیز به‌زبان هروی داشته استکه توسط جامی 
بفارسی ترجمه وتکمیل شده است . 

ازمیان آثار فراوان او به‌فارسی مناجات‌نامه ازهمه معروفتر 
و هميثه مورد توجه بوده است . رسالات دیگر او نبز زمينةً مذهبی 
وصوفیانه دارد . خواجه عبداللّه انصاری درنثر » سبك خاصی داشت . نثر 
او موزون » سجع و آهنگدار است . به‌آرايش کلام توجه داشته اما 
بهیچوجه متکلف نشه وزبان خوبش‌را خشك نساخته بلکه لطیف ودلنشین 
سخن گفته است . 

ازرسائل دیگر او کنزالسالکین وطبقات‌الصوفیه اس تکه‌نمونه‌هائی 
آزهردورا دراین بخش ملاحظه خواهی دکرد . کنزالسالکین درمفاهيم 
صوفیانه وطبقاتالصوفیه درشرح احوال صوفیان معروف است . 
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درعرض مخاطبات مشحون ازاعتقاد مقرون به استدعای 
مقصود ومر اد" 


ای خالق بی‌مدد » و ای واحد بی‌عدد ؛ ای اول بی‌بدایت » و ای آخر 
بی‌نهایت ؛ ای ظاهر بی‌صورت » وای باطن بی‌سیرت ؛ ای حّی بی‌حیلت » وای 
عزیز بی‌ذلت ؛ ای غنی بی‌قلت » ای معطی بی‌فکرت بای بخشندة بی‌منت » ای 
کریم بی‌ضنت » ای بی‌حالت » ای مبدع بی‌الت ؛ ای علام بی‌تفکر » ای قسام 
بی‌تغیتر ؛ ای ذات تو بی‌کیف » ای صفات تو بی‌حیف ؛ ای دانندة رازها ای 
بنندة نمازها » ای پذبرندة نبازها ؛ ای شناسندة نامها » ای رسانندة کامها » 
ای مبرا ازغوایق » ای مطكّم برحقایق ؛ ای مهربان برخلایق ٍ عذرهای ما 
پذیرکه تو غنی و ما فقیر ؛ وبرعیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر. اگر 
بگیری برتو حجت نداریم » و اگر بسوزی طاقت نداریم . ازبنده خطا آید 
و زلت» وازشاه عطا آبد ورحمت . ای‌کامگاری که دل دوستان درکنف وحید 
تست » ای‌کار گذاری که جان بندگان درصدف تقدبر تست » ای مفضلی که 
به‌افضال کس ترا حاجت نیست ؛ ای منعمی‌که انعام ترا نهایت نیست ؛ ای منعمی 
که‌کس‌را به‌تو مجال حمایت نیست ؛ ای قهاری که‌کس‌را به‌تو حیلت نیست ؛ 
ای جباری که گردنکشان‌را باتو روی مقاومت نیست ؛ ای حکیمیکه رو ندگان 
#۶ ازکتاب مناجات چاپ‌کتابفروشی اسلامیه » مکالمٌ دوم . 
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را ازبلای توگریز نیست ؛ ای‌کریمیکه بندگان‌را غیرازعطای تو دست‌آویز 
نیست . نگاهدار تابرشال نشویم ودرراه آر تاس رگردان نشویم . ما غافلانیم 
اما نه کافر انیم . ای دانای بی‌نظیر » ای توانای بی‌ظهیر ؛ ای پادشاه بی‌وزیر » 
ای قادر بی‌نظیر » ای قاهر بی‌مشیر ؛ ای قهار بی‌بدیل » ای جبار بی‌عدیل ؛ 
ای مفضل بی‌فضول» ای عادل بی‌عدول ؛ ای قاضی بیعزل » ای حاکم بی‌هزل؛ 
باصلاح آر که سخت بی‌سامانيم» جمع‌دار که بس پريشانيم. ای کردم ی که بخشنده 
عطابی » ای حکیم ی که پوشندة خطابی » ای صمدی که ازادراكٌ ما جدائی » ای 
احدی که درذات وصفات بی‌همتابی » ای خالقی‌که گمرهان‌را راهنمابی ؛ ای 
قادری که خدابیرا سزایی » به‌ذات لا بزال خود به‌صفات با کمال خود ه‌عزت 
وجلال خود به‌عظمت وجمال خودکه جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای 
خود ده وچشم مارا ضیای خود ده » مارا ازروی رحمت آن ده‌که آن به . 
پارب دل ما را تو به‌رحمت جان ده 
درد همه را به صابری درم‌ان ده 
رآ باهش 
داننده توبی هرچه تو دانی آن ده 
الهی » ادای شکر تو حّد هیچ زبان نیست و دریای فضل ترا هیچ 
کران نیست . ستر حقیقت تو برهبچکس ان تست .ها ۳ 
بهتر ازآن نیست . 
بارب ز ره راست نشانی خواهمم 
از مادة آب و خاله جانی خواهم 
از نعمت خود جو بهره‌مندم کرد 
در شکرگزاریت زبانی خواهم 
الهی » بنای توحید ما را خراب مکن وباغ امید ما را بی‌آب مکن» 
وبه‌علت گناه مارا عتاب مکن. المی» برسرما خالك خحالت نثارمکن » و ما را 
به‌بد خود گرفتار مکن . المی » ازپیش خطر » وازپس‌راهم نیست ؛ دستم گیر که 
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جز, فضل توپناهم,نیست.. الهی » هست وبود ونبود من یکسان ».مرا از گرداب 
غم,به‌ساحل شادی برسان... الهی» ترسانم ازبدی خود » بیامرز مرا به‌خودی: 
خود. الهی می‌فرمابی که دردنیا برآن‌چشم که درتوانگران می‌نگری به‌درویشان 
و مسکینان وفقیران نگره الهی توکریمی و اولی‌تر؛ برآن چشم که درمطیعان 
می‌نگری پرما عاصیان, نگر . 
پادا کرم:تو برهنه پاینده 
احسان تو سوی بندگاق آینده 
برینده خود گناه‌ر! سخت مگیر 
ای قادر بخشنده و بخشانده 
الهی » دلی ده که در کار تو جان بازیم » وجانی ده که کار آن جهان 
سازیم . المی, بضاعتی ده که در آز برما باز نشوده وطاقتی ده که صعوةٌ حرص 
ما بازنشود . الهی » دانایی ده‌که در راه نيفتیم» وبیناثی ده‌که درچاه نيفتیم . 
الهی » طاعت.خود محوی که آب ان نداریم و ازاهلیت خود مگویکه تابآن 
نداریم » المی دستم بگی رکه دستآو یز ندارم و پذی رکه پای گریز ندارم. 
بکشای,دری که در گشاننده توسی 
بنمای رهی که رهنماینده: توسی, 
من دست به هیچ دستگیری ندهمم 
کایشان همه فانیند و پاینده تویی 
الهلی » عقبی ده که از دنا بیزار شویم.» وتوفیق.طاعت ده‌که در دین 
استوارشویم. الهی » نگاهدار تااپریشان نشویم» وبه‌راه آر تاس رگردان نشویم. 
الهی» توءساز تادیگران ندانند.» وتو نواز تا دیگران نتوانند. الهلی » تو بساز 
کار من » ومنگر به‌کردار من . الهی » دلی ده که شوق طاعت افزون کنند.» 
و توفیق طاعتی ده که به‌هشت رهنمون کند.: الهی » علمی ده که درآن آ"تش 
هوا نبود » و عملی ده که درآن آب زرق و ربا نبود . الهی » دیده‌ای ده که 
ربویّت تو بیند » و دلی ده‌که جز عبودت و نگزیند . الهی » نفسی ده که 
حلقة بندگی تو در گوش کند.» وجانی ده‌کهآزهر حکمت تو نوش کند . المی» 
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باصلاحآر که بی‌ساما نيم» وجیع‌آر که بس‌پرشانیم. الهی» بافت تو آرزوی‌ماست 
ودربافت تو نهبه‌بازوی ماست. العی» مخلصان به‌محبت تو می‌ناز ند ومشتاقان 
به‌سوی‌تو می‌تاز ند؛ کارایشان توسا زکه دیگران نسازنده ابشان‌را تو نواز که 
دیگران ننواز ند. الهی » شفابی ده که ازاین معلولان شفابی نیاید» و گشادی‌ده 
که ازاین ملولان کاری تگشاید. الهی» بیاموز تا معرفت بدانیم » و چراغی 
برافروز تا در تاریکی نمانیم . المی » همه را از مکر شیطان نگاهدار و همه را 
ازکید نفس آگاه دار. الهی» آنچه تو کشتی آب ده» وآنجه عبداله کشت فرا 
آب ده . الهی» روی بنما تا در روی کس ننگریم » ودری بگشای تا بردر کس 
نگذرم . 
از قید خودم رهاییی ده بارب 
وز نفس بدم خلاصیی ده بارب 
بیگانه‌ام آشنای خويشم گردان 
عنی به خود آشنابی ده تارب 
المی » این نه‌زندگانی است بلکه عذاب است واین ه‌عمر است ننیادی 
برروی آب است؛ اگر نظر عنایت تو نباشد کار خراب است. الهی » ما در دنا 
معصیت می‌کردیم دوست تو محمد اندوهگین می‌شد » و دشمن تو ابلیس شاده 
ودرقيامت اگر عقوبت‌کنی باز دوست تو اندوهگین شود ودشمن تو شاد. 
الهی دو شادی به‌دشمن خود مده و دو اندوه به‌دل دوست خود منه . الهی » 
اگر پرسی حجت نداريم » و اگر سوزی طاقت نداريم ) ماییم همه مفلسان 
بی‌مایه وهمه ازطاقت تو بی‌پیرایه . المی اگر یك‌بار گوبی بندة من از عمرش 
بگذرد . الهی » اگر کاسنی تلخ است ازبوستان است واگر عبداله مجرم است 
ازدوستان است . 
پیوسته دلم دم از رضای تو زند 
جان در تن من نفس برای تو زند 
گر برسر خاك من گیاهی روید 
از هر برگی بوی وفای تو زند 


۱ 


الهی » ناپاکان را چون استغفار تو بایدکرد پاکان‌را چه‌کار بایدکرد. 
الهی » همه خواهند که درتو نگرند » عبدالّه خواهد که تو در وی رید 
الهی » عتلم ی که خود افراشتی نگونسار مکن» وجون "خر عفو خواهی‌کرد 
اول شرمسار مکن . 


وی حلقة بندگیت درگوش همه 
بردار خدااا زکرم بار اد 


در روز فروماندگی از دوش همه 


الهی » براین بساط پیاده مانده‌ايم » و رخ برهرکه میآريم بر ما اسب 
می‌راند » ازآن‌که فرزین طاعت ما کج می‌رود ودرآن ساعت‌که درشاه مات 
اجل مانده باشیم ازدیو پیل صورت ما را درامال دار. الهی » دیده که دشمن 
بیند افگار شود ودیده که دوست ند یکی هزار شود . الهی » نه ظالمی که 
گویم زنهار » نه‌مرا به‌تو حقی‌که گویم بیار ؛ چون اول برداشتی آخر فرو 
مگذار ؛ مهمان توام چنانکه خواهی می‌دار . الهی » تو آنجه می‌خواهی به ما 
آن ده » گندم اگر نخواهی نان ده . الهی » ازخود برسان که ازمادر برسید » 
کشتی صبر شکست » ولباس آرام درید . الهی » عبدالّرا ازسه آفت نگاهدار: 
از وساوس شیطانی» واز هواجس نفسانی» و از غرور نادانی. الهی » آفریدی 
رایگان » وروزی دادی رایگان » بیامرز رایگان » تو خدایی نه‌بازرگان . 


من بندة عاصیم رضای تو کحاست 
تاريك دلم» نور صفای ت و کجاست 
مارا تو بهشت اگر به‌طاعت بخشی 
این بیع بودلطف وعطای‌ت و کجاست 
الهی » اگر به‌دوزخ فرستی دعوی‌دار نیستیم » و اگر به‌بهشت فرمایی 
بي‌جمال تو خریدار نيستیم » مطلوب ما برآ رکه جز وصال تو طلبکار نیستیم ۱ 


۳۳۲۷ 


زون نهر عاشتفا را ناقفاستدکا ندشت ی 
کار عاشق.جز تماشای,وصااه داز نیست 
ازسر کویش, اگر سوی بهشتم .می‌برند 
بای ننهم گر درآ نجا وعدة دیدار نیست 
الهی» پابی ده که به‌آ‌کوی همه بهرتو پوییم » وزبانی ده که به‌آن 
شکر آلای تو گویيم . المی » بوجهل از کعبه می‌آید و ابراهیم از بتخانهء کار 
به‌عنابت است باقی هانه. الهی » نور در طاعت.است كِ به‌عنات است » 
مارا رحمت تو باید باقی همه حکایت است . 
تساه تا ۱ ۱۳ 
وآنجای که قهر کیریایی باشد ۱ 
سجاده نقین کلشیایی باشد 
المی » اگر امانت را نه‌امينم روز نخست می‌دانستی که چنینم » ببخش 
بردل حزینم که مروت هو وت سم و ازل مرا دیدی » دیدی 
آن گه به‌عیب بخریدی . توبه علم آن ومن به‌عیب همان ؛ رد مکن آنجه خود. 
پسنددیدی.. المی,» مکش آن چراغ افروخته را » و-مسوز این دل. سوخته راه 
و مدر این پردة دوخته‌را » و مران این نندة نوآموخته‌را.. 
0 
لطف و کرم بردة من ندریده 
ای من بتر ازه رکه به‌عالم بر 
ای لطف تو ازمن بتر آمرزیده 
المی » هرپایی که شکسته‌تر بر بام عبدالّه نمی» و هردلی‌که خسته‌تر 
پرمقام عبدالّه دهی. الهی » ترسانم ازجرم واز ددی خود» وهراسانم از غفلت 
و بی‌خودی.خود.. المی» .اگر ازدوستانم.منت ازمیان بردارء واگ ازمیهما انم 
مرا نیکو.نگهدار ؛ و.بردل حزینم رحم آر » و دراین حیرتم مگذار. المی,» 


۳۳۸۹ 


یارب کزم:به خال من رحمت کن 
براین دل ناتوان امن رحنت کن 
در سینةً «دردمند .من راخت نه 
بر دیدة اشکبار من رحمت:کن 

ای » بقینی ده که دزاوشك و ریا نود » وعلمی"ده‌که بی‌برق وضیا 
بو ی باق و31 فش تخود بده‌شزابی» ‏ پیش ها ۳2 2" 
ار الب »ما در خجاب بوديم وتو در پیب + وچوقا یب 
برآورد ازعیب. الهیء اگرمارا بردارکنی.رواست» مهجور مکن واگر به‌دوزخ 
وی و و دور شککن بای » ضرووت الق هیچ د رگاهم 
هت تم 
اس گر ماو خوزاهی ایشود قواه واگر خودزا خواهیمثا زا ازخود تن 
۲گاه . الهی» بردرگاه آمدم وال برتوبه و زبان پراستغقار؟#عتوامی 
به کرم عزیز دار خواهی خوارنکه من خجلم وشرمسار »+تو سخدایی وصاحب 
اعیار #البی »نج مرا کام.اشت نه:بهاندازة کام است. چون کرمت عام است 
اگر نظری کنی کار تمام است ۰ العی» خودرا ازهمه به‌تو وابستم:واگر بداری 
۲ ۳09۶ ناری خودپرستم پتتومید مسا » ب ۳ مر 
داراست» من درویشم واگر بامغلسان هست من ازهمه بیشم . بااین تهی‌دبتی 
میسند دلرشم » نگاهدار در. پناه خویشم : الهی » چه‌قدر دارم تا ترا ثنایم » 
۱ + با ست ین چون,در گقايم میج 
باتو سازد گویند دیوانه است » وهررکه باخود پردازد از تو بیکانه است »,چون 
خود دانیکه این ترانه است هدات فرماکه عذر بهانه است. الهی» از تو دری 
پنهان ندارم » حجاب می‌بینم وکشف ممی‌بندارم » ات حقبقت؛ است..منگذار 
و ارم و ولگ جنانیه غغات است بکن هشیارم .له مها ده تسیر 
است وشادیها بی‌باد تو غرور است » سعادتی دردنا د که قیامت دور است . 


۱ 


الهی » مطلوبی که بی‌طلب حاصل است از تو طلب او باطل است» اما چون دل 
از تو ب‌طلب مایل است دلنوازی فرما که کار با دل است. المی چون بخشندة 
رحمتی همه‌را دستبگیر » ازعمل ما چه پرسی » خواه هشیار وخواه مست‌گیر. 
المی با بهشت چه سازم وباحور چه بازم» مرا دیده‌ای ده که ازهرنظری بهشتی 
سازم . الهی » اگر درتو می‌نگرم می‌نازم » و اگر برخود می‌نگرم می‌بازم » 
و اگر باتفس می‌نگرم میگدازم » نظری برمن انداز تارخت دویی درآب 
اندازم . المی » در دلمای ما جز تخم محبت خود مکار » و براین جانها جز 
الطاف ومرحمت مدار و براین‌کشتها جز باران رحمت مبار . الهی » برتارگ ما 
خال خجالت نثار مکن » و مارا به‌بلای خود گرفتار مکن . الهی » ما را به‌کرم 
ولطف دستگیر وبه‌رحمت پای‌دار که دل درقرب کرم منتظر است وجان در 
اتتظار . الهی » حجاب‌را ازمیان بردار ومارا به‌ما وامگذار. الهی » این چاشنی 
که دادی تمام کن واین برقی که تابانبدی مدام کن ء وآغاز این سعادت مقرون 
به‌انجام کن . 

پارب زتو آنچه من گدا می‌خواهم 

اف]زون ز همزار پادشا می‌خواهم 
هرکس ز در تو حاجتی مر 
من آمدهام از تو ترا می‌خواهم 

المی به‌حرمت آن نام‌که تو دانی » وبه‌حرمت آن صفات که چنانی 
به‌فریاد ما رس که می‌توانی . ای دور نظر و ای نیکو حضر » و ای نیک و کار 
نیکو منظر ؛ ای راست وعدة نیکو عهد » ای دلیل هربر گشته » و ای رهنمای 
هرسر گشته ؛ ای چاره‌ساز هریجاره » ای ۲رندة هرآواره » ای جامع هر 
پراگنده » و ای رافع هرافتاده )ٍ دست ما گیر » ای بخشندة بخشاینده ؛ ای منعم 
وهتاب » ای آفرينندة خلق از خاكٌ وآب ‏ فرداد ما برس در روز حساب » 
و فتنه اسباب ودقت شوریده دل خراب . ای بینای بیدار » و ای توانای 
بی‌ریا » چهار چیز ازما دور دار : رسوایی در روز شمار » محجوبی در وقت 
گفتار » محرومی به‌هتگام بار » وحجاب در اوان دیدار . 


۳۰ 


بارب تو مرا امانتی روزی کن 
شایستهةً خویش طاعتی روزی کن 
زان پیش که فارغ‌شوم ا زک رجهان 
از هردو جهان فراغتی روزی کن 
الهی » قبلة عارفان خورشید روی تست » ومحراب جانها طاق ابروی 
وی ما فرما که نظر ما پسوی 
دست ۳ 
از صبح وصال بی‌خبر بود عم 
آنجاکه من و عشق و تو بودیم به‌هم 
روزائه آثر ی تیلم همدم 
شبهاکه غم تو هست چه بیش وچه کم 


عقل و عشق! 
درویشی ازاین فقیر پرسیدکه اگر روزی درطلبآیم وازین بحر به‌لب 
و عشق‌کدام مهتر ؟ گفتم : روزی دراین اندیشه می‌بودم و تفکری نمودم » 
که‌نا گاه مرا عتجبی دریافت » وبه‌غارت نقد دل شتافت وگفت : ای به‌طاعت 
غنی » عیشی داری هتنی » زهی بسیار عبادتی وبز رگ سعادتی ! چون این بگفت 
تفس برآشفت » اورا دیدم شادمان » تاعیوق کشیده بادبان . 
گفتم دور ازنظرها » که درپیش‌داری خطرها » خودرا به گربه دادم 
وزاری کردم » چون‌آدم دل ازطاعت‌برداشتم وکرده ناکرده انگاشتم» ازخجالت 
درآب شدم » ودربیداری درخواب شدم . خودرا دیدم براسبی دربی تجارت 
وکسبی » به‌تازیانه مهر می‌تاختم تادرشهری که نام او بود هری » باره‌یی داشت 
سطبر » بروج آذن از ونوا از ازذکاء وخندق آن از بکاء » منارة آن 





۱- رسالةٌ کنزالسالکین نقل ازنمونةٌ سخن ص ۱۵۳ -- ۱۵۱ ۰ 


۲۳ 


ازنور » مسجد آن چو طور ء درآمدم درآن شلدکه نامش بود ختلد » خلقی 
دیدم درعمارت و دو.شخص درطلب امارت 4 یکی عقل افکار اندیشه » دویم 

نگاه کردم تاکه‌را.رسد.تخت و کدام‌را پاری دهد بخت . عقل می‌گفت 
من سیب .کمالاتم ٍ عشق می گفت : من نه‌دربند خیالاتم ..عقل می‌گفت : من 
مصر جامع معمورم ؛ عشق می گفت : من پروانة ديوانة مخمورم . عقل می گفت: 
من پشناسم شعله عنارا » عشق می گفت . در دش اه ها ۱ ۱ 
من یونسم بوستان سلامت‌را» عشق می گفت : من بوسنم زندان ملامت‌را . 
عقل می گفت : من سکندر 1 گاهم ؛ عشق.می گفت : من کلشدر در گاهم تنل 
می گفت : من درشهر وجود مهترم » عشق میگفت : من از بود و وجود بهترم. 
عفل می گفت : من صراف نفره‌خصالم » عشق می گفت : من محرم حرم وصالم . 
عفل می گفت : من تقوی به‌کار دارم » عشق می گفت : من به‌دعوی چکار دارم. 
عفل می گت : مرا علم بلافت است » عشق می گفت : مرا ازعالم فراغت است . 
عقل می گفت : من دییر مکتب تعلیمم » عشق می‌گفت : من عبيرامة تسلیمم . 
عفل می گفت : من فاضی شریعتم » عشقمی گفت : من, متقاضی ودیعتم . عقل 
می‌گفت : من آيينة. مشورت؛هربالغم » عشق,می‌گفت : من ازسود و زنان 
فارغم . عقل می گفت : مرا غرایب و لطایف باد است » عشق.می گفت :.هرچه 
ازغیر دوست همه باد است . عقل .می‌گفت : من‌کمر عبودیت بستم ۰"عشق 
م ی گفت : من برعتبة الوهیت مستم . عقل می گفت : مرا ظریفانند پرده پوش » 
عشق میگفت : مرا حریفانند دردی‌نوش . 

ای عقل که در چین جسد فغفوری 

گر جهد کنی تو بندة.مغفوری 
فرق است میان من و تو سیاری 
چون فخر کند پلاس برمحفوری 

ار هل کت من هی وا ی 

زدایندة زنگ وهمم » پابستة تکلیفاتم » شايستة تشريفاتم » گلزار خردمندانم » 


۳۲ 


ار هنرمدانم .ای عم تراکی رسدکه دمن بازکنی و یاف طمی هاگن 
و متخاس لب وی موخته. نو تیمتی! 
آ"ورندة محنت‌ها وبلاها ‏ ومن واسطة لایتناکل تفس هدیها . 

عثق گفت : من ديوانة جرعة ذوفم» بر"رندة شعلة شوقم » زلف محبت 
را. شاخه‌ام » زرع موقت‌را دانه‌ام . ای عقل توکیسبتی ؟ مدب راه » وبمن 
مقترب شاه : آن.ساعت که دوز بار,بود ونوروز عشرت بار بود» من سخن 
ازدوست گویم ومغز پوست جویم » نه‌ازحجاب پرسم,ء نها زجب ترسم » 
مستانه‌وار درآیم وبه‌شرف برآیم » تاج قبول نهم برسر » وتو که عقلی 
همجنان بردر . 

دراین بودندکه ناگاه .ييك تنبیه رسید ازراه » بامکتویی به‌نام عشق 
ازشاه 4 و مت عیبر آانجا از آ مب ودرآن فزمان نوزشته که ای عقل.بهتملسرشته» 
اگرچه داری شهرنی. مارد توانست, جرانی ۱ گر پیفرا" [باغارنی جدرشنوی 
درمغارتی » وچود دیدی داهیه:فهی,یوهثذ.واهیه | بلکه سراسیمه بمانی وسر 
ازیاندانی . وقتی‌که درشهر دل غوغایی افتد ازدست غل » دادرسینه تشویشی 
افتد ازکینه » کی توان جان‌بازی نمودن و تیغ آزدشمن ربودن ؟ درشهرستان 
تن امیری باید باخودکه اگر قلم بیند خط شود و اگر طوفان آید بط شود » 
و چوذد برآید زلزله » دروی نبینی, ولوله؛.شاهی شجاعی » .مکی مطاعی : 
عمی لستکهراین سفات: مر ایاست ء لاچرم ,لمیر خطه دل او است . 

عقل که عبارت ازیندی بود » سیر قدمش چندی بود ؟ براین: نسق‌راهی 
ودرهزقدم جاهی مبوچشی دوحجابآان هنالیتی:طجاب »پس.صدقی بابد 
بی‌زرق وعفقی باید چون برق » تابه‌اندك لععه‌یی وبحکم لمحه‌بی مارا از ما 
سنناند.وبه‌دوست رساند . یس حق گوید : ای شمارا بررخ خال دین » ابنك 
فادخل و اها خالدین . 


عشق آمد و عقل کرد غارت ای دل‌تو ب‌جان‌بر این‌شارت 
ترك عجبست عشق دانی گر ترك عجیب نیست عارت 


۲۳۳ 


ذوالنون مصری:۱ 

ازطقة اول متأخرتر » و به‌تصوف معروف‌تر . شیخ‌الاسلام گفت 
قدس ال روحه : که‌نام وی ثوبان بن ابراهیم است . کنیت وی ابوالفیض » 
و ذواللون لقب » و نیز گفتندکه نام وی فیض‌بن, ابراهيم بود الاخمیمی مولی 
القریش . پدر وی مولی قريش بود » نوبی بود وذوالنون به‌مصر بوده » باخمیم 
مصر » ۲"نحاکه گور شافعی است رحمه‌الّه . شاگرد مالك انس بوده » ومذهب 
وی داشته » وموطا ازوی سماع داشت » وفقه خوانده بود » وپیروی اسرافیل 
9 

و لت : نام وی ذوالنون بن احمد بود » و کفند .لت فق 
ابوالفیاض بود ونام الفیض » وپیشینه قول درست‌تر است . و وی سید بود » 
امام دروقت خود » ویکانة رو زگار » وسر این طایفه » وهمه اضافت و سبت 
با او کنند وباز او گردند » ومقبول برهمه زیانها . و وی‌را برادران بوده یکی 
اسرافیل ودیگر الیسم . و نیز گفتندکه ذوالکفل . ارنه خود سه بودند » و گفتند 
چهار بودند : ذوالنون وذوالکفل وعبدالخالق وعبدالباری 

و پیش‌از وی مشایخ بودند » لکن او پیشینکس ۲مدکه اشارت باعبارت 

آورد دراین طربق . وآن‌که ازاین طربق سخن گفت و بسطکرد ذوالنون مصری 
بود . و اولک که صوفی خواندند بوهاشم بود . و اول خاتفاه صوفیان خاتقاه 
رمله بود . وچون جنید پدید آمد در دو دیگر طبقه » این علم‌را ترتیب نهاد 
و بسطکرد وکتب ساخت . وچون شبلی پدید آمد درسدیگر طبقه ‏ این علم 
با سر منبر بود وآشکارا که جنیدگفت : که ما این علم درسردابها و خانها 

توفی ذوالنون فی ذی‌القعدة سنة خمس و اربعین » وال سنه ثمان 
و اربعین وما تب تین » فی سنه التی مات فیها ابو تراب النخشبی . 

ذوالنون گفت نورالله قبره : که‌آنپیشینهعل که وی گمت علم توبت 
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بودکه آذرا خاص وعام قبول‌کنند . و دو دیگر علم ت وکل ومعاملت ومحیت 
بودکه خاص قبول‌کند » عام فرا آن نبازد . و سدیگر علم خصوصی وحقیقت 
بود » نه به ره خلق بود» تبهاقت علم وعقل . خلق درنافتند »یجید 
کردند وبراو خاستند باافکار و راندان تا"نگه که ازدنیا برفت درسنة خمس 
و اربعین و مأْتین . 

چون جنازة وی بردند گلة مرغان بعنی جولث برسرجنازة وی آمدند» 
وپردرهم بافتند » چنانکه همه خلق وزمین به‌سایه خود پپوشیدندکه‌کس ازآل 
مرغان ندیده بود پیش‌ازآن مگر پس‌آزوی بش برد" شاهعی 
رحمهم له 

پس ازآن ذوالنوذ‌را قبول پدید آمد بغایت . دیگر روز برگور وی 
نبشته بافتند جنانکه به خط آدمیان نماس ت که : ذوالنون حبیب‌الله من‌الشوق 
قتیل له مر ای ده بترامیدنسی رانا هنجنان نوشته بافنددی . 
وآن سفر پسينة وی نه به‌پای بوده بودکه با او نه به‌قدم روند » که به‌دم روند. 


۳۳۵۰ 


اسر ار التوحید فی مقامات‌الشیخ ابی‌سعید 


اسر ارزالتوحید فی‌عقامات الشیخ ابوسعید" کتابی" است. نوشتة محمد 
بن .منو رکه نوادهٌ شیخ ابوسعید. ابوالخیر - صوفی معروف قرن. ششم.- 
بوده و آن‌را درشرح احوال » مقامات ‏ و کرامات جد خود نگاشته است . 

ابوسعید ابوالخیر یکی ازمعروفترین صوفیان ایران بانفو کلام 
فراوان درصوفیان بلافصل خود تأثیر سیا رگذاشته است . او درحدود ۸۰ - 
۷۰ هجری د رگذشته است . 

محمدین منور دراین کتاب توجهی - بعمد ‏ به‌شرح حال ابوسعید 
نداشته است وبه‌همین دلیل اطلاعات تاربخی درمورد او اندگ است ؛" اما 
درعوض این کتاب ازسخنان وطرز رفتار و اعمال او » که سخت مورد توجه 
صوفیان بوده » انباشته است . این مطالب است که ادبیات نسبتاً غنی صوفیانه 
چون تذ کرةالاو لباء عطار ومرصادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی - را پدید 
آورده است". 

محمد بن منور معتقد است که ابوسعید شعر نم یگفته است وبنابراین 
اشعار بر | کنده‌ای که به‌او نست داده شده است مبنای درستی ندارد » 
شاید این اشعار ازآد معاصر ان بامعاشر ان او بوده باشد . 

نثر کتاب اسر ارالتوحید ساده و روان است وجز درمقدمه - هیچ 
شباهتی به‌نثر مصنوع وپرداختة قرن ششم هجری ندارد . 


۳1 


حعایت: درآن‌وقت که شیخ بوسعید قدم|ث روحالمیز از اي 
رباضت و مجاهدت فارغ:شد و به‌میهنه با زآمد.وحالت وکشف به کمال رسید » 
عزم نشابورکرد . چون تا راز ده اوه بردمیفرستکی ۶« 
است » دروشی‌را پیش فرستاد و گفت هه‌شهر: باید شد ه به‌نزدیك: معشوق,» 
و گفتکه دستوری,هستکه:تادرولابت تو آییم ؟ وشیخ ه رگز, کس‌را, نگفته 
استکه حنی‌گن باچنان سکن » چنین گفته است‌که چنین بایدکردروچناك نباید 
کرد . و این معشوق ازعقلاء مجانین بوده زر توار وضاحت 
حالتی به کمال» ونشست او به‌طوس بوده است و خاکش ۲ نحاست. جون ُ 
درویش برفت شیخ:بفرمود تااسب زینکردند؛ وبراثر برفت » و جمع صوفیال 
درخدمت شیخ. چون به‌يك فرسنگی, شهن رسید.». به‌موضعی که آن‌ر!:دو 
برادران ,گویند » دو بالا است که از نحا شهر بتوان دید » اسب شیخ پایستاد » 
و جمعء جمله بایستادند . جون رنه درووش رپیش,معصوق رسید. وآنچه شتخ 
و وو یت » توق بسیکر3 وگفت بگوی اد رآید. *چون معشعاق 
در شهر ابن سخن بگفت » شیخ ازآنجا اسب براند». وجمع برفتند: » تا در راه 
آن درویش, به‌شیخ. رسید وسخن معشوق,بزسانید. و شیخ‌هم ازراه پیش 
معشوق آ"مد.واو شیخ‌را استقمال کرد ودربر گرفت و گفت : فارغ باشکه!ابن 
نوی ت که اینجا می‌زنند وجایهای دیگر » روزی جندرا همه. به‌در گاه تو؛ خواهند 
آورد . پس شیخ ازایشجای باز گشت وبه‌خانقاه استاد بو احمدکه قدمگاه بو نصر 
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ستراج بود » فرو آمد واستاد بو احمد شیخ مارا مراعات وخدمتها بجای آورد 
وچند روز اورا درطوس نگاه داشت » وشیخ‌را درخانقاه خویش نوبت مجلس 
نهاد . و اهل طوس چون سخن شیخ بشنودند وآن‌کرامات ظاهر او بدیدند » 
مرید شیخ شدند » وقبولها بافت . وازامیر امام عزالدین ایلباشی طول‌الّه عمره 
شنودم که گفت ازامیر سید بوعلی عرض شنودم که گفت : درآن وقت‌که شیخ 
بوسعید قدس‌اله روحه‌العزیز به‌طوس مد ودرخانةٌ استاد ابو احمد محلس 
می گفت » ومن هنوزکودك وجوان بودم » باپدر بهم به‌مجلس شدم » و خلق 
بسیار جمع آمده بودند چنان که بردر و بام جای نبود » درمیان مجلس که شیخ‌را 
سخن می‌رفت و خلق به‌يك بار گربان شده » از زحمت زنان » کودکی خرد ازبام» 
ا زکنار مادر پیفتاد . شیخ‌را چشم پروی افتاد : گفت بگیرش » دو دست درهوا 
پدید آمد وآن‌کودكرا ازهوا بگرفت ویرزمین نهاد چنان‌که هیچ الم به‌وی 
نرسید » وجملةّ اهل مجلس بدیدند وفریاد ازخلق برآمد وحالتها رفت . بوعلی 
س و گند خوردکه من به‌چشم خویش دیدم . 
حکات : 

کمال الدین بوسعیدعمم گف ت که با پدرم خو اجه بوسعیدو جدم خو اجه بو طاهر 
رحمةّاله علیهم به‌سرخس شدیم » پیش نظام‌الملك به‌سلام . گفت درآن وقت‌که 
شیخ بوسعید قدس‌الّه روحه‌العزیز به‌طوس آمد » من کودگ بودم . باجمعی 
کودکان برسرکوی ترسایان ابستاده بودم » شیخ میآمد باجمعی . چون فرا 
نزديك ما رسید روی به‌جمع خویش‌کرد و گفت هرکه‌را می‌بایدکه خواجة 
جهان‌را بیند گو درنگ رکه ادنك ]"نحا استاده است » و اشارت به‌ماکرد » ما 
دریکدیگر می‌نگريستيم بهتسیب‌که» تالین سخکهرا می‌گوید »که ما همه 
کودکان بودیم و ندانستیم . امروز ازآن تاریخ چهل سال است » اکنون معلوم 
شدکه این اشارت به‌ما می‌کردست . 
حکات : 

خو اجه اپوالقاسم هاشمی حکایت‌کردکه من هفده ساله بودم‌که شیخ 


۲۳۸ 


بوسعیك قدس ال روحه‌العزیز به‌طوس آمد . ویدرم رئیس طوس دود و مرید 
یم مرروز مشاه استا یی اد آمدی بت 
آوردی ومن درپیش پدر ازیای ننشستمی . ومرا چنان که عادت جوانان باشد 
به‌یوشیده‌ای نگرشی بود . پس شبی آن زن پیغام فرستادکه من به‌عروسی 
می‌شوم » توگوش‌دا رکه تامن چون بازایم ی مت 
دور درکشید ومرا خواب گرفت . من با خویشتن ات ی ار 
در دیده بجای خواب آپ است مرا 
بر که به‌دیدنت شتاب است مرا 
گویند بخضسب تا به خوایش بینی 
ای‌بی‌خردان چه‌جای خواباست مرا 
اين بیت م یگفتم » خوایم درربود ودرخواب ماندم » تاآن ساع تکه موّذن 
بانگ نما زکرد» ازخواب درآمدم . هیچ کس را ندیدم. دیگر روز باپدر به‌مجلس 
۳ ویرزیر سر پدر باستادم . شیح را ازمحبت راه حق سئوال‌کردند واو 
بر دنه در راه چست‌وجوی آدمی بنگر ناچه ما رنج 
بری وحیله‌کنی تابه‌مقصود رسی يا نرسی » نارفته در راه حق به‌مقصود چوذ 
توان وسید. که اينك دوش محبوبی وعده‌ای داد این جوانرا » واشارت به‌ما 
و و یکت : دردیده بهچای خواب آب است 
بر . دیگر چه‌ای جوان ؟ خواجه ابوالقاسم گفت : من هیچ نگفتم ازشرمء 
مم کت خواجه ابوالاسم » من همی بمردم . دیگر بر بز گت » مت ۲۰ 
و ازدست بشدم» چون به‌هوش آمدم شیخگفت : چون دردیده بجای خواب 
آب است ترا » چرا خفتی تاازمقصود بازماندی ؟ و بیت جمله بگفت . خلق 
به‌يكك‌بار به فریاد آمدند ومن بی‌هوش و ازدست‌رفته . شیخ مرا گفت : ترا این 
قدر س باشد » حالتها رفت وخرقه‌ها انداختند . پدرم خرقه‌ها به‌دعوتی باز 
خرید . بس جول شیخ به‌سرای ما آمد » پدرم ازشیخ درخواستکرد که آثر 
و ون ز برس شیخ باکوزه دزدست استاده. 


۲۳۹ 


شیخ دو بار از دست من آب خورد ومرا گفت. نيك مرد خواهی بود.. هشتاد. 
و يك:سال عمر من بود.ه رگز برمن حرام نرفت » ازحومت گفت شییخ » ه رگز: 
خمر نخوردم.وخدمت هیچ مخلوق نکردم و باهیچ‌کس بد نکردم. صاحب 
واقعة این دوکرامت شیخ من بودم.. 


حکات : 


آو رده‌ان که روزی شیخ بوسعید وشیخ ابوالقاسم گرگانی قدس الله 
اروا حهم درطوس باهم نشسته بودند بريك تخت.» وجمعی درویشان پیش ایشان 
استاده » به‌دل دروشی بگذش تکه. ]با منزلت اين دو بز رگ چیست ؟ شیخ 
بوسعید حالی روی بدان درو ش کرد و کشت هر که خواهد که دو پادشاه 
هم بیند »پیت ا ".۳.۰ 
درآن هردو بز رگ نگاه کرد . حق سبحانه وتعالی ححاب ازچشم آن دروش 
برداشت تاصدق, سخن شیخ بردل ا و کشف گشت وبزر گواری ایشان بدانست.. 
در بررگذشت که آیا خداوندرا تبارك وتعالی امروز درزمین بنده‌ای هست 
بزرگوارتر ازاین هردو شخص ؟ شیخ بوسعید قدس‌اله روحه‌العزیز درحال 
روی بدان دووش برد و کفت.:, مختصر ملکی بودکه هرروزی درا ملك 
حون بوسعید و بوالقاسم هفتاد هزار رسد وهفتاد هزار بنرسد. این م ی گفت 
وم یگمارید . 


حکادت : 


چون شیخ پوسعید قدس ال روحه‌العزیز چند روز به‌طوس مقام کرد » 
قصد نیشا بو رکرد . خواجه محمود مریدکه درنیشابور بود » مردی بز رابود ». 
جنان که مریدان‌را بر او فرستادی و گفتق محمود راه‌بری نبك است . دك:ووز, 
این محمود مربد گفت : دوش درخواب دیدم که کوه طو س که ازسوی نیشابور 
؛مست :دقتکاف گرب وماه ازضان ان سرون آمدی » وبه‌خانقاه کوی عدنیکوبان 
فرود آمدی . اکنون شیخ می‌رسد اورا به‌خانقاه‌کوی عدنی‌کویان فرودباید: 


2۰ 


ادن چون بهبکدیگر رسیدند شام به‌خانقاه عدنی 
کویان فرود آوردند . خواجحه محمودگفت : تاما ترتیب طبخی سازیم دراز 
شود » حالی از بازار سر پریان باید آورد . سفره بنهادند وسر برپان پیش نهادند. 
سا ۱/9 
گفت : ای شیخ » حمام‌را چه گوبی ؟ شی خ‌گفت : باید رفت . شیخ باجمع 
8 رخ اد » جات یب 
بش شخ آوردند . خواجه محمود دستار را از سر فر و گرفت وبوسی پرداد 
وری قم داشت . هی خگفت مبارك باد » چون وت تاره بنهاد دیگران‌را 
خطری نباشد . ازوی بستد وفرا مباث زد وبه‌حمام در رفث * جون آذ روز 
6 | رخ ام کری عدتیکوبان مجلس نادند ددافر 
بای اش متوال‌کزدند که اینج بزرگی است که اورا ابوالقاسم فشیری 
بنده 3و ۴۶ مدای رسد. شیح چه می کوید؟ شمخ 
گفتکه نه » ایشان میگویندکه بنده به‌يك‌قدم به‌خدای رسد . مریدای استاا 
امام نزديك استناد امام آمدند واین سخن بگفتند ماه کت ورب 
که چگونه ؟ دیگر روز ازشیخ توا لکردندکه دی گفت که به‌يك قدم به‌خدای 
رسند . شیخگفت بلی ی کون کته جوذ ای شیخ؟ گفت 
نم امت وان آن است که قدم ازخود بیردد نهی تابه‌حق 
یس مهن بت پردر تاه طوافی آوانی بر مر 
نعمتی ! شی خگفت : ازآن عافل شنوید وکار بندید . کم آیید وهمه شمایید. 
فا ساختن‌وخوی‌خوش‌وصفرا هیچ تا عشق میان ما بماند بی‌بمج 
مریدان استاد پیش امام حکایت کردند . استاد گفت چنان است که او می‌گوید. 
9 8 سس می‌تفتی وهرکهرا چیزی به‌دل بررگذشتی آن سخن‌را 
به‌وی تفریر دادی چنانکه آنکس‌را معلوم شدی» وباز باسرسخن شدی . واهل 
نیشابور به‌يك‌بار برشیخ اقبال کرد ند و روی به‌وی نهادند وشیخ درمیان سحن 
شعر وبیت م یگفتی ودعوتهای باتکلف می‌کردی وییوسته سماع می‌کردندی 


۲۱ 


درپیش وی » وازاین سیب جملذ امة فرق همیخ به‌اتکار بودند 
حکات : 

خواجه حسن مدب گوید رحمةاله علیه که چون آوازة شیخ‌درنیشابور 
منتشر شد » که پیر صوفیان آمده است ازمیعنه ومجلس م یگوید » وازاسرار 
بندگان خدای تعالی خبر بازمی‌دهد » ومن صوفیان‌را خوار نگریستمی » گفتم 
صوفی علم نداند چگونه مجلس‌گوید ؟ و علم غیب خدای تعالی به‌هيچ‌کس 
نداد وندهد ء او ازاسرار بندگان حق‌تعالی حکونه خبر بازمی‌دهد ؟ روزی 
برسبیل امتحان به مجلس شیخ شدم وپیش تخت او بنشستم » جامه‌های فاخر 
پوشیده » و دستار فوطةً طبری درسر بسته » با دلی پرانکار و داوری . شیخ 
محلس می گفت » چون محلس به]"خر آورد » ازجهت درویشی جامه‌ای خو است» 
مرا دردل آمدکه دستار خویش بدهم » با زگفتم بادل خویش که مرا ابن دستار 
ا زآمل هدبه آورده‌اند » وده دار تبشابوری قیمت این است » ندهم . دیگر 
بار شیخ حدیث دستا کرد » مرا باز دردل افتادکه دستار بدهم » باز اندیشه‌را 
ردکردم وهمان انديشة اول دردلم آمد . پیری درپهلوی من نشسته بوده سئوال 
کرد : ای شیخ حق سبحانه وتعالی بابنده سخن گوید ؟ شیخ گفت : گوید » از 
بهر دستار طبری دوبار بیش نگوید . بازآن مردکه درپهلوی تو نشسته است 
دوبار گف که این دستا رکه درسر داری بدین درویش ده ء او می‌گوید ندهم که 
قبمت این ده دینار است و مرا ازامل هدبه آورده‌اند . حسن مدب گفت چون 
من آن‌سخن شنودم لرزه برمن افتاد » برخاستم وفرا پیش شیخ شدم » وبوس" 
برپای شیخ دادم » و دستار وجامه جمله بدان دروش دادم وهیچ انکار 
و داوری دامن نماند » بنو مسلمان شدم وهرمال ونعمت که داشتم در راه شیخ 
فدا کردم وبه‌خدمت شیخ باستادم . و او خادم شیخ ما بوده است » وباقی عمر 
درخدمت شیخ بیستاد وخاکش به‌میهنه ایکت 1 


حلات : 
دی بوده است درنیشابور اورا اشی نبل ی گفتندی » عأ بده و زاهده 


۹ 


م از خاندانا توا » واهل نیشابور به‌وی تقرب نمودندی » مدت چهل سال 
بودکه‌بای ازدرسرای بیرون ننهاده بود ودایه‌ای داش تکه اورا خدمت کردی . 
چون آوازة شیخ قدس ال روحه‌العزیز دما تشد زوژی(ایشی 
دایه را گفت برخیز وبه‌مطس شیخ رو و ستخن ی که گوید یاد گیر تاباز"یی و بامن 
تقر ی رکنی .دایه بلس میم حاتر آمد وهیخ سنن می گفت.دایه آن سئن 
باد تتوانستگرفت ۰ شیخ این بیت بگفت . پیت : 


دوکوزه نبید خریده‌ام پار‌کم 
بریر بط ما نه‌ز رما ندست‌و نهیم 
تاکه گوبی قلندری و غم و غم 


چون دایهبازآمد ایشی پرسیدکه مخ چهگفت ؟ اه این سب 
یگفت . ابش یگفت برخیز ودهان بشوی ! این چه سخن دانشمندان و زاهدان 
بود ؟ دابه ازآن سخن دهان بشست .۰ واين ایشی‌را عادت بودی‌که ازبرای 
رآ شرفت > چیک ی 
برجست وهردو چشم ایشی درد خاست . هرجندکه دارو ساخت بهتر نشد » 
به‌همةٌ اطبا التجاکرد » هیچ شفا نیافت » بیست شباد‌روز ازاین درد فریاد 
و هد در آقیه می‌ندکه اکن می‌خواهی که چشم ند 
بهت رگردد برو و رضای شیخ به‌دست آور . دیگر و الشی هوان|درع فتجی 
د رکه کرد و به‌دابه داد و گفت به‌خدمت شیخ بر » چون شیخ ازمجلس فارغ 
شود پیش او بنه وهیچ مگوی وبا زگرد . دایه به‌مجلس آمد چون شیخ ازمجلس 
فارغ شد سلامکرد وکیسه سیم پیش شیخ بنهاد . وشیخ‌را سنت چنان بودی که 
جون ازمجلس فارغ شدی مرددی ات اس وخلالی پیش شیخ بنهادی » 
دی : جرف دنه بیان شخ آمد همیخ خلال میقدد 
ان سیم پیش وی بنهاد » خواستکه از کردد » میخ گفت : با وین خلالد 
نديكکدبا نو بر که تو درخانة وی می‌باشی» و یگو ی که این‌خلال درآب بشوی 


۹ 


واب از ۳ ۳ مال تاشفا تاک و انکار و داوری این طأدفه ازدل یرون 
کن تاچشم باطنت نیز شفا یابد . دایه این سخن باایشی بگفت » ایشی اشارت 
شیخ نگاه‌داشت وخلال بهآب بشست ودرچشم کشید» درحال شفا بافت به‌قدرت 
خدای . دیگر روز برخاست وهرچه داشت از زر وجواهر وجامه برگرفت 
وبه‌خدمت شیخ آورد و گفت ای شیخ توبه‌کردم و انکار و داوری ازسینه 
بیرو کردم. شی خگفت مبارناد وت او را بیش و الدة بوطاهر بردد تا اورا 
خرقه پوشد . وشیخ اورا فرمودکه خدمت این طافه‌را اختبارکن . بس اشی 
برخاست وخرقه پوشید وخدمت این طایفه پیش گرفت وهرچه داشت درباخت . 


حکات : 


پیر نو احمد صاحب سر استاد امام بوده است قدس الله ارواحهماالعزیز» 
دروجود آمد . استادرا درسر خبر آوردند وهنوز هیچ کس ازاهل خانفاه استاد 
خبر نداشت و استاد هنوز نام وی ننهاده . کسی دست به‌حلقة خانقاه باز نهاد » 
استاد امام گفت : شیخ بوسعید باشد . دربا ز کردند » شیخ بود ء درآمد و استاد 
امام را گفت مارا ۲ گاهی دادندکه شمارا خدای فرزندی ارزانی داشته است 
و مارا نامی مانده بود » بروی ایثار کردیم » اورا شیخ بوسعید نام نهاد . وبدین 
شکرانه استاد امام سه دعوت بکرد. وخواجه بو عمرو که داماد استاد بود مردی 
بز رآ نود و بانعمت » چهل دعوت داد به‌شکرانة این . 


حکات : 


خواجه بو بکرمودب گفت که روزی شیخ بوسعید قدس‌الّه روحه‌العزیز 
مجلس می گفت » درمیان سخن گفت : استاد امام دیر میرسد ! و با زگفت عجب 
عجب! ساعتی‌سخن گفت,» دیگربار گفت مارا دل بااستاد امام می‌تکرد که دوش 
رنجور بود . چون شیخ این گفت استاد ازدر درآمد . خروش ازخلق برآمد . 
شیخ روی به‌استاد امام کرد و گفت : بااستاد ما دوش ازتو غافل نبودیم » عبادت 


۲2 


۲( و دمقانی دقلته بود »بزگر او اور خیاد 
۹ اهب کرفت»اقایکن‌را یی بناه دیکی 
به‌غلام دادکه بربای ایستاده بود ء دهقان را هیچ نماند وغلام خیار می‌خورد » 
خواجه‌را آرز کرد » غلام‌را گفت پاره‌ای ازان خبار به‌من ده » غلام پاره‌ای 
رن خیار به‌خواجه داد . دهقان چون به‌دهان برد تلخ یافت » گفت : ای ۴۳ 
خباری بدین تلخی‌را بدین خوشی میخوازی ۶کفت ازذیت؟ خداوندی که 
جندینگاه شیرین خورده باشم بيك تلضی چه عذر دارم‌که ردکنم ؟ ای استاد ء 
قطعه : 
از دوست به‌هرچیز چرا بایدت آزرد 
کین عشق چنین باشد گه شادی گه درد 
گر خوار کند مهتر خواری نبود عیب 
گر باز و ازد شود آن داغ جفا سرد 
صد نيك به‌يك بد نتوان کرد فراموش 
کر خار براندیشی خرما تنوان خورد 
او خشم همیگیرد تو عذر همی خواه 
از در می وان کرد 
چون استاد این سخن بشنید نعره‌ای موس درفت ء حون شیخ مجلس 
تمام کرد و عوام براگندند و شیخ درخانه شد» مشایخ متصوفه نزدیك استاد 
آ"مدندکه دوش چه بوده است؟ استادگفت : عحب‌کارست 1 دوش در وردی که 
مرا بود کسلی می‌رفت متوثن بودم " اگفتم به‌شسجد آدینه شوم 
ودرآن حوض سل ی‌کنم وبرسرخاك مشایخ روم و ورد بگزارم . چول به‌مسجد 
جامع رسیدم وبه‌حوض فرو شدم وسحاده برطاق نهادم باجامها » وبرسر آب 
میريختم یکی درآمد وحامه وکفشم بررگرفت وازال سب رنحی و اندوهی 
به‌من درآمد وزفان داوری پدید آوردم . ازآب برآمدم وبرهنه به‌خانقاه رفتم 
و جامةً دیگر درپوشیدم وگفتم همان تمام بایدکرد . پرانديشة زبارت بروذ 
و چون به‌در مسجد جامع رسیدم پایم درسنگ آمد » پایم ری شگشت 


۲:6 


ودستارم ازسر بیفتاد » کسی درآمد ودستارم‌را درربود » من متحیر بماندم » 
سریسوی آسمان‌کردم ‏ وگفتم ای بار خدای اگر ترا ابوالقاسم نمی‌باید او 
طاقت سبلی و زخم تو ندارد که ابوالقاسم‌را این ورد وزارت برای تو بود» 
چون ترا نمی‌باید درباقی‌کردم ! ودرهمه جهان هیچ کس ازحال من خبر نداشت. 
امروز شیخ م یگوید که ما دوش باتو بودیم ! تااورا بدین سر اطلاع است ای 
بسا رسوایبهاکه اوازما می‌داند . 


حکات : 

از خواجه بوالفتوح غضایری شنیدم که گفت: هرروز نماز دیگر بردر 
خانفاه شیخ برس رکوی عدنی‌کوبان دکانی بود » آب زدندی وبرفتندی و فرش 
افگندندی و شیخ آنجا بنشتی و بیران پیش شیخ بنشستندی و جوانان 
بسنادندی » وموضعی بانزهت و گشاده وخوش بودی . يك روز شیخ هم براین 
قرار نشسته بود » سرازییش برآورد و گفت : خواهید تاجاسوس درگاه خدای 
تعالی‌را بینید ؟ دراین مرد نگرید . جمع بازنگربستند» کسی‌را ندیدند؛ 
درحال استاد امام ابوالقاسم قشری از سرکوی درآمد » چون فراز آمد سلام 
گفت . وب رگذشت » شیخ ازپس قفای او نگربست و گفت : استاد اساد ات۲ 


حکات : 

آورده‌اندکه شیخ ابوالقاسم قشیری يك شب اندیشه کرد و گفت: فردا 
به‌مجلس شیخ بوسعید شوم و گویم که شریعت چیست‌وط یقت چیست ؟ تاج و اب 
چه‌شنوم . دیگر روز پگاه به‌مجلس شیخ آمدم وینشستم وشیخ درسخن آمد . 
پیش ازآ که استاد امام سئوال کند شی خگفت: ای کس یکه میخواهی که‌ازشریعت 
وطرشت سئوال‌کنی ء بدان که ما جملة علوم دراین بیت آوردیم که : 

از دوست پیام آمدکاراسته کن کار این است شربعت 

مهردل بیش ۲ر وفضول از ره بردار این است طرشت 


۳:۹ 


مامالحرمین ابوالمعالی قدس له ژوحه‌المزین گفته است که هرچه ما درکتایه 
ثبتکرده‌ايم وخوانده‌ايم و تصنبف ساخته » آنل سلطان شریعت وطرهت شیج 


حکات : 


خواجه بوالفتوح عضابری رحمّالّه علیه روات کرد و گفت کر 
استاد امام دستوری‌خواست تا به‌محلس شیخ بوسعید ]"ید. استاد امام دستوری 
نی‌داد » ون به کرات م یگفت » گفت : دستوری دادم اما معتد وا 
وپوشیده شو وناونه‌برسر افگن بعنی جاد رکهنه + تا کسی ظن نبردکه و کیستی: 
زنان بنهست .وآن روز استاد امام به‌مجلس نیامده بود . چون شیخ درسخن 
آمد حکانتی ازاستاد بوعلی دقاق آغا زکرد و گفت : این جزوی از احزای او 
اینجا است وشطیبه‌ای ازان او حاشرهاست . جون کدیانو فاطمه آن سخن 
شنید حالتی به‌وی درآمد ویبهوش هد وازیام د رگشت . شی خ‌گفت : خداوندا 
نه بدین بازیوشی ! همانجا که بود درهوا معلق بیستاد تا ز نان دست فرو کردند 
وبریام شکشیدند . واین حال به‌استاد امام بازنمود . 


حئات.: 

ازشیخ زین‌الطانفه عمر شوکانی شنید که گفت ازامام اخید مالکاف 
شنید مه گت : روزی شیخ ابوسمید قدس‌اه روحهلمزیز و استد ام وجسی 
بو رگان متصوفه دربازاز تیشابور می‌شدند» برد کانی شلعم جوشیده بود نهاده » 
و دروشی‌را نظر برآن افتاده بود مگر دلش بدان میلی‌کرد» شیخ ما بدانست » 
هم نجاکه بود عنان با کید » وحن راگفت برو به‌دکان شلغم‌فروش * چندان 
که شلنم دارد بستان و بیار وهم آنجا مد یبود 6 شیخ درمنجد شد بااستاد 
امام وجمعی متصوفه . حس به‌دکان مرد رفت وشلمم ماورد وصلا آواز دادند» 


۲:۷ 


درویشان به‌کارمی‌بردند وشیخ موافقت می‌کرد و استاد امام موافقت نمی‌کرد 
وبه‌دل انکار می‌کردکه مسجد درمیان بازار بود وپیش گشاده » و شیخ اعتراض 
نمی‌کرد . بعدازان برروزی دو سه شیخ مارا بااستاد امام به‌دعوتی بردند 
و تکلف سیا رکرده والوان اطعمه ساخته » سفره بنهادند » مگر طعامی بودکه 
استادرا بدان اشتها بودی وازوی دور بود وشرم مانع » شیخ روی به‌وی‌کرد 
و گفت ای اسناد آن وقت‌که دهندت نخوری وان وقت که بایدت ندهند . 
استاد از نحه رفته بود به‌دل استغفار کرد ومتنبه گشت . 


حکات : 


شیخ بونصر روایت‌کرد از حسن مدب که گفت در نیشابور روزی 
استاد امام درویشی را خرقه برکشید وبسیاری برنجاننید وازشهر بیرون کرد 
به‌سیب آن‌که مگر آن درویش‌را به‌خواجه اسمعیلك دقاق نظری بود و این 
اسعیلك از نزدیکان استاد امام بود » مگر آان درویش ازمحبی درخواستکرده 
بودکه امش می‌باد که دعوتی سازی و قتوالاد‌را بخوانی و اسمعیلك را حاضر 
گردانی تاباما امش صحبت دارد و امشب برجمال وی نعره‌ای چند بزنیم که 
درکار او سوخته‌ايم . آن محب آرزوی دروش بحای آورد » دعوت ساخت 
و قتوالان و خواحه اسمعبلك‌را بخواند » دیگر روز خبر به‌استاد امام رسبد » 
آ"ن دروش را خرقه برکشید ومهحور کرد وازشهرییرون کرد. چول خر بهخانقاه 
شیخ آوردند درویشان رنجور شدند » پس شیخ حسن مدب را گفت امشب 
می‌بابدکه دعوتی نیکو بسازی باهمه تکلفی وجملة جمع شهررا طلب داری 
و استاد امام‌را بخوانی وشمعهای بسیار فراگیری . حسن گفت : برفتم و نج 
شیخ فرموده بود راست کردم و استاد امام‌را خبرکردم و اهل شهررا حاضر 
کردم . استاد امام بیامد وشیخ اورا شبانگاه برتخت نشاند باخویشتن به‌هم » 
و صوفیان درپیش تخت شیخ سه صف بنشستند » درهرصفی صد مرد» و ما 
سفره بنهادیم » وصاحب سفره خواجه بوطاهر بود » وهنوز امرد بود و سخت 
باجمال » نیم جبه‌ای پوشیده » برسرسفره م ی گشت » چون شمعی روشن . چوذ 


۲۳:۸ 


وقت شیرینی رش شیج و استاد امام نهادم » چون ابشان 
پاسی چند بهکار بردند ودست با زکشیدنده هی خگفت : با بطاهر با و لین ج۳) 
بردار وپیش ۷ شر :و علی ترشیزی » ويك نیمه می‌خور وت نیمه 
دردهان آن دروش می‌نه . خواجه بوطاهر آذ جام لوزینه برداشت وپیش 
درویش شد وبه‌حرمت بو زالو بنشست و يك نيمة لوزینه خود بخورد ويك 
نیمه در دهان دروش نهاد ودیگری همچنین‌کرد . آن دروش فریاد برداشت 
و جامه خرقه‌کرد ولبيك‌زنان ازخاتفاه بیرون رفت ومی‌دوید ونعره می‌زد ۰ شم 
خواجه بوطاهرراگفت : یا باطاهر ترا به‌خدمت آن درویش وقف کردیم ۰ برو * 
وا ی دار وازیس اوامی‌شی »اوخدمت او بحای میور وه رکجاکه 
او فرود ]ید مفگزیشمی‌کن تابه کغبه . خواجه بوطاهر عصا وابریق آن درویش 
پرداشت وازپس بان نگرریست» بخ اجه ری طاهررا دید که 
از پس وی می‌دوید » چون هت روکفا م9۳ کت دارم .مرا 
به‌خدمت تو فرستادست » و احوال بگفت ۰ بوعلی با زگشت وپیش شیخ آمد 
و کت ای شیخ ازبرای خدای بوطاهر را ازمن با زگردان . شیخ بوطاهر را 
باز خواند . آن دروش خدمت‌کرد وبرفت . چون بوعلی بشد شیخ روی سوی 
استد ما‌کرد و گفت : ای استاد ) درویشی‌راکه به‌نيملقمة لوزینه ازشهر بردن 
توان‌کرد وبه‌حجاز افگند » چندین رنجانیدد وخرقه برکشیدن و رسواکردن 
جرا؟ و اين مارا ازیرای تو پیشآمد والا چهار سال بودکه آن دروش در کار 
بوطاهر ما بود و ما آشکارا نمی‌کرديم » و گرنه به‌سیب تو بودی هم بکسی 
باز نگفتمی . استاد برخاست و استغمارکرد و وقت خو شگشت و صوفیاثرا 
حالتها ظاهر شد . 


کیمیای سعادت 


کیمیای سعادت مهمترین اثرفارسی حجذالاسلام زین‌الدین ابوحامد 
محمدین احمد غزالی طوسی از دانشمندان وفیلسوفان معروف ایران و اسلام 
درقرن پنجم هجری است. 

غرالی درسال ۰۶ هجری درغزال طوس متولد شد ودر 6+6۵ 
درخانقاه خود د رگذشت . غزالی بکی از بز رکترین مردان عصر خوبش 
بوده است که به‌علوم دبنی وسیاسی توجه خاص داشته . غزالی مردی است 
متعصب که در راه حفظ عقابد خود دشواریهای سبار تحمل کرده است . 
او درطول زندگی خود سفرها کرده ویکی ازی رکارترین نوبسندگان علمی 
اسلام است وهم) کنون درحدود هفتاد کتاب ورساله ازاو بافی است . 

معروف‌ترین اثر او احیاء علوم‌الدین نام دارد که در شناخت نفس 
خداشناسی » شناخت جهان و شناخت آخرت است و همین کتاب است که 
بهوسیلاً خود او باتغییر اتی به‌فارسی در آمده و کیمیای سعادت نام گر فته‌است. 
کیمیای سعادت هم جنبه فلسفی دارد وهم دینی و طریقتی » زیرا که غزالی 
در اواخر عمر به‌افکار صوفیانه روی آورده بود . نثر کیمیای سعادت ساده 
و روان وازه رگونه تکلف و آرایش لفظی آزاد است . 


۲9۰ 


علم چگونه حجاب راه است؟ 


ازاين جبلهکه رفت شرف گوهر دل آدمی معلوم شد » وراه صوفیان 
معلوم گش که چیست. وهماناکه شنیده باشی ازصوفیا نکه گویند: «علم حجاب 
است ازاین راه» و انکارکرده باشی » ابن سخن‌را انکار مک نکه این حق‌است» 
چه محسوسات وهرعل که ازراه محسوسات حاصل شود » چون بدان مشغول 
وستتفرق باشی » زاین محجوب باشی . 

۱ ی است #ومثل حوانن چون پنج جوی است ؛ 
که آب ازوی به‌تعوض آید » ازیپرون » اگر خواهی‌که آب صافی ازقعر حوض 
برآید » تدیر آق استکه این آب جمله ازوی بیرون‌کنی » وگل سیاه‌که ازاثر 
این آب است هم بیرون‌کنی » و راه همه جویها ببندی تا نیز آب نباید » وقعر 
حوض همی‌کنی تاآب صافی ازدرون حوض پدیدار آید ؛ٍ و تاحوض بدان 
آبکه از یرون درآمده است مشغول باشد » ممکن شود ازورون وی ات 
برآید » همچنین این علم که ازدرون دل بیرون آید » حاصل نیاید تاازهرچه از 
برون درآمده است خالی نشود . 

اما عالم اگر خویشتن‌را خالیکند ازعلم آموخته » ودل پدان مشغول 
ندارد » آن علم گذشته وی‌را ححاب نباشد » وممکن بودکه ابن فتح وی‌را 
برآید » همچنانکه جون دل از خبالات ومحسوسات خال یکند» خبالات گذشته 





د 
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۲۳۱ 


دی‌را احجاب نکند . 

و سیب ححاب آن ات( جون کسی اعتقاد اهل سنت ساموخت » 
و دلیلهای وی چنانکه اندر جدل ومناظرهگویند بیاموخت وهمگی خویش 
بدان داد » و اعتقادکردکه ورای این خود هیچ علم نیست » واگر چیزی دیگر 
دردل ویآید» گوید: «ابن خلاف آآن است‌که من شنیده‌ام» وهرچه خلافآن 
است باطل باشد» ممکن نشودکه این کس‌را هر گز حقبقت کارها معلوم شودکه: 

آن اعتفادکه عوام خاق‌را یاموزند » قال قرف بو ۲ ۲ ۱۳ 
معرفت تمام بودکه آن حقایق ازآن غالب مکشوف شود چنانکه معز ازیوست. 

وبدان که‌کس یکه طریق جدل درنصرت آن اعتقاد بیاموزد » وی‌را 
حقیقتی مکشوف نشده باشد : جون پندارد همه آن است‌که وی دارد » ابن 
پندار حجاب وی گردد وبه‌حکم آن‌که پندار غالب شود برکسی که چیزی 
آموخته باشد » غالب آن بودکه این قوم محجوب باشند ازاین درجه » و این 
حال جدلیان است . پس اگرکسی ازاین پندار پیرون آید » علم حجاب او نباشد 
و آنگاه حون این فتح وی‌را برآ"ید » درجهة وی به‌غایت‌کمال رسد » وراه وی 
ایمن‌تر بود» ودرست‌تر بوده که کس ی که قدم درعلم راسخ نشده باشده بشتر 
آن باشدکه مدتی دراز دربند خیالی باطل بماند و اند مابه شبهتی وی‌را 
حجاب‌کند وعالم ازچنین خطر ایمن باشد . پس معنی این که «علم حجاب است» 
بایدکه بدانی و انکار نکنی » چون از کسی شنیده باشیکه وی بدرجة مکاشفت 
رسیده باشد ! 

اما این اباحتیان و اين مبطوقان بی‌حاصل‌که درین روزگار پدید 
آمده‌اند » وه ر گز ابشان‌را خود این حال نبوده است ولبکن عبارت چند مزیق 
ازطامات صوفیان بگرفته‌اند » وشغل ابشان آن باشدکه خویشتن‌را همه‌روز 
میشویند » وبه‌فوطه ومرقم وسجاده میارایند ء وآنگاه علم را و علمارا مذمت 
می‌کنند » ابشان کشتنی‌اند » وشیطان خلق‌اند » ودشمن خدای ورسول‌اند ۹56 
خدا ورسول 9 علم را وعلمارا مد حگفته| ند 6 وهمه عالم‌را به‌علم دعوت کرده‌اند» 
این مدبر مطوق اباحتی» چون صاحب حالتی نباشده وعلم حاصل نکرده‌باشده 


۲۳5۲ 


۱ ومثل وی چون کسی باشدکه شنیده باشدکه 
کیما از زر بهتر بود ء که ازوی زر پینمایت آید » چون گنجها زر پیش وی 
و : زر بهچهکاز آید» و وی‌را چه‌قدر باشد ٍ 
کیمیا بابدکه اصل آنست» » زر فرا نستاند » وکیمیا خود ه رگز ندانسته بود » 
از دی این سفن که «من خود بگفتم که کیمی 
از زر بهتر بود» طرب می‌کند ولاف می‌زند . 

پس مثا لکشف انبیا و اولیا چون کیمبا است » و مثال علم علما چون 
زرست » وصاحب‌ کیمیارا برین صاحب زر فضل است برجمله . 

ولکن ایحا يك دقيقةً دیگر است »که ای چندان کیمسا دار دکه 
ازوی صد دار یش حاصل تباید » وی‌را فضل نباشد برکسی‌که وی هزار 
دینار زر دارد. جنانکه کتب‌کیمیا وحدث آن وطالب آن بسیارست» وحقبقت 
آن دررو زگار دراز به‌دست هر کسی نیاید » وپیشت رکسانی که به‌طلب آن برخیزند 
حاصل ابشان قلابی بود » کار صوفیان نیز همچنین باشد » و عزیز بود » وآنچه 
بود اندك بود » ونادر بودکه به کمال رسد . 

پس بایدکه بدین بشناس که هرکسراکه ازحالت صوفیان چیزی پدید 
می‌آید اندك » وی‌را برهمه عالم فضل ناهد : که بفتر اشان ان باشدکه از 
اوالکار براشان حزی بیدا آید » و آنگاه از آن بیفتد » و تمام نشود » 
وعضی باشدکه سودابی وخیالی برایشان غالب شوده و آن‌را حقیقتی نباشد» 
و اشان پندارندکه آن‌کاری است : وازده » نه‌چنین باشد . وجنانکه درخواب 
حقیقت است » واضغاث واحلام است ؛ درآن حال همچنین باشد بلکه فضل 
سرعلما کسی‌را بودکه دراندرآن حال چنان‌کامل شده باشدکه هرعلم که بدین 
تعلق دارد - که‌دیگران‌را به‌تعلم بود - وی خود بی‌تعلم بداند » واين سخت 
نادر بود . 

پس بایدکه به‌اصل راه تصوف » وبه‌فضل ایشان ایمان داری » وبه‌سیب 
این مطوفان رو زگار اعتقاد دراشان تباه تکنی » وه رکه ازابشان درعلم وعلما 
۰ ار که ازی‌حاصلیکند . 


۱ 


هماناگویی به‌چه معلوم شودکه سعادت آدمی درمعرفت خدای تعالی 
است ؟ بدان که این بدان معلوم شودکه بدانی‌که سعادت هرچیزی درآن است 
که لذت وراحت وی دران بود » ولذت هرجیزی درا است که مقتضی طبع 
وی نود » ومقتضی طبع هرجبزی بان اسشرکه وی‌را برای آن ]فریده‌اند : 
جنانکه لذت شهوت درآن است‌که به‌آرزوی خوش رسد» و لذت غضب 
درآ است که انتقام کشد ازدشمن » ولذت چشم درصورت‌های نیکو است » 
و لذت گوش درآوازها و الحان خوش است ؛ همچنین لذت دل درآن است‌که 
خاصیت وی است » و وی‌را برای آن آفریده‌اند» وآن معرفت حقیقت کارها 
است؛ که خاصیت دل آدمی است . اما شهوت وغضب و درافتن محسوسات 
به‌پنج حواس » اين خود بهایم‌را است . 

و برای این استکه آدمی هرچه نداند » درطبع وی تقاضا وتحسس 
آن بود ء تابداند ؛ وهرجه‌را داند » بدان شاد باشد » وتبجح‌کند » وبدان فخر 
آورد . واگر درچیزی خسیس بود - چون شطرنج مثلاا - اکرکسی‌را که دان؛ 
گویندکه تعلیم مکن » صبر دشوار تواندکردن » وازشادی آن‌که بازی غریب 
بدانست » خواهدکه آن فخر اظهار کند . 

و جون بدانستی که لذت دل درمعرفت‌کارها است » دانی که معرفت 
هرچند به‌چیزی بزرگتر وشریفتر بود » لذت بیشتر بود : که‌کسی‌که وی از 
اسرار وزیر خبر دارد » بدان شاد.بود » وا کر ازاسرار ملک ا ۱ 
وی درتدبیر مملکت بداند » بدان شادتر بود . و "تک که به‌علم هندسه » شکل 
ومقدار آسمانها بداند » بدال شادتر بود از که علم شطرنج داند . وان کس که 
داندکه شطر نج چون بایدنهادوبنهاد» لذت بیشتر زان یافت که آن‌کسکهداند 
که چون باید بازید وهمچنین هرچند معلوم شریفتر » علم آن شریفتر » ولاث 
قح 


۰۱ - کیمیای سعادت » ص ۳۲ ۰ 





و هیچ موجود ۶ بر ازاان نست که شرف همه موجودات بهوی 
ات و بادشاه ومالك همه عالم او است » وهمه عجایب عالم آثار صنع وی 
است » پس هیچ معرفت ازاین معرفت شرفتر ولذیدتر نیست » وهیچ نظاره 
خوشتر ازنظارة حضرت ربوبیت نباشد ومقتضی طبع آن است » برای آذ که 
مقتضی طبع هرچیز خاصیت وی بود » که وی‌را برای آن آفریده‌اند : اگر 
دلی باشدکه دروی تفاضای این معرفت باطل شده باشد » همچون تنی باشد 
یبا رکه دروی تفاضای غذا باطل شده باشد » وباشدکه گل دوستتر دارد ازنان» 
واگر ویرا علاج تکننده تا شهوت طبیعی باز جای خویش آیده واین شهوت 
فاسد ازوی شود » بدبخت این جهان باشد » وهلالك شود . وآن‌کس که شهوت 
دیگر چیزها بروی غالب‌تر ازخواهش معرفت حضرت الهیت شده است » بیمار 
است » اگر علاج نکند بدبخت آن جهان بود ؛ وهلاك شود . 

و هبه شهوتها و لذتهای محسوسات که به‌تن بنیآدم تعلق دارد » 
لاجرم به‌م رگ باطل شود » ورنحی که درآن برده باشد باطل شواد ,ده م لاه 
و لذت معرف که به‌دل تعلق دارد » بهمر کک اضعاف آن شود » بلکه روشن‌تر 
شود » ولذت اضعاف آن شود : که زحمت دیگر شهوتها برخیزد . وشرح آن 
به‌تمامی دراصل محبت - درآخرکتاب - پیداکرده شود انشاالّه تعالی . 
پیداکردن حقوق صحبت و دوستی!: 

بدان که عقد برادری وصحبت جون بسته شد » همچون عقد نکاح 
است‌که وی‌را حقوق است . رسول - علیه‌السلام - می‌گوید : «مثل دو برادر 


چون مثل دو دست استکه دکدیگررا می‌شونند». واین حقوق ازده جنس 


انیت ۶ 


حق اول 


درمال است ؛ ودرحة ار و ارف است که حق وی‌را تقدیم کند 
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۳۵ 


و ایثار کند » چنان‌که در حق انصار آمده است : «ویوثرون علی انفسهم ولو 
کان بهم خصاصة") » دوم آن که وی‌را همچون خویشتن دارد » ومال میان 
خویش و وی مشترك دارد » ودرجة بازپسین آن است‌که اورا چون غلام وخادم 
خویش داند - آن‌که ازوی فزون آید » درکار وحاجت وی کند - بی]"نکه ورا 
ببابد خواست - چون خواست وبه گفتار حاجت افکند » اين ازدرجة دوستی 
پیرون شده که اندیشه وتیمار وی ازدل وی برخاست » این صحبت عادتی باشد 
که آن‌را قدری نباشد . 

عتبه‌الغلام‌را دوستی بود ؛ گفت : مرا به‌چهار هزار درم حاجت است» 
گفت : بیا و دو هزار درم بگیر » ازوی اعراض کرد و گفت : شرم نداری دعوی 
دوستی خدابی‌کنی » آنگاه دنیارا اثار تکنی ؟ و قومی‌را ازصوفیان غمز کردند 
بهنزديك یکی ازخلفا » شمشیر بیاوردند تاهمه‌را بکشند » ابوالحسن نوری 
درآن میان بود» از پیش درآمد تا وی‌را بکشند نخست» آن خلیفه گفت : جرا 
چنین کردی ؟ گفت : اشان پرادران من‌اند اندردین » خواستم که جان پیش 
ایشان نثارکنم » گفت : «کسانی‌که ابشان چنین باشند ابشان‌را نتوانکشت» ؛ 
و همه‌را رهاکرد . 

و فتح موصلی به‌خانة دوستی شد . حاضر نبود . کنبزك وی‌را گفت 
تاصندوقچه بیاورد » تاآنچه خواست بر گرفت » چون درشب به‌خانه باز آمد 
و بشنیدکه چه‌کرد » کنیزگرا ازشادی ۲زادکرد . 

ویکی به‌نزديكابوهربرهمد - رضی‌الهعنه-» گفت: می‌خواهم که باتو 
دوستی وبرادری‌کنم . گفت : دانی‌که حق برادری چیست ؟ گفت : آن‌که تو 
به‌زر و سیم خویش اولیتر ازمن نباشی . گفت : بدین درجه نرسیده‌ام . گفت : 
پس برو که این‌کار تو نیست . 

ابن عم رگوید - رضی‌الّه عنه - «یکی‌را ازصحابه سر بریان فرستادند ۰ 
گفت : فلان پرادر من ازمن اولیتر وحاجتمندتر است » بروی فرستاد . وان کس 
به‌برادری دیگر فرستاد. وهمچنین به‌جند دست بکشت تاآن‌گاه که ب‌اول باز 
رسید» ‏ 


۳۹ 


و صفات محدثان / واجب الفنا است » ممتنع البقاء . هرگز مانندگی باشد 
چیزی‌راکه واجب‌البقاء بود ممتنع‌الفنا . مرجیزی‌راکه ممتنح‌الیقا بود واجب 
افناء ؟ قوله : القدیمالذی لم یزل - قدیم بود همواره . 

زیراکه لم یزل برماضی افتد . وقدیم پردو گونه بود . بك قدیم ن 
بودکه منقدم بود اندر وجود » چنانکهگویند » شیخ قدیم ودار قدیمه » و بك 
قدیم آذ بودکه وی‌را اول نباشد » چون خدای عزوجل و صفات وی . ولفظ 
قدیم بهاطلاق ‏ نجا گوپندکه ورا اول نباشد . آنچه ورا اول باشد مقید گویند. 
بس چوذ قدیم پردو وجه آمد درکلام عرب ؛ لم‌یزل گفت تابدانند که خدای 
عروجل قدیم استکه ورا اول نیست ۰ قوله : والباقی‌الذی لایزال - باقی 
بود همارا . 

ازبهر آنك » لابزال برمستقبل افتد . وباقی بردو گونه باشد » یکی 
الک وی | دوقت ثانی نا باهّدآویکی آن‌که ورا نهابت نباشد . گفت : 
لابزال » تابدانندکه حق سبحانه وتعالی باقی است که و خر نتلنت. وتعملة 
سخن اندر ابن آن است : که‌ازل عبارت است ازانتدای وقت ؛ و ابد عبارت 
است ازانتهای وقت . و وقت گشتن فلك است . آنگاه که فلث به‌جنبش آمد 
به‌جنبانیدن حق سبحانه وتعالی » آن‌را ازل خوانند وآذرا ابتدا است وهرحه را 
ابندا است نام قدیم بروی مجاز است . پس قدیم به‌حقیقت حق است‌که بود 
پش‌از انتدای اوقات . زیراکه آفریدگار وقت وی است وفاعل پیش‌ازفعل 
باشد لامحاله . واید » عبارت است ازآن وقتکه فلك از گشتن بازاستد به 
بازداشتن حق » پس بقای ورا نهابت است وآن‌که بقای ورا نهابت بود باقی 
ه‌مجاز باشد نه‌بهحقیقت . وباقی » به‌حقیقت خدای است‌که مربقای ورا مایت 
دی ۱ ۱ 2 اوفات وی ات وئیسنت‌کننده ازیس نیست کرده 
باقی بماند لامحاله . 

و اول مکان عرش است و آخر مکان ثری . وازعرش برتر مکان 
نیست » و ازثری فروتر مکان نیست . وازعرش تا ثری مرحق‌را مکان نیست 
3 ور وی است . پس وقتی بودکه مکان نبود و آفریدگار 


۲۹ 


مکان بود . زبراکه آفرید گار پیش‌ا زآفریدن بوده باشد . که مکان نباشد وحق 
باشد" نز که تست کننلاه متکان وی‌است» و نیست‌کننده چیز باقی‌ماند ازیس 
نیست کردن حیز لامحالة . قو له : 9۹ 

آلعاطف بقلوبهم علیه - گرایاننده است دل‌های ایشان‌را به‌خویشتن!. 

معنی این سخن آن است که دل‌ها سوی خدای گرایند » بدان گرانندکه 
وی ایشانرا سوی خود گرایاند . وان گراییدن به‌دو معنی بود داباهرجه 
بساز ند بلاگرداند تابگریزند وبدو بازآیند » چون آدم که بابهشت آرام گرفت» 
بروی محنت گشت تاازبهشت ورا زوال آمد » وآدم بایاد مولی بماند . وجون 
بعقوب » بایوسف آرام گرفت فراق آمد تایمقوب بایاد مولی بماند. وچون 
مصطفی - صلوات له علیه - طمع افکند به‌مکیان که مرا بنوازید وبه‌من ایمان 
آرید وبه‌من باز گردید ومرا نصرت‌کنید ایشان‌را بروی بیرون آورد تاطمع از 
ایشان ببرید ومجرد دل برخدای بست » آنگاه برمکیان نصرت‌کردش . يك 
وجه این بودکه با هرچه بخواهند آرامیدن بلاگرداند تا جز با وی نیارامند. 
و دیگر وجه آن بودکه آن چیز ازییش بردارد باخواهند بانخواهند » باید 
بازآنند . وسه دیگر وجه آن بودکه هرجاکه نیکویی امید دارند حق از آن 
نیکوتر کند باایشان » تاازشرم این‌جا بازآیند . این دلیل آئن است‌که هرکه 
بردرحق است ‌به اختیار خویشتن است چه بستة بند حق است » اگر بند خویش 
ازایشان بردارد » يك تن پردر نباشد . قوله : 

المقبل علیهم بلطفه والجاذب لهم الیه - اقبال‌کننده است بردوستان 
خویش به‌مهربانی خویش و کشنده است مرایشان‌را سوی خویش . 

اقبال به‌پارسی » روی آوردن باشد نه‌به‌معنی جارحة : چه به‌معنی 
تیمار داشتن و نیکوبیکردن وحه بدانچه نیکو باشد راه نمودن وازانحه زشت 
باشد نگاه داشتن . واين چنان است که گو بند : فلان روی به‌فلان آورده است 
و اقبال به‌وی کرده است » بعنی همی سازد کاروی‌را ودوست داری همی نماید 
به کار وی . و نیز گویند : روی به‌فلان‌ کار آورده است » چون صلاح آن کار 
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طلب کند وفسادها ازآن کار دو رکند تانظام گیرد . پس بدین‌معن یکه‌باد کردیم 
اقبال حق به‌اولیای خویشتن دوست‌داشتن باشد مرایشان‌را وتوفیق‌دادن بدانچه 
ایشان‌را نيك آید » ومعصومکردن ازنچه ایشان‌را بدآید ونگاه‌داشتن برکاری 
که بدان ستوده گردند و دورداشتن ا ز کار ی که بدان تکوهیده گردند. تا به‌اقبال 
حق اندر دو جهان نيك‌نام گردند » وازبدنامی دو رگردند . 

با ز گفت : بلطفه . اقبال برایشان لطف خویش کرد . یعنی لطف او بود 
که اقبال واجب‌کرد ؛ نه هنر اشان . 

با ز گفت . و الحاذب لهم الیه . چون به‌ایشان اقبال کرد » ایشان رابه‌خود 
کشید تاایشان نیز اقبال به‌وی‌کردند . به‌باطن به‌محبت » وبه‌ظاهر به‌خدمت ۰ 
اقبال حق تعالی به بنده ربوبیت است واقبال بنده به حق‌تعالی عبودبت است . 
چون ازحق عزوجل به‌خویشتن اقبال دیدند » ایشان نیز به‌حق اقبال آوردند . 
وهرچه ایشان‌را ازحق ببرید ازآن چیز ببریدند وهرچه ایشان‌را به‌حق رسانید 
دست هه‌وی درزدند . تابه‌حدی که به‌ظاهر خلاف تکردند وبه‌باطن خلاف 
ناندیشیدند . قدم ازحد امر یرون ننهادند وجز باحق‌تعالی صحبت نداشتند 
ودرستر خویش جز اورا راه ندادند » وسزاوار این بودند » ازبهرآن‌که ابشان 
بیافتند ۲6 نجه بسیار خلق بحستند ونیافتند . 

ودراین سخ نکه گفت: والجاذب لهم الیه » اشارت است‌که ایشان چون 
به‌حق رسیدند نهبهآمدن خودرسیدند » چه بربودن حق رسیدند . چود حق 
تعالی کسی‌را به خویشتن جذب کرد چون تواندکه تباید وکه تواندکه اورا باز 
دارد ؟ که‌حق تعالی غالب است ومغلوب نیست » و قاهر است و مقهور ثیست . 
و اقبال‌کردن به‌دوستان به‌لطف » صفت حق است وصفات حق ردوست است . 
و بازآمدن بنده به‌حق صفت ننده است و صفت ننده عبودت است و عبودیت 
ان سودت . و صفت حق تعالی حقیقت 
است و صفت خلسق مجاز » و مجاز را بر حقیقت راه نیست . ولکن چوذ 
حقیقت برمجاز مستولی‌گردد » مجازرا جذب کند » صفتش صفت حقیقت 
گرداند واین جنان استکه چون آتش پلیدی‌را بسوزاند خاکسترش پاكگردد 
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ومردار چون در نمك‌سار افتد و بگدازداو ننك گردد"ة پاك کرد بش سلطان 
مخلوق ی که برمخلوقی غلبه گرفت» اورا ازصفت او جدا کرد و به‌صفت خویش 
گرداند » پس سلطان حق چون برمخلوقی غلبه‌گیرد اورا به‌صفت اوکی باز 
کاردا ات بشردت » وازرعو نات نف » وازشهوات طبع » واز وساوس 
شیطان » وازردای خلق ۶ اورا برهنه گرداند » وبه‌صفات حقیقت اورا بیاراید 
تا درباطتش جز محبت حق‌تعالی نماند » وبرزبانش بجز یاد حق نماند؛ وبردلش 
هم‌چنین ؛ٍ وبرار کانش جز خدمت حق نماند . هرچه خلق‌را به‌وی انس بواورا 
ازآف چیز وحشت باشد » وازاو گریزان بود . وهرچه خلق بجویند اوازآنچیز 
دروکر دد و ترسان تابه‌خاطر وی ذکر غبرحق نگذرد » ازبیم آن که درآن 
ساعت ازحق بریده گردد.. وصفت او مخالف صفات خلق گردد تاهرچه خلق 
به‌وی فرب جویند » اوازآن بعد جوید » وهرچه خلق‌را ازآن شادی بود اورا 
ات غم بود » وغم خلق اورا شادی گردد » و بلای خلق اورا نعمت گردد 
و نعمت خلق اورا بلا گردد » و راندن خلق اورا نواختن گردد ونواختن خلق 
اورا راندن گردد . ازخلق فانی گردد وبه‌حق باقی ماند . جون ح اقبال کند 
و بنده‌را جذب کند صفاتش این باشد » وهرکه‌را صفت این است امید اقبال 
حق است وهر که‌را صفت غیر این است مخاطر اعراض حق است . ازنهر آن‌که 
چوذ مخلوق‌کسی‌را دوست دارد وبه‌وی اقبال‌کند نخواهدکه اورا باکسی 
بیند » وچون دشمن گیرد اعراض کند » هر کجا باشد و باه رکه باشد روا دارد . 
پس حق تعالی بدین صفت اولی‌ترکه مخلوق » که صفت مخلوق رسم است 
و مجاز » وصفت حق تعالی حق است وحقیقت . چون صفت رسمی ومحازی 
این واجب کند که يادکرديم » صفت حق وحقیقت اولی‌تر » زبراکه حتق تعالی 
از رسم فوی‌تر وحقیقت ازمجاز قاهرتر . 


۳۳ 


کف المحجوب 


« کشف)/ لمحجوب لارباب القلوب» نام کتابی است نوشنة شیخ‌ابوالحسن 
علی بن عثمان جلابی هجویر یکه به‌غزنه ولاهور نیز نسبت یافته است 
و هجویر وجلاب نام دو محلةٌ غزنین است . 
هجوبری ازعارفان بز رگ قرن پنجم وازخانواده محترمی بوده 
است . او ازجلسات بحث ودرس سیاری ازعارفان زمان خو دکسب فیض 
نموده وعارفی پالك وصادق بوده است . کتا ب کشفالمحجوبرا به‌خو اهش 
یکی ازعارفان مشهور زمان» یعنی شیخ ابوسعید هجویری وشته است . 
بدون تردید کثف‌المحجوب یکی ازشاهکارهای نثر فارسی درقرن پنجم 
است وای نکتاب مشتمل بر اعتقادات وافکار عارفان قرن پنجم بطور اخص 
و عارفان قرن پیش بطور اعم است . 
هجویری آار فراوان ومهم دیگری نیز به‌زبانهای فارسی وعربی 
داشته است. این آثار همه درزمينة مذهب واخلاق بوده است به‌اعتقاد بعضی 
کثفالمحجوب مهمترین آنه‌است . کثف‌المحجوب نثری ساده » روان 
و بی‌پیرایه دارد . مقصود نویسنده درای نکتاب بیش‌از هرچیز فهماندن 
و تعلیم افکار واعتقاداتی بوده اس ت که خود عمری درا کنساب آنها گذرانده 


است . 


۳۳ 


باب اثبات‌العلم؟ 


قوله تعالی فی صفه‌العلماء انما بخشی‌الّه من‌عباده‌العلماء و ییغمبر گفت 
صلی‌انه علیه طلب‌العلم فریضة" علی‌کل مسلم » و نیز گفت علیه‌السلام اطلبوا 
العلم ولو بالصین وبدانکه علم بسیار است وعمرکوتاه » وآموختن جملة علوم 
برمردم فربضه نه‌چون علم نجوم وطب وعلم حساب‌وصنعتهای بدیع وآنچه بدین 
ماند » بجز ازاین علوم هريك بدان مقدارکه به‌شریعت تعلق دارد . نجوم 
مر شناخت وقت را اندر شب » وطب مر احتما راء وحساب مر فرابض» ومدت 
حیض‌را » وآنچه بدین ماند . پس فرایض علم چندان است‌که » عمل بدان 
درست آید . وخدای عتز وجّل ذم" کرد ۲نان‌راکه علوم بی‌منفعت آموزند ‏ 
لقوله تعالی : «ویتعلمون ما بضرهم ولا بنفعهم» ورسول علیه‌السلام زینهار 
خواست و گفت اعوذ يك من علم لاینفع . 

پس بدان که ازعلم اندك عمل بسیار توان گرفت » وبابدکه علم مقرون 
عمل باشد کما قال علیه‌السلام المتعبد بلا فقه کالحمار فی‌الطاحونة . متعبتدان 
بی‌فقه‌را به‌خر ختراس ماننده کرد » که‌هرچند می‌گردد بربی نخستین داشد 
و هیچ راهشان رفته نشود . 

و ازعوام گروهی دیدم که علم‌را برعمل فضل نهادند و گروهی عمل را 
برعلم ؛ٍ و این هردو باطل است ازآن که عمل بی‌علم عمل نباشد . عمل آنگاه 
عمل گردد که موصول علم باشد تابنده بدان مر ثواب حق‌را متوجه گردد . چون 
نما زکه تانخست علم ارکان طهارت وشناخت آب » ومعرفت قبله » و کیفیت 
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نیت » و ارکان تناو نبود» نماز نماز"نبود. پس چون عمل به‌عین علم عمل 
گردد چگونه جاهل آن‌را ازعمل جداگوید ؟ وآنانکه علم‌را برعمل فضل 
نهادندهم محال باشد که علم بی‌عمل علم نباشد . ازآن‌که آموختن ویاد داشتن 
ویادگرفتن وی جمله نیز عمل باشد. از آن است که ننده بدان مثاب است واگر 
علم عالم به‌فعل وکسب وی نبودی وی‌را بدان هیچ ثواب نبودی ۰ 

واین نمیشن دوگروه است : یکی آنان‌که نسبت بهعلم کنند مر جاه 
خلق‌را وطاقت معاملت آن ندارند و به‌تحقیق علم نرسیده باشند » عمل‌را ازان 
جداکنندکه نه‌علم دانند نعمل ب تاجاهلی گوید : قال نباید حال باید » ودیگری 
گوید : علم باید عمل نباید . 

و از ابراهیم ادهم رحمه‌الّه می] دد که گفت: سنگی‌دیدم برراه افگنده 
وبرآن سنگ نشته که مرا بگردان و بخوان . گفتا : بگردانیدمش » و دیدم که 
رن نبشته بودکه : انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاتعلم . تو به‌علم خود 
عمل می‌نیاری » محال باشد که تأدانستهر ااطلب‌کنی»"بعنی کاربند آن با ش که 
دانی تایرکات آن نادانسته نیز بدانی . و انس بن مالك گوید » رضی‌اله عنه : 
همة العلماء الدراية وهمةٌ السفهاء الرواية . ازآ"نچه اخوات جهل از علما منتفی 
باشد آن‌که ازعلم جاه وعز دنیا طلبد » نه‌عالم بود زیراکه طلب جاه وعتز از 
اخوات جهل بود » وهیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم »که چون آن نباشد 
یعنی علم » هیچ لطیفة خداوندرا تعالی نشناسد . وچون آن موجود باشد همه 
مقامات وشواهد ومراتب‌را سزاوار باشد . 

فصل : بدان‌که علم دو است ؛ یکی علم خداو ند تعالی » ودیگر علم 
خلق. وعلم بنده اندر جنب علم خداوند تعالی متلاشی بود» زیراکه علم وی 
صفت وی است وبدو قایم » و اوصاف وی‌را نهایت نیست » و علم ما صفت ما 
است وهه‌ما قایم واوصاف ما منتها می‌باشد » لقوله تعالی و ما اوتیتم من‌العلم 
الاقلیلا . ودرجمله علم ازصفات مدح است وحدش احاطةالمعلوم وتبیین‌المعلوم 
است » ونیکوترین حدود وی ابن تاه العلم صفهة بصیرالحی بها عالماً » 
وخدای عز وجکل گفت : والّه محیط بالکافرین » ونی زگفت : واه بکل شثی 
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علیم وعلم او يك علم است‌که ندان هبی‌داند جملة موجودات و معدومات را 
وخلق‌را باوی مشارکت نیست ومتحّزی نیست » وازوی جدا نیست . ودلیل 
برعلمش ترتیب فعلشکه فعل محکم علم فاعل اقتضاکند. پس علم وی په‌اسرار 
لاحق است و هه‌ظواهر محیط . طالب‌را بایدکه اعمال اندر مشاهدة وی‌کند 
جنانکه داند که او بدو و به‌افعال او بینا است . 

حکایت : همی آیدکه اندر بصره رئیسی بود . به‌باغی ازان, خود 
رفته بود . چشمش برجمال زن بر زگر افتاد . مرد را به‌شعلی بفرستاد و زذرا 
گفت : درها دربند . گفتا : همة درها بستم الا يك درکه آن نمی‌توانم دربست . 
گفت : کدام در است آن ؟ گفت : آن درکه مبان ما و میان خداوند است 
تخل لاله . مود یمان مار ۳ رد۳ 

حکات : حاتم الاصم گفت رضی‌الّه عنه : چهار علم اختیا کردم » 
ازهمه عالم برستم . گفتند : کدام است آن ؟ گفت : یکی آن‌که بدانستم 
خدای‌را تعالی برمن حقی است‌که جز من نتواندگزاردکسی آذرا . به‌ادای 
آن مشغو لگشتم . دوم آن که بدانستم که مرا رزقی است مقسومکه به‌حرص 
من زیادت نشود ؛ ازطلب زیادتی برآسودم . سیم آن‌که بدانستم که مرا طالبی 
است » بعنی‌م رگد » که ازوی نتوانم گربخت» اورا بساختم. چهارمآن که بدانستم 
که مرا خدابی است جّل جلاله » مطتّلع برمن » ازوی شرم داشتم وناکردنی‌را 
دست بداشتم »که چون بنده عالم بودکه خداوند تعالی بدو ناظر است چبزی 
نکندکه به‌قیامت ازوی شرم داد 

فصل : اما علم بنده باید که درامور خداوند تعالی باشد و معرفت وی. 
و فریضه بربنده علم وقت باشد . و۲ نچه برموجب وقت به‌کارآید ظاهر وباطن » 
واین به‌دو قسم است : یکی اصول و دیگر فروع . ظاهر اصول قول شهادت 
وباطنش تحقیق معرفت ؛ وظاهر فروع برزش معاملت وباطن تصحیح نیت . 
و قیام هريك ازین بی‌دیگر محال باشد . ظاهر حفیقت بی‌باطن نفاق و باطن 
حقیقت بی‌ظاهر زندقه ».ظاهر شریمت بی‌باطن تمس وین با ۱۳ 

پس علم حقیقت‌راسه رکن است » یکی علم به‌ذات خداو ند عتز و جّل 


۳ 


و وحدانیت وی وتفی تشبیه ازذات پاك وی جل جلاله . ودیگر علم به‌صفات 
وی واحکام آن : وسدیگر علم به‌افعال وحکمت وی . وعلم شریعت‌راسه رکن 
ات + یک یکناب ودایگن سثّت و سیم اچماع امت . ودلیل برعلم به‌ابات 
ذات و صفات با و افعال خدای تعالی » لقوله تعالی فاعلم انه لااله الاالله » 
و نیزگفت : فاعلموا ناه مولیکم . و نیز گفت : الم ترالی ربك کیف مدالظل. 
و نی زگفت : افلا بنظرون الی‌الابل کیف خلقت . ومانند اين بات بسیار است 
که حمله دلابل برنظرکردن اندر افعال وی تعالی و تقکدس ه تأبدان افعال فاعل 
را به‌صفات وی بشناسد . وپیغمبر گفت » صلی‌الّه علیه من علم اخ‌الّه تعالی 
ربه و ای نبیه حرم‌لّه تعالی لحمه و دمه علی‌النار. اما شرط علم بهذات خداو ند 
تعالی آن است‌که عاقل وبالغ بداندکه خداوند تعالی موجود است اندر قدم 
ذات خود. وبی‌حد وبی‌حدود استء واندرمکان وجهت نیست. وذاتش موجب 
۶ ۱ خهشکنیآمانندا پشت..وی. رازن وا فرزنند نیست:.هرچه 
اندر وهم صورت گیرد و اندر خرد اندازه بندد وی جل جلاله آفریدگار آن 
است » و دارنده وپروردگار آن . لقوله تعالی : لیس کمثله شثی وهو السمیع 
یی 

و اماعلم ب‌صفات وی ]نس تکه بدانی‌که صفات وی تعالی بدو موجود 
استکه آن نه‌وی است ونه جز وی بدو قایم است ؛ و او به‌خود قایم ودایم ؛ 
چون علم وقدرت وحبات و ارادت وسمع وبصر کلام وبقا . لقوله تعالی : انه 
علیم بذات‌الصدور . و نیز گفت واه علی کل شثی قدیر وني زگفت هوالحی 
لااله الا هو . ونی زگفت وهوالسمیم البصیر . و نیز گفت فعال" لما پرید . و نبز 
گفت قوله‌الحق . 

اما علم به‌اثبات افعال وی آن استکه بدانی‌که وی تعالی و تفتدس 
آفریدگار خلفان است وخالق افعال ایشان است » وعالم نابوده هست به‌فعل 
وی شده است . مقتدر خبر وشر است . خالق نفع وضتر است . لقوله تعالی : 
له خالق کل شتی 

و دلیل براثبات احکام شریعت آن است‌که بدانیکه ازخداوند تعالی 


۱۳ 


به ما رسولان ]آمدند با معحزه‌های ناقض عادت . ورسول ما محمد مصطفی 
صلی‌الّه علیه حق است و وی‌را معحزات سیار است . وآنجه مارا خبر دادست 
ازغیب وعین جمله حق است . رکن اول ازشریعت » کتاب است . لقوله تعالی : 
منه آیات محکمات . ودیگر سکت است . لقوله تعالی : وما اتییکم‌الرسول 
فخذوه ومانهیکم عنه فاتتهوا . وسدیگر اجماع مت است . لقوله علیه‌السلام: 
لایجتمع امتی علی الضلالة » علیکم بالستواد الاعظم . ودرجمله احکام حقیقت 
بسبار است . واگرکسی خواهد تاجمله‌را جع کند نتواند ؛ ازان‌که لطایف 
خداوند تعالی‌را نهادت نبست . 

فصل: بدان که گروهی‌اند ازملحده لعنهم له که مر ایشان‌را سوفسطائیان 
خوانند ومذهب ایشان آن استکه به‌هیچ چیز» علم درست ناید وعلم خود 
نیست . باایشان گوئیم که این دانش که می‌دانیدکه به‌هیچ چیز علم درست نیاید 
درست هست بانی ؟ اگ رگویند هست علم اثبات‌کردند واگر گویند نیست پس 
چیزی که درست نیاید آن‌را معارضه‌کردن محال باشد ٍ وباآن‌کس سخنگفتن 
ازخرد نبود 9 ازملحده که تعلق بدین طریق دارند همین » گویندکه 
علم ما به‌هیچ چیز درست ست ناد . پس تراك علم مارا تمام‌تر ازاثبات ان باشد ؛ 
واین‌ازحمق وضلالت وجهالت‌ایشان‌بودکه تركعلم ازدو بیرون نباشد با به‌علمی 
بود یا به‌جهلی . پس علم مر علم‌را نفی نکند وضتد تیاید وبه‌علم ترك علم محال 
باشد . ماند اینحا جهل . وجون درست شدکه نفی علم جهل باشد وترك آن 
به‌جهل بود وجاهل مذموم باشد » وجهل قرينة کفر باطل باشدکه حق‌را به‌جهل 
تعلق نبود واین خلاف جملة مشایخ است . وچون این قول‌را مردمان بشنیدند 
و بدین ارتکاب کردند و گفتندکه مذهب جملة اهل تصّوف این است و روششان 
جنین » تااعتقاد اشان مشگوش شد وازتمیزکردن حق ازاطل بازما ندند و ما 
امور جمله به‌خداوند تعالی تسلیم کردیم تادربار ضلالت خود همی باشند . اگر 
دین گریبانگیر اشان گرددی تصّوف هتر ازین‌کنندی وحکم رعات‌را دست 
بندارندی ؛ و اندر دوستان خدای عتز وجل بدین چشم ننگرندی ؛ و احتیاط 
روز گار خود نکوترکنندی. واگر قومی ازملحده تعلق به‌احرا رکردند تابه‌جمال 


۳۸۹ 


اشان خودرا ازآفتها رستگا رکردند و اندر سایبة عتز ایشان زندگانی‌کنند » 
چرا بایدکه همگنانر! برایشان قیاس گیرند و اندر معاملت ایشان مکابرة عیان 
بردست گیرند » و قدر ابشان اندرین درزیر پای آرند ؟ 

و مرا بایکی ازمنتسبان علم که کلاه رعونت‌را عتز علم نام‌کرده است » 
و متابعت هوی‌وا سنشت رسول علیه‌السلام وموافقت شبطان‌را سیرت المه » 
مناظرة همی رفت » اندر آن میان گفت : ملحده دوازده گروهند : يك گروه 
اندر میان متصئوفه‌اند . گفتم : اگر بك گروه درمبان اشان » بازده گروه 
اندر مبان شمااند . ایشان خودرا ازيك گروه بهتر نگاه توانند داشت‌که شما 
ازبازده گروه . 

اما اين جمله ازنتيحة فتور زمانه است و آفتهایی‌که پدیدار آمده 
است . وخداوند تعالی پبوسته اولیای خودرا اندر میان قومی مستور داشته 
است » وآن قوم‌را ازجهت ابشان اندر میان خلق مهجور داشته ونیکو گفته 
است آن بیربیران وآفتاب مربدان علی‌بن بندارالصیرفی رحمه‌الّه فسادالقلوب 
علی حسب فسادالزمان واهله . اکنون من فصلی اندر اقاویل ایشان بیارم تا 
تنبیهی باشد مر آن‌راکه ازحق تعالی عنایتی اندرکار وی صادق است ازمنکران 
بدین طایفه . وباله التوفیق . 

فصل : محمدین الفضل البلخی گوید رحمه‌الّه : العلوم ثلاثه : علم 
من‌الّه » وعلم معالّه » وعلم بالّه . علم بالّه علم معرفت است که همه اولیاء او » 
اورا بدو دانسته‌اند » وتاتعریف وتعرف او نبود اشان وی‌را ندانستند ازآنچه 
همه اسباب اکتساب مطلق ازحق‌تعالی منقطع است؛ وعلم بنده مر معرفت حق‌را 
علت نگردد که علت معرفت وی تعالی وتفتدس‌هم هدایت واعلام وی بود . 
وعلم من‌الّه علم شریعت بودکه آن ازوی به‌ما فرمان وتکلیف است . وعلم 
معله علم مقامات طریق حق وبیان درجات اولیا بود . پس معرفت بی‌پذیرفت, 
شریعت درست نیاید وبرزش شریعت بی‌اظهار مقامات راست نیاید . 

وابو علی ثقفی رحمه‌الّه گوید : العلم حیوةالقلب من‌الجهل و نورالعین 
من‌الظلمة » علم زندگی دل است ازم رگ جهل ؛ و نور چشم بقین است ازظلمت 


۱ 


کفر . وهرکه‌را علم معرفت نیست دلش به‌جهل مرده است ؛ وه رکه‌را علم شریعت 
نیست دلش به‌نادانی بیمار است . پس دل‌کفتار مرده باشدکه به‌خداوند تعالی 
جاهل‌اند ؛ ودل اهل غفلت بیمارکه به‌فرمانهای وی جاهل‌اند . 

ابوبکر وراق ترمذی گوید رحمهاله : من اکتفی بالکلام من‌العلم دون 
الزهد تزندق ومن اکتفی بالفقه دون‌الورع تسّق» ه رکه ازعلم توحید به‌عبارت 
بسنده‌کند وازاضداد آن روی نگرداند زندق شود» وهر که به‌علم شریعت 
و فقه بی‌ورع بسنده‌کند فاسق گردد » و مراد اندراین آن است که بی‌معاملت 
ومجاهدت تجربد توحید جبر باشد » وموحد جبری قول وقدری فعل باشد 
تا روش وی اندر میان جبر وقدر درست آید . واین حقیقت آن است‌که آن 
پی رگفت رحمالّه علیه » التوحید دون‌الجبر وفوق‌القدر پس هرکه بی‌معاملت 
ب‌عبارت آن بسنده‌کند زندایی شود . 

و اما فقه‌را شرط احتیاط و تقوی باشد . هرکه به‌رخص و تآوبلات 
و تعلق شبهات مشغول گردد وبدون مذهب به گرد مجتهدان گردد مرآسانی‌را 
زود باشدکه به‌فسق درافتد . واین جمله ازغفلت پدیدار آید ونیکو گفته است 
شیخ المشایخ بحبی‌بن معاذ الرازی رحمه‌الّه اجتنب صحبة ثلثة اصناف من‌الناس: 
العلماء الغافلین ء والفقراء المداهنین » والمتصوفة الحاهلین. 

اما علماء غافل ۲"نان باشند که دنبارا قبلة دل خود گردانیده باشند و از 
شرع آسانی اختیارکرده وپرستش سلاطین بردست گرفته ودر گاه ایشان‌را 
طوافگاه خود گردانیده » وجاه خلق‌را محراب خودکرده وبه‌غرور زیرکی 
خود فر فته گشته» و به‌رقت کلام خود مشغول دل شده » واندر "امه واستادان 
زبان طعن ب رگشاده وبه قهر کردن بزرگان دین به سخنی که بروی زیادت آوردن 
بود مشغول گشته . آنگاه اگر کونین اندر پله ترازوی وی نهند پدیدار نباید . 
آنگاه حقد وحسدرا مذهب گردانیده . درجمله این همه علم نباشد وعلم صفتی 
بودکه انواع جهل ازموصوف آن بدان منفی باشد . 

اما فقراء مداهنین آنان باشندکه جون فعل‌کسی برموافقت هواء وی 
باشد اگرچه باطل بود » برآن فعل وی‌را مدح گویند ٍ وچون برمخالفت هواء 


۳۳۰ 


ابشان کاریکنند اگرچه حق بود وی‌را بدان ذم کنند ؛ وازخلق به‌معاملت خود 
جاه موسند» و برباطل مرخلق را مداهنت کنند. 

اما متصوف جاهل آن بودکه صحبت پیری نکرده باشد» واز بزرگی 
ادب نیافته » و گوشمال زمانه نجشیده ء و به‌ناییناب ی کبودی اندر پوشیده باشد » 
وخودرا درمبان اشان انداخته » ودریحرمتی طریق انبساطی می‌سپرد اندر 
صحیت اشان » وحمق وی وی‌را بران داشت ه که حمله‌را حون خود پندارد » 
و آنگاه طریق حق و باطل بروی مشکل بود . پس این سه گروه‌راکه آن موفق 
ادکرد ومریدرا ازصحبت یشان اعراض فرمود » مراد آن بودکه ایشان اندر 
دعاوی خود کاذب بودند و اندر روش ناتمام . ابو بزید بسطامی رحمه‌الله 
گوبد : علمت فی المحاهدة ثلثین سنة فما وجدت شیثاً اشد علی من‌العلم 
ومتایعته » گفت سی سال محاهدت کردم » برمن هیچ جیز سخت‌تر ازعلم 
و متابعت آن نیامد 4 ودرجمله قدم برآتش‌نهادن برطبع » آسانتر ازآنکه 
برمواقفت علم رفتن ؛ وبرصراط هزاربار گذشتن » بردل جاهل آسان‌تر ازآن 
آیدکه يك مسئله ازعلم آموختن ؛ و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق 
دوست‌ت رکه يك مسئله ازعلم کاربستن . پس برتو پادا علم آموختن » و اندرآن 
کمال‌طلبیدن. و کمال‌علم بنده جهل بود به‌علم خداو ند عّز اسمه» بایدکه چندان 
بدانی‌که بدانی که ندانی . واین آن معنی بودکه بنده جز علم بندگی نتواند 
دانست » وبندگی حجاب اعظم است ازخداوندی . یکی اندرین معنیگوید : 


_ 
العجز عن در الادراك ادر ال والوقف فی طرق‌الاخیار اشراك 
آن‌که نیاموزد وبرجهل مصتر باشد مشرلك بود وآن‌که بیاموزد و اندررکمال علم 
خود » وی‌را معنی ظاهر گردد و پندار علمش برخیزد وبداندکه علم وی بجز 
عجز اندر علم عاقبت وی نیست‌که تسمیات‌را اندر حق معانی تأثیری نباشد 

عجز او ازدربافت علم دردافت باشد . والله اعلم : 


۱ 


مناجات ومقالات خو اجه عبدالثه انصاری 


مناجات‌نامه از نوشته‌های شیخ‌الاسلام خواجه ابو اسمعیل عبداللهبن 
محمد انصاری هروی معروف به پبر هرات است . او درهرات متولد شده 
ودرهمانجا به‌تحصیل پرداخته وازهمان اوان جوانی شهرت بافنه است . 
خو اجه عبدالله انصاری ۱۰۵ سال عمر کرده » در 4۸۱ درهرات در گذشته » 
ومزار او تابه‌امروز زبارتگاه عامه بوده است . خواجه عبداللّه از بز رگان 
تصوف ایران است . اوهم به‌فارسی وهم به‌عربی شعر م یگفته است . قسمت 
اعظم این اشعار ازیین رفته ولی آثار منثور عربی او به‌جای مانده است . 
خو اجه عبدالله رساله‌ای نیز به‌زبان هروی داشته است که توسط جامی 
به‌فارسی تر جمه وتکمیل شده است . 

ازمیان آثار فراوان او به‌فارسی مناجات‌نامه ازهمه معروفتر 
و هميشه مورد توجه بوده است . رالات دیگر او نیسز زمينة مذهبی 
وصوفیانه دارد . خواجه عبدالله انصاری درنثر » سبك خاصی داشت . نثر 
او موزون » سجع و آهنگ‌دار است . به‌آرايش کلام توجه داشته اما 
بهیچوجه متکلف نشه وزبان خویشر) خشك نساخته بلکه لطیف ودلنشین 
سخن گفته است . 

ازرسائل دیگر او کنزالسالکین وطبقات‌الصوفیه است که‌نمونه‌هائی 
آزهردورا دراین بخش ملاحظه خواهی کرد . کنزالسالکین درمفاهیم 
صوفیانه وطبقاتالصوفیه درشرح احوال صوفیان معروف است . 


۳۳۲ 


درعرض مخاطبات مشحون ازاعتقاد مقرون به استدعای 
مقصود ومد 


ای خالق بی‌مدد » و ای واحد بی‌عدد ؛ ای اول بی‌بدایت » و ای آخر 
بی‌نهایت ؛ ای ظاهر بی‌صورت » وای باطن بی‌سیرت ؛ ای حتی بی‌حیلت » وای 
عزیز بی‌ذلت ؛ ای غنی بی‌قلت » ای معطی بی‌فکرت ؛ای بخشندة بی‌منت » ای 
کریم بی‌ضنت » ای بی‌حالت » ای مبدع بی‌آلت ؛ ای علام بی‌تفکر » ای قام 
بی‌تغتر ؛ ای ذات تو بی‌کیف » ای صفات تو بی‌حیف ؛ ای دانندة رازها ای 
بنندة نمازها ؛ ای پذيرندة نیازها 4 ای شناسنده نامها » ای رسانندة کامها » 
ای مبرا ازغوایق » ای مطلّم برحقایق ؛ ای مهربان برخلایق ؛ عذرهای ما 
پذی رکه تو غنی و ما فقیر ؛ وبرعیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حفیر. اگر 
بگیری برتو حجت نداریم » و اگر بسوزی طاقت نداریم . ازینده خطا آید 
و زلت» وازشاه عطا "ید ورحمت . ای کامگاری که دل دوستان در کنف وحبد 
تست » ای‌کار گذاری که حان نندگان درصدف تقدیر تست » ای مفضلی که 
هافضال کس ترا حاجت نیست ؛ ای منعمی که انعام ترا نهایت نیست ؛ ای منحمی 
کهکس‌را بهتو محال حمایت نیست ؛ ای قهاری که‌کس‌را به‌تو حیلت نیست ؛ 
ار بانو روی مقاومت ثیست ‏ ای حکیمی‌که روندگان 





* ازکتاب مناجات چاپ کتابفروشی اسلامیه , مکالمةٌ دوم . 


۱ 


را ازبلای توگریز نیست ؛ ای‌کریمی‌که بندگان‌را غیرازعطای تو دست‌آویز 
یست . تکاهدا ر تایرشان نشویم ودرراه آر تاسرگردان نشویم . ما غافلانیم 
اما نه کافر انیم . ای دانای بی‌نظیر » ای توانای بی‌ظهیر ء ای پادشاه بی‌وز بر » 
ای قادر بی‌نظیر » ای قاهر بی‌مشیر ؛ ای قهار بی‌بدیل » ای جبار بی‌عدیل ؛ 
ای مفضل بی‌فضول» ای عادل بی‌عدول ؛ ای قاضی بی‌عزل ‏ ای حاکم بی‌هزل؛ 
باصلاح آ رکه سخت بی‌سامانیم» جمع‌دا رکه بس پريشانيم. ای کردمی که بخشندة 
عطابی » ای حکیمی که پوشندة خطابی » ای صمدی که ازادراك ما جدائی » ای 
احدی که درذات وصفات بی‌همتابی » ای خالقیکه گمرهان‌را راهنمابی ؛ ای 
قادری که خدایی‌را سزابی ؛ به‌ذات لابزال خود به‌صفات باکمال خود به‌عزن 
وجلال خود به‌عظمت وجمال خودکه جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای 
خود ده وچشم مارا ضیای خود ده » مارا ازروی رحمت آن ده که ان به . 
پارب دل ما را تو به‌رحمت جان ده 
درد همه را به صایری درمان ده 
این ننده چه داندکه چه میبایددگفت 
داننده توبی هرحه نو دانی ان ده 
الهی ء ادای شکر تو حّد هیچ زبان نیست و دریای فضل ترا هیچ 
کران نیست . سر حقیقت تو برهیچکس عبان نیست . هدایت کن برما رهی‌که 
هی زارد 
ارب ز ره ,واشت نشانی خواهمم 
از مادة آب و خاكٌ جانی خواهم 
ازنعست خود چو بهره‌مندم کردی 
در شک رگزاریت زبانی خواهمم 
الهی » بنای توحید ما را خراب مکن ویاغ امید ما را بی‌آب مکن» 
و به‌علت گناه مارا عتاب مکن. الهی» برسرما خال خحالت نثارمکن » و ما را 
به‌بد خود گرفتار مکن . الهی » ازپیش خطر » و ازیس‌راهم نیست ؛ دستم گی رکه 


۲۲ 


رسیدند وماجرا درمیان نهادند وتوبه‌کردند . 

نقل استکه سهل بن عبدالّه مروزی همه روز به‌درس عبداله می‌آمد. 
روری ار وناآمل,و گفت:ردسگر به‌درس تو نخواهم آمدکه‌کنیزکان تو بربام 
آمدند ومرا به‌خود خواندند و گفتند سهل من سهل من » چرا ابشان‌را ادب 
تکنی ؟ عبدالّه به‌اصحاب خود گفت : که حاضر باشبد تانماز برسهل بکنید . 
درحال سهل وفات‌کرد » بروی نمازکردند . پس گفتند داشیخ ترا چون معلوم 
شد؟ گفت : آن حوران خلد بودند که اورا می‌خواند ند ومن هیچ کنیزك 
ندارم . 

تفل است‌که ازوی پرسبدندکه ازعجایب چه دیدی ؟ گفت : : راهبی 
دیدم ازمحاهده ضعیف شده وازخوف دوتا شده . پرسیدم که راه به‌خدای 
چیست ؟ گفت : اگر اورا بدانی راه بدوهم بدانی » و گفت : من چون پرستم 
آن راکه نشناسم وتو عاصی شوی درآنکه اورا می‌شناسی . عنی معرفت خوف 
اقتضا کند وترا خوف نمی‌بینم وکفر جهل اقتضا کند وخودرا ازخوف گداخته 
می‌بينم . سخن او مرا پند شد واز زسباری ناکردنی مرا بازداشت . 

نقل است که گفت : دك بار به‌غزا بودم ودر گوشه‌ای ازبلاد روم . 
درآنجا خلقی بسیاردیدم جمع‌شده ویکی‌را برعقایین کشیده و گفتند: اگر يك 
ذره تقصی رکنی خصمت بت بزر گد باد سخت‌زن و گرم‌زن » وآن بیچاره در 
رنجی تمام بود وآه نمی‌کرد . پرسیدم‌کاری بدین عظیمی وچوبی بدین سختی 
می‌خوری وآه نمی‌کنی » سبب چیست . گفت : جرمی عظیم ازمن در وجود 
آمده است. ودرملت ما سنتی ۱ ست که تا کسی ازهرجه هست با نشود ۳ 
بت مهین برزبان نیارد . اکنون تو مسلمان می‌نماثی بدان‌که من درمیان دو پله 
ترازو نام بت مهین برده‌ام این جزای آن است . عبدالّه گفت : باری درملت ما 
این است که هر که اورا بشناسد اورا باد نتوان‌کردکه من عرف ال کل‌لسانه . 

تنل استکه ی بار به‌غزا رفته بود باکافری جنگ می‌کرد + وقت نماز 
درآمد . از کافر مهلت خواست و نما زکرد . چون وقت نماز کافر درآمد مهلت 
خواست تانما زکند . چون رو به‌بت] ورد عبدالّه گفت : این ساعت بروی ظفر 


۳ 


یافتم . نیغ کشیده به‌سر او رفت تااورا بکشد . آوازی شنیدکه با عبداله 
نت ان العهد کان مسئولا» از وفای عهد خواهند پرسید . عبداله 
بگریست . کافر سربرداشت » عبدالّه را دید با تیفی‌کشیده و گریان. گفت: ترا 
چه افتاده ؟ عبدالّه حال بگفت که ازبرای تو بامن عتابی چنین رفت . کافر نعره 
۲ ناجوانمردی بودکه درچنین خدای عاصی وطاغی گشتن که بادوست 
ازبرای دشمن عتاب کند . درحال مسلمان شد وعزیزی گشت در راه دین . 

نقل است که گفت : درمکه حوا: نی دیدم صاحب جمال‌که قصدکرد که 
در کعبه رود » ناگاه ببهوش شد و بیفتاد . پیش او رفتم » جوان شهادت آورد . 
گفتم : ای جوان ترا چه حال افتاد ؟ گفت : من ترسا بودم » خواستم ۶ تا به‌تلبیس 
خودرا در کعبه اندازم تاحمال کصه‌را را بينم . هاتفی آواز داد : تدخل ستت 
الحبیب وفی قلبك معادات‌الحبیب » روا داری‌که درخانة دوست آبی و دل 
پر از دشمنی دوست. 

نقل است‌که زمستانی سرد دربازار نیشابور می‌رفت . غلامی دید 
باپیراهن تنها که ازسرما می‌لرزید . گفت : چرا باخواجه نگویی‌که ازبرای تو 
جبه‌ای سازد ؟ گفت : چه گویم » او خود می‌داند ومی‌بیند . عبدالّه‌را وقت 
خوش شد نعره بزد وببهوش بیفتاد . پس گفت : طریقت ازاین غلام آموزید . 

تقل است که عبدالّ‌را وقتی مصیبتی رسید » خلقی به‌تعزیت او رفتند » 
گبری نیز برفت » و با عبدالّه گفت : خردمند آن بودکه چون مصیبتی به‌وی 
رسد » روزنخستآن کندکه جاهل بعدازسه روزخوآهدکرد . عبدالّه گفت : ابن 
سلخن بنواسند که جککمت 1 

مبمک که ازاو پرسیدند که کدام خصلت درآدمی نافع‌تر ؟ گفت : 
عقلی وافر . گفتند : اگرنبود ؟ گفت : حسن ادب . گفتند : اگرنبود؟ گفت : 
و 
گفسشت: اکر‌ننود»؟ مت :مک در حاله * 

نقل است که گفت هرکه‌راه ادب ۲سان گیرد خلل درسنتها پدید آید » 
وه رکه سنتها ۲سان گیرد اورا ازفرایض محروم گردانند ؛ وه رکه فرایض آسان 


۱۷/۰ 


گیرد ازمعرفتش محروم گرادنند ؛ وه رکه ازمعرفت محروم بود» دانی‌که حالش 
ون بود . وگفت : چون درویشان دنیا این باشند منزلت درویشان حقچگونه 
باشد. و گفت: دل دوستان حق ه رگزساکن نشود یعنی دایم طالب بودکه هر که 
بابستاد » مقام خود پدیدکرد . و گفت : ما به‌اندکی ادب محتاح‌تریم ازسیاری 
علم » و گفت ادب اکنون می‌طلبیم که مردمان ادب رفتند » و گفت : مردمال 
سخن بسیار گفته‌اند در ادب ونزديك من‌ادب شناختن نفس‌است. و گفت: سخاوت 
کردن ازنجه دردست مردمان است فاضلتر از یذلکردن از نجه دردست تست. 
و گفت هرکه يك درم به‌خداو ند بازدهد دوستتر دارم ازآن‌که صد هزار درم 
صدقه کند . وه رکه یشیزی ازحرام بگیرد متوکل نود . و گفت : توکل آن 
نیس که تو از نفس خوش توکل بینی ؛ توکل آن است‌که خدای ازتو تو کل 
داند :۰ وگفت : کسب‌کردن مانع نبود ازتفویض وتوکل . اگر این هردو عادت 
۷ اوت: اگر کسی باقوتشه کسب یکند شاید تا اگر بیمار شود 
نفقه‌کند واگر بمیرد » هم ازمال وی‌کفن بودش . و گفت : هیچ خبر نیست 
درآدم ی که ذل‌کس نکشیده است . و گفت : مروت خرسندی به آازمروت 
دادن . و گفت : زهد ایمنی بود برخدای بادوستی درویشی » وگفت : ه رکه 
طعم بندگیکردن نجشد اورا هرگز ذوق نبود . وگفت : کسی‌که اورا عیال 
و فرزندان بود ابشان درصلاح بدارد وبه‌شب ازخواب بیدار شودکودکان را 
برهنه بیند » جامه براشان افگند » آن عمل او ازغزو فاضلتر بود » و گفت : 
هرکه قدر او به‌نزد خلق بزرگتر بود او خودرا بایدکه درنفس خویش حفیرتر 
هن داروی دل چیست ؟ گفت : ازمردمان دور بود. و گفت: 
برتوانگران تک رکردن ویردروشان متواضع‌بودن ازتواضع بود ؛ و گفت : 
ک آن بودکه هرکه دردنیا بالای تو است بروی تکبرکنی وباآنکه فروتر 
وف :رجا ء آسلی آن‌استکه ازخوف پدید آید و خوف 
اصلی آن است‌که ازصدق اعمال پدید آید و صدق اعمال ازتصدیق پدید آید » 
وهررحا که درمقدمه آن خوف تبود زود بودکه آن‌کس این گردد وساکن 
شود و گفت : 7نجه خوف‌انگیزد تادردل قرارگیرد دوام مراقبت بود درنمان 


۳۷6۵ 


و "شکارا. 

قل است‌که پیش او حدیت غیبت می‌رفت ) گفت : گر من غیمتکنم 
مادر ویدر خودرا غیبت کنم که ابشان به‌احسان من اولیتراند . 

تقل است‌که روزی جوانی بیامد ودرپای عبدالّه افتاد و زار زار 
فک رتیت و گفت گناهی کرده‌ام ازشرم نمی‌توانم گفت . عبدالّه گفت : بگوی 
تاجه کرده‌ای؟ گفت: ز نا کرده‌ام. کشت : ترسیدم که مگرغیبت کرده‌ای . ومردی 
گفت:: که اودموا و عبت کرد و کت ای 1 نگاه‌دار . گفتم : تفس این 
چیست ؟ گفت : هميشه چنان با ش که گوثی خدای‌را می‌بینی . 

نقل است که درحال حیات همه مال به‌درویشان داد . وقتی اورامهمانی 
آمد هرچه داشت خرج‌کرد » و گفت : مهمانان فرستاد گان خدای‌اند ؛ زن باوی 
به‌خصومت بیرون آمد. گفت : زنی‌که دراین معنی با من خصومت‌کند نشاید. 
کابین وی بداد وطلاق دادش . خداوند تعالی چنان حکم کرد تادختری از 
مهترزادگان به‌مجلس وی آمد وسخن وی خوشآمدش » به‌خانه رفت . ازپدر 
درخواست که مرا به‌زنی به‌وی ده ؛ پدر پنجاه هزار دینار به‌دختر داد ودختری 
به‌زنی به‌وی داد به‌خواب نمودندش که زنی‌را از بهرما طلاق دادی ابنك عوض. 
تابدانی‌که هرکس برما زدان نکند . چون وقت وفاتش نزدیك شد همه مال 
خود به‌درویشان داد ؛ مربدی بربالین او بود ؛ گفت : ای شیخ سه دختر داری 
و دیده ازدئیا فراز م ی کنی » اشان‌را جیزی تلا 6 کر ابشان جه کرده‌ای ؟ 
گفت : من حدیث ایشان گفته‌ام وهو بتولی الصالحین » کار ساز اهل صلاح 
او است . کسی‌که سازندة کارش او بود به‌ازنکه عبدالله مبارك بود؛ پس 
دروقت مرگ چشم‌ها با ز کرد ومی‌خندید ومی گفت لمثل هذا فلیعمل العاملون . 

سفیان وری‌را به‌خواب دیدند گفتند : خدای باتو چه‌کرد؟ گفت : 
رحمت کرد . گفتند : حال عبدالّه مبارك چی‌است ؟ گفت : او ازآن جمله است 
که روزی دو بار به‌حضرت می‌رود » رحمةاله علیه . 


۳۹ 


مر صادالعباد 


مرصادالعباد من‌المبداء الیالمعاد یکی ازمهمترین و کهنه‌ترین آثار 
صوفیانه فارسی‌اس تکه آن‌را شیخ نجم‌الدین رازی معروف به‌نجم دایه درسال 
۵ هجری بهنام علاءالدین کبقباد ازپادشاهان سلجوقی آسیای صغیر 
تألی فکرده است . 

دانشمندان فن مرصادالعباد را در ردیف اسرارالتوحید محمد بن 
منور وتذ کرةالاولیاء عطار نیشابوری قرار داده‌اند . مرصادالعباد علاوه 
برمضامین صو فیانه دارای مطالبی دراخلاق و آداب زن‌دگی وعبادات 
و آخرت است . 

نثر شیخ نجم‌الدین رازی دراب نکتاب روان وساده ‏ وگاهی آهنگین 
است و رعایت صنایع لفظی نیز درآن شه است . نویسنده درطول مطالب 
کتاب کوشیده است تااز آیات و احادیث و اخبار استفاده کند و اشعاری چه 
به‌فارسی وچه به‌عربی درمتن بگنجاند . 

نجم‌الدین رازی خود ازصوفیان معتبر ومورد اعتقاد بوده ‏ وکتاب 
وی ازاقبال سیار بهره‌ور شه است . 


۳۳۷ 


دربیان تصفیةً دل برقانون طر یقت ** 


بدان که دل درتن آدمی به‌مثابت عرش است چهان را » و چنانکه عرش 
محل‌ظهور استوای صفت رحمانیت است درعالم کبری » دل محل ظهور استوای 
روحانیت است درعالم صغری . اما فرق آن است‌که عرش‌را برظهور استوای 
صفت رحمائیت هعوز نیست و قابل ترقیانیسنتاخامخل لور استوای ضفات 
دبگر گردد » ودل‌را شعور پدید آید وقابل ترقی باشد . 

و اختصاص عرش به‌ظهور استوای صفت رحمانیت ازآن‌جا است‌که 
عرش نهایت عالم اجسام آمد و او بسیطی است‌که يك روی او درعالم ملکوت 
است و دك روی او درعالم اجسام » و مدد فیض حق تعالی که به‌عالم اجسام 
می‌رسد از صفت رحمانیت است » ازاینحا گویند «با رحمن‌الدنیا» که از 
صفت رحمانیت عموم خلق‌را برخورداری است آشنا و بیگانه‌را» و حیوان 
و نبات وحماد راء و گفتها ند رحمن اسمی‌خاص است وصفتیعام» درحیم اسمی 
و جمل موجودات را از صفت رحمائیت برخورداری است‌که «ان کل من 
فی‌السموات والارض الا با الرحمن عبدآ) ورحمن ترصیعت فعلان است که 
مبالغت‌را بود » وبه‌اسم رحیمی همه کس‌را توان خواندن که اسمی عام است » 
اما از صفت رحیمی جز اهل رحمت‌را برخورداری نبودکه «ان رحمةالله قرب 
من‌المحسنین». 

مرصادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی » چاپ بنگاه ترجمه ونثرکتاب به کوشش دکتر محمد 
امین ریاحی » فصل هفتم » ص ۱۸۷ .۰ 


۲۳۷۳۸ 





و چون اثری ازفیض صفت رحمانی به‌عالم اجسام خواهد رسد راون 
جسیکه قابل آن فیض» بود عرش باشد» زیرا که اقرب‌الاجسام الی‌الملکوت 
او استکه يك روی درعالم ملکوت دارد» ازآن‌روی قابل‌فیض حخق‌شوده وآن 
فیض را مقسم هم عرش بود زیراکه ازعرش به جملکی جسمانیات مجاری است 
پیوسته » که مدد فیض ازآن مجاری به‌هرجنس ازجسمانیات می‌رسد به‌قدر 
استعداد آن جیز » واين فیضان بردوام است که وجود کانات بدان مدد قائم 
و باقی می‌تواند بود ؛ اگر يك طرفةالعین آن مدد منقطع شود هیچ چیزرا 
وجود نماند سر کل شی هالك الا وجهه ابن است » وچون عرش استعداد قبول 
مدد فیض صفت رحمانی داشت این تشریف یاف که الرحمن‌علی العرش استوی» 
و عرش ازاین دولت بی‌خبر . 

همچنین دل آدمی‌را بك‌روی درعالم روحانیت است وبك روی درعالم 
قالب» ودل را ازاین‌وحه قلب خوانندکه درقلب دوعالم جسمانی روحانی است 
تا هرمدد فی ض که از روح میستاند دل مقسم آن فیض بود. وازدل به‌هرعضوی 
عروقی باریك پیوسته است که آن عروق مجاری فیض روح است به هرعضو. 
پس هرفی ضکه به‌دل رسد دل قسمت کند وبه هرعضوی نصیبی فرستد مناسب 
آن عضو واگر دك لحظه مددآن فیض منقطم شود ازدل» قاب از کار فروما ند 
وحیات منقطع شود؛ واگر مدد آن از بك عضو منقطع شود سیب سده‌ای که 
در عروق که مجاری فیض است پدید آید» آن عضو از حرکت فرو ماند 
و مفلوج شود. 

پس معلوم شدکه دل درعالم صعری به‌مثابت عرش است درعالم کبری » 
ولیکن دل‌را خاصیتی است وشرفیکه عرش را نیست » و آن ان استکه دل‌را 
درقبول فیضان فیض روح شعور برآن هست وعرش را شعور نیست » زیراکه 
فیض روح به‌دل به‌صفت می‌رسد » و صفت روج دل‌را حیات و علم و عقل 
می‌بخشد تادل مدرك آن می‌شود » همچنانکه نور آفتاب که صفت او است‌فیضان 
کند درخانه‌ای» آن خانه ازفیضان نورآفتاب منورشوده ودرخانه نوری ظاهر 


گردد» خانه موصوف شود به‌صفت آفتاب در نورانیت» اما فیض صفت رحمانیت 


۲۳۳۹ 


عرش‌را» به‌فعل وقدرت می‌رسد نه به‌عرفت » لاجرم عرش باقی می‌ماند وازآن 
اثر فعل وقدرت هه‌موجودات می‌رسد » همه باقی مانند » ولیکن درایشان 
حیات پدید نمی‌آبد وعلم ومعرفت که صفت حق است همچنانکه آفتاب برکوه 
به‌صفت نورانیت فیضان می‌کند کوه موصوف به‌صفت نورانیت آفتاب می‌شوده 
اما برلعل وعقبق که دراندرون معدن است به‌فعل وتآثیر فیضان می‌کند » لعل 
و عقیق موصوف نمی‌شود به‌صفت نورانیت آفتاب » ولیکن به‌اثر فعل آفتاب 
منفعل می گردد به‌صفت لعلی وعقیقی . 
دییروان که دل را استعل اه ار هم ۱/ چون تصفیه بابد برقانون طرشت » 

چنانکه محل استوای صفت روحانیت بود محل استوای صفت رحمائیت گردد» 
وجون درپرورش وتصفیه وتوجه به‌کمال رسد محل ظهور تجلی جملگی صفات 
الوهیتگردد » باآنکه جملة کاینات ازعرش وغیر آن درمقابلة پرتو تجلی 
نوری ازانوار وصفتی ازصفات حق ننواند آمد» آنجاکه تجلی به‌کوه طور 
رسید و کوه پاره‌یاره شد . 

ازخواجه علبه‌الصلوة والسلام نقل است‌که شرانگشت کهینه برون 
کرد وسرانگشت مهینه برنيمة آن نهاد و گفت : بدین مقدارنورحق تحلیکرده 
بودکه‌کوه چنان پاره پاره شد » یعنی بقدر نیم سرانگشت‌کهینه . 

وبعضی بندگان باشند حق تعالی‌راکه چون دل ایشان تصفیه و ترییت 
یابد درمتابعت سید اولین و آخرین » وبه‌کمال دلی رسد درشبانه‌روزی چندین 
کرت درباهای انوار صفات جمال وجلال حق عزوعلا بردل ابشان تجلیکند» 
وتحملآن‌کنند به‌توفیق الهی. 

اما آنکه دل چیست » وتصفية دل درچیست » وتریت او به‌چیست » 
ودل چون به کمال دلی رسد ؟ 

بدان که دلرا صورتی است وآن ان است که خواجه علیه‌السلام آن‌را 
مضغه خواند یعنی گوشت پاره‌ای که جملة خلایق‌را هست وحیوانات‌را هست » 
گوشت‌پارة صنوبری درجانب پهلوی چپ از زیر سینه . وآن گوشت‌پاره را 
جانی است روحانی که دل حبوانات‌را نیست دل آدمی‌راست . ولیکن جان دل‌را 


۲۸۰ 


درمقام صفا از نورمحبت دلی دیگر هستکه آن دل هرآدمی‌را نیست. چنانکه 
فرمود : ان فی‌ذلك لذکری لمن‌کان له قلب بعنی آن‌کس راکه دل باشد اورا 
باخدای انس باشد . هرکسی‌را دل اثبات نفرمود » دل حقیقی می‌خواهدکه ما 
آن‌را دل جان ودل می‌خوانيم چنانکه گفته‌اند . بیت 
سر نشتر عشق بر رگد روح زدند يك قطره فرو چکید» نامش دل شد 
و دل‌را صلاحی و فسادی هست » صلاح دل درصفای او است ‏ و فساد دل 
در کدورت او» و صفای دل در سلامت حواس او هست» و کدورت دل در 
بماری او وخلل حواس اوء» زیرا که دل را پنج حاسه است جنانچه قالب را 
پنج حاسه است » وصلاح قالب درسلامت حواس او استکه همه جملگی عالم 
شهادت‌را بدان پنج حس ادرالك می‌کند . همچنین دل‌را پنج حس است‌که چون 
آن به سلامت است جملگی عالم غیب را از ملکوتیات وروحانیات بدان ادراك 
می‌کند » وجنانکه دل‌را چشمی است که مشاهدات غیبی بدان بیند » و گوشی 
ات اه استماع کلام اهل غیب و کلام حق بدان‌کند » ومشامی داردکه روائح 
غیبی ندان شنود » وکامی داردکه ذوق محست و حلاوت ایمان و طعم عرفان 
۳ هر نانکه مس لمس قالب را درهمه اعضا آست تا به‌جملهةٌ اعضبا 
وازملموسات تفع م ی گیردء دل را عقل بدان مثابت‌است تابه‌جملگی دل بهو اسطة 
عقل از کل معقولات نفع می‌بابد . 

هرکه‌را این حواس دل به‌سلامت نیست فساد دل او وهلاك جملهٌ تن 
او درآن است ؛ وحق تعالی درقرآن همین معنی می‌فرمایدکه هرکه‌را حواس 
دل به‌سلامت است نحات ودرجات اورا حاصل است‌که «الا من اتی‌اله تقلب 
سلیم» » وهرکه‌را درحواس دل خللی هست اورا ازبهر دوزخ آفریده‌اند . پس 
تصفية دل درسلامت حواس او است وتربیت دل درتوجه او به‌حضرت الوهیت 
وتبرا از ماسوای حق. 
بیت : 

ای دل به‌هوای دوست جان‌را درباز 

جان را چه محل هردو جهان را درباز 


۲۳۸۱ 


پسیار مگویم که فلان را درباز 
با هرچه ترا خوش است آن‌را درباز 


چنانکه اپراهیم علیه‌السلام به ماسوای حق نگریست » خود را 
پیمار خواند « فنظر نظرة" فی‌النجوم فقال انی سقیم » و چون از آن بیماری 
شفا ازحق یافت توجه به حضرت حق‌کرد » و از ماسوای حق متبری شد» 
و گفت: «انی بری مها دم دواط انی‌و جهت وجهی‌للذی فطرالسموات‌و الارض» 
ودیگر بدان که دل‌را اطوار مختلف است » ودرهرطور عجایب بسیار ومعانی 
بیشمار تعبیه است » که‌کتب بسیار به‌شرح آن وفا نکند . خواجه امام محمد 
غزالی يك مجلدکتاب در «عحاب لقلب» ساخته است وهنوز عشری ازاعشار 
آل تفه امس اما انحا ازهرچیزی رمزی مختصر گفته ]ید » انشااله . 

بدانکه دل برمثال آسمان است درآدمی و تن برمثال زمین » زبراکه 
خورشید روح ازآسمان دل پرزمین قالب می‌تابد » و آذرا به‌نور حیات منور 
می‌دارد . وهمجنانکه زمین‌را هفت اقلیم است و آسمان‌را هفت طبقه » قالب‌را 
هفت عضو است ودل‌را هفت طور به‌مثابت هفت طبق آسمان که وقد خلفکم 
اطواراً وجنانکه هراقلیم از زمین خاصیتی دیگر دارد وازآن نوعی اجناس 
خیزدکه دردنگر اقالیم نباشد » هرعضوی ازآدمی خاصیتی دیگر دارد و نوعی 
فعل ازاو خیزدکه ازدیگرعضو نخیزد . چنانکه ازچشم بینایی خیزد واز گوش 
شنوایی واز زبان گویایی وازدست گیرایی وازپای روابی‌که هريك کار آن 
کی توا ۱ 

و همچنانکه هرطبقه ازآسمان محل کوکبی است سیاره تاهفت آسمان 
محل هفت‌ک و کب سیاره است » هرطور ازاطوار دل معدن گوهری دیگر است‌که 
«الناس معادن کمعادن‌الذهب والفضة» . 

طور اول دل‌را صدر گونند » وان معدن گوهر اسلام است که اف 
شرح‌الّه صدره للاسلام فهو علی نور من ربه . وهروقت که از نور اسلام محروم 
ماند معدن ظلمت و کفر است و لکن » من شرح بالکفر صدرا » ومحل وساوس 
شیطان وتسویل نفس است‌که یوسوس فی صدورالناس واز دل محل وساوس 


۲۳۸۹۲ 


شیطان و تسویل نفس صدر یش ثست وآن پوست دل است در اندرون دل 
اینهارا راه نیست » زیراکه دل خزانة حق است و آسمان صفت است » اینهارا 
بر نجا راه نباشد . 

وطور دوم‌را ازدل قلب خوانند » وآن معدن ایمان است‌که : کتب 
فی قلوبهم الایمان » ومحل نور عقل است‌که فتکون لهم قلوب یمقلون بها . 
ومحل بنابی‌است که فانها لاتعمی‌الابصار ولکن تعمی‌القلوب التی فی‌الصدور. 

و طور سیم شغاف است » وآن معدن محبت وعشق و شفقت برخلق 
است‌که قد شغفها حباً ومحبت خلق ازشغاف نگذرد » وطوز چهارم را فاد 
گونندکه معدن مشاهده ومحل روّبت استکه ماکذب‌الفواد مارای . 

وطور پنجم را حبة‌القلب گویندکه معدن محبت حضرت الوهیت است 
وخاصان را است‌که محبت هیچ مخلوق‌را دراو گنج نیست . چنانکه میگوید 
بیت : 

هوای دیگری درما نگنحد دراین سریش‌ازاین سودا نگنحد 

و طور ششم‌را سویداگویند » وآن معدن مکاشفات غیبی وعلوم 
لذتی است ومنبعم حکمت و گنجینه خانة اسرار الهی » ومحل علم اسماء که 
وعلم آدم الاسماء کلها ) آن است » که دروی انواع علم کشف شودکه ملاکه 
ازآن محروم‌اند : مولف گوید : 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما 

درد تو زده خانه فروش خی را 
سکری که مقدسان از آن محرومند 
عشق تو فرو گفت به گوش دل ما 

طور هفتم‌را مهحةالقلب گونند » و آن معدن ظهور انوار تجلیهای 
صفات الوهیت است » وسر «ولقد کرمنا بنی آدم» این است که ادن نوع کرامت 
باهیچ نوع ازانواع موتحوادانا نکرده‌اند . وتمامی صفای دل درآن است که 
صحت وسلامت تمام یابد وازآفت مرض : فی قلوبهم مرض بکلی بیرون آید » 
وتان ضحت او.آن" است که این اطو ار که برشمردیم هریك به‌حق عبودیت 


۸۳ 


خوش قیام نمانند » و به‌خاصیت معانی که دراشان مودع است مخصوص 
گردند » بروفق فرمان وطریق متابعت . و هريك درمقام خویش شرط ادب 
و عبودیت رعایت کنند . قالب‌راکه هفت عضو است برهفت عضو سحده 
فرموده‌اندکه «امرت ان اسجد علی سبعة آراب» دل‌را نیز برهفت طور سحده 
واجب است » و سحدة او آن است‌که روی ازهمة مخلوقات بر دلند » و[ 
تمتعات دنیاوی و اخروی اعراض کند وبه‌همگی وجود توجه به‌حضرت کنده 
و ازحق جز حق هیچ نطلبد وبه‌جملگی اطوار سر برعتبة عبودیت نهد : 

ای دل تو هزار سجده برپیش رخش 

کان سحده که تن برد نمازی نبود 

اما انتدا دل را طفولیتی هست و مرضی بر وی مستولی است » بدین 
صفات موصوف نگردد تابه‌ترییت به‌حد بلاغت خویش نرسد » وشفا وصحت 
کلی نیابد وتربیت دل به‌ستر شریمت توان‌کردکه آن‌را طریقت گویند » وصحت 
دل بو اسطة معالجت به‌صواب و استعمال ادوبه توان حاصل کرد ؛ چنانکه قانون 
قراان به‌شرح معالجه و بیان ادوية آن مشحون است که وئزل من‌القرآن ما هو 
شفاء و رحمة للمومنین . 

واطباء حاذق دل را درمعالجة دل اختلافات است » هرکس به نوعی 
درمعالجه شروع کرده‌اند » ولیکن هیچ ازقانون قرآان قدم بیرون ننهاده‌اند » 
بعضی در تهذیب وتبدیل اخلاق کوشیده‌اند وهرصفتیازصفات نفسانی‌راکه صفات 
ذمیمه است به‌ضد آن صفت معالجه‌کرده‌اند تاآن صفت‌را حمیده کنند .که 
1 «العلاج باضدادها) . 

مثلا" چون خواسته‌اندکه صفت دخل‌راکه نوعی ازمرض است ازالت 
کتتد وبه‌صحت سخاوت مبدل گردانند آذرا به‌بذل و اثار معالحه‌کرده‌اند » 
وصفت غضب را به تحمل وحلم و کظم غیظ معالجه کرده‌اند » وصفت حرص را 
بهزهد و ترك دنیا و تجرید وعزلت مبدل کرده‌اند » و صفت شرهرا بهتقلیل طعام 
و گرسنگی » وصفت شهوت را به ترك لذات و کثرت ریاضات و محاهدات . 
همچنین هرصفتی را به‌ضد آن معالحه کرده‌اند » چنانکه طبیب صورتی » دفع 


۲۸ 


حرارت به‌شربت‌های سردکند ودفع برودت به‌معجون‌های گرم علبهدا . 

واین طربق معقول و مناسب است » ولکن عمرها دراین صرف شود 
تایك صفت‌را مبدل‌کند » وبکلی خود مبدل نشودکه اين صفات ذاتی و جبلی 
انسان اس تکه لاتبدیل لخلق‌اله » وین صفات هريك درمقام خویش بمی باید » 
مقصود بکلی زایل‌کردن این‌صفات نیست. 

فلاسفه را ازاین‌جا غلط افتادکه عمر درتبدیل این صفات صرف کرده‌اند» 
ومتایعت انبیاء واجب نداشتند » و پنداشتند به‌مجرد نظر عقل این معالجه‌راست 
شود » وندانستندکه دلرا بیرون ازعقل دیگر چه آلت بود چنانکه برشمردیم » 
پنداشتند همه خود عقل است و آفت عقل ازاین صفات ذمیمة حیوانی است » 
و چون آن مبدل شود » به‌سفات حميدة ملکی مرد به‌کمال رسد » و تبدیل 
به‌نظر عقل خواستن که کنند » گفتند : ماکه علم و عقل داریم » به‌متایمت انبیاء 
چه حاجت دارم » به‌انبیاء کسی را حاجت باشدکه جاهل وکم عقل بود. 
ندانستندکه ورای عقل آلاتی دیگر است انسان‌را هزار بار ازعقل شریفتر » 
چون دل حقیقی وسرو روح وخمی » وبه‌قل ادرال اين آلات نتوان‌کرد وآذرا 
به‌عقل پرورش نتوان داد »که عقل خود ابتدا ازادراك خوش عاجز است ودر 
خود معلول و مریض است » گفته‌اند : «رای‌العلیل علیل» » چنانکه می‌گوید 
(«طبیب بداوی والطبیب مریض» این جمله محتاج طبیب شارع‌اند » تاازقانون 
شریعت معالحة هريك به‌صواب بفرماید » چون جمعی ازاهل ضلالت‌را ديدة 
بصیرت به‌چشم بند شقاوت خود بربستند » ازدید خاصیت شرع وسربعشت انبیاء 
محروم ماندند » به‌استهزاء و استخفاف بدان نگرستند و به‌خوشآمد نظر عقل 
وسر گشتگی آن مغرور شدند » لاجرم حق تعالی درمقابله عقل و نظر ایشان 
می‌گویدکه الّه بستهزی بهم ويمدهم فی‌طغيانهم یعمهود . 

وان طافه اگر عمری صرف کنند درتبدیل اخلاق » ومحاهده کنند 
برقانون شرع » چون يك زمان ازمحافظت نفس بازمانند » نفس دیگر باره 
توسنی آغازکند و افسار از سر فروکند و روی به مراتع خویش نهد » وبلکه 
هرچندکه سک نفس‌را بیشتر بندند گرسنه‌تر بشود وآن ساعت‌که ازقید ریاضت 


۲۸۵ 


خلاص یابد شره او وحرص او زیادت باشد.. 

جملگی صفات همین نسبت دارد وهمچنین درمقامات وصفات دل 
روشن کردن بدین نسق عمری ازعهدة داد دادن سیر ازيك مقام وبك صفت 
پیرون نتواند آمد » وچود درپرورش صفتی ددگر شروع کند آن صفت دیگر 
خلل پذیرد» پس این کار به مجاهدة خشك برتياید. 

وقتی کین منصور » ابراهيم خواص‌را دید پرسید «فی ای مقام 
انت» » گفت درکدام مقام روش می‌کنی . جواب دادکه : «اروض نفسی فی 
مقام التو کل منذ ثلثین سنة»» گفت سی‌سال است تا نفس‌را درمقام توکل‌ریاضت 
می‌فرمايم . حسین گفت : «اد افمنیت عمرگ فی عمارةالباطن فاین انت من الفناء 
فی‌اللّه»» پس طریقت عاشقان دیگراست » وطریشت زاهدان دیگر . یت 


مارا جز ازاین زبان ژبانی دگر است 
جز دوزخ و فردوس مکانی د گراست 
قلاشی و رندی است سرماية عشق 
قراگن" و راهدی وان ۳۰ ۱ 
پس طریقت مشایخ - قدس‌الله ارواحهم و رضی‌الّه عنهم - براین جمله 
اس تکه دراین کار اول درتصفية دل کوشند نه‌درتبدیل اخلاق »که حون تسنیا 
دل دست‌داد وتوجه به‌شرط حاصل آمد » امداد فیض حن‌را قابل گردد » ازاثر 
قیض حق در يك زمان چندان تبدیل صفات نفس حاصل آید که به عمرها به 
محاهدان وریاضات حاصل ننامدی . 
وان معنی چود به‌فیض حق حاصل] ید به‌حد اعتدال باشد» و طریق 
صواب وآنچه به‌مجاهدت وریاضت حاصل آبد ماوت ود ۳ ۱ 
راست اد کرد والا ازان » فتنه‌ها وآفتها وخلل‌های دیگر خیزد. 
شروط تصفبهة دل آن است که اول داد تحرید صورت ددهد به‌ترلگ دنی 
قرع لت و انقطاع ازخلی ومآلوفات طبع و باختن حاه ومال » تابه‌مقام تفر دد 
رس یعنی تفرد باطن ازهرمحبوب ومطلوب که ماسوای حق است . 
آ"نکه حفیقت توحیدکه سر فاعلم انه لااله الالّه است » روی نماید» 


۲۸۹۹ 


چه توحیدرا مقامات است : 

توحید ایمانی دیگر است ؛ و توحید ایقانی دیگر » وتوحید احسانی 
داننگر است » وتوعصد شبالی دنگر.» و توحبد عینی دیگر » و تا داد این همه 
بندهد بروحدانیت نرسد » و تاداد وحدانبت ندهد به‌حقیقت وحدت رسد » 
که ساحل بحر احدیت است وشرح این مقامات اطنابی دارد . 

اما این جمله به‌تبدیل اخلاق حاصل نیاید الا به‌تصفية دل وتوجه به‌حق. 
وچون به‌قدر وسع مرید ازعهدة تجرید صورتی و تفرید باطنی یرون آمد در 
تصفيةٌ دل اقبال برملازمت خلوت ومداومت ذک رکند » تابه‌خلوت حواس ظاهر 
ازکارمعزول شود » ومدد آغات محسوسات ازدل متقط عگردد چه بیشتر کدورت 


دل را همه آفت از نظر برخیزد 
حون دیده بدید دل دراو آویزد 
چون آفت حواس منقط شد آفت وساوس شیطانی وهواجس تقسانی 
بماند »که دل بدا در ومغوتن ناشد ء راه ال به‌ملازمت ذکر و تفی خاطر 
برتوان بستن » چنانکه شرح آن درفصل احتیاج به‌ذکر لااله الالّه بساید » 
انشاءاثه . پس به‌نور ذکر وتعی خاطر دل ازتشویش تفص و شیطان خلاص یابده 
به احوال خوش پردازد » و ذوق ذکر بازیابد » و ذکر اززبال بستاند » و دل 
ب‌ذکر مشئول شود . خاصیت ذکر ه رکدورت‌وحجاب که ازتصرف شیطان و تفس 
هل رسیده بود ودردل متمکن گشته» ازدل محوکردن گیرد. چون آن کدورت 
وحجاب کم شود نور ذکر برجوهر دل تاید » دردل وجل وخوف پدید آید 
انما المّمنون‌الذین اذا ذکرالّه وجلت قلوبهم وبعدازآن چون دل ازذکر شرب 
یافت قساوت ازاو برخیزد ولین ورقت دراو پدید آید . وچون برذکر مداومت 
چا وان دکر برولایت دل مسئولی شود ه وهرچة نه‌یاد حق ژمحبت حق 
است جمله‌را ازدل ببرون‌کند » وسررا به‌مراقبت فرا دارد . بیت 
سر بردر دل به‌پرده‌داری بنشست 
تا هرحه نه باد امس ردو تشاد 


۲۳۸۷ 


چون سلطان ذکر ساکن ولات دل ببود دل بااو اطمینان و انس گیرد 
و پاهرچه جز او است وحشت ظاهرکند » تاذکر به‌محبت هیچ مخلوق در دل 
می‌بابد » بداند که هنوز کدورت وبیماری دل باقی است » هم به مصقل لاله 
الاالّه وشربت تفی ماسوای حق ازالت ان باید کرد » تاآنگه که دل نقش پذبر 
کلمه شود » ودل به‌جوهر ذکر متجوهر گردد . آنجا هیچ اندیشه‌ای غیر حق 
بنماید وهمه سوخته شود »و نور ذکر وجوهر کلمه الاللّه قائ‌مقام جمله تقوش 
ثابت گردد . شیخ مجدالدین فرمایده قدس ‌اللّه روحه‌العز بز. 
تا دل ز بد و نيك‌جهان ۲ گاه‌است 
دستش زبدو نيك جهان کوتاه است 
زین پیش دلی بود وهزار اندشه 
اکنون همه لاله الاللّ است 
دراین وقت سلطان عشق رایت سلطنت به‌شهر دل فرو فرستد تابرسر 
چهارسوی دل و روح ونفس وتن بزنند » وشحنة شوق‌را بفرمابد تانفس قلاش 
صفت را به‌رسن درد بربندد و کمند طلب برگردن او نهد » وبه‌سیاست‌گاه دل 
آورد » ودرپاية علم سلطانی عشق به‌تیغ ذکر سرهوای او بردارد » وبه‌درخت 
اخلاص فراکند . دزدان شیاطین که همکاران نفس بودند بشنوند » و سیاست 
سلطانی ببینند » شهر جسد خالی‌کنند » و ازولایت سینه رخت بیرون برند . بت 
زحمت غوغا به شهر بیش نبینی 
جون علم بادشه اه شهر دراد 
جملگی رنود و اوباش صفات ذميمة نفس کارد و کفن عجز بر گیرند » 
وبه‌در تسلیم بندگی درآیند و گویند : ربنا ظلمنا اتفسنا . اگر قصابی بکش 
و گر سلطانی ببخش و ببخشای . 
باز آمده‌ام چو خونیان بر در تو 
اینكث سروتیغ هرچه خواهی‌می‌کن 
سلطان عشق جملة اوباش و رنود صفات ذميمة نفسانی‌را از رندی 


۲۸۹۸۹ 


و ناباکی توبه دهد » وخلعت بندگی در گرد ایشا اندازد » وسرهنگی درگاه 
دل بدیشان ارزانی دارد . جون به‌سامان شدندکه این ازاشان مطلوب بود . 
تقد معشوقه به‌سامان شد تا باد چنین بادا 
کفرش همه ایمان شد تا داد چنین بادا 
چون شهر جسد از غوغای رنود شیاطین و تشویش اوباش صفات 
ذمیمة نفسانی پاك گشت» واینه دل از ازنگار طیعت صافی شدء بعدازاین 
بار گاه جمال صمدیت‌را شاید » بلکه مشروقة آفتاب جمال احدیت‌را زید . 
اکنون‌سلطان‌عشق‌را به‌شحنگی فرودآر نده ووزیرعقل‌را به‌بوابی بردردل 
نشانند » وشهر دلرا به‌زیور و لثالی وجواهر شین و اخلاص وتوکل و صدق 
وکرم ومروت وفتوت و جود وسخاوت وحیا وشجاعت وفراست وانواع صفات 
حمیده وخصال پسندیده بیارایند. چه بوده است ؟ سلطان حقیقی به‌خلوت‌سرای 
دل میآیده معشوقةاصلی ازتتق جلال جمال می‌نماید» دیگرباره چاووش لاله 
الا انّه بار گاه ازخاصگیان صفات حسیده هم خالی می‌کند » زیراکه غیرت نفی 
غیریت می‌کند . دل‌که عاشق سوختة دیرینه است وچون یعقوب ساکن بیت - 
الاحزان سینه است » دیده به‌جمال بوسف روشن خواهدکرد » وست‌الاحزان‌را 
به‌جمال بوسفی گلشن خواهد گردانبد » وازغم به‌شادی وازمحنت به‌دولت 
خواهد رسید وا زکربت فرقت به عزت وصلت خواهد پیوست . بیت 
دیدم رخت ازغم سرموبی بنماند 
جز بندگی روی تو رویی ننماند 
با دل گفتم که آرزوثی درخواه 
دل گفت که هیچ آرزوئی بنماند 
دل دراین مقام به‌حقیقت دلی رسید » و به‌صحت و صفای اصلی با زآمدء 
و آن صفات نفسانی‌که به‌عمرها به‌محامدات خشك مبدل نگشتی » دران 
کیمیاگری ذکر ومراقبت دل وتوجه او جمله مبدل گشت وبکلی سر برخط 
بندگی نهادند . ابنحا کارفرما نه‌دل است با روح تا بعض صفات نفس انقباد 


۲۸۹ 


نمایند وبعضی ننمایند » بلکه سلطان فرمانروای وعنت‌الوجوه للحی‌القیوم » 
بار گاه دل‌را از زحمت اغبار خالی‌کرده است » وتختگاه خاص ساخته که 
لایسعنی ارضی ولاسمائی وانما بسعنی قلب عبدی‌المقمن . بعدازاین فرمان 
حق برجملةٌ اعضاء وصفات غالب آمدکه والّه غالب علی امره » وهیچ عضوی 
و صفتی تنواندکه به‌طبع خود تصرف کنند الا به‌امر و اشارت حق که کنت له 
سععا ویصرا ولسانا ویدا » بی‌بسمع وبی‌ببصر وبی‌بنطق وبی‌ببطش. پس دراین 
مقام دل محل ظهور جملگی صفات حق گردد » وچون صفات بردو نوع است : 
صفات لطف و صفات قهر » ودل مظهر ابن دو صفت گشت » حضرت عزت گاهی 
به‌صفت لطف آشکارا شود بردل » و گاه به‌صفت قهر » ودل پیوسته در تصرف 
و تقلب ظهور این دو صفت داشد . 


۲۹۰ 


فیه مافیه 


فیه مافیه نامی است که بر مجموعه سخنان شاعر معروف قرن هفتم 
ابران جلال‌الدین محمد مولوی نهاده شده است . 

دراین کتاب همه مسائل وگفتارهاب ی که جلال‌الدین محمد بلخی 
مطر حکرده است بدون هیچگونه نظم منطق ی کرد آوری شده است . 

مولوی درمیان شاعران صوفی شهرت جه‌انی دارد ومثنوی او 
بز رگترین ومعروفترین اثر صوفیانه‌ای است‌ که پس ازاو به‌وسیلة هم 
فرقه‌های اهل تصوف مورد توجه واستناد واقع شده است . حالت شیدابی 
مولوی ازتمام کتاب مثنوی خوانده می‌شود . اما درفیه‌مافیه ابن حالت کمتر 
ب‌چشم می‌خورد چرا که در آن مسائل مربوط بهفقه و دین طرح شده است » 
تنها کاهگاهی ازمضون سخنان می‌توان دربافت که نوسنده کسی جز 
جلال‌الدین مولوی پیشوای بز رک صوفیان درقرن هفتم نیست . 


۲۳۹۱ 


فصل - یکی‌می گفت که مولانا سخن نمی‌فرماید. گفتم: آخر این 
شخص‌را نزد من خیال من آورد ؛ این خیال من باوی سخن نگفتکه چونی 
پاچگونه‌ای . بی‌سخن خیال اورا اینجا جذب کرد؛ اگر حفیقت من اورا بی‌سخن 
جذب‌کند وجای دیگر برد چه عجب باشد . 

سخن سايهة حقیقت است وفرع حقیقت چون سایه جذب کرد حقیقت‌را 
بطریق اولی » سخن بهانه است آدمی‌را باآدمی آن جزء مناسب جذب می‌کند 
نه‌سخن » بلکه اگر صد هزار معحزه وبان و کرامات بیند چون دراو ازان 
نبی با ولی جزوی نباشد مناسب سود ندارد . آن جزو است‌که اورا درجوش 
می‌آورد وبی‌قرار می‌دارد . د رکه ا زکهربا اگر جزوی نباشد هرگز سوی کهربا 
نرود . آن جنسیست میا ایشان خفی است » درنظر نمیآآید . آدمی‌را خبال 
هرچیز باآن چیز می‌کشد » خیال باغ به‌باغ می‌برد وخیال دکان به‌دکان . اما 
در این خیالات تزویر پنهان است. نمی‌بینی که فلان جایگاه می‌روی پشیمان 
می‌شوی ومیگویی پنداشتم که خیر باشد » آن خود نبود . پس این خبالات 
برمثال حادرند ودرجادر کسی پنهان است . هرگاه که خبالات ازمیان برخیزند 
وحقایق روی نماند » بی‌چادر خبال قبامت باشد  .‏ نحا که حال جنبن شود 
پشیمانی نماند . هرحقیق تکه ترا جذب می‌کند چیز دیگر غیر آن نباشد » همان 
حقیقت باشد که ترا جذب کرد . «"بوم" "تبتلی الستراشر» چه جای ابن‌است‌که 
م ی‌گو يم درحقبقت کشنده یکی است ‏ اما متعدد می‌نماند . نمی‌بیتی که ۱دمی 


۶ فیه مافیه مولانا جلالالدین رومی » چاپ دانشگاه تهران (شماره ۰)۱۵ تهران ص ۲۸-۰۲۵ ۰ 
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را صد چیزآرزو است‌گوناگون ؟ می‌گوید : تنماج می‌خواهم » بورك خواهم 
حلو خواهم ؛ قلیه خواهم » میوه خواهم » خرما خواهم ؛ این اعداد می‌نماید 
وبه گفت می‌آورد » اما اصلش یکی است اصلش گرسنگی است وآن یکی است. 
نمی‌بینی چون ازيك چیز سیر شد می‌گوبد هیچ ازاینها نمی‌باید . پس معلوم 
شدکه ده و صد نبود بلکه بك بود . «و ما جعلنا عدتهم الافتنة» این شمار خلق 
فتنه است‌که گویند این یکی وایشان صد » یعنی ولی‌را يك گویند » و خلقان 
بسیار را صد وهزار گویند ‏ این فتنة عظیم است . این نظر واين اندیشه که این 
اندیشی که ابشان را بسیار بیند و اورا یکی فتنة عظیم است «وما جعلنا عدتهم » 
الافتنة»» کدام صد ء کدام پنجاه ؛ کدام شصت قومی بسدست وبی‌پا و بی‌هوش 
و بیجان » چون طلسم و ژیوه و سیماب میجنبند اکنون ایشان‌را شصت و باصد 
و باهزارگوی و این‌را یکی » بلکه ابشان هیچند واين هزار و صد هزار 
وهزاران هزار «قلیل اذا عدواکثیر اذا شدوا» . 

یادشاهی بکی‌را صد مرده نان پاره داده بود . لشکر عتاب می‌کردند. 
پادشاه به‌خود می‌گفت : روزی بیایدکه به‌شما بنمایم که بدانیدکه چرا چنین 
می‌کردم . چون روز مصاف شد همه گریخته بودند » واو تنها می‌زد . گفت 
اینك برای این مصلحت . 

آدمی می‌بایدکه آن ممیز خودرا عاری ازغرضهاکند ویاری جوید 
در دین. دین بارشناسی است. اما حون عمر خود را با بی‌تمیزان گذرانید » 
ممیزه او ضعیف شدء نمی‌تواند آن بار دین‌را شناختن. تو اين وجودراپروردی 
که در او تمیز نیست » تمیز ال دك صفت است . نمی‌بین یکه دیوائه را دست 
وپای هست » اما تمییز نیست . به‌هرنجاست دست میبرد ومیگیرد ومیخورد . 
اگر تمیز دراين وجود ظاهر بودی نجاست را نگرفتی » پس دانستیم که تمیز 
آن معنی لطبف استکه درتو است وتو شب وروز درپرورش این بی‌تمیزی 
مشغول بوده‌ای وبهانه می‌کنیکه آن به‌اين قائم است . آخر این نیز باآن قائم 
است » چون است‌که بکلی درتیمار داشت این واورا بکلی گذاشته‌ای ء بلکه 
این به‌آن قائم است وآن به‌این قائم نیست » آن نور ازاین دریچه‌های چشم 


۹۳ 


و گوش ویینی وغیرذلك بیرون می‌زند » اگر اين دربچه‌ها نباشد ازدریجه‌های 
هاب 1 سربزند » مثل جان چنان باشدکه چراغی آورده‌ای درپیش آفتاب که 
آفتاب را به‌این چراغ می‌بينم » حاشا ای چراغ نیاوری آفتاب خودرا بنماید » 
چه حاجت چراغ است . 

امید ازحق نبابد بریدن که«انه لاییاس من‌روحاله الا القوم الکافرون»» 
امید سرراه یمنی است » اگردرراه نمی‌روی سرراه را نگهدار» مگو که » کزبها 
کردم » تو راستی‌را پیش گیر تاهیچ کزی نماند » راستی همچون عصای موسی 
است + آن‌کویها همچون سحة قرعون ات ) جوا ۳ 
اگر بدی کرده‌ای باخودکرده‌ای » جفای توبه او کجا رسد . 
مرعی که ترال کوه کشست و خاست بنگ رکه‌درآن کوه چه‌افزودوچه کاست 


چون راست شوی آن‌همه‌کژی نماند » امیدرا زنهار مبر » بایادشاهان نفستن 
آزاین روی خطر نیست که سربرودکه سرخود رفتنی است چه امروز وچه فردا » 
اما ازاین‌رو خطراست که ابشان درآ ند و نفسهایاشان‌قوت گرفته‌است وازدرها 
شدم» اپن‌کسی‌که اابشال مخت کرد وهی ۱ ۱۳۰۱ 
کرد لابد باشدکه بروفق ایشان سخن گوید ورایهای بد ایشان‌را ازروی دل 
نگاهداشتن نهارا قول‌کند وبه‌جهت خوشنودی مخلوق خدارا به‌خشم آرد 
و نتواند مخالف آن گفتن » ازاین‌رو خطر است واگر تواند خلاف رای اشان 
گفتن مبارکش باد »این چئینکسی فاد باشد وبرنادر کم نباشد ‏ 
این تمنا هررگدارا کی رسد موسئی باید که ازدرها کشد 

جون طرف ایشان‌را معمور دادی » دین‌را زان است . طرف حن که اصل است 
ازتو بیگانه شود » چندانکه آن‌سو می‌روی این‌سو که معشوق است روی ازتو 
م ی گرداند وچندانکه توبه صلح بااهل دنیا درمیاً بی اوازتو خشم مینک 1۵ 
«من آعان ظالماً سلطه‌الّه علبه» » آن نیزکه تو سوی او مبروی درحکم ادن 
است که چون آن‌سو رفتی عاقبت اورا برتو مسلطکند » حیف است به‌دربا 
رسیدن وازدریا به‌آبی بابسبوبی آب قانع شدن» آخر ازدربا گوهرها وجوهرها 


۱۹ 


وصد هزار چیزهای باقیمت برند » ازدربا باسبوی آب بردن چه‌قدر دارد 
وعاقلان ازآن حه فخر]رند وجه‌کرده باشند » بلکه عالم کفی است واین‌دربای 
آب خود علمهای انبیا و اولیا است وآن گوهرها سر اولیا است » گوهر خود 
کحا است » اين عال مکفی برخاشاك است اما از گردش آن موجها ومناسبت 
جوشش‌دریاوجنبیدن موجها آ کف خوبی میگیرد که«زین للناس حب‌الشهوات 
من‌النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من‌الذهب و الفضة والخیل السومة و الا نعام 
والحرث ذلك متاعالحیوةالدنیا. پس چون «زیتن» فرمود او خوب نباشد 
بلکه خوبی دراو عاریت باشد وازجای دیگر باشد قلب زراندود است بعنی این 
دنبا که کفك است قلب است وبی‌قدر است وبی‌قیمت است » ما زراندودش 
کردیم که «زین للناس». 

آدمی اسطرلاب حق است » اما منجمی بأیدکه اسطرلاب را بداند » 
احوال فلك‌را و دوران اورا ویرج‌هارا وتآثرات‌را واتتقالات کواکب‌را الی 
غیر ذلك چه خبر دارند » پس اسطرلاب درحق منجم سودمند استکه «من 
عرف نفسه فقد عرف رده) . 

همچنانکه این اسطرلاب مسین آيينة افلالك است وجودآدمی که «ولقد 
کرمنا بنیآدم» اسطرلاب حق است » چون اورا حق به خود عالم ودانا اشنا 
کرده باشد » ازاسطرلاب وجود خود تحلی حن‌را وحمال بی‌جون‌را دم‌به‌دم 
و لمحه‌به‌لمحه می‌بیند » وهرگز آن جمال ازابن آینه خالی نباشد » حق‌را عز 
وجل نندگانندکه اشان خودرا به‌حکمت ومعرفت وکرامات می‌پوشانند » 
اکرچه خلقرا آن نش نستکه ایشان‌را بینند اما ازغامت غیرت. خودرا 
تتبی وید 


بسن الوشی لامتجملات ‏ ولکن کی یصن بهالجالا 


و نیوشیدند آن لباس تقش‌داررا به‌جهت تحمل لکن پوشیدندکه 
بوشانند بهآن حمال خودرا. 

پروانه گفت : شب وروز جان ودلم به‌خدمت است وازمشغولیها 
وکارهای مغول به خدمت نمی‌توانم رسیدن » مولانا فرمود : این کارهاهم کار 
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خیر است » زبراکه سبب امن وامان مسلمانان است » خودرا فدا کرده‌اید به مال 
و تن تادل ایشان‌را بجای آرید » تامسلمانی چند یامن بناعت حق مشفول 
باشند » پس این کار خیر باشد وچون شمارا حق‌تعالی به‌چنین کاری خیر میل 
داده است وفرط رغبت دلبل عنایت است وجون فطوری باشد دراین میل دلیل 
بی‌عنایتی باشد که چون حق تعالی نخواهد که چنین خیر خطیر به سبب او بر]"ید 
تامستحق آن ثواب ودرجات عالی نباشد » همچون که حمام گرم است آن گرمی 
اورا ازالت تون است همچونگیاه وهیمه وعذره وغیره » حق تعالی اسبابی 
پیداکندکه اگرچه به‌صورتآن بد باشد ومکروه اما درحق‌او عنایت باشد چون 
حمام او گرم منشود,وسود.آل به‌خلق میرسد . دراین میان باران درآمدند 
مولانا عذر فرمودکه اگر من شما را قیام نکنم وسخن نگویم ونیرسم » این 
احترام باشد زیرا احترام هرچیزلایقآن وقت باشد ء درنماز نشاید پدر وبرادر 
را پرسیدن وتعظیم کردن وبی‌التفاتی بردوستان وخویشان درحالت نماز عين 
التفات است وعین نوازش» زبرا چون به سب اشان خودرا ازاطاعت و استغراق 
جدا نکند ومشوش نشود » پس الشان مستحق عقّاب وعتاب نگردند پس عین 
التفات ونوازش باشد چون حذرکرد ازچیزی که عقوبت ایشان درآن است . 

امیر سئوال کرد از نماز نزديك‌تر به‌حق راهی هست ؟ فرمود : هم نماز» 
اما نماز این صورت تنها نیست » این قالب نمازاست زیراکه این‌نمازرا اولی‌است 
و آخری است وهرچیزراکه اولی وآخری باشد آن قالب باشد » زیرا تکبیر 
اول نماز است وسلام آخر نماز است . وهمچنین شهادت آن نیست که به‌زبان 
میگوبند تنها » زیراکه آن‌را اول وآ"خری‌است وهرچیزی که درحرف وصورت 
دراد آنرا اول و ]خر باشد وان صورت وقالب باشد » جان آن بی‌جون‌ناشد 
وبی‌نهابت باشد و اورا اول وآخر نبود» آخر این نماز را انبیاء پیدا کرده‌اند. 
اکنون این‌نب ی که نماز را بیدا کرده‌است جنین‌مسگودد: «لی‌مع الّه وقت لایسعنی 
فیه نبی مرسل ولاملك مقرب»» پس پس دانستیم که جان نماز این صورت تنهایست 
بلکه استغرافی است وبی‌هوشی است‌که این همه صورتها بیرون می‌ماند وا نجا 
نم ی گنجد » جبرئیل نی زکه معنی محض است نم یگنجد . 
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ننن حکایت است ازسلطان‌العلماء مولانا بهاءالملة والدین قدس له 
سره‌که روزی اصحاب اورا مستغرق یافتند » وقت نماز رسید » مریدان آواز 
دادند مولانا راکه اول وقت نماز است . مولانا بگفت ایشان التفات نکرد » 
ایشان برخاستند وبه‌نماز مشغول شدند » دو مربد موافقت شیخ‌کردند وبه‌نماز 
نایستادند یکی ازآن مربدان‌که درنماز بود خواجگی نام » به‌چشم سربه‌وی 
عیان بنمودند که جملةٌ اصحاب که درنماز بودند باامام پشت‌شان به‌قبله بود وآن 
دو مریدکه موافقت شیخ‌کرده بودند رویشان به‌قبله بود زیرا شیخ چون از ما 
و من بگذشت واویی او فنا شد ونماند ودرنور حق مستهلك آمدی که «موتوا 
قبل آن تموتوا»» اکنون او نور حق شده است وهرکه پشت به‌نور حق کند 
و روی به‌دیوار آورد قطعا پشت به‌قبله‌کرده باشد زیراکه او جان قبله بوده 
است . آخر این خلق‌که رو به کعبه می‌کنند آن‌کعبه را نبی ساخته است برای 
آن که خانه‌را او ساخته است » قله گاه عالم ی ات 2 ش آن قبله باشد 
به‌طریق اولی چون آن برای او قبله شده است . رسول صلی‌اله علیه واله باری 
را عتاب‌کرد که ترا خواندم چرا نیامدی » گفت : به‌نماز مشغول بودم» گفت: 
آخر نه‌منت خواندم » گفت : من بیچاره‌ام » فرمودکه نيك است » اگر درهمه 
وقت ملازم ببچارگی‌باشی درکل حال» درحالت قدرت هم خودرا بیچاره بینی» 
چنانکه درحالت عجز می‌بینی زیرا بالای قدرت تو قدرتی است وتو مقهور 
حقی درهمه احوال » تو دو نیمه نیستی گاهی باچاره و گاهی بی‌جاره » نظر 
به‌قدرت او دار و همواره خودرا بجاره میدان » و بی‌دست و بای و عاجز 
ولرزان وی‌اند » آسمانها وزمینها همه ببچاره ومسخر حکم وی‌اند » او پادشاه 
عظیم است » نور او چون نور ماه وآفتاب نیست‌که باوجود ابشان چیزی‌برجای 
بماند » چون نور او بی‌پرده روی نماید نه"سمان ماند نه‌زمین نه]فتاب نه ماه » 
جز آن شاه‌کس نماند «کل شثی مالك الاوجهه». 

پادشاهی به‌درویش ی گفت که آن لحظه که تورا به‌در گاه حق تجلی وقرب 
باشد مرا بادکن » گفت‌که من چون در درگاه آن حضرت رسم وتاب آفتاب 
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آن حمال برمن زند » مرا ازخود باد نباید ازتو جون پادکنم » اما جون حق 
تعالی بنده‌ای‌راگزید ومستغرق خود گردانید هرکه دامن اورا بگیرد وازاو 
حاجت طلبد بیآنکه آن بز رگ نزد حق یادکند و عرضه دارد حق‌تمالی آفزا 
و9 

حکانتی آورده‌اندکه پادشاهی بود واورا بنده‌ای بود خاص وعظیم 
ومقرب . حون آن بنده قصد حضور یادشاه‌کردی اهل حاجت قصه‌ها ونامها 
بدو دادندی که بریادشاه عرضه دارد و او ۲نها در جرمدان‌کردی و در حیب 
یادشاه مدهوش افتادی ء پادشاه دست درسینه وجیب وحرمدان او بردی 
به‌طریق عشق‌بازی که این بندة مدهوش من مستغرق جمال من چه دارد » آن 
نامهارا بافتی وحاجات جمله‌را برظهر آن ثبت‌کردی وباز درچرمدان او نهادی 
کارهای جمله بی1تکه او عرض دارد برآمدی » جنین که کی از نهاراداشتندی 
وتوانستندی قصه‌های اهل حاجت‌را به‌حضرت شاه عرض کردن و نمودن ازصد 
کار وصد حاجت یکی نادرآ منقضی شدی . 

یکی آمد و گفت که اننحا چیزی فراموش کرده‌ام . مولانا فرمودکه‌در 
عالم يك چیز استکه آن فراموشکردنی نیست » واگر جمله چیزها فراموش 
کنی وآن‌را فراموش نکنی » باكٌ نیست . واگر جمله‌را بجای آری ویاد داری 
و فراموش نکنی وآن‌را فراموش‌کنی هیچ نکرده باشی » همجنانکه پادشاهی 
ترا به ده فرستاد برای‌کاری معین » تو رفتی وصدکار دی رگزاردی . چون 
آذ‌کار راکه برای آن رفته بودی تگزاردی جنان استکه هیچ نگ ارندی : 
پس آدمی دراین عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است » جون آذ‌را 
نمی گزارد هیچ نکرده باشد «انا عرضنا الامانة علی‌السموات والارض والجال 
فایین آن بحملنها و آشتفقنمتها وحملیاالا ان ای ای ۱۱ 

آن امانت‌را برآ"سمانها وزمینها عرضه داشتیم تتو ات بذیهفتن 4 | خر 
آفتاب یکی ازساکنان عالم بالاست » بنگ رکه ازاو حندین‌کارها مب دکه عقل 
درآن حیران می‌شود » سنگهارا لعل و باقوت می‌کند » کوههارا کان زر و نقره 
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می‌کند » نبات‌را وزمین‌را درجوش می‌آورد وزنده می‌گرداند وبهشت عدن 
می‌کند » زمین نیز دانه‌هارا می‌پذیرد وبرمیدهد وعیبهارا می‌پوشاند وصدهزار 
عجاثب که درشرح نیاید می‌پذیرد وپیدا می‌کند » وجبال نیزهمچنین معدنهای 
گوناگون می‌دهد » اما ازایشان آن بك‌کار نمیآید » آن‌يك ازآدمی ما ید 
«ولقد کرمنا بنیآدم» » وتگفت ولقدکرمنا السموات والارض » پس ازآدمی 
آن‌کار میآیدکه نهاز زمینها می‌ید ونه‌ازکوهها . چون آدمی آن‌کار بکند 
ظلومی وجهولی ازاو نفی میشود » اگر توگوبی‌که آن‌کار نمی‌کنم چندین. 
کارهای دیگر ازمن می‌آید آدمی را برای آن‌کاری دیگر نیافریده‌اند همچنان 
باشد که شمشیر پولادی هندی با قيمت‌که آن‌را درخزائن ملوك بابند» آ"ورده 
بای وساطور و گوشت گاو گندیده کرده که من این تیغ را معطل نمی گذارم» 
به‌وی چنین مصلحتی بجای میارم. با دیگ زرین را آورده‌ای و در او شلعم 
می‌پزی که به‌ذره‌ای ازاو صد دبک مسی بدست میاید» یا کارد به‌جوهر را 
میخ‌کدوی با کوزه شکسته کرده‌ای که من مصلحت می‌کنم و کدو را براو 
میا ویزم» این کار را معطل نمی‌دارم » جای افسوس وخنده نباشد جون کار 
آن کدو به‌میخ چوبین با آهنین که قیمت‌آان پولی‌است» برمیا ید چه عقل باشد 
کارد صد دیناری را مشغولآن کردف. حق تعالی تو را قیمت عظیم کرده ات 
ومی‌فرمایدکه «اناله اشتری من‌المومنین آنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة» . 
تو به قیمت ورای دو جهانی چکنم قدر خود نمیدانی 

منگربه‌ه رگدایی که‌توخاص ا زآن‌مایی . مفروش‌خویش ارزا که‌توبس گرانبهایی 
حق تعالی می‌فرمابد : که من شمارا و اوقات شمارا و انفاس شمارا و اموال 
شمارا خریدم که اگر به‌من صرف رود وبه‌من دهیدکه بهای آن بهشت جاودان 
است » قیمت تو پیش من این است » اگر تو خودرا به‌دوزخ فروشی ظلم برخود 
توکرده باشی » همچنانکه آن مرد کارد صد دیناری‌را پردیوار زده و براو کدوبی 
یاکوزه‌ای آویخته » بهانه میاً وری که من خودرا به‌کارهای عالی صرف میکنم 7 
علوم فقه وحکمت ومنطق ونجوم وطب وغیره تحصیل میکنم . آخر این همه 


۳۹۹ 


برای این اس ت که آنجه مقصود است حاصل نمابی » چون تو ازمقصود دور 
افتاده‌ای اینها جه فایده دارند » جون مقصود حاصل شود اين همه حاصل شود 
این همه حاصل است . آخر این همه برای تو است » اگر فقه است برای آن 
است تأکسی ازدست تو نان نریاید وجامه‌ات‌را نکند و تورا نکشد تاتو سلامت 
بافی . و اگر نجوم است احوال فلك وتأثیر آن درزمین از ارزانی و گرانی 
و امن وخوف همه تعلق به‌احوال تو دارد وبرای تو است . 

و اگر ستاره است ازسعد ونحس که به‌طالع تو تعلق دارد » هم برای 
تو است » چون تأمل‌کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو » زیراکه تورا برای 
خود آفریده است وهمه‌را برای تو «خلقت‌الاشیاء لاجلك وخلقتك لاجل» » 
چون فرع تورا چندین تفاصیل وعجاییها واحوالها وعالمها بوالعجب پینهایت 
باشد بنگر » توکه اصلی ء تورا چه احوالها باشد » چون فرعها تورا عروج 
و هبوط وسعد ونحس باشد » توراکه اصلی بنگ رکه چه عروج وهبوط درعالم 
ارواح و سعد ونحس ونفع وضرر باشد » اگر طلب است برای صحت نفس 
تو است‌که فلان دارو چنین خاصبت دارد وفلان گیاه فلان‌کار را شاید » تورا 
غیر این خواب وخور غذابی دیگر است که «آبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی»» 
دراین عالم آن غذای لطیف را فراموش‌کرده‌ای و باین غذای کثیف مشغول 
شده‌ای وشب و روز تن‌را می‌بروری » آخر این تن اسب تو است واین عالم 
آختراواست ؛ غذای اسب غذای سوار نباشد » تورا به‌سرخود خواب وخوری 
است وتنعمی است » اما سبب آن که حیوانی و بهیمی برتو غالب شده آن است 
که تو برسر اسب تن آاختر اسبان مانده‌ای و درصف شاهان وامیران عالم قاء 
مقام نداری ء دلت ۲ نجا است اما چون تن غالب است حکم تن گرفته‌ای و اسیر 
او مانده‌ای . 

حکایت - همچنان که مجنون قصد دیار لیلی‌کرد» اشتررا در ده بچه‌ای 
بود فرصت می‌یافت بازمی گشت وبه ده میرسید » چون مجنون به خود می‌آمد 
دو روز راه بر گشته بود وهمحنین سه ماه در راه بماند عاقبت افغان کردکه این 


شتر بلای من است ازشتر فروجست و روال شد . 
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مولانا فرمودند : که سید برهان‌الدین محقق درسخن می‌فرمود : یکی گفت که 
مدح تورا ازفلانی شنیدم گفت : تا ببینم که آن فلان چه‌کس است اورا آن 
مرتبت هستکه مرا بشناسد ومدح من‌کند اگر او مرا به‌سخن بشناخته است 
پس مرا نشناخته است زیراکه این سخن نماند واين حرف وصوت نماند و این 
لب ودهان نماند این همه عرض است واگر به‌فعل شناخته همچنین واگر ذات 
مرا شناخته است آنگه دانیم او مدح من تواندکردن وآن مدح ازآن من باشد . 

حکایت- او] نچنان باشدکه می‌گویند که پادشاهیپسرخودر ابه‌جماعتی 
اهل هنر سپرده بود تااورا ازعلوم نجوم و رمل وغیره آموخته بودند و استاد 
تمام گشته باکمال کودنی وبلاعت روزی پادشاه انگشتری درمشت گرفت فرزند 
خودرا امتحان‌کند » گفت بیا بگو درمشت چه دارم ! گفت : آنجه داری گرد 
است و زرد است ومحوف ومعدنیست . پادشاه گفت : چون نشانهاش درست 
دادی پس حکم کنکه چنین چیزی چه باشد » گفت : مبایدکه سنک آسیا باشد»ه 
گفت : آخر چنین نشانهای دقیق‌راکه عقول درآن حیران شوند دادی ازقوت 
و دانش تحصیل این‌قدر برتو چون فوت شدکه بدانی‌که درمشت سنک ۲سیا 


۳۰۱ 


فو اد الفق اد 


فو ابدا لفو اد مجمو عة کفتگوه‌ای میات آمیر حسن علاء سنجری 
معروف به‌حسن دهلوی و استادش نظام‌الدین اولیا است. مطالب این مجموعه 
به کوشش حسن دهلو ی گرد آوری شده است . همه درباره مذهب و تصوف 
است ومی‌توا نگفت که تاحدی از گفته‌های خود دهلوی نیز در آن آمده‌است. 

امیر حسن ازسادات بز رک ودر آغاز جوانی بادو نانوائی بود » امیر 
خسرو دهلوی ازنانوائی اورا شناخت وبه‌خدمت نظام‌الدین اولیا برد . امیر 
حسن به‌خدمت شاهان دهلی در آمد و بااستعدادی که در مدبحه‌سرابی ونوشتن 
نثر هجائی داشت شهرت یافت » امیر حسن به‌خاطر بول شعر نم ی گفت و شعر 
را وسیلة اندوختن مال نمی‌شناخت به‌همین دلیل قصابد او اند است وچون 
برای دوست خود - امیر خسرو دهلوی - غزل ساخته بهسعدی هندوستان 
معر و فگشته است . از خصابص سبك او درغز لسرابی اب ن که درسرتاسر غخزل 
مضمون یکی است و این برخلاف ] کثر قرب به‌انفاق غز لهای فارسی است . 

حسن دهلوی آثار دیگری ازجمله چند ترجمه دارد. 


يك‌شنبه سوم ماه‌مبارك شعبان تست میامنه سنه‌سبع وسبعماثه بنده 
گناهکار امیدوار به‌رحمت پروردگار حسن علاء سنجری‌راکه بانی این مبانی 
وجامع این معانی است دولت بای بوس آن شاه فلك حاه ملك دستگاه حاصل 
ی آن فطت افتاس متیر سراوت رگ آلایش 
چهار طبع گرفت وسراو به‌کلاه چهار ترکی آن ناصیة اصفیا زینت یافت الحمدله 
علی ذالك . 

آن روز بعدازانکه پرصلوة مکتوبات وصلوة چاشت وشش رکعت 
بعد صلوقالمغرب وصوم ایام بسض ملازمت فرمود برلفظ مبارك راندکه تاب 
بامتقی برابراست زیراکه منقی آن است که مثلا" درهمه عمر خوش شرب نکرده 
باشد دامعصیتی به‌وجود نیاورده و تاب آن است که گناه‌کرده باشد و اثابت 
آورده » بعدازان فرمودکه هردو برایر باشند بحکم ابن حدیث که التائب 
ومن‌الذنب کمن لاذنب له » و این معنی‌هم دراین محل فرمودندکه آ که معصیت 
کرده باشد وازمعصیت ذوقها گرفته جون تاب شود وطاعت‌کند هرآینه از 
طاعت نیز ذوقها گیرد وممکن استکه یك ذره ازان راحتکه درطاعت داید 
آن ذره خرمن‌های معاصی‌را بسوزد . 

لختی سخن درآان افتادکه مردان خدا خودرا بوشیده داشته‌اند وحق 
تعالی ایشان‌را ظاهر گردانیده است . برلفظ مبارك راندکه خواجه ابوالحسن 
نوری وراه مضجعه درمناجات می‌گفت الهی استرنی فی‌بلادك بین عبادلك» 


فوائدالفقاد تألیف امیرحسن علاء سنجری معروف به‌حسن دهلوی, لاهور ۱۹51 » ج ۱ 
مجلس ۰۳۰۱ ٩۷‏ ج ۲ ۰ مجلس ۰۸۰۲ ٩؛‏ ج ۰۳ مجلس ۸۰۳۰۱ ج 2 » مجلس ۰۱۰ ۱۱ . 
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ازهاتفی آواز شنیدکه یا اباالحسن الحق لابستره شیثی یعنی حق‌را چیزی 
می‌پوشد وی م۰ ۰ 

این حکایت‌هم درآن محل فرمودکه درخطةٌ ناگور بزرگی بود اورا 
حمیدالدین سوال ی گفتندی علیه‌الرحمة والغفران » ازاو سئوال‌کردندکه بعضی 
ازمشایخ نقل می‌کنند وبعد ازنقل ابشان هیچ کس نام ایشان نمی گیرد وبعضی 
چون نقل می‌کنند نام و صیت ایشان به‌اقصای عالم می‌رسد این تفاوت احوال 
از کجا است ؟ جواب دادکه آن که درحالت حیات دراشتناه خود کوشیده است 
بعداز وفات او نام وصیتٍ او مندرس رد وآنکه درحالت حبات خود را 
پوشبده داشته است بعدازوفات نام وصیت او به‌همه جهاق می‌رسد . 

لختی سخن درمشایخ کبار افتاد وترقی درجات ابشان برابدال برلفظ 
مبارك راندکه مردی درخانقام حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی قدس اه سره 
العزیز درآمد یکیرا دید بردر خانقاه افتاده ودست ویای او شکسته وخراب 
شده . آن مرده‌پیش‌شیج وف وا ۳ افتاده باز گفت و دعا درخواست. 
شیخ فرمود خاموش باش که او بی‌ادی کر ده است ! آن آننده پرسید که او چه 
بی‌ادبی کرده است؛ شیخ فرمودکه او یکی‌از ابدالان است» دوش او با دو بار 
دبگر بحکم طیرانی که ابشان راست درهوا می‌پریدند » چون برسر این خانقاه 
رسیدند یکی بار او ازخانقاه منحرف شد وبطریق ادب جانب راست شده 
گذشت » بار دیگر او نیز ازخانقاه جانب حپ شده گذشت این خواستکه 
بی‌ادب بربالای خانقاه بگذرد سفتاد . : 

ابن معنی نیزهم دراین محل فرمودند درنگاهداشت ادب پیرو حسن, 
جواب درنظر پیر برلفظ مباركٌ راندکه خواجه جنید بغدادی قدس اله سره 
العزیز وقتی درشب عیدی درخانقاه خود نسته بود وچهار تن ازمردان غیب 
به‌خدمت او حاضر بودند» روی سوی بکی‌از ابشان کرد و گفت که تو دامداد 
نماز عید کجا خواهی گزارد ؟ آن مرد گفت درمکه مبارگ » بعد ازآن دوم‌را 
پرسیدکه توکجا خواهی گزارد ؟ آن مردگفت : درمدينة معظم » بعد ازآن 
سوم‌را پرسیدکه توکجا خواهیگزارد ؟ او گفت : دربیت‌المقدس » بعدازآن 


۳۰ > 


چهارم‌را پرسیدکه توکجا خواهی گزارد ؟ او خدمت‌کرد و گفت : هم دربعداد 
درخدمت خواجه . خواجه درباب او چنین فرمودکه انت ازهدهم واعلمیم 
و افضلیم . 
لختی سخن درتزکیه افتاد » برلفظ مبارك راندکه‌کمالم مرد درچهار 
هم ات دام وقنلهلضحبه معالا نام 
لختی سخن درجتد واجتهاد افتاد - بنده‌را دراین معنی این دو بیت 
ازلفظ دربار اشان استماع افتاد » اببات : 
گرجه ايزد دهد هدایت دین ننده را اجتهاد باید کرد 
نامه‌ای کان وم :1 هم‌ا زاین حا سواد با ید رد 
آدننه پانزدهم ماه مبارك شعبان سته‌المذ کور بعدازنماز دولت بابوس 
حاصل شد » جوالقی تر ۸ ساعتی بنشست ویرخاست ویرفت . خواجه 
ذکره‌اله بالخیر فرمودکه ازاین بابت مردم به‌خدمت شیخ بهاء‌الدین زکریا 
رحمه‌الله علیه کم راه یافتندی اما به‌خدمت شیخالاسلام فریدالدین رحمةاله 
علیه رحمه" واسعة" ازهرجنس درویش وغیرآن برسیدی . 
بعدازآن فرمودکه درمیان هرعامی خاصی هست ؛ هم دراین باب 
حکایت فرمودکه شیخ بهاءالدین زکریا کثیرالسیاحت بود » وقتی برسر جمعی 
ازجوالقیان برسید درمیان ایشان بنشست . نوری درآن جمع پیدا شد » چون 
نیکو نگاه‌کرد یکی‌را ازآن جمله دیدکه نوری ازاو ساطع می‌شد » آهسته 
نزدیك او برفت وبااو گفت که تودرمیان این قوم چه‌کنی ؟ او جواب داد : 
با زکریا ؟ تایدانیکه درمیان هرعامی خاصی هست ! 
هم دراین باب حکایت فرمودکه وقتی بزرگی درمیان جمعی‌هم ازاین 
۹ گنت تلا فان تنم کرد . ۳ که خیران 
شده باخود گفتکه دراین سلک یکه این مرد است این نوع طاعت ازاو غریب 
باشد نه‌همانا که در وت تواند بود ! العرض حون ازاشان بگذشت 
سال باز پرسرآن جمعی رسید . . آن دروش‌راهم بان قواز دند.ظ 
نگاه گفت حقیقت معلوم کردم که درمیان هرعامی خاصی هست . 


۳۰۵ 


آدننه نوزدهم ماه شوال سنالمذ کور بعدازنماز سعادت پایبوس حاصل 
شد . سخن درآداب تصوف و اشارات مشایخ و اصطلاحات ایشان افتاد . برلفظ 
مبارك راندکه شیخ جمال‌الدین بسطامی شیخالاسلام حضرت دهلی رحمةاله 
علیه مراسم اهل صفکه وآداب ابشان نیکو دانستی تاوقتی‌کوزه‌ای آب درنظر 
ایضان آوردندکه آن‌کوزه چهار گوشه داشت عنی جهارجای گرفتن داشت - 
بزرگی حاضر بود او گفت : این‌راکوزة لقمانی گویند - شیخ جمال‌الدین 
بسطامی گفت که چراکوزة لقمانی گویند ؟ آن بز رگ ساکت شد . بعدازآن شیخ 
جمال‌الدین حکایت‌کردکه بزرگی بود اورا شیخ لقمان سرخسی گفتندی 
رحمهالّه علیه » مناقب او بسیار است تاازاو میآرندکه مگر جمعه‌ای ازاو فوت 
شد باشعاری ازظواهر شرع وال اعلم ايمة آن شهر به‌احتساب او بیرون]"مدند. 
بااو گفتند که ایمة شهر می‌آیند تاباتو بحث‌کنند - شیخ لقمان پرسیدکه سوار 
می‌آیند باییاده ؟ گفتندکه سوار میآنند - آن زمان شیخ بردیواری نشسته 
بود » دیوار راگفت‌که به‌فرمان خدای عز وجل روان شو ! دیوار درحال 
روا شد » مقصود آنکه این شیخ لقمان وقتی ازمربدی کوزه آب طلبید » 
مرید کوزه‌ای پیش آورد هیچ گوشه وجای گرفتن نداشت - شیخ فرمودکه 
کوزه بباید آوردکه اورا گوشه‌ای باشد وبتوان گرفت - مرید رفت و کوزه‌ای 
با ىك گوشه بساخت وپیش شیخآورد همان گوشه به‌دست گرفته» شیخ تسم 
کرد و گمت: این گوشه تو گرفته‌ای من‌کدام جای بگیرم؟ برو کوزه‌ای دو گوشه 
بساز ویبار » باز مربد رفت کوزه‌ای بادو گوشه بساخت وپیش آورد يك گوشه 
به‌يك دست گرفت و گوشة دیگر به‌دست دیکر - باز شیخ فرمودکه هردوطرف 
ت و گرفتی من ا زکدام جا بکیرم برو کوزه‌ای سه گوشه بساز ! مرید رفت‌کوزه‌ای 
سه گوشه بساخت . دو گوشه به‌هردو دست گرفت » گوشه سوم جانب سینهة 
خودکرد - شیخ تبسم فرمود و گفت : برو کوزه‌ای چهار گوشه بساز ؛ بعد ازآن 
مربد این چنین کوزة چهار گوشه بساخت وییاورد » غرض آنکه کوزه‌راکوزة 
لقمانی بسیب این معتی گویند» 
چهارشنبه یست وهفتم ماه ذی‌القعده سنه مذکور سعادت پایوس 


۳۰۳ 


میسر شد -سخن درآن افتادکه مریدان به‌زبارت پیر خود روند وهریکی بعداز 
چندگاه رود - برلفظ مبارك راندکه من سه‌ کرت به‌خدمت شیخالاسلام فرید 
الحق والدین قدس ال سره العزیز رفته‌ام . هرسال دك بار » بعدازآن که نقل 
فرمود : هفت بار دیگر رفته شده است باشش‌بار نیکو باد نمانده اما اغلب 
گمان اس که هفت بار رفته شده است جناتکه درخاطر همجنان مقرر استکه 
درحیات و ممات ده‌بار رفته شده است - بعدازآان فرمودکه شیخ حمال‌الدین 
هفت بار رفته بود ازهانسی » بعدازآان فرمو د که شیخ نحیب‌الدین متوکل 
رحمّاله علیه اول‌با رکه برفت وقت وداع ازخدمت شیخ فاتحه درخواست کر دکه 
همچنین که این‌بار آمده‌ام بار دیگرهم بيایم وسعادت دست‌بوس دریایم - شیخ 
فرمودکه فاتحه‌خواندن حاحت نبست بارها خواهی آمد ! بعدازان هژده بار 
دیگر بیامد. هزدهم با رکه باز گشت فاتحه التماس نمود براین نیت که اول‌بار که 
آمده بودم برلفظ مبارك رفت که بارها خواهی آمد از"نگاه تاامروز نوزده‌بار 
شد فاتحه التماس می‌کنم بر نت نکه يك‌بار دیگرهم بيايم تا راست بست بار 
باشد . شیخ ساکت شد . شیخ نجیب‌الدین همچنین گمان برد که مگر نشنیده‌انده 
این سخن را عادت‌کرد شیخ هم هیچ جواب نفرمود او با زگشت . بعد درمیان 
ابشان ملاقات نشد ! 

لختی حکایت شیخ بهاءالدین زکریا افتاد رحمّاله علبه که او به‌خدمت 
شیخ‌الشیوخ شهاب‌الدین سهروردی پیوست قدس اه سره‌العزیز » درخدمت او 
هفده روز بیش نبود » دراین هفده روز شیخ شهاب‌الدین نعمتها براو اشثا رکرد. 
چون شیخ بهاءالدین به‌هندوستان آمد بازعزیمت‌کردکه به‌خدمت شیخ رود . 
چون روان شد شیخ جلال‌الدین تبریزی رحمّاله علیه ازپیش بیامد شیخ 
بهاءالدین‌را باز گردانید گفت که فرمان شیخ‌الشبوخ همچنین است که با زگردی ! 

بعدازآن دربزرگی شیخ بهاءالدین سخن دریبوست » فرمودکه هفده 
روز آن نعمتها بافت‌که باران دیکر به‌سالها نیافته بودند تاجنانکه بعضی باران 
قدیم مزاج متغیر کردندکه ما چندین سال خدمت‌کردیم مارا چندان نعمت نرسید 
وهندوستانی بیامد ودرمدت اند شیخی یافت و نعمت فراوان! این خبر به‌سمع 


۳۰۷ 


شیخ رسید ایشانرا جواب فرمودکه شما هیزم‌های ترآورده بودید . درهیزم 
ترکی بابد که آتش در گیرد اما زکربا هیزم خشك آورده‌بود به‌يك نفن‌در گرفت! 

دوشنبه بیست وهفتم ماه ربیع‌الاول سنه مذکور سعادت پایبوس 
میسر شد . سخن دراحوال شیخالاسلام فربدالدین افتاده بود قدس‌الّه سره 
العزیز فرمودکه افطار ابشان پیشتر به‌شربت بودی . يك قدح بودکه درآن 
شربت بیآوردندی قدری مویزکردندی درآن» ازآن قدح مقدار نصفی با ثلثی 
برجمله حاضران قسمت‌کردی . قدری ازان شربت درآوندی می‌انداختی 
و دیگر آب به‌حاضران مجلس دادندی ء باقی ثلث ی که ماندی خود به کاربردی 
وازان بقیه‌هم کسانی راکه خواستی نصیب کردی تاکرا آن دولت ودی ! بعداز 
ان در ازنماز دو نان جرب کرده بباوردندی . آن دو نان کم از دك سیر بودی» 
ازآن دو نان يك نان پاره‌پاره‌کردی به‌همه حاضران برسانیدندی وآن ىك نان 
دیگر خود خوردی وازآن نان خاص هم کسی راکه خواستی نصیب کردی . 
بعداز ادای نماز شام مشغول به‌حق بودی مشغول بودنی تمام ! بعدازآن مایده 
پیش میآو ردند طعام ازه رگو نه » ون آن طعام حوج شدی پیش طعام دیگر 
نخوردی مگر بازبه‌وقت افطار روز دیگر . 

بعدازآن فرمودکه ایشانرا زحمت خله شدهم بدان زحمت ثقل 
فرمودند . خواجه ذکره‌الّه بالخیر می‌فرمودکه بك شب وقت استراحت من 
به خدمت حاضر شدم دیدم که کهتی راست کردند ‌ گلیمی که برآان در روز 
بنشستی همان بالای کهت انداختند چنانکه آن کلیم که تاپایان نمی‌رسید آنجا 
که موضع بای مبارك او بود شقة ۲"ورده نهادندکه اگر آن شقه شب الا کشیدی 
آن موضع ازبستر خالی ماندی» يك عصای بودکه ازشیخ قطب‌الدین یافته بودی 
قدس ال سره‌العزیز آن‌را میآوردند وجانب سرآن کمت می‌داشتند شیخ برآن 
عصا متکاکردی واستراحت فرمودی وآن عصارا هربار دست فرود می‌آوردی 
و تقبیل می‌کردی ! 

بعدازآن فرمودکه يك روزهم درآن زحمت مرا وچند باران‌را گفت که 
بروبد درفلان خطیره شب بیدار باشید وبرای صحبت من دعاکنید » همچنان 


۳۰۸۹ 


کردیم من وچند بار دیگر درآن خطیره رفتیم » آن خطیره بامی داشت برآن 
بام رفتیم وطعام پرابر خود بردیم » شب همانجا بودیم و دعاکرديم » چون روز 
شد به‌خدمت شیخ "مدیم و بايستادیم وعرضداشت کردیم که شب‌را بحکم فرمان 
بیدار بودیم و دعاکردیم . شیخ ساعتی تأمل فرمود بعدازان گفت‌که ازین 
دعای شما هیچ اثر صحت پیدا نشد . خواجه ذکره‌الّه بالخیر فرمودکه من در 
جواب متاأمثل شدم » باری بودکه اورا علی بهاری گفتندی » او ازمن پستر 
ابستاده بود » اواز؟ نحاگفت که ما ناقصانیم وذات مبارك شیخ کامل ء دعای 
ناقصان درحق کاملان کی مستحاب شود ؟ هماناکه ابی سخن بسمع شیخ‌نرسیده 
من عين این سخن به‌سمع شیخ رسانیدم - بعدازآن روی سوی من‌کرد و گفت 
که من ازخدای خواستم که هرچه تو ازخدای بخواهی بابی » عدازآان عصای 
خود به‌من داد » دراین مبان بنده عرضداشت کرد که شما وقت نقل شیخ حاضر 
بوده‌اید چشم پرآب کرد وفرمودکه خیر مرا درماه شوال به دهلی فرستاده بود 
تقل ایشان درشب پنجم ماه محرم بوده است » وقت رحلت ازمن یادکردوفرمود 
که فلان در دهلی است و این سخن‌هم بگفت که وقت رحلت شیخ قطب‌الدین 
قدس ال سره العزیز من نیز حاضر نبودم درهانسی بودم . خواجه ذکرالّه بالخیر 
این حکایت می‌فرمود و گربه می‌کرد چنانکه درهمه حاضران اثر می‌کرد ء بعد 
ازان این حکایت فرمودکه چون زحمت شیخ غالب شد و ماه رمضان درآمد 
افطار می‌کرد تاروزی خریزه آورده بودند وباره می‌کردند وپیش شیخ 
می‌نهاد ند شیخ تناول ک ود در اتتای نات يك شاخ خربزه به‌من داد » 
من خواستم که بخورم دردل‌کردم که دو ماه متصل کفتّارت این روزه دارم این 
دولتکه به‌دست خود چیزی به‌من می‌دهدکجا یابم ! نزديك بودکه بخورم » 
فرمود که نی مکن! مرا رخصت شریعت است ترا نباید که بخوری . مدت عمر 
شیخ پرسیدند » فرمودکه نود وسه سال بود . در روز مذکور این معانی تقریر 
فرمودند ودرسماع این چندان ذوق حاصل شدکه درییان نگنجد ! چون شب 
درآمد عد ادای نماز خفتن مصلای خاص بنده را بخشید و الحمدله رب 


ی 
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شنبه دهم ماه رییع‌الاخر سنه‌المذ کور دولت پاییوس حاصل شد. سخن 
در دعا افتاد » فرمودکه دعا قبل ازنزول بلا می‌بابدکرد . لفظی به‌عربی ادا 
فرمود که بلا چون نازل می‌شود دعا ازفرود بالا می‌رود وهردو درهوا بکحا 
متعارض می‌شوند اگر دعارا قوتی باشد بلارا باز گرداند واگرنه بلا فرودآید. 

ملایم این سخن حکایت فرمودکه درآنچه خروج کفار تتار شد چون 
بلای معل به نیشابور رسید پادشاهی که آنجا بودکس برشیخ فریدالدین عطار 
فرستاد قدس ال سره العزی که دعابی بکن او جواب گفت که وقت دعا گذشت 
وقت رضا است بعنی بلای خدا نازل شد تن به‌رضا باید داد ! بعدازآن فرمود 
که بعداز نزول بلاهم دعا بایدکرد اگرچه بلا دفع نشود اما صعوبت بلاک شود. 

ازاینحا سخن درصبر و رضا افتاد - فرمودکه صبر آن استکه جون 
مکروهی به‌بنده رسد درآن صب رکند وشکایتی نکند» اما رضا آن است‌که جون 
مکروهی به‌بنده رسد درآن کراهتی بدو نرسد گویی‌که آن بلا بدو نرسیده 
است . بعدازآان فرمودکه متکلمان این معنی‌را منکرند . ایشان می‌گویندکه 
هرگز تصور نداردکه‌کسی‌را مکروهی برسد واورا ازآن‌کراهتی نباشد» 
فرمود که این‌را جوابها است یکی آن که بسیار باشد که مردی درراهی می‌رود 
خاری درپای او می‌خلد وخون می‌رود و اوچنان به‌تعجیل میرود ودل اومشغول 
به‌چیزی است‌که اورا ازان خبر نمی‌باشد بعدازساعتی اورا معلوم می‌شود » 
وبسیار باشدکه یکی درمحاربه مشغول است اورا زخمی می‌رسد او چنان 
مستغرق حرب است که اورا اصلا" ازآآن ۲ گاهی نیست بعد از ان که به‌مقام خود 
بازمیآ ید معلوم می‌شود » اکنون چون استغراق اين معنی‌که گفته آمد ازآن 
دردها بی‌خبر می‌دارد آن که مشغول حق باشد طربق اولی ! 

بعدازآن فرمودکه قاضی حمیدالدین ناگوری رحمةاله علیه جایی 
نوشته استکه مردی‌را به‌اتهامی گرفتند » اورا هزار چوب بزدند » هیچ جزع 
و فزع نکرد واثر المی دراو ندیدند . بعداز اقامت سیاست ازاو پرسیدندکه 
چگونه بود ترا ازاین ضرب هیچ المی نرسید ؟ گفت درآن حال که مرا می‌زدند 
معشوق من درمن نظر می کرد درنظر او هیچ دردی مرا نرسید ! بعدا زآن‌خواجه 


۳ 


ذکره‌الّه بالخیر برلفظ مبارك راندکه آن‌راکه درنظر معشوق مجازی می‌باشد 
اورا ازدرد خبر نمی‌باشد این معنی درحقیقت لابق‌تر ! 

لختی سخن درتوکل افتاد . فرمودکه ت وکل سه‌مرتبه دارد : مرتبة 
اولی آن است‌که مردی یکی‌را بجهت دعوی خود وکیل گیرد وآن وکیل‌هم 
عالم باشد وهم دوست این مکل » پس این م کل ایمن باشدکه و کیلی دارم 
که هم د رکار دعوی دانا است وهم دوست من است » دراین صورت‌هم تو کل 
باشد وهم سئوال چنانکه گاه گاه آن وکیل‌را م ی‌گو ید که این دعوی‌را چنان 
جوا بگوی وآن‌کار همچنان آخر رسان » مرتبة اولی توکل این است‌که هم 
توکل باشد وهم سوال » ومرتبة ثانية توکل آن است که طفلی باشد شیرخواره 
که مادر اورا شیر می‌دهد اورا همین توکل باشد سوال نباشد » این طفل نگوید 
که مرا درفلان وقت شیریده همین گریه‌کند اما اورا تقاضا نکند ونگویدکه 
مرا شیر بده » اورائثّقه دردل باشد برشفقت مادر » اما مرتبة ثالثة توکل آن است 
که‌مرده باشد پیش غسال » ابن مرده‌را هیچ تصرفی وحرکتی وسکنتی و سوالی 
نباشد وهرچگونه که غسال‌را می‌باید اورا میگرداند ومی‌شوید - مرتبة سوم 
توکل این است واین مرتبه اعلی است ومقام بلند ! 

درمحلس مذکور طعامی آوردند - یکی ازحاضران مطایبه‌کردکه در 
فلان‌جای حاضر بودم » اگرچه سیر بودم اما تتماج پیش آوردند نتوانستم که 
بگذارم » این ومانند ابن‌کلمات طیستآمیز م یگفت » خواجه ذکره‌الّه دالخیر 
تبسم می‌کرد وملایم آن وقت حکایتی فرمودکه من وقتی برشیخ جمال‌الدین 
خطیب هانسوی رفتم رحمةالّه علیه وقت اشراق بود و فصل زمستان شیخ 
جمال‌الدین روی سوی من‌کرد واين دو مصراع بگفت : 

با روغن گاو اندر این روز ختنكث نیکو باشد هریسه و نان تتنك 

من گفتم که ذکرالغالب غیبة" . شیخ جمال الدی نگفت : آن‌را احضار کردم ۲ نگاه 
می‌گويم - پس همان زمان ۲"نجه گفته بود درمیان آورد ! ازنست طعامی که 
موجود بود وکندوری که کشیده بودند حکات فرمودکه وقتی مردی بودکه 
اورا محمد گفتندی » به‌خدمت شیخ‌الاسلام فریدالدین قدس‌الّه سره‌العزیز 


۳۰ 


نسته بود » طعامی بیش آوردند هماناکندوری وسفره موجود لبود . شیخ 
فرمودکه نان برزمین دکشید » آنکه حاضر شده ود اورا درخاطر گذش که 
اگر سفره بودی نیکو بودی . شیخ به‌دو انگشت سبحه خطی مدور برزمین 
بکشید و بدان مرد گفت که محمد همین‌دان که ابن سفره است ! بعدازان فرمود 
که این در مبداء حال نود . 

دوشنبه بیست وهفتم ماه ذی‌القعده سنه اثنی عشر وسبعماة سعادت 
پایبوس حاصل شد . ذکر طبقات افتاد » فرمودکه پیغمبر علیه‌السلام فرموده 
است که بعداز من امت من برینج طبقه باشد » مدت هرطبقه چهل سال است : 
الطبقه‌الاولی طبقه‌العلم والمشاهدة » الطبقة‌الثانية طبقه‌البروالتقوی » الطبقة 
الثالثه طقه‌الو اصل والتراحم » الطبقه‌الرایعه طبقه‌التقاطع و الندایر » الطقة 
الخامسه طبقه‌الهرج والمرج . فرمودکه طبقة اول طبقة علم ومشاهده باشد آن 
صحابه کرام پودند » بعدازان طبقة دوم طبقة بر وتقوی باشد وان تابعین 
بودند » بعدازآن طبقة سوم طبقة تواصل وتراحم باشد . تواصل آن باشدکه 
چون دنیا ایشان‌را اقدام نماید اگر آن دنیا باایشان و بادیگران مشترلگ باشد 
طرف دیگران سهل وسست گزارندکه اگر یکی طرف خود بکشد دوم ازجانب 
خود سست گذارند واین‌را تواصل گویند » اما تراحم آن باشدکه اگر تمام 
دنیا روی بدیشان آرد بی‌مشارکت ایشان آن‌را نفقه کنند ودر راه حق به‌مصرف 
رسانند » بعدا زان طبقة چهارم طبقة تقاطم وتدابیر باشده تقاطم آن باشد که 
اگر دنیا روی بدیشان ۲رد برسبیل مشارکت به‌قطع وخصومت برآیند وتدابیر 
آن باشدکه اگر دنیا خاص بدیشان پیوندد ایشان آن‌را تمام بگیرند وپشت 
به‌خلق دهند وهیچ‌کس‌را نصیب نکنند » بعدازآن طبقة پنجم طبقة هرج ومرج 
باشد ء هرج ومرج آن باشدکه در گوشت ویوست بکدیکر افتند ودرکشتن 
پکدیگر شوند ء ومدت این پنج طبقه دویست سال باشد . آ"نگاه فرمودکه بعد 
ازاین دویست سال اگرکسی سک بچه بزاید به‌نه‌فرزند آدم ؟ خواجه ذکره‌اه 
بالخیر چون براین حرف رسید چشم پرآب کرد وفرمودکه این حکم بعدازتقل 
رسول علیه‌السلام به‌دویست سال تمام شده است» این ساعت خود مردم 


۹ 


چه گوید ! 

لختی سخن درمشغولی حق افتادکه کار آن دارد ودیگر هرچه جزآن 
است مانع آن دولت است . می‌فرمودکه اگر وقتی ازآن‌کتب که خوانده‌ام 
مطالعه کنم وحشتی درمن ظاهر شود باخود گویم کجا افتاده‌ام ؟ دراین میان 
حکایت فرمودکه شیخ ابوسعید ابالخیر رحمةاله علیه چون به‌کمال حال رسید 
کتب ی که خوانده بود در گوشه‌ای نهاد . بعض یگویند بشست » بعدازآان فرمود 
که شستن نیامده است الا آنکه جابی نگاهداشته باشد تاروزی چیزی ازآن 
کتب پیش نهاده ومطالعه کردن گرفت » هاتفی آواز داد و گفت : ای ابو سعید 
عهدنامةٌ ما بازده که به‌چیزی دیگر مشغول شدی ! خواجه ذکره‌اله بالخیر چون 
براین حرف رسد بگریست و این دو مصرع برزبان مبارك راند : 


تو سايبة دشمنی کجا د رگٌنجی جایی‌که خبال دوست زحمت باشد 


یعنی جاییکهکنب مشایخ وفقه واحکام شریمت حجاب شود چیزهای دیگر 
و هی 3 

آدینه پیست ودوم ماه ذی الححه سنةالم ذکور به‌سعادت پابوسرسیده 
شد - آنده‌ای بیامد وفاتحه درخواست‌کرد برئیت آ"نکه قران باد ماند . 
خواجه ذکره‌الّه بالخیر فرمودکه چه‌قدر داد گرفته‌ای ؟ گفت ثلثی باد گرفته‌ام . 
فرمودکه دیگر اندلكاندك بادگیر وباد گرفتة پیشینه‌را مکرر می‌کن ! 

بعدازآن حکایت فرمودکه من شبی شیخ بدرالدین غزنوی را رحم‌اله 
علیه درخواب دیدم ازاوهم درخواب فاتحه درخواست‌کردم برنیت یادماندن 
قرآن » اوهم درخواب بخواند . چون روز شد به‌دیدن عزیزی رفتم واین 
خواب باا و گفتم وازاوهم فاتحه درخواست کردم و گفتم چنانکه او درخواب 
بخواند شمادر بداری بخوانید تابه برکت فاتحه‌خواندن شما مرا قرآن داد ماند. 
آن بز رگ فاتحه خواند واین فایده بگف که ه رکه هرشب وقت خفتن این دو 
آیت بخواند السته قرآن باد ماند وبه‌حفظ او شود » آنتها این است : 


والمکم اله واحد" لاله الاهوالرحمن الرحیم ان فی‌خلق السموات‌و الارض 


۳۹۳ 


و اختلاف‌اللیل والنهار والفلك التی تجری فی‌البحر بما ینفم‌الناس وما انز‌اله 
من‌السماء من ماء فاحیا به‌الارض بعد موتها وبث فیها من‌کل دابة وتصریف 
الریاح والسحاب‌المسخر بین‌السماء والارض لیات لقوم یعقلون . 

لختی سخن درقدرت باری عزاسمه افتاد . درابن معنی حکایت‌فرمود 
که وقتی رسول علیه‌السلام آرزوی اصحاب کهف کرد خواست‌که ایشان را 
سند . فرمان آمدکه ما حکم کرده‌ايم که تو ابشان‌را دردنبا نبینی » ملاقات شما 
درقیامت باشد اما اگر خواهی ایشان‌را دردین تو درآریم ! 

بعدازآن رسول علیه‌السلام گلیمی بیاورد وچهار کس‌را گفتکه‌هریکی 
يك گوشة این گلیم بگیرند . ازان چهار یکی ابوبکر صدیق بود دوم عمر 
خطاب سوم علی‌بن ابی‌طالب چهارم ابوذر غغاری رضی‌اله عنهم اجمعین بعداز 
آن رسول علیه‌السلام بادی‌راکه مهتر سلیمان علیه‌السلام اورا به‌همکارهای 
بز رآ فرمان دادی دعاکرد تاحاضر شود » آن باد حاضر شد . بعدازآن بادرا 
فرمودکه این گلیمی‌را باآن چهار بار ببر وبردر آن غار فرودار ! بادآ ن گلیم‌را 
بان چهار بار ببرد وبردر آن غار فرود آورد . باران ازییرون براصحاب کهف 
سلام گفتند . حق‌تعالی ایشان‌را زنده گردانید جواب سلام بازدادند . بعدازآن 
باران دین رسول علیه‌السلام‌را برایشان عرضه‌کردند و ایشان قبول‌کردند 
الحمدّه رب‌العالمین. خواجه ذکرهالّه بالخیر بعداز تقریر این حکایت برلفظ 
مبارك راندکه جیست که مقدور خدای تعالی نیست . 


۳۱ 


اخلاق جلالی 


اخلاق جلالی نام معروف کتاب لوامع‌الاشراق فی‌الحکمةالعملية 
والمنزلية والمدینه فی مکارم‌الاخلاق اس ت که رایج‌ترین و معروفترین اثر 
فارسی جلال‌الدین محمد بن سعدالدین دوانی ازدانشمندان قرن نهم است . 
جلالالدین دوانی در دوان کازرون متولد شه وبس‌از تحصیلات مقدماتی 
در آغاز جوانی به‌خدمات درباری مشغول شده وبه‌وزارت وقضاوت رسیده 
است . او به کار علم نیز پرداخته ومدرس و استاد هم بوده‌است. جلال‌الدین 
عمری پراز حوادث گذرانیده ودراواخر عمر درشیر از استقرار بافته وپس‌از 
یکی دو سال در ٩۰۸‏ هجری د رگذشته ودرزادگاه خود مدفون شده است 
آرامگاه او اکنون زبارتگاه دوستداران اوست . 

جلال‌الدین دوانی آثار سیاری به‌فارسی وعربی وشت ه که عمده 
آنها شرح بررسالات دانشمندان بز رک تگذشته است . 

اخلاق جللالی‌را که برای نصرةالدین حسن بيك نوشته یکی از 
معروفترین کتب اخالاق به‌زبان فارسی است . 


۳۹۵ 


در حصر مکارم اخلاق ‏ 


نموده می‌شودکه درعلم نفس ازمباحث حکمت طبیعی مقرر شده‌که 
نفس ناطقة انسانی را دوقوت است : یکی قوت ادراك » ودیگرقوت تحریك » 
وهريك ازاین دو قوت‌را دو شعبه است . 

اما قوت ادرارا دك شعبه عقل نظری است وآن مبداء تأثر است از 
مبادی عالیه به قبول صور علمی ؛ ودیگر شعبه عقل عملی که مبداء بعید تحريك 
بدن است درافعال جزویه به‌فکر و روت ؛ واین شعبه ازحیثیت تعلق به‌فوت 
غضب وشهوت مبداء حدوث کیفیتی چند شودکه سبب فعلی یااتفعالی باشد . 
چون خجل و ضحك و بکاء واز حیثیت استعمال وهم) ومتخلیه مبداء استنباط 
آرای جزوی وصناعات جزئیه شود » وازحیثیت نسبت به‌عقل نظری و ازدواج 
پینهما سبب حصول آرای كلية متعلقه به‌اعمال شود . مثل حسن صدق و قح 
کب و تا ۱۳ 

و اما قوت تحریك‌را دو شعبه است : یکی قوت غضی وان مبداء 
دفع امر غیر ملایم است بروجه غلبه ؛ ودیگری قوت شهوی وان مبداء جلب 
ملایم است » و قوت اولی می‌بایدکه مسلط باشد برجمیع قوای بدنی تا اصلا 
ازآن قوی منفعل نشود ؛ بلکه همه درتحت تصرف او مجبور و مقهور باشند ؛ 
وهريك به‌کاری که این‌قوت تعیین نماید اقدام نمايند؛ و به‌تسالم ایشان واتقهار 
درتحت قهرمان ابن قوت احوال مملکت نشة انسانی انتظام یاید. و نشاید که 


۶ اخلاق جلالی » چاپ‌کلکته » لامع اول » چهار لمعهٌ اول . 


۳۱۹ 





هیچکدام ازقوای بدنی بدون فرمان این قوت به‌فعلی قیام نمایند چه موجب 
اختلال احوال شود . وجون هريك ازقوا به‌فعل خاص خود بروجهی‌که‌مقتضای 
عقل باشد اقدام نمایند » ازتهذیب عقل نظریکه شعبة اول ازقوت ادا کزان 
حکمت حاصل شود . وازتهذب عقل عملی‌که شعبة انیه است ازهمان قوت 
عدالت پیدا شود؛ و از تهذیب قوت غضبی شجاعت و از تمذیب شهوی عفت. 
و براین تقرب رکه گزارش دافت عدالت‌کمال قوت عملی باشد . 

وبه طرقی دیگر گفته‌اند که نفس انسانی را سه قوت است متباین که 
به‌اعتبار آن قوا آثار مختلفه ازاو صادر شود بروفق ارادت » وچون یکی ازآن 
قوا بردیگری غالب شود آن دیگر مقهور بامفقود شود . 

یکی قوت اطقه‌که آن‌را نفس ملکی و نفس مطمتنه گویند ؛ و آن 
مبداء فکر و تمیز است ؛ وشوق به‌نظر درحقاثق امور . دوم قوت غض ی که 
آن‌را نفس سبعی و نفس لوامه گویند ؛ و آن مبداء غضب و دلیری و اقدام 
براهوال است وشوق به‌تسلط وترفع وجاه . سوم قوت شهوی که آن‌را نفس 
هیمی و نفس اماره خوانندء و آن مبداء شهوت وطلب غذا و شوق به‌التذاذ 
به‌ما کل ومشارب ومناکح است . پس عدد فضائل نفس به‌عدد این قوا باشد . 
جچه هر گاه که حرکت نفس ناطقه به‌اعتدال باشد وشوق او به‌اکتساب معارف 
قینیته بود » ازآن حرکت علم حاصل شود وبه‌تبعیت حکمت . وچون حرکت 
تفس سبعی به‌اعتدال باشد ومنقاد نفس ملکی شده ء قناعت‌کند به۲ نجه عاقله 
قسط او شمرد» نفص‌را ا زان حرکت فضیلت حلم حاصل‌شود وبه‌تبعیت شجاعت. 
وچون حرکت نفس بهیمی به‌اعتدال باشد ومطیم عاقله گشته اقتصار کندب رآ نچه 
به‌حسب حکم عقل نصیب او باشد ازآن حرکت فضیلت عفت حاصل شود 
وبه‌تبعیت سخاوت . وچون این سه جنس فضیلت حاصل شود وباهمدیگر 
متمازج‌ومتسالم شوند ازت کیب هرسه حالتی متشابه حادث گردد که کمال وتمامی 
آن فضائل بهآن باشد وآن‌را فضیلت عدالت خوانند . اين تفربر ازاخلاق ناصری 
است وتفربر اول نیز مجملا" آ"ورده » وبرمتیقظ صاحب بصیرت پوشیده نیست 
که برتقربر اول عدالت ملکه بسیط است » وبرتفربر ثانی احتمال بساطت وترکب 


۳۷ 


هردو هست . لیکن بساطت به‌لفظ اقرب است جه ظاهر عبارت که عدالت 
اعتدال خلقی است به منزلة اعتدال مزاجی » که از ترکب و ازدواج عناصر 
متخالفة الکیفیات وتسالم ابشان حادث می‌شود ؛ ودراصول حکمت مقرر شده 
که مزاجکیفیتی بسیط است؛ وبالجمله از سخن ایشان دراین موضع بساطت‌فهم 
می‌شود ؛ ودردیگر مواضع تصریح به‌ترکب آن‌کرده‌اند . وبرتقربر اول عدالت 
کمال قوت عملی است ؛ و برتقریر ثانی اختصاص به‌او ندارد مگر آنکه گویند 
استعمال هريك ازقوا و اگرچه آن‌قوت نظری‌باشد تعلق به‌ قوت عملی می‌دارد. 
و برتفربر ثانی ملکات ثلثه با اجزااند عدالت‌را با به‌منزلة اجزا ؛ همجون کیفیات 
عناصر مزاج‌راکه درآن نیز دو احتمال است ومختار حکما بساطت آف است 
وبرتقریر اول ملکات سه‌گانه موقوف علیه عدالت‌اند . ازاین‌رو که کمال فقوت 
عملیآنست که هرقوتی درتحت امر او مود تاتصرف هریك بروجه اعتدال باشده 
و عدالت عبارت ازاین است . 

و ظاهر است‌که ملكة تصریف مجموع قوا درمحال لاقة به‌آن بروجه 
اعتدال به‌حسب روبت ومصلحت بی‌ملكة اعمال بك‌یك ازان نمی‌تواند بود. 

و تفصیل کلام دراین مقام آن‌ که هر گاه که ملکات سه‌کانه حاصل شود 
هرآینه عقل عملی‌را قوت استعلا برقوت بدنی حاصل گرد ء چنانچه قوامآمور 
و منقاد او باشند واو ازایشان متآثر نشود » جنانجه درمقدمه ایمائی به‌آن رفته. 
پس اگر این‌را قوت عدالت نامند چنانچه امام حجةالاسلام دراحیاء اختیار 
فرموده ودرتعربف آن چنین گفته : العدل حالة" للنفس و قوة" بهاتسوس 
الغضب والشهوة وتحملهما علی مقتضی الحکمة وتضبطهما فی‌الاسترسال 
والاتقباض علی حسب مقتضاها - امری بسیط باشد مستلزم ملکات سه‌گانه » 
و کمال عقل عملی باشد . و این ملکه ازوجهی رئیس مطلق باشد ودیگر ملکات 
به‌مترلة خدام . چه استعمال قوا وا کرچه عقل نطری با ۳ ۳ 
وقت و کمیت و کیفیت موکول به‌ابن قوت است وازوجهی دیکر رئیس مطلق 
قوت نظری است ؛ وجمیم قوا خادم‌اند اورا . چه غایه‌الغابات کمال آن فوت 
است به‌تحلی به‌حقاثق موحودات که سعادت قصوی است . 


تزا 


و اگر عدالت را برتفس ملکات ثلاثه اطلاق‌کنند مرکب باشد وحینند 
احتیاج به عد او درعداد اقسام فضائل‌نیست. چه جمیع اقسام قسمی دیگرنیست. 
کما هو المشهور من اعتبار قبدالوحدة فی‌المقسم . 

و تعیین رذائل مخصوصه درمقایل او و انواع معینه درتحت او هم 
ملایم نه . چه‌براین تقدیر انواع اوعین مجموع انواع اجزا باشد ومقایل او 
مقابلات ایشان . چه عروض هیاتی موحدهکه به‌سب آن ازملکات ثلاثه نوعی 
حقیقی مرکب شود ظاهر نیست . ولهذا شیخ رئیس در رسالة اخلاق بعدا زآن که 
عدالت را راجع به مجموع قواگرفته تعرض به‌انواع ومقابلات اونکرده » بلکه 
اقتصار برذکر انواع ملکات ثلاثه ومقادلات اشان نموده . و"نجه دیگران در 
انواع عدالت آورده‌اند اکثر درتحت حکمت درج‌کرده ؛ و ازاینجا معلوم شد 
که نجه دریعض کنب این فن است‌که عدالت نفس فضائل ثلثه است باآآنکه 
رذائل انواع مستقله برای او اثبات‌کرده‌اند محل تأمل است . واه اعلم بحقائق 
الامور . 

ودراین مقام استشکال کنندکه حکمت‌را ولا تفسیم به‌نظری و عملی 
کرده‌اند . وعملی‌را تقسیم به‌سه‌قس کرد که یکی ازآن علم اخلاق است که 
مشتمل است برفضایل چهار گانه که یکی ازآن حکمت است . پس حکمت قسم 
تفس خود باشد ؛ واین اشکال ظاهرالدفع است » چه حکمت که مقسم است علم 
به‌احوال موجودات است» وچون این علم خود ازموجودات است درآن علم 
بحث ازاحوال او نیز باشد واین محذور نیست . چه آنچه جزو حکمت است 
مسائل متعلقه بههحکمت است . ازاین‌ر وکه ملکه‌ای است محمود وبه‌چه طریق 
اکتسابآن با یدکرد و نظاگران وحینئذ همین‌لازمآیدکه علم‌حکمت‌خودموضوع 
مسئله‌ای ازمسائل که جزو او است باشد . ودراین هیچ محذور نیست بلکه نظیر 
این درعلم اعلی واقع است . چه بحث دراو ازموجودات است » و حون نفس 
علم ازموجودات است تواند بودکه خود موضوع مسئله‌ای ازمسائل خود واقع 
شود » و اصلاا آزاین لازم نبایدکه شنی جزو نس خود باشد زیراکه علم عبارت 
است از تصدیقات یاقضایاکه متعلق تصدیق است از این‌روکه متعلقی آنست 


۳۹ 


وتصدیقات بانفس مسائل ازاین‌ر و که متصوراند نه‌ازآنر و که متعلق تصدیق‌اند 
موضوع مسثله است . و گاهی محذور بودی که مسائل علم حکمت یاتصدیقات 
متعلقه بهآن بعضی مسائل حکمت عملی داتصدشات متعلقه بهآن بودی و اصلاه 
لازم نیست . این است تحقیق جواب و تنقیح آن بروجهی‌که درآن مجمجه 
نماند. 

وجوابی دیگر گفته‌اند وان ابن است‌که مراد ازحکمت دراین مقام 
استعمال عقل عملی است چنانکه باید » وآن‌را نیز حکمت عملی خوانند. 
و به‌سبب اختلاف معنی اختلال ازتفسیم مندفع است وازاین جواب لازم آیدکه 
عدالت جامع جمیع فضائل نباشد » و برخلاف این معنی تصریح نموده‌اند 
و انصاف آن است‌که کلام درجزو عملی مبتنی برمسامحه ساخته‌اند» وطالب 
ابن فن‌را به‌تحقیق مقاصد بروجه حکمی مکلف نداشته‌اند . بلکه به۲ نچه علم 
آن به‌وصلة عمل نشیند وموجب نجات طالب ومسترشد ازمهالك رذائل باشد 
اکتفا نموده‌اند چه اشان مبتدی‌را دربدو طلب این فن ارشاد می‌کرده‌اند ؛ 
وتکلیف او به تحقیق این مطالب کماینبغی مدی به تحیر طبیعت و تفویت 
مقصود می‌شود . چه تحقیق ]نها ازدیگر فنون حکمی حاصل شود و مبتدی‌را 
خوضی درآن نیست ؛ و بعضی محفقان براین جمله تصریح‌کرده‌اند . و شیحخ 
رئیس در رسالة اخلاتق تلویحی به‌آن فرموده ؛ و در بعضی مواضع شفا آورده 
که کمال عقل عملی استنباط]رای کلته است درفضائل ورذائل اعمال‌بروجه انا 
برمشهورات که فی‌الواقع مطابق برهان باشد؛ وتحقیقآن به‌طریق برهان متعلق 
به کمال قوت نظری است وال ولی‌التوفیق و بیده ازمة‌التحقیق . 

لمحه دوم - در رسوم این فضائل گفته اند که حکمت عبارت است ازعلم 
به احوال موجودات بروجه یکه فی‌الواقع چنان باشد به‌قدر طاقت بشری » 
و احوال موجودات باوجود ابشان منوط به‌قدرت و اختبار انسانی نیست ۰ وعلم 
متعلق بهآآن حکمت نظری است . یامتعلق است به‌قدرت و اختبار انسان » وعلم 
متعلق بهآآن حکمت عملی است . 

و شجاعت ملکة انقیاد قوت غضبی است نفس ناطقه‌را تادرمهالك 


۱۳ 


ومخاوف تتثبت نماید » وتزلزل به خود راه ندهد وپرمقتضای رآی صحیح 
۱ 

و عفت آنکه قوت شهوی مطیع نفس ناطفه شود تا تصرف او به حسب 
اقتضای رآی عقلی باشد و اثر حریت و اطلاق ازقید تعبد هوای نفس وخدمت 
دواعی مختلفه دراو ظاهر شودکه گفته‌اند : 

بندة بندة خود تا نشوی حاضر باش 

زانکه دنیاست ترا بنده و تو سلطانی 

و عدالت آن استکه این همه قوتها بانکدیگر اتفاق کنند وقوت 
ممیزه‌را امتثال نمانند تااختلاف هوا و تحاذب قوا صاحبش‌را درورطةً حیرت 
نبفکند » و اثر انصاف و انتصاف دراو ظاهر شود . وسخن درتحقیق عدالت 

و گفته‌اند که هرك ازاین فضائل تا متعدی به‌غیر نشود صاحب آن‌را 

استحقاق مدح نباشد ؛ ولهذا صاحب ملكهة انفاق دروجوه لاشه‌را تاازاو اثری 
هشیر نرسد منفاق خوانند ن‌سخی » وصاحب ملک قوت غضبی‌را دراین حال 
غیورخوانند نه شجاع؛ وصاحب تهذیب قوت عقلی را مستبصرخوانند نه حکیم. 
اما جون تعدی به‌غی رکند موجب خوف و رجای غیر شود و احتشام و ابهت او 
درقلوب راسخ گرد ومدح او برذمم همم لازم شود » وهمانا مراد به استحقاق 
مدح دراین مقام » حکم عقل است به‌وجوب مدح او ؛ٍ وظاهر است که بدون 
خوف و رجاعقل حکم برلزوم مدح او بردیگران نمی‌کند . چه اگ رکسی متحلی 
به‌اصناف کمالات باشد تاازاو ترقب نفعی » باترهب ضرری نباشد » عقل اقدام 
به‌مدح او برکسی واجب نداند . وچون یکی ازاین دو باشد تقرب به‌او به‌ذکر 
جمیل ازبرای جلب نفع یادفع ضرر مستحسن وآغ ای اتختلاف 
مراب الخوف والرجا وهو خیر مرهوب ومرتجی . 
۲ لمعة سوم - درتحت هريك ازاجناس چهار گانه انواع بسیار است واز 
آن جمله آ نچه اشهر است مرقوم رقم تدوین » ومسطور قلم تبیین » خواهد شد. 

اما انواع حکمت غیرمحصور است . لیکن به‌حسب مشهورهفت است: 


۳۳ 


اول ذکا » دوم سرعت فهم » سوم صفای ذهن » چهارم سهولت تعلم » پنجم 
اما ذکا - ملکة سرعت استتنتاج مطالب » و سهولت استخراج نتائج 
ازمقدمات‌است؛ وحصولآن منوط به کثرت مزاولت مقدمات منتجه‌خواهدبود. 

و اما سرعت فهم - ملكة انتقال ازملزوم است به‌لوازم » بی‌مکثی 
زیاده . وهمانا فرق مبان این دو آن استکه اول سرعت درحرکت فکری است 
وثانی‌درغیرفکر. چون‌انتقال ازملزومات تصوریه به‌لوازمآن یا ازقضایا بعکوس 
مستویه پاعکس النقیض . 

واما صفای ذهن - ملكة استعداد استخراج مطلوب است بی‌اضطراب 
و نشوش . 

و اما سهولت تعلم - ملکه توجه کلی به‌مطلوب است تابی‌ممانعت 
خواطر متفرقهء به‌آسانی اکتساب تواند نمود. 

و اما حسن تعقل آن استکه دربحث و استکشاف ازهرمطلبی حدی 
لابق به‌او نگاه دارد تا نه‌اهمال امری واجب نماید ونه‌استعمال شیثی زاید . 

و اما تحفظ آن استکه صور معقوله بامحسوسه نیکو ضبط نماید . 

و اما تذکر - ملکة استحضار محفوظات است درهروقت‌که خواهد 
بی کلفتی . 

و آنچه درتحت شحاعت است بازده است : اول کبر نفس » دوم 
نجدت » سوم علو همت » چهارم ثبات » پنجم حلم » ششم سکون » هفتم 
شهامت » هشتم تحمل » نهم تواضع » دهم حمیت » بازدهم رقت ۰ 

اماکبر نفس آن است که نفس به‌کرامت وهوان مبالات نکند » و به‌بسار 
و اعسار التفات ننمابد بلکه ازمدح وذم و غنا وفقر متآثر تگردد وبه‌تقلیات 
احوال تبدل و انتقال وتاثر و انفعال به‌خود راه ندهد . واین ملکة شریفی است 
که عروج برمعارج آن جز چالاکان راه طلب‌را میسر نشود ؛ وتسنم قلال شواهق 
آن حزاعبا ن کاملان را متصور نه . ولهذا اکایرمشایخ متصوفه قدس ال اسرارهم 
گفته‌اند آ"خر مایخرج من رژس‌الصدیقین حب‌الجاه ولابجد لذةالفقر من لم 


9۳ 


بستو عنده‌المدح والذم . 

و اما نحدت - وثوق تفس است به‌ثبات خود تادروقت اقتحام اخطار 
و هوائل جزع به‌خود راه ندهد وحرکات نامنتظم ازاو صادر نشود . 

و اما علو همت - آن است‌که نفس‌را درطلب جمل حقیقی وکمال 
تفسانی منافع ومکاره این جهانی ملحوظ نظر اعتبار نباشد تابه‌وجدان وفقدان 
آن غمکین وشادمان نشود به‌حدی که ازم رک نیز با ندارد . چنانکه بعضی 
ازسباق میدان مکارم اخلاق گفته‌اند ما آن دیوانگان مرکا شامي که الموت 
عحفةّالمومن وصف‌الحال ما است . رباعی 

آن مرد نیم کز عدومم بیم آید 

کان نیمه مرا خوشتر ازاین نیم آید 
جانی است ب‌عاریت مرا داده خدا 
تسلیم کنم چو وقت تسلیم آبد 
این جان عاریت که به‌حافظ سپرد دوست 
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم 

و اما ثبات - قوت مقاومت باالام و شداد است تابه‌زدادتی در او 
تآثیر نکند وشکستگی زىاده ازوجدان به‌او راه نیابد . 

و اما حلم - طماً نینت است‌که به‌سبب آن زودازود بلکه مطلقاً مغلوت 
غضب نگردد . 

و اها سنون - آن است‌که‌در خصومات امحاریات‌که جهت حفظ 
حرمت دین وملت با حشمت نفس وعصبیت ضرورت شود خفت ننماید . 

و اما شهامت - حرص نفس است براقتنای امور عظام ازحهت ادخار 
ذکر جمیل و اجر جزیل . 

و اما تحمل - ملکة تکلف استعمال آلات بدنی است دراکتساب 
فضایل حمیده وشمایل بسندیده . 


۳۲۳ 


و اما تواضع - آن اس ت9۳ خودرا مزتتی برکسانی که درجاه فرو تر 
ازاو باشند نداند . وملاك درکسب این ملکه تذکر اشتراك افراد انسانی است 


اصلی وقربت جبلی‌که مضمون یا ابهاالناس اتقوا ریکم‌الذی خلقکم من نفس 
واحدة ومکنون ما خلقکم ولابعشکم الا کنفس واحدة افصاح ازان می‌نماید 
وحجاب خفا ازچهرة حقیقت آن میگشاید . 

و اما حمیت - آن است که درحفظ حمی ملت و حرمت » تهاون جائز 
ندارد » ودرآن باب سعی به اقصی‌الغابات لازم شمرد . قال رسول‌الّه صلی‌اله 
علیه وسلم االّه لغیور" ولاجل غیرته حرم‌الفواحش و قال صلی‌اله علیه و سلم 
ان سعدالغبور" وانا اغیر منه واه اغیر منتی . 

و اما رقت- ملكهة تآثر ازمشاهدة تألم اینای جنس است بی‌اضطرابی که 
دراحوال او ظاهر شود . 

و اما انواع که درتحت جنس عفت است دوازده است : 

اول حیا - وان انحصار نفس است دروقت استشعار از ارتکاب قبیح 
بجهت احتراز ازاستحقاق مذمت . ودرحدیث نبوی است علیه افضل‌الصلوات 
واکااتتات ‏ ا ۶ - و۱۳ 

دوم رفق - وآن انقیاد نفس است اموری‌راکه حادث شود ازطریق 

سوم حسن هدی - وآن‌کمال رغبت تفس است به‌استکمال . 

چهارم مسالمت - وان محاملت است دروقت تصادم "رای مختلفه 

پنجم دعت - وآن سکون نفس است دروقت حرکت شهوت . 

ششم صبر - وآن مقاومت نفس است با هوا تا مزاولت لذات قبیحه 
ازاو صدور نیابد . قال الّه تعالی و اما من خاف مقام ربه و نهی‌النفس عن‌الهوی 
فان‌الحنة هی‌الماوی . و بعضی صبررا دو قسم کرده‌اند . ,یکی صبر از مطلوب » 
دوم صبر برمکروه . وقسم انی تعلق به‌قوت غضبی دارد . وحليةٌ صبر زیور 


۳ 


معاقد نبوت وفتوت است . چنانچه حضرت عزت کلمته متمم مکارم اخلاق 
و هادی طراثق توفیق و وفاق را صلی‌انّه علیه و سلم می‌فرماید فاصبر کما صبر 
اولوالمزم م‌الرسل یعنی درتحمل مشأق وتثبت برمکاره موافقت بادیگرانبیاک» 
متربن بارگاه کبربا » ومتزیدان به‌خلمت اصطفا و اجباند شیمة ذات کریمه 
ساز . وازاحادث مشهوره است الصبر مفتاح الفرج . ودرحدث دیگر است 
النصر مع الصبر ودرصحفه صفری که حکمای فرس درهیاکل ومعابد آويخته 
بودند مکتوب بوده‌که همچنانکه آهن طبعاً عاشق مغناطیس است ظفر طوعً 
طالب صیر است ۰ 

هفتم قناعت - وآن استخفاف نفس است با کل ومشارب وملاس 
وغرها . واکتفا بهقدر ضرورت ازجهت استهانت به‌آن نه ازجهت حرص جمح 
مالکه آان تقتبر است وشرعاً وعقلا" مذموم؛ به‌خلاف اول‌که به‌کمال محمدت 
موسوم است . چنانجه درکلام صادق مصدوق وارد است القناعة کنز لایفنی . 

هشتم وقار - وآن اطمینان نفس است وتحرز ازشتاب . و حضرت 
مشم مکارم اخلاق علبه‌التحیه من‌الّه‌الخلاق فرموده‌العجلة من‌الشیطان والتانی 
من‌الرحمن . ودراحکام شریعت سبدالانام علیه‌الصلوة والسلام مبالغه درنهی 
ازتعحیل به‌مرتبه‌ای است که امام ماوردی که ازاکایر علمای دین و امنای شرع 
متین است تصریح نموده‌که اگرکسی‌را خوف فوت نماز جمعه باشد باوجود 
آن در راه رفتن تعحیل ننماید وازجادة تٌنی و اعتدال انحراف نجوید . 

نهم ورع است - وان ملازمت فس است براعمال نیکو و افعال 
پسندیده قال‌الّه تعالی ان اولیاه الا المتقون . 

دهم اننظام - وآن این استکه ننس‌را تقدیر امور بروجه لباقت وحسب 
مصلحت » ملکه شود . 

بازدهم حثریت - وان مکنتاکتساب مال‌است ازمکاسب جمیللایقه» 
وصرف آن درمصارف فابقه » وامتناع ازمزاولت مکاسب ذمیمه » وصرف در 
معاری فه ( 


دوازدهم سخا - وان ملکةّ عدم مبالات به‌اتفاق مال است تاآنچه 


۳۳۰ 


باشد به] نکه باید جنداتکه شاید برساند . ودرجوامع‌الکلم مصطفوی علیه 
افضل الصلوات و التسلیمات وارداست که فرمود - اله‌تعالی- دین‌اسلام‌را ازبرای 
جود برگزیده وهیچ چیز دین اسلام را به اصلاح نمیآورد الاسخاوت وحسن 
خلق . پس دین خودرا به‌هردو مزین گردانید . ودرحدث دیگر فرموده اول 
چیزی که درروز قیامت درمیزان حسنات نهند حسن خلق وسخاوت است. 
وجون خدای تعالی ایمان‌را آفریدگفت : خدابا مرا قوی گردان . حق تعالی 
اورا به‌حسن خلق وسخاوت قوی گردانید وچون کفررا بیافرید گفت : بار خدایا 
مراقوی گردان . الّه تعالی اورا به بخل وبدخلقی قوی گردانید . 


۳ 


لوایج جامی 


لوایح » نام رسالة کوچکی است بانثر مسج ح که خود شامل چند 
مقاله کوچکتر درنکات عرفانی است . نويسندة آن - نورالدین عبدالرحمن 
جامی - ام هريك ازاین مقالات‌را يك لابحه نهاده است . 

نورالدین عبدالرحمن جامی خاتم شعرای کهن وبز رگترین شاعران 
ابران درقرن نهم است . 

او دوست و معاشر امیر علیشیر نوایی بوده وازاین معاشرت سود 
بسیار برده است . امیر نظام‌الدین علیشیر نوائی چنان بهاو اعتقاد داشته که 
کتابی دربارةٌ جامی نوشته است . 

جامی به‌مسلك عرفان نقشندیه در آمده ولی باوجود این درزهد 
و ورع و کار دین محتاط ومتعبد بوده است . جامی آثار فراوان به‌نظم و نثر 
دار دکه ظاهر آ درحدود 2۷ رساله ‏ وکتاب است . 

لوایح از آثار کوچك جامی است . جامی درمقدمة این رساله آن‌را 
به‌شاه همدان - جهانشاه قره‌قوینلو - تقدیم کرده است . 

جامی پس‌از يك زندگی نسبتاً خوش وموفق در ۸۵۸ د رگذشته 
ودرهرات مدفون شله است . 


۳۷ 


ماجعل ال لرجل من‌قلبین فی‌جوفه حضرت بیچون که ترا نعمت‌هستی 
داده است » در درون تو جز ىك دل ننهاده است » تادرمحبت او بك روی باشی 
و يك دل ؛ وازغیر او معرض و براو مقبل » نهآ"نکه يك دل‌را به‌صد پاره کنی » 
وهرپاره‌را دربی مقصدی آواره‌کنی . رباعی : 
ای آنکه به‌قبلة وفا روست ترا 
بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا 
دل دربی این وآن نه‌ننکوست ترا 
یك‌دل‌داری بس‌است بك‌دوست‌ترا 
۷ 
تفرقه عبارت ازآن استکه دل‌را بواسطة تعلق به‌امور متعدد پراکنده 
سازی ‏ وجمعیت آنکه ازهمه به‌مشاهدة واحد پردازی . جمعی گمان بردندکه 
جمعیت درجیع اسباب است ‏ درتفرقة ابد ماندند . فرقه‌یی به یقین دانستندکه 
جمع اسباب ازاسیاب تفرقه است » دست ازهمه افشاندند . 
ای در دل تو هزار مشکل ز همه 
مشکل شود آسوده ترا دل ز همه 
حون تفرقة دل است حاصل ز همه 


دل‌را به یکی سپار و بگسل ز همه 





#د لوایح جامی » تصحیح ون‌فیلد ومیرزا محمد قزوینی » لیدن ۱۹۲۸ - چهارده لابحه اول ۰ 


۳۳۸ 


مادام که در تفرقه و وسواسی 
در مذهب اهل جمع شرالتاسی 
نسناسی خود ز جهل می‌نشناسی 





ای سالك‌ره سخن زهرباب‌مگوی 
حز راه وصول رب ارباب میوی 
جون علت تفرقه‌است اساب‌جهان 
جمعیت دل ز جمع اسباب مجوی 
تکمسل اصول وحکمت وهندسه چند 
هرفک رکه جز ذکرخدا» وسوسه است 
شرمی ز خدا بدار ابن وسوسه چند 
۳ 
حّق سبحانه وتعالی همه‌جا حاضر است؛ و درهمه حال به‌ظاهر وباطن 
همه ناظر است . زهی خسارت » که تو دیده ازلقای او برداشته » سوی دیگر 
نگری 4 وطریق رضای او بگذاشته » راه دنگر سپری . 
آمد سحر آن دلبر خونین جگران 
گفت ای زتو برخاطر من بار گران 
عرمث باذاکه من تنسوبت تگران 
شمه تو نمی چم به‌سوی دگران 





ماییم به‌راه عشق پوبان همه عمر 
وصل تو به‌جدوجهدجوبان همه عمر 


۱9۹ 


يك چشم زدن خبال تو » پیش نظر 
بهتر » که جمال خوپرویان همه عمر 


ماسوای حتّق عّز وعلا درمعرض زوال است وفنا » حقیقتش معلومی 
است معدوم » وصورتش موجودی است موهوم . دی‌روز » نه بود داشت و نه 
نمود . وامروز نمودیست بی‌بود » وپیداستکه فردا ازوی چه خواهد گشود . 
زمام انقباد به‌دست آمال و امانی چه دهی » ویشت اعتماد براین مزخرفات فانی 
چه نهی . دل ازهبه برکن » ودرخدای بند وازهمه بکسل و باخدای پیوند » 
اواست که هميشه بود وهميشه باشد وجهرة بقایش‌را خار هیچ حادثه نخراشد . 
هرصورت دلکش که ترا روی نمود 
خواهد فلکش زود ز چشم تو ربود 
رو دل به‌کسی ده‌که در اطوار وجود 
بوده‌است همیشه با تو وخواهد بود 





رفت آنکه به‌قبلة بتان روی آرم 

حرف غمشان به‌لوح دل بن‌کارم 
اوه ای جمال جاودانی دارم 

حسن یکه نه حاودان از ات بیزارم 





جیزی که نه روی در بقا باشی از او 

آخر.هصدف تس فتا داشی از ۱ 
از هرچه به‌مردگی جدا خواهی شد 

آن به که به‌زندگی جدا باشی از او 





ای خواجه اگر مال اگر فرزند است 
پیداست که مدت ماش جند است 


۳۳۰ 


خوش]نکه دلش به‌دلبری‌دربنداست 
کش بادل وجان اهل دل» پیو نداست 


ه‌ 


حمیل علی‌الاطلاق ذوالحلال والافضال است » هرجمال و کمال که‌در 
جمیع مراتب ظاهر است » پرتو جمال و کمال اوست » آنجا تافته و ارباب‌مراتب 
بدان » سمت جمال وصفت‌کمال یافته » هرکه را دانایی دانی » اثردانایی اوست . 
وهرکجا بینایی بینی » ثمرة بینایی اوست . و بالجمله همة صفات اواست از اوج 
کلیت واطلاق تنزل فرموده ودرحضیض جزویت وتقید تجلی نموده » تا تو از 
جزو به کل راه بری » واز تقید به‌اطلاق روی آوری » نهآ نکه جزو ازکل ممتاز 
دانی » وبه‌مقید ازمطلق بازمانی . 
رفتم به‌تماشای گل » آن شمع طراز 
چون دید میا گلشنم » گفت بناز : 
من اصلم و گلهای چمن فرع من است 
از اصل چرا به‌فرع می‌مانی باز 





از لطف قد وصباحت ختد جه‌کنی 
وز سلسلة زلف مجعد چه کنی 
از هر طرفی جمال مطلق تابان 
ای بی‌خبر از حسن مقیّد چه کنی 
5 
آدمی اگرچه به‌سیب جسمانیت درغایت کثافت است » اما به‌حسب 
روحانیت درنهایت لطافت است » به‌هرچه روی آرد حکم آن گیرد » و به‌هرچه 
توجه کند رنگ آن پذیرد » و لهذا حکما گفته‌اند : چون نفس ناطقه به‌صور 
مطابق حقایق متجلی شود وبه‌احکام صادق آن متحقق‌گردد . «صارت کانه 
الوجود کله»» و ایضاً عموم خلایق به‌واسطة شدت اتصال بدین صورت جسمانی 


۳۳ 


و کمال اشتغال بدین پیکر هبولائی چنان شده‌اند که خودرا ازان باز نمی‌دانند» 
و امتیاز نمی‌توانند » وفی‌المثنوی‌المولوی قدس سره : 
ای برادر تو همین ائْدیشه‌ای 
مایقی تبو استخوان و رشه‌ای 
گر گل است انديشة تو گلشنی 
ور بود خاری تو هیمة گلخنی 
پس بایدکه بکوشی » وخودرا ازنظر خود پپوشی » وبرذاتی اقبال کنی 
و به‌حقیقتی اال, نماب ی که درحات موجودات » همه محالی جمال اونند ‏ 
ومراتب کاننات همه مرابیکمال‌او» و برایننسبت چندان مداومت نمایی‌که باجان 
تو درآمیزد » و هستی تو ازنظر تو برخیزد » و اگر به‌خود روی آوری » روی 
به او آ"ورده باشی . وچون ازخود تعبیرکنی » تعبیر ازاو کرده باشی » مقیّد 
مطلق شود ه و انا الحق هوالحق . 
گر دردل توگل گذرد گل باشی 
ور بلبل بی قرار بلبل باشی 
تو جزوی وحق‌کل‌است اگر روزی چند 


انديثة کل پيشه کنی کل باشی 





زآميزش جان و تن توبی مقصودم 

وز مردد و زیستن توبی مقصودم 
تو دير بزی که من برفتم ز میان 

گر من گویم ز من » تویی مقصودم 


کی باشد کی لباس هستی شده شق 
تابان گشته جمال وجه مطلق 


۳۳۲ 


دل در سطوات نور او مستملك 
جان در غلبات شوق او مستعرق 
۷ 
ورزش این نسبت شریفه می‌بایدکرد» بروجهیکه درهیچ‌وقتی ازاوفات 
وحالتی ازحالات ازآان نست خالی نباشی» چه درآمدن ورفتن» وجه‌درخوردن 
وخفتن » وجه درشنیدن و گفتن » وبالحمله درجمیع حرکات وسکنات حاضر 


رخ گرچه نمی‌نماييم سال به‌سال 
حاشا که بود مهر ترا بیم زوال 
دارم همه‌جا باهمه کس درهمه حال 
در دل زتو آرزو و در دیده خبال 
۸ 
همچنان که امتداد نسبت مذکوره به‌حسب شمول جمیم اوقات و ازمان 
واجب است » همچنین ازدیاد کیفیت آن به سبب تعتری ازملابسة اکوان » 
و تبّری ازملاحظةً صور امکان » اهتم مطالب است » وان جز به جهدی بلیغ 
وجدی تمام درتفی خواطر و اوهام متسر نگردد . هرچند خواطر منتفی‌تر 
ازساحت سینة خیمه بیرون زند » و نور ظهور هستی ء حق سبحانه برباطن پرتو 
افکند » ترا ازتو بستاند » وازمزاحمت اغیار برهاند » نه‌شعور به‌خودت ماند » 
و نه‌شعور به‌عدم شعور » بل لم ییق‌الالّهالو احدالاحد . 
بارب مددی کز ددی خود برهم 
از بد بترم وز بدی خود برهم 
درهستی‌خود مرا زخودبی‌خودکن 
تا از خودی وبی‌خودی خود برهم 


۳۳۳ 


آن‌راکه‌فنا شبوه وه فقرآ ین است 
ن یکشف و شین نه معرفت نه‌دین است 
رفت او زمیان‌همین‌خداماند خدا 
الفقر ادا هو الله ابن است 
۹ 


فنا عبارت ازان است که به‌و اسطة استبلای ظهور هستی حق بر باطن 
به‌ماسوای او شعور نماند . وپوشیده نباشدکه فنای فنا درفنا مندرج است 4 
زیراکه صاحب فنا را اگر به فنای خود شعورباشد » صاحب فنا نباشد. به جهت 
آنکه صفت فنا وموصوف آن » ازقبیل ماسوای حقکند سبحانه » پس شعور 
به‌آن منافی فنا باشد . 
زین سان‌که بقای خویشتن می‌خواهی 
از خرمن هستیت جوی کی کاهی 
تا يك سر مو ز خویشتن آگاهمی 
گر دم زنی » از راه فنا » گمراهصی 
۱۰ 
توحید » یگانه گردانیدن دل است یعنی تخلیص و تجرید او از تعلق 
به‌ماسوای حق سبحانه» هم ازروی‌طلب وارادت» و هم ازجهت علم ومعرفت» 
عنی‌طلب وا رادت او ازهتته مطلوبات ومرادات مه ۳ 
ومعقولات از نظر بصیرت او مرتفم شود. ازهمه روی توجه بگرداند وبغیر از 
حق سبحانه 1 گاهی وشعورش نماند. 
توحید » به‌عرف صوفی» ای صاحب سیر 
تخلیص دل از توجشه اوست به غیر 
رمزی ز نهایات مقامات طیور 
گفتم به‌تو » گر فهم کنی منطق طیر 


9۰ 


۱۱ 
مادام‌که آدمی به‌دام هواو هوس گرفتار است » دوام ان نشت از 
وی دشوار است » اما جون ]ار جذیات لطف دروی ظهو ر کند » ومشغلةً 
محسوسات و معقولات را ازباطن وی دور » التذاذ بهآن غلیه کند برلذات 
جسمانی و راحات روحانی » کلفت مجاهده ازمبانه برخیزد » ولذت مشاهده 
درجانش آویزد . خاطر ازمزاحمت اغیار بپردازد » و زبان حالش بدین ترانه 
ترثم آغازد : 
کای بلیل » جان » مستاوپادتو مزا 
وی ماية غم پست زیاد تو مرا 
لذات حهان را همه در یا فکند 
وی (تبردهت دشت تزیاد-تو :مرا 
۳ 
حون طالب صادق » مقدمةّ نسبت جذبه‌راکه التذاذ است به‌یاد کرد » 
حق سبحانه در خود بازیابد » می‌بایدکه تمامی همت‌را برترییت و تقویت آن 
گمارد » و ازهرجه منافی آنست خودرا بازدارد » وجنان داندکه اگر فی‌المثل 
عمر جاودانی صرف آن نسبت کند » هیچ نکرده باشد » وحق ان کمانیعی 
بحای نباورده . 
برعود دلم نواخت یك‌زمزمه عشق 
زان زمزمه‌ام زپای تاسرهمه عشق 
حقا که ه‌عهدها نیایم بیرون 
از عهدة حقگزاری يك دمه عشق 
۳ 
حقیقت حق سبحانه جز هستی نیست » وهستی اورا انحطاط و پستی 
نی . مقدس است ازسمت تبتدل وتغیثر » ومبرا است از وصمت تعتدد وتکنتر. 
ازهمه نشانها بی‌نشان» نه درعلم گنجد» ونه درعیان. همه چندها وجون‌ها ازاو 


۳۳۵ 


پیدا » و او بی‌چند وچون » همه چیزها به‌او مدرك و او ازاحاطة ادراك بیرود. 
چشم سر درمشاهدة جمال او خبره » وديدة سر بی‌ملاحظة کمال او تیره . 
با من لهواه کنت بالروح سمحت 
هم‌فوقی هم نحن نه‌فوقی و نه تحت 
ذات همه جزو وجود و قایم بوجود 
ذات تو وجود ساذج و هستی بحت 





بس بی‌رنگ است بار دلخواه ای دل 
۱ قانم نشوی به‌رنگ ناگاه ای دل 
اصل همه رنگها از آن بی‌رنگی است 
من احسن صبعة؛ من‌اله ای دل 
۱ 
لفظ وجودرا گاه به‌معنی تحقق وحصول که معانی مصدریه ومفهومات 
اعتبار به‌اند » اطلاق می‌کنند » وبدان اعتبار ازقبیل معقولات ثانیه است‌که در 
برابر وی امری نیست درخارج » بلکه ماهیات را عارض می‌شود درتعقثل . 
جنانکه محققان حکما ومتکلمین نحیق آن کرده‌اند ؛ وگاه ط 3 
می‌گویند » وحقیقتی می‌خواهند »که هستی وی به‌ذات خود است » وهستی 
باقی موجودات به‌وی ؛ وفی‌الحقيقة غیراز وی موجودی نیست در خارج » 
وباقی موجودات» عارض ویند » وقایم به‌وی ؛ٍ چنانکه ذوق کمل کبرای عارفین 
وعظمای اهل یقین بهآن گواهی می‌دهد » و اطلاق این اسم برحضرت حق 
سبحانه به‌معنی ثانی است نه‌به‌معنی اول . 
هستی » به‌قیاس عقل اصحاب قیود 
جر عارض عاعبان حقاق ننمود 
لیکن به‌مکاشفات ارباب شهعود 
اعیان همه عارضند و معروض رنود 


۱۹ 


اخلاق محسنی 


اخلاق محسنی نام کتابی است دراخلا قکه بس‌از اخلاق ناصری 
درایران ودرهندوستان ازشهرت و اقبال سیار بهره‌ور شده است . 

نويسندة کتاب معین‌الدین حسین بن علی کاشفی بیهثی هروی واعظ 
معروف بملاحسی نکاشفی است . او ازه‌عروفترین دانشمندان قرن نهم و از 
برجسنه‌ترین مولفان آثار به‌زبان فارسی است. کاشفی‌صداب یگیرا ‏ وگفتاری 
فریبنده داشته است . او ازحافظة سرشار ودانش بسیار نیز برخوردار بوده 
وبه‌همین سبب شهرت فراوان يافته است . 

کاشفی به هرات آمد و پس از آشنابی با جامی به طریقة نقشبندی 

پیوست . کاشفی باشاه زادگان تیموری بویژه سلطان حسین میرزا و پسرش 
ابوالحسن میرزا وهمچنین باامیر علیشیر آشنا شد وبه‌همین سبب برخی از 
آثار خویش وازجمله اخلاق محسنی‌را به‌نام ابو الحسن میرزا نوشت . نام 
اصلی این کتاب اخلاق‌المحسنین است . 

کاشفی دانشمندی سیار پر کار بود وازمیان آثار فراوانش بجز 
چندتائی که درحساب ‏ وکیمیا ونجوم است بقیه درزمینه مذهبی » اخلافی 
و صوفیانه است . 

اخلاق محسنی آخری نکتاب درنوع خوبش است زیرا پسا زآن در 
زمینة اخلاق اثر جالبی پدید نیامده است . شاید همین یکی ازدلابل شهرت 
کتاب او باشد . 


۳۳۷ 


در ۹ 


و آن سیاس وستاش باشد مرمنعم‌را به انعام او » وجون نعمت سلطنت 
بزرگترین نعمتها است پس‌سلطان بابدکه به‌شک رگزاری وسپاس‌داری این نعست 
قیام نماید » وشکرهم به‌دل باشد وهم به‌زبان وهم به‌اعضا وجوارح . اما شکر 
به‌دل ان اس تکه منعم حقبقی‌را بشناسد وداندکه هرنعمتی‌که بدو رسیده از 
فیض بی‌غایت ولطف بی‌نهابت او است . اما شکر به‌زبان آن است‌که پیوسته 
حق را بادکند و کلمة الحمد لّه بسیار گو ید که گفتن ابن کلمه وفا است به شکر 
نعمت . اما شکر به‌جوارح آن است که قوت آن نعمت‌را درطاعت منعم صرف 
کند » وهرعضوی‌را اعضاء به‌طاعتیکه بدان عضو مخصوص است مشغول 
و دا ند رت چشم آن ات 5 نظر درمخلوقات به‌عبرت کند » و در 
علما وصلحا به‌نظر عزت ننگرد » ودرضعفا و زیردستان به‌شفقت نگاه‌کند ؛ 
وطاع تگوش استماع کلام الهی » و اخدار حضرت تبوی علیه‌الصلوة والسلام » 
وقصص اکابر دین وپند ونصایح مشایخ و اهل پقین است . وطاعت, دست 
احسان با فقیران و محتاجان » وطاعت پای رفتن به‌مساجد و معابد ومزاراتر 
اولبا » وتفقد درویشان خالص وگو هه نعلان بی‌طمع » وزدارت علما » وعلی 
هذا. وچون بهحکم كنن" کر تتم" لاز ید" قکلم شک رگزاری سب زیادنی 


نعمت است حق سبحانه ملك و مال وجاه وجلال اورا زیادت گرداند . بیت : 


شکر سوی شهر سعادت برد ه رکه کند شکر زیادت برد 

آورده‌اندکه سلطان سنحر ماضی انار ال برهانه در دبهی م ی گذشت. خرفه‌پوشی 
پرسر راه او استاده بود» سلام کرد. سلطان چبزی می‌خواند . سر جنبانید 
و به‌زبان جواب وی نگفت . درویش گفت: سلام کردن سنت است وجواب‌دادل 
فرض . من سنت به‌جای آوردم تو چرا ترك فرضه‌کردی ؟ سلطان از روی 
انصاف وصلابت اسلام عنان با زکشیده به‌اعتذار درآمده فرمودکه : ای دروش 
به‌شکر گزاری مشغول بودم » ازجواب تو غافل گشتم . دروش گفت : که‌را 
شکر میگفتی ؟ گفت خدای‌راکه منعم مطلق است وهمة نعمتها داد اواست 
و همه عطاها فرستاده او . کرد 


ازماه تابه‌ماهی وازعرش تابه‌فرش هرذره‌ای ازاو شده مستعرق نعم 

درویش پرسیدکه به‌چه نوع شکر می‌گفتی ؟ سلطان جواب دادکه به کلم 
الحمد له رب‌العالمین که شکر جمیع نعمتها درای نکلمه مندرج است . درویش 
گفت : ای سلطان ء تو طریقة سپاسداری نمی‌دانی و وظيفة شک رگزاری بجای 
نمی‌آری . شکر تو بایدکه به‌قدر فیضان نعست الهی وترادف موهبت نامتناهی 
باشد ٍ که‌رو زگار دولت ترا حاصل » و ایام شوکت ترا شامل است . و شکر 
نه همین باشدکه يك تفس عندلیب نغمه‌سرای زبان را برگلبن الحمد لّه مترنم 
داری وبس . شکر سلاطینکه درحضرت مالك‌الملك موقع قبول یابد وبه‌درجة 
الشکاکر یتح المزید ترقی شود آن است‌که برهرچه داری شکری که مناسب 
آن است بحای آری . 

سلطان سنجر التماس نمودکه مرا برآان مطلعگردان رو تفا : 
شکر سلطنت عدل است برعموم عالمیان و احسان باجسیم آدمیان ؛ و شکر 
فسصت منت و وسعت عرصة ولابت طمع نا کردن در املالگ رعبت »4 و شکر 
فرمانروایی حق خدمت فرمانیران شناختن ؛ وشکر بلندی بخت وبسیاری اقبال 
برافتاد گان خاك مذلت و ادبار رحم‌کردن ؛ٍ وشکر معموری خزانه صدقات 
و خبراتا جهت اهل استحقانی مقررداشتن ؛ وشکر قدرت وقوت برعاجزان 


۳۳۹ 


و ضعیفان بخشودن ‏ وشکر صحت پیمارال ستم‌رسیده‌را ازقانون عدل شفای 
۳ ارزانی‌فرمودن ؛ٍ وشکر بسیاری لشکر وسیاه آسیب ابشان‌را از مسلمانان 
دورساختن ؛ وشکر عمارتهای عالی و باغهای بهشت؟یین مساکین ومنازل رعبت 
۳ از نزول خدم ت معاف داشتن : 

و خلاصه شکرگزاری آن است که در حال خشم و رضا جانب حق 
فرو نگزاری وآن خلق برآسایش خود مقدم داری. بیت: 

نیاساید اندر دبار تو کس چوآسایش خویش خواهی وس 

سلطان دوق سخنان درویش دریافته » خواست که ازم رکب فرود آید » و ویرا 
زارت کند . چون درنگربست هیچ‌جا درویش‌را ندید فاص ازوی نشان نداد . 
بفرمود تالین کلمات‌را,بهآب ,زر (نوشتند ودستورالیا ۲۳ 

شمر : 
پند حکیم صیقل آيينة دل است ‏ . مقصود هردو عالم ازآن‌پند حاصلاست 


در صبر : 


و آن شکیبایی باشد برمکاره و بلیاتی‌که ازحن‌تعالی به‌بنده می‌رسد . 
و سیر صفتی به‌غایت مقبول ومرضی است . ومنقیت و ۳ 
به مضمون االّه مع‌الصابرین عون الهی دردنیا با ابشان باشد ویه فحوای انا 
پوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب . مزد ابشان درعقبی بسیار وبی‌پایان . 
دراخبار آمده است که حق سبحانه وحی فرستاد به‌حضرت داود علی 
سنا وله و علیه‌السلام که ای حاود رت نمای تااخلاق مرا بيرادة روزگار 
خود سازی » وازجمله صفات من یکی آن ,است‌کد ۱۳ 
صیر بهتر مردرا ازهرچه هست تا بیاید پرمراد خوش دست 
هرکه درتیرباران حوادث سیر صبر درس رکشد هرچند زودتر خدنگ امیدش 
به‌هدف مراد پرسد . زبراکه صبر مغتاح فرج اتقو در خانة راحت جز بدین 


۳5۰ 


کلید نگشاید . قطعه : 


کلید در گنج مقصود صبر است در بنته آل کس که دگشود صبر 
جه‌خارای کوه‌وچه دیبای گردون عبت وکناه هرگز نفرسود صبر است 


در کلمات ملول ت رکستان) ورده‌اند که افراسیاب مر امرای‌خودرا گفت که‌به‌هیات 
وهیکل‌مردان وابهت وشوکت‌ایشان فریفته مشوید وبه‌لافی‌که زنند ودعوبی که 
کنند مغرور مگردید » تاوقتی‌که ابشان‌را ببازمایید به‌صبر وپایداری‌که اگر 
برمحك صبر تمام عباراند اشان‌را به‌مردانگی اعتبا رکنید . پیت : 
نه بهدعوی است قدر وقیمت مرد رت 

آورده‌اندکه روزی یکی ازامرا پیش پادشاهی ابستاده بود ؛ٍ و شاه 
وم ییاهن وی افتاده‌ود وهرساعت 
امیررا می‌گزید » وبه‌نیش زهرآلود خود ضرر می‌رسانید تاوقتی‌که نیش وی 
ازکار بیفتاد وهر زهریکه داشت به‌کار برد وآن امیر مطلقاً درآن مشاورت 
قطع سخن نکرد » وتغیبری دراو ظاهر نشد وسخنش ازقانون عقل وقاعدة 
کلمت انحراف نبافت تابه‌خانه ید ون کزدم‌را ازحامه ببروق کرد ها 
خبر به‌پادشاه رسید . متعحص ومتحیر گشت . روز دیگ رکه امیر به‌ملازمت آمد 
سلطا فرمودکه دفع ضرر ازنفس واجب است . تو چرا دیروز آزار عقرب‌را 
ازخود مندفع نساختی؟ جواب داد من آن نیم که شرف مکالمة چون توپادشاهی 
را به‌سیب الم زهرکژدمی قطع‌کنم ؛ واگر امروز درمجلس بزم برنیش کزد 
صبر نتوانم کرد فردا درمع رکة رزم به‌تیغ زهر آب دادة دشمن چگونه صبرتوانم 
کرد ؟ پادشاه‌را ابن سخن خوشآمد ومرتبة اورا بلندگردانید ویدان مقدار 
صبرکه‌کرد به‌مراد ومقصود رسید : پیت : 

گرت‌چو نوح‌نبی صبرهست‌درغم طوفان 

بلا نگردد و کام هزار ساله برآند 


در توکل : 
و آن دل‌برداشتن است ازاسباب و به‌حضرت مسب‌الاسباب توجه 


۳:۱ 


نمودن و کفایت کارهای خودرا ازحق سبحانه طلبیدن . وه ر که کارخود به‌خدای 
تعالی تفویض نمابد ودرهرچه پیش آید اعتماد برکرم الهی‌کند همه‌کار او 
بروفق دلخواه ساخته وپرداخته گردد . مصراع : 

تو باخدای خود انداز کار ودل خوش‌دار 
ویادشاه را لازم است‌که درهمه حال رسم توکل فرو نگذارد تا عنایت الهی 
همهٌکارهای اورا چنانجه بابد وشاید برآورد . 

۲ و رده‌اند که روزی بادشاهی ازعالمی پرسید که نصرت اهل اسان 
درچند چیز است ؟ گفت : در دو چیز . یکی در ادای نماز ویکی توکل برکرم 
کارساز . بادشاه بنای کار خود براین دو جیز نهاد ؛ واین دو خصلت‌را عادث 
کرد . ناگاه اورا دشمنی پدید آمد وبالشکر گران روی به‌دارالملك وی آورد. 
او نیز باسپاهی که داشت متوجه خصم شد . چون نزديك بکدیگر رسیدند 
دتم رجات قرار گرفت » شبیکه روز آن مصاف مقرر بود آن بادشاه همه 
شب نماز می‌کرد.. یکی ازار کان دولت گفت : این زمان بباسای که فردا روز 
مصاف است . گفت : من امشب کار خدا می‌کنم وفردا کارکار خدا است هرچه 
خو اهد کند . مرا به‌آان هیچ کاری ی هیچ گو نه اختیاری نه . 
گفت : پس تهیة اسباب حرب‌کن ومع رکة قتال‌را آماده باش . گفت : زره ت کل 
پوشیده‌ام و کار خود به‌وکیل لطف حق باز گذاشته . 

ما کار خوش‌را به‌خداو ندکارساز بگذاشتيم تاکرم او چه‌ها کند 


علی‌الصباح که صف مصاف راست کردند وهردو لشکر دربرابر نکدنگر صف 

بر کشیدند مدد الهی ازعرصه و ائزل جنود) لم تروها دا ۱ 
لشکر تآئید حق ازملك غیب آمد برون 

فی‌الحال که چشم سپاه خصم برچتر و رایت پادشاه باتوکل افتاد عنان اختبار 

ازفضة اقتدار ایشان بیرون رفته هزیمت را غنیمت شمردند وبیآنکه حربی 

واقع شود و کارزاری دست دهد روی به گر یز نهادند » و شر دشمن کفادت بسا 


۳ 


ر : 


صبح ظفر از مشرق امید برآمد اصحاب غرض را شب سودا به‌سرآ"مد 
در حیا : 
صلی‌الّه علیه و سلم حیارا شاخی ازدرخت ایمان گفته که الحیاء شعبه من‌الایمان. 
و حبا ازشرابط نظم عالم است . اگر صفت شرم ازمیان برافند وهیچکس‌را از 
هیچکس شرم نباشد مناظم جهان خلل پذیرد » ومصالح خلایق ازيك‌دبگر فرو 
ریزد . اما صفت حیا نمی گذاردکه هرکس هرچه خواهد بکند . بیت : 
صف شکن قلب مناهی حیا است راهزن خیل ملاهی حیا است 
پس معلوم شد که خاص وعام‌را ازحا فادده تمام است 4 ویی‌تاب آفتاب حبا 
و یکی ازاقسام حیا حیای جنات است ؛ بعنی گنهکار تا خود شرم دارد . 
تناول نمود ولباسهاکه یوشیده بود ازتن او فرو ریخت و به‌چپ و راست 
می گریخت ودرس هردرخت ینهان می‌شد خطاب رسیدکه : ای آدم از ما 
می‌گریزی ؟ گفت : نی خداوندا ازتو چگونه گریزم وکجا توانم شد ؛ اما از 
خطای خود شرم می‌دارم . مصرع : 
که گر گناه سخشند شرمساری هست 

قسبی دیگر حیای‌کرم است که کریم شرم دارد که خواهنده ازدر گاه او 
خجل با زگردد . 

درحدیث آمده‌که حضرت حق سبحانه وتعالی به‌صفت حیای کرم 


۳5۳ 


موصوف است . جون یکی ازنندگان هردو دست خودرا دردعا به‌حضرت او 
رفع کند شرم داردکه دستهای اورا ازفضل ورحمت خود تهی باز گرداند ؛ بلکه 
نقد مراد بر کف آرزوی وی نهد . ست : 

محال است اگر سریراین در نمی که باز آیدت دست حاجت تهی 
و نهایت‌کرم آن است‌که سائل‌را ازنزد خود شرمسار ومنفعل بازنگرداند. 
جنانجه دراخبار آمده استکه درعهد مآمون خلیفه » اعرایبی بودکه درشوره 
زاری نشو و نما بافته وجز آب شور وتلخ ندیده و نجشیده . بیت : 

مرغیکه خبر ندارد از آب زلال منقار درآب شور دارد همه سال 


وقتی درقببلة اعرابی قحط افتاد و به‌ضرورت جهت تحصیل توشه از 
وطن ماألوف و مسکن معهود ببرون آمد . جون ازشورستان در گذشت گذارش 
برموضعی افتاد که خاكٌ پاکش صالح زراعت نود . غدیری دید » مقداری آب 
باران دراو جمع شده وهبوب ریاح خس وخاشالك ازاو دور ساشته : ای 
درغابت صفا ولطافت به‌نظر وی درآمد . عرب هیچ‌بار آب شیرین برروی‌زمین 
ندیده بود . متعحب شد . وپیش آمد » وقدری ازان آب بحشید . درمذاقش 
بسی شیرین وخوشگوار نمود . باخودگفتکه من شنیده‌ام که حق سبحانه 
وتعالی دربهشت آبی دارد شیرین که طعم آن هرگز متغیر نکردد ‏ چنانچه در 
قرآن آمده فیها انهار من ماء غیر آسن اگر غلط نکنم حق تعالی برفقر و فافه 
من بخشوده وبه‌مزدگرسنگی وبیچارگی من این آب ازبهشت به‌دنیا فرستاده . 
حالا مصلحت درآن است که قدری ازاین آب برداشته نزد خليفة روز کار ببرم 
و او هرآیینه درمقابلة این خدمت دربارة من احسانی فرمایدٍ ومن واهل بت 
من به‌برکت انعام خلیفه ازتنگی بازرهيم . پس مشکی‌که همراه داشت ازآن 
آب پرساخته راه بغداد پرسید ؛ و روی به‌دارالخلافه نهاد . هنوز میان اعرابی 
و بغداد مسافتی مانده بود که کو کبة حشمت وددبة عظمت مآمون رسبد . اعرابی 
معلوم‌کرد که این خلیفه است وعزم شکار دارد . فی‌الحال برسر راه آمد وزبان 
به‌دعا گوبی وثناخوانی بکشاد . مأمون بدو متوجه شد . پرسیدکه ای اعرابی 


۳: 


ا زکجا می‌آبی ؟ گفت : از فلان بادیه‌که اهل آن به‌غصه قحط وبلای غلا 
درمانده‌اند . گفت : کحا می‌روی ؟ گفت به‌درگاه تو آمده‌ام » و دست تمی 
نیستم بلکه تحفه‌ای دارم و هدیه آورده‌ام که دست ]رزوی هیچکس دامن 
وصال او نرسیده » و ديدة تمنای هیچ مخلوقی جلوة جمال او ندیده . خلیفه 
متعحب شد وگفت : ببار تاجه آوردی ! اعرابی مشك پیش آورد » و گفت : 
هذا ماء الجنة اين آب بهشت است که دراین عالم‌کسی ندیده ونچشیده . بیت 

آب مگو شیر شاخ نبات در مزه همشیرة آب حیات 
مأمون رکابدار را فرمود تاقدحی ازآن نزد وی آورد . آبی دید متغیراللون 
وکریه‌الرایحه و دسومت مشك اعرابی دروی اثرکرده » ورنگ وبوی آن 
تغییری عجب بافته . خلیفه قدری ازآن بچشید وبه‌فراست دریافتکه صورت 
واقعه چیست . شرم‌کرد ورخصت ندادکه پرده ازروی کار وی بردارد . گفت : 
ای اعرابی » راستگفتی ابن عجب آبی لطیف و شربتی غریب است . این‌را 
به‌ه رکس تتوان داد . 

پس رکابدار را فرمود تاقدح آب‌را درمطهرة خاصه ربخت ومشك را 
درزاویه انداخت 4 ودرمحافظت آن آب مبالغه زیاده ازحد نمود. پس روی 
به‌اعرابی‌کردکه باوجه‌العرب » تحفه‌ای زیبا وتبرکی پسندیده آ"ورده‌ای . حاجت 
تو جیست و جه مدعا داری ؟ گفت : با خلیفه‌السلمین » مردم من از فاقه 
ویینوایی درمعرض تلف‌اند ؛ امید به فضل خدا دارم وبه‌کرم تو . خلیفه فرمود 
تا هزار دینار حاضرکردند . گفت : ای اعرابی » این زرها بگیر وازهمین‌جا 
باز گرد و روی به‌وطن خود نه . اعرابی زر گرفت . فی‌الفور باز گشت . 

یکی ازخواص پرسیدکه حکمت دراین چه بودکه ازاین آب کسی‌را 
نچشانیدی واعرابی‌را ازهمین موضع باز گردانیدی ؟ مأمون فرمودکه آن آبی 
بود ناخوش‌مزه » وبدبوی » اما به‌نست آبی که اعرابی بدان پرورش بافته بود 
اورا آب بهشت می‌نمود. شابستی که جون بکی‌ازشما قدری ازان آب‌بخوردی 
وبه‌سرکار نارسیده » اعرابی‌را برآن‌کار ملامت‌کردی ء وطعنه زدی » و آن 
بیچاره منفعل شدی » و اگر اورا ازهمین‌جا باز نگردانیدمی شاید پیشتر رفتی 
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و آب دجله‌را بدیدی وازان آب عذب ولطیف بچشیدی » ازکرده و آوردة 
خود خجل گشتی . ما شرم داشتیم که یکی نزد ما "ید وبه‌وسیله‌ای ازکرم ما 
توقعی نماید » و گرد خحلت برصفحهة احوال او نشسته باز گردد . شعر : 
سخی‌را شرم میآیدکه سایل خجل از درگه او باز گردد 
قنیتی دنر حیای ادب است قر ۱۳۱ 
شرع وعقل ارتکاب آن ممنوع نبود »حیای ادب اورا ازآن اشتغال مانع شود . 
چنانچه نوشیروان درخانه‌ای که گل نرگس بودی بازنان و کنیز کان‌خود مباشرت 
نکردی وگفتیکه چشم نرگس به‌چشمهای نگرنده می‌ماند وبه‌حقیقت این 
صورت که ازنوشیروان واقع شده حیا نیست زیراکه حیا آن استکه ناشی از 
ایمان باشد و او آتش‌پرست بود» بلکه این صورت ادبی است‌که رعایت 
می‌کرد » وچون ملوك اسلام مثل این صورتی مرعی دارند آن حیای ادب باشد. 
دل که پرازوصف حیا می‌شود 
آئینة نور خدا می‌شود 
دیدة بی‌شرم پسندبده نیست 


درنظر عقل خود آآن ددده‌نیست 


در علو همت : 
درخبر آ"مده است که ان‌الَّه بحب معالی‌الامورحق سبحانه و تعالی مردم 


بلند همت‌را دوست می‌دارد » و اعمال بزرگذرا به‌نظر قبول مشرف می‌سازد » 
و رفعت ارجمند باهمت بلند یبو ندی دارد »که جدایی اشان از یکدبگر محال 


است . نظم : 


مرغ همت چو بال بکشاید غرفه اقبالش ۲شیان باشد 
پیش چ وگان همت عالی کمترین گوی ۱سمان‌باشد 


سلاطین‌را همت عالی پیشکاری است کافی ء ومددگاری است وافی . هرکه‌را 
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ازایشان همت بیشتر است به‌قدم شوکت ازدیگران پیشتر است . بیت : 
همت للنددا رکه نزد خدا وخلق باشد به‌قدر همت تو اعتبار تو 
بعقوب لیث‌را درمداء جوانی یکی ازپیران قبیله گفت که : خاطرم 
به‌حال تو نگران است چه درابن سن که تو هستی هنگام استیلای شهوات است 
وغلبةٌ نهمت ؛ دست پیمانی راست‌کن تاازیرای تو کریمه‌ای ازخانوادة بز رگ 
بخواهم . گفت : عروسیکه من خوش کرده‌ام دست پیمان او آماده است. پبر 
کت الا برمن عرض کن تایبینم که چست 6 وازعروس نشان ده تابدانم که 
کیست . قوب به‌خانه درآمد وشمشیری ببرون آورد و گفت : من عروس 
ممالك شرق وغرب‌را خطبه خواهم کرد » ودست پیمان من این تیغ جوهردار 
و این شمشیر وشن گذار است : بت : 
توف قیچ کی را ستیز نیس 
مهر عروس ملك به از تبغ تیز نیست 
و هم دراین معن ی گفته‌اند : 
عروس من ازن مرد درکنار کرفنت 
له اول از کر تیغ داد کایشن 
ودرهمین معنی این بیت مشهور است : 
عروس ملك‌کسی درکنار گیرد جست 
که بوسه برلب شمشیر آبدار زند 
آورده‌اندکه درآن ایام که اسکندر می‌خواست‌که رابت جهانگیری از 
سرحد روم برعزیمت ضبط ممالك عرب وعجم برافرازد » و رکاب همایون 
به‌جهت تسخیر گر وبحر عالم حرکت دهد » به‌غات اندشه‌ناك وملول بود ء 
برجبهة حال وناصيةً احوال او ظاهر دید گفت : ای شاه حهان » اساب دولت 
مها و آماده » وخدم وحشم درموقف بندگی وفرمانبرداری استاده » خزانة 
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معمور ومملکت موفور؛ بخت به‌صفت استدامت آراسته » و نهال دولت»ه‌شرن 
استقامت پیراسته ؛ اقبال کمر موافقت بسته » وجاه وجلال برآستانة عالی 
به‌خدمتگاری نهسته ) توزع ضمیر انور و تفرق خاطر ازهررا سب چست؟ 
اسکندر جواب ذادکه تامل می‌کنم که عرص عهال بت و ۱ 
مالك هفت اقلیم بسیار مختصر . شرم می‌دارم ازیرای این مقدار ملك سوار 
شدن وتوجه به‌ تصرف و تسخیر آن نمودن . 
کرای آن نکند طول وعرض هفت اقلیم 
که من به نیت تسخیر آن سوار شوم 
هزار عالم ازاین گر بود کم است هنوز 
که من به عزم تصرف بدان دیار شوم 
ارسطو فرمودکه شك نیست‌که ایالت وحکومت این مایه ازجهان 
هلا یق همت بلند ونه‌درخور نهمت ارجمند تست . عرصة مملکت ابدیرا بهآن 
ضم‌کن تاهمچنان که به‌ضربت تیغ جهان‌سوز ساحت‌سرای فانی‌را درقید ضبط 
می‌آری » به‌برکت عدل عالم افروز ملكث سعادت باقی‌هم درقبضهة استحفاق تو 
آید تااین نقصان به‌برکت آن کمال تلافی پذیرد 6 واين اندك به‌زب آن سیار 
روثن 73 نظم : 
ملك عقبی خواه کان خرم بود ذره‌ای زان ملك صد عالم بود 
جهد کن تا درمیان این نشست عرص آن عالمت آید به دست 
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سفر امه حکیم ناصر خسرو 


ناصرخسرو علوی قبادپانی از نوبسندگان و شاعران بز رگ قرن 
پنجم هجری است وسفر نامه او یکی از بهترین آثار فارسی این‌فرن است. 

چنانکه دربخش آینده خواهید دید؛ او در‌عرفی خویش م ی گوید 
که چگونه به سیروسفر وپژوهش پرداخته است. ازجمله نتایج این سیر وسفر 
همین سفرنامه است که ظاه را پس‌از او دستکاری وخلاصه شه است. 

وجه امتباز ابن سفر نامه سادگی و روانی زبان آن‌است. درای نکتاب 
نوبسنده بهیچوجه در بی شرح وقابع عجیب ودیدنیهای شگفت آور نبوده 
است. حتی می‌توان گفت که توجه او تنها به‌زندگی عمومی مردم بوده 
وبنابر این جنبةً اجتماع یکناب سیار قوی است. 

اصر خسرو تقریباً همه سرزمین‌های اسلامی مهم را که د رآغاز فرن 
پنجم وجود داشته است گشته و زندگی کلی‌مردم را در سفرنامه خود نرسیم 
کرده است. از ابنقر ار این سفر نامه نه‌تنها درایران بلکه درا کثر سرزمین‌های 
اسلامی منبع بسیار مهمی درتدوین تاریخ اجتماعی قرن پنجم است. 

سفرنامه کاملا" از دقت ناصرخسرو برخوردار بوده است. زبرا 
همه‌جا تاریخ وقابع ذکر شه است. اشاره او به‌وسعت و جمعیت شهرها, 
نرخ‌ها» مقیاس‌ها باعث می‌شود که سفرنامه او در زمينةٌ جغرافیای تاربخی 
و دقالق تاریخ تمدن کاملا" سودبخش باش. سفرنامه ناصرخسرو همیشه 
موردتوچه دانشمندان بوده‌است. چایهای متعدد آن درسالهای اخبر نموداری 
از اعتاران است. 

ذبلا" قسمتی از آغاز سفر نامه را می‌خوانید: 
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چنین گوید ابومعین حمیدالدین ناصرخسرو القبادیانی المروزی» 
تاب له عنه» که : من مردی دییرپیشه بودم وازجملة متصرفان در اموال و اعمال 
سلطانی. و به کارهای دبوانی مشخول بودم و مدتی دران شغل مباشرت نموده 
در میان اقران شهرتی بافته بودم. 

در ریم الوخر سنه سبع وثلائین واربعمایه که امیر خراسان ابوسلیمان 
جغری‌بیگ داودین مکائیل‌بن سلجوق بوده از مرو برفتم به‌شغل دیوانی» و به 
پنج دبه مرواشرود فرود آمدم که درآان روز قران رآس ومشتری بود. گوبند 
که هرحاجت که درآن روز خواهند» باری‌تعالی وتقدس روا کند. به گوشه‌ای 
رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاحت خواستم تا خدای تعالی وتبارك مرا 
توانگری دهد. 

چون به‌نزديك باران واصحاب آمدم یکی از ابشان شعری پارسی 
می‌خواند. مرا شعری نبك در خاطر آمد که از وی درخواهم تا روایت کند. 
برکاغذی نوشتم تا به‌و ی دهم که این شعر برخوان. هنوزبدو نداده بودم که 
او همان شعر عینه آغاز کرد. ۲ن‌حال به‌فال نيك گرفتم و با خود گفتم خدای؛ 
اک و وخ وت ۱ 

پس از ۲نجا به‌جوزجانان شدم وقرب يك‌ماه ببودم» و شراب پیوسته 
خوردمی. پیغمیر» صلی‌الّه علیه و] لوسلم» می‌فرماید که قولوا الحق ولوعلی 
انفسکم ه 

سفرنامه ناصرخسرو نادر وزین‌پور چاپ شرکت سهامی کتابهای جیبی . 
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هی در خواب دیدم که مکی مرا گفت : چند خواهی خوردن ازاین 
شراب که خرد از مردم زاقل کنده اگر بهوش‌باشی بهتر. من جواب گفتم که: 
و رادید شالت «که: |ندودا دثیا کم "کند. جواب داد که 
پیخودی و بهوشی راحتی نباشد. حکیم تتوان کفت,کسی را که «مشردم را 
به ببهوشی رهتمون باشد» بلکه چیزی باید طلبید که خرد وهوش را پیفزاید. 
گفتم که : منااین را از کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد» وپس سوی فبله 
اشاز نکرد»و*دنگن سخن تگفت. 

جون از خواب بیدار شدم آن‌حال تمام بر بادم بود. بر من کار کرد 
و با خود گفتم له: از خواد. دوشین بیدار شدم» باید که از خواب چمل‌ساله 
نیز بیدار گردم. اندیشیدم که تا همه افعال واعمال خود بدل نکنم فرح نبایم. 
روز پنجشنبه ششم‌جمادی اروخر سنهسبم و ئلائین واربعمایقه نیمة دی‌ماه‌پارسیان» 
سال بر جهارصدوده بزدحردی» سروتن بشستم و به‌مسحد جامع شدم و نماز 
کردم ویاری خواستم ازباری - تبارگ وتعالی - به گزاردن آنچه برمن واجب 
است» و دست ازداشتن از منهیتات و ناشایست چنانکه حق سبحانه و تعالی 
فرموده است. 

پس از 7نجا به‌شبورغان رفتم. شب به دیه باریاب بودم» و از آنجا 
به‌راه سنکلان وطالقان به مرواشرود شدم. پس به مرو رفتم و ازان شعل که 
به‌عهدة من بود معاف خواستم و گفتم که مرا عزم سفر قبله است. پس حسابی که 
بود جواب گفتم» وازدنیایی؟"نچه‌بود تركکردم الااندك ضروری. و یست‌وسیوم 
شعبان به‌عزم نیشابور بیرون آمدم و از مرو به‌سرخس شدم -که سی فرسنگ 
باشد - و از آنجا به‌نیشابور چهل فرسنگ است. روز شنبه یازدهم شوال در 
نیشایور شدم. چهارشنبه آخر این‌ماه کسوف‌بود. وحاکم زمان طعرل مک محمد 
بود» برادر جغری‌ببگ. ومدرسه‌ای فرموده بود به نزديك بازار سکراجان وآن‌را 
عمارت می‌کردند. و او به‌ولات گیری به‌اصفهان رفته بود بار اول» و دوم 
ذی‌القعده از نیشابور بیرون رفتم در صحبت خواجه موفق که خواجة سلطان 
بود. به راه کوان به قومس رسیدیم و زیارت شیخ بایزید بسطامی بکردم» 
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قدس الّه روحه. 

روز آدینه هشتم ذی‌القعده از آ نجا به‌دامغان رفتم غرة ذیالحجه سنه 
سبع وثلئین واربعماية به راه آ"بخوری و چاشت‌خواران به سمنان آمدم. وآنجا 
مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استادعلی 
نسایی می‌گفتند. نزديك وی شدم. مردی جوان بود. سخن به زبان فارسی 
همیگفت به زبان اهل دیلم» و موی گشوده؛ جمعی پیش وی حاضر. گروهی 
اقلیدس می‌خواندند و گروهی طب» و گروهی حساب. در اثنای سخن میگفت 
که: بر استاد ابوعلی‌سینا رحمه‌اله علیه چنین خواندم و از وی چنین شنیدم. 
همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابوعلی سیناست. چون 
با اشان در بحث شدم اوه گفت: من جبزی از سیاق ندانم وهوس دارم که 
جبزی از حساب بخوانم. عحب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چیزی 
نمی‌داند جه به‌دیگری موز ده 

از بلخ تا به ری سه صدوپنجاه فرسنگ حساب کردم. و گویند از ری 
تا ساوه سی فرسنگ است» و از ساوه به‌همدان سی فرسنگ» واز ری به‌سیاهان 
پنجاه فرسنگت» و بهآ"مل سی فرسنگ. ومیان ری وآمل کوه دماو ند است مانند 
گنبدی که آنرا لواسان گویند. و گویند بر سر آن چاهی است که نوشادر 
از آنجا حاصل می‌شود. و گویند که کیربت نیز . مردم پوست گاو ببرند وپر 
نوشادر کنند و از سررکوه غلطانند که ب‌راه تتوان فرود آوردن. 

پنجم محرم سنه مان وثلائین واربعمایه دهم مرداد ماه سنة خمس 
عشر واربعمایه ازتاریخ فرس» به‌جانب قزوین روانه‌شدم وبه دیه قوهه رسیدم. 
قحط بود و نحا دك من نان جو به‌دو درهم می‌دادند. از ۲ نحا برفتم. نهم محرم 
به‌قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت بی‌دیوار وخار» وهیچ چیز که مانع شود 
در رفتن راه نبود. وقزوین را شهری نیکو دیدم» باروی حصین و کنگره برآن 
نماده و بازارها خوب, الا آ"نکه آب در وی اندك بود در کاریز به زیرزمین؛ 
و ریس آن شهر مردی علوی بود. و ازهمه صتتاعها که دران شهر بود کفشگر 


ببشتر بود. 


دوازدهم محرم سنه مان وثلائین واربعمایه از قزوین برفتم به‌راه پیل 
روا که روستای فزوین است. و از آنجا به‌دیهی که خرزویل خوانند. من 
و برادرم و غلامکی هندو که با ما بود» زادی اند داشتیم. وبرادرم به دبه 
در رفت تاجبزی از ال بخرد. نک یگفت که: چه میخواهی؟ ال منم. گفتم: 
هرجه باشد ما را شاید که غریبیم و برگذر. گفت: هیچ چیز ندارم. بعد ازان 
هرکجا کسی ازاین نوع سخن گفتی گفتمی بقال خرزویل است. 

چون ازآنجا برفتم نشیبی قوی بود. چون سه فرسنگ برفتم دیهی 
از حساب طارم بود - برزالخیر مگفتند - گرمسیر و درختان بسیار از انار 
و انجر بود ویشتر خودروی بود.و ازآنجا برفتم رودی آب بود که آذرا 
شاه‌رود میگفتند. برکنار رود دیهی بود که خندان میگفتند و باج می‌ستا ندند 
از جهت امس امیران» و او از ملوك دیلمیان بود. و جون آن رود زاین دبه 
ود که آنر | تبیید زود گویند:آوچون هردو رود 
به‌هم پیو ند ند به دره‌ای فرود رود که سوی"مشرق است ا زکوه گیلان وآن آب 
به گیلان میگذرد و به دریای آبسکون می‌رود. و گوبند که هزاروچهارصد 
رودخانه در دردای ۲"سکون می‌ریزد. و گفتند یك‌هزارودوست فرسنگ دور 
اوست» و درمیان دربا جزاثر است ومردم بسیار» ومن این‌حکایت بسیار ازمردم 

اکنون با سر حکات وکار خود شوم. از خندان تا شمیران سه فرسنگ 
بابانکی است همه سنگلاخ 9 قصبة ولاات طارم است» و به کنار شهر 
قلعه‌ای للندء شادش برسنگ خاره نهاده است. سه دیوار در گرد او کشیده» 
و کاریزی به مبان قلعه فرو بریده تا کنار رودخانه» که از "نجا آب برآورند 
و به قلعه برند. وهزار مرد از مهترزادگان ولایت درآن قلعه هستند تا کسی 
پیراهی و سرکشی تنواند کرد. و گفتند آن امیر را قلعه‌های بسیار در ولایت 
دیلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشده جنانکه» در ولات او کسی تنواند که 
از کسی جیزی ستانده و مردمان که در ولایت وی به مسجد آدینه روند همه» 
۱ و هسفق [ن کسان راانبزد. واین "امن نام 
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خود را برکاغذ چنین نوبسد که: «مرزبان‌اتٌدیلم» جیل‌جیلان ابوصالح مولی 
امیرالمقمنین» ونامش جستان ابراهیم است. 

در شمیران مردی نيك دیدم. از دربند بود. نامش ابوالفضل خلیفه‌بن 
علی‌الفیلسوف. مردی اهل بود و با ما کرامتها کرد و کرمها نمود» و با هم بحنها 
کردیم و دوستی افتاد میان ما. مرا گفت: چه عزم داری؟ گفتم: سفر قله را 
نیت کرده‌ام. گفت: حاجت من آن است که به‌وقت مراجعت گذر براینحا کنی 
نا ترا داز بینم . 

بیست‌وششم محرم از شمیران برفتم. چهاردهم صفررا به شهر سراب 
رسیدم» و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم و از سعید] باد گذشتم. بستم 
صفر سنه ثمان وثلائین واربعمایه به‌شهر تبریز رسیدم - وآن پنجم شهریورماه 
قدیم بود - وآن شهر قصبة آذربایجان است. شهری آبادان. طول و عرضش 
به گام پیسودم هريك هزاروچهارصد بود. و پادشاه ولایت آذربایجان را چنین 
دک می کرد ند در خطه : «الامرالاحل» سبف‌الدوله وشرف‌الملة ابومنصور 
وهسودان‌بن محمد» مولی امیرالمقمنین». 

مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد» شب پنجشنبه هفدهم 
ربیع‌الاول سنه اریع وئلائین واربعمایه و درایام مسترقه بود. پس‌از نماز خفتن. 
بعضی از شهرها خراب شده بود وبعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود. و گفتند 
جهل‌هزار آ"دمی هلاك شده بودند. و در تبریز قطران‌نام شاعری را دیدم. 
شعری نيك می‌ گفت. اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمده دبوان 
منجيك و دیوان دقیقی بباورد وپیش من بخواند وهرمعنی که او را مشکل 
بود از من پرسیده با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود برمن خواند. 

چهاردهم ربیم‌الاول از تبریز روانه شدیم به‌راه مرند. و با لشکری» 
از آن امیر وهسودان» تا خوی بشدیم. و از آنجا با رسولی برفتم تا برگری. 
و از خوی تا برکری سی‌فرسنگ است. و در روز دوازدهم جمادی‌الاول نج 
رسیدیم. و از آنجا به‌وان و وسطان رسیدیم. در بازار آنجا گوشت‌خولك - 
همچنانکه گوشت گوسفند - می‌فروختند و زنان و مردان ایشان بر دکانها 
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نشتته شراب می‌خوردند بی‌تحاشی. 

وازآنحا به‌شهر اخلاط رسیدم» هجدهم‌جمادی‌الاول. واین‌شهر سرحد 
مسلمانان و ارمنیان است. و از برکری تا اینجا نوزده فرسنگ است. و آنجا 
امیری بود او را نصرالدوله گفتندی. عمرش زیادت از صد سال بود. پسران 
سیار اش هرنعی را ولایتی داده بود. و در این شهر اخلاط» به سه زان 
9 بارسی و ارمنی: و ظن من آن بود که اخلاطء بدین‌سیب» 
نام آن شهر نهاده‌اند. و معامله آ نجا به‌یول باشد و رطل ایشان سیصد درم باشد. 

بستم جمادی‌الاولی ازآ نجا برفتم» به رباطی رسیدم» برف و سرمایی 
عظیم بود و در صحرایی در پیش شهره مقداری راه» چوبی به‌زمین فرو برده 
بودند تا مردم روز برف ودمه برهنجار آن چوب می‌روند. از ۲نجا به شهر 
بطلیس رسیدم. به دره‌ای درنهاده بود. آنجا عسل خریدیم. صد من به‌يك دینار 
برآمده بود به‌آن حسابکه به‌ما بفروختند. و گفتند در این شهر کس باشد که 
او را در بك‌سال سیصدء چهارصد خيك عسل حاصل شود. و از آنجا برفتیم. 
قلعه‌ای دیدیمکه آن‌را قف‌انظر م ی گفتند بعنی باست ننگر. از نجا بگذشتیم. 
به‌جایی رسیدیم که آ نجا مسحدی بود. م یگفتند که اوس‌قرنی قدس ال روحه» 
ساخته است. و در آن حدود مردم را دیدم که در کوه می‌گردیدند و چوبی 
2 مس ریدند. پرسیدم که: اززانن چه.می‌کنید؟ کفتند: این‌چوب 
را بك سر در آتش می‌کنيم و از دیگر سر آن قطران برون می]"ید. همه درجاه 
می‌کنيم و از آن چاه در ظروف می‌کنيم و به‌اطراف می‌بریم. وان ولاتها که 
بعد از اخلاط ذکر کرده شد و اینحا مختصر کردم از حساب میافارقین باشد. 

از آنجا به‌شهر ارزن شدیم. شهری ۲ نادان ونیکو بود» با آب روا 
و بساتین و اشجار و بازارهای نيك. و در نجا در آذرماه پارسیان دویست‌من 
انگور به‌يك دینار می‌فروختندء که آذرا «رزارمانوش» می‌گفتند. از نجا 
به میافارفین رسیدیم. 

از شهر اخلاط تا میافارقین بست‌وهشت فرسنگ بود. و از بلخ تا 
میافارقین - از این راه که ما آمدیم - پانصدو پنجاه‌ودو ات نود. و روز 
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آآدینه پیست‌وششم جمادی‌الاولی سنه مان وثلائین واربعمایه بود. و دراین‌وقت 
ب رگ درختها هنوز سبز بود. باره‌ای عظیم بود ازسنگ سفید برشده. هرسنگی 
مقدار پانصد من. و به هرپنجاه گزی برجی عظیم ساخته هم ازاین سنگ سفید 
که گفته شد. و سرداره همه کنکره‌ها بر نهاده جنانکه گوبی امروز استاد دست 
از وی کشیده. واین شهر را يك در است از سوی مغرب و درگاهی عظیم 
برکشیده است ب‌طاقی سنگین» و دری آهنین بی‌جوب برا"نجا ترکیب کرده. 
و مسحد آدننه‌ای دارد که اگر صفت آن کرده شود به‌تطویل انحامد» هرچند 
صاحب کتاب! شرحی هرجه تمامتر نوشته است. و گفته که: بالجمله متوضای 
آن‌را چهل حجره درپیش است. و دوجوی آب بز رگ می‌گردد درهمه خانه‌ها» 
یکی ظاهر» استعمال را» و دیگر تحت‌الارض پنهان» که ثقل می‌برد و چاهها 
باك می گرداند. 

و رون از این شهرستان در ریضء کاروان‌سراها و بازارها است 
و گرمابه‌هاء و مسجد جامع دیکری است که روز آدینه آنجا هم مان کت 
و از سوی شمال سوری دیگر است که آن را محدثه گویند. هم شهری است 
با بازار و مسنجد جامع؛و خنامات» مبه ار 0 ۳۳۱ 
خطبه چنین کنند: «الامیرالاعظم عزالاسلام» سعدالدین» نصر الدو له وشرف‌الملة» 
ابو نصر احند» مردی صدساله و گفتند که هست. و رطل ۲"نجا چهارصدوهشتاد 
درم سنگ باشد. و این امیر شهری ساخته است بر چهار فرسنگی میافارقین 
و آن‌را نصریه نام کرده‌اند. و از آمد تا میافارقین نه‌فرسنگ است. 

ششم روز از دی‌ماه قدیم به شهر آمد رسیدیم. بنیاد شهر بر سنگی 
يك لخت نهاده. وطول شهر به مساحت دوهزارگام باشد و عرض‌هم چندین. 
و گرد او سوری کشیده است از سنگ سیاه که خشتها بریده است از صد منی 
تا یك‌هزار منی. و بیشتر این سنگها چنان به‌یکدیکر پیوسته است که هی گیل 
و گچ در میان آن نیست. بالای دبوار بیست ارش ارتفاع دارد وپهنای دپوار 


( سم از این عبارت معنوم می‌شود که کسی سفرنامهٌ ناصرخسرو را مختصر کرده است و شاید 
اینکه دردست ماست فقط مختصران باشد. 
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ده ارش. به‌هر صدگز برجی ساخته که نيمة داره آن هشتاد گز باشد وکنگرة 
او هم از این سنگ. و از اندرول شهر در بسیار جای نردبانهای سنگین سته 
۱ و ۶ ور هربرجی جنک گاهی ساخته. و چهار 
دروازه براین شهرستان است همه آهن» بی‌چوب» هریکی روی به‌جهتی از 
جهات عالم. شرقی را باب‌الدجله گونشده غربی را اب‌الروم» شمالی را 
باب‌الارمن» جنوبی را باب‌التل. وییرون این سوره سوری دیگر است هم آزاین 
سنگه بالای آن ده گز و همه سرهای دیوار کنگره و از اندرون کنگره ممری 
ساخته» چنانکه با سلاح تمام مرد بگذرد و باستد وجنگ کند بآسانی. واین 
سور برون را نیز دروازه‌های آهثین در نشانده‌اند» مخالف دروازه‌های 
اندرونی» چنانکه چون از دروازه‌های سور اول درروند مبلغی در فصیل بباید 
رفت تا به دروازة سور دوم رسند» و فراخی فصیل پانزده گز باشد. 

و اندر میان شهر جشمه‌ای است که از سنگ خاره بیرون میآبد. 
مقدار پنج آسياگرد. آبی بفایت خوش» و هیچکس نداند از کجا می‌آید. 
و درآن شهر اشحار وساتین است که ازان آب ساخته‌اند. و امیر و حاکم 
آن شهر پسر آن نصرالدو له است که ذکر رفت. ومن فراوان شهرها و قلعه‌ها 
دیدم دراطراف عالم» در بلاد عرب وعجم وهند وتركء مثل شهر آمد هیچ‌جا 
ندیدم که بر روی زمین چنان باشد و نه نیز از کسی شنیدم که گفت چنان جای 
دیگر دیده‌ام. و مسجد جامع هم ازاین سنک سیاه است» جنانکه ازان راستتر 
و محکمتر تنواند ود. و در مىان جامع دویست‌واند تون اتکی برداشته 
است» هرستونی یك‌پاره سنگ و برستونها طاقها زده است همه از سنگ» وبرسر 
طاقها باز ستونها زده است کوتاه‌تر ازان» وصفی طاق‌زده بر سر آن طاقهای 
بزرگه. و همه بامهای این مسحد به خریشته پوشیده» همه نجارت و نقارت 
و منقوش و مدهون کرده. و اندر ساحت مسحد سنگی بر رگ نهاده است 
و حوضی سنگین مثدور» عظیم بز رگ» برسر آن سنگ نهاده و ارتفاعش قامت 
مردی» و دور دايرة آن د و گزه و نایژه‌ای برنجین از میان حوضی برآمده که 
آبی صافی به‌فواره ازان بیرون می‌آید» چنانکه مدخل ومخرج آن آب پیدا 
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ست. ومتوضتّای عظیم بز رگ و چنان ننکو ساخته که به‌از آن نباشد» الا که 
سنگک آمد که عمارت کرده‌اند همه سیاه است و از آذر میافارقین سید 
و نزديك مسجد کلیسیانی است عظیم به‌تکلف» هم از سنگ ساخته و زمین 
کلیسیا مرخم کرده به نقشها. و دراین کلیسیا بر طارم آن که جای عبادت‌ترسایان 
است» دری آهنین مشبك دیدم که هیچ جای» مثل آن دری ندیده بودم. 
و.ازشهر ,مد نا حرران دو راه است: یکی را هیچ آبادانی نیست و آذ چهل 
فرسنگ است. وبر راهی دیگر ۲ بادانی و دیهای بسیار است. پشتر اهل آن 
نصاری باشد. وآن شصت فرسنک باشد. ما با کاروان به‌راه آیادانی شدم. 
صحرایی بغایت هموار بود الا آنکه چندان سنگ بود که ستور البته هیچ‌جا 
گام بی‌سنک ننهادی. 

روز آدینه بیست‌وپنجم جمادیاوخرة سنه ثمان وثلائین واربعمایه 
به حتران رسیدیم» دوم آذرماه قدیم . هوای ۲"نحا دران وقت جنان بود که 
هوای خراسان در نوروز. 

از "نجا برفتیم. به شهری رسیدیم که قرول نام آن بود. جوانمردی 
مارا به‌خانة خوذ مهمان کرد. چون در خانة وی درآمدیم» عربی بدوی درآمد. 
نزديك من]"مد. شصت ساله بود و گفت: قرآان به من آموز. قل‌اعوذ برب‌الناس 
او را تلقین می‌کردم و او با من می‌خواند. چون من گفتم: من‌الجنة والناس» 
گفت: آرایت‌الناس نیز بگویم؟ من گفتم: که آن سوره بیش از این نیست. پس 
گفت: آن سورة تقاله‌الحطب کدام است؟ و نمی‌دانست که اندر سورة تبسّت» 
حمالةا لح گفته است نه نقالةالحطب. و آن‌شب چندانکه با وی باز گفتم» 
سورة قل‌اعوذ برب باد نتوانست گرفتن» مردی عرب شصت‌ساله! 

شنبه دوم رجب سنة ثمان وثلائین وارعمایه به‌سروج آمدیم. دوم روز 
از فرات بگذشتيم وبه منبج رسیدیم. وآن نخستین شهری است از شهرهای 
شام» اول بهمن‌ماه قدیم بود وهوای آ"نجا عظیم خوش بود. هیچ عمارت از 
بیرون شهر نبود و از آ"نجا به‌شهر حلب رفتیم. . از میافارقین تا حلب صدفرسنگ 
ساشد . 


حلب را شهر نبکو دیدم. باره‌ای عظیم دارد. ارتفاعش بست‌وینج 
ار قیاس کردم و قلعه‌ای عظیم همه بر سنک نهاده» به قباس چن" بلخ باشد» 
و دیار نکر ومصر وعراق. و ازاین همه بلادء تجار و بازرگانان» آنجا روند. 
همه بادان وبناها پرسر هم نهادم. وان شهر باحگاه است مبان بلاد شام وروم 
چهار دروازه دارد: باب‌البهود» باب الله» باب‌الجنان» باب انطا کبه. وسنگ بازار 
۲ نجا رطل ظاهری جهارصدوهشتاد درم باشد. و از آنحا جون سوی جنوب 
و داز آن حمص, و قا دمشق پنجاه فرستگ 
باشد از حلب. و از حلب تا انطاکیه دوازده فرسنگ باشد» و به شهر طرابلس 
و طنطن» دویست فرستگ باشد. 

بازدهم رجب از شهر حلب بپرون شدیم» به سه فرسنگ دیهی بود. 
3 ۰ روز حون شش فرستكك شدیم .به شهر سراین 
رسیدیم. بارو نداشت. شش فرسنگ دیگر شدیم معرقالنعمان بود. باره‌ای 
سنگین داشت. شهری ۲ادان و بر در شهر اسطوانه‌ای سنگین دیدم» چیزی 
خی دیگر از نازی. از یکی پرسیدم که این چه‌چیز است؟ 
گمت: طلسم کزدمی است که هرگز عقرب در این شهر نباشد ونیید. و اگر از 
من بگرنزد رو رده ش نباید. الای آن ستون ده ارش 
قباس کردم. و بازارهای او بسیار معمور دیدم. ومسجد آدینة آن بر بلندی 
ان شهر ره از هراجانت رکه خوناهند به‌مسحد درشوند سیزده 
درجه بر بالا باید شد. و کشاورژی اشان همه گندم است. و بسیار است. 
و درخت انحیز وزتو نی بسته و بادام و انگور فزاوان است. واب شهر از 
باران وجاه باشد. 

درآن مردی بود که ابوالعلاء معتری م یگفتند. ناینا بود. و ریس 
ات ود کادبودارگران فرزاوان» ونخود همه 
شهر او را جون بندگان بودند. وخود طریق زهد پیش گرفته بود. گلیمی 
بوشیده و در خانه نهنته ونم من نان جوین را تبه کرده که جز آن هیچ 
تجفری من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نواب و ملازمان‌او 
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کار شهر می‌سازند» مکر به کلیتات که رجوعی به‌او کنند و وی نعمت خویش 
ازهیچ کس درخ ندارد وخود صائم الدهرقاثم الیل باشد و به‌هیچ‌شغل‌دنیا مشغول 
تشد واين مرد در شعر وادب به درجه‌ای است که افاضل شام ومغرب وعراق 
مقرند که در ان عصر کسی به‌پابة او نبوده است و نیست. و کتابی ساخته» آنرا 
الفصول والغایات نام نهاده وسخنها آ"ورده است مرموزء» ومثلها به‌الفاظ فصیح 
وعجیب» که مردم برآن واقف نمی‌شوند مگر بر بعضی اندك» وآن کسی نیز 
که بروی خواند» چنانکه اورا تهمت کردند که تو این کتاب را به معارضة قرآان 
کرده‌ای! ویبوسته‌زبادت ازدوبست کس ازاطراف مده‌باشند ویش‌او ادب‌وشعر 
خوانند. و شنیدم که او را زیادت از صدهزار بت شعر باشد. کسی از وی 
پرسید که: ابزد - تبارك وتعالی - این همه مال و نعمت ترا داده است» چه‌سبب 
باشد که مردم را می‌دهی و خویشتن نمی‌خوری؟ جواب داد که: مرا بش‌ازابن 
نیست که می‌خورم. وچون من ]نجا رسیدم ابن مرد هنوز درحیات بود. 

پانزدهم رجب سنه ثمان وثلائین واربعمایه از آنجا به‌کویمات شدیم. 
و از آنجا به شهر حما شدیم. شهری خوش, آبادان» برلب آب عاصی. و این 
آب‌را ازآن سبب عاصی گویند که به‌جانب روم می‌رود. یعنی چون از بلاد 
اسلام به بلاد کفر می‌رود عاصی است. و براین آب دولاهای بسیار ساخته‌اند. 

پس‌از ۲ نجا راه دو می‌شود : یکی به‌جانب ساحل وآن غربی شام است» 
و یکی جنوبی به‌دمشق می‌رود. ما به‌راه ساحل رفتیم. در کوه چشمه‌ای دیدم 
که گفتند: هرسال چون نیمة شعبان بگذرد» آب جاری شود از ۲ نحاه وسه‌روز 
روان باشد. بعد از سه روز يك قطره نیاید تا سال دیگر. مردم بسیار آنجا 
به زیارت روند وتقرب جویند به خداوند» سبحانه وتعالی» وعمارت وحوضها 
ماخته‌اند آنجا. چون از آنجا بگذشتيم به صحرابی رسیدیم که همه نر گس 
ورد شکفته» جنانکه تمامت آن صحرا سیبد می‌نمود از سباری ترکنیها: 

از آنجا برفتیم. به شهری رسیديم که آنرا عرقه می گفتند. چون از 
عرفه دو فرسنگ بگذشتیم» به‌لب دریا رسیدیم. و برساحل دریاء روی از سوی 
جنوب» چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر طرابلس رسیدیم. و ازحلب تا طراپلس 
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هل ۶ ستک بود بدین راه که ما رفتیم. روز شنبه پنجم شعبان آنج رسیدیم. 
حوالی شهر» همه کشاورزی وساتین واشجار بود. ونیشکر بسیار بود. ودرختان 
ار نج وترنج وموز ولیمو وش زشکر درآن وقت می گرفتند. 

شهر طرابلی را چنان ساخته‌اند که سه جانب او با آب دریاست» که 
چون آب دریا موج زند مبلعی بر باروی شهر بررود» چنانکه يك جانب که 
| خشات دارد کنده‌ای عظیم کرده‌اند و در آهنین محکم برآن نهاده‌اند. جانب 
شرقی بارو از سنگ تراشیده است و کنگره‌های ومقاتلات همچنین. وعتراده‌ها 
بر سر دبوار نهاده . خوف اشان از طرف روم باشد که به کشتیها قصد آنجا 
کنند. ومساحت شهر هزار ارش است درهزار آرش. تیمه جهاروینج طبقه وشش 
نیز هم هست. و کوچه‌ها و بازارها یتکو وپاکیزه که گوبی هریکی قصریاست 
آراسته» و هرطعام ومبوه وم کول که در عجم دیده بودمء هبه آ نجا موحود 
ورد هدجه بشتر» 

و درمبان شهر مسحدی آدینه» عظلیم پاکیزه ونیکو آراسته وحصین. 
و ره ساخته وا دز زیر قبه احوضی است از رخام» 
و در مبانش فوارة بر نحین. و در بازار مشرعه‌ای ساخته است که به‌پنج نایژه» 
7ب ببار پروف میآید که مردم بر می‌گیرند و فاضل برزمین می‌گذرد و ب 
دربا درمی‌رود. ‏ وگفتند که بست‌هزارمرد دراین‌شهر است. وسواد وروستافهای 
سبار دارد. و]نجا کاغذ نیکو سازند مثل کاغذ سمرقندی بل هتر. واین شهر 
تعلق به سلطان مصر داشت. وگفتند سبب ۲ نکه وقتی لشکری ا زکافر روم آمده 
بود و ای نان هن اهر جنک کردند وان لشکر را قهر کردنده سلطان 
مصر خراج از آن شهر برداشت. وهمیشه لشکری از آن سلطان آنجا نشسته 
باشد و سالاری برسر آن لشکر تا شهر را از دشمن نگاه دارند. و باجگاهی 
است آنجا که کشتیها که از اطراف روم و فرنگ واندلس ومغرب پباید» عشر 
به سلطان دهند» و ارزاق لشکر ازان باشد. وسلطان را آنجا کشتیها باشد که 
به‌روم وسقلیه ومغرب رو ند وتجارت کنند. ومردم این شهر» همه شیعه باشند. 
و شیعه به هر بلاد مساجد نیکو ساخته‌اند. درآ نجا خانه‌ها ساخته برمثال راطها» 
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اما کسی درآنجا مقام نمی‌کند وآنرا مشهد خوانند. و از بیرون شهر طرابلس 
هیچ خانه نیست مگر مشهدی دوء سه» جنانکه ذکر رفت. 

پس» از این شهر برفتم همچنان به‌طرف دریاء روی بسوی جتوب. 
به بت فرسنتکی حصاری دیدم که آن‌را قلمون میگفتند. چشمه‌ایآب در اندرون 
آن بود. از آنجا برفتم به شهر طراپرزن و از طرابلس تا ۲ مجا پنج فرسنگ بود. 
و ازآنجا به شهر جبیل رسیدیم. وآن شهری است مثلث» چنانکه ی گوشة 
آن به دریا است. و گرد وی دیواری کشیده بسیار بلند و حصین» وهمه گردر 
شهر درختان خرما و دیگر درختهای گرمسیری است. کودکی را دبدم گلی 
سرخ و یکی سپید» تازه» در دست داشت وآن روز پنجم اسفند ارمذ ماه قدیم 
بود» سال بر چهارصدوپا نزده از تاریخ عجم. 

و از آنجا به شهر بپروت رسیدیم. طاقی سنگین دیدم چنانکه راه 
به میان آن طاق بیرون می‌رفت. بالای آن طاق پنجاه گز تقدیر کردم. و از 
جوانب او تخته سنگهای سفید برآورده چنانکه هرسنگی از آن زیادت از 
هزار من بود. و این بنا را از خشت به‌مقدار بیست گز برآورده‌اند و برسر آن 
اسطوانه‌های رخام برپا کرده» هریکی هشت گز» و سطبری» چنانکه به جهد 
درآغوش دومرد گنحد؛ و برسر این ستون‌ها طاقها زده است به دوحاب؛ همه 
از سنگ مهندم» چنانکه هی چگچ وگل دراین میان نیست. و بعد ازان طاقی 
عظیم بر بالایان طاقها» به مبانه راست ساخته‌اند» به‌بالای پنجاه‌ارش» وهر تخته 
سنگی راکه دران‌طاق برنهاده است هریکی‌را هشت ارش قیاس کردم درطول» 
ودرعرض چهار ارش» که هريك ازان تخمین هفت‌هزار من باشد. واین همه 
سنگهارا کنده کاری و نقاشی‌خوب کرده چنانکه درچوب بدان نیکویی کم کنند. 
وجز این‌طاقء بنای دیگر نمانده‌است بدان‌حوالی. پرسیدم که این‌چه‌جای است؟ 
گفتند که شنیده‌ایم که این در باغ فرعون بوده است. و س قدم است. وهمه 
صحرایآن ناحیت ستو نهای رخام است وسرستو نها وتن‌ستو نها همه‌رخام منقوش 
مدور ومریع ومسدس ومثمن وسنگ عظیم صلب که آهن برآن کار نمی‌کند. 
و بدان حوالی هیچ جای کوهی نه» که گمان افتد که ازا نحا بریده‌اند. ففت یج 
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دیگر همحو معجونی می‌نمود» آنچنانکه سنگهای دیگر مسخر آهن بود. 

واندر نواحی شام پا هار ستون با سرستون وتن» بیش افتاده‌است 
که هیچ آفر یده نداند که آن چه بوده است يا از کجا آورده‌ ند. 

پس‌از آن به شهر صیدا رسیدیم هم برلب دریا. نیشکر بسیار کشته 
9 تن دارد؛ و سه دروازه و مسجد آدینة خوب با 
روحی تمام» همه مسجد حصیرهای منقش انداخته. و بازاری نبکو آراسته» 
چنانکه جون آن بدیدم وان بردم که شهر را باراسته‌اند قدوم سلطان راه 
دم گفتند: رسم این شهر هميشه چنین باشد. 
ار ۰5 ۶و ییآ پادشاهی ساخته است بههوس؛ 
وکوشکی درآن برآورده» و یشتر درختها پربار بود. 

چون از آنجا پنج فرسنگ بشدیم به‌شهر صور رسیدیم. شهری بو" 
درکنار دریا. شخی بوده بود و نجا آن شهر ساخته بود. وجنانل بودکه بارة 
شهرستان صد گز یش برزمین خبك نبود. باقی اندر آب دریا بود» وباره‌ای 
سنگین تراشیده و درزهای آن‌را به‌قیر گرفته تا آب درنیاید. و مساحت شهر 
هزار درهزار قیاس کردم» وتیمه پنج شش‌طبقه بر سر يك‌دیگره وفواره بسیار 
ساخته و بازارهای بکو ونعمت فراواذ. واین شهر صور معروف است به‌مال 
وتوانگری درمیان شهرهای ساحل شام» ومردمانش بیشترشیعه‌اند. وفاضیی‌بود 
آنجا مردی سنی‌مذهب» پسر ابوعقیل میگفتند مردی نيك وتوانگر. و بر در 
شهر مشهدی راست کرده‌اند» وا نحا بسیار فرش وطرح وقنادیل وحراغدانهای 
زرین و نق رگین ای ات وان شهی از کوه می‌آید. و بردد 
شهر طاقهای سنگین ساخته‌انده وآب برپشت آن طاقها به شهر اندر آورده. 
و درآن کوه دره‌ای است مقابل شهر» که چون روی به مشرق برو ند بههجده 
فرسنگ به شهر دمشق رسند. 


۳-3 


قابوسنامه کتابی‌است دربند واندرز که امیرعنصر المعالی کیکاوس‌بن 
اسکندر وادة قابوس وشمگیر» از پادشاهان آل زبار» برای فرزند خویش 
کیلانشاه نوشته است. 

او در طبرستان وگ رگان ‏ وکبلان وتا حدود ری بادشاهی داشته و از 
پادشاهان دانشمند وهنرور ابرانی‌است. او درموسبقی» شعر ونجوم دست‌داشته 
و در این کتاب فرزند خود را نبت به‌فراگیری اب نگونه فنون راهنمائی 
کرده است. 

قابوسنامه در سال 4۷۵ هجری فراهم آمده و چهل‌وچهار باب دارد 
که از فنون مختلف آن‌زمان وآداب ورسوم کشورداری وباز رگانی» دانش 
وهنر همراه با داستانها سخن می‌راند. 

مندرجات ای نکتاب معّرف طرز فکر بك‌پادشاه وجهان‌بینی و بی‌تعصبی 
اوست» و نشان می‌ده دکه نوبسنده همطراز بهترین نویسندگان زمان خود 
بوده است. قابوسنامه با نثری ساده از بر جسته‌ترین آثار زبان فارسی است. 


باب پنجم - درشناختن حق پدر ومادر 


ال ای بر که آفریدگار جون خواست که جهانآباد مانند اسباب 
نسل پدید کرد در شهوت جانور» وپدر وا راست کون فرزند ترد پس 
همیدون از موجب خود برفرزند واحب بود پدر ومادر خودرا حرمت داشتن» 
و اصل او بدر و مادرست؛ وتا نگوبی که پدر ومادر را برمن چه حقست؟ که 
اشان را غرض شهوت ود مقصود نه من بودم؛ هرجند مقصود شهوت بود 
مضاعف شهوت شفقتی استاده است که از هر تو خود را بکشتن سیار ند. 
وکمتر حرمت پدر و مادر آنست که هردو واسطه‌اند میان تو وآفریدگار تو . 
پس چندانکه آفریدگار خود را و خود را حرمت‌داری واسطه را نیز درخودر 
او بباید داشت. و آن فرزند که مادام خرد رهنمون او بود از بحق و مهر 
مادر وپدر خالی نباشده و خدای تعالی همی گوید در محکم تنزبل خود : 
«اطیعواالله واطیعوا الرسول واولی‌الأمر منکم» اين ات ۳ تفسیر کرده‌اند 1" 
جندروی و یك‌روات چنین خوانده‌ام که: اولوالمر یدر ومادرند که بحقیقت 
ام دار یدوست : با کارست» با فرمان؛ واولوالأمر آن بود که او را هم فرمان 
بود وهم ار ور را توانست پروردن تو و فرمانست بحوبی 
آموختن. وزنهار ای پسر که رنج مادر وپدر خوار نداری که آفریدگار بحقر 
مادر ویدر سیار هم یگیرد وخدای تعالی هم یگوید : فلا تقل لهما اف ولاتنهر 
هما وقل لهما قولا" کریما. 

قابوسنامه به‌اهتمام وتصحیح دکترغلامسین یوسفی. 
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و درخبرست که امیرالمقمنین را علیه السلام پرسیدند که حق پدرومادر 
بر فرز ند حیبست وجند است؟ گفت : این ادب خدای‌تعالی درم رگ پدر ومادر» 
پیغامبررا علیه‌السلام بنمود که اگر ایشان رو زگار پیغامبر دربافتندی برپیعامبر 
واجب بودی ایشان را برتر از خوبشتن داشتن» وحق ایشان بشناختن» ودریشان 
تواضم کهتری وفرزندی نمودن؛ آ"نگه این سخن ضعیف آمدی که گفت : 
«آنا سید ولد آدم ولافخر»؛ پس حق پدر ومادر اگر از روی دین ننگری از 
روی مردمی وخرد بنگر که پدرومادر منبت نیکی و اصل پرورش نفس تواند 
وچون درحق ایشان مقصر باشی چنان نماید که تو سزای هیچ نیکی نباشی که 
او حق‌شناس نیکی اصل نه‌باشد نیکی فرع را هم حق نداند» و با ناسپاسان 
نیکیکردن ازخیر گی بود وتو نیز خیرگی خویش مجوی و با پدر ومادرخویش 
چنان باش که از فرزندان خویش طمع‌داری که با تو باشند» ازیرا که آنکه 
از تو زاید همان طبع دارد که تو ازو زادی چه مثل آدمی چون میوه ات 
و پدر ومادر چون درخت» هرچند درخت را تعهد یش کنی میوة او نبکوتر 
وبهتر باشد؛ چون مادر وپدر را حرمت وآزرم بیش داری دعا وآفرین اشان 
اندر تو مستجاب‌تر باشد وبخشنودی خدای تعالی نزديك‌تر باشی. و نگر که 
از هر میراث مرگ یدر ومادر نخواهی که بی‌م رگ پدر ومادر آنجه روزی, 
تو باشد تو برسد که روزی مقنومست» هرک ال ۱۱۱۱ 
کرده شده‌است وتو ازیهر روزی رنج بسیار برخویشتن منه که بکوشش روزی 
افزون نشود جه گفته‌اند مثل : بالحّد لابالککد. 

واگر خواهی که از هر روزی از خدای تعالی خشنود باشی بامداد 
بکسی منگر که حال او از حال تو بهتر باشد» بدان‌کس نگر که حال او از حال 
تو بتر باشد تا دایم از خدای تعالی خشنود داشی. و اگر مال دروش گردی 
چهد کن تا بخرد توانگر باشی که توانگری خرد از توانگری مال بهتر باشد 
و حاهل از مال زود مفلس شود ومال خرد را دزد نتواند بردن» وآب وآتش 
هلا نتواند کردن. پس اگر خرد داری باخرد هنرآموز که خرد بی‌هنر چون 
تنی باشد بی‌جامه» وشخصی‌بود بی‌صورت» حه گفته| ند مثل: الادب صو رةالعقل. 
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باب هفنم - دربیشی‌جستن از سخن‌دانی 


باید که مرد سخنگوی و سخن‌دان باشد اما تو ای پسر سخ نگوی 
باش و دروغ گوی مباش. خوبشتن درکن ۲"اگر وفتی 
بضرورت دروغ گوبی از تو بپذبرند» وهرچه گوبی راستگوی ولکن راستر 
بدروغ‌ما نند مگوی که دروغ براست همانا به‌از راست بدروغ هماناء که 
آن دروغ مقبول‌بود وآن راست امقبول. پس ازراست گفتن نامعقول بپرهیز 
تا چنان نسوفتد که مرا با امیر ابوالسوار شاورین‌الفضل رحمّاله علیه افتاد. 


بدانکه من بروزگار امیر ابوالسوار آن‌سال که از حجم 
اسلام باز آمدم بغزا رفتم یگنحه» که غزای هندوستان خود سیار کردم بودم 
خواست مکه غزای روم نیزکرده شود. و ابوالسوار مردی برجای وخردمند بود؛ 
و بادشاهی بز رگد و سایس و عنادل و شجاع و فصیح و متکلتم و پالشدین 
و پیش‌بین» چنانکه ملوكث پسندیده باشند» و همه جّد بودی بی‌هزل. چود 
هد دراشتن,مید وز هرلوعی همی گفتم 
وق اد ون همی.شنودم :و جواب همی دادم. وسخنهای من او را 
پسندیدهآمد با من بسیار کرامتها کرد ونگذاشت که با ز گردم. وز س احسانها 
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که همی کرد با من» من نیز دل بنهادم و چند سال بگنجه مقیم شدم. وپیوسته 
بطعام و شراب در مجلس او حاضر بودمی و از هرگونه سخنها از من همی 
پرسیدی از حال‌عالم وملوكٌ گذشته. تا روزی از ولابت ما سخن همی رفت 
و از حال ناحیت گرگان از من همی پرسید. من گفتم : بروستای گرگان 
اندر کوه دهیست و چثشمة آب از ده دورست. زنان که آب آرند گروهی 
گرد آیند وهرکسی با سبوبی و ازان چشمه آب بردار ند وسبوی برسر نهند 
و جمله با زگردند. یکی ازیشان بی‌سبوی از پیش ایشان همیآید وپراه اندر 
همی نگرد؛ وکرمیست سبز اندر زمینهای آن ده » هرکجا که آن کرم همی‌بابد 
ازراه یکسو همی افگند تا این زنان پای بران کرم ننهند. چه اگرکسی ازیشان 
پای بران‌کرم نهد وکرم زیر پای او بمیرد این‌آب که اندر سبوی پرسر دارد 
در وقت گنده شود صعب چنانکه باید ریختن وباز باید گشتن وسبوی شستن 
ودیگر باره آب ازچشمه برداشتن. 

چون من این‌سخن بگفتم امیر ابوالسوار روی‌ترش کرد وسر بگردانید 
و چند روز با من نه بران‌حال بود که پیش‌ازان بوده بود. تا پیروزان دیلم 
با من بگفت که : امی ر گلة تو کرد و گفت : فلان مردی بر جایست چرا باید که 
با من سخن چنان گوید که با کودکان گوبند» چون او مردی را پیش‌من دروغ 
چرا بابد گفت؟ من درحال قاصدی را از گنجه بکرگان فرستادم و محضری 
فرمودم کردن بشهادت رئیس وقاضی وخطیب وجملة عدول وعلما و اشرافر 
گرگان که : این ده برجاست وحال این‌کرم برین جمله است. وبچهار ماه این 
درستی بیاوردم و محضر پیش امیر ابوالسوار نهادم و بدید و بخواند وتبسم کرد 
و گفت : من خود دانم که از چون توبی دروغ نباید خاصه پیش چون منی؛ 
اما خود آن راست چه باید گفتن که چهارماه روز گار بابد ومحضری بکوابی 
دوست معدل تا آن راست از تو قبول کنند؟ اما داتکه سخن از جهار نوع 
است : یکی نه دانستنی است ونه گفتنی» ویکی هم دانستنی است وهمگفتنی» 
و یکی گفتتی است وه نادانیتتق».و یکی ودانمتست و نت اما نا گفتنی 


و نادانستنی ِ سخنی است که دین‌را زان داربد: و۲"نکه و اس گد: و ناداز خی رد 
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سخنی است که در تاب خدای‌تعالی و دراخبارر رسول صلی‌الّهعلیه‌وسلم ناشد 
و اندر کتاهای علوم وعلما که در تفسیر او تقلید بود و در تأویل او تعصب 
و اختلاف جون حد ووحه ونزول ومانند اين. پس اکر کسی دل در تآویل آن 
بندد خدای عزوحل او را ندان بتگیرنده و "نکه هم گفتنی است وهم دانستتست: 
سخنی بود که صلاح دین ودنیا دران بود وهم بدین‌جهان بکار آید وهم بدان 
جهان واز گفتن‌وشنودن آن گوینده وشنونده را تفع بود. وآنکه دانستنی‌است 
وناگفتنی : جنان بود که عیب محنشمی يا عبب دوستی ترا معلوم شود یا از 
طرین عقل با از کار جهان ترا تخایلی بندد که آن نه شرعی بود؛ چون بگوبی 
با خشمآن محنشم ترا حاصل آیده با آزار دوست حاصل شود» با بیم شوریددر 
غوغا وعامه باشد برتوء پس این سخن دانستنی بود وناگفتنی. اما ازین چهار 
چهار نوع سخن و در زرووست. :یکین نبکوه ویکینازشت؛شخن بکه 
بمردم تلا برروی نیکوترین نمای تا مقبول پود ومردمان درجه تو بشناسند 
که بزرگان و خردمندان را بسخن دانند نه‌سخن را بمردم که مردم نهانست زیر 
سخن خوش چنانکه بثازی گویند : «المرء مخبوء تحت لسانه.» وسخن بود 
که بگویند بعبارتی که از شنیدن آن روح تازه گردد و همان سخن بعبارتی 
دیگر توان گفتن که روح تیره گردد. 


چنان شنودم که هارون‌الرشید خوابی دید بران جمله که 
پنداشتی که همه دندانهای او از دهن رود افتادی مکبار. نامداد معبری را 
بیاورد ویرسیدکه : تعبیر این‌خواب چیست؟ مع رت : زندگانی‌امیرالمومنین 
دراز باد» همه اقربای تو پیش‌از تو سرند جنانکه کس از تو باز نماند. هارون 
گفت : این مرد را صد چوب بزنید که بدین دردناکی سخنی در روی من بگفت 
چون همه قرابات من پیش از من جمله بمیرند پس آنگه من که باشم ؟ 
ار کراری دنگر ساوردندو همین خواب با وی بگفت. خواب گزار گفت: 


درو 


بدین خواب که امیرالممنین دید دلیل کند که خداوند دراز زندگانی‌تر بود 
از همه قرابات خویش. هارون گفت: «طریق‌العقل واحد» تعبیر ازان پیرون 
نشد اما ازعبارت تاعبارت سیارفرقست؛ این‌مرد را صد دینار بدهید. وحکانتی 
دیگرم باد آمد اگرچه نه حکایت کنابست ولکن «النادرة لاترد». 


حکایت 

شنودم‌که مردی با غلام خویش خفته بود غلام را گفت : 
کون زین‌سوکن. غلام گفت: ای خواجه این سخن نیکوتر ازین بتوان گفت. 
مرد گفت: چون گویم؟ غلام گفت: نگوی که روی ازان‌سو کن که اندر هردو 
سخن غرض یکیست اما تا عبارت زشت نگفته باشی. مرد گفت : شنودم 
و بیاموختم و بجرم آن ناشایست که گفتم ترا آزاد کردم. پس پشت وروعر 
سخن نگاه بابد داشت وهرچه گوبی برروی نیکوتر بابدگفتن تا هم سخنگوی 
باشی و هم سخن‌دان. اگر گوبی و ندانی جه‌تو و جه‌آن مرغك که اورا طوطلك 
خوانند که وی نیز سخن گویست اما نه سخن‌دانست. و سخن گوی و سخن‌دان 
آن‌بود که هرچه گوید مردمان را معلوم شود تا ازجملةٌ عاقلان بود و اگر نه 
چنین باشد بهیمه‌ای باشد مردم‌پیکر. اما سخن را بز رگدان که از آسمان سخن 
آمد و هرسخن که بدانی از جایگاه سخن دریغ مدار وبنا جایگاه ضایم مکن 
نا پردانش ستم نکرده‌داشی. اما هرحه گوبی راست وی دعوی کنندة بی‌معنی 
مباش واندر همه دعویها برهان کمترشناس و دعوی پیشتر و بعلمی‌که ندانی 
دعوی مکن و ازان‌علم نان‌مطلب که غرض خویش ازان‌علم وهنر بحاصل‌توانی 
کردن که معلوم تو باشد و بچیزی که ندانی بهیچیز نرسی. 

حکایت 

چنانکه گوبند که بروزگار خسرو زنی پیش بزرجمهر آمد 
و از وی مسئله‌ای برسید و دران‌حال بزرجمهر سر آن‌سخن نداشت گفت: 
ای زن این که تو همی‌پرسی من ندانم. این‌زن گفت. پس توکه این ندانی این 
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نعمت خدایگان ما بحه چبز می‌خوری؟ بزرجمهر گفت ۳ بدان‌چیز که دانم؛ 
و بداتکه ندانم ملك مرا چبزی نمی‌دهد ور باور نداری با واز ملك بپرس 
تا خود بدانچه ندانم مرا چیزی همی‌دهد یا نه؟ 

اما ای پسر اندرکارها افراط مکن و افراط را شوم دان واندر همه 
شغلی میانه باش که صاحب شریعت ما صلی‌اله علیه وسلم گفت: «خیرالامور 
اوساطها». ودرسخ نگفتن وسخن گزاردن] هستگی‌عادت کن واگرازگران‌سنتتی 
و آهستگی نکوهیده گردی دوستردار ازاتکه از سبکساری و شتاب‌زدگی 
سنوده گردی. و بدانستنم راز یکه نتو تعلق ندارد رغبت مکن و جز باخود 
راز خوش مگوی اگربگوبی آن‌سخن را زاذیس راز مخوان. وپیش مردمان 
با کس راز مگوی که اگرچه درون سو سخن نیکو بود از بیرون سو گمان 
پرشتی برند که آدمیان بیشتر بيك‌دیگر بدگمان باشند. و درهرکاری سخن 
وهمت وحال باندازهُ مال‌دار. هرچه گوبی آن گوی که براستی سخن‌تو گوابی 
دهد واگرچه بنزديك مردمان سخن گوی صادق باشی؛ واگر نخواهی که بستم 
خود را معیوب کنی برهیچ حیز گوا مشو» پس اگر شوی بوقت گوایی‌دادن 
احترازکن» پس اگر گواهی دهی بمیل مده. وهرسخنیکه بگویند بشنو ولکن 
بکار بستن شتاب‌زده مباش. وهرچه بگوبی نااندیشیده مگوی وهمیشه اندیشه 
را مقدم گفتار دار تا برگفته بشیمان نشوی که پیش‌اندشی دوم کفانشست. 
واز شنودن هیچ سخن ملول‌مباش اگرت بکارآید واگر نه بشنو تا دور سخن 
پرتو بسته نبود وفایدة سخن فوت نگردد. و سردسخن مباش که سخن, سرد 
تخمست که ازو دشمنی روید. و اگرحه دانا باشی خودرا نادان شمر تا در 
آموختن برتو گشاده گردد. وهیچ سخن‌را مشکن ومستای تا نخست عیب‌وهنر 
آن ترا معلوم نگردد. وسخن مك گونه گوی باخاص خاص وبا عام عام تا از 
حد حکمت بیرون نباشی وبرمستمع وبال نگردد مگر درجاثی که‌از تو درسخن 
گفتن دلیل و ححت نه‌شنوند آنگه سخن برمراد ایشان همی گوی تا بسلامت 
از میان قوم بیرون آبی. و اگرچه سخندان باشی از خویشتن کمتر آن نمای 
که دانی تا بوقت گفتار وکردار پیاده نمانی. و بسیاردان وکم گوی باش ه 
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کم‌دانم سیار گوی که گفته‌اند که: خاموشی دوم سلامت است و سیا رگفتن 
دوم بی‌خردی ازانکه سبار گوی اگرجه خردمند داشد مردمان عامه او را از 
جمله بی‌خردان شناسند واگرچه بی‌خرد کسی باشد چون خاموش باشد مردمان 
خاموشی او از جملة عقل دانند. وهرچند یاروش وپارسا باشی خویشتن‌ستای 
مباش که گواهی تو برتو کس‌نشنود وبکوش تا ستودة مردمان باشی نه‌ستودة 
خویش.واگرچه بسیار:دانی!ان کزی کارا ۱ ۱ 
نگردد جنانکه بران علویر زنگانی. 


شنیدم که برو ز گارصاحب پیری‌بود بزنگان» فقیه ومحتشم؛ 
و از اصحاب شافعی "مطلبی نود رحمه‌الله علیه» مثفتی ومتز کنی ومذ کر ونان 
بود. وجوانی علوی بود پسر رئیس زنگان» فقیه بود وهم مذکری کردی. 
وپیوسته اين هردو را با يك‌دیگر مکاشفت وی 9 و کرسی یك‌دیگر را 
طعنها زدندی. ابن علوی روزی برسر کرسی این پیر را کافر خواند؛ خبر 
بدین‌شیخ رسید وی نیز ابن علوی‌را برسرکرسی حرام‌زاده خواند. خبر بعلوی 
بردند سخت از جای بشد. در وقت برنشست وبشهر ری رفت و پیش صاحب 
ازان بیر گله کرد و بگریست و گفت : شاید که بروز کار تو کسی فرزند رسول 
را حرام‌زاده خواند؟ صاحب ازین خبر درخشم شد وقاصد فرستاد وآن پیر را 
به‌ری خوانده وبمظالم بنست با فقها وسادات ری» و این پیررا بفرمود آوردن 
و گفت : ای شیخ تو مردی از جملة امامان اصحاب شافعی باشی» مردی عالم 
وپیر وب گور رسیده» شابد که فرزند پیغامبر را حرام‌زاده خوانی؟ اکنون 
که گفتی درست‌کن بانه ترا خقویتی هر کدام سحت‌تر بکم تا عای از او 
عبرت گیرد و دیگر کس این بی‌ادبی و بی‌حرمتی نکنده چنانکه اندر شرع 
واجبست. آن پیر گفت : برین‌سخن درستی» گوای من خود این علویست» 
بر نفس او خود به‌از او گواه مخواه. اما بقولمزن اوه لالز هه با کت 9و( 
او حرام‌زاده است. صاحب گفت: بحه معنی؟ آن بر گفتکه: همه ز نگان‌دانند 
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که تکاح مادر او با پدر او من بسته‌ام ووی پرسر منبر مرا کافر خوانده است؛ 
اگر این سخن از اعتقاد گفته است پس نکاحی که کافر بندد درست نباشد پس 
نقول او بی‌شك خرام‌زاده بود. پس اگر نه باعتقاد گفت دروغ زنست وحد 
بر وی لازم آید. اکنون بهمه‌حال با دروغز نست يا حرام‌زاده وفرزند پیعامیر 
علیه‌السلام درو غ‌زد تباشد چنانکه شما خواهبد او را همی خوانید که بی‌شك 
ازین د و گانه بيك چیزش بباید استادن. آن علوی سخت خجل شد وهیچ‌جواب 
نداشت وآن سخنر نااندشیده بر وی وبال شد. 

پس سخنگوی بای نه یافه گوی که بافه گوبی دوم دیوانگیست. و با 
هرکه سخن گوبی همی نگر تا سخن ترا خریدار هسث یا نه؟ اگر مشتری چرب 
بای هی فروش و اگر نه آن سخن بگذار وآن گوی که او را خوش آید 
تا خریدارر تو باشد. ولکن با مردمان مردم باش و با آدمیان آدمی که مردم 
دیگرست وآدمی دیگر. و هرکسی که از خواب غفلت بیدا رگشت باخلق چنین 
زیتد که من گفنتم. وتا توانی از سخن‌شنیدن نفور مشو اکه مردم ازسخن‌شنیدن 
سخ نگوی راز به اگر کودئی را که از مادر جدا شود درزیر 
زمن برند وشیر همی دهند وهمان‌جای همی پرورند» مادر ودایه با وی سخن 
نگویند وننوازند وسخن کس نهنود» چون بزرگ شود لال بود وهیج .خن 
۷ که همی شنود ویاموزد. دلیل بران که هرکری ‏ 
مادرزاد نود لال بود و ازین سببست که همه لالاذ کر باشند. پس سخنها بشنو 
وقبول کن خاصه سخنها وبندهای ملوك وحکیمان که گفته‌اند که: پند حکما 
و ملوك شنیدن دیدة خرد را روشن کند که توتبای چشم 03 
پس سخن این قوم را بگوش‌دل باید شنودن و اعتمادکردن. و ازین سخنها 
اندرین وقت چند سخن نفز ونکتهای بدیم یادم آمد ازقول نوشروان عادل» 
ملك ملوگالعجم» اندرین کتاب پاد کردم تا تو نیز بخوانی وبدانی و یا گیری 
و کار بند باشی که کاربستن سخنها وپندهای آن پادشاه ما را واجب‌تر باشدکه 
يم 

بدانکه چنین خوانده‌ام از اخبار خلفای گذشته که مآموذم خلسفه 
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رحمه‌الّه شرت نوشروان عادل‌شد ۲نحاکه دخمة‌او بودء وآن‌قصه درازست. 
اما مقصود اینست که مامون ذر دخنة اورفت"اعضاهای "او وا یافت برنختی 
پوسیده وخاك شده» وبرفراز تخت وی بردیوار دخمه خطی چند بزر نبشته 
بود بخط پهلوی. مآمون بفرمود تا دییران پهلوی را حاضر کردند وآن نبشتها 
را بخواندند وترجمه کردند بتازی؛ پس‌از تازی درعحم معروف شد. 

اول گفته دود که : تا من زنده بودم همه بندگان خدای‌تعالی ازعدل 
من بهره‌ور بودند و هرگز هیچ‌کس بخدمت پیش من نیامد که از رحست, من 
بهره نیافت؛ اکنون چون عاجزی آمد هیچ چاره ندانستم جزین که این سخنها 
برین دبوارنبشتم تا اگروقتی بزبارت من کسی بیاید» این‌لفظها بخواند وبداند» 
او نیز از من محروم نمانده باشده این سخنها وپندهای من پای مزدر آن‌کس 
باشد ون یندها ایست که نبشته آمدست. 


باب سی‌ویکم - درطالب علمی وفقیهی وفقها 


بدا ای پسر که گفتم که اول سخن که از پیشها باد کنم» غرضر 

پیشه نه دکان‌دارستء هرکاری که مردم کند وبر دست گیرد آن چون پيشه 
است» باید که آن‌کار را نيك بدانی ورزیدن تا ازان بر توانی خوردن. اکنون 
چنانکه من همی بینم هیچ پيشه وکاری نیست که آدمی آن بجوبد که آن‌پیشه 
را از داستان ونظام مستغنی دانی الا که همه را ترتبب دانستن بابد. و پیشه 
بسیارست» هریکی را جدا شرح‌کردن ممکن نشوده قصه دراز گردد و کناب 
من از نهاد واصل بشود ولکن از هرصفت که هست از سه‌وجه است : با علمی 
است که تعلق بيشه دارد» با پیشه است که تعلق بعلم دارد. با خود پیشه است 
تص بسر خویش. اما علمی که تعلق پپيشه دارد چون طبیبی ومنجمی ومهندسی 
ومّاحی و شاعری ومانندر این» وپیشه‌ای که تعلق بعلم دارد چون ختنياگری 
وبیطاری ویتائی وکاریزکنی ومانند این» واین هریکی را سامانیست که اگر 
این ندانی اگرچه استاد کسی باشی دران باب چون اسیری 
شی. پیشهای نص خود معروفست. بشرح حاجت نیفتد ولکن من چندانکه 
| ازانحه از دو بروذ نبود : اخود 
ترا بدین‌دانش نباز افتد از اتفاق رو زگار وحوادئهای زمانه» باری بوقت نیاز 
از اسرار هریکی آگاه باشی. پس اگر نیازت نباشد وهمچنین مهتر باشی که 
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هستی» مهتران را هم علم بپیشها دانستن لابد است. 

بدان ای پسر که از هیچ بر نتوانی خورد الا" از علم آخرتی که اگر 
خواهیکه ازعلم "دنیاوی بر خوری نتوانی خورد مکر که مخرفه دروآمیزی؛ 
که با علم شرع که درکار قضا وقامی و کرسی‌داری ومذدکر ی در نرود تفع 
دنیا بعالم نرسد. و در نجوم تا تقویم گری و مولودگری وفال گویی بجدوهزل 
در نه رود دنیا بمنجم نرسد. و اندر طب تا دست‌کاری و رنگآمیزی وهلیله 
دهی بصواب و ناصواب در نرود هم مراد حاصل نشود. پس بزر گوارترین‌علمی 
علم دینست که اصولر او نردان توحیدست و فروعر او احکام شرع است 
و مخرقة او نفم دنیا. پس ای پسر تو نیز تا نتوانی گرد علم دین گرد تا دین 
و دنیا بدست آری اما اگر این توفیق بدستآری نخست اصول دین راست‌کن 
آنگه فروع» که فروع بی‌اصول تقلید بود. 


فصل 

پس اگر "چنانکه از پیشها چنین که فرمودم طالب علم باشی 
پرهی زگار وقانع باش وعلم‌دوست ودنیادشمن وپردبار وخفیف‌روح ودیرخواب 
و زودخیز وحریص بکتابت ودرس ومتواضع و گاه از کار وحافظ ومکتّررر 
کلام و متفحص سیر و متجسس اسرار و عالم‌دوست و متقرب و با حرمت 
و درآموختن حریص و بی‌شرم و حق‌شناس استاد خود. والفغدة تو باید که 
کتاپها و اجزا و قلم و قلمدان و محبره و کارد قلم‌تراش و مانند این چیزها 
بئود و جزین دل تو بچیزی بسته نبود و هرچه بشنوی باد گرفتن و باز گفنن. 
و کم‌سخن و دوراندیش باش وبتقلید راضی مباش که هرطالب علمی که ازین 
سیرت ود زود يکانة رو زگار گردد. 


فصل 
واگر عالمی مفتی باشی با دبانت باش و بسیار حفظ و بیار 
درس و درعبادت و نماز و روزه تحاوز مکن و دو روی مباش وبادین وباك 
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جامه‌باش وحاضرجواب وهیچ مسئله‌را تا نیندیشی بزودی جواب‌مده و بی‌حجتی 
تقلید خوش قانم مباش و بتقلیدکس کار مکن و رآی خودرا عالی‌دان وبر 
وجهین وقولین قناعت مکن. وجز بر خط معتمدان اعتماد مکن» هرکتابی را 
و هر جزوی رامقدم مدار. اگر روایتی شنوی بروابان سخن اندر نگر» سخن 
مجهول از راوی معروف مشنو و برخبر آحاد اعتماد مکن مگر از راوبانر 
معتمد» و از خبر متواتر مگریز و مجتهد باش وبتعصب سخن مکوی و اگر 
مناظره کنی بخصم نگر اگر قوت او داری و خواهی که سخن بسیط گردد 
مداخله کن بمسئلها و اگرنه سخن را موقوف گردان و مك مثال قناعت کن. 
وبيك ححّت طردوعکس بهم مگوی نخستین را نگاه‌دار تا سخن پسین تباه 
نکند. اگر مناظرة فقهی بود آبت را برخبر مقدم‌دار وخبر را برقیاس مقدم‌دار 
وممکنات گوی و درمناظرة اصولی موجبات و ناموجبات وممکنات و نامسکنات 
بهم عب "یبود جهدکن تا غرض معلوم کنی. وسخن با زینت گوی» "دم بربده 
مگوی و نیز "دم دراز وبی‌معنی مگوی. 

واگر متذکر باشی حافظ باش و باد بسیارگیر وه رگز بر زبر کرسی 
جدل مکن ومناظره مکن الا که دانی که خصم ضعیفست. وبر سر کرسی بهرچه 
خواهی دعوی مکن که آنجا سایل باشی مجیب‌کس نبتود و تو زفان فصیح‌کن 
و چنان‌دان که آن مجلسیان تو همه بهایم‌اند چنانکه خواهی همی گوی تا 
سخن اندر نمانی. ولککی شمه نادار ومرددان نعره‌زن دار چنانکه درمجلس 
تو باشند تا بهر نکته که تو بگوبی وی نعره بزند ومجلس گرم همی‌دارد وچون 
مردم بگریند تو نبز وقت وقت همی‌گری. و اگر بسخنی درمانی باك مدار 
بصلوات وتهلیل و گرم‌سخنی همی گذران وبر سر کرسی گران‌حان و ترش‌روی 
و سردعبارت مباش که آنگه مجلس تو نیز همچون تو گران‌جان بوده ازانجه 
گفه‌اند : «کل‌شیء من الثقیل شقیل.» ومتحرلك باش اندر سخن و در میانر 
ای زو تست لش . و مادام مستمع را نگره اگر مستمع نکته خواهد نکته 
کی : اگر فتاه خواهد فسانه گوی که ندانی که عام خریدار حه باشند 
و چون قبول افتاد باك مدار» رین سخنی بهترین همی فروش که بوقتر 
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قبول,پغرندالکن اند راقبولا چام او باق یم ۱ ۱۳ 
پدید آید. و جایی که قبول نه‌یابی قرار مگیر و هرس‌الی که از تو پرسند آنرا 
که دانی جواب ده و آنرا که ندانی بگوی که: چنین مسئله نه سر کرسی را 
بت و"د بخانه آی تا بخانه جواب دهم که خود کسی بخانه نیاید بدان‌سبب. واگر 
تعمثد کنند و بسیار نوسند رقعه را دار و نگوی که : این مسئله ملحدانست 
و زندیقان است سایل این مسئله زندشست» همه بگونند که: لعنت برملحدان 
باد وز ندیقان که دیگر آن‌مسئله از تو کس نیارد پرسیدن. وسخنی که درمجلس 
گفتی حفظدار که چه گفتی که تا بدان اوقات دیگرباره آن‌را تکرار نکنی» 
هروقت نازه‌روی باش. و در شهرها بسیار منشین که مذکران و فالگوبان را 
روزی اندر پای بود وقبول در روی تازگی. و ناموس مذکری نگاه دار» 
همیشه حامه وتن پالكدار و ظاهر و باطن تمعاملة شرعی ۲راسته‌دار حون نماز 
و روزة تطوعء و چرب‌زبان باش و در بازار در میان عام بسیار مگرد تا بچشم 
عام عزیز باشی. و از قرین بد پرهیزکن و ادب, کرسی نگاه دار واین شرط 
جای دیگر باد کرده‌ام. و از تکبر و دروغ و رشوت دورباش و خلق را آن 
فرمای کردن که تو کنی که تا عالم منصف باشی. و علم را نیکو بدان وا نچه 
بدانستی بنیکوترین عبارتی بکاردار تا خجل نباشی بدعوی کردن, بی‌معنی. 
و در سخن گفتن و موعظه دادن هرچه گوبی با خوف و رجا گوی» بکباره 
خلق را از رحمت خدای‌تعالی نومید مکن و نیز بکباره بی‌طاعت هیچ‌کس را 
ببهشت مفرست. بیشتر آن گوی که بران ماهر باشی ونيك معلوم تو گشته 
باشد تا در سخن دعوی بی‌حجت نه‌کرده باشی که عاقبت دعوی بی‌حجت 
شرمساری بود. 


فصل 

پس اگر از دانشمندی بدرجة بزرگتر اوفتی و قاضی شوی چود 
قاضیان حمول و ۲هسته باش و زيرك و تیزفهم » صاحب تدییر و پیش‌بین 
و مردم‌شناس وصاحب سیاست و دانابعلم دین و شناسندة طریقه‌های ه رگروه 
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و از احنیال هرگروه و ترتیب هرمذهبی و هرقومی آگاه باش. و باید که 
حیل قضاة ترا معلوم‌باشد تااگروقتی مظلومی بحکم‌آید و وبرا گواپی نباث 
وبر وی ظلم‌رود وحقی‌ازآن وی بخواهدرفتن ا زکارآن‌مظلوم بر رسی و بحیله 
وتدییر آن مستحق را بحق خویش رسانی. 


جنانکه بطرستان قاضی‌الفضاة ابوالعباس رویانی بود . 
0 و وفی 
مجلس او مردی پیش او بحکم آمد و بر مردی صد دینار دعوی کرد. قاضی 
ازان خصم پرسید بو ره تکار کرد . قاضی این مدعی را گفت واه 
داری؟ گفت : ندارم. قاضی گفت : پس ویرا س وگند دهم. . مدعی دگرنست 
زار زار و گفت: ای قاضی زینهار! وبرا س وگند مده که وی برس وگند خوردن 
دلیر شده است و بالٌ نذارد. قاضی گفت: من از شربعت بیرون تتوانم شد 
با ترا گواه باید با ویرا س وگند رسد. مرد در پیش قاضی در خاكٌ همیگردید 
و همی‌گفت: زینهار! ای قاضی مرا گواه نیست و وی سوگند بخورد و من 
مظلوم و مغبونم» زنهار بگردن تو تدییر کن. قاضی چون زاری مرد بدید 
بدانست که راست همی‌گوید. گفت: ای خواجه وام دادن تو او را چگونه 
بوده است؟ از اصل کار مرا با زگوی تا بدانم که این‌کار جون رفته است؟ 
این‌مظلوم گفت: رل کانی قاضي دراز باد» این‌مرد مردی بود چندساله دوستٍ 
من اتفاق افتاد که بر برستاری عاشق شد قیمت وی صدوپنحاه دینار و مابة 
این مرد کم از صدوینحاه دینار بود. وهیچ وحهی نمی‌دانست» شب و روز 
چون شیفتگان همی گشتی و همی گربستی و زاری هی کردی. روزی بتماشا 
رفته بودیم من و وی در دشت تنها همی گردیدیم» زمانی جابی بنشستیم. 
این مرد با من سخن این‌کنیزك همی گفت و زار همی گریست و دل من بر وی 
بسوخت که بیست ساله دوست من بود. ویرا گفتم : ای فلان ترا زر نیست 
تمام ومرا نیز نیست و هیچ‌کس دانی که درین معنی فریاد تو نخواهد رسید 
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اما مرا در همه جهان صد دینارست بسالهای دراز جمم کرده‌ام. این صد دینار 
ترا دهم و تو باقی بر سر نهی و این کنیزك را بخری و يك ماه مراد خویش 
از وی برگیری و پس از ماهی بفروشی و زر من باز دهی. اين مرد پیش من 
بخاك بگردید وس وگندان خوردکه: یك ماه بدارم و پس ازان اگر بزیان‌خرند 
بفروشم و زر تو باز دهم. من آن زر را از میا بگشادم و بدو دادم» من بودم 
و او و خدای عزوجل» اکنون چهار ماه برآمد نه زر من باز همی دهد و زه 
کنيزك همی فروشد. قاضی گفت: کحا نشته بودی ددین‌وقت که زر ندو 
دادی؟ گفت: بزبر درختی. فاضی کمت. بس که در ردرخی ود اه ۱ 
که گواه ندارم؟ این خصم را گفت: هم اینجا بنشین پیش من و مدعی را گفت: 
دل مشغول مدار برو و زیر آن درخت دو رکعت نمازکن و صدبار بر پیعامبر 
صلی‌الّه علیه‌وسلم درود ده وآن درخت را نکوی که: قاضی ترا همی خواند. 
بیا و گواهی من بده. خصم تبسثم‌کرد» قاضی بدید و بر خویشتن پوشیده کرد. 
مدعی گفت: ای قاضی ترسم که آن درخت فرمان من نیاید. قاضی گفت: 
این متهر من ببر و درخت را گوی که: این مثهر قاضی است» همی گوبد: با 
و گواهی که ببر توست بده اندرین باب. مرد مثهر بستد و برفت ومرد دیگر 
پیش قاضی بنشست و قاضی بحکمهای دیگر مشغول شد» خود بدین مرد نگاه 
تکرد تا بکبار در میانةٌ حکمی که همی کرد رو سوی این مرد کرد و گفت: 
فلان آ"نجای رسیده باشد با نه؟ اين مرد گفت: نه هنوز. قاضی بحکم مشغول 
شد. آن مرد متهر بدرخت نمود و گفت: قاضی ترا همی خواند» جون زمانی 
بنهست» از درخت جواب ننامدء غمتاله شد و ار ۱ 
و ففت- ای قاضی رفتم و مهر نمودم» نبامد» قاضی گفت: غلطی که درخت 
آمد و گواهی داد و روی بخصم کرد و گفت: حق این مرد بده یا کنيزك را 
بفروشم و زر بوی دهم. مرد گفت: ای قاضی تا من اینجا نشسته‌ام هیچ درخت 
نیامد. قاضی گفت:. راشت کوبیم درخت تام اا ۱ ۳۱ 
نگرفته‌ای زیر آن درخت که من از تو پرسیدم که مرد رسیده باشد بدان‌درخت 
با نه تو چرا نگفتی که کدام درخت؟ من ندانم که وی کجا رفته است؟ ومرد را 


۳۸۲ 


الزام کرد و زر بستد و بخداوند حق داد. 

پس همه‌حکمها از کتاب نکنند ازخویشتن نیز بأیدکه چنین استخراجها 
کنند و تدیرها سازند. و دیگر باید که در خانة خویش سخت متواضم باشی 
اما در مجلس حکم بهیبت نشینی و ترش‌روی و بی‌خنده و با جاه و حشمت 
1 و با یوش و از شنیدن سفن و حکم کرد 
لته ملول نه‌شوی و از خویشتن "ضجرت ننمابی و صابر باشی. و مسئله‌ای که 
پیفند همه اعتماد بر رآی خویش مکن و از مفتیان نیز مشورت خواه و رآی 
خوش مادام روشن‌دار و پیوسته خالی مباش از درس مذهب ومسایل مذهب. 
وچنانکه گفتم تجریتها نیز بکاردا ر که در شریعت رآی قاضی برابر رآی شرعت 
است و بسیار حکم بود که از رآی شرع گران آید قاضی سبك بگیرد» چون 
حون قاضی محتهد بود روا بود. پس یس قاضی داید که محتهد و دانا بود و فقیه 
و پارسا بود و باید که بچند وقت حکم نکند: یکی بگرسنگی وتشنگی» و از 
گرماه برآمده» بوقت دل تنگی و اندشة دنبای که پیش آید. ووکیلان حلد 
پیش دارد و نگذارد که در وقت حکم کس قصه و سرگذشت خویش گوید 
و شرح حال خوش نماید» بر قاضی شرط حکم کردنست نه متفحصی که بسیار 
تفحص بود که ناکرده به بود» و سخن کوتاه کند و زود بسوی گواه وس وگند 
کشد. جابی‌که داند که مال بسیارست ومردم ناباکی بکند هرتجربتی وتجسی 
که بتواند بکند و هیچ تفصیر نه‌کند و سهل نگيرد. و مادام معدلان نيك ر 
۱ ۶ «ر3ه مر ربا شعاند وامزخویش ترااقوی وسحکم 
دارد. و هرگز بدست خویش قباله و منشوری ننویسد الا که ضرورتی ود 
و خط خویش را عزیز دارد و سخن خود را تبجبل کند. و بهترین هنری قاضی 
را عملست و ورع» پس اگر این صناعت نورزی و اين توفیق نیابی و نیز 
لشکری‌پيشه نباشی باری طریق تجارت بر دست گیر تا مگر ازان نفعی یابی 
که هرچه از تجارت بدست آری حلال بود و بنزديك هرکسی پسندیده 
و ستوده بود. 
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مقامات حمبدی 


مقامات حمیدی نام کتایی است نوشته قاضی حمیدالدین عمربن 
محمود بلخی ازنوسن دگان وشعرای قرن شثم هجری . این کتاب درزمان 
حبات وبسنده بسیار معروف شده ومورد توجه قرا رگرفته است . 

مقامه‌نویسی یکی ازاشکال نوبسندگی در دورة اسلامی است » و آن 

نوشتن قطعاتی است درپند وموعظه . اين قطعات اغلب درمجالس و محافل 
خوانده می‌شه است . در مقامه‌ها از کلیه فنون شعری استفاده شده است 
تاموثر بوده وجنبه هنری بیشتری داشته باشد . 

قاضی حمیدالدین بلخی معروفتر ی نکسی است که به‌زبان فارسی در 
ابن مورد ذوق آزمائ یکرده است و به‌همین دلیل مقامات ازمیان چندین اثر 
منثور ومنظوم او بیش‌از همه شهرت بافته ومعاصران قاضی حمیدالدین » 
چون انوری » ونظامی عروضی سمرقندی - مولف چهار مقاله - او را 
ستوده واثر اورا شاهکار نوسندگی دانسته‌اند . نوسندگان بعدی پیز 
حمیدی را ستوده‌اند . وجود نسخه‌های فر اوان خطی ازمقامات حمیدی نشانةً 
دیگری ازاقبال مردم به‌این اثر است . تسلط قاضی حمیدالدین به‌همه علوم 
عصر خود وطرح مباحث فقهی وصوفیانه » علمی واخلاقی نوشته‌های اورا 
بیش از آثار دبگران خواندنی کرده است . 
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مفامة هشتم فی‌السفر والمرافقه 


حکایتکرد مرا دوست ی که درمودت ید بیضا داشت » ودرمحبت رآی 
بیناکه: وقتی ازاخوان حضر مشتکی شدم وبرعصای سفر منک یگشتم» خواستم 
که قدمی چند بسپرم ومرحله‌ای چند بشمرم » تاملالت اخوان به‌تعطف بدل 
شود » ونفرت داران به‌تلف باز گردد ٍ که طول اقامت موجب سامت است 
و ادما صحبت علّت ندامت . شعر : 
درحضر چون عناکشيم همسی رخت سوی سباکشيم هسی 
پای ازاین منزل خراب وهوان بر زمین هوی کشیم همسی 
وز فضای قضا زمام مراد کس نداند کجا کشیم هسی 
۵ شد ز,حخانه تنک رخت سوی فضا کشیم همسی 
هرکه در زاد و بوم بندد دل آن کشد او که ما کشیم همسی 
اگاه بی‌هیچ عدت و مدت رفتن را رای کردم » واعتماد بر مرکب 
بای. زین ارادت بربراق اشتیاق نهادم» وقدم مجاهدت در راه عراق؛ طبعی 
ازاقامت ملول وعزمی درحرکت عجول ؛ چون فرسنگی جند ازراه کوتاه کردم 
و درعواقب و نوایب سفر نگاه » گفتم راه را از باری و دار را از جاری چاره 
نبود. اگدلیل تسم السبی ل که شرط اهم ورکن اتم درسپردن طریق به‌دستکردن 
رفیق است . مفرد : دویدن سنت هلال است وتنها رفتن رسم خیال . شعر : 
مقامات حمیدی تألیف قاضی حمیدالدین بلضی, تمحیح سید علی‌اکبر ابرقوئی ۰ اصنهان 


۶ . مقامه؛ ۸ ۰ ص۱۰ - ۱ ۰ مقامةٌ ۱۱ ص ۸۱ - ۸۸ . اشعار عربی متن حذف شده‌است. 


تس 





سفرچوجویی همچون نجوم‌باران‌جو وحید و مفرد و تنها هلال‌وار مرو 
نخست یاربه‌دستآرپس‌برون نه پای یکانه پوی مباش و خیال‌وار مرو 

دراین تفکر ساعتی بیاسودم » ودرسایةٌ درختی بغنودم ؛ چون چشم 
بکشادم پیری دیدم خوش نوا و لطیف لقا ؛ برطرفی دیگر نشسته ؛ انبال و عصا 
درپیش » ومراقب زاد و راحلة خویش» پوشیده دری می‌سفت و باخود سخنی 
می‌گفت ودربرایر وی سروی سرافراشته درچمنی کاشته . باد بهاری بر وی 
می‌وزید وازجنیش آن سیم میج ۶ 9 دروی می‌خندید . گوش داشتم 
0 پیر سیاح چه میگوید » وازآن ترنم وتبسم چه می‌جوید. این نظم در زبان 
داشت واین در دردهان؛ ازجگ کباب باچشم پرآب م یگفت ۰۰ . پس نظم تازی 
بگذاشت ونوای دری برداشت و این ایبات‌را برزبان راند واین ترجمه درپیان 


آورد . شعر : 
زهی عالی درختی کز بلندی سزد کردون کرداد ناه ۶۳۱ 
بسی خورشید وماه و ابر بوده . به باغ اندر رقیب و دای تو 


چه باشد گر غریبی مستمندی بیاساید دمی در سای تو 

بنازد در بهشت عدن شاید اگر طوبی بود هسابة تو 
جون 1 ست‌ها پرداخت واین نو اها ساخت » عصا درمشت دا 
و رخت برپشت . خواست‌که قدم بردارد ومرا فرو گذارد » آواز دادم و گفتم : 
شیخا سیروا سیر ضمیفکم بدین گرمی متازنه در فافلا ۳ ۰ ۱۳ 
مشتاب که درخدمت نحیفانند . ازبراق همت برم رکب مجاهدت نشین » تا سست 
پایان کاروان از گرد موکب تو باز نمانند . پیر بازیس نگربست و گفت : ای 
جوان بخسب‌که باسایه وآب وسکون » حرکت خوش ناید . مثقله بار خود 
بردامن من مبند که هردو ازسیر بیفتیم » 0 فی‌حال "وا تافی‌حال تو درمنزل 
اولی ومن‌درمرحلة آ"خرء تو هنوز رفتن به‌بای‌وفرودآمدن به‌جای نیاموخته‌ای؛ 
درهرفرسنك هزار خرسنگ نهاده » ودرهرمنزل هزار مشکل افتاده است . 
رفیق‌همدم به‌دستآر تا ازقدم‌نیفتی» راس‌اللعّب عرفان" الحریف تودرطلب 
مراد ۲راسته‌ای ومن ازسر مراد برخاسته ؛ تو مقصود میطلبی ومن ازمقصود 
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می‌گربزم) ترا بادیه درپیش است» مراکعبه درپس. خاکی‌راکه حریفی باد باید 
ساعتیش بردارد » ولیکن زودش فرو گذارد . در دم اول بيامیزد و در دم دوم 
فرو ریزدکه ابن همه کنافت است وآذ‌همه لطافت . این همه درنگ وسکون 
است وآن همه حرکت گوناگون . گفتم من دست ازصحبت چون تو رفیقی 
درجئین‌مطیقی باز ندارم؛ اگرهمة سیر فرسنگی‌است» علم وفرهنگی است» که 
درعالم علم بخل وشتح نیست و اناء فضل وهنر بی‌ترشقح نه . ۳ 
بر گفت: ای‌جوان منع و رد تابدین‌سرحد یش نکشد؛ قدم درنه وبگوی 
پم الدلیل الهادی فی‌طلمات البحر والوادی بدان ای جوانکه عالم سفرعالم 
تحربه وامتحان‌است و بوتةر داضت وابتلاء. اخلاق مردان‌را به‌میزان‌سفر بر کشند 
وازمعبار سفر امتحان‌کنندکه : السفر معیارالاخلاق . عیار جوهر آدمی دربوته 
رباضت سفر پدید آید ؛ و آنکه سید عالم صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرموده‌است 
که السفر قطعةٌ من‌السقر معنی ابن حدث آن است که تا آتش سقر سفر نبود » 
زرخالس اخلاق ازپشیز ناقص تفاق جدا نشودء الا سفرحج وحرکت غزو راکه 
موجب‌نجات وعلت‌رفع درحات‌است قطعة" من‌الثار نتوان‌خواند. پس‌معلوم‌شد 
که اینآتش آتشی‌استکه درتمیز میان زر و پشیز» هرکه پای‌افزار سفر درپای 
وزبارت عالمرا اعتبار ورای‌کرد» قدم برفرق استقامت زد وخالك برجهرة سلامت 
انداخت . ازاینحا است که عزیزتر مبهمان در خانقاه اهل تصوف مسافر است 
و ستت این‌طایفه است که مسافررا حکم تا ۲ نوقت نافذ باشدکه پای افزار سفر 
بگشاید » وسفررا بهحضر بدل کند . ازانحا است که بار تکلیف درحق او به‌حد 
ین که صلوةالمسافر مثنی. بدان ای جوان هوشیار گرم رفتار؛ 
که هبةٌ موجودات‌راکه آفریدند درمقتری آفریدند » الا آدمی‌را که درممری 
آفریدند . 
و جای دیگر فرمود ,که الدئیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها دنیا پل 
راذ برای سفر قيامت است نه مقر اهل اقامت و ادامت . اخطاب سیروا 
از اه ابت؛ اما نص اقیموا ولاتبرحوا هنوز 


مرسل ومتزل انشده است. «باد سایر ومتحرگ روزی صد بار به‌جیب و آستین 


راهگذ 
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مقصود برسد» و با زلف وجعد معشوق بازی وطنازی کند » وباز خاكٌ صبور 
وقور را سالها جهره عزیز بررگذرگاه سالکان بابد نهاد تا روزی قدم مقصود 
بروی سپرد » باگام معشوق بروی گذردکه آن عاشق مسافر است و این عاشق 
به‌شکل باد صبا درجهان مسافر باش ‏ بان خاك زمین ساکن و مقیم مشو 
حوخالك ساکن‌ومنبل مخسب دریستی بریده پای نه‌ای خالكٌ را ندیم مشو 
کلیم‌وار قدم برفراز طور گذار ز عجز معتکف ساية گلیم مش 

اما ای جوان » زنهار خاتخشت فست درفامن هترانی ری ۶ اف 
در عرصه گاه سفر منه» که: الواحد شیطان" بعنی دك قالب تنها بهحکم مراد 
شهوانی» صفت شیطانی دارد. 

پس قالب مفرد بدین معنی شیطان مجرد بود ؛ اما هم رفیقی و هم 
طرشی‌را "داب وشرابط است بیرون از] نکه هردوهم مناهل وهم منازل باشند 
ومطرح رخت درسابة یك درخت افکنند . حقایق این علم دقبق درمخالطه 
آداب طریق از ابی‌بکر صدیق باید آموخت »که درصحبت سید عالم صلی اه علبه 
و آله وسلم چون عزم رفیقی غارکرد باشنه عزیز دردهان مارکرد » بخار زهر 
ناب ازپای به‌جگرکباب ترقی می‌کرد وآواز انین وحنین رنج توقی وبه‌زبان 
حال م یگفت : 

پازهر همان خوردکه نوش او خوردست 

و اقداح می وصال دوش او خوردست 

با چندین رفق و مدارا و حلم و مواسا » آن سرور میفرمود لوکنت 
متخذ؟ خلیلا* لاتخذت ابابکر خلیلا* اگر دراین‌مضیق سفر پای‌افزار هیچ‌رئیق 
در گنجیدی بجایآن صدیق‌بودی» الانکه مارا سفرهای‌شاق وراههای‌مخوف 
خرای در استکه اسب هیچ رفیق درآن میدان جولان نکند وخر هیچ یار 
دراین مضیق بار تکشد . سفری که گام اول من‌المجدالحرام الیالمسجد 
الاقصی بود » بودن پاران سست ساق تکلیف مالایطاق بود »که ازیاران لین 
بساط وفرش » رفیقی سفرکرسی وعرش نیاید . الرفیق الاعلی موسی خواست 
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که باخضر رفیقی کند در دو گام سه دام درپایش آویخت تادرچهارم قدم » دامن 
8 و هذا فراق" بینی و بینات بربایست خواند . 
صوف که ازخانقاه به‌دعوت سماع رود و ازعالم تفرقه به‌حلقةٌ اجتماع خرامد » 
هرکه‌راگوید بااو رفیقی کند اما دربادية تجرد وتوکل بی‌معلوم و توسل قدم 
می‌با بد نماد ء تامعلوم گرددکه ماه باتو حریفی وسایه باتو ندیمی نکند . 

اگر مقصود طلبی تنها و وحید ومفرد ومجرد رو »که نباید اين بارهم 
دران بادآ و بزد » وان دوست هم دران بوست خیزد . والشر که فی‌الاعبان 
عیب"» اگر معشوق‌طلبی خود رفیق جستن وبار بردن سد راه استراحت وفتح 
باب اباحت است . شعر : 


گرجوبی ازولایت انصاف دوست جوی 

ورگیری از محلةّ اخلاص بار گیر 
باران ز مار گرزه بسی زه رگین‌ترند 

فرمان من نکن بدل بار مار گیر 


حون دراثنای آن اقدام این شرایم و احکام برمن خواند » و به‌سرمنزل 
آسَودن وحریم طنوادتن رسیدیم » توت ؛ مطبة نفس‌را آسایشی باید داد 
ومقلاً سفررا از گردن وسر باید نهاد » که منزل دراز است وراه پرنشیب‌وفراز. 
چون به‌حکم اشارة پیر قاعدة تدییر ممهد گشت عنان قدم بکشيديم وطناب سفر 
بگشادیم 6 خوردنی بحوردیم و گفتنی بگفتيم ؛ تم 
چوذل چشم بگشادیم » رفیق‌را آواز دادم. گام برداشته بود ومنزل بگذاشته . 
0 به‌ماتم شتافت با به‌سورء وبه‌صیدا رفت با به‌صور. 
معلوم من نشدکه سپهرش چه عشوه داد 
وز گردش زمان به‌کدامین زمین فتاد 
بروی جهان جابر غدار ظلم برد 
سا اختر مساعد میمونش داد داد 
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مقامة بازدهم فی‌السیاح والمعمی 

حکابت کرد مرا دوست ی که درمقالت صفت عدالت داشت ؛ ودرمعاملت 
نعت محاملت .که وقتی ازاوقات به‌حکم عوارض آفات بارفیقی اتفاق کردم 
وعزم سفر عراق. خواستم که آن سعی باطل نشود وان سفر ازفا ده عاطل نگردد. 
به‌هرشهری که می‌رسیدم طلب اهل معانی می‌کردم » وبه‌نیت اقامت » نماز 
چها رگانی می‌گزاردم تا ازغلوای شوق وعشق نزول کردم به‌خطه دمشق. دیدم 
شهری ۲راسته‌تر ازسينة زاهدان » وییراسته‌تر از زلف شاهدان » جون عارض 


حوران پرنور » چون جیب عروسان پریخور . شعر : 


در ترتش پدید » امارات فرخی اهل بهشت گشته از او مرد دوزخی 
پیراسته حو طرث ترکان خر هی آراسته چو عارض خوبان خلخی 


باخود گفتم که اگر بشتافتی بیافتی » واگر بدویدی برسیدی . انبان 
طوافی بنه که همیان صرافی به‌دست آمد . برو که ابن صورت زیبا بی‌معنی نبودء 
و این خطه عذرا پی‌حاتم ومعنی صورت نبندد . چون گامی چند برداشتم 
و رسته وصنفی جند بگذاشتم » جمعی دیدم انبوه » وهنکامه‌ای شکوه . 
برسریر مربع پیری دیدم درمرقع ؛ انبانی بردوش » وطفلی درآغوش . سبلنی 
پست وعصایی دردست . گلیمی دربر و کلاهی برسر . جمعی در بند دیدار او 
مانده » وخلقی بستة گفتار او شده . پبر مشتکی برعصای خود متکی » صموت 
کالحوت ساکت وصامت ؛ حلقة کمن گشاده ودیده درزمین نهاده . چون‌ساعتی 
از روز در نوشت» ازدحام ازحد گذشت. پس باعارض پردمع » روی برآن جمع 
آورد و گفت: ای مردمان خطة دمشق » منم طبیب علت عشق ‏ صورتی که ازعنقا 
و نعامه غرب‌تراست وشکلیکه از زرقاء بمامه عجیب‌تر است منم. منم آن‌که 
خبایای ضمیر برخوانم » و زوایای اثیر سدانم ؛ مغیبات اوهصام دریايم » 
ومستحلات ایام بشناسم . ازجسم وجان سخن گویم » واز انس وجان خبردهم. 
اخبار ناشنوده بیان کنم» وآثار نابوده عیان. برنگ آرزوها به‌وعید بربایم » 
وزنگ ازدلها ه‌حدت بزدایم. آن‌راکه‌خواهم بنکوهم و نراکه‌خواهم بستام. 
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قدوة فضلای دهر » وقبلاٌ علمای شهر منم » کراست سئوالی تاجواب گویم ؛ 
وبرهان عقل وصدق وصواب گویم؟ چون اسماع جمع دربند شد ء وآتش دعوی 
بلند گشت » جوانی بریای خاست » نبکو دیدار » شیرین گفتار » ملیح بان » 
و فصیح زبان . گفت : ای پیر لاف جوی گزاف گوی » درخت دعوی‌را بسیار 
شاخ است وعرصة گفت بس فراخ . چندین متاز » که عرصه س تنگ است 
وچندین منا زکه این حرف مایة ننک . ازدابرة پرگار به‌نقطة کارای وازعالم 
گفتار به‌عالم کردا رکه بضاعت شاعری نه‌صناعت ساحری است » که‌بروی چندین 
سخن لاف توان افزود» وازدرد او چندین صاف توان پیسود» که زنان بامردان 
دراین حلیه شريك وانباز ند وپیران باکودکان دراین حلبه همتك وتازند . پس 
گفت : ای پیرکاهن ء و واعظ مداهن » دراین دعاوی عریض و انشای قربض 
حق تواکتر است» امتحانی درلغز شاعری گوش‌دار . شعر : 
جیست آن معشوقه‌ای‌کورانه خاص است و ن‌عام 
با حریفان سربه‌سر یکسان بود در ابتسام 
گاه در تیمار بار و گاه در دبدار خود 
خوش همی خندد مقیم و زار می‌گرید مدام 
در پن‌اه وصل او بکرنگ باشد روز و شب 
با جمال روی او یکسان نماد صبح و شام 
مرکا دا لاور دا عفل تال یا 
هرکجا رخار او باشد نمان گردد ظلام 
نیست او را سوختن در مذهب صوفی وبال 
نیت او را کشتن انندو ملت:تازی حسرام 
گاه باشد جسم او در تارص‌ای شعر زر 
گاه باشد بای او در فرشهمای سیم خام 
در. فنون انتفاع و در صنوف فابده 
انتر او چون صحیح و ناقص او چون تمام 
پیر چون این ابیات شنید طنازوار بخندید و گفت : ای جوان » این 
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در احمقانه سفتی » واين سخن‌کودکانه گفتی . هماناکه ازاین بحورجویی به‌تو 
نرسیده است وازاین بخور بوثی به‌تو نوزیده است . شعر هست‌که محل او 
شعری‌است وشعری اس ت که مقر او شبری‌است. نه هرنظمی روایت‌را شاید ونه 
هررازی حکابت راء دراین معنی استادان‌را شعرهای رقیق بسیار است » 
ومعنی‌های دقیق بی‌شمارء ابن شک رکه تو افشاندی واین قطعه که تو برخواندی 
بس غث و رث ومعیوب ومغضوب بود وهم دراین مسمی بروجه معمی گفته‌اند. 
دورن ۱ 
آنل جیست جو رخساره عشاق مدذهب 
محلس به وی آراسته و بزم مرتب 
تاننده حو ماه است و درخشنده جو خورشید 
رخشنده چو برق است و نماینده چو ک و کب 
روح است گه نازش و سرمايء او چشم 
روز است به رخاره و پيرابة او شب 
که نترة آزاد .ند یربی او رح 
گه آهن و پولاد نهد برلب او لب 
نی ساخته از آتش و از آب ولی‌کن 
هم آتش و هم آب در اجزاش مرکب 
هم طلعت خورشید سپهر است در آفاق 
خورشید که دیده است که دارد فلك از شب 
پس پیر گفت : باقوم قد شغلنی السئرال عن‌الحدال والهانی الحطام 
عن‌الخصام » که‌را افتد که بی‌ملاحظه به‌چشم کرم ملاحظه نعم کند» وبی‌مکاوحت 
مسامحت نماید و]نچه دارد دربند بسته دراين رسته بکشاید . 
راوی حکات گفت‌که جون کار مناظره بدین حد رسید وجزر 
محاوره بدین مد کشبد » گفتم چ هگوثی دراین دار مدور ومنور » مانند 
رخسارة معشوقان ژنکلن وشن دلبوقعاه مس ۳۱۱ ۱ 
و طعمة معشو قان‌رعنا ستد و بنواخت وبه ناخن برانداخت و بر بدیهه وارتجال این 
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اببات بپرداخت . قطعه : 


ای آفتاب طلعت تو مشتری محل 
گه‌بسترت ز تش و گه جادرت زاب 
روی تو روز تبرة من کرد پرز نور 
درتست‌مانده خلق زمین راهمه‌امید 
یکسوشود به‌عون‌توازحالها فتور 
چویان تست تاجروغواص دربحار 


امروز مر تراست‌درآفاق عقدوحل 
که‌خازنت‌زمین و گهی مادرت جبل 
وصل‌توعیش تلخ‌مراکردچون‌عسل 
درتست بسته اهل جهان‌راهمه امل 
بیرون شودبه‌سعی توا زکارها علل 
پوبان تست طالب و صیاد درقلل 


زد لقب نهاد ترا خواجة بز رگ شاید خطاب کرد ترا صاحب اجل 


حون داد این سخنان داد » بوسه بروی داد و رسرنهاد » وزان 
بهدعا وثنا بگشاد . گفتم چه گوبی در دومین همرنگ او ودردنگری همسنگ» 
تابراول ضم‌کنی وچنان کش مدح‌کردی ذم‌کنی . بدید وبخندید وچون گل از 
شادی بشکفت بر بدیهه این‌اببات گفت . شعر : 
ای طلعت تو تحس‌تر ازصورت زحل 
وی خوی تو نفایه وای نيك تو بدل 
احباب را زممر تو بابکدگر نفاق 
زهاد را ز عشق تو با یکدگر جدل 
مر مرد را توبی به هوی سایق قضا 
مرخلق را توبی به هوس رهبر اجل 
و داز شوم بی 
محبوب بی‌وفابی و معشوق مبتذل 
مسحوداحمقان‌شده‌جون ناروچوق‌صلیب 
معبودا دلهان‌شده‌جون‌لات و جود‌هبل 
درچشم اهل‌دانش و دردست‌اهل‌عقل 
بی‌وزن‌همچوبادی و چون‌خاك بی‌محل 
جون کنه فضل او بشناختم » کسه وآنچه دروی بود انداختم وبعداز 
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سمك عیار نام یکی از داستانهای عامیانه فارسی است . متأسفانه 
اطلاع ما دربارة اصل وریشه داستان » زمان نوشته‌شن وحتی نویسندهٌ آن 
سیار اندك است . ممکن اس ت کتاب درقرن ششم هجری به‌شکل ی که اکنون 
دردست ماست نوشته شه باشد وشاید روایتی باش ازفر امرزین خداداد بن 
عبداللهالارجان یکه احتمالا" درقرن ششم میز بسته‌است. سبك نوشته‌ش نکتاب 
وبرخی ازروایات آن کهنگی داستان را نشان می‌دهد. وحتی به‌نظر میآید 
که ریشه بعضی ازقمتهای آن ازروایات وسنت‌های ایرانی پیش از اسلام 
گرفته شده باشد . 

درمتن اصلی کتاب » داستان از زبان شخصی بنام صدقبن ابی‌القاسم 
شیر ازی نقل شه که ممکن است خود او نیز راوی نبوده باش و کتاب‌را 
راوی اصلی به‌نام صدقة (یکی ازعیاران بز رک قرون اولیه هجری) دره‌ورد 
عیار دبگری (سمك) پرورانده باشد . 

باوجود اختلاف زمان » شباهت عجیبی درطرز روایت و داستانب 
پردازی بین داستان سمك عیاروداستانهای عامیانة اواخر دور صفوی تادورةٌ 
قاجار دیده می‌شود . 
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وف 


چنین گوید جمعکنندة این کتاب فرامرز » که چون عمرم به‌پیست‌وپنج 
سال برسید چنان شنیدم که پیشاز مولود رسول علیه‌الصلوة والسلام به‌سیصد 
وهفتاد [و دوهزار] سال درشهر حلب پادشاهی بود باکمال وبابختی جوان 
و رعیتی فراوان ولشکر[ی] مهربان وبه گنجی آبادان وبه‌طالع قوی وبخت 
فرخ . نام آن پادشاه نك انجام خوب فرجام مرزبانشاه بود » و در همه باب 
عظیم کامل وبی‌نظیر بود» و وزیری داشت هاماد نام » چند سال خدمت 
مرزبانشاه‌کرده بود ودرخدمت وی پیر گشته بود » ومرزبانشاه دریادشاهی همه 
کامی ومرادی‌داشت مگر فرزندکه ازفرزند بی‌بهره بوده و روز وشب‌درآرزوی 
فرزند می‌بود وازبزدان فرزند می‌خواست به‌دعا وزاری وعبادت وخیرات‌ها » 
مگر ایزد تعالی اورا فرزندی دهدکه نام‌بردار باشد وازوی یادگاری بود . 
نوات وا شتا صدقها می‌داد و مراد مسکیتان [دو ا] هی ودروشان‌را 
مر 
تايك روز مرزنانشاه فرخ دلشنک وغمگین نشسته بودکه هامان وزیر 
پیش او آمد و خدمت کرد وشاه‌را دلتنگ دید . گفت ای بزر گوار شاه » جهان 
به کام تست وطالعی قوی داری و فرمانی روان » و گنجی ]بادان است و رعیتی 
مهردان » ترا ابن دلتنگی ازیرای حیست ؟ درهمة جهان شاه‌را دشمنی نیست که 
ازو دل مشغول باید بودن . 
گفت ای وزیر مهردان آنحه گفتی همه راست است . اما بی‌فرزند 
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خوش نیست . چون مرا فرزند نیست سبب آنکه چون اجل فراز رسد وفرز ند 
نباشدکه جایگاه پدر نگاه دارد بیگانه جای من‌گیرد » نام من نهفت بماند . 

وزیرگفت چنین استکه شاه می‌فرماید . هرکه او فرزند ندارد اورا 
نام نیست ونام وی درگل افتاد و کس نگویدکه فلان روز پادشاهی بود » مگر 
که اورا فرزندی باشدکه جایگاه او به‌جای دارد وبه‌جای وی زنده نود . باان 
همه فرزندیزدان می‌دهده چاره نیست بجز دعا وزاری کردن تایزدان‌فرز نددهد. 

مرزبانشاه گفت این خود ابنك که تو می‌گوئی راست » اما مرا می‌باید 
که درطالع من نگاه کنی ازحساب فلك وتآثیر ستا رگان تامرا هیچ فرزندخواهد 
بود تادل من بدان آرام‌گیرد ؟ 

هامان وزیر گفت فرمان‌بردارم » برخاست وازخدمت مرزبانشاه پیرون 
آمد وبه‌جایگاه خود رفت ودل بدان‌کار نهاد وخاطر بی‌نظیر بدان پرداخت 
و اسطرلاب هفت روی چهار طبقة فلك نم‌ای دردست گرفت » ودرپیش قرص 
آفتاب امد وارتفاع مات رکف وازعلم ودانش درسیصد وشصت درجهة 
فلك نگاه‌کرد ودرجة مولود ازطالم سوم بدید . ۲ نچه مقصود بود به‌دستآورد 
ومعلوم‌کرد. برخاست و به‌خدمت‌شاه‌رفت. شاه جون‌هامان ندید خرم‌شد. هامان 
وزبر خدمت‌کرد و گفت ای بزر گوار شاه » بنده‌کمر خدمت برمیان جال بست 
وآنجه دانش بود اعلم فلکی به‌جای آورد وطالع شامرا دید » وازحساب فلث 
شاهرا فرزندی می‌نمایدکه پدیدار آید پامراد و کامرانی » اما صدف آن جوهرنه 
ازین ولات استکه تخم ازخاك عراق خواهد شد » ودرحساب چنان دیدم که 
زنی شوه رکرده . 

شاه ازآن خرم شد و گفت معلوم‌کن تاکدام پادشاه ازیس پرده دختری 
دارد بدین‌سان که می‌بینی » تااورا خواستاری کنم ومراد من برااید ؟ 

هامان وزیر گفت فرمان پردارم . درآن‌کار ایستاد تاکجا به‌دستآورد. 
بعدازآن گفتند درعراق بادشاهی است نام او سمارق » واو دریس برده دختری 
دارد چون ماه » و نام وی‌گلنار وبه‌شوهری داده بود وپسری آورده نام آن 
پسر فرخ‌روز » و پدرش وفات بافته . هامان وزیر آن احوال معلوم کرد 
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و به‌خدمت مرزیانشاه آمد واحوال همه باز گفت . 
مرزبانشاه گفت ای‌وزیر مالی فراوان ترتیب‌کن از بهرشیر بهاوخواستاری 
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درحال بفرمود تا درخزانه بکشادند وصد بدرة زر هریکی هزار دینار 
وده عقد مروارید هردکی هزار دانه » هردانه‌ای يك مثقال که قیمت آن کس 
نداند مکر بزدان» وتاجی مرصع وصد تخت جامة الوان و پنحاه خادم. وحمهور 
را بخواندکه خویش مرزبانشاه بود وآن مال به‌وی تسلیم کرد . گفت بااین مال 
به‌عراق رو پیش شاه سمارق ودختر وی ازبهر من ترتیب‌کن وبخواه جنان که 
دانی وزود بایدکه پروی . 

جمهور گفت فرمان‌پردارم . یس شاه بفرمود به‌هامان وزیر » تا نامه 
نوشت به‌شاه سمارق درین باب خواستداری . اول نام بزدان بادکرد : 

«بسم اللهالملاک العللام اين نامه ازمن که مرزبانشاه‌ام به‌شاه سمارق 4 
خوسرو همه ولایت عراق » بدانید وا گاه باشدکه تابدین روز گار که ماایم 
وپدران ما جز به‌دانش نورزیديم . فی‌الجمله مارا چنان معلوم شدکه شاه 
بزرگوار درپس پرده دختری دارد » ومارا به‌وصال آن دختر رغبت افتاد ازمر 
آنکه تامگر یزدان ازوی فرزندی دهدکه ازجهان ازفرزند بی‌بهره مانده‌ام . 
باشد که فرزندی دروجود ۲ یدکه بعدازما نامداری باشد ودانم که آن شاه مارا 
ازین مراد بازندارد ومارا معلوم است‌که آن دختر فرزندی بسندیده دارد . 
تاا ندشه ندارد و اورا بفرستد وازمادر جدا نکندکه مارا به‌جان پسنده است 
ودرین معنی تقصیر نفرماید ‏ تاجمهور به‌خدمت ید ورضای او رضای ماست » 
وهرچه او کرد ما کردیم» ونیز از بهر نثار بار گاه عالی چیزی فرستادم تا به‌کرم 
معذور دارد والسلام» 

نامه پیش شاه آورد وبرخواند . مرزبانشاه برهامان وزیر آفرین کرد 
و مهرنامه برنهاد و جمهور را بخواند و نامه به‌وی داد . پس به‌روزی اختبار 
جمهور باآن نامه وهزار سوار ازشهر بیرون آمد و روی به‌عراق نهاد » وجون 
به نزديث ولایت عراق رسید شاه سمارق‌را خبرکردندکه رسولی ازجانب حلب 
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خواهد رسیدن . شاه سمارق عحب ماند باخود گفت این چه شاید بودن که مارا 
رسول وپیفام هرگز نبوده » ندانم آمدن این رسول [را] سبب چیست . 

درین اندیشه بود تالشکر استقبال‌کردند وبترتیبی نیکو جمهور را 
ه‌شهر درآ وردند. درحال علوفه وخراج آوردند . جمهور از رنج راه برآسود. 
پس شاه سمارق بار گاه ساخت » و کس فرستاد وجمهور را به‌بار گاه خواند . 

چون جمهور پیش تخت سمارق رسید خدمت کرد وزمین را نماز برد 
وآفرین کرد . شاه اشارت کرد تااو [را] به کرسی زرین نشاندند . درحال شراب 
دار درآمد وطبقهای زرین وسیمین آورد . همه سرپوشهای اطلس درافکنده 
وقدح جلاب راست‌کرد وچاشنیگرفت وقدح به‌دست شاه داد پس همگان باز 
خوردند . بس خوان‌سالاران بیامدند وخوان بنهادند ونان بخوردند . 

پس جمهور به‌پای درآمد وخدمت‌کرد و گفت ای بزرگوار شاه » پیش 
از آن که سر ما از شراب گران شود فرستادة مرزبانشاه عرضه کنم [به] شما . 
سمارق گفت مصلحت است . وهنوز نمی‌دانست که رسول به‌جه‌کار آمده است. 
پس جمهور آن مال به‌بار گاه خواست وعرض داد وعذر خواست ‏ ونامه برون 
کرد و بوسه داد ویرکنار تخت نهاد . 

جون شاه سمارق آن مال فراوان دید خرم شد وبی‌غم . دانستکه 
صلاح است. سمارق‌را وزیر[ی] بود نام وی شروان . نامه بر گرفت ومهرنامه‌را 
برداشت وبخواند ومعلوم شاه‌کرد . [سمارق] چون احوال بدانست خرم شد 
ب‌دامادی مرزبانشاه فرخ . 

درحال بفرمود تابزرگان وقاضیان و اهل علم حاضر آمدند ودختر 
خوش بدان آیین به‌مرزبانشاه داد وبه‌جمهو رکه و کیل او بود داد و گفت‌کسی 
باشدکه چون مرزبانشاه به‌دامادی پسنده نکند ؟ وازهر آن بزودی کردم تا 
مرزبانشاه نگویدکه درآن اندشه نکند ۰ پس برآان خرمی ۷ روز شراب 
خوردند وخاص وعام نثارکردند تاآن شب بگذشت . 

روز دیگر شاه سمارق ترتیب جمهورکرد وچندان مال جمع کرد که‌در 
هیچ عاقل نیامدی » وخلعتی خوب فرمود جمهور را» وهر که باوی بود. 
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وچگويم که چه فرسناد ازبهر داماد : تاج گوهر نگاو انگشتری وصد غلام 
ماه روی وصدکنیزك وصد خادم اسفید وصد اسب . 

به‌شروان وزیر گفت ترا می‌باید رفتن . به‌نیابت من بروی » وعذر 
بخواهی . دختر به‌تو سپردم وتو به‌وی سیاری و زود باید رفت . بابدکه زود 
بازآیی . 

شروان وزیر گفت فرمان بردارم . ترتیب دادند وبعداز سه روز روی 
به‌راه نهادند . حون خبر به‌مرزبانشاه آمدکه شاه سمارق » وزبر بادختر فرستاد 
و زود خواهد رسید » که جمهور مرد ازییش فرستاده بود » مرزبانشاه بفرمود 
تاوزبر ویهاماف وجملة سرا خاص وعام اسف کت ۳۳۰ 
شهر آذین بستند وبرهرجای مغنیان آواز سماع برآوردند » وشهر ازخوشی 
چون بهشت بود . 

چون هامان وزیر باسپاه برفتند ازیس هامان وزیر چهل مهد گوهر 
نگار بادوبست خادم اسفید پوست وصدکنیزك روانه شدند تابه گلنار رسبدند 
واورا درمهد نشاندند » باسازی نیکو به‌شهر درآوردند » جندان نثارکردندکه 
وصف نتوان کرد » تادختر به‌سرای خاص فرود آوردند . شروان ازراه باهامان 
وزیر به‌با رگاه ۲مدند به خدمت شاه . چون شاهرا بدید زمین سوسید وسلام شاه 
سمارق برسانید وعذرها خواست . مرزبانشاه آفرین‌کرد واورا بنواخت . 
برجایگاه بنشاند وازهر سخنی می‌گفت باشروان . شروان اشارت کرد و آن مال 
به با ر گاه آوردنده و عرض داد . بس گفت ای بزر گوار شاه نایبام از شاه 
سمارق که دختر به‌تو سیارم » اگرچه اورا باشاه عقد بستیم درحضور یکدیگر 
باز عقد تازه‌کنيم که من بنده برین کار فرستاده است. 

مرزبانشاه گفت مصلحت است که فردا این کار بسازیم که امروز دیرگاه 
است وتو ازراه رسیده‌ای تاآسایشی‌کنی . شروان خدمت‌کرد وبه‌جای آرام 
گرفت تاهامان وزیرکس فرستاد وقاضیان وفاضلان‌را بخواند . وشروان وزبر 
طلب کرد ودیگر عقد بستند . گلنار به‌مرزبانشاه دادند . جملة پهلوانان خاص 
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وعام تثار کردند ويك هفته [درشادی] وخرمی به‌سربردند تاگلنار ازرنج راه 
برآسود . 
پس مشاطگان دست صنعت| گری بر ] گشاد ند وحمال گلنار می]راستند 
تا وت شب عروسی آمد . مرزبانشاه باهامان وزیر وشروان وزیر به‌حجله 
آمدند و گلنار دست به رخسار گرفت . مشاطگان دست ازرخسار او نا زگرفتند. 
دیدار به‌شاه نمودند . برچشم شاه زا ویسندیده آمد . پس شروان وزیر 
بهحکم ادب بیامد ودست گلنار بگرفت ودردست شاه نهاد . هردورا به‌هم 
سیرد . شروان وهامان بدر آمدند . مرزبانشاه به‌ساعتی مبارك به‌وی پیوست 
حق تعالی تقدب رکرد که هم درآن شب بار گرفت وهردو ازآن بی‌خبر . 
مرزبانشاه روز دیگر به‌تخت برآمد. پهلوانان لشکر به‌خدمت آمدند 
شاه جمله‌را خلعت داد وشروان وزیر|را|خلعتی نیکو داد . جون شروان 
خلعت پوشید گفت ای بزرگوار شاه » دستوری فرمای تاننده با زگردد »که 
شاه سمارق بش‌ازین نفرموده است . اگرچه خانه یکی است ومارا درخدمت 
شاه خوش است. اما واجب‌رفتن استکه بنده درخدمت شاه سمارق ترتیب‌کنم. 
پس مرزبانشاه بفرمود تاخلعتی نیکو ازبهر شاه سمارق سازدهند 
ومالی بی‌اندازه » همه به‌شروان سپردند واو را گسیل کردند. ومقدار بك‌فرسنگ 
به‌وداع باوی بیامد . شروان بایستاد » گفت شاه بزرگوار با زگردد . مرزبانشاه 
با ز گردید و گفت پدر مرا سلام برسان وبفرماید تافرزند فرخ روز بفرستد . 
شروان برفت ومرزبانشاه به‌شهر آمد وشب وروز به‌داد وعدل مشغول 
شد . درهفته دو نویت بارگاه ساختی و امرای دولت حاضرکردی نترتیب ملث 
بودی تا دو ماه برین‌کار برآمد . نشان فرزند به گلنار بدیدار آمدکه اورا عذر 
زنان بسته شد . معتمدان سرای خاص خبر به‌شاه بردندکه نشان فرزند به گلنار 
بدیدار ارت #شا زان خرمی د رگنج بکشاد ومال به‌دروشان داد . تابدین 
کار نه ماه برآمد . ناگاه وقنی از اوقات‌که آفتاب برآمد اثر زادن به‌گلنار 
بدیدار آمد . این خبر به‌مرزیانشاه بردند . فرمود منحمان و حکما حاضر 
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آوردند . ودرححرة زنان فرمود تاطشت زرین ننهادند ازبهرشان وخیزراد 
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سیمین دردست ناظران » تاچون فرزند پدبدار شود قضیب برطشت زنند تاآواز 
به گوش حکیمان رسد وطالع فرزند شاه به‌دست آورند . وبدان ترتیب وزیشت 
گلنار بار بنهاد . پسری ازوی دروجود "مد چون صد هزار نکارستان . 
[منجمان] طالع بگرفتند. پس درحال دایه بیامد واورا درقماط پیچید وبه‌خدمت 
شاه [آورد] و آن ساعت که فرزند ماه روی در کنارشاه خوابانید آفتاب به رخسار 
مرزبان[شاه تا]یید . برنگرید آفتاب‌را دید » فرزند خویش‌را خورشید شاه نام 
نهاد . وبوسة مهر برجمال وی داد . واورا باز دایه داد . شرمود تادر گنج 
بکشادند وسیار مال به‌صدقه داد . ومنادی‌کرد درشهر تاخراج جملة مالك 
خوش بك سال سفکند » ازان نشاط وخرمی . شهر آذین بستند . مهمان‌خانه 
نهاد ىك ماه » وخلق ولات‌را حمله حلوا داد . 

ما بازآمديم به حکایت شروان وزیر . پس چون شروان از پیش 
مرزبانشاه برفت تابه‌عراق رسید باآن مال فراوان به‌خدمت سمارق رفت. احوال 
چنانکه رفته بود باز گفت ومال وخلعت عرض داشت . سمارق آن خلعت 
بپوشید و بدان خرمی‌کرد. تا مدت دوماه برآمد. شروان وزیرگفت ای شاه » 
فرخ‌روز بباید فرستادن. حق‌تعالی تقدیرکردکه چون فرخ‌روز به حلب‌رسید يك 
هفته بود تاخورشید شاه دروجود آمده ود وشهر ۲راسته بودند ومهمانخانه 
نهاده بودند . که‌او [را] ازراه پیش مرزبانشاه » بردند . فرخ روز دو ساله بود. 
ی ۳ ی با 


و شاه سخن 1 نبود . یزدان‌را ی کرد یس چون خورشید شاه 
با دابه بود او را پرورش می‌داد . دابه‌را نام سمن بود وفرخ‌روز پیش وی بود 
نیز . هردو باهم بز رگ می‌بودند . 

جون سال خورشید شاه به‌چهار رسید نه‌جنان بودکه وان گفت . 
مرزبانشاه ازبهر پسر ادیبان آ"ورد تااورا ادب آموزند . شب و روز درآن‌کار 
بودند وخورشید شاه فهمی وخاطری داشتکه هرچه ادیب يك بار بگفتی وبدو 
نمودی حاجت به‌يك بار دیگر نبودی . معلم عجب مانده بودکه فرخ‌روز همان 
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میآموخت اما بدان درجه نبود . به‌علم ودانش به‌جایی برسیدکه ازچهار ادیب 
هنر آ"موخت وخط نوشتن ودفترها خواندن وهر] مسئلة مشکلکه درجهان 
بودی بردل روشن کرده » و] نجه پادشاهان[را] به‌کار بودی می‌خواند » تاسال 
عمر وی به‌ده رسید » چنانکه باهرفاضلی گوی درمیدان افکندی ازهمه افزود 
آمدی . مرزبانشاه بفرمود تا استادان باعلم آوردند تافرزند اورا ادب میدال 
داری آموزند . ادب سواری وگوی وحلقه و نیزه وتیر وکما وعمود و کمند 
وتك معلق واشناه وکشتی وملاعبی وشطرنج چنان[که] درجمله ود 

چون سال عمر خورشید شاه به‌چهارده رسید درجمال فتنة جهان شد 
جنانکه چون شاهزاده دربازار می‌گذشت صد هزار مرد و زف بر ۲٩‏ مت 
نظاره می‌کردند وبروی آفرین می‌خواندندی » تاغایتی‌که مرزبانشاه ازچشم بد 
بترسید . بفرمود تاتقاب فرو گذاشت . 

جون شاهزاده درهمه علم اتاد وت اور هوس سازهای مطربی 
افتادکه یاموزد » چون چنگ و دف و رباب ونای و بربط وعجب‌رود و" نحه 
بدین ماند . پس ازبدر دستوری خواستکه ای پدر می‌خواهم که ساز مطربی 
آموزم . مرزبانشاه ازبهر آنکه اورا دوست می‌داشتی »که جز وی فرزند 
نداشت » مگر دختری‌هم ازمادر وی نام او قمر ملك » خواست تااو دل‌شکسته 
نشود » گفت جان پدر تو دانی » هرچه خواهی می‌آموز . خورشید شاه 
مطریان استاد بخواند » وآموختن گرفت » تاجمله بباموخت . وآوازی داشت 
نسخه‌ای ازلحن داود بود. وب این‌همه که بود در عاشقان سخ نگفتی» احوال 
وس رگذشت عاشقان خواندی وطنز زدی . تس ی جون عاشق 
شود ؟ اما بر کار مدتی بر‌آمد » شاهزاده داستان گشت درهمة جهان وازکاره 
کرد شکار دوست داشتی . ده روز وهفت روز وسه روز ازپدر دستوری 
خواستی به‌شکار رفتی وتماشاکردی وبازآمدی . 

پس » اتفاق ایزدی » ك روز شاهزاده به خدمت پدر آمد وشرط به‌جای 
"ورد ودروقت با زگشتن زمین‌را نماز رد. گفت پدر بزرگوار ء بنده رااشتکار 
دستوری باشد تايك هفته درکوه ومرغزار تماشاکنم ؟ پدر اورا درکنا رگرفت 
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وبروی نام پزدان بخواند . گفت جان پدر » تو دانی. چون پدر اورا دستوری 
داد خورشید شاه به‌سرای آمد پیش مادر وخواهر» ترتیب شکار می‌ساخت. 
مرزانشاه دو پهلوان فرستاد تادرخدمت فرزند وی باشند . کی‌را نام البان 
و دیگری الیار . باپنج هزار سوار خیمه بدر زدند . 

خورشید شاه درین‌حال هفقده ساله بود . از بهرشکار ء بازان وشاهین 
وچرخ وبوز وسگ وا نجه بدین ماند بسیار داشتی . فرمود تاهمه بیرون‌بردند 
وشاهزاده از بازخانه انگشت با نه ودست بانه خواست » و بازی که شاهزاده 
می‌خواست بازی همچون کافور[بود] که درقرنی بازی همجنان نبود . وان 
پیوسته بردست خود برداشتی و به‌شکار رفتی . شاهزاده باز بردست نشاند 
و فرخ روز برادرش باوی همراه . روی به‌شکار نهادند » وغلامان ولشکر 
باوی . وبه‌شکا رگاهی رسیدند . آن روز آنچه بافتند بیفکندند . چون شب 
درآمد هرچه بود به‌شهر فرستادند . 

آن شب باخاصکیان شراب خورد تاآن ساعت‌که آفتاب برآمد. 
شاهزاده از بازدار باز خواست . با برادر فرخ‌روز . سپاه روی به‌کوه نهادند 
تاشکار روی به‌مرغزار نهند وسواران به‌راهها زدند . خورشید شاه بفرمود 
تا بوزان وسگان برآغالیدند وسواران به‌تیر بسیار بیفکندند . خورشید شاه 
بفرمود تاجمله به‌بارگاه مرزبانشاه بردند وان شب نیز هم شراب خوردند 
تا روز روشن شد . دیگر باره به‌شکار مشغول شدند . هرچه می‌گرفتند 
ومی‌افکندند به‌شهر می‌فرستادند تامدت دك هفته برآمد . 

يك روز بامداد شاهزاده باسپاه قصد تماشاکردکه مرغزاری خوش 
وخرم پیش آمد . شاهزاده گفت امروز شکار نکنیم . اینجایکه فرود آئیم 
وشراب خوريم که جایگاهی خوش است . لشکر فرود می‌آمدند وخیمه 
وخرگاه می‌زدند . وجارطاق ازبرای شاهزاده بریای می‌کردند . شاهزاده گفت 
تاشما فرود آ ید من ساعتی بی‌غلبه درین صحرا تماشا کنم . اگر شکاری باید 
پيشکنم ۲ پهلوانان گفتند ۲ نحه شاهزاده رای ند آن کند . 

خورشید شاه وفرخ روز ازبازدار باز خواستند وبردست نشاندند. . 
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پس بفرمود تاجمله تك اختیارکردند وروی به‌صحرا نهادند . شاهزاده زمانی 
تماشا می‌کرد و نشاط وشادی می‌کرد و آنچه یافت از شکار بوز و داز بگرفت 
وبسیار به‌تیر یشکند ۰ چون زمانی بود روی بهلشکر نهاد چون فرود آمد 
فرمود تاخوان‌سالاران خوان نهادند . نان بخوردند . وجون ازنان‌خوردن 
فارغ شدند دست به‌شراب بردند . شاهزاده درصحرا می‌نگرید که ازبرایر اشان 
گردی برخاست وازمبان گرد خرگوری بیروذ آمد . خورشند شاه جون 
خرگور دید روی به‌فرخ روزکرد و گفت تو جایگاه نگاهدا رکه من جهدکنم 
که این خ رگور صیدکنم . 

این بگفت وبه‌پای برآمد . بوری بردرخیمه ایستاده بود . پیش بود 
آمد و زیرتنگ و زیر تنگ برکشید ویای به‌اسب درآ ورد و روی به خ رگور 
نهاد . چون نزديك گوره‌خر آمد خر گوری دید سپید برمثال نفره » خطی سیاه 
ازمبان گوش تاسر دنبال آمده » وخطی دیگر ازین دوش تابه‌دوش .۰ بنداشت 
که تقاشان عالم جمم آمدهاند واين ساخته‌اند . شاهزاده دروی بازمانده بود 
وبه‌دیدار او خوشآمده. خواست تا پیش‌رود واورا به کمند بگیردکه گوره‌خر 
آواز طرف لگام شاهزاده بشنید سر برآورد و بهراسید و روی بازپس نهاد . 
شاهزاده چون دیدکه گوره خر روی بازیس نهاد وبا ز گردید » تازانه براسب 
ما[لید] وکا زافت اک رکشاد وحلقه کرد » ببنداخ که خرگور هرچهار دست 
وپای با زکشید پنداشتیکه آموخته بود وازحلقة کمند بیرون جست . شاهزاده 
عحب داشت [دست] به کمان برد وجوبة تیر درکمان نهاد وینداخت وخرگور 
چپ زد وتبر خطا [شد] واسب می‌دوانید وتير می‌انداخت ونه‌اسب می‌رسید 
ونه‌تی کار گر می‌افتاد . همچنان تاشب خر تور ازچشم شاهزاده 
نایدیدار شد . شاهزاده فرود آمد و گفت درغاکه جنین صبدی ازدست من 
بجست ؛ خواستکه با زگردد » راه پیدا نبود . گفت اکنون این جایگاه می‌باید 
بودن تاروز"روشن شود وبه‌لشکر گاه باز گردم . 

این بگفت وییاده گشت ودرمیان صحرا اسب‌را شکال بر نهاد و پالهنگ 
اسب را دربازوی خوش افکند ودرمیان سنگ ریزه پهلو درزمین نماد وبخفت 
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تاآن ساعت‌که آفتاب برآمد . خورشید شاه برخاست وراه پدیدار آمد. 
و اسب را خوارش کرد و پای به‌اسب درآورد وخواست تا عنان بگرداندکه 
خرگور[را] دیدکه درصحرا چرا می‌کرد . شاهزاده گفت من ابن صید ناکرده 
پیش لشکر باز گردم ؟ روی دردنبالة خرگور نهاد تاآفتاب نيك بلند شد. ساعتی 
کمند می‌انداخت وزمانی‌تیر می‌انداخت. شاهزاده بربی‌خ رگور اسب می‌تاخت. 
بالایی پیش آمد . خر گور برآن بالا برشد ویدان جانب فرو رفت و ناپیداگشت 
وشاهزاده دران بالا برآمد وبرآن جانب نگاه‌کرد . اثر خر گور ندید . بیابانی 
دید حون جهن » آفتاب فرو تاییده » دودی وغباری تاآسمان برمی‌شد » 
پنداشت ی که آدمی ه رگز آ"نحا نگذشته است‌وهولی‌عظیم ازآن بیابان برمیآمد» 
چنانکه شاهزاده می‌هراسید . چون نيك نگاه‌کرد برمقدار نیم فرسنگ خیمه‌ای 
دید زده عجب ماند . بادل گفت بیابانی چنین » خیمه‌ای تنها ندانم چه تواند 
بود . ببابد دیدن تاچیست . ازبالای اسب درییابان راند تانزدیك خیمه رسید. 
نگاه کرد خیمه‌ای ازاطلس سرخ دید به‌پیست وچهار طناب ابریشمین به‌میخما[ی] 
زرین به‌زمین فرو برده و کمری گوهرنگار گرد خیمه برآورده وماهی از زر 
به‌سر خیمه به گوهر مرصع برافراشته وشقة خیمه فرو گذاشته وازآدمی اثری نه. 

شاهزاده به تعجب فراز خیمه آمد وسلام گفت . پاسخ نیافت . ازبشت 
اسب تازیا نه‌فراز کرد وشقة خیمه برداشت . نگاه‌ کرد حصیرسامانی دید افکنده» 
ونطع وگرد بالش نیز افکنده » وشخصی درمیان چهار بالش خفته درخواب . 
شاهزاده پیاده گشت ودرخیمه شد تا بداندکه‌کیست . چون به‌خیمه درآمد همان 
يك تن دید . خواست تاسخنی بگویدکه آن خفته بازنشست وبه‌پای برآمد . 
شاهزاده درآن شخص نگاه کرد دختری دید جون صد هزار نگار» با سری گرد 
وپیشانی بهن» زلف حون کمند وایروان چون کمان چاچی» دوچشم چون دو 
رگس, مزه‌ها چون تیرآرش» وبینی چون‌تیغ ودهانی چون نیمه دینار وعارضی 
چون سیم » رخی چون گل » زنخدانی چون گوئی گرد چاهی و گردنی کوناه 
وصد غبغب برغبغب زیرزنخ افتاده» وسینه چون تختة سیم» و دوپستان چون 
دو نار وساعدی کوتاه وینجه‌ای خرد » وپشت دست زار چال درافتاده » 
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وانگشتان دست سیاه‌کرده » ودرهر آتگشت ی جفتی انگشتری » وشکمی چون 
آردمیدهکه به‌حریر بیزی وبه‌روض بادام بسرشی . و نافی چون غالیه دانی و دو 
ران جون دو هبون » دو ساق جون دو ستون عاج » وپیراهنی حربر اسفید 
اسفید وابزار بای سقلاطو نی ساده در پای‌ومقنعة قصب درسرافکنده » و گلوبند 
برگرد عارض و گردن بسته وحمایل در گردن افکنده . همه تعوپذهای به‌عنبر 
اشهب‌کرده » چنانکه بوی او به‌جهان می‌رفت . بران خوبی وزیباثی دختر پیش 
او بریای‌خاست ازخواب نیم مست . 

شاهزاده چون دیده بروی گماشت بی‌مراد دل‌را دیدکه ازحلق وی 
ببرون آمد » و دودی سر وی برآمد » جهان پیش چشم وی تاردك شد » دم 
بسته درجمال دختر حیران » باخود اندیشه می‌کردکه ای دل ترا چه رسید . تو 
آنیکه برعاشقان خندیدی . دختر درشاهزاده نگاه‌کرد » جوانی ددد جون ماه » 
به‌بالائی چون سرو و خطی سیاه در گرد عارض وی » پنداشتی که تقاشان عالم 
به‌قلم نق شکرده‌اند . دختر چون دانست که دل ازدست وی رفته است گفت ای 
حوان توکیستی وا زکحا آمدی . ازبهر حه درمانده‌ای . 

شاهزاده جون آواز ذختر شنید که باوی سخن میگفت نشاطی به‌دل 
وی برآمد . زبان بکشاد » گفت ای دلارام درتو بازمانده‌ام بگو تات وکیستی 
بدین حمال وخویی ) کرحوری تزا ازبهشت » رضوان به‌تماشا فرستاده است 
بامگر مهتر پربانی . ازبهر آنکه تامن بوده‌ام چون تو آدمی ندیده‌ام . دختر 
به رعنائی گفت ای جوان [بااصل] من وجایگاه من ترا چه کار؟ شاهزاده در گفتار 
وی مدهوش باخود می‌گفت [کاش] لشکر بامن بودندی تازی (سودمی »که 
اگر پامن نیاید اورا بخواری بتوانم بردن » [ولیکن] نکنم که اورا کسی برین 
جایگاه آورده است اورا نگاهدار باشدکه اگرکسی بیاید [مرا] باایشان خلاف 
مد باهند میهد قرکنم. ]این 
گونه اندشها می کرد 3 دل در گفتار که چشم شاهزاده در گوشه‌ای افتاد 
صحنی زرین دید پرا زآب چون بدید اورا اشتهای آبکردکه يك شبان روز بود 
ی بدر منب هشتوری:باشدکه بث شربت آب باز 
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خورم که سخت تشنه‌ام . دختر گفت چرا نخوری آب ازبهرآن باشدکه باز 
خورند . خورشید شاه پیش رفت وآن سفراق برگرفت و دردم گرفت . هنوز 
تمام نخورده بودکه بیهوش سفتاد جنان که ازعالم بی‌خبر شد . 

خداوند حدیث گوبدکه آن لشکر [که] باشاهزاده به‌شکار آمده‌بودند 
فرخ روز برادرش وپهلوانان الیان و الیار دران خیمه باشاهزاده شراب 
می‌خوردند که آن گوره خر پدیدار آمد وشاهزاده ابشان‌را به‌جایگاه بنشاند 
وخود ازدنبالة گوره‌خر برفت تا اورا صبدکند. فرخ‌روز وپهلوانان چشم درراه 
نهاد ند وهیچ نخوردند تاخورشید شاه باید . همان دلتنک وغمناك شدند. 
همه دراندیشه بودندکه شاهزاده‌کحا رفت » وآتش افروخته‌که تااگر شاهزاده 
گم شده است دیر بازمیآاید همچنان تاوقت صبح می‌بودند . چون ار 
پادشاهزاده را ندیدند پهلوانان البان و البار بافرخ روز گفتند تو اینحایگه 
می‌باش تاما به‌طلب شاهزاده رویم . این بگفتند وسوار گشتند وروی به‌راه 
نهادند وبرپی اسب می‌رفتند ومی‌راندند تابدان بالا رسبدندکه گوشه بیابان 
بود . آفتاب درقطب فلك ایستاده بود. بهلوانان آن وادی همجون دوزخ 
دیدند . از گوشه‌ای دیدندکه اسب خورشید شاه می‌گشت وشاه‌را دیدند در 
منان تخاك وشک افتاده » هردو پهلوانان برحان نترسیدند که مکر با گوره‌خر 
قوت میآزموده است و از اسب درافتاده است ولا گشنه. شتابان به‌بالین 
شاهزاده آمدند ودروی نگاه‌کردند اورا باجان بافتند . خرم شدند وهردو 
پیاده گشتند ویکی سر وی در کنار گرفت ویکی سایه‌کرد » تاساعتی نود . 

شاهزاده ازخواب درآمد. چشم بکشاد . پهلوانان‌را دید . گفت 
دلارام من کجاست وخیبه کجا بردند ومرا اینجایگه چرا دارند واین چه جایگاه 
است . پهلوانان گفتند ای شاهزاده » دلارام کیست واین چه سخنی‌است‌که تو 
م ی گوئی؟ ما ترا دیدیم افتاده و بی‌عقل . شاهزاده ازجان مدهوش نعره برآورد» 
و گفت ای پهلوانان چه می‌گوئید ؟ خیمة اطلس سرخ باکمر زرد ودلارام من 
که ما [همین دم] مناظره بابکدیگر می‌کردیم » چه جای این سخن است ؟ راست 
بکوئید کحا بردید ؟ گفتند ای شاهزاده خیمه ودلارام چیست خاصه درینجا ؟ 
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که ما ترا دیدیم خرم شدیم . شاهزاده گریه آغا کرد . گمت ای دلارام کج 
رفتی . دل ازمن بستدی ومرا [تنها] بگذاشتی ومرا به‌کام دشمن کردی ۰ و نام 
ودب خوش نگفتی . اکنون ازکجا طبکا[رتو] باشم واین غم باکه بگویم ؟ 
و کست که این احوال ازمن باور دارد: جهانیان [مرا] بدین‌کار چه گویند ؟ 
تا اکنون برعاشقان می‌نکوهیدم واکنون مرا تکوهند . [فریاد] از که جویم 
ودرمان درد ا که جویم وراز دل باکه گویم . پهلوانان گفتند ای شاهزاده مگر 
دخواپ دیدی واگرنه این سخن هیچکس باور نکند » درییابانی چنین که 
می‌بینی دختری چنین که تو نشان می‌دهی باخيمة اطلس » اگر تنها بودی کجا 
رفتی بدین زودی ؟ به‌کجا تواند بودن ؟ مکن وبرخویشتن ببخشای که تو عافل 
جهانی . اگر به‌خواب دیده‌ای برخیز وبرخویشتن ببخشای تابرويم ۰ 

شاهزاده گربه وزاری بیشترکرد . تايك پاره راه برفت . شاهزاده[را] 
نظر برانگشتری افتاد . انگشتری پردست خود نیافت . فرباد برآورد و گریستن 
گرفت . و گفت ای پهلوان بخواب ندیدم که به‌ییداری دیدم . واین انگشتری 
ازآن اوستکه درانگشت من‌کرده است . البان و الیار درآن انگشتری نگاه 
کردند. گفتند اکنون برخیز تابه‌شهررویم پیش بدر توه باشدکه ازین انگشتری 
نشانی به‌دست تو آیدکه خداوند انگشتری کیست . 

شاهزاده گفت بر بستند و برنشستند وآمدند تا به‌لشکر گاه‌شب درآمده. 
شاهزاده فرو نیامد . روی به‌شهر نهاد ولشکر ازدنبالةٌ وی به‌شهر آمد . و به‌هر 
نویتی که شاهزاده ازشکار بازآمدی پیش پدر رفتی ۰ درین نوبت به‌سرای‌خود 
رفت . پهلوانان به‌خدمت شاه رفتند . شاه چون ایشان [را] دید دلتنگ گشت 
و گفت فرزند من جرا نبامّد ؟ گفتند ای بزر گوار شاه » فرزند تو شاهزاده 
پاره‌ای رنحورست » بدین سبب نیامد وازخدمت بازماند . 

مرزبانشاه برخود بلرزید وبرجان فرزند بترسید و گفت اورا چه بوده 
است . خطا تکرده است ؟ البان والبار زبان بر گشادند واحوال شاهزاده جمله 
باشاه بکفت : 

مرزدانشاه از کار پسر غمناك شد وفروماند و گفت فرزند مرا چشم بد 
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رسید . روی به‌هامان وزیرکرد . گفت برخیزکه پیش خورشید شاه رویم‌که 
احوال وی به‌دست آریم تاچگونه بوده است . 

شاه باهامال وزیر هردو پیش خورشید شاه آمدند . شاهزاده[را] 
دیدند خفته وسربه‌بالین غم نهاده ورنگ ازرخسار وی شده واثر اندوه بروی 
بیدا گشته . مزبانشاه به‌بالین فرزند آمد وبنشست ودست برپیشانی وی نهاد . 
خورشید شاه بازنشست تاکیست . پدررا دید . خدمت کرد و گفت ای پدر 
بزرگوار » به‌چه رنجه گشته‌ای که بنده به‌خدمت خواست آمدن ازبهر آنکه 
تقصیری رفت که » دور ازسعادت خداوند » رنجور بودم ازشکارکردن ۰ پیش 
پدر "شکار نکرد . 

مرزبانشاه گفت ای پدر عزیز وای ميوة دل و ای روشناثی دیده » 
چرا ازبدر آنچه بود پنهان می‌داریکه مرا معلوم گشت ازآنچه پیش تو آمد . 
احوال خود بگوی تاجون افتاده است تاپدر درغم بار باشد وجاره کند » ترا 
ازین غم برهاند . 

خورشید شاه چون بشنیدکه پدرش را آن حال معلوم گشت ا زگفتن 
چاره ندید . گفت ای پدر بزرگوار » بنده چون ازخدمت عزم شکا رکرد شش 
روز درکوه وصحرا شکارکردم . روز هفتم مرغزاری بود خوش وخرم » بنده 
فرود آمد تابیاساید . به‌شراب خوردن مشغول شدم » ناگاه ازروی صحرا 
خرگوری پیدا آمد . ازهوس شکار دنبال وی گرفتم تااورا صیدکنم . بربی 
گوره‌خر می‌تاختم تاشب درآمد . اورا تتوانستم گرفت . چون جهان تاريك شد 
باز تتوانستم گشت» ترسیدم که راه گم‌کنم. هم در صحرا می‌بودم» تا وقت 
صبح همان گوره خر دیدم که درآن صحرا می‌گشت. باز آهنگ او کردم 
ومی‌تاختم تاآفتاب برآمد. بالائی پیش آمد» گوره خر بدان بالا رفت و درآن 
جانب ناپدید شد . چون به‌بالا برشدم ونگاه‌کردم گوره خر ندیدم . پیاپانی 
دیدم جنان سهمناك که از ترسآن سهمیدم از سیاری دود وغبا رکه ازان باناد 
برمی‌آمد . از گوشه[ای] خیمه[ای] دیدم زده » پیش آن خیمه رفتم . حصیری 
دیدم کشیده ونطع افکنده وبالش افکنده وشخص خفته . جون آواز پای من 
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بشنید بازنشست وبه‌پای پرآمد . دختری دیدم هرگز به‌جمال وی هیچ دختر 
ندیده بودم . فتنة جمال وی گشتم ودل به‌وی دادم ودیده بردیدار وی گماشتم. 
نگاه‌کردم سقراقی دیدم نهاده ؛ گفتم دستوری باشدکه شربتی آب بازخورم ؟ 
گفت حرا نخوری آب ازبرای آن باشدکه بازخورند . بنده آن سقراق به<م 
نهادم » هنوز تمام نخورده بودم‌که بی‌خود شدم . وچون باخود آمدم پیلوانان 
را دیدم بربالین من نشسته » نه‌خیمه و نه‌دختر هیچ ندیدم . گربه برمن افتاد . 
چهم من اگهان برانگشت افتاد» این انگشتری درانگفت دیدم . معری برآان 
نقش کرده است . ابن بگفت وانگشتری به‌دست پدر داد . 

مرزیانشاه درانگشتری نگاه‌کرد . نقشی دبد برو کرده » به‌دست 
هامان وزیر دادکه این نقش برخوان » باشدکه ازین ما را معلوم گردد که کیست . 
هامان وزیر انگشتری دردستگرفت . هرچند جهدکرد نتوانست خواند » فرو 
ماند . مرزیانشاه برخاست وبه‌با رگاه آمد وفرمود تاجملة علما و اهل فضل 
حاضرگشتند وانگشتری بریشان نمودکه نقش آآن بخوانند . وان همه‌فیلسوفال 
درپیش آن انگشتری عاجز آمدند . ومرزبانشاه درآن‌کار گریان فروشد ودر 
غم فرزند دلتنگ گشت باهامان وزی رگفت چارة این به‌دست آور تالین راز بیدا 
شود وفرزند من ازین غع بیرون آید . وزی رگفت چاره آنست ای شاه » بفرمای 
تاهزار دینار بالین انگشتری درمیان بازار بياویزند وموکلان برویگمارند 
و منادی بانگ کنن که هر که این انگشتری برخواند این هزار دینار ازآن وی ؛ 
وشاه اورا خلعت دهد . باشدکه‌کسی برخواندکه ازولایتها آ یند و روند . باشد 
که‌کسی ازآن ولات بوده باشد مارا ۲ گاه‌کند من از] نجا تدبیرکنم . 

مرزبانشاه بروی آفرین کرد . گفت نیکو تدییری کردی ۰ پس آذ 
انگشتری با هزار دینار زر بیاوردند. و درشهر کاروان‌سرائی سبیل دود وهمةٌ 
بازا رگانان معروف "نجا فرود ی » [ن انکشتری*دران کاروان‌سرای 
بیاوبختند . وهمه روز منادی گر گرد شهر برمیآمد . خاص, وعام می‌آمدند 
و انگشتری می‌دیدند وبه‌هیچ گونه نمی‌توانستند خواند . تا بدین کار چهارماه 
بر"مدکه بكکس نگف که من این توانم حواند . 
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شاهزاده درآن غم مار شد وهه‌رنگ زعفران کشت وهرجند طبیبان 
وحکیمان جلد و استاد معالجت میکردند هیچ علاج نمی‌پذیرفت که علاج وی 
دبدار دوست ود » نه‌حرارت ویرودت ورطوت وسوست . 

پهلواناز سپاه وبزرگان دولت ازبهر خورشید شاه گریان ونالان 
بودند . و گلنار وخواهرش قمر ملك بربالین وی زاری‌کنان بودند » تاغایتی 
که همه دل ازوی برداشتند » اگرچه طبیبان اورا علاج می‌کردند وغذای موافق 
نخوداب میداد ند هیچ سود نمی‌داشت . 

گر بجاره پزشك نتواند مرگ آزخویشتن بگرداند 

ودیگر فخرگرگانی درین معنی درقصة وس و رامین گفته است : 


شص 
کسی کش مار شیدا برجگر زد 
ورا ترباك سازد نه طبرزد 
شکر هرچند خوش دارد دهان را 
نه جون تراك سازد خستکان را 
اگرچه آب گل پاکست‌وخوشبوی 
نباشد تشنه را چون آب در جوی 
شاهزاده اگرچه معجونهای موافق می‌خورد اورا هیچ سود نبود مگر 
غم برغم زیاده می‌شد . حال خورشید شاه زار شد . پدر برجان وی بترسید . 
هامان وزیرراگفت درطالم فرزند من نگاه‌کن . هامان وزیرگفت ای شاه مرا 
دل باخود نیست ازغم شاهزاده . دلی فارغ بای که اسرار فلك بداند ومعلوم 
تواندکردن . حکیمان را بخوانيم تا بنگرند وما درآن نظری کنیم . ومقصود 
هامان وزیر آن بودکه اگر شاهزاده| را رنحی باشد باخواهد رسیدن ااو 
نباید گفتن . 
پس شاه کس فرستاد ومنحمان‌را بخواند و گفت : درطالع فرزند من 
نظرکنید تاچه رنج اورا به‌حاسل خواهه آمدزاه اش ۳۱ ۳ ۳ 
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اد وحکیمان جلد ازآن طالع که دروقت ولادت برگرفته بودند حسابکردند 
ورنج بردند ودر گردش فلك واحکام ستار گان دراتصال هرکو کبی و نظرایشان 
درسعد ونحس ؛ وآن درخانة حیات وممات ومرض وبیت‌العمل . وآنچه درین 
کار بود دردیدن وراستی همه به‌دست آوردند ومعلوم خویش گردانیدند 
و نسختیکردند وپیش مرزبانشاه بردند و گفتند ای بزرگوار شاه » مأ رنج‌بردیم 
ودیدیم وازتآثیر فلك واحکام ستار گان شاهزاده‌ر! بجان رنجی نخواهد رسیدل 
و ابن رنج از جهت دختری است که ه ازین ولات است. اما غصه بسیار 
بخورد تاآن دختر به‌وی رسد ودلیل‌کندکه کار شاهزاده ازین رنجوری زود 
به‌صلاح آید ودرین امروز وفردا فرجی حاصل شود وبعت رگردد وازین‌که پیش 
وی است روشی پیدا آید ونیز حکم برآ"نست که شاهزاده ازخان‌ومان جدا ماند 
ودرغربت‌کار او نظام گیرد وبرهفت اقلیم پادشاه گردد ودر پادشاهی‌کارها کند 
که‌هیچ پادشاه تکرده باشد ونکنند . وچهل سال یادشاهی‌کند ومی‌نماند که 
بسیار بند وزندان وبلا ومحنت درپادشاهی بکشد » آخر آن به‌صلاح باشد » 
باقی بزدان داند . ونسخت ب‌دست هامان وزیر داد . 

هامان وزیر دراحکام ابشان نگاه‌کرد و گفت ای شاه » دل خوش دار 
که [کار] برمراد تو خواهد بودن . شاه از گفتار ابشان خرم شد وحکیمان را 
خلعت داداف کشیل کر 
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آداب‌الحرب و الشجاعه 


آدابالحرب والشجاعه کتابی است که درحدود سال ٩۳۷‏ هجری 
به‌وسیلة محمدین منصورین سعید » ملقب به‌مبار کشاه ومعر وف به‌فخر مدبر تب 
ازبز رگان دربار ابلتتمش پادشاه هندوستان وشته شده است . 

فخر مدبر علاوه بر ابنکه خود دردیوان پادشاهان هند مصدر کارهای 
مهم بوده است » پدرانش نیز همه اهل فضل و ادب و کارهای سیاسی‌ودیوانی 
بوده‌اند وهمین سب شده است که او بتواند آداب جنگ ومیدان داری » 
مثالهای جالب ازجنگ‌های معروف جهان قدیم » سلاح شناختن » اسب 
پروردن ودهها فن وهتر دیگررا یکجا فراهم آورد ودر کتاب بسیار جالب 
وخواندنی آداب‌الحرب والشجاعه گردآوری کند. 

فخر مدیر در کار نوسندکی دارای سبکی ساده بوده وبنابراین 
نوشته‌ اش ازپیچی دکی نترهای همزمانش عاری است . کتاب آداب الحربرا 
ازنقطه نظر سبك وشیوةٌ نکارش باتاریخ بیهتی مقاسه کرده‌اند واین نشانةً 
شیر ینی قلم مبار کشاه است . 


داستان قیس‌بن عاصم و کنيیزلك وپسر فیس 


وقتی قیس عاصم منقری که ا زکبار صحابه بوده است بردر خود نش 
بود. کنیزکی سیخی آهنی نکه دروی تباهجه‌ای بریان کرده بود دردست داشت. 
ناگاه ازدست او پراندام پسر فیس افتاد ویسر ازآن نيك بسوخت ؛وجراحتی 
قوی شد ؛ وهم ازآآن رنج وجراحت وفات‌کرد . کنيزك ازيیم مدهوش‌وحیرال 
ون ون دررفت وآن حال مشاهده کرده و کنيزك را 
حیران بدید گفت : ترس وییم ازاو دور نشود مگر به‌آزادی . درحال کنیزكشرا 
آزاد کرد وگفت نترس ازاین‌خطاکه‌کردی عفوت کردم وترا بیش ا زکسی بیمی 


داستان حضرت محمد باقر ع درگرمابه د 


چنین آورده‌اندکه محمدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب علیهم 
السلام که اورا محمد باقر خواندندی روزی به‌گرمابه رفت . مردی اندر 
گرمابه بود . اورا نشناخت . محمد باقررا گفت : با مرا بمال . برخاست . 
وی‌را مالیدن گرفت . مرد گفت : بد می‌مالی ۱ گفت بهتر ازاین ندانم ملد . 
گفت : بد خادمی وخدمت نمی‌دانی ! برخاست آب بربخت وبرفت . چوذ 
برون آمد » خادمان وغلامان ومرکبان‌را بدید . دانست این‌که بودکه او را 
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مالیدن فرموده بود . ازآن‌کرده و گفته نيك بترسید ؛ ودر روی افتاد وبی‌هوش 
شد . چون امام محمد باقر علیه‌السلام بیرون آمد آن مردرا بدان حال بدید 
پفرمودکه آب برروی او زنند تابه‌هوش آمد . گفت : ترا عفو کردم و ده 
هزار درم بخشیدم . 


وقتی ابومسلم صاحب‌الدوله رحمالّه علیه به‌سفری می‌رفت. قاسم‌بن 
مجاشع وذوید درخدمت او می‌رفتند . چون بعضی از راه برفتند » ذوید از 
ابومسلم دستوری خواست تابه‌خانه باز گردد . اورا دستوری داد » قاسم‌را از 
آن حسد آمد» و گفت اصلح‌الهالامیر انما بستاذنك‌الذین لاٌ‌منون بالّه والیوم 
الاخر . ابو مسلم ازآن نيك درخشم شد ونیت کرد تا ذویدرا بکشد . ذوید 
گفت اصلح‌الهالامیر . این آبه منسوخ است بدین آبه : فاذا استآذنوك لبعض 
شتانهم فاذن لمن شئت منهم. ابومسلم را خشم برفت واورا دستوری داد وعفو 
کرد و گفت به‌سلامت برو . 


چنین گوبند وقتی جماعتی به‌نزديك حجاج آوردند » ویکان‌یکان را 
پیش او سیاست می‌کردند . حجاج دزدیده می‌نگریست ومیگریست . یکی‌از 
همنشینان » حجاج‌راگفت : ای امیر » اگر اين سیاست حق است این شفقت 
چیست ؟ حجاج سربرآورد ورو سوی اوکرد و گفت : بدان‌که بقای بنیآدم 
درهلالك بنی آدم است. کما قال‌الّه تعالی ولکم فی‌القصاص حیوة" یااولی‌الالباب 
اما صاحی دولت‌را ازساست وشفقت کن یست 4 جه بزرگان کفته‌ا ند که 
یادشاه سر است ورعیت جوارح واعضای‌او؛ جنانحه شخصی برعضوی از اعضاء 
خود لرزان باشد پادشاه بایدکه برهريك ازرعایای خويش همچنان بود » چنانکه 
برجداکردن عضوی ازاعضای خود بگرید . بادشاه بایدکه بهوقت سعا ناک دق 
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یکی ازرعایای خویش بگرید تاب‌نیامت مأخوذ نگرددکه رو زگار گذرنده است 
وزمانه گردنده . مت : 

بگذدار جهان راکه جهان برگذر است 

هر یکچندی نوبت قومی دگر است 

تن ری ود . حون نوبت سباست.بذو رسیلیسیاف شمشور 
بر رکفت : ابهاالامیر » اگر مابه‌خیانت مستوجب عقوبت گشتیم 
الحمدلله که توبه عف وکردن مستحق رحمت ی مابه گناه‌کردن لیم 
دم دی + جاح گفت :ما سممت تماق من 
کلام هذالشیخ ۰ پس مود تاد ازبای آو برگرفتند » وبافی‌را ب‌طفیل او 
آزادکردند . حجاج تسف خورد وپیررا وارست درد و گفت : اگر اين سخن 
ول کی هچتس‌را نکفنمی واین ازغایت کرم وعفو حجاح سك 


داستان ون علی و عستانه‌ین چم علیهم اس ۲7 
و زال در بیابان 


وقتی امرالمنین حنن وحسین علیهماالسلام وعبداه بن جعضر 
به‌جابی می‌رفتند . روز نيك گرم شده بود . و اشتری که توشه برآن بودبهراهی 
در افتد , وایشانرا درنیافت ونيك گرسنه وتهنه شدند . ازدور خیم کلیمی 
دیدند . گفتند : آنجا رویم مگر چیزی باييمکه بخوریم بدان خیمه رسیدند. 
ون نشته . آورا گفتند : ماما نای وآبی داری که گرسنه 
شده‌ايم وتوشه‌دان درعقب بمانده است ؟ زال گفت : ای پسران » فرود آیید . 
ازاشتر فرود آمدند . بزکی داشت . گت : بزرا بدوشید بخوریبد . بزرا 
بلوشیدند وبخوردند . گفشد : هیچ طمامی داری ؟ گفت جز این و دشر 
ندارم اورا بکشید تاازجهعت شما خوردنی سازم تابخورید . بزرا بکشتند وزال 
آ‌را بریان کرد تا بخوردند و همانجا قلوله کردند . چون روز خنك شد 
برخاستند و زال‌را وداع کردند و گفتند اگر وقتی‌ما به‌تو رسیم ویا تو به‌ما رسی 
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عذر تو بخواهیم ودرحق تو لطف کنیم . ما مردمان قريشیم وبه‌مدینه باشیم . 
پس برفتند . ساعتی شد شوهر زال بیامد . زن‌راگفت : شین هست؟ کفت : نه . 
پس حکایت میهمانان وبز با زگفت . شوهرش چوب خیمه برگرفت ودرپشت 
وپهلوی زال گردانید » وسرش بشکست ونيك بزد و گفت : کسی‌را نشناسی 
و ندانی » بز ابشان‌را جرا دادی؟ شاىدکه اشان قربشی نبودند» غلامان گر یخته 
نودند . زال کفت - کار قذشه ندب را شادد , 
روزی چند برآمد . محتاج شدند برآ"نچه درویش بودند . درا زگوشی 
داشتند . پشك بارکردند وبه‌مدننه بردند تافروشند چون بفروختند و باز 
خواستند گشت» امیرالمومنین حسن علیه‌السلام دربازار زال را بدید. بشناخت. 
کس فرستاد زال‌را بخواند . چون زال برسید اورا پرسیدکه مرا می‌شناسی ؟ 
وال کعت : نمی‌شناسم . حکایت باران و بز بربان‌کردن باز گفت . زال کفت : 
واه شناختم . پس امام حسن علیه‌السلام پرسیدکه ازباران من‌که بکجا بودیم 
کسی‌را دبدی ؟ گفت ندیدم . پس‌خدمتگاری‌را بفرمود تاهزار گوسفند وهزار 
دینار بدین زال دادند و کسی‌را باوی به‌تزديك امام حسین فرستاد . امام علیه 
السلام از زال پرسید که برادرم ترا چه داد ؟ زال حال با ز گفت . امام علیه‌السلام 
هزار گوسفند وهزار دننار بدو داد وبه‌نزدیك عبدالله جعفر فرستاد . عبداله 
از زال پرسیدکه باران من ترا چه دادند ؟ حال باز گفت . عبداله هم چندان که 
هردو داده بودند دو هزار گوسفند و دوهزار دینار بدین زال داد و کت ۳ 
اگراول نزدیك من آمده‌بودی اشان‌را درعوارض می‌افگندمی . زال‌وشوهرش 
هردو ازمدینه با زگشتند باچهارهزار گوسفند وچهار هزار دینار . ایشان 
به‌رحمت خدای رفتند واین کرم برروی روزگار بادگار ماند . 


داستان بهرام گور و دهقان 


چنین آورده‌اندکه روزی بهرام گور به‌شکار رفته بود . پس گور 
خری سه چهار فرسنگ پتاخت » تااورا بیفگند وغرض خود حاصل کند . از 
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لشکر جدا افتاد . گرمگاه با ز گشت وئنك تشنه شد . جنانکه نزدیك بودکه 
ملاك شود وادام تابستان بود. همچنان از گرما بتاپیده وبی‌خویشتن شده بکامی 
رسید . دهقانی‌را ات اد ای وان "از وی آب 
خواست . دهقان چون فرو های او ندید دانس تکه امیری انالور کی باشد . 
به‌بشاشت پیش یت :تفر وق پاید امد" و بتاید 
آسودکه هوا نيك گرم است تاروز خنك شود . بهرام فرود آمد . دهقان 
اسش‌را به‌باغ برفتا وففعی ات انگور آوزد 
8 ر تین شوش آمادکه تک و 
دهقان را گفت برو و در ۳ یه نك بالذت است . جون دهقان برفت 
تادیگر آرد » بهرام دردل اندشیدکه اين باغی سخت خوش است ازاین دهقان 
به‌هرنو ع که باشد بباید خرید » تاهروقتکه ازشکار با ز گردیم اینجا فرود آییم 
وساعتی پياساييم . دهقان بازآمد وقدحی دیگر باورد . اما چون قدح اول 
پر نبود . بهرام دهقان را گفت: زود سیر شدی ۷۵۳ :+ جکو نه 
ً امیر ؟ گفت : از آ"تکه چون اول بار پر نباوردی . دهقان گفت : این بار 
خوشة اتلور نزر گتر روا رن ازدرخت جداکردم اما هرحیلتکه کردم قدح 
پر نشد . بهرام گفت این نيك عجب است که از خوشة خرد قدح پرمی‌شود واز 
خوشة بز رگد بر نمی‌شود | سبب این چه باشد ؟ دهقان گفت : این‌را هیچ سببی 
نیست مک رکه پادشاه‌را کل ونت در کاز رعیت دراین وقت بد شده است ؛ 
هرگاه‌که پادشاه بررعیت دل ونیت بدکند شیر درپستان چهارپایان وآب در 
جوی‌ها و کاریزها وموة درختان کم شود ؛ وبی‌برکتی ونقصان درهمه چیزها 
پیدا آید . بهرام گفت : ای دهفان راست گفتی . پادشاه منم واین سبب ازجهت 
ثبت ند من بوده است؛ واندشة خود با دهقان از گفت و گفت : توبه کردم 
وازاین اندشه با زگشت وخراج این ده ترا بحشیدم وان برروی روزگار 
با کار ماند. 


۹ 


داستان مآمون وخراج ده 


و همچنین مآمون خلیفه ازسفری بازمی گشت . در راه به‌سببی ازلشکر 
جدا افتاده بود . بی‌وقت به‌دهی از دبه‌های بغداد رسید » که درآن دبه مردم 
ومواشی بسیار دید . درخانه‌ای فرود آمد » پرسیدکه دراین دبه مردم و ستور 
چند باشد ؟ بگفتندکه چندین باشد ؛ٍ وپرسیدکه خراج این دیه چند است؟ 
جیزی نبك اندك گفتند . مآمون اندیشید که بیت‌المال‌را توفیری بز رگ بیدا 
آمد . بفرمايیم تاازاین ده مراعی ستانند وبدین نیت بخفت . بامداد برخاست 
وبه‌طهارت جای رفت . آوازی به گوش او رسیدکه مردمان بریکدیگرمی گفتند 
که دوش و امروز ستوران ما شیر نيك اندلك دادند ؛ نمی‌دانیم که چه سب بوده 
است . گفتند : ازجملة مردمان دبه بپرسید تا حال مواشی وشیر ایشان جگونه 
بوده است . به‌هرجای کس فرستادند و پرسیدند . 

چون مآمون این سخن بشنید ساعتی توقف‌کرد تاازهرجای که رفته 
بودند بازآمدند وخبر آوردندکه همه جای چنین بودست . جمله برآن متفق 
شدند که این‌حال ازجهت پادشاه افتاده‌استکه دل وت در حق رعبت بدکرده 
است . ومآمون این جمله مقالت می‌شنید . چون ازطهارت جای یرون آمد 
باخود گفت بادشاه منم » واین حالت به‌سب من بوده است . تبت ورجعت 
ازآ نچه اندیشیده بودم باز گشتم وتوبه‌کردم . چون نما ز کرد جمله مقدمان‌را 
بخواند » واین حال برایشان باز گفت وآنقدر که خراج ده بود بدیشان بخشید 
وبرفت . چون پادشاه‌را نیت نيك بود ورآی صواب » جمله مرادهای او حاصل 
شود » و ولابت و مملکت ۲ نادان گردد » ورعایا ولشکر برآسانند . 


داستان بادشاه ید هه 
جنین آو رده‌ان که درزمان پیشین پادشاهی نود شب و روز ۱ 
دردی ونبك شکار دوست نود . وبه‌سبت شکار درمملکت خود دور برفتی» 
و گاه گاه ازمملکت خود بگذشتی . وک به‌شکار رفته ود وزمستان نود . 
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شب درصحرا بماند . ازسرما قصر زد ؛ وهمچنان برپشت استگا" لمشوداي واز 
سرما چون چوبی خشك شد . ودرآن حوالی نزديكت » زنی بادشاه بود . حیلت 
کردند این پادشاه‌را برآن ملکه رسانیدند . ودرآن مملکت نیشکر بسیار بود 
چنانکه هرنیشکری‌راکه بیفشردندی يك قدح ویتگان پرشدی ؛ وشیره‌ای بس 
گواران با لذت از آن نیشکر بیرون آمدی ؛ و زاين نیشکر می‌آوردفت+ 
و می‌شببلید ند وگرم می‌کردند 4 و بدین پادشاه می‌دادند تا پادشاه ننکو شد 
و به‌هوش یمود" اندبشیذکه این شلکثر! 
۱ ای بت وبساو تگذاستا؛ که بسبب این نیشکر من بصحت 
شدم . بعداز آن نیشکر خواس تکه صحت بدان یافته بود تاات | مدد کند 
و مر لشتر شیلیدند یک فطره آب بیرون نیامد که بخوردی 
نک تباید که اب تیشتر خفات شد. 
رل انفای کردند و گفتندکه پادشاهی براین مملکت نیت بد گرده است ؛ لین 
و از بادشاء گفت : راست است» همچنان است ته 
ون دنا منم واین بتند من کردهام ؛ وشمارا برمن منت 
8( با کشت ومطلکت شنا بسن شا گذاشتم . بعدازآن 
ار بش لیدند همجنانکه دراول آب می‌داد شیره‌دادن گرفت . قدحی حند 
بخورد وایشان‌را معذرت کرد وبه‌یادشاهی خود با زگشت . 


داستان یادشاهی که درهشستارتکرم زال خارکش می‌خواست قصری سازد 


وقتی پادشاهی بود ازجبابره . می‌خواست که قصری وبا گاهی سازد : 
ودرهسایگی او زالی بودکه خارکشی‌کردی و وجه قوت او ازبهای آذ بودی. 
نت شاه می‌خواستبشودر,زال تفروخت ».که نشو ونهای من 
دراین خانه بوده است وزال‌هم دراین خانه شده‌ام » و رو زگار دراین خانه بهسر 
برده . نفروشم . دیگر روز اين زال به‌خاربریدن رفت . یادشاه فرمود تاخانة 
زال‌را ببرال کردند ؛ ودرینای قصر درآوردند ؛ که جون ببران شد خواهد 
و و[ 7غرژوز آزخاربریدن:بازآمد خواست 
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که پشتوارة خار بنهد » ساعتی بیاساید آنگاه به‌بازار برد . چون پیش خانه 
رسید خانه‌را بیران‌کرده وبنيادکشیده دید . هوش ازوی بشد وحیران بماند 
ویگریست وسرسوی اسمان‌کرد ازغایت سوز ودرد . دگفت : که‌خداو ندا ات 
من حاضر نبودم تو حاضر بودی » انصاف من بستان . درحال آن قصر درجنیش 
آمدء پادشاه وجمله حشم وخدم درزمین فروشدندوظلم را این پاداش‌وجزا است. 


داستان حضرت داود وننای مسحد ست‌المقدس 


چون داود علیه‌السلام خواست که بنای مسحد بیت‌المقدس‌را تمام کندء 
چون ناد خانه‌را بکشادند به‌خانة جهودی رسیدند . ابن خانه‌را ازان حهود 
خریداری کردند تادرمسحد افزاند . جهود نفروخت وآن نا دروقت داود 
علیه‌السلام تمام نشدء تا نوبت ملك به‌سلیمان رسید. سلیمان علیه‌السلام عزیمت 
کرد تاآن مسحدرا تمام‌کند . ازآن جهود خانه را خواستند بخرند» جهود 
نفروخت . اوراگفت : مسامحت کن ؛ ابن خانه‌را شروش بدان بهاکه ترا مراد 
است . جهود گفت : که‌اين رودبار را هردو طرف از زر وسیم پرکن تابفروشم . 
سلیمان علیه‌السلام بفرمودکه هرزر وسیمی‌که درخزینه است پیارند ودراین 
رودبار بریزند . بیاوردند . در رودبار ریختند . پر نشد . ازجمله اهل مملکت 
التماس کرد » وبدین مال باری خواست تاان وادی تاسر پرشد . پس جهودرا 
گفت : برو ومال ازوادی بر وخانه تسلیم کن . جهود گفت هه‌خدای تو وبه 
خدای پدران توکه بگرویدم اگر پیغامبری شما هردو تن حق نبودی هرآینه 
درشما جور بودی وابن خانه‌را ازمن به‌ظلم بستدندی . مال وخانه هردو در راه 
خدای تعالی ایثار کردم . پس سلیمان علیه‌السلام مسجدرا تمام کرد وآنچه از 
مال بماند برمحتاجان ودرویشان صدقه کرد . 


کاسشاو پادشاه چین که گران گوش شده بود 


وقتی یکی ازیزرگان دین به‌تزديك خلیفه‌ای رفت . خلیفه گفت مرا 
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سکاشکن وپندی ده . گفت : وقتی درولایت چین بودم . پادشاهی بود کافر 
اما ننک عادل ؛ٍ گوش او گران شد وازشنیدن مأیوس گشت . بسیار بگربست. 
خاصکان ی که درمحلس او نقسته بودند گفتندکه بسیب گرانی گوش تنگدلی 
می‌کنی ؟ گفت : کته توشم گران . ش5ءاست »| بددان. سپ 
می‌گري که مظلومی برد رگاه من تظلم‌کند وازدست ظالمی بنالد » من نشنوم * 
۱ ۱ بماند . گفتند: اگو گوش‌را وافعه افتاد چشم 
برفوار است . ندا فرمودکه هرمتظلمیکه ازظالمی مظلمت‌کند بایدکه جامة لعل 
پوشد تامن بدان که او مظلوم است . وهرروز بربیل نشستی و گرد شهر بگشتی 
ویره رکه حامةٌ لعلی دیدی اورا بخواندی وانصاف او بدادی . 


چنین گویندکه درایام بهرام گور ازآسمان باران بازایستاد و درزمین 
اصطخر پارس قحطی بس سهمناك پیدا آمد . حمله اهل ولایت درماندند » 
و حران ومتحر شدند » وعاج زگشتند ؛ وازحال اضطرار خود فصه نبشتند » 
وصورت حال به‌بهرام با ز نمودند . بهرام دوات وقلم خواست ؛ وبرپشت قصه 
توفیع کردکه : حون دست بادشاه به بخشیدن مال سخی دود » بخیلی کردن 
آسمان به‌ناباریدن باران زبان ندارد . بیت : 

شه جو عادل بود زقحط منال عدل سلطان به‌از فراخی سال 

فرمودیم تا" نقد رکه شکست‌ها جبر شود ودروش توانگرگردد » از 
خاص مال ما از خزننه اطلاق کنند» والسلام . درحال غله‌ها برون افکندند 
وازنرخ به‌ده نه کم شروختند . چون رعیت فراخ‌دستی یادشاه بدیدند دست 
بر کشادند ونهانی‌ها به‌صحرا آوردند. ولات ۲ بادان شد ورعبت دلشاد گشت؛ 
وبه‌درجه‌ای رسیدکه صاحب خبران نوشتند ودرآن قصه یادکردندکه عامل 
اهواز پنج بار هزار هزار درم از زواید عمل وتوفیر ازمال رعیت دربیت‌المال 
با واضعاف ان به‌نوشتکان ودوستان خویش داده ۰ بهرام بریشت قصه 


نوشت که : همه آبهاکه درجوی رود نخست حو خورد بس به کشت رسد ه 
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فرمان برآن جمله است‌که مال به‌ارباب بازدهند وییت‌المال‌را ازمال رعیت 
نبا کنند » که«توانگری وعبت تواکگرای صاحب دولت باشد . و هریادشاه که 
بیت‌المال‌را ازمال رعیت پرکند همچنان بودکه‌کسی بنیاد فرود خانه بگذارد 
وبام خانه‌را عمارت‌کند . 


دا تاد حضرت بیعامیر ص‌ وعبادة صامت 


طاوس یمانی گفت که پیغامبر صلی اه علیه وله عبادة صامت‌را برصدقات 
عامل می‌فرستاد. او را گفت : از خدای ترس ای ابوالولید » تا روز قیامت 
به نزديك من نیابی » بر گردن خود اشتری پا گاوی با گوسپندی بر گرفته » 
و او بانگ می‌کندکه مرا از بت‌المال خیانت کردست . بس عباده گفت : 
پارسول‌الّه اننجنین بخواهد بود ؟ پیغامبر صلی‌الّه علیه وله گفت : بدان‌خدابی 
که جان من درقضةً قدرت اوستکه همجنین بخواهد نود» مکر رکه 
خدای رحمت کند . پس عباده گفت : بدان خدای که ترا به‌راستی به‌خلق فرستاد 
که‌هرگز هیچ عملی نکنم . 


داستان عمربن عبدالعزیز و کشتی غله 


سعیدین عبدالّه می‌گوبدکه درآن وقت‌که عمر عبدالعزیز امیر مدینه 
بود » کشتی غله آوردند تانفروشند . محمد عبدالله قنطی اورا ازفروختن نهی 
کرد » وبازداشت و گفت‌که ازییغامبر صلی‌الّه علیه واله شنیده‌ام که هرآن 
پادشاهی و امیری‌که چیزی بخرد ازبرای اتجارت‌را » تا بررعیت بازفروشد آن 
رعیت هلاك شود . پس بفرمود تاآن حمله غله‌را صدقه دادند . وفرمسود 
تا تخته‌های کشتی بکشادند ویرمسکینان ودروشان صدقه کردند . عقبة بن 
حارث می‌گویدکه امیرالمومنین عثمان - رضی‌اله عنه - مردمان‌را نان امارت 
هرروز بدادی وخود هیچ نخوردی . چون مردمان ازمحلس او با زگشتندی 
درخانه رفتی نان وروغن زیت خوردی وازطعام امارت هیچ نخوردی . 
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داستان سلمان پارسی وعمر 


امیر المومنین -عمر رضی‌الّه عنه - به‌نزديك سلمان فارسی نامه تواشت 
که بهزبارت ما بباکه مشتاق دیاز تو گفته‌ايم : سلمان بيامد . عمررا خبر شد که 
سلمان برسید . او وجملة باران به‌دیدن سلمان رفتند. یکدیگررا زیارت کردند. 
عمر از سلمان پرسیدکه هیچ چیزی از من به‌تو رسیده است‌که مردمان آنرا 
کراهیتو ایسند داشتند ؟ سلمان گفت: نرسیده است . عمر الحاح کردوس وگند 
داوکه ۲"نجه شنیده‌ای بگوی تا عمر غم آن بخورد . سلمان گفت که به‌من چنین 
و وخ ردنی مش یاشنا وتو دو دست جامه داری. 
يك دست ازجهت خانه ويك دست ازجهت مجلس امارت . عمرگفت : جز این 
جیزی دیگر شنیده‌ای ؟ گفت : نه .عم کفّت : مرا ازاین دو حی ز که اعلام دادی 
پسنده است . پذیرفتم . بدین دوگان چیزی که‌گفتی رجوع نکنم وبریگان 
قناعت نمایم » تادرغیبت سخنی نگویند . 


داستان عمرین عبدالعزیز و زد خویش 


عمر عبدالعزیز روزی به‌خانه رفت ۰ فاطمه زن خویش‌راگفت که هیچ 
سیم داری که انگور خوریم که مراآرزوی انگور است: ژن‌گفت: تو آرزومند 
درم باشی وتو امیرالمو‌منینی ؟ گفت : ویحث ! این "رزومندی آسان‌تر ازآن 
باشدکه فردای قیامت دستها درغل کشندکه از سیم بین‌المال جرا ۳ 


جنینآوودهاندکه دروقت نوشیروان سهبار هزارهزار درم سیمآوردند 
ازسیاهان : خزننه‌دار در رفت و باز گف که ازسیاهان جندین ما آو رده‌اند 
به‌خزننه می‌با بد برد . کشت : نه 6 امسال خراج آن ولایت آورده‌اند درسالی 


۰: 


دو بار خراج واجب نشود . بگوی تابازبرند . گفتند : این مال خراج نیست » 
مردی وفات کردست واورا وارثی نمانده است ؛ این مال ست‌المال است . گفت: 
بگویید عاملان را تا این‌مال بدان شهر بازبر ند وتفحص وتحسس‌کنند» شایدکه 
وارثی‌باشد بدو دهند. مال‌باز بردند وروزها تفحص کردنده وجدوجهد نمودند» 
البته وارثی نبافتند . حال بازنمودند . جواب نبشت که آن مال‌رابه‌دروشان 
ومستحقان دهند . درجمله سپاهان بگشتند » هیچ درویش ومستحق نیافتند . 
هم باز نمودند. بازجواب فرمودکه این‌مال هم بدان شهر درپلها ورباطها وجاهها 
کاربندند » والبته ازآن شهر بیرون نیارندکه ازشهری که مال آن شهر به‌جای 
دیتر برند اهل آن شهر دروش شوند » وسوداگران ازکسب فرومانند ؛ 
ومردمان پریشان شوند ؛ٍ ودیگر ازلشکریان و اهل قلم تفحص واحتیاط واجب 
دار ند و نگذارندکه کسی‌راکه بدر وجد واسلاف لشکری نبوده باشند وخدمت 
پادشاهی نکرده » سوار وسرخیلی دهند . جون‌کسی ازیدر وحد لشکری 
و سواری وسلاح‌شوری وحرب‌کردن ندیده باشد ازخودکاری کند » و خودرا 
درمعرض مبارزان ولشکربان دارد » و کاری نیاموخته باشد و نورزیده » جوفی 
ازابشان را دو سه مرد کاردیده وسلاح آموخته» واین‌کاره » بز نند وبکشند » 
و اسب وسلاح ببرند. بدین‌سبب رعبی و هیبتی پیدا آبد ودیگر لشکربان بد 
دل گردند » وهراسان شوند » وخللهای بزرکك بیدا آید . ودیگرکسان که از 
با واجداد وازاهل قلم ودیوان نبوده باشند و اسلاف اشان خدمت بادشاهان 
و امرا نکرده ودردیوانها نبوده » هم نگذار ند که چیزی ازنوع ادب وحساب 
و سیاقت بیاموزند وهنری به‌حاصل‌کنند ؛ و بدین سبب شاگردی و محرری 
دواوین کنند » وبه‌تدریج ومرور ایام تایب وصاحت شغل شوند 4 وخساست 
عرق وتدنق بازاری بچگی وخبت گدایی » و گدابچکی » ومولی زادگی » 
و دونی وسفلگی » نگذاردکه مسلمانی برآساید . وچون درکار درا ید شغل 
پادشاهی واه یگردد ‏ ومردم زادگان و اصیل بحکان معطل وییکار مانند » 
و ازننگ وعارتن درخدمت اشان درندهند ؛ و ایشان ازتنگ‌چشمی ونااهلی 
ازسر جبزی برنتوانند خاست؛ ویادشاهان‌را ازمروت وبخثش و صلت دادن 


۲۹ 


ومبرت کردن وخیرات بازدارند؛ وخودرا درصورت ناصحان فرانمایند . وتدنق 
و استقصا ومکاس گری پیشه سازند ؛ و اصیلان ومهتران ومهترزادگان وحشم 
وخواص‌را بدین مستزیدکنند وسبب برافتادن ملك و پریشانی مملکت‌وآوارگی 
خلایق ایشان باشند ٍ وبه‌اندكچیزکه ایشان‌را به‌دست آید مفرور شوند » 
و طمعهای محال‌کنند,» و اکن,یدان نرسند سخت زود کفران نعمت ظاه رکنند 
وبه‌جانب خصمان ملك گرایند ؛ و بدانحا التجا سازند ؛ وازاسرار ملك معلوم 
سازند . وفراز ونشیب ملك بازنمایند ؛ وخصي‌را تحریض وپیش‌روی کنند 
و به‌اندلگ آزاری که افند انتقامهای فیی کفند»4 ودرخون وحاه ومال مردمان 
و اسلا قصدکنند ؛ ودرآن مباهات نمایند ؛ و البته ازیدکرداری پشیمان 


۳۹ 


نشو ند . 
داستان ابوجعفر منصور ورسول روم 


چن گویندکه ابو جعفرالمنصور قصری ساخت نيك باتکلف ودرآن 
مه بای عام داها ور تخت محلیکت وخلافت 
پنشست ؛ و با ندیمان و خاسگان نشاط شراب‌کرد . ودرتزهت وخوشی آن از 
و ون بروفی آن جوابی مراد او باز می‌دادند "و او 
نك خوشدل می‌شد . درآن حال رسولی برسید از روم . خدمت کردو نوشته‌ای 
که داشت عرضه افتاد » وتحف وهداناکه آورده بود تسلیم نمود . ابو جعفر 
روی سوی رسول‌کرد . گفت : درکیفیت این قصر چهگوبی ؟ رسول برفور 
جواب داد : اگرچه قصر رفیع ونزه است اما ازسه‌عیب خالی تیست ۰ یکی آنکه 
ال رتد ای اب تاو ما مالماء کل شیء حی . درقصر آب نیست » 
ودیگر طبع آدمی به‌سبزه ونزهت میلی دارد واین قصر نزهت جای ندارد . 
و سه دیگر بازاریان باتو سار ملك زود ۲ گاه شو ند ؛ 
و نشاید که رعیت را برستر ملك وقوف بود . منصور بربدیهه جواب دادکه: آب 
ازبهر خوردنرا باید تقد رکه تشنگی‌را بنشاند کماف بود . و نظاره وسبزه‌بازی 


> 


است » وجهانداری‌را بربازی هیچ خوشی نیست. وحدیث بازاربان » مارا سری 
نباشد پنهان ازرعیت که نشایدکه رعیت برآن واقف شودکه ظاهر و باطن ما 
بارعیت راستی است . رسول خاموش گشت . چون رسول به‌روم باز گشت 
منصور بفرمود تا آب روان در قصر آوردند و بازاریان را از ریض قصر بیروق 
فرستادند وکسان بر گماشت ودرختان سیار دکاشت . هزار هزار دینار سرخ 
خرج شد تالین سه عیب از کوشك برافتاد . سب این خرج ازيك سول برئا 
جایگاه بود . پس منصور گفت پذبرفتم که بیش باهیچ رسول نااندیشیده سخن 
نگویم ومراد خوش مثشافهةه از ایشان بطلیم تا از گفته پشیمان نگردم. 


داستان بلقیس وحضرت سلیمان 


بلقیس ملک سبا به‌نزديك سلیمان علیه‌السلام رسولان وهدابا فرستاد 
وگفت : بنگربدکه اورا علم ودانش هست تابه‌تدییر ان بسازم ؛ به‌مال فربضته 
شود یا نه . وبرای آزمایش » يك سبوخوی اسپ فرسناد و گفت پیرسید این 
چه چیز است . وچند غلام وکنیزك مانند یکدیگر يك لباس ویك زاد و يك 
بالا که پپرسیدکه ازاینهاکدام زن و کدام مردند تاازدانش سلیمان علیه‌السلام من 
آگاه شوم . وسلیمان هريك‌را جواب داد وبگفت. وآن قصه نيك معروف 
است . وچون ازدانش سلیمان علیه‌السلام معلوم کرد » دست ازجنگ و خصومت 
بداشت وبه‌طوع و رغنت به‌خدمت آمد و اسلام آورد » وشریعت قبول کرد . 
و این همه که نکرد به‌مشورت واتفاق و استصواب اعبان دولت وارکان مملکت 
کرد ؛ تانیکبخت هردو سرای گشت. وسلیمان علیه‌السلام مراورا به‌سبب زیرکی 
ودانش و کمال عقل درعقد خود درآورد وبه‌ملکت خودش بازفرستاد . 
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گلستان سعدی 


سعدی ازمعر وفترین شاعران ابران وجهان است. گلستان آمیخته‌ای 
است از نظم و نثر » داستانها » نصایح ودرس‌هابی که درهشت بخش و بك 
مقدمه فر اهم آمده است . درمقدمه - چنانکه خواهید دید - سعدی علت 
نوشتن گلستان را شرح می‌دهد ومدت نوشتن آن‌را شش ماه ذکر می‌کند . اما 
پیداست که سیاری ازقطعات آنر) ازپیش پرورده وبالااقل داستانها ومثلهابی 
را بهمنظور تألیف چنین کتابی گردآوری کرده است . تاریخ تألیف این 
کتاب سال 1۵۷ هجری است . 

گلستان سعدی از آغاز تألیف مورد توجه بوده وهمیثه بعنوان 
کتاب درسی انتخاب شله وبارها - به‌وسیلةً جامی و قاآنی - تقلی دگردیده 
وبه‌زبانهای مختلف ترجمه شده است ولی هیچکدام از آن شاعر ان نتوانسته‌اند 
باسعدی و گلستان او برابری کنند . باوصف این افکار سعدی آن‌طو رکه 
د رکلستان آمده مورد قبول عده‌ای نبوده وبه‌انتقاد ا زآن پرداخته‌اند ۰ یکی 
ا زکنب انتقادی بر گلستان سعدی کتاب خارستان حکیم قاسمی کرمانی است. 
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منت خدای‌را » عزوجل که طاعتش موجب قربت است و شکر اندرش 
مزید نعمت . هر نفس ی که فرو می‌رود ممّد حیات است وجون بر می‌آید مفرح 
ذات . پس درهرنفضسی دو نعمت موجود است وبرهر نعمتی شکری واجب . 


از دست و زبان که برآید کزعهدة شکرش به‌در آید ؟ 


اعملوا ال داود شکراً وقلیل" من عبادی‌الشتکور 
بنده همان به‌که زتقصیرخوش عذر ب‌درگاه خدای آورد 
ورنه سزاوار خداوندش کس نتواند که بهای آورد 
باران رحمت بی‌حساش همه‌را رسیده » و خوان نعمت ی‌درعش همه 
حاکشیده . پردة ناموس نندگان به گناه فاحش ندرد » و وظيفةٌ روزی به‌خطای 
منکر افراد 
ای کریمی که از خزانة غیب گیر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم توکه بادشمن این نظر داری؟ 
فراش باد صبارا گفته تا فرش زمردین دگسترد » و دایة اير هاری را 
فرموده » تا بنات نبات درمهد زمین بپرورد . درختان‌را به‌خلعت نوروزی قبای 


2 


نهاده ۰ عصاره نالی به‌قدرت او شهد فایق شده » وتخم خرمایی به‌ترییتش نحل 
باسق گشته 
اير وباد ومه وخورشید وفلك درکارند 
تاتو نانی به کف "ری وبه‌غفلت نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشدکه تو فرمان نبری 
درخبر است ازسرور کاینات ومفخر موجودات » ورحمت عالمیال » 
وسفوت آدین »و تم دور زان محمد مصمی سل له واه وس 


و < 


شفیم" مشطاع" نبی* کریم* . قسیم" جسیم" نسیم" وسیم 
چه غم دیوار امت‌راکه دارد چون تو پشتیبان ؟ 
چه باك ازموج بحر آن راکه باشد نوح کشتیبان 


بلغ العلی بکماله کم ای »ام ماله 
حسنت جمیع خصاله لوا عله و آله 
هرگاه‌که دکی از بندگان گنه‌کار پریشان رو زگار دست انات به‌امید 
اجات به‌در گاه حق - جل وعلا - بردارد ابزد تعالی دروی نظر نکند . بازش 
مرش رکفت . بازش به‌تظرع وزاری بخواند » حق سبحانه وتعالی 
گوید : با ملاگکنی قد استحییت من‌عبدی ولیس‌له غیری فقد غفرت له. دعوتش 
را اجابت کردم وحاجتش برآ"وردم که آزیتازی دعا وزاری بنده همی شرم 
دارم . 
کرم دبن و ات ند اون کا ر 
گنه بنده‌کردست واو شرمسار 
عاکفان کعبةٌ جلالش به‌تقصیر عبادت معترف‌که : ما عبدنالك حق 
عبادتك و واصفان حلية جمالش به‌تحیر منسو ب که : ماعرفناك حق معرفتات 
گرکسی وصف او ز من پرسد. ., بیدل از بی‌نشان چه گوید باز؟ 
و رنایدهز کهتگان آواز 
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یکی ازصاحبدلان سر به‌جیب مراقبت فرو پرده بود ودربحر مکاشفت 
مستغرق شده ."نکه که ازاین بحالت بازآمد » یکی‌از دوستان گفت : از این 
بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به‌خاطر داشتم که چون 
به‌درخت گل رسم دامنی پرکنم هدية اصحاب‌را . چون برسیدم بوی گلم چنان 
مست‌کرد » که دامنم ازدست برفت ‏ 
ای مرغ سحر » عشق زپروانه بیاموز 
کان سوخته‌را جاف هد و آوار ۱9 
کانرا که خبر شد » خبری باز نیامد 
ای برتر ازخیال و قیاس و گمان و وهم 
وزهرچه گفته‌اند وشنیدیم و خوانده‌ايم 
مجلس تمام گشت و بهآخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ايم 
ذکرجمیل‌سعدی که درافواه عوام افتاده‌است» و صیت سخنش که در بسیط 
زمین‌رفته» وقصب‌الحیب حدئش که همجون شکرمی‌خور ند ورقعة منشاً تش‌که 
چون کاغذ زر می‌برند» برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان‌کرد » بلکه خداوند 
حهان وقطب دابرة زمان و قایم مقام سلیمان » و ناصر اهل ایمان » اتادك اعظم » 
مظفرالدننا والدین » اتونکر سعد ین زنگی - ظل ال تعالی فی‌ارضه رت ارض 
عنه و ارضه به‌عین عنابت نظرکرده است » و تحسین بلیغ فرموده » و ارادت 
صادق نموده لاجرم کافة انام ازخواص وعوام به‌محت او گرایده‌اند که الناس 


علی دین ملو کهم 


گر خود همه عیبها بدین ننده در است 
هر عیب که سلطان بپسندد هنر است 


ت4۵ 


گلی خوشبوی درحمام روزی 
رسید ازدست محبویی به‌دستم 
بدو گفتم که مشکی با عبیری 
بگفتا من گلی ناچیز بودم 
ولیکن مدتی با گل نشستم 
وکال همتنین,در من اثر ,کرد 
اللهم متع‌المسلمین بطول حیاته وضاعف حمیل حسناته و ارقع درجات 
اودائه و ولاته و دمترغلاة اعدائه وشنانه ۳۹ تلی فی‌القرآن من یاانه اللهم "امن 
بلده و احفظ ولده . 
لقد سعدال‌دنبا به دام سعده 
و ایده المولی بالویه النصر 
کذلك ینشاً لینة هو عرفها 
وحسن‌نبات‌الا رضم نکرم‌البذر 
ایزد تعالی و تقدس خطة پاك شیرازرا به‌هیبت حاکمان عادل و همت 
عالمان عامل » تازمان قیامت در اس شادامت ‏ ن هل اررد»: 


اقلیم پارس را غم ازآسیب دهر نیست 

ود و ویی سایه خدا 
امروز کس نشان ندهد در بسیط خالك 

مایت استعان»درت مأمن رضا 
بر تست پاس خاطر بیچارگان و شکر 

بر ما » و بر خدای جهان آفرین جزا 


2۳۳ 


یارب زباد فتنه نگهدارخاك پارس 
جندانکه خالك را بود و باد را تا 


مك شب تأمل ایام گذشته می‌کردم و برعمر تلف کرده تسف می‌خوردم» 
وستت سراحةً دال به‌الماس آب دیده می‌سفتم واین بیت‌ها مناسب ال خود 


میگفتم : 
هروه از عسر می‌رود نفسی 
ای که پنجاه رفت و درخوابی 
خحل1 نکس که‌رفت و کار نساخت 
خواب نوشین بام‌داد رحیل 
هرکه آمد عمارتی نو ساخت 
وآن‌دگر پخت همچنین هوسی 
پار ناپای‌دار دوست مدار 
نيك و بد چونل همی بباید مرد 
ب رگعیشی به گو رخو ش‌فرست 
عمر برف است و آفتاب تموز 


چون نکه می‌کنم 6 نماند سی 
مگر این پنج روزه دریابی 
کوس رحلت‌زدند و بارنساخت 
باز دارد پباده را ز سبیل 
رفت ومنزل به‌دیگری پرداخت 
واین عمارت بسر نبرد کسی 
دوستی را نشاید این غدار 
خنك آنک س که گوی نیکی برد 
کس نبارد زیس » زییش‌فرست 
اندکی ماند وخواجه غره هنوز 
ترسمت بر نباوری دستار 


هرکه‌مزروع‌خودیخوردبه‌خوید وقت خرمنش خوشه باید چید 

بعداز تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم‌که درنشیمن عزلت نشینم 
و دامن صحبت فراهم چینم ودفتر از گفته‌های پربشان بشویم ومن‌بعد پریشال 
نگویم 

زبان بر دده ده 5 2 ح صلم" بکم 

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 

تادکی ازدوستان که در کحاوه انیس من نود ودرححره جلیس » بارسم 
قدم ازدر درآمد . چندان که نشاط ملاعبت کرد وساط مداعبت سترد » 
جوایش نگفتم وسر از زانوی تعبد برنگرفتم . رنجیده نگه‌کرد و گفت : 


«۳ 


بگو ای برادر به‌لطف وخوشی 
که فردا جو پيك اجل در رسد 
به حکم ضرورت زبان در کشی 
کسی ازمتعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانیدکه فلان عزم کرده 
است و یت جزم » که بقیت عمر معتکف نشیند وخاموشی گزیند . تو نیز اگر 
توانی » سر خویش گیر و راه مجانبت پیش . گفتا به‌عزت عفلیم وصحبت‌قدیم 
که دم برنیارم وقدم برندارم » مگر آنگه که سخن گفته شود به‌عادت مالوف 
وطریق معروف که آزردن دوستان جهل است و کفارت بمین سهل » وخلاف 
درکام . 
زبان در دهان ای خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب ِِ_ 
جو در بسته باشد » چه داند کسی 


که جوهر فروش است » با پیله‌ور 


اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است 
دو چیز طبر عقل است : دم فرو ستن 
فی‌الجمله ز بان از مکالمة او درکشیدن قوت نداشتم و روی ازمحاورة 
او گردانندن مروت ندانستم» که دار موافق بود و ارادت صادقء 
سس وه از وی گزبرت بود باگریز 
۱ بهحکم ضرورت سخن گفتم وتفرج‌کنان بیرون رفتیم» درفصل رییع که 


صولت برد آرمیده بود وایام دولت ورد رسبده . 


3 


اول اردسهشت ماه جلالی تلبل گوننده بر منایر قضبان 
برگل سرخ ازغم افتاده‌لالی حمچوعرق برعذار شاهد غضبان 


وخرم ودرختان درهم ؛ گفتی‌که خردة مینا برخاکش ريخته وعقد ثربا از تاکش 
آوبخته : 


روضة" ماء نمرها سلسال .. دوحة سجع طیرها موزون 
آن پرازلاله‌های رنگارنگ وین‌پرازمیوه‌های گوناگون 
باد در ساية درختانش گترانیده فرش بوقلمون 


بامدادان که خاطر بازآمدن بررآی نشستن غالب آمد » دیدمش دامنی 
گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده . گفتم : 
گل بستان‌را چنانکه دانی سقابی وعهد گلستان را وفابی نباشد وحکما گفته‌اند: 
هرچه نیابد ء دلبستگی‌را نشاید . گفتا طریق چیست ؟ گفتم برای نزهت ناظران 
وفسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن‌که باد خزان‌را برورق او 
دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ریبعش به‌طیش خریف مبدل نکند. 
به چه کار آیدت زگل طبقی از گستان من ببر ورقی 
گل همین پنج‌روز وشش باشد. وین گلستان همیشه‌خوش باشد 


حالی که من این بگفتم » دامن گل بریخت و دردامنم آویخت‌که : 
الکرم ادا وعد وفی فصلی درهمان روز اتفاق باض افتاد در حسن معاشرت 
و آداب محاورت » در لباسی که میا اه را به‌ کار ید و مترسلان را دلاغت 
بیفزاید . فی‌الجمله هنوز ازگل بستان بفیتی موجود بود» که‌کتاب گلستان 


24 


حکات 
پادشاهی‌را شنیدم به‌کشتن اسبری اشارت‌کرد . بجاره درآن حالت 
نومبدی ملك‌را دشنام دادن گرفت وسقطگفتن؛ که گفته‌اند ه رکه دست ازجان 


شوید » هرچه دردل دارد بگوید . 


وقت ضرورت جو نماند گربز دست بگیرد سر شمشیر تیز 
اذا شی الانسان طال لسانه کنو ومعلوت تصولعلی الکلب 


ملك پرسید : چه می‌گوید ؟ بکی ازوزرای نيك محضر گفت : ای 
خداوند همی گوید : والکاظمین الغیظ والعافین عن‌الناس تلكکارحمت امد 
و ازسر خون او در گذشت . وزیر دیگ رکه ضد او بود» گفت : ابنای جنس 
مارا نشاید درحضرت پادشاهان جز به‌راستی سخنگفتن . این ملك‌را دشنام داد 
آمد مرا زین راس که توگفتی » که‌روی آن درمصلحتی بود » وبنای این بر 
خبثی وخردمندان گفته‌اند : دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه‌انگیز . 
ه رکه شاه آخ‌کندکه او گوید حبف باشد که جز نک وگوید 
برطاق ابوان فریدون نبشته بود : 
مکن تکیه بر ملك دنیا و پشت که‌سیارکس چون‌توپروردو کشت 
جو آهنگ رفتن کند حان باك چه برتخت مردن» چه برروی خالكٌ 


حکایت 

کي ارملوك خراسان محمود سبکتکین‌را به‌خواب دیدکه جملا 
وحود او ریخته بود وخاك شده » مگر چشمان اوکه همچنان درچشم‌خانه همی 
گردید و نظر همی‌کرد . سایر حکما از تأویل این فرو ماندند مگر درویشی که 
بحای آورد و گفت هنوز نگران است» که ملکش با دگران است: 


۳۷ 


بس نامور به‌زیر زمین دفن کرده‌اند 

کزهستیش به‌روی زمین بر » نشان نماند 
واد پیر لاشه را که سپردند زیر گل 

خاکش چنال خوردکرو وال ۱ 
زنده است نام فرخ نوشین‌روان به‌خیر 

گرچه بسی گذشت که نوشین‌روان نماند 
خیری نا فان وت ۱۳۳ 

زان پیشتر که بانگ بر ید فلان نماند 


ملث زاده‌ای‌را شنیدمکه‌کوتاه بود وحقیر » ودیگر برادران بلند 
وخوب‌روی . باری پدر به کراهیت واستحفاف دراو نظرمی‌کرد. پسر به‌فراست 
و استبصار بجای آورد و گفت : ای پدر ء کوتاه خردمند ء به‌که نادان بلند. 
نه‌هرچه به‌قامت مهتر به‌قیمت بهتر . 

آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه 

اسب تازی و گر ضعیف بود ممچنان از طویله‌ای خر به 
پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند وبرادران به‌جان برنجدند. 

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنضرش نهفته باشد 

شنیدم که ملك رادران قرب دشمتی صعب روی ۰ ۳۳ 
ازهردو طرف روی درهم آوردند » اول کسی که به‌میدان درآمد » این پسر بود. 
5 و 

آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من 

آن منم گر درمیان خاك و خون بینی سری 


2۳۸ 


کانکه جنک آرد » به خون خوش بازی می‌کند 
روز میدان » وآن‌که بگریزد » به‌خون لشکری 
این سگفت وبرسیاه دشمن زد وتتی چند مردان کاری پینداخت . چون 


بیش بدر آمد » زمین خدمت ببوسید و گفت : 


ای که شخص منت حقیر نمود تا درشتی هنر پپنداری 
اس لاغر میان به‌کار "ید روز میدان » نه‌گاو پرواری 
آورده‌اندکه سیاه دشمن بسار نود و اینان اند . حماعتی آ"هنگ 
در زد و تفت : ای مردان بکوشید تاجامة زنال نپوشید . 
بواران | » تن او تهور زیادت گشت ‏ وبه‌يك بار حمله آوردند . شنیدم که 
هم درآن روز بردشمن ظفر یفتند . ملك سرو چشمش ببوسید ودرکنار گرفت 
وهرروز نظر بیش‌کرد ء تاولیعهد حوتش برد . برادرال حسد بردند وزهر در 
طعام شکردند . خواهر ازغرفه بدید » دربچه برهم زد . پسر دریافت » ودست 
ازطعام کشید » و گفت محال است که هنرمندان بمیر ند وبی‌هنران حای اشان 
بگیر ند . 
زر اسایة بوم "" ور همای ازجهان شود معددم 
پدر را ازاین حال ۲"گهی دادند . برادرانش‌را بخواند و گوشمالی 
بواجب نداد . پس هریکی‌را ازاطراف بلاد حصه‌ای معین‌کرد تافتنه بنشست 
ونزاع برخاستکه ده دروش د رگلیمی بخسبند و دو یادشاه در اقلیمی نگنحند. 
نیم نانی گر خورد مرد خدای بذل درویشان کند نیمی دیگر 
ملك اقلیمی تک د بادشاه همحنان دریند و : 


حکات : 


طافه‌ای ازدزدانل عرب برس رکوهی نشسته بودند ومنفذکاروان بسته ؛ 
و رعیت بلذان از مکاید ایشان مرعوب » ولشتکر سلطان مغلوب . به‌حکمآنکه 


1۳۹ 


ملادی منیع ازقلٌ کوهی گرفته بودند وملحاً ومأوای خود تاه . مدیرال 
مالك آن طرف دردفم مضرت ایشان مشاورت همی‌کردندکه اگر این طایفهم 
براین نسق رو زگاری مداومت نمایند » مقاومت ممتنم گردد 
درختی که اکنون گرفتست پای . به‌نیروی شخصی برآآید ز جای 
وگر همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ برنگسلی 
سر چشمه شاید گرفتن به یل چوپرشده نشایدگذشتن به‌پیل 
سخن براین مقرر شدکه یکی به‌تحسس ایشان بر گماشتند وفرصت 
نگاه می‌داشتند » تاوقتی‌که برسر قومی رانده بودند ومقام خالی مانده . تنی 
جند مردان واقعه دید جنگ زموده‌را بفرستادند تادرشعب حبل ینهان شدند. 
شبانگاه ی که دزدان بازآمدند سفرکرده وغارت آورده » سلاح ازتن بگشادند 
و رخت و غنیمت بنهادند . نخستین دشمنی که برسرایشان تاختن آورد خواب 
بود . چندان که پاسی ازشب در گذشت 
فرص خورشید در سیاهی شد . یونس اندر دهان ماهی شد 
مردان دلاور ازکمین بدر جستند ودست بکان‌بکان برکتف بستند ؛ 
و بامدادان به‌در گاه ملك حاضر آوردند . همه‌را به کشتن اشارت فرمود . اتفافا 
درآن میان جوانی بود میوة عنفوان شبابش نورسیده » وسبزة گلستان عذارش 
نودمیده . یکی ازوزرا بای تخت ملك‌را بوسه داد » و روی شفاعت برزمین 
نماد و گفت : این پسر هنوز ازباغ زندگانی بر نخورده » وازریعان جوانی 
تمتع نيافته . توقع به کرم واخلاق خداو ندی است که به‌بخشیدن خوق او بربنده 
منت نهد . ملك روی ازاین سخن درهم کشید وموافق رآی بلندش نیامد و گفت: 
پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بداست 
ترییت نااهل را چون گردکان برگنبد است 
نسل فساد اینان منقطع‌کردن اولیتر است وبیخ تبار ابشان برآوردف ؛ 
کهآ تش نشاندن واخگ رگذاشتن و افعی‌کشتن وبجه نکه داشتن »کارخردمندان 


#۹ 


ار اکر آب زندگی بارد ,۰ هر گز ازشاخ‌بید بر نخوری 

با فرومایه روز کار مبر. کز نی بوریا شکر نخوری 
وزیر این سخن بشنید » طوعاً وکرها پسندید » وبرحسن رآی ملك آفرین‌خوانده 
وگفت : آنجه خداوند - دام ملکه - فرمود » عین حقیقت است‌که ور 
صحت آن بدان تربیت یافتی » طبیعت ایشا ن گرفتی ویکی ازایشان شدی . اما 
بنده امیدوار است‌که درصحبت صالحان تربیت پذیرد وخوی خردمندان گیرد 
که هنوز طفل است وسیرت بغی وعناد درنهاد او متمکن نشده و درخیر است : 
کل مولود بولد علی‌الفطرة فابواه بهودانه وینصرانه وبمجسانه 

با بدا بارگشت همسر لوط انز نبوتش گم شد 

او در گذشت و گفت : بخشیدم » اگرچه مصلحت ندیدم 


دانیکه چه گفت زال با رستم گرد دشمن نتوان حقیر وبیچاره شمرد 
دیدیم بسی‌که آب سرچشمة خرد چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد 
و ,را بهناز ونعت برآوردند ؛ واستادان به‌تربیت او نصب 
ا تا ز رد جواب و آداب خدمت ملوکش درآموختند ؛ 
:]هد . باری وزبر ازشمایل اوآدرحضرت ملك شمه‌ای 
می گف تکه تربیت عاقلان دراو اثر کرده است وجهل قدیم ازحبلت او بدر برده. 
ملك‌را تبسم آمد و گفت : 
عاقبت گر ککزاده گ رگ شود گرجه با آدمی بز رگ شود 

ی ۱ ماه (وباش محلت:ندواپیوستنل" وعقدآمواففت بستند 
تابه‌وقت فرصت وزیر وهردو پسرش‌را ِ رکشت ونعمت بی‌قباس برداشت ودر 
مغارة دزدان به‌جای پدر نشست وعاصی‌شد . ملك دست تحیر به‌دندان گزیدن 
گرفت و ؟: لفت : 
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شمشیر نيك زآهن بد چون کند کسی 
ناکس به تربیت نشود ای حکیم 4 کس 
باران که درلطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس 


زمین شوره سنبل برنی‌ارد دراو تخم وعمل ضایع مگردان 
نکویی تایدان کردن حنان است که بد کردن بحای نبکمردان 
یات 
دکی‌را ازملوك عجم حکات کنند که دست تطاول به‌مال رعیت دراز 
کرده نود وجور واذت آغا ز کرده » تابه‌جابی که خلق ازمکاند فعلش به‌جهان 
برفتند واز کربت جورش راه غربت گرفتند . چون رعیت کم شد» ارتفاع 
ولایت نقصان پذیرفت وخزانه تهی ماند ودشمنان زور آوردند. 
هرکه فرباد رس روز مصیبت خواهد 
کو در ایام سلامت مرا: ۳ 
بندة حلقه به گوش ار ننوازی » پرود 
لطف کن لطف. که ی بگانه شو دحلقه به گوش 
باری به‌مجلس او در کتاب » شاهنامه همی خواندند » در زوال مملکت 
ضحال و عهد فریدون . وزیر ملك‌را پرسید :هیچ توان دانستن که فریدون‌که 
گنج وملك وحشم نداشت چگونه براو مملکت مقرر شد ؟ گفت : آنجنان که 
شنیدی خلقی براو به‌تعصب گرد آمدند وتقویت کردند ویادشاهی دافت . 
برای چه می‌کنی» مگر سر پادشاهیکردن نداری؟ 
همان به که لشکر به جان پروری 
که سلطان به لشکر کند سروری 
ملات گفت موجب گرد آمدن سیاه و رعیت چه باشد ؟ گفت پادشه کر 5 
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تا براو گرد آیند ) ورحمت » تادرپناه دولتش ایمن نشینند وترا این هردو نیست. 
تکند جور پیشه سلطانی که نیاید زگرگ چوپانی 
پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دبوار ملك خوش بکند 

ملك‌را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد » روی ازاین سخن درهم کشید 

وبه‌زندانثر رستاد . بسی برنیأمد که بنی عم سلطان به‌منازعت خاستند و ملك 

پدر خواستند . قومی‌که ازدست تطاول او به‌جان آمده بودند و پریشان شده ء 

برایشان گرد آمدند وتقویت کردند تاملك ازتصرف این بدر رفت و برآنان 

مقرر شد . 
یادشاهعی کو روا دارد ستم بر زیر دست 

دوستدارش روز سختی دشمن زور آوراست 
با رعیت صلح کن » وزجنگ خصم ایمن نشین 
زانکه شاهنشاه عادل را رعبت ار است 
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سباست‌نامة نظامالملك 


خو اجه نظامالملك از روستازادگان طوس در آغاز قرن‌بنجم هجری 
در خر اسان متولد شد. او علاوه‌بر مقام علمی والای خود در دوران سلطنت 
الب ارسلان وجلالالدین ملکشاه منصب وزارت نیز داشت. 

ا زکارهای‌بز رک این‌و زب ردانشمند بنا کردن چندمدرسه درشهرهای 
هرات» نیشابور بلخ» مرو» اصفهان بصره وبغداد بود که آخری از همه 
ثرا و معروفتر است . عدةٌ زبادی از دانشمندان ابران در این مدارس 
پرورش بافته‌اند. اين مدارس به‌نظامیه شهرت بافت. 

بز رکترین اثر نظام‌الملكك بعنی سیاست‌نامه بصورت بادداشتهائی 
باقی ماند که پس‌از م رک وی تدوین شد و به‌عورت فعلی در آمد. ابن کتاب 
که راهنمایی در تدییر امور مملکت است» نثری جالب و گیرا دارد وخالی 
از فایده‌های تاربخی نیست. 

نظامالملاك در سال 4۸ هجری به دست یکی از فدائبان اسمعیلی 
کشته شد. 


سیر الملوك عٍ 


فصل سیم 


اندر مظالم ننستن پادشاه وعدل وسیرت نبکو ورزبدن 


حاره نیست بادشاه را ازآن‌که درهفته دو روز به‌مظالم بنشیند و داد 
ازبیدادگر بستاندو انصاف بدهد وسخن رعیت به گوش خویش بشنود بی‌و اسطه 
و چند قصه که مهم‌تر بود بایدکه عرضه‌کنند ودرهریکی مثالی دهد »که چون 
این خبر درمملکت پراگنده شودکه خداو ند عالم متظلمان و دادخواهان‌را در 
هفته دو روز پیش خویش می‌خواند و سخن ایشان می‌شنود همة ظالمان 
شکوهند و دستها کوتاه دارند وهی چکس نبارد بیدادی کردن و دست‌درازی 
کردن ازییم عقوبت . 

چنان خواندم درکتت یشان که بیشتر ازملوك عجم دکانی بلند 
ساختندی ویریشت اسب برآ نجا بایستادندی تا متظلمانراکه درآن صحراگرد 
شده بودندی همه‌را بدیدندی و داد هرك بدادندی . و این سیب ن بوده 
اس تکه حون پادشاه جابی نشیندکه آن جایگاه‌را در گاه ودرنند و دهلیز ویرده 
باشد صاحب غرضان وستمکاران آن‌کس‌را بازدار ند و پیش پادشاه نگذارند. 

شنیدم که یکی ازملوك به گوشگرانتر بوده است . جنان اندیشید که 


سیرالملوك - سپاست‌نامه » از انتفارات بنگاه ترجمه ونش رکتاب. 
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کسانی که ترجمانی می‌کنند سخن متظلمان بااو راست نگونند و او حون حال 
نداند چیزی فرمابدکه موافق آن کار نباشد . فرمودکه متظلمان بابدکه حامةٌ 
سرخ پوشند وهیچ کس دیگر جامة سرخ نبوشد تامن ابشان‌را بشناسم . و این 
ملث برپیلی نشستی ودرصحرا بایستادی وهرکه‌را باجامة سرخ دیدی بفرمودی 
تاجمله‌ را گرد کردندی . پس به‌جابی خالی بنشستی و ابشان‌را پیش او آوردندی 
تا بهواز بلند حال خوبش بگفتندی و او انصاف اشان می‌دادی . واین همه 
احتباط ازبهر جواب آن جهانی‌کرده‌اند تاجیزی برایشان پوشیده نگردد . 


حکایت امیر عادل [و صفاریان] 


از حملة سامانبان گس نوده اس که اورا اسمعیل‌ین احمذ لفتندی 4 
سخت عادل بوده است و اورا سیرتهای نیکو بسیار است وباخدای عز وجل 
اعنقادی صافی داشته است و دروش بخشای بوده‌که ازسیر او باز نموده‌اند . 
و این اسمعیل آن امیری بودکه به‌بخارا نشستی وخراسان وعراق وماوراءالنهر 
جمله پدران اورا نود . 

و یعقوب لیث ازشهر سیستان خروج کرد وجملة سیستان بگرفت 
و به‌خراسان آمد و خراسان دگرفت و از خراسان ب‌عراق آمد و جملة عراق 
بگرفت و داعیان مر اورا بفریفتند ودرسر بیعت اسمعیلیان شد و برخليفة بغداد 
دل بدکر : بسی: اعتکرهای خرااسا وعرای را ۱ ۱ 
تا خلبفه را هلا کند وخانهة عباسیان را براندازد. 

خلیفه خبر دافت که بعقوب آهنگک بغداد کرده اش هلف رستا ده 
«نو به‌بغداد هیچ کاری نداری » همان صو آب‌ت رکه کوهستان وخراسان وعراق‌را 
نگاه می‌داری ومطالعت می‌کنی تاخللی ودل مشغولی تولد نکند . باز گرد.» 
فرمان نبرد . گفت: «مرا آرزو چنان است‌که لابد به‌در گاه آیم ورسم خدمت 
بجایآرم وعهد تازه گردانم وتا این نکنم باز نگردم.» هرچندکه خلیفه رسول 
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می‌فرستاد جواب همین میداد . لشکرها برداشت و روی به بغداد نهاد . 
خلیفه بروی بدگمان شد . بزرگان حضرت‌را بخواند و گفت «جنان می‌بينم که 
بقوب لیث سر ازجنبر طاعت ما پیرو نکرده است وبه‌خیانت اینجا می‌آنید که ما 
اورا تفرمودیم آمدن و همیآید ومی‌فرماييم که با ز گرد» نمی گردد. به‌همه‌حال 
دردل خیانتی دارد وپندارم که دربیعت باطتبان شده است وتااینجا نرسد هیچ 
اظهار نکند . مارا ازاحتیاط کردن او غافل نباید بود . تدیر این‌کار چیست ؟» 
برآن بنهادندکه خلیفه درشهرنباشد و به‌صحرا رود ولشکرگاه بزند وخاصکیان 
ویزرگان بغداد وجملهةٌ حشم بااو باشند. چون بعقوپ در رسد خلیفه‌را به‌صحرا 
بیند بالشکر . اندیشة او خطا افتد وعصیان او امیرالممنین‌را بزودی معلوم 
شود ومردم درلشکر گاه تکدیگر آمد وشدکنند واگر سرعصیان دارد نه‌همة 
بزرگان و سران خراسان وعراق بااو موافق باشند ورضا دهند بدانچه در دل 
دارد . جون عصیان آشکارا کند ما لشکر اورا سرب رگردانيم بتدییر . پس 
اگر درمانیم و بااو به‌جنگ برنياييم باری راه برما گشاده بود وچون اسیران 
درچهاردیوار گرفتار نگردیم وبه‌جایی برویم. امیرالممنین را این تدییر خوش 
آمد » همچنینکردند. و این امیرالممنین المعتمد علی له وحده بود . 
لشتدر ام بخلیفه فیرود آمد,و لشتکر گاه 
پزد و مردم هردو لشکر درهم آميختند و هم در روز عصیان ظاهر کرد وکس 
به‌خلیفه فرستادکه «بغدادرا بپرداز وه رکحا خواهی رو.» خلبفه دو ماه زمان 
خواست . زمان نمی‌داد . جونل شب اندر مد به‌همةً سراق سیاه او در ستر 
کس فرستادکه«او معصیت "شکاراکرده آیلت و باشیعباق یکی شده‌است وبدان 
آمده است تاخانة ما براندازد ومخالف مارا بجای ما بنشاند . شماهم بدین 
همداستانی می‌کنبد با نه؟» گروهی گفتند «ما نان پاره ازاو بافته‌ایم واین‌حاه 
ونعمت ازخدمت او دارم . هرچه اوکرد ماکردیم.» وییشتر گفتند «ما ازاین 
حال که امیرالمئمنین می گو بد خبر نداریم و نینداریم که او باامیرالمومنین خلاف 
کند . پس اگر مخالفت ظاه رکند ما بهیچ حال رضا ندهیم و روز ملاقات با تو 
باشیم نه بااو وبه‌وقت مصاف سوی تو آییم و ترا نصرت دهیم.» واین گروه 
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امرای خراسان بودند . 

چون خلیفه سخن سران لشکر بعقوب لیث برای نگونه شنید خرم گشت. 
دیگر روز به‌دل قوی یعقوب‌را پیغام فرستادکه «اکنون که کفران نعمت بدید 
کردی ومخالف ما را موافق شدی میان من وتو شمشیر است وهیچ باك نیست 
مرا ازآنکه لشکر من انده است و ازان تو سیار . خدای عز وجل نصرت 
کنندة حق است وحق بامن است وان لشکر من است.» 
و بفرمود تا لشکر در سلاح شدند وکوس < حنگ زدند و وق دردمیدند و از 
لشکر گاه بیرون شدند و برصحرا مرخکم ده | 

چون یعقوب پیغام خلیفه برآن گونه شنید گفت«بکام خویش رسیدم.» 
و او نیز بفرمود تاکوس بزدند وهمةٌ لشکر برنشستند وباتعبیه به‌صحرا شدند 
و برابر لشکر خلیفه صف کشیدند . وازآن جانب خلیفه بیامد ودرقلب بایستاد 
وازاین جانب بعقوب لیث . پس خلیفه بفرمود به‌مردی بلند آواز تادرمیان دو 
صف رود وبهآوازی بلند بگویدکه «یامعشرالسلمین بدانیدکه عقوب عاصی 
شده است و بدان ۲مده است تاخاندان عباس برکند ومخالف اورا ازمهده 
بیارد وبه‌جای وی بنشاند وسنت بردارد وبدعت آشکاراکند . هرآن‌کس که 
برخلیفة رسول خدای عزوجل مخالف شود بارسول خدای عزوجل خلاف 
کرده باشد وهرکس که سرازطاعت رسول علیه‌السلام بیرون برد» همچنان باشد 
که سرازطاعت خدای‌تعالی بیرون کشیده باشد و ازدايرة مسلما نی بیرون‌شده باشد. 
جنانکه خدای تعالی‌می گو دد درمحکم کتاب خوش «اطیعو االله واطصعوا الرسول 
و اولی‌الامر منکم.» اکنون کیست ازشماکه بهشت‌را به‌دوزخ بگزیند و حق‌را 
نصرت‌کند و روی ازباطل بگرداند ؟ باما باشد نه‌بامخالف ما». 

چون لشکر بعقوب لیث این سخن بشنیدند امرای خراسان به‌يك بار 
بر گشتند وسوی خلبفه آمدند و گفتند «ما پنداشتیم که او به‌حکم فرمان‌وطاعت 
به‌خدمت می| ند. اکنون که مخالفت وعصیان بدیدکرد 4 باتوایم و تاحان داریم 
از بهر تو شمشیر می‌زنیم.» 

چون خلیفه قوت‌گرفت آن لشکررا بفرمود تاجمله حمله بردند 
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و بمقوب لیث هم به نخستین حمله شکسته شد وبه‌هزیمت سوی خوزستان‌رفت 
وخزانه وینگاه ولشک رگاه او همه به‌غارت بردند و آن لشکر از خواستة‌او توانگر 
شید . وزاو حون به‌خوزستان رسید به‌هرجانب کس فرستاد ولشکن آورد 
و گماشتگان‌را خواندن گرفت وخواسته‌ها و درم ودنار فرمود تاازخزانه‌های 
عراق وخراسان بیارند . 

جون خلیفه خبر وی دافت‌که به‌خوزستان مقام‌کرده است در وقت 
قاصد ونامه فرستاد بد وکه «مارا معلوم گشت که تو مردی ساده‌دلی وبه‌سخن 
مخالفان فرفته شدی وعاقت کاررا تاد تیردعن دید ی که ایزد تعالی صنع 
خود به‌تو نمود وتراهم به‌لشکر تو بشکست وخاندان مارا نگاه داشت و این 
و رفت . اکنون دان که بیذار گشته‌ای وازاین کرده پشیمانی. 
و امارت عراق وخراسان‌را هیچ‌کس ازتو شایسته‌تر نیست و برو مزدی 
و اختباری نخواهیم فرمود و ترا حق خدمت بسیار است نرديك ما . این يث 
خطای ترا درکار آن خدمتهای بسندیده کردیم . جون ما ازسر این وحشت 
در گذشتيم وکردة اورا ناکرده انگاشتيم بابد که او نیز ازسر این حدیث‌د رگذرد 
وبرخیزد وهرجه زودتر به‌عراق‌وخراسان رود وبه‌مطالعت ولابت مشغول‌شود.» 

چون بعقوب نامه خلیفه بخواند هیچ گو نه دلش نرم نشد وبرآن‌کرده 
پشیمان نبود . بفرمود تا تره و ماهی و پیازی چند برطبقی چوبین نهادند 
وییش وی آوردند . آنگاه فرمود تارسول خلبفه‌را درآوردند وینشاندند . 
روی سوی رسول‌کرد و گفت : «برو وخلیفه را بگوی که من مردی رویگر 
زاده‌ام وازپدر رویگری آموخته‌ام وخوردن من نان جوین وماهی وپیاز و تره 
۱ ۱ تام و کنج,وشواسته ازسزعیاریاوشیرامردیب‌دست 
آورده‌ام نه‌از پدر میراث دارم و نه‌ازتو یافته‌ام . ازپای ننشینم تاسرتو به‌مهدیه 
رتیت وخاندان ترا ویران تکنم . باآ نچه گفته‌ام بکنم ياهم به‌سر نال جوین 
وی فورزوازشیع . واینك گنجهارا درباز کردم ولشکرهارا بخواندم وبراثر 
ابن پیعام وقاصد آمسدم.» و قاصدرا بتاسلی وت وهرجند که خلبفه قاصدان 
و نامه‌ها همی فرستاد البته قبول نمی‌کرد . ولشکرها گرد کرد و روی سوی 


2٩ 


بغداد نهاد . چون سه منزل رفته بود قولنجش بگرفت وحالش بجاپی رسیدکه 
دانستکه ازآن درد نرهد . برادر خویش عمرولیث‌را ولی عهدکرد و گنج‌نامه‌ها 
به‌وی داد و بمرد . 

و عمرولیث ازآنجا باز گشت وبه‌کوهستان آمد ويك‌چندی آنجا بود. 
پس به‌خراسان رفت و یادشاهی همی کرد وخلیفه‌را طاعت همی داشت . ولشکر 
و رعیت عمرورا دوست‌تر ازیعقوب داشتندکه این عمرو بس بزرگك همت 
و باعطا وبیدار و باساست بود ومروت وهمت او تاا نحا بوده است‌که مطبخ 
اورا چهارصد شتر می‌کشیدند . چیزهای دیگررا قیاس بایدکرد . 

ولیکن خلیفه‌را ازوی استشعاری همی بودکه نبایدکه او نیز برطریقة 
برادر برود وفردا روز همان پیش گیردکه برادرش بردست گرفته بود . هرچند 
که عمرو این اعتقاد نداشت ولیکن خلیفه ازاین معنی اندیشه همی کرد وپبوسته 
در ستر کس همی فرستاد به‌بخارا به نزديك اسمعیل‌بن احمد که «خروج کن 
برعمرولیث ولشکر بکش وملك ازدست او بیرون‌کنکه تو حق‌تری امارت 
خراسان وعراق‌راکه ابن ملك سالهای سیار بدران ترا دوده است و اشان 
به‌تغلب دارند . یکی آنکه خداوند حق توی ودیگر آنکه سبرت‌های تو 
بسندیده‌تر است و سه دیگر آنکه دعای من درقفای تو است . بدین هرسه 
معنی شك نکنم که ایزد تعالی ترا بروی نصرت دهد . بدان منگرکه ترا عدت 
ولشکر اندك است؛ بدان نگ رکه خدای‌تعالی همی گوید «کم من‌فثة قليلة غلبت 
فئة کثبرة داذن اه و الله مع‌الصابرین.» 

پس سخنهای خلیفه بردل اوکارکرد وعزم درست گردانیدکه باعمرو 
لبث مخالفت کند . لشکری که داشت همه‌را گردکرد وازجحون براین‌شو 
گذشت وبه‌سر تازیانه بشمرد . ده هزار سوار برآمد جنانکه شتر سواران‌را 
رکاب چوبین بود وازهردو یکی سپر داشت وازهر پیست مرد یکی جوشن 
داشت وازهر پنجاه مرد یکی نیزه داشت ومرد بودکه ازبی‌ستوری جوشن 
برفترالگ سته نود .و اواموی برداشت وابه‌شهر مرو 4 ۱ 

خبر به عمرولیث بردندکه اسمعیل‌بن احمد ازجیحون گذشت وبه‌مرو 
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آمد وشحنة مرو بگربخت وطلب مملکت می‌کند. عمرو لیث بخندید وبه‌نشاپور 
نود . هفتاد هزار سوار عر ض کرد همه ب رگستوان‌دار باسلاح و عدت تمام 
وروی به‌بلخ نهاد وحون به نکدیگر رسیدند مصاف کردند . اتفاق جنان افتاد 
که‌عمرولیث هدر بلخ شکسته شد وهفتاد هزار سوار او به‌هز دمت رفتندچنانکه 
يك تن‌را جراحتی نرسید ونه کسی اسی رگشت الا ازمیان همه عمرولیث گرفتار 
شد . وچون اورا پیش اسمعیل آوردند بفرمود تااورا به‌یوزبانا سپردند . 
و این ازعجاب‌های دنباست . 

حون تماز دىتر نکردند فراشی که ازان عمرولیث نود درلشکرگاه 
م ی کشت ۰ جشمش برعمرولیث افتاد . دلش بسوخت . پیش او رفت* عمرو او 
راگفت «امشب بامن با ش که س تنها بمانده‌ام». ی سگفت «تامردم زنده باشد 
ازقوت جاره نست . تدییر جیزی خوردن یک ن که من گرسنه‌ام.» فراش ی منی 
گوشت به‌دست آورد وتابه‌ای آهنین ازلشکریان عاریت خواست وهرجانب 
بدوند ولخنی سرگین خشك برچید وکلوخی دوسه برهم نهاد تاقلیه‌ای خشك 
بکند ۰ جون گوشت درتانه کرد مگر درطلب باره‌ای نمك شد . و روز بهآ خر 
آمده و ده او استخوانیبزداشت. دهنش بنوخت: 
سک سر برآورد. حلقة تابه دررگردنش افتاد و از سوزش آتش به‌تك خاست 
و تابه‌را ببرد . عمرو لیث چون چنان دید روی سوی لشکریان ونگه‌بانان کرد 
و کفت «عبرت گیر ید که من مردم که بامدادان مطبخ مرا جهار صد شنز 
می‌کشید و شباتگاه سگی برداشته است و می‌برد.» و دیگر گفت «صبحت 
آقسساا 9 میشت آسیرآ.» معنی آآن است‌که بامداد امیر بودم وشبانگاه اسیرم . 
و این‌حال هم یکی‌از عجایب‌های دنباست. 

و ازاین هردو حال عجب‌تر درمعنی امیر اسمعیل وعمرولیث آن است 
که چون عمرولیث گرفتار قد ابر اسمعیل رویشوی بزرگان و سران لشکر 
خو شکرد و گفت «اين نصرت مرا خدای عزوجل داد وهیچ کس‌را بدین نعمت 
برمن منت نیست جز خدای را عزاسمه.» پس گفت «بدانیدکه این عمرو لیث 
۰ ار عطا بودوباالت وعدت و رآی وتدییر »و بیدار بود 


2-5۱ 


در کارها وفراخ نان ونمك وحق‌شناس . مرا رآی چنان است‌که بکوشم تا اورا 
بجان هیچ گزندی نرسد وازاین بند خلاص پابد.» بزرگان گفتند «رآی امیر 
صواب‌تر . آنچه مصلحت باشد فرماید.» پس کس فرسناد به‌عمرولیثکه «هیچ 
دل مشغول مدارکه من دربند آن‌امکه جان تو ازخلیفه بخواهم و اگر همةٌ 
خزانةٌ من بدل شود روا دارم اندی‌که ترا بجان گزندی نرسد و داقی عمر 
سلامت بگذرانی.» 

عمرولیث چون ابن بشنید گفت «دانم که مرا ازاین بند هررگز خلاص 
نبود ولیکن توکه اسمعیلی » معتمدی‌را پیش من فرس تکه سخنی دارم گفتنی. 
چنانکه ازمن بشنود به‌تو رساند.» این کس باز آمد وا نجه گفته بود امیراسمعبل 
را معلوم‌کرد . دروقت معتمدی‌را پیش وی فرستاد . وعمرولیث معتمدرا گفت 
«اسمعیل‌را نگ و که مرا نه‌تو شکستی بلکه دیانت و اعتقاد و سیرت نبك تو 
و ناخشنودی امیرالم‌منین شکست واین مملکت خدای عز وجل ازمن بستد 
و به‌تو داد . وتو بدین نیکی ارزانی وسزاوارتری ابن نعمت‌را . ومن موافقت 
خدای عزوجل کردم وترا جز نیکی نخواهم وتو دراین حال ملکی نو گرفته‌ای 
و خزانه واستظهاری نداری . ومرا وبرادرم‌را گنجها ودفینه‌هاست بسیار 
و نسخت آن بامن است وهمه به‌تو ارزانی داشتم تا ترا استظهاری بود و قوی 
حال گردی و آلت وعدت‌سازی وخزانه آبادان‌کنی.» پس گنج‌نامه‌را از بازو 
بکشاد وبه‌دست ان معتمد فرستاد تیش امس یل ۱ 

جون معتمد بیامد وا نجه شنیده بود باز گفت و گنج‌نامه پیش اسمعیل 
نماد او روی سوی بزرگان‌کرد و گفت «اين عمرولیث ازبس زیرکی‌که هست 
می‌خواهد که ازدست زیرکان بیرون جهد وزیرکان‌را در دام آرد و گرفتار بلای 
جاودان گرداند.» آن گنج‌نامه‌را برداشت وپیش همان معتمد انداخت و گفت 
«این گنج‌نامه‌را بدو بازیر و اورا بگوی که ازیس جلدی که هستی می‌خواهی که 
ازسر همه بیرون جهی. ترا وبرادرترا گنج از کحا] مدکه پدرشما مردی رودگر 
بود وشمارا روبگری ]آ"موخت وازاتفاق 1سمانی ملك به‌تغلب گرفتید و ه‌تهور 
کار شما برآمد واین گنجهای پراز درم و دینار همه آن است‌که ازمردمان به‌ظلم 
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و احق ستده‌اید و از بهای رسمانگنده بیران و ببوه‌زنان است و از توشه 
بان وسافران است وازمال ضمیغان ویتیمان است وجواب هرچه هست‌فر 
پیش خدای عزوجل شمارا باید دادن . اکنون تو به‌جلدی می‌خواهی که این 
مظلمه در گردن ما افگنی تا فردا به‌قيامت چون خصمان شمارا بکیرندکه «اين 
هبه مال که ناحق ستده‌ابد باز دهید» شما گوید «هرجه از شما بستدیم 
بهاسمعیل سپردیم. ازاو طلب‌کنید.» شما همه حوالت به من‌کنید و من طافت 
جواب خصمان وخشم وسئوال خدای عزوجل ندارم.» از خدا ترسی و دیانت که 
دراو بود آن گنج‌نامه نپذیرفت وبدو بازفرستاد وبه‌دنیا غره نشد . 

راست دامیرانل این زمانه ماندکه از هر دیناری حرام باك ندارندکه ده 
حرام‌را حلال گردانند و ده حق‌را باطل کنند وعاقبت‌را ننگرند ! 

و هم این اسمعیل‌بن آعید,ا عادت حناد بودی که ان روز که سرماأ 
سخت‌تر بودی وبرف بیشتر آمدی تنها برنشستی وبه‌میدان آمدی و تا نماز 
پیشین برپشت یتی ا«بافقاکه متظلمی به‌در گاه "ید وحاجتی‌دارد 
و اورا نفقاتی ومسکنی نبود وحوذ به‌عذر برف وسرما مارا نبیند مقام‌کردن 
وب‌ما رسیدن بروی دشوا رگردد. ون بداندکه ما اینجا ایستاده‌ايم پیاید و کار 
خوشتن بگذارد وبه‌سلامت برود ۲۰ 

ومانند این حکانتها بسیار است . اندک ی گفته آمد . و این همه احتباط 
ازبهر جواب آن جهانی را کرده‌اند . 


«۳ 


فصل چهارم 


اندر عمال وپرسیدن پیوسته از احوال وزبران وعاملان 


عمالراکه عملی دهند ایشان‌را وصیت بایدکرد تا پاخلق خدای عزوجل 
نیکو روند وازایشان جز مال حق نستانند وآن نیز به‌مدارا ومحاملت طلب 
کت وا ابشان‌را دست به‌ارتفاعی نرسد آن مال نخواهند که جون پیش‌از وقت 
خواهند رعایارا رنج رسد ودرمکانة آن ارتفاع که خواهد رسیدن از ضرورت 
به‌نیم درم بفروشند و اندر آن مستاصل و آواره شوند و اگرکسی از رعیت 
درماند وه گاو و تخم حاجت‌مند گردد اورا وام دهند و سیکبارش دارند تا 
برجای بماند وازخانة خویش به‌غربت نیفتد . 

چنین شنیدم که اندر روز گار قباد ملك هفت سال درجهان فحط بود 
وبرکات ازاسمان بریده شده بود . فرمود عمال‌را تاغله‌ها که داشتندی فروختند 
وبعضی دروجه صدقه می‌دادند وازیت‌المال وخزاین دروشان‌را باری همی 
کردند چنانکه درهمةٌ مملکت او اندر آن هفت سال یك کس از گرسنگی نمرده 
بود بدان سس که با ۳۳ 

وازاحوال عامل پیوسته می‌باید پرسید . اگر چنین می‌رودکه یاد 
کردیم عمل بروی نگاه دارند واگر نه‌بکسان شایسته بدل‌کنند واگر ازرعیت 
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چیزی زیادت ستعه ناشد؟زیوی:بازستا نند وبه‌رعیت بازدهند وپس‌ازآن اگر 
اورا مالی باشد ازوی بستانند وبه‌خزانه آرند و اورا معزول کنند و نیز عمل 
تم مناد ان شرا ت گبوند و درازدسیتی فکنند . 

و از احوال وزیر تن درستر رم بای پرسیدن تا شنله 
رروجه می‌رانند یانهکه صلاح وفناد پادشاه ومملکت بدو باز بسته باشدکه چون 
وزیر نيكك روشن باشد باکت | باداد نود والشکر بو رعای خشنود واسوده 
لور و یادشاه فارغ دل . وجون وزیر دروشن باشد درمملکت آن خلل 
تولدکندکه در نتوان یافت وهمیشه پادشاه سر گردان بود ورنجور دل و ولایت 
مضطرب . 

حکایت [بهرام گور و راست روشن] 


چنی نگو بند که بهرام گوررا وزیری بود اورا راست‌روشن خواندندی. 
بهرام گور همه مملکت به‌دست وی نهاده بود وبروی اعتمادکرده وسخن هیچ 
کس بروی نعنیدی وخود شب وروز به‌تماشا وشکار وشراب مشغول بودی . 
و یکی‌راکه خليفة بهرام گور بود اين راست‌روشن اوراگف که «رعیت بی‌ادب 
گفشته است ازسیاری عدل ما ودلیر شده‌اند و اگر مالش یایند ترسم که تباهی 
یدید ید . وپادشاه به‌شکار وشراب مشغول است وازکار مردماذ و رعیت 
غافل است. تو ایشان را بمال پیش ازآنکه تباهی پدید آید واکنون بدان که 
مالش بردو روی بود بدان‌راکم کردن ونیکان‌را مال ستدن . هرکه‌راکه گویم 
بگیر توجمیگیر:.» پش ه رکه اورا خلیفه بگرفتی وبازداشتی راست روشن 
خویشتن‌را رشوت بستدی وخلیفه‌را فرمودی که اورا دست بازدار تاهر که‌را 
درمملکت مال بود یااسپی باغلامی باکنیزکی نیکوروی ویاملکی وضیعتی نیکو 
همه بستد . رعیت درویش گشتند ومعروفان همه آواره شدند ودرخزأنه‌چیزی 
هم ی گرد نیامد . 

وچون براین حدیث روزگاری برآمد بهرام گوررا دشمنو بدید آمد. 
بخواست که لشکر خوش‌را بخشش دهد و نادان کند وپیش دشمن فرسند . 
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درخزانه شد . یس چیزی ندید . وازمعروفان ورئیسان شهر پرسبد . گفتند 
«چندین سال است تافلان وفلان خان ومان بگذاشته‌اند وبه‌فلان ولایت 
رفته‌اند.» گفت «جرا؟» گفتند «ندانیم.» یچ کس سخن وزیر ازییم وی 
با بهرام نمی‌بارست گفت . بهرام گور آن روز وان شب اندر آن اندیشه همی 
بود . هیچ معلوم وی نگشت که اين خلل از کجاست . دیگر روز سپیده‌دم ازدل 
مشغولی تنها برنشست وروی به‌بیابان نماد . اندیشناك همی رفت تاروز بلند 
شد . مقدار هفت فرستگ رفته نودکه تخیر فداشت ؛ گرهای اا 5 ۱۱ 
بروی غلبه‌کرد . به‌شریتی آب حاجتمند شد . درآن صحرا نگاه‌کرد . دودی 
دید که همی برآمد . گفت «هه‌همه حال ۲ نجا مردم ناشند.» روی دان دود 
نهاد . چون به‌تزديك رسید رمه‌ای گوستفند دید خوابانیده وخیمه‌ای زده 
و سکی بردارکرده . شگفت بماند . رفت تابه‌نزددك خیمه . مردی ببرون آمد 
وبروی سلام‌کرد ومراورا فرودآورد وچیزی که‌داشت پیش‌ویآورد و ندانست 
که‌وی بهرام است . بهرام گفت نخست مارا ازاحوال این سک ۲ گاه‌کن پیش‌از 
آنکه نان خوریم تااين حال‌را بدانم.» 

جوانمرد گفت «اين سک امین من ود براین گوسفندان وازهنر او 
بدانسته بودم که با ده گ رگ برآویختی وهی چگ رگد ازييم او گرد گوسفندان 
نیارستی گشت. وبسیاروقت من به‌شهررفتمی به‌شغلی ودیگرروز بازآمدمی. او 
گوسفندان‌را به‌چرا بردی وبه‌سلامت بازآوردی . براین روز گاری برآمد . 
روزی گوسفندان‌را بشمردم . چندین گوسفند کم آمد وهمچنین هرچند 
روز نگاه‌کردمی اندلث گوسفندکم بودی . واینجا هرگز دزد نیاید وهيچ‌گونه 
نمی‌توانستم دانستن که گوسفندان ازچه‌کمتر می‌شود . حال رمة من ازاندکی 
به‌جابی رسیدکه حون عامل صدقات امد وازمن برعادت گذشته صدقه خواست 
تمامی رمه‌را از شبتی که مانده نود ازرمة من آن‌نیز درکار صدقات شد واکنون 
من چوپانی آن عامل می‌کنم . 0 

مکر این سک باگرگی ماده دوستی گرفته دود وحف تگشته ومن غافل 
بودم و بی‌خبر ازکار او . قضارا روزی به‌دشت رفته بودم به‌طلب هیزم . چون 
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با زگشتم ازبس بالابی برآمد ورمة گوسفندان‌را دیدمکه می‌چریدند وگ گی‌را 
دیدم روی سوی رمه آورده ومی‌پویید . من درپس خاری بنشستم وپنهان نگاه 
می‌کردم . چون سک گ کدرا دید پیش بازآمد ودم همی جنبانید. گ رگخاموش 
باز استاد . سگ بریشت او شد وبااو گردآمد وبه گوشه‌ای رفت وبخفت . 
وگ رک درمیان رمه تاخت . يك گوسفندرا بگرفت و درید وبخورد واين سک 
هیچ آواز نداد . من چون معاملت گ رگد وسک دیدم گاه شدم و بدانست که 
تباهی کار من ازبی‌راهی سک"بوده است . پس این سک‌را بگرفتم و ازبهر 
خیانتیکه ازوی پدید آمد بردار کردم.» 

بهرام گور را این حدیث عجیب آمد . چون از نجا باز گشت همة راه 
دراین حال تعکر می‌کرد تابرانديشة وی بگذشت که «رعیت ما رم مااند و وزیر 
ما امین ما بود واحوال مملکت ورعیت سخت آشفته و باخلل می‌بینم وازهر که 
می‌پرسم یامن راست نمی گویند وپوشیده می‌دارند. تدییر من آن‌استکه از 
حال رعیت و وزير پرسم.» 

چون باجای خوش بازآمد نخست روزناسه‌های بازداشتگان را 
رات اسر همه شناعت وراست, روشن یدید وبدانستکه او بامردمان 
نه نك رفته است ویدادی‌کرده است .۰ گفت «ابن نهر است. راوشن ااسشت که 
دروغ وتاریك است.» پس مثل زد که «راست گفته‌اند دانایان‌که هرکه به‌نام 
فرفته شود به‌نان اندر ماند وهرکه به‌نام خبانت‌کند به‌جان اندر ماند . و من 
ز 2 دهم . تامردمان اورا, بدین: چاه وحشمت همی بینند 
ازییم او سخن راست دامن نبارند گفتن . چارة من آن استکه فردا حوذ وزبر 
به‌در گاه آید حرمت او پیش بزرگان ببرم واورا بازدارم و بفرمایم تا پندی گران 
برپای وی نهند وآنگاه زندانیان‌را پیش خود خوانم وازاحوال ایشان بپرسم 
و بفرمایم تامنادی کنندکه «ما راست روشن‌را ازوزارت معزول کردم و باز 
داشتیم و نیز اورا کار نخواهیم ٩‏ و تدرلازوی نج ی آرسیده است 
و دعوی دارد بباید وحال خویش به‌ز بان خود بگوید ومعلوم کند مارا تاانصاف 
او بدهیم.»چون مردمان بشنوند چنانکه باشد معلوم ماگردانند . اگربامردمان 
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نبکو رفته باشد ومال ناحق نستده باشد و ازاو شک رگویند اورا بنوازيم 
و باز سرشغل بریم واگر بخلاف این رفته باشد اورا سیاست فرماییم.» 

پس روز دیگر چون ملك بهرام گور بار داد وبزرگان پیش رفتند 
و وزیر اندر آمد وبه‌جای خود اندر نشست بهرام گور روی سوی وی‌کرد 
و گفت «اين چه اضطرات استکه در مملکّت "ما افکنده‌ای و و لش ۵ 1 
بی‌ب رگک می‌داری ورعیت مارا زیروزبر کرده‌ای. ترا فرمودیم که روزی مردمان 
به‌وقت خویش می‌رسان وازعمارت ولایت فارغ مباش وازرعیت جز خراج 
حق مستان وخزانه‌را به‌ذخبره ۲بادان دار.» اکنون نه‌درخزانه چیزی می‌بینم 
و نه‌لشکر برگی دارد و نه‌رعیت برجای مانده است. تو پنداری بدانکه من 
خودرا به‌شراب وشکار مشغول کرده‌ام وازکار مملکت وحال رعبت غافل‌ام.» 
و فرمود تااورا بی‌حرمتی ازجای برداشتند ودرخانه‌ای بردند و نندگران برپای 
وی نهادند وبردر سرای منادی کردند که«ملك راست روشن‌را ازوزارت‌معزول 
کرد وبروی خشم گرفت و نیز اورا شغل نخواهد فرمود . هرکه‌را ازوی رنجی 
رسیده است وتظلمی دارد بی‌هیچ بیم وترسی به‌درگاه آیند وحال خویش باز 
نمایند تاملك داد شما بدهد.» وهم دروقت فرمود تادرزندان با زکردنتد 
و زندانیان‌را پیش او بردند و يك يك را همی پرسیدکه «ترا به‌چه جرم 
بازداشته‌اند ؟» 

یکی گفت «من برادری داشتم توانگر ومال ونعمت بسیار داشت . 
راست روشن اورا بکرفت وهمةٌ مال ازوی بستد ودرزیر شکنجه بکشت ۰ 
گفتم که «ابن مرد را جرا کشتی؟» گفت :«ا مخالفان ملك مکاتبت دااعست .0 
و مرا به‌زندان فرستاد تاپیش ملك تظلم نکنم واين حال پوشیده بماند.» 

دیگری گفت «من باغی داشتم سخت خرم وخوش و ازپدرم میراث 
مانده بود . و راست‌روشن درپهلوی آن ضیعتی داشت . روزی درباغ من 
آمد . اورا آن باغ به‌دل خوش آمد . خریداری کرد ومن نفروختم . مرابگرفت 
و در زندان‌کرد و گفت که «دختر فلان‌کس را دوست می‌داری و خیانتی برتو 
واجب شده است . اين باغ‌را دست بازدار وقباله‌ای به‌اقرار خویش بکنکه 
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«بیزارگشتم ازباغ وهیج دعوی ندارم وحق وملك راست روشن است.» من 
آن اقرار نمی کردم و امروز پنج سال است تادرز ندان مانده‌ام.» 

دبگری گفت «من مردی باز رگانم و کار من آن است‌که به‌تر وخشك 
می‌گردم . و اندك سرمایه دارم وظرایفی‌که به‌شهری یابم بخرم وبدیگر شهر 
برم و بفروشم و به‌اندکی سود قناعت‌کنم . مگر عقدی مروارید داشتم . چول 
بدین شهر آمذم درنهاکردم . خبر به‌وزیر ملك شد . کس فرستاد ومر! بخواند 
و آن رشتة مروارید ازمن خریداریکرد . بی"نکه بها بدهد به‌خزانه خویش 
فرستاد . جند روز به‌سلام او همی رفتم . خود درآن راه نشدکه مرا بهای عقد 
مروارد می‌باید داد . و نه‌عقد بازداد . طاقتم نماند ویرسرراه بودم . روزی 
پیش وی شدم . گفتم «اگر آن عقد شایسته است بفرمای تا بها بدهند و اگر 
شاسته نیست بازدهندکه من برسرراهم.» خود جواب من باز نداد . چون 
به‌وثاق بازآمدم سرهنگی‌را دیدم باجهار پیاده که دروثاق من آمدند و گفتند 
«برخی زکه ترا وزیر می‌خواند.» شاد گشتم . گفتم «بهای مروارید خواهدداد.» 
برخاستم وباآن عوانان برفتم . مرا بردند تابه‌در زندان . زندان‌بان‌را گفتندکه 
فرمان چنان است‌که این مردرا درزن دان‌کنی ونندی گران برپایش نهی.» 
واکنون سالی و نیم اس تکه من در بند وز ندانم.» 

دیگری گفت «من رئس فلان احیتم و همیشه در خانه من برمهمانان 
و غرا و اهل علم گشاده نودی و مراعات مردمان و درماند گان‌کردمی‌وصدقات 
و خیرات من برمستحقان پیوسته بودی وازپدرال چنین یافته بودم وهرچه مرا 
ازملك و ضیاع موروث درآمدی همه دراخراجات خیر و مروت ومهمانی صرف 
9 وزیر ملك مرا بگرفتکه «ت وگنج بافته‌ای.» و بهزندان بازداشت 
ومطالبه وشکنجه می‌کرد ومن هرملکی وضیاعی‌که داشتم به‌نیم درم بفردخم 
و بدو دادم وامروز چهار سال است تادر بند وزندان گرفتارم و بريك درم قادری 
ندارم.» 

دهتری گفت من پسر فلان زعیمم . وزیر ملك پدرم‌را مناد دفرکید 
و درزیر چوب ومطالبه دکشت و مرا در ونان کز ۵ وهفت؛ سال . است که رنج 
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زندان همی‌کشم.» 

دیگری گفت «من مردی لشکری‌ام وچندین سال است که بدر ملك‌را 
خدمتکرده‌ام و بااو سفرها کرده وجندین سال است که ملك‌را خدمت می‌کنم. 
اندکی در دیوان نان پاره دارم. پار به من چیزی نرسید وامسال وزیررا تقاضا 
کردم و گفتم «عیال دارم و پار مواجب من نرسید . امسال اطلاق‌کن تابعضی 
به‌وام به‌دهم وبعضی دروجه نفقات صرف کنم.» گفت «ملك‌را هیچ پیکاری 
درپیش نیست که به‌لشکر حاجت خواهد بود وتو ومانند تو اگر درخدمت داشد 
وا لاش اند ۱20۱۰ دانت باید به کار گل شو.» گفتم که «مرا چندین حق 
خدمت باشد دراین دولت . کارگل نبابدکرد . اما ترا کدخدایی‌کردن یادشاه 
بباید آموخت که من درشمشیر زدن سوارترم که تو درقلم‌زدن . من گاه شمشیر 
زدن جان فدای پادشاه کنم وازفرمان او نگذرم و تو به‌گاه دیوان نان ازما 
دریغ می‌داری وفرمان پادشاه نمی‌بری واین قدر نمی‌دانی که بادشاه‌را چاکری 
تو ویکی من . ترا آآن شغل فرموده است ومرا ابن . فرق مبان من و تو آن 
استکه من فرمان‌بردارم وتو نه‌ای . اگر پادشاه‌را جون من نبامد چون تو نیز 
هم نباید . اگرفرمان‌داری که پادشاه نام من ازدبوان کم کرده است بنمای و الا 
آ"نچه پادشاه به‌ما ارزانی داشته است به‌ما می‌رسان.» گفت «برو که جون شمارا 
ویادشاه‌را من نگاه می‌دارم . ار من‌انستتیردرسی تامغزهای شما کرکسان 
خوردندی ۰ بس دو روز برآمد . مرا به‌حبس فرستاد واکنون چهار ماه ات 
تا درزندان مانده‌ام.» 

زیاده ازهفتصد مرد زندانی بودند. ک ازدیست مرد خونی و دزد 
ومحرم برامد .دنر همه بودند که وزیر اشان‌را به‌طمع مال وظلم بازداشته 
نود ودرزندان کرده . وجون خبر منادی بادشاه مردمان شهر و نات شندند 
دیگر روز چندان متظلم به‌در گاه آمدندکه آن‌را حد و اندازه تلواد) 

چون بهرام گور احوال خلق وبی‌رسمیها وبی‌دادیها وستم وزیر برآف 
جمله شنید باخویشتن گفت «فساد این مرد یش‌ازان می‌بينم درمملکت که 
بتوان گفت . آن دلیری که او باخدا وخلق خدای تعالی و برمن‌کرده است بش 
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ازآن اس تکه اندشه در او در ایکا رفن نگاه بابد کرد.» بفرمود 
تا ه‌سرای راست روشن روند وخریطه‌های کاغذ او ببارند وهمة درخانه‌هارا 
مهر برنهند . معتمدان برفتند وهمچنان‌کردند وخریطه‌ها بیاوردند وفرو همی 
نگرستند . درآن میان خریطه‌ای بافتند پراز ملاطفه‌هاکه پادشاهی به‌راست 
روشن فرستاده بودکه خروجکرده بود وقصد ملك بهرام گور کرده وبه‌خط 
راست روشن ملاطفه‌ای بافتندکه به‌وی نوشته بودکه «اين چه "هستگیست که 
می‌کنید ؟که دانایان گفته‌اندکه غفلت دولت‌را ببرد ومن درهواخواهی و بندگی 
هرچه ممکن گردد به‌جا آورده‌ام . چندین کس‌راکه سر ا قالش وا تلحر 
بر گردانیده‌ام ودریعت آورده‌ام ویشتر کر راو ]شراک وبی‌سا زکرده‌ام 
و عضی را به‌جایگاهی نام‌زدکرده‌ام و به‌یگاری فرستاده‌ام ورعبت را بی‌توشه 
و ضعیف حال وآواره‌کرده‌ام وهرچه درهمةٌ رو زگار به‌دست آورده‌ام ازجهت 
تو خزانه‌ای آراسته کرده‌ام که امروز هیچ ملکی‌را چنان نیست و تاج وکمر 
ومخلس خوانجةٌ زرین مرصع ساخته‌اکه مثل آن‌کس ندیده است و من آزاین 
مرد به‌جان آمده‌ام و تا ات روخصم غافل,,هرچه زودتربشتایید 
پیش از نکه مرد ازخواب غفلت بیدار شود.» 

چون بهرام گور این نبشته‌ها بدیدگفت : «زه » خصم‌را برمن بیرود 
آورده است وبه‌غروز او می‌آید ومرا دریدگوهری ومخالفی این مرد هچ 
شك نماند.» فرمود تاهرچه اورا خواسته بود به‌خزانه آوردند و بندگان 
و جهارپابان اورا به‌دست آوردند وهرچه ازمردمان به‌رشوت وظلم ستده بود 
جمله به‌خداو ندان بازدادند ویفرمود تاملك‌ها وضیاع‌های اورا می‌فروختند 
و به‌مردمان می‌دادند وسرای و خان‌ومان اورا با زمین راست‌کردند . و] نگاه 
فرمود تابردر سرای داری بلند بزدند و سی درخت دیگر درپیش آذ بزدند . 
نخست راست روشنرا بردار کردند همچنانکه آن مرد سگ‌را بردا رکرده بود. 
پس موافقان اورا وکسانی‌که دریعت او بودند همه‌را بردار کردند وهفت روز 
۱ رای [ذکس است‌که باملك:بداندیشد ومخالفان 
9 :۱ »بش گزیند«وبرخلق ستمکند وبرخدای 
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و خدایگان دلیری کند.) 

چون این سیاست بکرد همة مفسدان ازملك بهرام بترسیدند وه رکه‌را 
راست روشن شغل فرموده بود همه‌را معزول‌کرد وه رگز نیز عمل نفرمود وهمةً 
متصرفان‌را بدل‌کرد . وچون این خبر بدان پادشاه رسیدکه قصد مملکت بهرام 
گورکرده بود هم ازآ نجا با ز گشت وازآن‌کرده پشیمان‌شد و بسیارمال وطرایف 
به‌خدمت فرستاد وعذر خو است ونندکیها نمواد ۰و کفت زا ی ۱۳۱۵۲ 
عصیان ملك نگذشته بود . مرا وزیر ملك برآن راه داشت از س که می‌نوشت 
و کسن می‌فرستاد . و ظن نده کواهشتی می‌داد که او گناه‌کار است و بناهی 
می‌جوید.» ملك بهرام عذر او بپذیرفت وازسرآن در گذشت . و مردی نیکو 
اعتقاد ونيك روش وخدای‌ترس‌را وزیری‌داد وکار لشکر و رعایا نظام گرفت 
و شغلها روان شد وجهان روی بهآ بادانی نهاد وخلق ازجور و بیداد برستند . 
و ملك بهرام آن مردراکه سک بردا رکرده نود به‌وقت ]آنکه وی ازخیمه یرون 
آمد وباز خواستگشت تیری ازترکش برکشید وپیش آن مرد انداخت ‏ وگفت 
«نان ونمك تو خوردم ورنجها وزیانها که ترا رسیده است معلوم گشت . حقی 
ترا برمن واجب شد . بدان‌که من حاجبی ازحاجبان ملك بهرام گورام و همة 
حاجبان وبزرگان در گاه او یامن دوستی دارند و مرا نيك شناسند . باىدکه 
برخیزی و بااین تیر به‌در گاه ملك بهرام آبی . ه رکه ترا بااین تبر سند پیش 
من ]رد تامن ترا حقیگذارم که بعضی زبانه‌ای ترا تلافی باشد.» وباز گشت ۰ 

یس چند روز زن آن مردراگفت که «برخیز وبه‌شهر رو وان تیر 
باخود ببرکه آن سوار بان زینت بی‌گمان مردی توانگر ومحتشم بوده باشد . 
اگرجه اندك نیکوبی داتوکند مارا آن مابه امروز بسیار باشد وهیچ کاهلی 
مکن که سخن چنان کس برمجاز نباشد.» مرد برخاست وبه‌شهر آمد وان شب 
بخفت ودیگر روز به‌در گاه مك بهرام شد . وبهرام گور حاجبان و اهل در گاه 
را گفته بودکه چون مردی جنین به‌در گاه آعد و تبر من دردست او منبد اورا 
زود پیش من آرید.» 

جون حاجبان اورا بدىدند باآن تبر اورا بخواندند و گفتند «ایآزاد 
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مود کتایی ؟ که ما چنذین روز است تا ترا چشم همی داریم . اینجا بنشین تا ترا 
پیش خداوند تیر بریم.» زمانی بود . بهرام گور ببرون آمد ویرتخت بنشست 
و بارداد . حاجبان دست آآن مرد گرفتند و به‌بارگاه بردند . چشم مرد برملك 
برا افتاد . بهناخت ۰ گفت «آوخ بسوختم . آن سوار ملا بهرام بوده است 
نز واجب باشد نکرده‌ام و گستاخ‌وار بااو سخن گفتهام » 
نبا که ازمن کراهیتی دردلش آمده باشد.» 

چون حاجبان اورا پیش تخت بردند ملك‌را نماز برد . وبهرام و 
روی سوی بزرگان‌کرد و گفت «سبب بیدار شدن من دراحوال مملکت این 
مرد بود.» وقصةً سک و گرگ بابزرگان بگفت و گفت «من این مردرا به‌فال 
گرفنم.» پس فرمود تااورا خلعت بپوشانیدند وهتتصید کوسفند جنانکه او 
پسندید ازمیش وبخته بدو بخفید وفرمودکه تازندگانی بهرام گور باشد 
صدقات ازاو نخواهند . 

26 9 

و الت‌کندر که دارا اراا شکست سیب آن بودکه وزبرش در ستر سر 
با اسکندر یکی کرد . چون دارا کفنته شد اسکندر گفت «غغلت امیر وخیانت 
وزیر بادشاهی ببرد.» 

درهمه وقت بادشاه‌را ازاحوال گماشتگان غافل نباید بودل وپیوسته 
از روش و سیرت ایشان برمی‌باید رسد. حون اراستی و خیانتی از ایشان 
پدیدار آید هیچ اقا نبایدکرد . اورا معزول باید کرد وبراندازة جرم او مالش 
دهد تادیگران عبر ت گیرند وهی چکس ازییم سیاست پادشاه بدی نیارد اندیشید. 
دشر مرا او مشرت‌کند چناشکه او 
نداند تاپیوسته کردار و احوال او می‌نماید . 

و ارسطاطالیس ملك اسکندر را چنین گفت که «کسانی‌راکه قلم ابشان 
۰ ,وان 2 جون لیازردی نیز اورا شغل مفرمای که او سربادشمنان 
تو دکیکند وبه‌هلاك تو کوشد.» 

پرویز ملك چنی نگویدکه «ملك‌را نشاید که گناه چهار گروه مردم اندر 
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مه 
کردار ه 


کلبلاً ودمنة بهر ام شاهی 


کلیله ودمنه نام یکی ازمعروفتری نکنابهای جهان است . ام کتاب 
ازنام دو روا ه کر فنه شده است که قهر مان بخشی از ماجراهای کتابند . 
ظاهر آ کتاب کلیله درزمان پادشاهی خسرو ان‌وشیروان پادشاه ساسانی 
بااستفاده از کتب ومنابع هنری تدوی نگردیده ؛ درطول تاریخ بخش‌های 
بزرگی بدان افزوده شده وپس‌از چند بار ترجمه‌شن به‌شکل کنونی د رآمده 


است ۰ 


عبدالثه بن مقفتع متن پهلوی آن‌را به‌عربی ترجمه کرده است . 
این ترجمه چندین بار به‌فارسی بر گردانده شده وازجملهة آنها یکی کلیله 
و دمنه بهر امشاهی است . ابوالمعالی تصبر الدین نصر اللّه بن عبدالحمید منشی 
که ازیز رگترین ادبای قرن ششم هجری است این کتاب را درزمان بهر امشاه 
درحدود سال ۵۳۵ به‌فارسی تر جمه کرده وخود اشعار فارسی وعربی وامثالی 
ازاین دو زبان به‌آن افزوده است . ترجمه او درا کثر موارد بسیار دقیق 
وبی‌تکلف ویکی از بهترین نثرهای فارسی ات 

کلبله ودمنه قبل‌از نصر این عبدالحمید ونیز بعداز وی به‌نثر 
وشعر ثرجمه شه است ولی معروفترین آنها ترجمةٌ رودکی است . مترجم 
کتاب ظاهرا دراواخر عمر زندانی و کشته شده است . او شاعری توانا 
و نوسنده‌ای زیردست بوده است و کلبله ودمنه تنها اثر بازمانده او و از 
رایج‌ترین آثار منثور فارسی است . اب نکتاب به‌بسیاری از زبانههای زنده دنیا 
ترجمه شده است . 
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باب برزوبهٌ طبیبعد 


چنین گوید برزوبه » مقدم اطبای پارس .که پدر من ازلشکریان بود 
ومادر من ازخانة علمای دبن‌زردشت بوده واول نعمتیکه ایزدء تعالیو تقدس» 
برمن تازه گردانید دوستی پدر ومادر بود وشفقت ایشان برحال من » چنانکه 
ازبرادرا وخواهران مستثنی شدم وبمزید ترییت وترشح مخصوص گشت . 
وچون سال عمر بهفت رسید مرا برخواندن علم طب تحریض نمودند» وچندانکه 
اندك وقوفی افتاد وفضیلت آن بشناختم برغبت صادق وحرص غالب درتعلم 
آن می‌کوشیدم » تابدان صنعت شهرتی یافتم ودرمعرض معالجت بیماران آمدم. 
۲"نگاه نفس خوش‌را میان چهار کار که تگایوی اهل دنبا ازان نتواند گذشت 
مخیت رگردانیدم: وفورمال وء لذات حال و» ذکر سایر و» ثواب باقی» و پوشیده 
نماندکه علم طب نزدیك همة خردمندان ودرتمامی دننها ستوده‌ست . ودر کنب 
طب آورده‌اند که فاضلتر اطبا 7 نست که برمعالحت ازجهت ذخبرت] خرت‌مواظت 
نماید » که بملازمت ابن سیرت نصیب دنیا هرچه کامل‌تر بیابد ورستگاری عقبی 
مثدخرگردد » چنانکه غرض کشاورز درپراگندن تخم دانه باشدکه قوت 
اوست . اما کاه‌که علف ستوران بتبع آن‌هم حاصل آید . درجمله براین کار 
م۳۳ 
او بروجه حسبّت بردست گرفتم. و چون بکچندی بگذشت و اه 
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از امثال خود درمال وجاه برخویشتن سابق دیدم نفس بدان مایل گشت » وتمنی 
مراتب این جهانی برخاطر گذشتن گرفت؛ ونزديك آمدکه پای ازجای بشود. 
باخود گفتم : 

ای تفس میان منافع ومضار خویش فرق نمی‌کنی 4 وخردمند چگونه 
آرزوی چیزی دردل جای دهدکه رنج وتبعت آن بسیارباشد وانتفاع واستمتاع 
اندك ؟ واگر درعاقبت کار وهحرت سوی گور فکرت شافی واجب داری 
حرص وشره این عالم فانی بسر آید . وقوی‌تر سببی ترل دنیارا مشارکت این 
مشتی دون عاجز اس ت که بدان مغرور گشته‌اند . ازاین اندشة ناصواب در گذر 
وهمت براکتساب واب مقصور گردان » که‌راه مخوفست ورفیقان ناموافق 
ورحلت نزديك وهنگام حرکت نامعلوم . زینهار تادرساختن توشة آخرت 
تقصیر تکنی » که بنبت آدمی آوندی ضعیف است پراخلاط فاسد » چهار نوع 
متضاد » وزندگانی آن‌را بمنزلت عمادی » چنانکه بت زرین که بيك میخ تر کیب 
پذیرفته باشد واعضای آن بهم پیوسته » هرگاه میخ بیرونکشی درحال ازهم 
باز شود ؛ وچندانکه شایانی قبول حیات ازجثه زایل گشت برفور متلاش یگردد. 
و به‌صحبت دوستان وبرادرا هم مناز » و بروصال ابشان حریص مباش » که‌سور 
آن ازشیون قاصر است واندوه برشادی راجح ؛ ویااین همه درد فراق براثر 
وسوز هجر منتظر . ونیز شاید بودکه برای فراغ اهل وفرزندان و » تمهید 
اساب معیشت اشان » بجبع مال بت افند » وذات خوش‌را فدای آن 
دا آ ید وراست انوا مائدکه عطربرآتین نهند » فوامد نسیم 1 نبدیگران 
رسد وجرم او سوخته شود . بصواب آن لابق‌تر که برمعالحت مواظت نمائی 
ویدان التفات تکنیکه مردمان قدر طبیب ندانند » لکن درآن نگرکه‌اگر توفیق 
باشد ويك شخص‌را ازجنگال مشقت خلاص طلبیده آید آمرزش براطلاق 
مستحکم شود آنجا که جهانی از تمتع آپ ونان و معاشرت جفت و فرزند 
محروم ما نده‌باشنده و بعلتهای مزمن‌ودردهای مهلك مبتلاگشته» اگردرمعالحت 
ایشان برای حسبت سعی پیوسته آبد وصحت وخفت ایشان تحری افتد » اندازة 
خیرات و مثویات آن کی توان شناخت ؟ و اگر دون همتی چنین سعی سبت 
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حطام دنیا باطل گرداند همجنان باشدکه : مردی يك خانه پرعود داشت » 
اندیشیدکه اگر بررکشیده فروشم ودرتعیین قیمت احتیاجی‌کنم دراز شود بروجه 
گزاف به‌نیمه ها فروخت . 

چون براین سباقت در مخاصمت نفس مبالعت نمودم براه راست ست از 
آمد وبرغبت صادق وحسبت بی‌ریا بعلاج بیماران پرداختم وروزگار در آن 
مستغرق گردانید » تابميامن آن درهای روزی برمن گشاده گشت وصلات 
ومواهب پادشاهان بمن متواتر شد . وپیش از سفر هندوستان وپس ازآن انواع 
دوستکامیو نعمت دیدم و بحاه ومال ازامثال و اقران ۱ .و آنگاه درا نار 
ونتایج علم طب تأملی کردم وثمرات وفواید آن‌را برصحيفة دل بنگاشتم ؛ هیچ 
علاجی دروهم نیامدکه موجب صحت اصلی تواند بود » وبدان ازيك علت 
مثلا" آمن ی کلی حاصل تواند "مد 6 جنانکه طریق مراجعت آن منسد ماند. وجون 
مزاج این باشد بچه تآویل خردمندان بدان واثق توانند شد وآن‌را سبب شفا 
شمرد ؟ وباز اعمال خیر وساختن توشة آخرت ازعلت گناه ازان گونه شفا 
می‌دهدکه معاودت صورت نبندد . ومن بحکم این مقدمات ازعلم طب تبثرمی 
نمودم وهمت و نهمت بطلب دین مصروف گردانند . والحق راه آن دراز 
وبی‌پابان یافتم » سراسر مخاوف ومضایق » آنگاه نه‌راه برمعین و نه‌سالار پیدا. 
ود رکتب طب اشارتی‌هم دیده ننامدکه بدان استدلالی دست دادی و با شوت 
آن ازبند حیرت خلاصی‌ممکن گشتی. وخلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر؛ 
بعضی بطریق ارث دست درشاخضی ضعیف زده وطایفه‌ای ازجهت متابعت 
پادشاهان وبیم جان پای بررکن لرزان نهاده » وجماعتی برای حطام دنیا ورفعت 
منزلت میان مردمان دل درپشتیوان پوده بسته وتکیه براستخوانهای پوسیده 
کرده ؛ واختلاف میان ایشان درمعرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار 
بی‌نمایت» و رآی هريك برین مقثر رکه من مصیبم وخصم مخطی. 

وبااین فکرت دربیابان تردد وحیرت یکچندی بگشتم ودرفرازو نشیب 
آن لختی پولید. البته سوی مقصد یی بیرون نتوانستم برد » و نه برسمت‌راست 
وراه حق دلیلی نشان یافتم . بضرورت عزیمت مصمم گشت برآنچه علس‌ای 
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عرصنف‌را ببينم وازاصول وفروع معتقد ايشان استکشافی کنم وبکوشم تابیقین 
صادق پای جای دل‌پذیر بدست آرم . این اجتهادهم بجای آوردم وشرایط 
بحث اندرآان تقدیم نمود . وهرطاشه‌ای‌را دی دم که درترجیح دین وتفضیل 
مذهب خویش سخنی میگفتند و گرد تقبیح ملت خصم و نفی مخالغان ی گشتند. 
بهیچ تأویل درد خویش‌را درمان نیافتم وروشن شدکه پای سخن ایشان برهوا 
بود » وهیچ‌چیز نتشاد که صمیو اهل خرد آن‌را قول‌کردی . اندیشیدم که اگر 
پسآزاین چندین اختلاف رآی برمتابعت این طایفه قراردهم وقول اجنبی صاحب 
غرض را باور دارم همچون آنغافل و نادان باشم که : 

شبی با بارال خود ندزدی رفت » خداو ند خانه بحس حرکت اشان 
بیدار شد و شناخت که بربام دزدانند » قوم‌را آهسته بیدا رکرد وحال معلوم 
گردانید » آنکه فرمودکه : من خودرا درخواب سازم وتو چنانکه ابشان آواز 
تو می‌شنوند با من درسخن گفتن آی و پس‌از من بپرس بالحاح هرچه تمامتر 
که‌این جندین مال از کجا بدست آوردی . زن فرمان‌برداری نمود وبرآن ترتیب 
پرسیدن گرفت . مردگفت : ازاین سئوال در گذ رکه اگر راستی حال باتوبگویم 
کسی بشنود ومردمان‌ر! پدیدآید . زن مراجمت‌کرد والحاح درمیان آورد . 
مردگفت : این مال من ازدزدی جمع شده است‌که درآن‌کار استاد بودم ؛ 
و افسونی دانستم که شبهای مقمر پیش دیوارهای توانگران بیستادمی و هفت 
بار بگفتمیکه شولم شولم » ودست درروشنائی مهتاب زدمی وبيك حرکت 
ببام رسیدمی » وبرسر روزنی بیستادمی [آوهفت بار دیگر بگفتمی شولم واز 
ماهتاب بخانه درشدمی] وهفت بار دیگر بگفتمی شولم . همة نقود خانه پیش 
چشم من ظاهر گشتی » بقدر طاقت برداشتمی وهفت‌بار دیگر بگفتمی شوم 
وبرمهتاب ازروزن خانه برآمدمی . ببرکت این افسون نه‌کسی مرا بتوانستی 
دید ونه‌درمن بدگمانی صورت بستی . بتدریج این نعمت‌که می‌بینی بدست 
آمد. اما زنهار تااین لفظکسی‌را نیاموزی که ازآن خللها زاید . دزدان بشنودند 
وازآموختن آن افسون شادیها نمودند » وساعتی توقف‌کردند » چون ظن 
افتادکه اهل خانه درخواب شدند مقدم دزدان هفت‌بار نگفت شولم » و پای 
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در ور ز ددرت همان بود وسرنگون فرو افتاد . خداوند خانه جوب دستی 
برداشت وشانهاش بکوفت و گفت : همه عمر برو بازو زدم ومال بدست آورد 
تا توکافردل پشتواره‌بندی ویبری؟ باری بگو توکیستی. دزد گفت: من آآن 
غافل نادانم که دم گرم تو مرا برباد نشاند تاهوس سحاده برروی آب افگندن 
پیش خاطر آوردم وچون سوختة نم داشت آتش‌درمن افتاد وقفای آن بخوردم. 
اکنون مشتی خالك پس من انداز تا گرانی ببرم. 

درجمله بدین استکشاف صورت شین جمال ننمود . باخود گفتم که : 
اگر بردین اسلاف» بی‌ایقان وثبات‌کنم» همچون آن جادو باشم که برنابکاری 
مواظت همی نماید و » بتبع سلف رستگاری طمع می‌دارد ؛ واگر دیگربار در 
طلب ایستم عمر بدان وفا تکند »که اجل نزدیك است ؛ واگر درحبرت روز گار 
گذارم فرصت فات گردد وناساخته رحلت بابدکرد . وصواب من آنست که 
برملازمت اعمال خی رکه زیدة همة ادبان است اقتصار نمایم و » بدانچه ستودة 
قل وپسندیدة طبم است اقبالکنم. 

پس ازرنجانیدن جانوران و کشتن مردمال و کبر وخشم وخیانت‌ودزدی 
احتراز نمودم وفرج‌را ازناشایست بازداشت » وازهوای زنان اعراض کلی 
کردم » وزبان‌را ازدروغ‌ونمامی وسخنانی که ازو مضرتی تواند زاد» چون فحش 
و بهتان وغیبت وتهمت » بسته گردانید » وازابذای مردمان ودوستی دنیاوجادوی 
فدتز منکرات برهیز واجب دیدم » وتمنی رنج غیراز دل دور انداختم » ودر 
معنی بعث وقیامت وئواب وعقاب برسبیل افترا چیزی نگفتم » وازیدان ببریدم 
وبه‌ییکان پیوستم » ورفیق خویش صلاح وعفاف‌را ساختم که هیچ یار وقرین 
چون صلاح نیست » و کسب آن » آن‌جای که همت تتوفیق آسمانی پبوسته‌باشد 
و آراسته » آسان باشد و زود دست دهد و بهیچ انفاق کم نیاید » واگر در 
استعمال بود کمن نگردد » بل‌که هرروز زیادت نظام وطراوت پذیرد » و از 
پادشاهان دراستدن آن بیمی صورت نبندد » وآب وآتش و دد و سباع ودیگر 
موذیات را درآن اثر ممکن نگردد ؛ واگرکسی ازآن اعراض نماید و حلاوت 
عاجل اورا از کب خیرات و ادخارحسنات بازداردومال وعمر خوش‌درمرادهای 
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اين جهانی نفقه‌کند همجنان باشدکه : 

آن بازر گان‌که جواهر بسیار داشت ومردی‌را بصد دینار در روزی 
مزدور گرفت برای سفته‌کردن آان. مزدور چندانکه درخانة بازرگان بنشست 
چنگی دید » بهتر سوی آن نگریست . بازرگان پرسیدکه : دانی زد ؟ گفت : 
دانم؛ ودرآن مهارتی داشت. فرمودکه : شرای. بر گرفت وسماع خوش آغاز 
کرد . بازرگان دراان نشاط مشغول شد وسقط جواهر گشاده بگذاشت. چون 
روز بااخر رسید اجرت بخواست . هرچند بازرگان گفت‌که : جواهر برقرار 
است ؛ کارناکرده مزد نباید » مفید نبود . درلجاج آمد و گفت : مزدور تو 
بودم وتاآخر روز آنچه فرمودی بکردم . بازرگان بضرورت ازعهده بیرود 
آمد ومتحیر بماند : روز گار ضایع ومال هدر وجواهر پریشان وموونت باقی. 

چون محاسن صلاح براین جمله درضمیر متمکن شد خواستم که بعبادت 
متحلی گردم . تا شعار و د ثار من متناسب باشد وظاهر وباطن بعلم و عمل 
آراسته گردد » وچون تعبشد وتعفشف در دفع شر جوشن حصین است ودرجذب 
خی رکمند دراز » واگر حسکی در راه افتد بابالائی تند پیش ۲ید بدانها تسئك 
وان نمود - وبکی ازثمرات تقوی آنستکه ازحسرت فنا و زوال دنیا فارغ 
توان زست ؛ وهرگاه که متقی درکارهای این جهان فانی ونعیم گذرنده تآملی 
کند هرآینه مقابح آذرا بنظر بصیرت ببیند وهمت برکمآزاری وپیراستن راه 
عقبی مقصور شود » وبقضا رضا دهد تاغع کم خورد » ودنیارا طلاق دهد تا از 
تبعات آن برهده و ازسر شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات بحاصل آیده وبترلك 
حند نگوید تادردلها محبوت گردد » وسخاون‌را باخود آشنا گرداند تااز 
حسرت مفارقت متاع غرور مسلم باشد » [و] کارها برقضیت عقل پردازد تااز 
پشیمانی فارغ آید » وبریاد آخرت الف گیرد تاقانع ومتواضع گردد » وعواقب 
عزیمت را پیش جچشم دارد تاپای درسنگک نباید » ومردمان‌را نترساند تا ایمن 
زرید سب هرتچند درثمرات عفت تأمل بیش کردم رغبت من دراکتساب آن بیشتر 
گشت » اما می‌تر سید م که ازییش شهوات برخاستن ولذات نقدرا پشت‌پای زدن 
کاوس دشواار است» وشروعکردن,درآن خطر بز رگ . چه اگرحجابی در راه 
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افند مضالح معاش ومملد ۱ 

همچون آن سک که برلب جوی استخوانی بافت » چندانکه در دهان 
گرفت عکس آن درآب بدید » پنداشت که دیگری است » بشره دهان با ز کرد 
تاآذ‌را نیز ازروی آب برگیرد » ۲ نچه دردهان بود باد داد.. 

درجمله نزديك آمدکه این هراس ضجرت برمن مستولی گرداند و بيك 
پشت پای درموج صلالت اندازد . جنانکه هردو جهان ازدست شود . باز 
درعواقب‌کارهای عالم تفکری کردم ومونات آذرا پیش دل وچشم آوردم » 
تا روشن گشتکه نعمتهای این جهانی چون روشنائی برق بی‌دوام وثبات است » 
وبااین همه مانند آب شو رکه هرچند بیش خورده شود تشنگی غالب‌تر گردد ؛ 
و چون خمرة پرشهد مسمومست که چشیدن‌آن کام‌را خوش آید لکن عاقبت 
بهلاك کشد ؛ٍ وچون خواب نیکوی دیده آید بی‌شك درائنای آن دل بکشاید 
اما پس ازییداری حاصل جز تحسرو تسف نباشد ‏ وآدمی‌را درکسب آن چون 
کرم پیله‌دان که هرچند پیش تند بند سخت‌ترگردد وخلاص متعذرتر شود . 
وباخودگفتم چنین هم راست نیایدکه ازدنیا با خرت می‌گربزم وازآخرت بدنیا 
و » عقل من چون قاضی مزورکه حکم او دريك حادثه برمراد هردو خصم نفاذ 
می‌بابد . 

گر مذهب مردمان" عاقتل داریق 

باه دوست بندده کینکت دل دار 

تا من برعبادت قرار گرفت » جه مشقت طاعت درجنب نحات 
آخرت وزنی نبارد » وحون ازلذات دنبا ) باجندان وخامت عاقبت » ابرام 
نمی‌باشد وهرآینه تلخی اندك که شیرینی بسیار ثمرت دهد بهت رکه شیرینی اند 
که ازو تلخی بسیار زاید ؛ واگر کسی‌راگویندکه صد سال درعذاب دایم‌روز گار 
باید گذاشت چنانکه روزی ده بار اعضای ترا ازهم جدا می‌کنند وبقرار اصل 
وترکیب معهود باز می‌رود تانجات ابد یابی بایدکه آن رنج اختیار کند » واین 
مدت بامید نعیم باقی بروی کم ازساعتی گذرد . اگر روزی چند در رنج عبادت 
وبند شربعت صبر باید کرد عاقل از آن چگونه ابا نماید وآن‌را کار دشوار 


2:۳۲ 


وخطر بز رگ شمرد ؟ 

و بباید شناختکه اطراف عالم پربلا وعذاب است » وآدمی ازآن‌روز 
که در رحم مصور گردد تااخر عمر يك لحظه ازافت نرهد . چه درکنب طب 
چنین یافته می‌شودکه آبی‌که اصل آفرینش فرزندان است چون برحم پیوندد 
باآب زن بیامیزد وتیره وغلیظ ایستد » وبادی پیدا آید وآن‌را درحرکت آرد 
تاهمچون آب پنی رگردد . پس مانند ماست شود » آنکه اعضا قسمت پذبرد 
و روی پسر سوی پشت مادر وروی دختر سوی شکم باشد » ودستها برپیشانی 
و زنخ برزانو » واطراف چنان فراهم ومنقب ض که گوثی درصره‌ای بستستی . 
تفس به‌حیلت می‌زند . زبر او گرمی و گرانی شکم مادر » و زیر انواع تاریکی 
وتنگی » چنانکه بشرح حاجت نیست . وجون مدت درنگ وی سپری شود 
وهنگام وضع حمل وتولد فرزند باشد بادی بررحم مسلط شود » وقوت‌حرکت 
درفرزند پیدا آید تاسرسوی مخرج گرداند » وازتنگی منفذ آن رنج بیند که 
پدو رسد » بانسیم خوش خنک بر و گذرد ء درد آن برابر پوست با ز کردن باشد 
درحق بزرگان . و]نگه بانواع آفت مبتلا گردد : درحال گرسنگی ونهنگی 
طعام وشراب نتواند خواست » واگر بدردی درماند بیان آن ممکن نشود » 
وکشاکش ونهادن وبرداشتن گهواره و خرقها را خود نهایت نیست. و چون 
ایام رضاع با خر رسید درمشقت تآدب وتعلم ومحنت دارو وپرهیز ومضرت 
درد ویماری افتد . 

و پس از بلوغ غم مال وفرزند و » اندوه از وشره و » خط رکسب 
وطلب درمیان ید . و بااین‌همه چهار دشمن متضاد ازطبایع ناوی همراه بل 
هم‌خواب » وآفات عارضی چون ؛ مار و کزدم وسباع و گرما وسرما وباد وباران 
وبزف وهدام وفتك وزهر وسیل وصواعق در کمن » وعذاب پیری و ضعف آن 
اگر بدان منزلت بتواند رسید - باهمه راجح » وقصد خصمان وبدسگالی 
دشمنان براثر » و آنگاه خودکه ازاين معانی هیچ نیستی وبااو شرابط مکد 
و عهود مستحکم رفتستی که به‌سلامت خواهد زیست فکرت آن ساعت که میعاد 
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اجل فراز آید ودوستان واهل وفرزندان را بدرود بایدکرد وشربتهای تلخ‌که 
آن روز تجرع افتد واجب‌کندکه محبت دنیارا بردلها سردگرداند » وهیچ 
خردمند تضییع عمر دوطلب آن جایز نشمرد . چه بز رگد جنونی وعظیم بل 
باشد بافی‌را بفانی ودایمی‌را بزابلی فروختن » وجان پاكّرا فدای تن نجس 
داشتن . 

خاصه دراین روزگار تیره‌که خیرات براطلاق روی بتراجع آورده 
است وهمت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته باانجه ملك عادل انوشروان 
کسری بن قبادرا سعادت ذات ویمن تقیبت ورجاحت عقل ولبات رای و علو 
هت وکمال مقدرت وصدق لهحت وشمول عدل و رآفت و افاضت جود 
وسخاوت واشاعت حلم ورحمت ومحبت علم وعلما واختیار حکمت واصطناع 
حکما ومالیدن جباران وتربیت خدمتگاران و قمع ظالمان وتقویت مظلومان 
حاصل است می‌بينم که کارهای زمانه مبل به‌ادبار دارد » وجنانستی که خیرات 
مردمان‌را وداع کردستی » وافعال ستوده واخلاق بسندیده مدروس گشته » 
و راه راست بسته » وطریق ضلالت گشاده » وعدل ناییدا وجور ظاهر » و علم 
متروك وجهل مطلوب ؛ ولوم ودنائت مستولی و کرم ومروت منزوی» ودوستیها 
ضعیف وعداوتها قوی » و نيك‌مردان رنجور ومستدل وشربران فارغ ومحترم » 
ومکر وخدیعت بیدار و وفا وحربت درخواب » ودروغ موثر ومثمر و راستی 
مردود ومهجور » وحق منهزم وباطل مظفر » ومتابعت هوا سنت متبوع وضایع 
گردانیدن احکام خرد طریق مشروع » ومظلوم محق ذلیل وظالم مبطل عزیز » 
وحرص غالب وقناعت معلوب » وعالم غدار بدین معانی شادمان و بحصول این 
ابواب تازه وخندان . 

چون فکرت من براین جمله بکارهای دنیا محیط گشت وبشناختم که 
آدمی شریف‌تر خلایق وعزیزتر موجودات استء وقدر ایام عمر خویش‌نمی‌داند 
ودرنحات نفس نمی کوشد » ازمشاهدت اين حال درشگفت عظیم افتادم وچون 
بنگریستم مانع این سعادت راحت اند ونهمت حقیر است‌که مردمان بدان 
مستلا گشته‌اند » وان لذات حواس است » خوردن وبوثیدن ودیدن ویسودن 
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وشنودن ؛ وآنگاه خود این معانی برقضیت حاجت واندازة لفنلتااهو گر قیمع 
نپذیرد » و نیز از زوال وفنا درآن امن صورت نبندد » وحاصل آن اگر میتر 
گردد خسران دنیا و"خرت باشد » وه رکه همت درآن بست ومهمات آخرت‌را 
مهمل گذاشت همجون آن مرد استکه ازپیش اشتر مست بگریخت وبضرورت 
خویشتن درجاهی آویخت ودست در دو شاخ زدکه بربالای آن روئیده بود 
وپابهاش برجائی قرارگرفت . دراین میان بهتر بنگریست » هردو پای برسر 
چهار مار بودکه سر ازسوراخ ببرون گذاشته بودند . نظر شعر جاه افگند 
ازدهاگی سهمناك دید دهان گشاده و افتادن اورا انتظار می‌کرد . نسر چاه التفات 
نمود موشان سیاه وسپیا. بیخ آن شاخها دایم بی‌فتور می‌بربدند . واو دراثنای 
این محنت تدبیری می‌اندیشید وخلاص خودرا طریقی می‌جست . پیش خویش 
زنبورخانه‌ای وقدری شهد بافت » چیزی ازآن بلب برد » ازنوعی درحلاوت 
آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه‌اندیشیدکه پای او برسر چهار مار 
است ونتوان دانست که کدام وقت درحرکت آنند » وموشان دربربدن شاخها 
جد بلیغ می‌نمایند والبنته فتوری بدان راه نمی‌بافت» وچندانکه شاخ بگسست 
درکام ازدها افتاد . وان لذت حقیر ددو جنین غقلتی راه داد وححاب تاربكث 
برایر نور عقل او بداشت تا موشان از بردن شاخها پرداختند ویچارة حرص 
در دهان ازدها افتاد. 

پس من دنبارا بداق چاه پر فت ومخافت مانند کردم ؛ٍ وموشان سید 
وسیاه ومداومت ایشان بربریدن شاخها به‌شب و روزکه تعاقب ایشان برفانی 
گردانیدن جانوران وتقریب آجال ایشان مقصور است ؛ وآن چهار مار را 
بطبای که عماد خلقت آدمی است وه رگاه‌که یکی ازآن درحرکت آید زهرقاتل 
وم رگ حاضر باشد ) وچشیدن شهد وشیرینی آنرا بلذات این جهانی که فايدة 
آن اندك است ورنج وتبعت بسیار » آدمی‌را بیهوده ازکار آخرت باز می‌دارد 
و راه نحات بروی سته می‌گرداند ؛ و اژدهارا بمرجع یکه بهیچ تآویل ازان 
چاره نتواند سود » وجندانکه شربت مرگ تحرع افتد و ضربت بویحبی 
صلوات‌اله علیه پذیرفته آید هرآینه بدو باید پیوست وهول وخطر وخوف 
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وفزع او مشاهدت کرد » آ"نگاه ندامت سود ندارد وتوبت وانات مفید نباشد » 
نه‌راه با زگشتن مهیا ونه عذر تقصیرات ممهد » وییان مناجات ایشان درقرآن 
عظیم براین نسق واردکه یاوبلنا من بعثنا من مرق‌دنا هذا ما وعدالرحمن 
وصدق المرسلون . 

درجمله کار من بدان درجت رسیدکه ضاهای آسمانی رضا دادم 
وآن‌قدر که درامکان گنجد ازکارهای آخرت راست‌کردم وبدین امید عمر 
میگذاشتم که مگر بروزگاری رسمکه درآن دلیلی یاوم وباری ومعینی بدست 
آرم ؛ تاسفر هندوستان پیش آمد » برفتم ودرآن دبار هم شرابط بحث و استقصا 
هرچه تمامتر تقدیم نمودم وبوقت بازگشتن‌کتابها آوردم‌که یکی ازآن این 
کتاب کلیه و دمنه است » والّه تعالی اعلم . ح 


چهارمقاله عروضی سمرفندی 


چهار مقاله که نام اصلی آن مجمعالنوادرست » درحدود سال 5۵۰ 
هجری قمری به‌وسلةً نظامی عروضی سمرقندی » ازنویسندگان قرن ششم ‏ 
تألیف شده است . 

نظامی در نوشتن شیوه نثر ی که اي نکتاب نمونة آن است » استاد بوده 
وباجم عکردن مطالبی درمورد چهار فن دبیری وشاعری وپزشکی ونجوم؛ 
مجموعه‌ای ساخته اس تکه ازاوان تألیف تا کنون» همواره مورد توجه مطالعه 
کنن دگان آثار فارسی قر ا رگرفته است . اودرچهار مقاله اصول این فنون‌را 
به‌طر زی جالب توضیح داده است ؛ به‌صورت یکه برای خواننده امروزی نیز 
کات ات 

زندکی نظامی درملازمت بادشاهان غور گذشته » اما ازچگونگی آن 
اطلاع درستی دردست نیست . بسیاری از اسانه‌های معروف مر بوط به‌اشخاصی 
چون فردوسی وخیتّام وابن‌سینا و نیز روایاتی دیگ رکه درسایر آثار فارسی 
کمتر به آن برمی‌خوریم ازای نکتاب سرچشم هگرفته است . 
متأسفانه کتاب عروضی ازنظر تاربخی چندان قابل اعتماد نیست . 
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درماهیت دییری وکیفیت دبی رکامل و آنچه تعلق بدین دارد 


دییری صناعتی است مشتمل برقیاسات خطابی وبلاغی » منتفع در 
مخاطباتی که درمیان مردم است برسبیل محاورت و مشاورت ومخاصمت » در 
مدح و ذم وحلت واستعطاف و اغراء و یز رک گردانندن اعمال وخرد گردانیدن 
اشغال وساختن وجوه عذر وعتاب واحکام وثاثق و اذکار سواق » وظاهر 
گردانیدن ترتیب ونظام سخن درهرواقعه تا بروجه اولی واحری اداکرده آید. 
پس دب باید که کریم الاصل 6 شربف‌العرض 4 دقیق‌النظر » عمیق‌الفکر » اقب 
الرآی باشدء واز ادب وشبرات آن قسم اکبر وحظ اوفر نصیب‌او رسیده باشد 
وازقباسات منطقی بعید ویبکانه نباشد ؛ ومراتب ابناء زمانه شناسد ومقادر 
اهل رو زگار داند وبه‌حطام دنیاوی ومزخرفات آن مشغول نباشدء وبه‌تحصین 
و تقبیح اصحاب اغراض و ار باب اغماض التفات نکند وغتره نشود؛ وعرض‌مخدوم‌را 
درمقامات ترسل ازمواضع نازل ومراسم خامل محفوظ دارد » ودرائناء کتابت 
ومساق ترسل برارباب حرمت واصحاب حشمت نستیزد؛ واگرچه میان مخدوم 
ومخاطفب او مخاصمت باشد » او قلم نگاه دارد ودرعرض او وقیعت نکند الا 
بدان ک س که تحاوز حد کرده باشد » وقدم حرمت ازدایرة حشمت یرون نهاده» 
که واحدة" بواحدة والبادیء* "اظلم و در عنوانات طریق اوسط نگاه دارد ؛ 
و به‌هرکس آن نویسدکه اصل ونسب وملك و ولایت ولشکر وخزينة او برآن 
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دلیل باشد ؛ الا به‌کسی‌که دراین باره مضایقتی نموده باشد وتکبری کرده 
وخرده‌ای فرو گذاشته وانبساطی فزوده که خرد آذرا موافق مکاتبت نشمرد 
وملایم مراسلت‌نداند. دراین‌موضع دییررا دستوری‌است واجازت که قلم‌بردارد 
وقدم در گذارد » ودراین ممر به‌اقصای غات ومنتهای نهابت برسد ء که‌اکمل 
ادان وافضل اشان - صلوأت‌اله وسلامه علیه - می‌فرماید که التکس مع‌المتکیر 
صدفة" والبته نگذاردکه هیچ غباری درفضای مکاتبت ازهوای مراسلت بردامن 
حرمت مخدوم او نشیند . ودرسیاقت سخن آن طریق گیرد که الفاظ متابع معافی 
آند » وسخن کوتاه گردد » که فصحای عرب گفته‌اند : خیرالکلام مافل ودل 
زیرا که هسرگاه که معانی متابع الفاظ افتد سخن دراز شود و کاتب را کنر 
خوانند » والمکثار مهذار". 

اما سخن در بدین درجه نرسد تاازهرعلم هره‌ای ندارد وازهراستاد 
نکته‌ای اد اد وازهرحکيم لطیفه‌ای نشنود وازهرادب طرفه‌ای اقتباس 
تکند . پس عادت بابدکرد به‌خواندن کلام رب‌العزه واخبار مصطفی و آثار 
صحابه » وامثال عرب » وکلمات عجم » ومطالعة کتب سلف ‏ ومناظرة صحف 
خلف » چون : ترسل صاحب وصابی وقابوس» والفاظ حمادی و امامی وقدامة 
بن جعفر ومقامات بدیع وحریری وحمید وتوقیعات بلعمی واحمد حسن وابو 
نصر کندری » ونامه‌های محمد عبده وعبدالحمید وسیدالروساء ومجالس محمد 
منصور » و این عبادی » واین‌النسابه‌العلوي ؛ و از دواوین عرب دیوا متنبی 
وابیوردی وغزی وازشعرعجم اشعار رودکی ومثنوی‌فردوسی ومداح‌عنصری: 
هریکی ازاننهاکه برشمردم درصناعت خوش نسیج وحده بودند » و وحبد 
وقت . وهرکاتب‌که ابن کتب دارد ومطالعة آن فرو نگذارد خاطررا تشحیذ 
کند » ودماغ را صقال دهدء وطبع را برافروزد » و سخن‌را به بالا کشد» ود بر 
بدو معروف شود ؛ اما جون قرآن داند به‌يك آیتی ازعهدة ولایتی بیرون آید » 


حکات 


اسکافی دییری بود ازجملة دیران ال سامان - رحمهم اه - و آن » 
صناعت نیکوآموخته بود و برشواهق نیکورفتی وازمضایق نیکوییرون آمدی؛ 
و در دوان رسالت نوح‌بن منصور محرری کردی - هلر فدر او ۳ 
وبه‌قدر فضل اورا ننواختند . ازبخارا به‌همرات رفت به‌نزديك الپتگین . 
و الینگین ترکی خردمند بود وممیز . اورا عزیز کرد ودبوان رسالت بدوتفوض 
فرمود » و کار او گردان شد . وبه‌سب آن که نوخاستگان درحضرت بدیدار 
آمده نودند بر قدیمان استخفاف همی کردند » والیتگین تحمل همی کرد ؛ 
واخر کار او به‌عصیان کشید به‌استخفافی که درحق او رفته بود به‌اغراء جماعتی 
که‌نوخاسته بودند . وامیر نوح ازبخارا به‌زاولستان بنوشت تا سبکتگین بان 
لشکر بیایند ‏ وسیمجوریان از نیشاپور ببایند » و پا الپتکین مقابله و مقاتله 
کنند » وآن حرب سخت معروف است وان واقعه صعب مشهور . 

پس از آن‌که لشکرها به هرات رسیدند » امیر نوح بن محتاج 
الکشانی‌راکه حاجب‌الباب بود باالیتگین فرستاد بانامه‌ای جون آب و آتش. 
مضمون او همه وعید » ومقرون او همه تهدید . صلحرا محال نا گذاشته » 
و آشتی‌راسبیل رها ناکرده؛ چنانکه درچنین و اقعه‌ای وجنین داهیه‌ای خداو ند 
ضجرقاصی به‌بند گاق عاصی نویسد. همه نامه پر ازآن‌که ببایم وبگیرم ویکشم. 
چون حاجب » ابو الحسن علی بن محتاج الکشانی » نامه عرضه کرد و پیعام 
بگفت هیچ باز نگرفت الیتگین آزرده بود آزرده‌تر شد . بر شفت و گفت : 
«من بندة پدر اویم » اما دران وقت‌که خواجة من ازدارفنا به‌دار شا تحویل 
کرد اورا به‌من سپرد نه‌مرا بدو ؛ واگرچه ازروی ظاهر مرا درفرمان او همی 
باید بود اما چون قضیت‌را تحقیق کنی نتیجه برخلاف این اید »5 من در 
مراحل شیبم و او درمنازل شباب ؛ وآنهاکه اورا براین بعث همی‌کنند ناقض 
این‌دو لتاند نه ناصح» وهادم این‌خا ندانند نه‌خادم.» و ازغایت زعارت به‌اسکافی 
اشارت‌کردکه چون نامه جواب‌کنی ازاستتخفاف هیچ بازمگیر وبرپشت نامه 
خواهم که جواب کنی . پس اسکافی بر بدیهه جواب کرد و اول بنوشت : 
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بسم له الرحمن الرحیم با نوح قد جادلتتا فا کثرت جدالنافاتنا بماتعدنا ان کنت 
من‌الصادقین. چون نامه به‌امیر خراسان نوح‌بن منصور رسیدء آن نامه بخواندء 
تعجبها کرد » وخواجگان دولت حیران فرو ماندنده ودبیران انگشت به‌دندان 
گزیدند . جون کار الیتگین یك‌سو شد » اسکافی متواری گشت . و ترسان 
وهواسان همی بود» تايك نوبت‌که نوح کس فرستاد واورا طلبکرد ودببری 
بدو داد » و کار او بالا گرفت ودرمیان اهل قلم منظور ومشهور گشت . ك 
قرآن تتکو ندانستی درآن واقعه بدین آیت نرسیدی » وکار او ازآل درجه 
بدین غایت نکشیدی . 


حکات : 


چون اسکافی‌را کار بالا گرفت» در خدمت امیر توح بن متصور 
متمکن گشت » وماکان کاکوی به‌ری و کوهستان عصیان آغاز کرد » و سر از 
رقة اطاعت بکشید » و عمال به‌خوار و سمنك فرستاد و چند شهر از کومش 
۲ , ار ازسامانبان اد تکرد .. نوح بن:منصور بترسید ازآن که 
او م2 دی سهمتنن,و کافی نود » وبه‌تدارك حال او متحول «ذشت و تاش 
اسپهسالار را باهفت هزار سوار به‌حرب او نامزدکردکه یرود وآن فتنه‌را فرو 
نشاند ون شثل‌گران ازپیش برگیرد » برآن وجه‌که مصلحت پیندکه تاش 
عظیم خردمند بود و روشن‌رآی 6 و در مضاق جست درآمدی وحایك رون 
رفتی وپیروز جنگ بودی » وازکارها هیچ بی‌مراد بازنگشته بود وازحربها 
هیچ شکسته نیامده بود ء وتااو زنده بود ملك بنی سامان رونقی تمام » و کار 
ابشان طراوتی قوی داشت. پس دراین وافعه امیرعظیم مشغول دل نود ویرشان 
خاطر . کس فرستاد واسکافی‌را بخواند وبااو به‌خلوت بنشست وگفت : «من 
ازاین شغل عظیم هراسانم » که‌ماکان مردی دلیر است و بادلیری ومردی کفایت 
دارد و چود هم؛ و از دیالمه چون او کم افتاده است. داید که باتاش موافقت 
کنی وهرچه دراین واقعه ازلشک رکشی بروی فروشود تو با یاد او فرو دهی ؛ 
ومن به‌نشابور ۹ 2 کر به‌من گرم گردد و خصم شکسته دل 
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شود . بایدکه هرروز مسرعی باملطفه ازآن تو به‌من رسد » وهرچه رفته باشد 
نکت ازان بیروف اورده باشی » ودرآن ملطفه ثبت کرده » جنانکه تلتلی 
خاطر آدد.» 

اسکافی خدمت کرد و گفت : «فرمانبردارم.» 

پس دیگرروز تاش رایات بگشاد و کوس‌بزد و برمقدمه از بخارا برفت 
وازجیحون عبرکرد با هفت‌هزار سوارء و امیر با باقی لشکر درپی‌او به‌نشایور 
یامد . پس امیر تاش‌را ولشکررا خلعت بداده وتاش درکشید و به‌یهق درآمد؛ 
و به کومش بیرون شد وروی به‌ری نهاد با عزمی درست وحزمی تمام . وماکان 
باده هزار مرد حربی زره پوشیده بردر ری نثسته بود وبه‌ری استناد کرده » 
تا تاش برسید وازشهر بر گذشت ودرمقایل او فرود آمد » و رسولان آمد وشد 
گرفتند » برهیچ قرار نگرفت؛ که ماکان مغرور گشته بود بدان لشکر دل‌انگیز 
که ازهرجای فراهم آورده بود . پس برآن قرارگرفت که مصاف کنند » و تاش 
گرگ پیر بود وچهل سال سپهسالاری کرده بود وازان نوع بسیار دیده ؛ 
چنان ترتیب‌کرد که چون دولشکر در مقابل یکدیگر آمدند و ابطال وشداد 
لشکر ماوراءالنهر وخراسان ازقلب حرکت کردند » نیمی ازلشکر ماکان به‌جنگ 
دستی گشادند و داقی حرب تکردند » و ماکان کشته کشت . تاش بعذاز اه 
از گرفتن وبستن و کشتن فارغ شد » روی به‌اسکافی کرد و گفت : «کبوتر بباید 
فرستاد برمقدمه » تاازپی او مسرع فرستاده شود » اما جملة وقایع‌را به‌يك نکته 
باز باید آورد چنانکه برهمگی احوال دلیلی‌بود و کبوتر بتواند کشید ومقصود 
به‌حاصل ید . پس اسکافی دو انگشت کاغذ بر گرفت و ننوشت : اما ماکان 
فصار کاسمه والسلام.» ازاین ماء مای تفی خواست‌وا زکان فعل ماضی , تاپارسی 
چنان بودکه ماکان چون نام خویش شد » یعنی نیست شد . چون این کبوتر 
به‌امیر نوح بن منصور رسید » ازاین فتح چندان تعحب نکردکه ازاین لفظ 4 
واسباب ترفیه اسکافی تازه فرمود و گت : «چنین کس فارغ دل باید تابه‌چنین 
نکته‌ها برسد.» 
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حکات : 


پش‌ازاین درمیان ملوك عصر وجبابرة روز گار پیش چون پیشدادیان 
وکیان و اکاسره وخلفا رسمی بوده استکه مفاخرت ومبارزت به‌عدل وفضل 
د تتادندی ارحتم و رموز ولعز مسائل بااو همراه 
کردندی ؛ ودرین حالت پادشاه محتاج شدی به‌ارباب عقل وتمیز و اصحاب 
رآی وتدیر 4 وچند محلس درآن نشتندی وبرخاستندی » تاانگاه‌که آن 
جوایها بر بك وجه قرا رگرفتی؛ وآن لغز و رموز ظاهر وهویدا شدی» آنگاه 
وا سل در دنلای,. واین ترتیب برجای بوده است تابه‌رو زگار سلطان 
عادل یمین‌الدوله والدین محمود بن سبکتگین - رحمه‌الله - وبعداز او چون 
ون ارب ند وایشان مردمان بیابان‌نشین بودندوازمجاری احوال‌ومعالی 
آثار ملوكٌ بی‌خبر - بیشتر از رسوم پادشاهی به‌رو زگار اشان مندرس شد 
وسی از ضروریات ملك منطمس گشت . یکی از آن دبوان برید است » باقی 
براین قیاس تواق کردن . 

آورده‌اندکه سلطان بمین‌الدوله ربا رفری رسولی 
فرسناد به ماوراءالنهر به نزديك بغراخان و در نامه‌ای که تحربر افتاده بود 
تقریرکرده اين فص ل که قال‌اله تعالی ان‌اکرمکم عندالّه اتقیکم و ارتاب حقایق 
واصحاب دقاق برآن قرار داده‌اندکه این تقیه ازجهل می‌فرمابد که هیچ نقصانی 
ارواح انسان‌را ازنقص جهل نتر نیست » وازنقص نادانی بازیس ترنه ؛ و کلام 
ناآفریده گواهی همی دهد برصحت این فضیت ودرستی این خبر : والذین 
او توا العلم درجات پس همی خواهیم که ائمة ولات ماوراءالنهر وعلمای زمين 
مشرق » وافاضل حضرت خاقان ازضروریات این قدر خر دهندکه : نبوت 
چیست ؟ ولابت چیست ؟ دین خیست ؟ اسلام چیست ؟ ایمان جیست ؟ اسان 
روف نت نی منکرتچینث اصراط چیست؟ 
 2‏ بست؟ هفتت آچست ؟ عدل چیست ؟ فطل چیست * 
جون این نامه به حضرت بغراخان رسید و بر مضمون و مکنون او وقوف 
بافت امة ماوراءالنهررا ازدبار وبلاد با زخواند » ودراین معنی باایشان مشورت 


«۰۳ 


کرد ؛ وجند کس ازکبار وعظام ائمة ماوراءالنهر قبول کردندکه هرك دراین 
باب کتابی کنند ودرائنای سخن ومتن کتاب جواب آن کلمات درج کنند . 
ویراین جهار ماه زمان خواستند » واین مهلت به‌انواع مضر همی ود » چه 
ازهمه قوی‌تر اخراجات خزینه بود دراخراجات رسولان و پیکان وتعهد ائمه ؛ 
تامحمد بن عبده‌الکاتب - که دبیر بغراخان بود ودرعلم تعمقی » ودرفضل 
تنوفی داشت ودر نظم ونثر تبحری » وازفضلا وبلغای اسلام یکی او بود - 
گفت: من این سئوالات‌را در د و کلمه جواب کنم » چنانکه افاضل اسلام وامائل 
مشرق چون ببینند درمحل رضا ومقر پسند افتد . پس قلم بر گرفت ودرپابان 
مسائل برطیق فتوی ننوشت که : قال رسول‌الّه صلی‌الّه علیه و سلم : التعظیم 
لامرالّه والشفقة علی خلق‌اله . همة ائمة ماوراءالنهر انگشت به‌دندان گرفتند 
وشگفتیها نمودند و گفتند : ایشت جوابی کامل و ابنت لفظی شامل ! وخاقان 
عظیم برافروخت که ۳ کفات شد وه‌ائمه حاجت نبفتاد . وجود به‌غزنین 


وفاضل مهین جمالی است ازتحمل پادشاه و همین رفعتی است از ترفع پادشاهی . 
پس بدین حکایت این مقالت‌را ختم کنیم » والسلام . 


فصل 
درچگونگی شاعر و شعر او 


اما شاعر بایدکه سلیم الفطره» عظیم‌الفکره» صحیح‌الطبع » جیدالرویه» 
دقیق‌النظر باشد . درانواع علوم متنوع باشد ودراطراف رسوم مستطرف : 
زیرا چنانکه شعر درهرعلمی به‌ کار همی شود هرعلمی درشعر به‌کار همی شود ؛ 
وشاعرباید که درمجلس محاورت خوشگوی بود ودرمحلس‌معاشرت خوشروی. 
و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحيفة رو کار مسطور باشد 


و برالسنة احرار مقروء برسفاین بنویسند و در مداین بخوانند » که حظ اوفر 
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و شم افضل ازشعر بقای اسم است ؛ و تامسطور ومقروء نباشد این معنی 
بهحاصل نیاید . وچون شعر بدین درجه نباشد تآثیر اورا اثر نبود وپیش از 
خداوند خود بمیرد . وچون اورا دربقای خویش اثری نیست دربقای اسم 
دیگری جه اثر باشد ؟ اما شاعر بدین درجه نرسد الاکه درعنفوان شباب و در 
رو زگار جوانی بیست هزار بیت ازاشعار متقدمان نادگیرد » وده هزار کلمه 
ازآثار متآخران پیش چشم کند . وپیوسته دواوین استادان همی خواند و ناد 
همیگیردکه درآمد ویرون شد ایشان ازمضایق ودفایق سخن برچه وجه بوده 
است » تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود وعیب وهنر شعر برصحیف 
و 7 نش روی در ترتیدارد وطبعش به‌جانب علو میل 
کند . هرکه‌را طبع درنظم شعر راسخ شد وسخنش هموار گشت ‏ ردی ب*م 
شعر آرد وعروض بخواند » و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی البهرامی 
گردد » چون غابت‌العروضین و کنزالقافیه » ونقد معانی و نقد الفاظ و سرقات 
و تراجم » وانواع این علوم بخواند براستادی که ۵3 ا نام استادی‌را 
سزاوار شود » واسم او درصحيفةٌ روزگار پدید آید . چنانکه اسامی دیگر 
استادان‌که نامهای اشان یادکردیم ) تا نحه ازمخدوم وممدوح ستاند حق آن 
تواند گزارد دریقای اسم . و اما برپادشاه واجب استکه چنین شاعررا تربییت 
کند تادرخدمت او پدیدار آید ونام او ازمدحت او هویدا شود . اما اگر ازاین 
درجه کم باشد نشاید بدو سیم ضایم کردن وبه‌شعر او التفات نمودن ؛ خاصه که 
پیر بود » ودراین باب تفحص کرده‌ام » در کل عالم ازشاعر پیر بدتر نیافته‌ام » 
وهیچ سیم ضایم‌تر ازان نست که به‌وی دهند. نا حوانمردی که به‌ینجاه سال 
ندانسته باشدکه آنجه من هم یگویم بد است‌کی بخواهد دانستن ؟ اما اگر 
جوانی بودکه طبع راست دارد » اگرچه شعرش نيك نباشد ء امید بودکه نيك 
2 [زاد کی تربیت او واجب باشد »,وتعهد او فرپضه و تفقد آو 
لازم . اما درخدمت پادشاه هیچ بهتر ازبدیهه گفتن نیستکه به‌بدبهه طبع 
پادشاه خرم شود » ومحلسها برافروزد » وشاعر به‌مقصود ست قارف اقال که 
رودکی درل سامان دید به‌بدیهه گفتن و زود شنژی» کش ندیده است ۰ 


۸ 


حکات : 


جنین آورده‌اندکه نصرین احمدکه واسطة عقد آل سامان بود » و اوج 
دولت آن خاندان ایام ملك او بود » و اسباب تمنع وعلل ترفع درغایت ساختگی 
بود» خزاین ۲راسته» ولشکر جراره وبندگان فرمانبردار. زمستان به‌دارالملك 
بخارا مقام کردی وتابستان به‌سمرقند رفتی بابه‌شهری ازشهرهای خراسال . 
ب ی سال توبت هری بود ب‌فصل مار ۱۷ ۳ 
خرم‌ترین چراخوارهای خراسان و عراق است. قریب هزار ناو هست پرآب 
وعلف » که هریکی لشکری‌را تمام باشد . چون ستوران بهار نیکو بخوردند 
و به تن‌وتوش خویش باز رسیدند وشایسته میدان وحرب شدند» نصربن احمد 
روی به هری نهاد وبه‌در شهر به‌مرغ سپید فرود آمد ولشکرگاه بزده بهار گاه 
نود » شمال روان شد » ومیوه‌های مالن وکروخ دررسیدکه امثال آن‌درسیار 
جای‌ها به‌دست نشود؛ واگر شود بدان ارزانی نباشد . ۲نجا لشکر برآسود » 
وهوا خوش بود وباد سرده ونان فراخ » ومیوه‌ها سیاره ومشمومات فراوال؛ 
و لشکری از بهار وتابستان برخورداری تمام بافتند از عمر خوش؛ و چول 
مه رگان درآمد وعصیر دررسید وشاه سفرم و حباحم واقحوان دردم شد؛ 
انصاف ازنعيم جوانی بستدند و داد ازعنفوال شباب بدادند . مهرکاد دار 
درکشید وسرما قوت نکرد » و انگور درغایت شیرینی رسید » ودرسواد هری 
صدوییست لون انگور یافته شود هريك ازدیگری لطیف‌تر ولذیذتر ؛ و ازال 
دو نوع است‌که درهیچ ناحیت ربع مسکون یافته نشود : یکی پرنباد و دوم 
کلنحری تنك بوست » خردتکس بسیار آب ؛ گوب ی که دراو اجزای ارضی‌نست: 
ا زکلنجری خوشه‌ای پنج من وهردانه‌ای پنج درمسنگ بیاید » سیاه چوذ فبر 
و شیرین جون شکر » وازش بسیار نتوان خورد بست مائیت ی که در او است » 
و انواع میوه‌های دیگر همه خیار . چون امیر نصرین احمد مهرگان وثمرات 
او بدید » عظیمش خوش آمد . نرگس رسیدن گرفت .کشمش بیفگندند در 
مالن و منقی بر گرفتند و آونگ بستند » و گنحینه‌ها پرکردند . امیر باآن 
لشکر بدان دو باره ده درآ مدکه اورا غوره و درواز خوانند . سراهای‌دیدند 
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هر یکی تجو بهشت اعلی » و هریکی را باغی و بستانی در پیش برمهب شمال 
نهاده . زمستتان آنجا مقام‌کردند و از جانب سحستان نارنج آوردن گرفتند » 
رن ترفت ۰ ومنتانی گذاششند دود ی 
حوذ هار درآمد اسبان به بادغیس فرستادند» ولشکرگاه ب‌مالن به‌میال دو 
درم میا دررسید 4 یز تین 
«تناستان کحا زان خومت تاه ناه »مه رکان پرویم؟ ۰ دجم 
مهرگان درآمد » گفت : «مهرگان هری بخوریم وبرویم.» وهمچنین فصلی 
به‌فصل همی انداخت تاچهار سا بر ان برآمد » زیراکه صمیم دولت سامانیان 
نود وجهان اد » وملك بی‌خصم » ولشکر فرمانبردار » و رو زگار مساعد » 
8 کش واررفی هر 
ساکن دیدند » هوای هری درسر او وعشق هری در دل‌او. درائنای شخن‌هری 
بریشت جح دی ما ون 
آوردی . دازستندکه سر آن داردکه این تاستان تیز نج باشد . پس سران 
لشکر ومهتران ملك به‌نزديك ار ودتی رفت ۳ راز نتفای بافضاه 
8 لت زود خدمت 
اه 
فرزند همی‌برد » وجاف ما ازاشتیاق بخارا همی برآید.» رودکی قبول کردثه 
تض آمیر بگرفته بود ومزاج او شناخته. دانس تکه به تثر ااو در نگیرد» روی 
به‌نظم آورد » وقصیده‌ای یگفت » وبه‌وقتی که امیر صبوح کرده بود » درآمد 
8 بان رو داد اوچنکه پیت مد 
پرده عشاق این قصیده آغاز کرد : 


دوبان آید :همی "بوک بار مهربان آید همی 
پس فروتر شود وگوید : 

ریگ آموی ام راو زاین پایم نان( یبای 

آب‌چیحون از نشاط روی‌دوست خنک ما را تا میاف ید همی 

ای بخارا شاد باش و دير ی . *:ر زی تو شادمان آبد همی 


۸۷ 


مير ماه است و نخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی 
میر سرو است و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همی 


چوذ رودکی بدین بیت رسید » امیر چنان منفعل گشتکه ازتخت فرود آمد؛ 
وبی‌موزه پای در ر کاب خنگ نوبتیآورد» و روی به‌بخارا نهاد» چنانکه رائین 
وموزه تا دو فرسنگک دربی امیر بردند به‌یرونه » ونحا دریای‌کرد » و عنان 
تا بخارا هیچ باز نگرفت» ورودکی آن پنج‌هزار دینار مضاعف ازلشکر سند. 
و شنیدم به‌سمرقند به‌سنه اربم وخمسمائه ازدهقان ابورجا احمدین عبدالصمد 
العابدی که گفت : «جد من ابو رجا حکایت‌کردکه چون دراین نویت رودکی 
ه‌سمرفند. رسید » چهار صد شتر زیر بنه او بود.» والحق آن بز رگ بدین تحمل 
ارزانی بود »که هنوز این قصیده‌راکس جواب نگفته است‌که محال آن‌ندنده‌اند 
که ازاین مضایق ]زاد توانند بیرون آمد » وازعذب گوبان ولطیف طبعان عجم 
دکی امیرالشعرا معزی نودکه شعر او درطلاوت وطراوت بغات است و در 
روانی وعذوت نها یت زین‌الملك انوسعد هندوین محمدین هندوالاصفهانی 
ازوی درخواست‌کردکه: «آن قصیده‌را جواب گوی ۱» گفت : «نتوانم» 
الحاح کرد . چند بیت بگمت‌که يك بیت ازان پیت‌ها امن اس 


رستم از مازندران آید همی زین ملك از اصفهان آدد همی 


همه خردمندان دانند که مبان این سخن وان سخن جه تفاوت است! و که تواند 
گفتن بدین عذبی که او درمدح همی‌گوید دراین قصیده : 


آفرین و مدح سود اید هم ره کنم‌آندر ۳ 


و اندر این بیت ازمحاسن هفت صنعت‌است : اول مطابق » دوم متضاده 
سوم مردف » چهارم بیان مساوات » پنجم عذوبت » ششم فصاحت » هفتم 
جزالت . وهراستادی که اورا درعلم شعر تبحری است چون اندکی تفکر کنده 
داندکه من دراین مصیبم و السلام. 
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حکات : 


فرخی ازسیستان بود پسر جولوغ . غلام امیر خلف بانو . طبعی بعایت 
نیکو داشت و شمر خوش گفتی ؛ و چنگ‌ترزدی ؛ و خدمت دهتقانی کردی از 
دهاقین سیستان . واين دهقان اورا هرسال دویست کیل پنج منی غله دادی 
ودره سم نوحی » اورا تمام بودی » اما زنی خواست هم ازموالی خلف » 
۰ ۳ اناد ودبه وزنیل درافزود . فرخی بی‌ب رکه ماند ؛ ودرسیستان 
کسی دیگر نبود مگر امرای ایشان . فرخی قصه به‌دهقان برداشت که : «مراخرج 
بیشتر شده است » چه شودکه دهقان از نجاکه کرم او است غلة من سبصد کیل 
کند وسیم واه درم ؛ تامتر باخرج من برابر شود ؟» دمقان برپشت 
قصه توقیع کردکه : «اين قدر از تو دریغ نیست و افزون ازاین‌ر! روی ثیست.» 
فرخی جون شنید ماًیوس گشت » وازصادر و وارد استخار می‌کرد که دراطراف 
و اکناف عالم نشان ممدوحی شنود تاروی بدو آرد » باشدکه اصایتی بابد . 
تاخرکردند اورا ازامیر ابوالمظفر چفانی به‌چغانیان ؛ که این نوع‌را ترییت 
میکند ‏ واین جباعت‌را صله وجايزة فاخر همی دهد ؛ وامروز ازملوك عصر 
وا ی اف دژاین باب اوزا+نار نیست . قصیده‌ای بگفت وعزیمت آن 
جانب کرد : 

با کارواژ حله برفتم ز سیستان 

باحلة تنیده زدل» بافته زجان ۰۰۰ 

الحق نبکو قصیده‌ای است ودراو وصف شعرکرده است درغابت 
نیکوبی ومدح خود بی‌نظیر است . پس برگی بساخت وروی به‌چفانیان نهاد ؛ 
وچون به‌حضرت جعانبال رسید بها رگاه بود وامیر به‌داغگاه » وشنیدم که هجده 
هزار مادیان زهی داشت ؛ هریکی‌راکره‌ای دردنبال ؛ وهرسال برفتی وک رگان 
داغ فرمودیء وعمید اسع دک هکدخدای امیر ود به‌حضرت بود ونزلی راست 
می‌کرد تادربی امیر برد . فرخی به‌نزديك او رفت واورا قصیده‌ای خواند » 
و شمر امیر برو عرضه کرد . خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود وشاعردوست» 
شعر فرخی‌را شعری دید تر وعذب » خوش واستادانه » فرخی‌را سگزیی دید 
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بی‌اندام ؛ جبه‌ای پیش‌وپس چالك پوشیده ؛ و دستاری بز رک سگزی‌وار درسر 
وپای وکفش بس ناخوش؛ وشعری درآسمان هفتم ! هیچ باور نکردکه این 
شعر آل سگزی‌را شاید بود . برسبیل امتسای ۳5۶ : «آمیر ی 
میروم پیش پیش او » وترا باخود بیرم به‌داگاه »که داغگاه عظیم خوش جابی است 
جهانی ۳ بینی » پرخیمه وچراغ چون ستاره » ازهریکی آواز رود 
می‌آید » و حریفان درهم نشسته و شراب همی نوشند و عشرت همی‌کنند . 
وی‌در اه امیر اتفی افروخته چند قومی ور اد و ۳ 
شراب دردست و دردست دی ۸ شراب می‌خورد واسب می‌بخشد . 
قصیده‌ای گوی لابق وقت . وصف داغگاه کن » تا ترا یش آمیر برم . 
فرخی آن شب برفت وقصیده‌ای پرداخت سخت نیکو ؛ وبامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد » وان قصیده این است : 
چون پرند نیلگون برروی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنک اندر سرآرد کوهسار 
خالٌرا چون ناف ]هو » مشك زاد بی‌قیاس 
بید را چون پر طوطی » بر روید بیشمار 
دوش وقت صبحدم بوی بهار آورد باد 
حبّذا باد شمال و 0 بوی مار 
باد وب مشات ث سوده دارد اندر آستین 
باغ گوپی لعبتاز جلوه دارد بر کنار 
نسترن لولوی ییضا دارد اندر مرسله 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار 
تا برآمد جامهای سرخ مثل برشاخ گل 
پنجه‌های دست مردم سر فرو کرد ازچنار 
باغ بوقلمون لباس و شاخ بوقلمون نمای 
آب مرواریدگون و ابر مرواربد بار 


5٩۰ 


راست ینداریکه خلعتهای رنگین یافتند 
ای. بو از از داشگاه "هبار 
داغگاه شهمریار اکنون چنان خرم بود 
کاندر او از خرمی خیره بماند روز گار 
سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر آندرسپهر 
خیمه اند رخیمه چون‌سیمین‌حصار اند رحصار 
هر کحا خیمه است خفته عاشقی بادوست مست 
هر کجا سبزه است شادان پاری از دیدار یار 
سبزه‌ها با بانگ چنگ مطربان چرب دست 
خیبه‌ها با بانگ نوش ساقیان می‌گسار 
عاشقان بوس و کنار و نبکوان ناز و عتاب 
مطربان رود و سرود و خفتگان خواب وخمار 
رای خسری سس روز بخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشید وار 
برکشیده آتشی جون مطرد دیبای زرد 
گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار 
داغها چون شاخهمای بسد باقوت رنگ 
هر یکی جون ناردانه گشته اندر زیر نار 
ریدکان خواب نادیده مصاف اندر مصاف 
مرکنان داغ ناکرده قطار اندر قطار 
خسرو فرخ سر یبارخ دیا گنیر 
با کمند اندر مبان دشت چون اسفندیار 
همچو زلف نیکوان مرو گیسو تاب خورد 
هجو ععد دوستان سال‌خورده استوار 
مبر عادل بوالمظفر شاه با پیوستگان 
شادمان فد خوار و کامران و کامگار 


1۹۱ 


هرکه را اندر کمند ششست بازی درفگند 
گشت نامش بر سرین و شانه و رویش نگار 
هرچه زین‌سو داغ کرد ازسوی دیگر هدیه‌داد 
شاعران را با لکام و زایران را با فسار 

چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیران فروماند »که هرگز 
مثل آن به گوش او فرو نشده بود . جملةّ کارها فرو گذاشت وفرخی‌را برنشاند 
و روی به‌امیر نهاد وافتاب زرد پیش امیر آمد و گفت : «ای خداوند» ترا 
شاعری آورده‌ام که تا دقبقی روی درنقتاب خالك کشیده است » کس مثل او 
ندیده است.» وحکایت کرد ۲ نجه رفته بود . پس امیر فرخی‌را ار داد . جون 
درامد خدمت‌کرد. امیر دست داد وجای نیکو نامزدکرد» ویرسید و نواختش 
وبه‌عاطفت خویش امیدوارش گردانید ؛ وچون شراب دوری چند در گذشت » 
فرخی برخاست وبهآواز حزین وخوش این قصیده بخواندکه : 

باکاروان حله برفتم زسیستان ... 

چون تمام برخواند » امیر شعرشناس بود و نیز شعر گفتی . از این 
قصیده سیار شگفتیها نمود . عمید اسعد گفت : «ای خداوند باش تا بهتر 
بینی.» پس فرخی خاموش گشت ودم در کشید تاغابت مستی امیر . پس‌برخاست 
وان قصیده داغگاه برخواند . امیر حیرت آورد . یس درآن حیرت روی 
به‌فرخی آورد و گفت : «هزار سرکره آوردند همه روی سیید » وچهار دست 
وپای سید » ختلی » راه‌تر است ؛ تو مردی سگزی وعیاری » چندانکه بتوانی 
رات کر 

فرخی‌را شراب تمام دریافته بود واثر کرده ؛ بیرون آمد و زود دستار 
ازسرفرو گرفت ؛ خویشتن‌را درمیان فسیله افکند ویك گله درپیش کرد ؛ وبدان 
روی دشت بیرود برد وبسیار برچپ وراست وازهرطرف بدوانیدکه یکی 
تتوانست گرفت . ۲"خرالامر رباطی و بران برکنار لشکرگاه بدید آمد » کرگان 
دران رباط شدند . فرخی بغابت مانده شده بود . دردهلیز رباط دستار زر 
سرنهاد » وحالی درخواب شد » ازغابت مستی وماندگی . کر گان‌را بشمردند » 
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جهل و دو بودند رفتند واحوال باامیر بکفتند . امیر بسیار بخندید وشگفتیها 
نود : و کت : «مردی مقبل است » کار او دالاگیرد . اورا وک رگان‌را نگاه 
دارید » وچون او بیدار شود مرا بیدا رکنید.» مثال یادشاه‌را امتثال کردند . 

دیگر روز به‌طلوع آفتاب فرخی برخاست » وامیر خود برخاسته بود 
و نماز کرده » بارداد وفرخی‌را نواخت » وان ک رگان‌را به‌کسان او سپردند » 
وفرخیرا اسب باساخت خاصه فرمود و دو خیمه وسه استر وپنج سربرده وجامة 
بوشیدنی و کستردئی؛ کار فرخی درخدمت او عالی شد» وتجملی تمام ساخت. 
یس به‌خدمت سلطان یمین‌الدوله محمود رفت » وجون سلطا محمود اورا 
متجمل دید به‌همال چشم دراو تگریست» وکارش بدانجا رسیدکه تاپیست 
غلام سیمین کمر از پس او برنشستندی » والسلام . 


ات۱ - 

آورده‌اندکه بمین‌الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین به‌شهر غزنین 
بربالای کوشکی درچهاردری نشسته بود به‌باغ هزار درخت » روی‌به‌ابوریحان 
کرد و گفت : «من ازاین چهار در از کدام در بیروذ خواهم رفت ؟ حکم کن 
واختیار آذ برپارة کاغذنویس ودرزیر نهالی من نه! واین هرچهار در» راه گذر 
داشت. ابور بحان‌اسطرلاب‌خواست وارتفاع بگرفت وطالع درست کرد وساعتی 
اندشه نمود » وبریاره‌ای کاغذ بنوشت » ودرزیر نهالی نهاد . محمود گفت : 
«حکم کردی؟» گفت: «کردم». مود بفرمود تاکننده وتيشه وبیل آوردند» 
بردیواری که به‌جانب مشرق است دری پنجمین بکندند وازآن در بیروذرشت» 
و گفت آن کاغذیاره بیاوردند . بوریحان بروی نوشته بودکه : «ازاین چهار 
در هیچ یرون نشود » بردوار مشرق دری‌کنند و ازان در بروذ شود.» 
محمود چون بخواند طیره گشت و گفت اورا به‌میان سرای فرو اندازند . چنان 
آبردند مر بابام میانگین دامی بسته بود » بوربحان برآن دام آمد » ودام 


۱ - ازمقالت سوم - درعلم نجوم وغزارت منجم درآن علم . 
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بدرید » وآهسته به‌زمین فرود آمد چنانکه بروی افگار نشد. 

محمود گفت : «اورا برآرید ! برآوردند» گفت : «یایوریحان » از 
این حال باری ندانسته بودی.» گفت : «ای خداوند » دانسته بودم.» گفت : 
«دلیل کو ؟» غلام‌را آواز داد وتقویم ازغلام بستد وتحویل خویش ازمیان 
تقویم پیرون‌کرد » دراحکام آن روز نوشته بودکه «مرا ازجای للند بیندازند» 
ولیکن به‌سلامت به‌زمین آیم وتندرست برخیزم.» این سخن نیز موافق رآی 
محمود نیامد» طره‌تر گشت گفت: «اورا به‌قلعه برید و بازدارید.» اورا به‌قلعة 
غزنین بازداشتند وشش ماه درآن حیس بماند . 


حکات : 


آورده‌اندکه دراین‌شش‌ماه کس حدیت بورحان پیش محمود نبارست 
کرد ؛ٍ وازغلامان او يك غلام نامزد بودکه اورا خدمت همی‌کرد وبه‌حاجت او 
پیرون همی شد ودرمیآمد . روزی این غلام به‌سر مرغزار غزنین م یگذشت » 
فالگویی اورا بخواند و گفت : «درطالعم تو چند سخن گفتنی همی بینم ؛ 
هدهه‌ای بده تأ ترا بگوم.» غلام درمی دو بدو داد . فالگوی گفت: «عزبزی 
ازآن تو دررنجی است» ازامروز تاسه‌روز دیگر ازآن رنج خلاص یابد وخلعت 
وتشریف پوشد» وباز عزیز ومکرم گردد.» غلامك همی‌رفت تابه‌قلعه» و برسبیل 
بشارت آن حادثه باخواجه بگفت . بوریحان‌را خنده آمد و گفت : «ای ابله» 
ندان ی که به‌ چنان جایها نباید استاد » دو درم به‌باد دادی.» 

گویند خواجة بز رگ احمد حسن میمندی دراین شش ماه فرصت همی 
طلبید تاحدیث بوریحان بگوید . آخر درشکار گاه سلطان‌را خوش طبع بافت ؛ 
سخن‌را گردان گردان همی آورد تابه‌علم نجوم ؛ آ"نگاه گفت : «بجاره 
بوریحان که چنان دو حکم بدان نیکوبی بکرد » وبدل خلعت وتشریف » بند 
و زندان دافت.» 

محمود گفت : «خواجه بداندکه من این دانسته‌ام » ومیگویندکه این 


مرد را درعالم نظیر نیست مگر بوعلی‌سینا» لکن هردوحکمش برخلاف رآی من 


2٩ 


نود ویادشاهان چون کودك خرد باشند ٍ سخن بروفق رآی اشان باید گفت 
تاازاشان بهره‌مند باشند . آن رو زکه آن دو حکم بکردطا کم ازآن دو حکم او 
یکی خطا شدی به‌افتادی اورا » فردا بفرمای تااورا بپرون آرند واسب‌وساخت 
زر وجبة ملکی ودستار قصب دهند وهزار دینار » وغلامی وکنیزکی.» 

پس همان رو زکه فالگوی گفته بود بوریحان‌را پیرون آوردند واین 
تشریف بدین نسخت به‌وی رسید » وسلطان ازاو عذر خواست و گفت : «با 
بوربحان » اگر خواهی‌که ازمن برخوردار بای سخن برمراد من گوی ‏ 
نه برسلطنت علم خویش:» بوریحان ازآن پس سیرت بگردانید» وان یکی از 
شرابط خدمت بادشاه است » درحق وباطل بااو باید بودن ؛ ویروفق کار اورا 
تقدیر بایدکرد . 

اما چون بوریحان به‌خانه رفت وافاضل به‌تهنیت او آمدند » حدیث 
فالگوی بااشان نگفت» عحب خاشتنا باس فرستادند و فالگوی‌را بخواندند 
سخت لایعلم بود. هیچ چیز نمی‌دانست . بوریحان گفت : «طالع مولود داری؟» 
گفت : «دارم.» طالع مولود باورد وبوریحان بنگریست : سهمالعیب برحاق 
درحهة طالعش افتاده بود تاهرچه م یگفت اگرچه برعمیا همی گفت به‌صواب 
نزديك بود . 


کت 3 


بختیشوع یکی‌از نصارای بغداد بوده طبیبی حاذق ومشفقی صادق‌بود 
ومرتب به‌خدمت مآمون » مگر از بنی‌هاشم از اقرباء ممون کی‌را اسهال افتاد. 
مآمون‌را بدان قرب دلیشتگی تمام نود » بختیشو عرا فرستاد تامعالحت او 
بکند . اویریای خاست وجان برمان تست ازجهت مآمون» وبه‌انواع معالجت 
کرد . هیچ سود تداست واز نوادر معالحت ۲ نجه نادداشت ) نکرد. البته فابدت 
کب و داز ازدست شد . وازمآمون خحل می‌بود . ومآمون بحای آوردکه 
بختیشوع خجل می‌ماند » گفت : «یا بختیشوع » خجل مباش» تو جهد خویش 


۱ - ازمقاله چهارم (طب). 
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و بندگی خویش بجای آوردی مگر خدای عز وجل نمی‌خواهد ‏ به‌قضا رضا 
ده‌که ما دادیم.) بختیشوع چون مآمون‌را مبوس دید » گفت : «يك معالحت 
دیگر مانده است » به‌اقبال امیرالمقمنین بکنم » اگرچه مخاطره است ؛ اما باشد 
که باری تعالی راست آرد.» وییمار هرروز پنجاه شصت بار می‌نشست . پس 
مسهل بساخت وبه‌بیمار داد . آن روزکه مسهل خورد زیادت شد . دیگر روز 
باز ایستاد. اطبا ازاو سئوال کردندکه: «این‌چه مخاطره‌بودکه توکردی؟»جواب 
داد : «که مادت این اسهال از دماغ بود وتا از دماغ فرود نیامدی این اسهال 
منقطم نگشتی و من ترسیدم که اگرمسهل دهم نبایدکه قوت به‌اسهال وفا نکند. 
چون دل بر گرفتند گفتم: آخر درمسهل امید است ودر نادادن هیچ امید نه » 
بدادم وتوکل برخدای کردم که او توانا است» وباری‌تعالی توفیق داد ونیکو 
شد وقیاس درستآمده زبرا که درمسهل نادادن م رگ متوقع نود و در مسهل 
دادن م رگ وزندگانی هردو متوقع بود » مسهل دادن اولیتر دیدم.» 


حکات! : 


مالیخولیا علتی است‌که اطبا درمعالحت او فرومانند » اگرجه امراض 
سوداوی همی مزمن است » لیکن مالیخولیا خاصیتی دارد به‌دبر زائل شدن ؛ 
و ابوالحسن ابن بحیی اندرکتاب معالجت مقراطی - که اندر طب کس چنان 
کتابی نکرده است - برشمرد ازائمه وحکما وفضلا وفلاسفه‌که چند ازایشان 
بدان علت معلول گشته‌اند . 

اما حکات کرد مرا استاد من الشیخ‌الامام ابو جعفرین محمد ابی‌سعد 
النشوی المعروف‌بصرخ ازالشیخ‌الامام‌محمد بن عقیل القزوینی ازامیرفخرالدوله 
باکالیجار البویی که یکی‌را ازاعزة آل بوبه مالیخولیا پدید آمد » واورا دراین 
علت چنانل صورت بست که ا و گاوی شده است . همه روز بانگ همی‌کرد وابن 
وآن‌را همی گفت که : «مرا دکشیدکه از گوشت من هریس نیکو آید.» تاکار 


۱ ازمقاله چهارم (طب). 
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به‌درجه‌ای بکشیددکه نیزهیچ نخورد وروزها برآمد ونها رکرد» واطبادرمعالجت 
او عاجز آمدند . وخواجه ابوعلی اندر این حالت وزیر بود ؛ وشاهنشاه 
علاءالدو له محمدین دشمنزدار بروی اقبالی داشت » وحملة ملك دردست او 
نهاده بود وکلی شغل به‌رآی وتدییر او با زگذاشته » والحق "بعد اسکندر که 
ارسطاطالیس وزیر او بود » هیچ پادشاه جون ابو علی وزیر نداشته بود » ودر 
این ور یبود هرروز پیشازآسب‌خندم برخاستی وا زکتاب 
شفا دو کاغذ تصنیف کردی » چون صبح صادق بدمیدی شاگردان‌را بار دادی 
یله وعبدالواحد جوزجانی وسلیمان 
دمشقی ومنکه باکالیجارم تابه‌وقت اسفار سبقها بخواندیبی ودرپی او نماز 
کردیمی وتابیرون آمدمانی هزار سوار ازمشاهیر ومعارف وارباب حوایج 
و اصحاب عرایض بردر سرای او گردآمده بودی » خواجه بر نشستی » وان 
حماعت درخدمت او برفتندی . جون به‌دیوان رسیدی سوار دو هزار شده 
بودی . پس به‌دیوان تانماز پیشین بماندی » وچون با زگشتی به‌خوان آمدی » 
جماعتی بااو نان بخوردندی . پس به‌یلوله مشغول شدی » وچوذ برخاستی 
نماز تکردی وپیش شاهنشاه شدی » وتا نماز دیگر پیش او مفاوضه ومحاوره 
بودی میان اشان در مهمات ملك . دو تن بودندکه هرگز ثالثی نبودی . 
ومقصود ازاین حکایت آن است‌که خواجه‌را هیچ فراغتی نبودی . پس چود 
اطبا ازمعالحت آن جوان عاجز آمدند » پیش شاهنشاه ملك معظم علاءالدو له 
آن حال بگفتند » واورا شفیع برانگیختندکه خواجه‌را بگوید تاآن جواذرا 
علاج کند . علاءالدوله اشارت کرد » و ول ود بسن گفت : «آذ 
3 ند نات تکشد:» وباآن جوان گفتند او 


چون : کیا رئیس بهمنیار وابو منصورین ز 


شادی همی‌کرد . پس خواجه برنشست همچنال باک وکبه بردر سرای بیمار آمدء 
و باتنی دو دررفت » وکاردی بدست گرفته گفت : «اين گاو کجا است تا اورا 
بکشم؟» آن‌جوان همح وگاو بانگ یکرد» بعنی‌انحااست. خواحه گفت: «ه‌میان 
سرایآربدش ودست‌ویای‌او بندید وفروافکنید.» بمارچون آن‌شنید بدوید» 


وبه‌میان سرای آمد ؛ ویریهلوی راست خفت ؛ ویای او سخت ببستند . پس 


۹۷ 


خواجه ابوعلی بیامد وکارد برکارد مالید وفرو نست ودست برپهلوی او 
نهاد چنانکه عادت قصابان بود. پس گفت : «وه ! این جه‌گاو لاغری است! 
این‌را نشابد کشتن ؛ علف دهیدش تافربه شود ِ«# وبرخاست رود 
ومردم‌را گف ت که : «دست ویای او بکشایید وخوردنی نحه فرمایم پیش 

بربد واوراگویید : بخور تازود فربه شوی.» چنان کردندکه خواجه ۳ 
خوردنی پیش او بردند واو همی خورد . وبعد ازآن هرچه ازاشربه و ادویه 
خواجه فرمودی ددو دادندی و گفتند که : «نيك بخور » که‌این » گاورا نيك 
فر به کند» او بشنودی وبخوردی برآن امیدکه فربه شود تااورا نکشند . پس 
اطبا دست به‌معالحت اوبر گشادند چنانکه خواجه ابوعلی می‌فرمود . یك ماه‌را 
به‌صلاح آمد وصحت افت . وهمه اهل خرد دانندکه این چنین معالحت ننوان 
کرد الا به‌فضلی کامل وعلمی تمام وحدسی راست . 


5۹۸ 


مرزبان‌نامه 


مرزبان‌نامه کتابی است مشتمل برحکابات که مانند کلیله ودمنه از 
زبان حبوانات روایت شده است . اصل کتاب ره‌لهجهٌ قدیم طبرستان است 
وشاید اين حکابات درقرن چهارم هجری گردآوری شده وبه‌صورت کتابی 
در آمده است .۰ گرد آورندة این افسانه‌ها یکی ازپادشاهان محلی طبرستان 
بنام اعفهید مرزبان بن رستم بن شروین پریم بوده است . وی جّد مادری 
عنصر المعالی کیداووس بن اسکندر » و سندة قابوسنامةً معرر وف است . 

این اثررا سعدالدین وراوینی در آغاز قرن هفتم هجری از لهجة 
طبری به‌فارسی ب رگردانده ومطالبی ازجمله امثال و اشعار عربی به آن افزوده 
است ۰ همین کار را نوسندةٌ دیگری به‌نام - محمدین غازی ملطبوی تب 
در اواخر قرن ششم کرده ‏ وکتاب خودرا روضةالعتول نامیده است ؛ ولی 
سعدا لدبن وراوینی ازاین کار بی‌خبر بوده ودرحدود ده پانزده سال بع د کار 
خودرا آغاز وانجام بخشیده است . روضّالعقول بسیار مفصلتر ازمر زبان‌نامه 
ودرحدود دو برابر آن است . 

مرزبان‌نامه بااینکه اساس ایرانی بیشتری دارد اما پس‌از ثرجمه 
ب‌فارسی بهعلت تصتع نثر و آمیختگی به‌اثعار و امثال عربی به‌اندازه کلیله 
و دمنه مورد توجه مردم قرار نگرفنه ولی باوحف اين خواننده زبادی 
داشته است . 


۹۹ 


۶« حکابت هنبوی با ضحاگ 


ملك زاده گفت شنیدم که درعهد ضحالكکه دو مار ازهردو کتف او 
برآمده بود وهرروز تازه‌جوانی بگرفتندی وازمغز سرش طعمة آن دو مار 
ساختندی . زنی بود هنبوی نام » روزی قرعة قضای بد برپسر وشوهر وبرادر 
او آمد . هرسه‌را بازداشتند تاآن بیداد معهود برایشان برانند . زن به‌در گاه 
ضحالك رفت » خالك تظلم برسرکنان » نوحة دردامیز در گرفته که رسم هرروز 
ازخانه‌ای مردی بود» امروز برخانة من سه مرد متوجه جکونه آمد. آوازفریاد 
او درابوان ضحال افتاد . بشنید وازان حال پرسید . واقعه جنانکه بود انهاء 
کردند . فرمودکه اورا مخیرکنند تابکی ازاین سه‌گانه‌که او خواهد معاف 
بگذارند وبدو بازدهند . هنبوی‌را به‌درزندان سرای بردند . اول چشمش 
برشوهر افتاد . مهر موّالفت وموافقت درنهاد او بجنبید وشفقت ازدواج در 
ضمیر او اختلاج‌کرد . خواست‌که اورا اختیار کند . باز نظرش برپسر افتاد . 
نزديك بودکه دست درجگر خویش برد » وبه‌جای پسر جک رگوشة خویشتن‌را 
درمخلب عقاب آفت اندازد » واورا به‌سلامت بیرون برد . همی ناگاه برادر را 
دید » درهمان قید اسار گرفتار . سردرپیش افکند ٍ خوناب حسرت بررخسار 
ربزان باخود اندشیدکه هرجند درورطةً حبرت فروما نده‌ام نمی‌دانم که ازنور 
دیده وآرامش دل وآرایش زندگانی کدام اختیار کنم » ودل بی‌قراررا برچه 


مرزبان‌نامه به‌تصحیح وتحشیه محمدین عبدالوحاب قزوینی. 


۵6۰ + 


ار دهم ؛ اما چتکنمکه قطع پیوند برادری دل به‌هیچ تأوبل رخصت نمیده3: 
مصراع ؛ بر پی‌بدل چگونه گزیند کسی پدل. 

زنی جوانم قو هری دیکر توانم کرد » وتواند بودکه ازاو فرزندی 
آیدکه آتش فراق‌را لختی بهآب وصال او بنشانم » و زهر فوات این‌را به‌تریاك 
ای او مداوات کنم ؛ لیکن ممکن نیست که مرا ازآن مادر وید رکه گذشتند 
برادری دیگر آید تااین مهر براو افکنم . 

ناکام وناچار طمع ازشوهر ب رگرفت ودست برادر برداشت واز زندان 
به‌درآورد . 

این حکایت به‌سمع رحالك رسید فرمودکه فرزند وشوهررا لین 


به‌هنبوی بخشید . 


داستان خره‌نماه با پهر ا مگور 


ملك‌زاده گفت شنیدم‌که بهرام گور روزی به‌شکار یرو رفت . 
درصد گاه ایری برآمد تبره‌تر ازشب انتظار مشتاقان ه‌وصال جمال دوست 
و ریزان‌تر ازدیدة اشك‌بار عاشقان برفراق مهو ی ان برق درینبهةً سحاب 
افتاد دود ضاب برانگیخت . تندنادی از مهب مهابت الهعی برآمد ) مشعلهةً 
آفتاب فرو مُرد. روزن هوارا به تهنین ظلام بپوشانید ) حجره ش شگوشه جهت 
تاردك شد . 

والشمس طالعه" فی‌حکم غاره والرآد فی‌مستثار النقع کالطفل 

3 و کی کی هس و رد 
ازضیاع ان نواحی بضیعه‌ای افتاد . در نحا دهقانی نود ازاغنبای دهاقین 
خره‌نماه نام ؛ بسیار خواسته ومال او بای وسامت ومرلاکت ونواهی کانهامتاء 
وادیه من ثاغبة الصباح وراغیةالرواح متنکروار به‌خانة او فرود آمد . ببچاره 
میزبان ندانس که مهمان کیست ؛ لاجرم تقدم نرل ی که لایق نزول پادشاهای 
باشد نکرد » وبه‌خدمت که شاهان‌را واجب آید قیام ننمود . بهرام گور اگرجه 
ظاهر تکرد اما تغییری درباطنش بدی" آمد ء و خاش پدان بی‌التغانی ملتعت 


6۱ 


گردانید . شبانگاه که شبان ازدشت درآمد خره‌نما را خبر داد که امروز 
گوسفندان از ۲ نجه معتاد بود شیر کمتر دادند خره‌نما دختری دوشبزه داشت 
باخوی نیکو وروی پاکیزه ؛ چنانکه نظافت ظرف ازلطافت شراب حکابت‌کند 
جمال صورتش ازکمال معنی خبرمی‌داد . بااو گفت‌که ممکن است‌که امروز 
یادشاه مارا نیت دارعیت بد گشتست 4 وحسن نظر ازما منقطع گردانیده ء که‌در 
قطع مادة شیر گوسفندان تآثیر می‌کند . واذا هم الوالی بالجور علی‌الرعایا 
ادخل ال التقص فی‌اموالمم حتی‌الضروع والزروع به‌صواب آن نزدیکت رکه 
ازاینجا دور شویم ومقامگاه دیگر طلبیم . 

دخر بت ۳۰۱۳ چنین خواهی‌کرد ترا الوان شراب وانواع طعام 
ولذایذ ادام چندان درخانه هست‌که چون تقل کنند تخفیف‌را بعضی ازآن بجای 
بابد گذاشت. پس اولیتر "نکه درتعهد این مهمان چیزی ازان صرف کنی . 
دهقان اجابت کرد . فرمود تاخوانچة خوردنی به‌تکلف بساختند وپیش بهرام 
گور نهادند ؛ ودرعقب شرابی‌که پنداشتی‌که رنگ آن به گلگونة عارض گل 
رخان بسته‌اند » ونقلی که گفتی حلاوت آذرا به‌بوسة شکرلبان چاشنی داده‌اند 
ترتیب کرد وچنانکه رسم است به‌خدمت بهرام گور آورد. دهقان پیاله‌ای باز 
خورد ونکی بدو داد . ستد و با داد وستد روز گار بساخت و گفت لکل کاس 
حاس امشب بافراز آمد بخت بسازیم. مصراع» تاخود بچه زاید این‌شب آبستن. 

چون دو سه دور در گذشت تآثیر شراب جلباب حیا ازسر مطربة طبیعت 
درکشید . نزديك شدکه سر خاطر خوش عشاق وار ازیرده رون افکند . 

مضی بها ما مضی من عقل شاریها . وفی‌الزجاجه باق بطلب‌البافی 

دراثناء مناولات وتضاعیف آن حالات بهرام گور گفت دهقانراکه 
اگر کنیزکی شاهد روی اری که به مشاهده‌ای از او قانم باشیم و ساعتی 
به‌مانست او خودرا ازوحشت غربت باز رهانیم ازلطف تو غریب نباشد . 
دهقان برخاست وبه‌پردة حرم خویش درآمد . دانست‌که دختر او به‌وقابة 
صیانت وپیرایه خویشتن‌داری ازآن متحلی‌تر است‌که اگر اورا به‌اقامت این 
خدمت ننشاند زیانی دارد وحهره عصمت او چشم زده هیچ وصمتی گردد . 


۰ 


ود که و طاعتی پیش این" مهمان می‌بایسد ففستن 
و رزوی او بالای اولفای خود نشاندن . دختر فرمان‌را منقاد شد وبه‌نزديك 
شاه رفت »جنانکه گوی خورشید درابوان جمشید آمد یانظر بهرام درناهید 
آمد . شاه به‌تماشای نظری ازآن منظر روحانی خودرا راضی کرد و به‌لطایف 
مشافهةاو ازرنج روزگار برآسود» وبه‌ترنم زیرزبان حال میگفت ومی‌سرائید: 

دردست منی دست نیارم به‌تو برد 

دردا که درآب تشنه می‌باید مرد 

شاه را پای دل به گلی فرو شد که به‌بیل دهقان نبود » وهم بدان گل 
چشبةٌ آفتاب می‌اندود؛ ومهره عشق آن زهره عذار پنهان می‌باخت. مگ رگوشة 
خاطرش بدان التفات نمودکه چون به‌خانه روم این دختررا درحبالة خود ارم 
وبایدرش لابق این خدمت» اکرام کنم . بامدادکه معجر قی رگون شب به‌شیر 
شعاع روز براندودند همان شبان ازدشت بازآمد وا زکثرت شی رگوسفندان 
حکایت ی گفتکه شنوندگان‌را انگفت حرت دردندان بماند . پدر ودختر 
گفتند : مر اختر سعد عنان عاطفت پادشاه سوی ما منعطف کرد وقضيبهةٌ سوء 
العنایهٌ منعکس گردانید واگرنه شبر گوسفندان که دبروز از محرای عادت 
منقطع بود امروز اعادت آن‌را موجب چه باشد ؟ این میگفت وازآن بی‌خبر که 
تقدیر منبع واتار شیر درحانة او دارد وفردا به‌کدام شیربه شکر لب آورا 
به‌شیستان شاه خواهند برد . 

بهرام گور چون به مستفر دولت خود بازرسید فرمود تابه‌مکافاتآن 
ضافت منشورآن‌دبه باچندان اضافت به‌نام دهقان بنوشتند ودخترش‌را به‌اکرام 
واجلال درلباس تمکین وجلال تزئین بعداز عقد کاوین پیش شاه آوردند . 


داستان گ رک خنیا گردوست با بان 


ملك‌زاده گفت‌شنید مکه‌وقتی گر گی‌در بیشه‌ای وطن‌داشت. روزی‌درحوالی 
شکا رگاه که حوالتگاه رزق او ود سبار نگشت » وازهرسو کمند طلب 
می‌انداخت تاباشدکه صیدی در کمند مب وان راو زا فتبانی 


۰۳ 


به‌نزديك موطن او کوسفند کله‌ای هیجراننده تیگ ازدور فطای مد 
چنانکه گر که کلونی گوسفند کیرد غعبه حمابت عبافه گلوی ,1 ۱۶۱۳۰ 
وا ز گله بح زگرد نصبب دیده خود نمی‌بافت . دندان نیاز می‌افشرد ومی گفت : 
آری ماء و بی‌عطش" شدید" ولکن لاسبیل الی الورود 
زین نادرتر کجا بود ه رگز حال من تشنه وپیش من روان آب زلال 

شبانگاه که شبان گله‌را ازدشت سوی خانه راند بزغاله‌ای باز پس‌ماند. 
گرگکرا چشم بربزغاله افتاد . پنداشتکه غزالة مرغزار گردون برفترال مقصود 
خوش بست . آهنگ گرفتن او کرد . بزغاله چون خودرا درانیاب نوایب اسیر 
یافت دانستکه وجه‌خلاص جز بهلطف احتیال نتوان انديشید. درحال گ رگ 
را به‌قدم تجاسر استقبال کرد ومکرها لابطلاگ درپیش رفت و گفت : مرا شبان 
به تزديك تو فرستاده ومی‌گوید که امروز ازتو به‌ما هیچ رنجی نرسید » وا گلا 
ما عادت گ رگ ربایی خود بجای بگذاشتی اینك ثمرة آن نیکو سیرتی ونيك 
سکالی وآزرمیکه ما را داشتی مرا کلحم علی وضم مهیا ومهنا پیش چشم مراد 
تو نهاد وفرمودکه من ساز غنا برکشم وسماعی خوش آغاز نهم تا ترا ازهزت 
ونشاط آن به‌وقت خوردن من غذایی که به کاربری ذوق‌را موافق‌تر آید وطبع 
را هتر سازد . 

۳ درجوال عشوة بزغاله رفت و کفتاروار بستة گفتار او شد. 
فرمودکه جنان‌کند . بزغاله دريردة درد واقعه وسوز حادثه نالةٌ سینه‌را آهنگ 
چنان بلندکرد که صدای آن از کوهسار به گوش شبان افتاد . چوب‌دستی محکم 
برگرفت . چون باد به‌سرگ رکه دوید وآتش درخرمن تمنای او زد . گرگ 
ازآن جابکه به گوشه‌ای گریخت وخائبا خاسر سریرزانوی تفکر نهادکه این 
حه امهال حاهلانه واهمال کاهلانه بودکه من ورزیدم . 

نای وچنگ یکه گریگان دار ند موش‌را خود به‌رقص نگذارند 
من جرا بگذاشتم که بزغاله مرا توتکی هت به‌دمدمةً چنین لافی و افسون چنین 
گزافی عنان نممت ازدست من فر و گرفت ودیو عزیمت مرا درشیشه کرد . پدر 
من چون طعمه بیافتی وبه‌لهنة فراز رسیدی اورا مطربان خوش زخمه ومغنیان 
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غزل‌سرای ا زکجا بودندیکه پیش او الحان خوش سراییدندی و برسر خوان 
غزلهای خسروانی زدندی . 


داستان شکال خرسوار 


ملك‌زاده گفت شنیدم که شکالی به‌کنار باغی خانه‌ای داشت . هرروز 
ازسوراخ دبوار درباغ رفتی وبسی ازانگور وهرمیوه بخوردی وتباه کردی 
تاباغبان ازاو به‌ستوه آمد. يك روز شکال‌را درخواب غفلت بگذاشت وسوراخ 
دبوار را منفذ بگرفت واستوار گرداند وشکال‌را دردام بلا آورد » وبه‌زخم 
تال خودرا مرده ساخت» چندانته باغبانش 
به مردگی برداشت و از باغ مرون انداخت. 

۳ رال توشتگی پاره‌ای باخوستن آمد ازاندیشه جور بافبان 
جوار باغ بگذاشت پای کشان ولتگان می‌رفت . باگرگی دربیشه‌ای آشنایی 
داشت به‌ترديك او شد . گرگ چون اورا بدید پرسیدکه موجب این پیماری 
وت ندین زاری جست ؟ شکال گفت : این پایمال حوادث‌را س رگذشت 
احوالی استکه سمع دوستان طاقت شنبدن آن ندارد بلکه اگر بردل سنگین 
دشمنان خوانم چون موم نرم گردد وبرمن بسوزد . باابن همه هیچ سختی مرا 
جون آرزوی بات دیدار نو نود که اوقات عمر درخبال مشاهدة تو بردل 
من منغص م ی گذشت‌تاداعية اشتباق بعداز تحمل داهية فراق مرا به‌خدمتآورد. 

مت ان‌الحبیب اذالم بستزر زارا ع» دوست را چیست 
به‌زدیدن دوست ‏ شاد آمذی وشادها آوردی وکدام تحفةّ آسمانی و وارد 
روحانی درمقابلة این مسرت وموازنة این مبرت نشیندکه ناگهان جمال مبارك 
نمودی وحین اندوه‌را ازجبین مراد ما بگشودی . 

وهمچنین اورا به‌انواع ملاطفات می‌نواخت وتعاطفی ک۹ ازتعارف 
ارواح درعالم اشباح خیزد ازجانبین وان ازمد ‏ تروک, گفت مننمه‌روزه 
شکار کرده‌ام و خورده » امروز جون تو مهمان عزیز رسیدی وماحضری نیست 
که حاضر کنم ناجار به‌صحرا بیرون شوم » باشدکه صیدی درقید مراد توانم 


۰۵ 


آورد . ع » وشبم الفتی لوم" اذا جاع ضیفه » شگال گفت : مرا دراین نزدیکی 
خری ]شنا است بروم واورا به‌دام اختداع درچنگال قهر تو اندازم که چند 
روز طعمهةّ مارا بشاید . 

گ رکه کمت : اکر این کفالت می‌نمایی و کلفتی دست ۱ 1 
ازآنحا برفت به‌در دیهی رسید . خری‌را بردر آسیابی ابستاده دید بارگران ازاو 
برگرفته وجهار حمال قوایم از ثقل احمال کوفته وفرومانده . نزدیك‌او شد واز 
رنج روز گارش پپرسید و گفت : ای برادر » تاکی مسخر آدمی‌زاد بودن وجان 
خودرا دراین عذاب فرسودن! 

خرگفت ازاین محنت چاره نمی‌دانم . شکال گفت : مرا دراین نواحی 
به‌مرغزاری وطن است‌که عکس خضرت آن برگنبد خضرای فلكث میزند. 
متترهی ازعیش بافرح شیرین‌تر » وصحرایی ازقوس فزح رنگین‌تر ٍ چون 
دوحة طوبی و بحله حوررازشتو ون رو نع ودام خالی‌الاطراف 1 
و از فساد وزحمت سباع وسوام فارغ‌الاکناف . اگر رای کنی آنجا رویم وما 
هردو به‌مصاحبت ومصادقت یکدیگر به‌رغادت عیش ولذاذت عمر زندگانی 
به‌سربریم. خررا این سخن برمذاتی وفاق افتاد وباشگال راه مشایعت ومتابعت 
برگرفت . شگال گفت : من ازراه دور آمده‌ام اگر مرا ساعتی برپشت گیری 
تا آسایشی یابم همانا زودتر به‌مقصد رسیم. خر منقاد شد . شگال بر بشت او 
جست و می‌رفت تا به‌نزدیکی آن بیشه رسید. خر از دور نگاه کرد. گرگی را 
دید. باخود گفت: ع‌ تآتی‌الحظوب وانت عنها تائم *ه ای نفس حرص به پای 
خود استقبال م رگ می‌کنی و به‌دست خویش درشبا هلاك میآویزی؟ 

گر دل زتو اندیشه بهبود کند جان درسر اندیشةخود زودکند 

۲ نجاکه‌رسیدا گرعنان بازکشد خودراومرا هزار غم سود کند 
تسویل وتخیبل شگال مرا عقال وشکال بردست ویای عقل نهاد ودراین ورطة 
خطر وخلاب اختلاب افکند ٍ چارة خود بجویم . برجای خود بایستاد و گفت : 
ای شکال اینك آثار و انوار آن مقامگاه ازدور می‌بينم وشموم ازاهیرورباحین 
به‌مشام من می‌رسد واگر من دانستمی‌که مأآمنی وموطنی بدین خرمی وتا زگی 


۰۹ 


داری یکباره اسحا آمدمی . امروز با زگردم فردا ساخته وازمهمات پرداخته 
به‌اختیار سعد واختر فرخنده عزم اینجا کنم. شگال گفت: عج دارم که کسی 
نقد وقت‌را به‌نسیة متوهم با زکند . خر گفت : راست میگوبی . اما من ازپدر 
پندنامه‌ای مشحون به‌فواید موروث دارم‌که دائماً بامن باشد وشب به گاه‌خفتن 
زیر بالین خود نهم وبیآن خوابهای پریشان وخیالهای فاسد بینم . آنرا بردارم 
وباخود بیاورم . 

شکال اندیشه کردکه اگر تنها رود باز نیابد واورا برآ"مدن ممکن باعثی 
ومحرضی نباشد ؛ لیکن دراین چه می‌گوید برمطابقت وموافقت او کارمی‌باید 
کرد . من نیز با ز گردم وعنان عزیمت او ازراه با زگردانم . پس گفت : نیکو 
می‌گوبی» کار بر پند پدر و وصایت او نشان کفابت است و اگر ازآن پندها 
چیزی اد داری فايدة اسماع وابلاغ ازمن دریغ مدار. خر گفت: جهار پنداست. 

اول 7نکه هرگز بیآآن پندنامه مباش و سه دیگر برخاطر ندارم که در 
حافظةً من خللی هست چون آنجا رسم از یندنامه برتو خوانم . شگال گفت : 
اکنون با زگردیم وفردا به‌همین قرار رجوع‌کنيم . خرروی به‌راه آورد به تعجیل 
تمام » چون هیون زمام گسسته ومرغ دام دریده می‌رفت تابه‌در دبه رسید . 

4 بنددیکر فا داد آ"مد خواهی‌که بشنوی ؟ گفت : 
فرمای . گفت : پند دوم آن استکه چون بدی پیش آید ازبتر بترس » سوم 
آتکه دوست ادان بر دشمن دانا مگزین 4 چهارم آنکه از همسایگی رگ 
و دوستی شگال همیشه برحذر باش . شگال چون ابن بشنید دانستکه مقام 
توقف نیست ازپشت خر بحست وروی بگریز نهاد . سگان دیه دردنبال او 


داستان برزیگر با مار 


ملك گفت آورده‌اند که رک ۵ دامن کوهی با ماری اشخاکی 
داشت . مگر دانست که ابناء روززگار همه درلباس تلوین تفاق صفت دورنگی 
دارند » ودرناتمامی به‌مارماهی مانند ) وجون نهاد اورا بردك وتبرت وسیرت 


۰۷ 


چنان یافتکه اگر ماهیت او طلبند الا به‌ماری نسبتی دیگر ندهد بدین اعتبار 
دردامن صحبت او آویخت ودامن تعلق ازمصاحبان ناتمام بیفشاند . القصه 
هروقت برزیگر آنجا رسیدی مار ازسوراخ برآمدی و گستاخ پیش او برخاك 
می‌علتدی قلقاقات ون و از ۱ 

روزی برزیگر به‌عادت گذشته آنحا رفت . مار را دید ازفرط سرمای 
هواکه یافته‌بود برهم پیچیده وسر ودم دره مکشیده وضعیف وسست وبی‌هوش 
افتاده . برزبگررا سوابق آشنابی وبواعث نیکو عهدی برآن باعث آمدکه مار 
را پ رگرفت ودرتوبره نهاد وبرسر خر آویخت تاازدم زدن او گرم گردد ومزاج 
افسردة اورا باحال خوش آرد . خررا همان جانکه بست و به‌طلب هیمه رفت. 
چون ساعتی بگذشت گرمی درمار اثر کرد . باخود آمد . خبث جبلت وشتر 
طبیعت درکار آورد و زخمی جان‌گزای بر لب خر زد و برجای سرد گردانید 


وبه‌سوراخ شد . 


داستان آهو وموش وعقاب 


ملك‌زاده گفت شنیدم که وقتی صبادی به‌طلب صید بیرون رفت . دام 
نهاد . آهویی دردام افتاد . سحاره در دام می‌طیید و برخود می‌بسجد وازهر 
جانب نگاه می‌کرد تاچشمش برموشی افتادکه ازسوراخ پیرون آمده بود؛ 
حال او مشاهده می‌کرد . موش‌را آواز داد و گفت : اگرچه مباف ما ساقة 
صحبتی و رابطةٌ الفنی نرفته است وهیچ حقی ازحقوق برتو متوجه ندارم که 
بدان وجه ترا لازم آید به‌تدار لك حال من ایستادگی نمودن » لکن آثار حسن 
سیرت باطن ازنکوخویی وتازه‌روبی برظاهر تو می‌بينم ؛ توقم می‌کنم که این 
افتادة صدمهة نواب‌را یت 3 وعقدة این محنت ازیای من به‌دندان 
برگشایی تاجون خلاص باشد ازین دندان خدمت تو همه عمر لازم شمرم 4 
وطوق طاعت تو در گردن نهم » و رقم رقیت ابد برناصية حال خود کشم » وترا 
ذخیره‌ای بز رگ ازبلندنامی و والامنشی مقتنی شود » وبرصحفة حسنات 


شت دهد 


6۰۸ 


موش ازآ نجا که دنائت وخیم وخلق لثیم او بود گفت : سرناشکستهرا 
به‌داور بردن نه‌ازدانایی باشد ؛ من حقارت خوش می‌دانم وحسارت صاد 
می‌شناسم . اگر ازعمل من آگاهی یابد خانة من ویران کند ومن از زمرة آف 
جهال باشم که گفت : بخربون بیوتهم بایدیمم ومن هميشه ازپدر خویش این 
وصیت یاد دارم لاتکن اجهل من فراشه. 

۵( مارا" مبراهی, که نه راه تینت مسیر 

پس روی ازآهوی بگردانید واورا همچنان مقید ومسلسل دربند بلا 
بگذاشت . گامی دوسه برگرفت . خواستکه درسوراخ خزد . عقابی ازعقبة 
پرواز درآمد وموش‌را درمخلب گرفت و از روی زمین در ربود. صیاد فراز 
ما خوالیراکه بههزار غزل و نسیب تخبیت عشق جمال لحظات ودلال خطرات 
او تنوان‌کرد بسته دام خویش یافت . گاه درچشمش خبال غمزة خوبان دبدی 
گاه‌بر گردنش ور حنن دلبران,بستی : باخود اندشیدکه خاك جنس این 
حبوان ازخون هزار سفله ازنوع انسان بهتر . من خاك درشکم آز کنم وخون 
او نریزم . آهورا بردوش نهاد وآهنگ بازارکرد . در راه نيك مردی پیش‌آمد. 
چشمش برآن آهوی خوش چشم کشیده گردن افتاد . اندیشیدکه چنین گردنی 
را درچنبر بلا گذاشتن وچنین چشمی‌را ازچشم زخم آفت نگه نداشتن از 
مذهب مروت دور می‌نماید ؛ واگرچه رخصت شریمت است‌کدام طبیعت سدع 
وسحبیت کریم خون جانوری ریختن فرماید ٍ فخاصه که درمعرض تعدی هیچ 
شری وضرری تنواند بود . آهورا ازصیاد به‌دیناری بخرید ورهاکرد وازآن 
مضیق هلاك آزاد شدء و گفت آن که بی‌گناهی‌را از کشتن برها ند هرگز بیگناه 
زاس دوگ 


داستان مرد طامع با نوخره 


ملك‌زاده گفت شنیدم که به‌زمین‌شام یادشاهی‌بود هنرمند» دانش بسند» 
سخن‌پرور . مردی نوخره نام درمیان ندمای حضرت داشت . جنانکه عادت 
روز گار است اگرچه به‌اهلیت ازهمه متأخر بود به‌رتبت قبول‌برهمه تقدم‌داشت. 


5۰۹ 


روزی شخصی خوش محضر ؛ پاکیزه منظر » نکته انداز » بدله‌پرداز » شیرین 
لهجه » چرب زبان » لطیفه گوی » به‌نشین » که همنشینی ملو را شایستی به‌رغبتی 
صادق وشوق غالب ازکشوری دوردست برآوازة محاسن ومکارم پادشاه 
به‌خدمت ستانهة او شتافت تا مگر دریناه آن‌دولت جای بابد و ازاسیب‌حوادث 
درجوار مآمون او محروس ومصون بماند . به‌نزديك نوخره آمد » وصدق تمام 
درمصادقت او نود ؛ ومدت بك دو سال عمر به‌عشوة امانی می‌داد ؛ ودر 
ملازمت صحبت او روز گار می‌گذرانید 4 وهروقت درمعاریض اشار ات‌الکلام 
عرض دادی که مقصود من ازابن دوستی توسلی است که ازتو به‌خدمت بادشاه 
می‌جویم وتوصلی که به‌دربافت این غرض می‌پیو ندم مگر به‌پایمردی اهتمام تو 
شرف دستبوس او بیابم ودرعقد حواشی وخدم آیم . نوخره می‌شنید وبه‌تعافل 
وتجاهل به‌سر می‌برد . چون سال برآمد آن سعی مفید نشد مرد طامع طمع از 
اوبرگرفت به‌ترك نوخره بگفت وآتش دربار منت او زد وزبان بیآزدمی 
دارگ ۵ 

گفتم که به سایة تو خرشید شوم 

نه ۲ نکه جو عود آم وجود بید شوم 
نومید دلیر باشد و چیره زباد 
ای دوست چنان مکن‌که نومید شوم 

تاازسر غصه غبن خوش قصه‌ای به‌پادشاه نوشت که اين نوخره حاشاللسامعین 
معلول علتی است ازعلل عادیه که اطبای وقت ازمحالست ومواکلت او تجنب 
می‌فرمایند . شهریار چون قصه برخواند فرمودکه نوخره‌را دیگر به‌حضرت 
راه ندهند » ومعرت حضور او ازدر گاه دور گردانند . حون به‌در سراپرده آمد 
دست رد به‌سینه‌اش باز نهادند . او باز گشت وبك سال درمحرومی ازسعادت 
قربت ومهحوری ازاستان خدمت » ستاک صیر بر دل ۱ ۱ ۱۳ 
پرسنگ ثبات میآزمود ؛ٍ تاخود عیار اصل به‌چه موجب گردانیدست ؛ و نقش 
سعایت او به حگو نه سته‌اند . 

آخرالامر جون ازجلیت, کار گاهی" ناف ۱ ۳۱۳۱ 


6۱ ۰ 


ملك وامنا وجلسای حضر که محل اعتماد پادشاه بودند حاضرکرد و پیش ایشان 
ازحامه یرون آمدوطواهز اعضایآخویش تمام بدیشان نمود : هیچ جایی سمت 
تقصان ندیدند . حکایت حال ونکانت ی که دشمن درحق نوخره اندشیده بود 
به‌سمع پادشاه رسانبدند تاخیالی‌که او نشانده بود ازییش خاطرش برخاست 
ومعلوم شدکه ماده این فساد از کدام حرض تولد کردست . اما گفت راست 
گفته‌اندکه جون گل بردیوار زنی اکز دز نتترد تقش آن لامحاله بماند . من 
۱ 1۲۷ بت بادآزرم"نتی ونبواتی ازدیدار ادرطیع من 
پدید ید به تسحل تمام تحمل آن کراهیت بایدکرد واذا احتاج الزق الی‌الفلك 
فقد هلك پس فرمود تااورا به ناحیتی دوردست فرستادند . 


داستان شهرپار بابل با شهر یارزاده 


ملك زاده گفت شنیدم که به‌زمین بابل یادشاهی بود فرزندی خردداشت 
به‌وقت نکه متقاضی اجل دامن و گریبان امل او بگرفت هنگام نزول قضاوقل 
او ازسرای فنا به‌دار بقا فراز رسید . برادررا بخواند ودراقامت کار پادشاهی 
قایم مقام خود بداشت ؛ و به‌ترقیح وتمشت حال ملك وترشیح وتربیت فرزند 
خوش اورا مولی وموصیگردانید وگفت : من زمام قبض وبسط وعنان تولی 
وتملك درمحاری امور ملك به‌تو سپردم مربوط ومشروط به‌شرطی که چول 
فرزند من به‌مرتبة بلوغ ودرات زسد وحم تحکم وقید ولابت اد مس 
وبه‌ایناس رشد وتهدی بادید آید اورا درصدر استقلال نشانی وخویشتن‌را 
زیردست وفرمان‌پذیر دانی ؛ وحکم او برخود اححاف نشمری وازطاعت او 
استتکاف نتمابی . واگر وقتی شبطان حرص ترا هوسُوسه خیانتی هتك پردة 
دیانت فرماید خطاب ا‌الّه بام کم ان تود والامانات الی‌اهلها پیش خاطرداری 
براین نسق عهدی وپیمانی مستوثق بستند. 

پدر د رگذشت . پسر بالیده گشت ‏ وبه‌مقام مزاحمت ومطالبت ملك 
رت ادفاه را عدق مملکت با سیصدوهعت, رآ جان"پیوند گرفته بود؛ 
ولذت آن دولت وفرمانروایی‌را دامذاق طبع آمیختکی تمام حاصل آمده » 


۱۱ 


اندیشیدکه این پسر رتبت پدری گرفت ودربت کاردانی بافت . عن‌قرب 
به‌استرداد حکم مملکت برخیزد وسودای استبداد دردماغش نشیند . ارس 
به‌روی ممانعت‌ومدافعت پی شآیم سرورانو گردنکشان ملث دراطراف‌وحواشی 
ولات ازمن تحاش شی نمایند » وبه‌هیچ دستان ونبرنک. اشانرا همداستال 
ویکرنگ نتوانم کرد . چاره همان است‌که چنانکه من به‌هلاك او متهم نباشم 
زحمت وجودش ازییش بر گیرم . 

روزی به‌عزم شکار بیرون رفت وشهریارزاده‌را نیز باخود ببرد ؛ 
وچون به‌شکار گاه رسیدند ولشکر ازهرجانب براگند » درموضعی خالی 
افتادند . شاهزاده‌را ازاسب فرو آورد وبه‌دست خوش هردو چشم جهان‌بین 
اوبرکند وازا نحاباز گشت. بجاره‌را اگرجه دیدة‌ظاهر از مطالعةعالم محسوسات 
دربستند به‌ديدة باطن صحایف اسرار قدر می‌خواند وشرح دستگاری قدم 
بردست اعحاز عیسی مریم می‌دید » ودربردة ممکنات قدرت ندای وابری 
الا کمه والابرص واحیی الموتی به‌سمع خرد می‌شنید. 

القصه چون زیور منور روز ازاطراف جهان فرو گشودند » وتتق ظلام 
شب پررواق افق بستند » مادر روزگار ازفتنه‌زایی سترون شد وشب به‌نتایج 
تقدیر آبستن گشت ؛ وچشم‌بندان کواکب ازاین پردة آبگون بازیهای گوناگوذ 
رون اوردند . ال مس به‌بیغوله مسکنی می‌بناهید تادست او بردرختی 
آمد . ازییم درندگان بران درخت رفت » ودست درشاخی آویخت ویرمرصد 
واردات غیب نشست. تاخود فلك از برده حه]رد برود. 

ناگاه مهتر بربان که زیر آن درخت نعستگاه داش ۱۳ 
جایگاه مجمع پریان ومهجم ایشان بودی بیامد وبرجای خود بنشست وپریال 
عالم گرد او درآمدند وبه‌مسامرت ومساهرت بانکدیگر » شب م ی گذاشتند » 
وازمتجددات وقایع رو زگار خبرها می‌دادند وخبایای اسرار ازاقطار وزوایای 
گیتی کشف می‌کردند ؛ تایکی ازمیانه گفت : امروز شهربار بابل باشهریارزاده 
کیدی کردست وچنین غدری روا داشته . 

مهتر پردان گفت : اگر آن بادشاه‌زاده بداند وازخاصیت بر لك ان 
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درخت ] گاه شود لختی ازآن برچشم مالد بیناگردد ودرفلان خارستان گزینی 
بدین صفت رسته مار ازدهای دراو "رامگاه دارد تنینی‌که چون برهم پیجد 
وحلقه شود زهر زوس ازعقدة رآس وذنب برمریخ وزحل بارد ؛ ثعبانی که 
بجای افسون و دم ازسحرة فرعون عصای موسی خورد» طالع ولادت آن مار 
وان شهربار هردو یکی است ؛ ودريك نقطهة حرکت افتاده چون کو کب قاطع 
به‌درجة طالع این رسد هلاك او جایز باشد اگر شهربارزاده آن مار را تواند 
کشتن پس کشتن او ومردن شاه بابل یکی بود. 

را شنید برگی از آن درخت برگرفت 
وبرچشم مالبد هردو دیدة او ون دو چراغ افروخته روشن شد وصورت 
قدرت الهی به‌چشم سرروشن بدید و گفت : 


سیاس آفرینندة پاك را که کوب وییناکند خارا 


وآنکه به گوش عقل میگفت : من بحبی‌العظام وهی رمیم" وهرساعث فرو 
می‌خواند قل بیهاالذی انشاهها اول مرة وهو بکل خلق علیم" چون ظفر بدین 
سعادت تقد وقت دافت به‌تحصیل قرینه سعادت دیگر شتافت بامداد که سیاه مار 
شب مهره خرشید ازدهان مشرق برانداخت ازدرخت فرو آمد وبه‌وطنگاه مار 
رفت و دمار ازوخود.مار برآورد : درحال شهردار بابل جان به‌قابض ارواح 
وملك به‌قبض ملك‌زاده تسلیم کرد » وآن سلیم زخم حوادت به‌سلامت به‌مر کز 
ملك ومنشاء دولت رسبد و به‌پادشاهی بنشست . 


۳ 


جو امع‌الحکابات 


جو امعالحکابات و لو امع‌اثلر وابات مجموعه ۲۱۱۳ داستان است که 
آنها را سدیدالدین محمد عوفی از احفاد عبدالرحمن‌ین عوف - یکی از 
پاران پیامبر اسلا درقرن شثم هجری فراهم آورده است. 

عوفی در حدود سال 0۷۲ - 51۷ در ماوراءالنهر در خانواده‌ای 
که همه اهل فضل ودانش بوده‌اند رشد کرده است. او در دربار پادشاهان 
ماوراءالنهر وسند ودهلی کار کرده است. دربارةٌ زندگیاو بویژه پس‌ازسال 
۳۰ اطلاعی نداریم. 

جوامعالحکابات مجموعه داستانهای سیار ساده‌ای است که با نثری 
روان نوشته شه و درمقابل اثر دیگر همین مولف - لباب‌الالباب - که 
بسیار مصنوع است قرار م سگیرد. 

داستانهای جوامعالحکایات از منابع متعدد و متنوع وسیار فر اهم 
آمده و به‌این‌تر تیب مخذ با ارزشی است که بعد از م رک مولف در دسترس 
نوبسندگان قرار میگیرد. بااینکه عوفی از نوبسندگان زبردست و هنرمند 
نیست ولی آثارش متضمن اطلاعا تگر انبها در زمينة تاریخ وادییات است 
و به‌همین‌دلیل درطول تاریخ» مورد توجه نویسن دگان واقع شده‌است. 


6۱ 


روزی پیغامبر علیه‌السلام فرستکی از شعاع مکه برون شدء وبه‌نماز 
مشغول گکشت؛ وابوطالب او را باز طلبیده و نبافت و ازان جهت دل پرشان 
شد» و به هرطرفی برون رفت تا آ"نگاه که او را سافت درمیان نماز. حالی شاد 
گشت» و بنشست تا او فارغ شد. آنگاه گفت: تست اه نو 
می لنی؟ و به هروحه او را ملامت می‌کرد» و او سرافگنده می‌بود» و چشم 
برزمین داشت» تا ابوطالب خاموش گشت. آنگاه گفت: آنچه من می‌کنم خدای 
من تعالی مرا فرموده است» و بدان به‌بهشت خود وعده کرده» واگر تو به‌دین 
من درآبی همین نایی. و به‌انواع طلاطتت او را دعوت کرد: تست نون 
بیگانه نیست» مرا معجزه بنمای تا به‌تو بگروم» پیغامبر علیه‌السلام در نگرید» 
درختی دید درمقابله ابشان. بدان اشارت کرد و او را پیش خواند. وآن درخت 
فرمان او را مطاوعت کرده و زمین می‌شکافت و بیش می‌آمد» جندانکه پیش 
سید عالم علیهالسلام پیامد بایستاد. مهتر علیه‌السلام فرمود که : به‌جایگاه خود 
باز باید رفت. هم برآن شکل رفتنگرفت تا به‌جای خود بازداشت. ابوطالب 
گفت: ای فرزنده تا اکنون من قریشان را ملامت می‌کردم برآن که ترا جادو 
می‌خواندند» و اکنون دیدم که ایشان راست گفتند. 
پیغامبر علیه‌السلام از این سخن تنگ‌دل شد و گریان بازگشت تا ایزد 
#د جوامع| لحکایات تألیف محمد عوفی » چاپ حیدرآ باد ۱۳۷۸ بخش اول ص ۱۲۳ ۰ ۱8۸ ٩‏ 
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سبحانه وتعالی دل عزبز او را خوش گردانبد واین آبت بفرستاد «انك لاتهدی 
من‌احببت ولکن الّه بهدی من‌شاء). 


سلمان فارسی رضی‌الّه عنه روایت می‌کند که درغزو خندق که اعراب 
کفار جمع شدند» و نزديك مدینه فرود آمدند» و پیغامیر علیه‌السلام پیش ابشان 
بیرود رفت» وخواست که میان اشان و لشکرگاه خود خندق سازد. سلما 
بدان اشارت کرده بودء و هرجای را میان صحابه قسمت فرموده و هرده کس‌را 
چهل ارشی داده بود تا دکشانند» و گل بردار ند» و در آن ده‌گز که اهل مت 
پیعامیر را علیه‌السلام رسیده بود» و سلمان در میان ایشان بود که سنگی‌بز رگ 
از میان خندق برآمد که آلات وابزار بر وی کار نمی‌کرد. جابرین عبداله 
روایت می‌کند که مصطفی را علیه‌السلام از آن‌حال خبر کردند. مهتر علیه‌السلام 
فرود رفت وجامه جست‌کرد تا ان سنک را شکافد. اثر فاقه درمهتر علیه‌السلام 
بدیدم که سنگی بر شکم بسته بود. بزودی درخانه رفتم و در انبانی صاعی‌جو 
داشتم که چهار من باشد. آن‌را بفرمودم تا "رد کنند و بسرشتند. و بزغاله‌ای 
یافتم آذ‌را بسمل کردم ومسلوخ‌کردم. واهل خودرا گفتم تا شوربای جوشانده 
وان ارد را بپزنده وخود بیامدم؛ وپیعامیر - علیه‌السلام - را اعلام دادم» 
و گفتم: یا رسول‌الّه قدری طعام گفته‌ام تا بسازند» اگر تجشم فرمایی و با يك 
دوکس از کبار صحابه به‌وثاق من خرامی از کمال کرم تو بدیم وغریب نبود. 
مهترعلیه‌السلام شاد شدء واجات‌فرمود. 1نگاه مراگفت: برو ومر اهل خودرا 
نگوی تا نان درتنور نبندند» وطعام ازدیگ برنکشند تا من بیایم. چون به‌خانه 
رفتم بلال را بفرمود تا جملةً صحابه را اعلام دادء و گفت « ان" جابرا اتخذ 
كناسور»» جابرین عبداله ما را سوری ترتیب کرده است» جمله آنجا روید. 
و من متحبر ساندم» وزن را گفتم که حال براین حمله بوده است» و حملةً 
صحابه روی به‌خانة ما نهادند. وطعام چندان نبود که نیم کفابت اشان بودی. 
اهل من مرا گفت که تو صورت حال با خواجة کائنات باز رانده‌ای » گفتم : 
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بلی. گفت: تو فارغ باش که بر نجه مقتضای مصلحت باشد او تقدیم نماید. 
0 با حبلة باران بيامدندم,و خواجة کائنات 
علیه‌السلام در خانه آ"مد و دست مبارك درخمیر مالیده و قدری از آبٍ دهان 
خود در دیگ انداخت. آتگاه من نان در تنور می‌بستم» او بر می‌کشید» وطعام 
در کاسه برد 9 مهتر - علیه‌السلام - ده گان ده گان از باران درمی‌خواندء 
و سیر می‌شدند» و مراجعت می‌نمودند؛ چندانکه زیادت از هزارکس از آن 
طعام سیر شدنده وفضلی بما ندکه همسایگان وخویشان ما را ازان نصیب رسید. 


عبدالله ین مسعود - رضی‌الّه عنه - شبانی کردی. وقتی ببحمبر 
علیه‌السلام - از رمة وی نگذشت. گفت: هیچ شیر داری؟ گفت: هست» 
ولکن ملك من نه. پیغمیر - علیه‌السلام - گفت: هیچ گوسفند نازاده داری؟ 
کگ: دارم. ماده بزی پیش آورد که از ضعیفی نمی‌توانست رفت» و از رمه 
و از چرا بازمانده بود. پیغمبر - علیه‌السلام - پستان او را سود. درحال شیر 
اه تقد حاعت آنگرفتت:واباقیلریگذ اشت: 

وحدیث ام معبد معروف است که چون پیغمبر - علیه‌السلام - از مکه 
به مدینه هجرت کرد» به‌خيمة او رسید وهیچ چیز نبافت جز گوسفندی که 
از ضعیفی از رمه بازمانده بود. پیغمیر - علیه‌السلام - او را پیش خواست» 
و دست به‌پستان او دراز کردء وچندان شیر حاصل آمد که حاضران را کفایت 
بوده وسیاری سماندکه از پس ابشان بگذاشت. و چون شبانگاه ابوسعید از 
حراگاه ازآمد» درخانه شیر دید. برسید که این شیر ازکجا آوردی؟ اممعبد 
گفت: کربمی امروز برما گذشت» این از برکت قدوم اوست. ابوسعید گفت: 
جمال او با من بگوی. ام معبد سر مصطفی را - علیه‌السلام - صفتی کرد 
در غات فصاحت؛ وان صنعت درکتب مسطور است» و ما به‌صد زان به‌بان‌ان 
برنيایيم برحکات اختصار افتاد. 


مصطفی را - علیه‌السلاع - با باران به‌غزوی رفته بود؛ و در اثنای راه 
باران را آب نماندهٍ و تش‌عطش دلهای‌ابشان درتاب وتن‌های اشان دراضطراب 
آورد؛ٍ و خلق از تشنکی حلق به مهتر - علیه‌السلام - یناه گرفتند . مهتر 
روید» زئی بینید بر شتری نشسته و دو مشك آب از کرانه محمل آویخته. اورا 
بهنزديك من آرید. 

ایشا برحکم فرمان برفتند» و هم‌چنان درمیان آن بیابان دربافتنده 
وان زن را به‌حضرت مصطفی - علیه‌السلام - آوردند. پیغمبر - علیه‌السلام - 
يك مش آب به‌رضای وی بستده و درآوندی گردانید» و مشك باز وی داده 
و توشه‌ای با آن ضم کرد و هرکس از باران در حق وی لطفی کردند» و از 
وی عذر خواستند. وجملٌ صحابه را فرمان داد تا ه‌قدر حاجت ازآن آب 
گیرند» حمله مشك‌ها پر کردند و راوهه‌ها برکردند» وشتران سیراب شدند» 
وآب ]و ند ازان مقدار کم نشد. 

یس مهتر - علیه‌السلام - زن را بدرقه داد تا سر راهش رسانبدند» 
وآن زن با اهل خود پیوست. و ازآن‌حال باایشان حکایت کردء و جمله به‌اتفاق 
به خدمت پیغمبر - علیه‌السلام - آمد ند وبه سعادت» اسلام مخصوص گشتند. 


و گویند مصطفی - علیه‌السلام - مر خالد ولید را نزديك قیصر روم 
فرستاد به‌رسالت» وخالد به‌در سرای قبصر آمد وبار خواست. حاجبان گفتند: 
از کحا آمده‌ای؟ کت من رسول رسول خدایم از مدننه می‌آیم» و نزديك 
قیصر رسالتی دارم. گفتند: بدین زودی به‌خدمت شاه نتوان رفت. گفت: مرا 
فرمان مقام سئت. حالی عرضه داشتند که مردی دت بتوارد امه استه 
و می‌گوید من رسول رسول خدایم» و بار می‌خواهد» وتجملی زیادت ندارد؛ 
اسپی لاغر دارد» و حامه‌ای خلق. قیصر کفت: او را درارید. 
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حون خالد نزدك قیصر درآمد سلام گفت. حاحب گفت: ملك را 
سحدهکن. گفت: پیغمیر ما سحده مر مخلوقات را حرام کرده است؛ ما سجده 
جز خدای تعالی را نکنیم. قیصر از جرآت وفصاحت او متحیر شد. گفت: تو 
کیستی و از کحا آمده‌ای؟ گفت: من رسول رسولر خدایم که پیغمیر آخر 
زمان است. مرا نزدیك تو فرستاده استا «و باعت که .از بندگی خدای خود 
فراموش مکن؛ و برآفریدگار به‌جبر و تکبر پیش میار. تست محد 
کس دیگر به از تو نیافت که آن‌کس را به ما فرستادی؟ گفت: : اکر هتر ه‌فضل 
می‌گوبی به از من بسیار بودند» واگر به‌جامه و تجمل می‌گویی نبودند. از 
هرآتکه پیغمبر - علیه‌السلام - زر ندارد» وتحمل نسازد» اگرچه من جامة 
خلق دارم» اما به‌هنر ما را بازمابی و در میدان مبارزت هرمردی که داری 
پیش من فرست. . قبصر گفت: من مردان خود را هلاكٌ وتباه نکنم ولکن ترا 
به‌زهر بیازمايم» اگر بخوری وضرری به‌تو نرسده دانم که دین تو حق است. 

پس بفرمود تا درم سنگی زهر درقدحی کردنده وآب درآن ریخت؛ 
و پیش خالد آورد. خالد قدح ستد»ه و به‌دل قوی گفت: پاصران الذی 
لاتضتر آمع اسنمه شیء # قیال راضن ولا فی‌السماء وهتو تو السّمیم‌العليم 
و قدح درکشید و عرق از وی ترشح نمود» وجملگی زهر از مسام او برود 
آمد» وهیچ ضرری به‌وی نرسید. قیصر چون این‌حال بدید تعظیم کرد وعزیز 
داشت» خدمتی‌نوشت به‌مصطفی - صل یاه علیه وسلم - وآثار اخلاص ومتابعت 
ومبایعت درآ نحا اظهار کرد» وجون خالد به‌خدمت مصطفی-علیه السلامب رسبد» 
مهتر او را گفت که نترسیدی از زهر خوردن اقدام نمودی؟ گفت: اگر ه 
رسول تو بودمی هرگز نیارستمی چشیدن اما چون برصدق رسالت تو اعتماد 
داشتم» با خود گفتم که من رسول دوست خدایم» هرگز دشمن رسول رسول 
(دوست)ر! کت اید. 
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بوده است از شهر بلخ؛ واستاد ابوالقاسم قشیری - رحماله علیه - در رسالت 
خویش او را بر جملهٌ مشایخ مقدم داشته است. و وی از جملة ملوگزادگان 
بلخ بود. روزی به صحرا برون آمده بود» و بر عزم شکار برنشسته» ناگاه 
آهوی از پیش وی برخاست. او در بی او نتاخت» وراه بسیار قطع کرد. نا گاه 
هاتفی آواز داد «"الهذا "خلفت» آخر ترا از بهر این‌کار آفریده‌اند؟ ابراهیم 
بدار شد و گفت: نی» مرا از هر این‌کار نبافردده‌اند. پس از اسب پیاده شد 
و در راه یکی شبانی را دید از شبانان پدر خود. اسب وجامة خویش به وی 
داد و گلیم وی بستده و روی دریادبه نهاد و به مکه آمد و با سفیان ثوری 
و جماعتی از تابعین صحبت داشت و کار وی در راه دین قوی شد. و دربادبه 
بزرگی را دربافت و آن بزرگ او را نام بز رگ خدای تعالی بیاموخت» 
و مستحاب‌الدعوة شد. و یکی از کرامات او آن است که مبارك عبدالله ثوری 
می‌گوید که : وقتی با ابراهیم ادهم عزم شام داشتم. روزی هوا بغایت گرم 
شدءوام‌تان رفتن نماند. ابراهیم از راه به‌طرفی رفت» وسایه جست. درخت 
اناری بود. در زیر سادة آن درخت ساعتی استراحت فرموده وان اناری ود 
ترش وايراهيم بدان التفات نکرد» و ازان تناول نفرمود. پس از آن درخت 
آواز آمدء « اکرمنا بان کل ما شیتا» بعنی مارا گرامی‌کن بدان که چبزی 
از ما بچشی. او ازان درخت دو انار باز کرد. یکی مرا داد» و دیگری خود 
بخورد. همراه وی می‌گوید که به شام رفتیم ومعاید و مشاهد انساء و اولاء 
زارت کردیم» و از آن‌هم فراغ بافتیم. به‌وقت مراجعت بدان درخت رسیدیم. 
آن درخت را دیدیم که از همه درختان مهتر وبهتر شده بوده و شاخ او بلند 
گشته و سابهةٌ او مبسوط شده» ومبوة او شبرین گشته. جنین که درسالی دو دار 
برکندء واساش گاه اولیاء و اوتاد "نحا باشد. وان دور نبست که اثر تاش 
خورشید سنگ را لعل می‌گرداند» اگر اثر نظر بزرگان دین ميوة ترش شیرین 
گرداند عح نبود. 


5۲۰ 


حکایت 


ودیگر از مشایخ طریقت ابوالفضل ذوالنون مصری است؛ و نام او 
ثوان‌ین ابراهیم بود؛ و ب‌رواتی ابوالفیض‌ین ابراهیم. . ویدر او نوبی بود. 
و درسال دویست‌وچمل‌وپنج از هجرت مصطفی علیه‌السلام - به‌عالم آخرت 
رفت. وکرامات او بسیار است. قشیری آورده است که وقتی سالم معربی از 
ذوالنون مصری پرسید که : سب توبة تو چه بود؟ گفت: کاری عجب که کسی 
طاقت شنبدن آن ندارد. گفت ساید گفت. ذوالنون گفت: وقتی از مصر برون 
آمدم» تا به بعضی از دیها بروم» و مصلحتی که دارم کفایت کنم. . درمبانة راه 
به موضعی فرود آمدمء تا ساعتی باسایم. . چشم بگشادم. جکاوکی دیدم نایینا؛ 
از آشیانم خود برزمین افتاد. درحال زمین و و ازان برون 
رو یکی از یمه در یکی کنجد بود و در دیگری آب. پس 
آن حانورك ضعیف ازاان کنحد بخورد» و ازان آب بچشید» وان سکره‌ها 
نابدید شدند. من گفتم کرم آفریدگار تعالی مرا از خواب غفلت یدار کرد. 
طلب زیادت را فایده نیست» چون دارنده کسی‌را ضایع نمی گذارد» رنج روزی 
برخود نباید نهاد. 


حکایت 


دیگر از مشایخ طریقت ابوعلی فضیل‌بن عیاض بود از نواحی مرو. 
بعضی گفته‌اند به سمرقند متولد شده و در اپیورد پرورش یافت» و در مکه 
به رحمت حق‌تعالی پیوست در سنه سبع وثمانین وماتین. و اول حال او درنسا 
و آ ورد راه زدی؛ و زنی را نيك دوست می‌داشت. شبی خواست تا نزديك 
معشوق خود رود وساعتی به معاشرت مشغول شود. بر دبواری رفت تا ازآن 
طرف به‌معشوق رسبد. آوازخواننده‌ای به گوش‌اورسیدکه اینآبت می‌خواند: 
قواله تعالی« الم" بر للکذین" آمتو خواا وان تتخشتم "قللونهنم ‏ لذکرالر 
آوما تزرل مب و۳ 

ندای لطف الهی ومدد فیض وعصمت پادشاهی در رسید. . باخودگفت: 


۰۱ 


وقت مد که آهن دلها از آتش توبه چون موم شود. پس از آنجا فرود آمد 
و ازآن پربشانی وی را پشیمانی ظاهر شد. هم درشب به رباط ویران درآمد 
تا آنجا استراحتی کند. حماعتی کاروانبان نجا نزول کرده بودند شبگیر. 
گفت خیزید تا برویم. بعضی از ایشان گفتند صبرکنيم تا روز شود که فضیل 
برراه است. فضیل بسیاری بگریست و گفت: ای برادران فضیل با شماست» 
بسلزمت. پرو ند. 

وعادت او آن بوده است که هرکاروانی که بزدی» و مال هرکس که 
ببردی نام ونسب وجایگاه آن‌کس بر دفتر ثبت کردی. پس جملة خصمان را 
بطلیید» و مالهای ایشان باز بداد و از اشان بحلی خواست. و او را باد آمد 
که جملة خصمان خشنود شدند» مگر جهودی در نواحی شام» مالی خطیر نقد 
از وی ستده بود. پس فضیل به‌شام رفت و از وثاق جهود نشان خواست» واورا 
دریافت» وحال توبه خود با وی بگفت؛ و در استحلال واسترضای او کوشید. 
جهود گفت توبه کرده‌ای مبارك باشد. فاما من س وگند خورده‌ام که تا زر خود 
نستانم راضی نشوم» واين ساعت تو نیز مالی وثروتی نداری» اکنون صواب 
آن می‌بینم که به‌خانة من در روی و در زیر بساط قدری زر است» به مقدار 
آنجه مطالبت من برتست» زر بردار و به من ده تا من به‌حق خود رسم» وتو از 
عهده بیرون آبی. فضیل به‌خانة جهود درآمده موضعی که نشان داده بود آذزر 
برداشت» و پیش جهود آورد. وجهود چون آن زر بدیده جمود او به‌اقرار 
بدل گشت» و گفت : کلمه‌ای عرضه کن. آنگاه گفت: من در تورات صفت 
امت محمد خوانده بودم» و یکی ازان اوصاف آن بود که اگر یکی از اشان 
به‌صدق دل توبه کند اثر صدق او آن باشد که خاكٌ را برای او زر گردانند» 
و دراین زیر بساط من جز خاكٌ نبودٍ خواستم تا ترا امتحان کنم؛ چون صدق 
توب تو وحقیقت دین تو مرا معلوم شدء بعداز این اتکار نتواند کرد. پس از 
جملةّ مردان راه دین شد و در دین درجه‌ای افت؛» و بالّه التوفیق. 


39 


حکایت 

نظام‌الملك رحمالّه علبه خانقاهی کرده بود در شهر صفاهان؛ و امیر 
سدمحمد را که با صفای وقت شرف نسب داشت در"نحا ساکن کرد. وعادت 
چنان رفته بود که هرسال از اطراف عالم مستحقای واصحاب حوانج از سادات 
وعلماء وصوفان بامدندیء و دران خانقاه جمع شدندی. جوق ماه رجب 
دد بد ندی » نظام الملك سید محمد را بخواندی تا حوایج جبله زا لا زکشتی؛ 
و ادرار وانعام وآنچه بودی جمله نسخت کردی» و از و زر نقد بدیشان 
دادندی» وهمه‌را باحصول مقصود باز گشتندی. چنانکه ماه رمضان جمله به‌خانة 
خود باز رسیده بودندی. 

سالی آن انعام در توقف افتاد» و درماه رجب وشعبان ازان مستحقان 
ناد نکرد» وچون ماه رمضان درآمد هم ایشان را تفقد نفرمود» جندانکه ماه 
شوال بدبدند. نظام‌الملك بفرستاد» وسید محمد را بخواند» و گفت دو کس‌را 
از بز رگان متصوفه باخود ببار» تا سخنی که هست با زگویم. سید محمد گفت: 
چون از سفره فارغ شدیم مشایخ را : پیش او بردم. اشان را اعزاز کرد وتحصل 
نمود» و گفت: و توانی للم متشول بودم؛ خواستم 
که سفری کنم که تحصیل در غربت بهتر دست دهد. از ز پدر اجازت خواستم که 
به مرو روم. و سنوری و غلامی مرا داد و گفت وقتی که به‌آن 
جایگاه رسی از کاروان التماس کن» تا يك روز بجهت تو در میهنه مقام کننده 
و به‌خدمت شیخ میهنه روه وقدم او سوسء و از همت او استمداد کن» و نجه 
گوید آذرا امام ساز. چون با کاروان بهآن جایگاه رسیدیم» من از کاروانیان 
درخواستم تا يك روز به‌جهت من مقام کنند» وایشان اجابت‌کردند. . من به‌میهنه 
رفتم. . چون به نزديك قصبه رسیدم» و گفتم من‌خودرا آن‌مقام ومنزات نمی‌شناسم 
که‌کسی مرا استقبال کند. گفتند: چون بامداد شیخ سلام نماز مداد گفت: ه رکه 
خواهدکه استقبال کند» جوانی‌راکه دنا نخورد واخرت سرد» امروز استقبال 
کنید که چنین کس بخواهد رسید. جماعتی بیامدند» و گفتند ما به استقبال تو 
آمده‌ایم. مرا از این سخن قوت دل پدید آمده وچون به‌خدمت شیخ رسبدم؛ 


۳ 


و شرف مشاهده وتقبیل دست او به‌حاصل کردم» گفت: ای بسرء مبارکت اد 
خواجگی جهان. برو وکار را باش که کار ترا می‌طلبد؛ و ترا ازاین راه که 
می‌روی هیچ ننهادها نده اما زود باشد که طلبةٌ علم را از تو مقصودها برآد. 
عهد کن که آن طایفه را نیکو داری. گفتم: حسن کی باشد که بر لفظ مبارك 
چنین تشریفی رود به‌جهت او. اکنون من عهد کردم که خالك پای آن جماعت 
باشم. پس من بسیار بگریستم» وشیخ سر مرا درکنار گرفت. گفتم: آخر این 
شغل را که شیخ می‌فرماید هیچ نشانی هست؟ گفت: هست. هرگاه که توفیق 
از تو باز گیرند آخر عمر تو باشد. 

اکنون بدانیدکه امسال از اول‌رجبت می‌خواستم که ادرارات وانعامات 
مستحقان بر عادت قدیم پرسانم» تااین غایت. توفیق توفیق نیافتم» ومرا معلوم 
شدکه عمر من به‌آخر رسیده است که توفیق ازمن باز گرفتند. فردا می‌باید که 
به در خزینه آید و ۲ نجه وا مستحقان است از خزانه بستانند» و ادرارات 
اشان را عوقیم نازء تاد باشد که مرا یش روز گار زمان ندهد. 

پس سید محمد می‌گوید روز دیگر به‌حکم اشارت او برفتیم» وا نچه 
واج ادرارخواران ومستحقان بود بستدم» وادرار نامه‌هایاشان تجد ید کردم. 
بعد از چند روز سلطان کوج کرده و نظام‌الملك سه روز بعد از سلطان مقام 
فرمود و برعقب برفت» وچون به‌نهاوند رسید ملحدان او را بکشتنده و خلق 


از شفقت او محروم ماند. 


و گونند ضحالكٌ خوابی دید که سه‌تن در کوشك وی آمدند» و بکی‌از 
اشان عمودی داشت از آهن که سر او را بر شبه سر گاوی ساخته بودند. بس 
بدان گرز سر او بکوفت» و ضحاكٌ بیدار شده و از این خواب» عظیم بترسید. 
و جماعت منجماق دانا و اخترشتاسان ماهر را حاشر ۰5( ۱۳ ۱۳۲ 
تقریر کرد. یکی از ابشان گفت: نزدیك آمد که نوبت ملك و یادشاهی از تو 
به‌دنگری منتقل شود. و نکس جوانی‌است ت که اکنون ازمادر زاده است» وترا 


4 وش 


بر بدر وی دست بود» و پدر او بردست تو کشته شد؛ ومادر او اورا از یم تو 
به صحرابی برده و به‌گاوبانی دهد تا به‌شیر گاو اورا پرورد و بز رگ شود. 
صحاگ ,از این حال اندیشه‌مند شد؛ و در طلب افریدون کسان فرستاد و گونند 
افریدون پسر آبتین بود از فرز ندان طهمورث و زن او نوايك نام بود. ودرآن 
سال افریدون از 9 ولد شد»*و آرثارر تزار کی ومخایل سلطنت در ناصيةً 
افربدون پدید بود. چنانکه ه رکه او را می‌ددی بی‌گمان می‌شد که او را از 
برای کارهای بز رگ آورده‌اند. و ضحالك در طلب او کسان فرستاد. و ازاحوال 
چنین مولودی تفحص کردن گرفت. تا او را خبر دادند که یکی را از فرز ندان 
طهمورث که از خاندان ملك و دودمان پادشاهی است فرزندی متولد شده 
است» و نام وی افر دون نهاده‌اند» و آثار بزرگی در ناصیةّاو بیدا است. ضحاك 
کسان فرستاد. زن وفرزند او را نیافتنده و آن زن» فرزند را در صحرا و کوه 
می‌گریزانید» تا در مان دشت مرغزاری دید. ماده گاوی در آن مرغزار چرا 
می‌کرد» چنانکه مثل آن گاو درحسن ورنگ وشیمت ندیده بود. پس بهگاوبان 
گفت که این فرزند را به‌تو خواهم سپرد» تا او را ازوشی آدن بگاو ببروری» 
و در تربیت او شفقت بدری بجای آری» که جماعتی از منجمان و کاهنان مرا 
گفته‌اند که تقدیر آفریدگار تعالی آن‌است که این پسر روزی برتخت پادشاهی 
نشیند» وظلمت ظلم ضحاك به‌نور معدلت او منطفی شود. وآن مرد او را قبول 
کرد. وجون کسان ضحا در خاك او شدند» او را ندیدند. قصر او را بسوختند 
و خانة او راغارت کردند. و هم‌چنین چهارسال افریدون درآن صحرا می‌بوده 
و ضحاك از طلب او نمی‌آسود. تا او را خبر آوردند که جنین گاوی درفلان 
مرغزار چرا می‌کند» و کودکی را به شیر او می‌پرورند. و پیش‌از آ"نکه ضحاكك 
کسی ب‌طلبآن نامزد کردی» مادر وی را درخاطر افتاد که شاید کسی به‌طلب‌او 
آید و او را ه‌دست بلا سپارد. پس بیامد و پسر را ازآنجا به‌دیگر زمین برد. 
و درکوهی جماعتی بودند از زهاد وعباد که ابشان از عالم کرانه گرفته بودند. 
پسر را بدانجا برد» و بدیشان سپرد. و ضحاك کسان فرستاد وآن گاو را بکشت» 
و هرچه درآن نواحی ستور بود همه را به‌غارت بردند. وهمچنین افریدون 


۰۲۵ 


در حجر عنایت المی رعایت می‌بافت» و درکنار دايةٌ توفیق و عصمت پرورش 
می‌دید. تا ۲نگاه که افربدون شانزده ساله شد و از مادر پرسید که پدر من 
که بود؛ و حال او چه بود. مادر تمامت احوال با وی تقربر کرد. پس افریدون 
کمر کینه‌طلبی بر میان بست» و مر آهنگر را بفرمود تا گرزی بساخت گاوسرم 
و روی به بابل نهاد. و جمعی بر وی گرد آمدند. و کار ضحاك درهم شده بود. 
و سیب آن بود که روزی متظلمی به در سرای آمد کاوه‌نام. و گفت مردی 
حدادم و گویی از مادر برای جور تو زاده‌ام. پیش از این به‌چند روز یك پسر 
مرا برای ماران کشته‌اند. هنوز آن جراحت تازه است که پسر دیکر مرا 
برده‌اند»ء و به م و کلان سیرده. این چه ظلم است وک رخلق خدای گشاده‌ای» 
واین چه تیغ جور است که بر بندگان حق کشیده. پس از سرای او بیرون‌آمد 
و ندای مستعاث در داد» و گفت که: ای اهل تایل» و ای مظلومان بی‌حاصل» 
چرا تن در زبونی داده‌اید؟ جون همه رایگان ودو گان بخواهد کشت. باری 
به نامردی چرا کشته می‌بابد شد؟ پس آن چرم را که در وقت آهنگری بر میان 
بستی تا از شرر آتش ضرری به‌تن او نرسیدی بر سر چوبی کرده و غوغای 
بسیار بر وی جمع شده و به در سرای ضحاكٌ آمدند. و ضحاك خواست که 
با آن جماعت حرب کند. خلق از وی نفور شده بودنده و از ظلم او سیر آنمده. 
کسی باری نداد. تا به‌حکم اضطرار قارن را که فرزند کاوه بود بار دادء وبدان 
سبب غوغا دانستند که او ضعیف است وتبعی ندارد. و سری می‌طلبیدند که 
لاق سروری باشد. تا ناگاه آفتاب افریدون از مطلع اقبال طلوع کرد» وخلق 
چون او را بدیدند» هیبت و شکوه او در دلها افتاد» و حشمها از مشاهدة 
خورشید جمال او خبره شد» وهمه پیش‌او سحده کردنده و زمین سوسیدند. 
او جمله را بنواخت و با کاوه و قارن ب‌در سرای ضحاك آمد و ضحاك را 
بگرفتند. و چنانکه در خواب دیده نود بدان گرز آهنگ او کرده و به مك 
روایت آن است که سر او را بدان گرز دکوفت» و گفت ترا ب‌قصاص بدرخود 
نمی‌کشم» بلکه به‌قصاص آن گاو می‌کشم که دایه من بوده است.و به شیر او 
پرورده شده‌ام. و به روات دیگر آن است که از بشت او دوالی کشید و اورا 


۳۹ 


تواریخ گفتهاند که ملك او هزار سال کم یلروز بوده است! 


- 


9 و + کین آنوز ابد 
ثر رنج ز صیر مرد سور ند 


حون شب برود هر آینه روز ۲ید 


ذکر پادشاهی افربدون 


آورده‌اند که حون دلها ازکار ضحاك فراغ یافت» وامن وامان که رفته 
بود تازه شدء وآينة فراغت که زنگ زده بود حلا یافت» افربدون بر تخت 
نشست» و بر سربر سلطنت استقرار یافت. وان اول روز بود از مهرماه که اول 
وقت جوانی رو زگار باشد. و خلق آن روز عیدی کردند وموسم شادیها گشت 
و مر آن‌روز مهرجان خواندند. بعنی مهرجان که درایام ظلم ضحاك بشده بود 
باز آمد. 

پس افریدون بر تخت سلطت نهنت» وخورشید اقبال از مطلع خود 
روت مشارف تقهع ومقاهیر دعر 
استدعا فرمودء و برقاعده نو هریت ازابهمواعید خوب 
مستظهر گردانید؛ و از قهر ضحاك نایاك مر ایشان را تهنیت گفت» وهمه را 
به‌حسن رعایت ببارت داد ونلك را اساسی تهاده د کی 
ظلم را که در ایام ضحاك مهد شده بود منهدم گردانید. و کاوه ویسر او قارن را 
بخوانده و ه زیادت اعزاز و اکرام مخصوص گردانید. و فرمود تا خزاین را 
بر وی نمودند که هرگز هیچ چشم ندیده بوده و هیچ گوش نشنیده بود. 
و در خزینه آن دید از تفاس جواهر و اجناس ذخایر که هرگز وهم او بدان 
محیط نشده بوده و خیال تمنی بدان نپیوسته. و در آن میان بارهای لعل بود 


۷ 


و باقوت مانند جمر افسرده» با جون گره شده» و دانه‌های مرواریده درتناسب 
جون دندان خوبان» و در تقارب جون قطرهای باران. پس فرمان داد تا ان 
چرم‌پاره که آن‌روز کاوه برسر چوب کرده بود بباوردند» و از آن جواهر نفیس 
در وی ترصیع فرموده و آن‌را به‌فال گرفت » و علمی بز رگد ورایتی شگرف 
ساخت» و آن را درفش کاویانی خواندند و ملوك آنرا غیر نیز داشتندی . 
و به‌فر وخجستگی وفتح وسروری» آن داشتندی. واز پس هرپادشاه که به‌جای 
وی نشست درآن زنادت تکلف فرمود. و جواهر فیمتی در اراش آن ار 
می‌بردند. تا به‌حدی رسید که جمله مقومان از تقویم وقیمتش عاجز آمدند. 
تا در فتح قادسیه که هنگام کسوف آفتاب دولت اکاسره بودء مردی از لش‌کر 
سعد وقاص آن‌را بگرفت» و در جمله غنايم به حضرت امیرالمومنین عمر 
- رضی‌الّه عنه - آوردنده وآن را نگشادنده و بر مسلمانان قسمت کردند» 
وآن همه جواهر را خدای عزوجل روزی متابعان محصمد گردانید. 


ذکر پادشاهی نوذر 

چون منوچهر خویشتن را به نقاب خاك بپوشانید» پسر او نوذر به‌جای 
پدر نشست» و فتنه‌ها برخاست. گفتی مگر روز برفت وشب آمده با صحت 
برفت وتب آمد. باد دولت افراسیاب درجنبید» و شوکت و قوت او کار بر 
بایان مضطرب کرداند. و لشکر) تود و ۱ 
روی کار او بودند بشت بدو آوردند. تا ه‌سوی سام نامه نوشت و از وی 
مدد خواست؛ و به‌عدت وی استظهار طلبیده و سام به‌خدمت شتافت. و چون 
حسن عهد به‌جای آورد؛ و شکر نعمت منوچهر را درمعاونت فرزندی بگذارد» 
چون خبر رسیدن به نوذر رسبد» جملکی لشکر به‌استقبال او رفتند» و او را 
خدمت کردند. و سام مر ایشان را ملامت کرد که چرا دم خلاف میز نید» 
و در وفا می‌گزارید. ابشان از نوذر گله‌ها کردند» و رسمهای بد او را باز 
راندنده که کارها فرو می‌گزارد» وناکسان را برمی‌کشده و بزرگان را خوار 
میگرداند» و اندبشة هيچ‌کار نمی‌داردء و در هیچ مصلحت ملکی طریق حزم 


۸ 


نید ما تا این غابت متابمت او که واجب دیدهبم بهجهت رعایت حق 
پدراق وی بوده است وه اکرانهبلابق رناست دهی نیست. کار بادشاهی خود 
رد هي که ما جمله ترا مطیع وفرمان 
برداریم. کمر متابمت تو می‌بنایم ودست به متابعت تو برگشایيم. تاج پادشاهی 
ترا مي‌رسد. تاج بر سر نه تم متبست تو کمر بندیم» و در دفع خصم کوشیم: 
و نوذر را به‌موضعی نره وجایگاهی خرم فرستم؛ وهرتس را که دلش خورهد 
در خدمت او مرتب گردانیم» تا به مراد خود زندگانی می کند» وعیش مهن 
بی‌گزارد. و این ملك ودولت در سایة حمایت تو به سلامت بما ند وافراسیاب 
به‌کام نرسده و زق وفرزند ما اسیر نشوند. 

بت ی و کیت( ]مه کی ی 
است» فاما رای صاف آن باشد که در تقوم وتهذب او کوشبده آد. چه 
بزرگان گفته‌اند که هرچه تباه | برون اندازی و از میان برود 
بری» مناسب خرد وکیاست نباشد» بلکه لایق خرد وکیاست آن باشد که تباه 
شده را به‌تدیر صاب وصلاح آری. پس مصلحت آن است که او را ملامت 
کنیم» و زشتی افعال وی به‌وی نمائیم و پیران کاردیده و تجربت یافته را 
درخدمت‌او ممشکن گردانیم» و او را به‌اشغاق ونصیحت» غم کار او می‌خوبم؛ 
تا مر خدای عزوجل اورا هدایتی دهده و برما رحمت کند. 

پس سام پیش خدمت نوذر رفت. ونوذر شرط تعظیم او بجای آورده 
2 اند و جق بیری وحرمت او.رعایتکرده و باشچندی 
که فروحشمت سام بر سر وی بوده کارهای وی نیکو رفت» و خللها تدارك 
روی بهظام مادء و تزدیت آمد که ردق سم 
و افریدون گیرد» اما به‌حکم آسمانی و کوشش انسال مفید نبست. سام را 
به‌طرف سیستان دل نگرانی افتاد» و به ضرورت دستوری خواست و برفت؛ 
رت زمور مك یکل پزیمان مد وآفتاب دولت و 
ار را فد ابرانشتر کرد وآذرا غراب گردانیده چنانکه 
تفریر کرده آید. 


۳۹ 


گوید که چون رستم اسفندیار را بکشت» نامه‌ای نوشت به درد دل 
مشحوق» به‌حضرت گشتاسب؛ و عذر آن‌حال تقریر کرد» و گفت من بی‌گناه 
بودم از آنچه رفت. چه سخت بسیار کوشیدم با او تا ازطریق جفا به راه وفا 
گراید» مفید نبود. وجون نامه به گشتاسب رسید از آن فعل بد بشیمان شده 
و جهان بر چشم او تاربك گشت» و رشتة حیات او باريك شد. چون نامه رستم 
بخواند و پشوتن به حقیقت آن‌حال گواهی داد» عذر رستم قبول کرد؛ وبهمن 
را اسفندبار به‌رستم داده بوده تا اورا می‌پرورد. گشتاسپ حواب نامه کرد 
به‌رستم» تا بهمن‌را بازفرسند. وبسی برنیامد که گشتاسب ازدست فنا بهدست بقا 
رحلت کرد» سدازا تکه صدوشصت سال ملك رانده نود. ومر بهمن را و لی‌عهد 
خود گردانید» و تاج وتخت به‌وی سپرد. و بهمین سیرت خوب و رسم یکو 
آورد. و جهان آباد کرد. و دلها شادان گردانید. و دین زردشت را الا داد. 
و اطراف جهان را بگرفت. وقصد سیستان کرد و گفت برادر رستم شغاد اگر 
رستم را نکشته بودی» من کین پدر خود از وی بخواستمی» واگرچه او زنده 
نیست» واما اصل و فرع او را نیست کنم» و کرگسان را از اشخاص آن ناکسان 
مهمانی ترتیب کنم. وچون نزديك سیستان رسید زال پیش او بازآمدء و اورا 
خدمت کرده و گفت : بادشاه را در برانداختن من شمشیر رنجه نباید کرده که 
هم‌اکنون دست ببری مرا از بای درخو اهد افگند» و غرض تو بی ددنامی 
برآید. و اگر نیز صلاح و صواب در آن می‌بینی سر را برگردن نهاده پیش 
خدمت آوردم. 

گر مصلحت کار تو در کشتن ماست 

پس بهمن را رقت آورده و از وی عفو کرده و فرامرز که پسر رستم 
بود به محارت پیش آمده و جنگها کرد و خرالامر منهزم و مقهور گشت» 
و به بدترین روها لشته شد» و همن صدوجهارده سال ملك رانده وآخرالامر 


۳و 


نامه فنا بخواند. 


ایام عمر همن اگرچه بهار دق« 


آخر ز جور گردش افلاك تیره گشت 
هر چند بود روشن چشم جهان بدو 
هم عاقبت ز میل‌فنا چشم خبره گشت. 


۳۱ 


سه‌نثر از نورالدین ظهوری ترشیزی 


«سه نثر» آثر نورالدین محمد طاهر ظهوری ترشیزی شاعر قرون 
دهم - بازدهم است که اصلا" اهل شهر کوچکی به‌نام جمند درترشیز خر اسان 
بوده است . او پس‌از مطالعات ی که درجوانی کرد به‌دربار شاه عباس راه بافت. 
اما چون مورد توجه وحمایت قرار نگرفت ‏ به‌هند رفت وشاعر دربار برهان 
نظام در احمد نگر شد » وبالاخره به‌بیجپور رفت وسه نثررا درتحریض 
سلطان ابر اهبم عادلشاه دوم نوشت . 

سه نثر » سه قطعه‌است و نثر اول آن نورس با نه سبك نام دارد 
وبر از استعارات و تشبیهاتی اس ت که از موسیقی گرفته شده است . نثر دوم 
گلز ار ابر اهیم نام دارد ودرستایش سلطان ابر اهیم است . سومین آنها خوان 
خلیل است وا زآنجا که ازهنررمندان وهنر آن عصر سخن م یگوید دارای 
اهمیت تاریخی است . 

ظهوری درغز لسرائی معروف شد ولی نه‌تاحد عرفی » زبرا چون 
او استاد نبود . ظهوری چند مثنوی دار دکه معروفترین آنها ساقی‌نامه است. 


تب او 


سرودسرایانل عشرت کدة ال » که ه‌نورس براستان حال » کارکام 
و زبان‌ساخته » به‌شهر ای صانعی عذب‌البیان‌اندکه چاشنی نغمه‌های شکرین 
هر زر ۳ ني‌دوانیده ؛ وخوش‌نفسان چمن نشاط » که به بسط بساط انبساط 
پرداخته » به‌زلال حمد خالقی رطب‌اللسان‌اند » که گل ترانه‌های ترازشاخسار 
صوت وصدا دما نیده سل موی ححاز باتش به‌سدای تال هندیان زنکله بندء 
وزخم جگرعراقیا نش به نمك طنبور ترکان درشکرخند. جلاجل اوراق درختان 
به‌هوای او ترانه ریز» وبلبان منقار بلبلان به‌نوای او نعمه‌خیز . 


دواین بستان سرا افگنده خلفل ۰ سفن گردید لین > تمه بلبل 
3 هت ور دمن ساز شخ" کزد 
به ضبط نغمة اسرار پرداخت ز صندوق تن خلق ارغنول ساخت 
ریاب ازمعز راز آمد به‌گفتن شدش خشك ازغم او بوست بران 
کل دا ش‌کسی را رسته از شاخ که‌چون‌نی‌اسنخوانش گشته‌سوراخ 
چو نی آنکس نفس درسینه افگند که ا زکاهش سراپای خود آگند 
چو ازدردش شود پشت‌دوتاچنگ دود دل تارهای ناله در جنگ 
پرو خالی پراند از نغمهةٌ دوست بین‌دف راکه‌چون برمی کندپوست 


۳۳ 


درود باسازو بر که بر نوازندة امتات »که قانون دین به‌مضراب هداینش 
پرصدا است ؛ و صلوة پرشعبه وآوازه برال و اصحاش »که به‌دم کشی 
ضراعت‌شان شاز شفاعتش نعمه‌زا است : 


سلطان رسل ؛ که جمله را تاج سر است » 

قانون شا طفیل او نعمسه ور است. 
در چار حد از شیعگی او زده دم » 

هر کس ز دوازده مقامتد سب ۱۳۲ 


اما بعد : مزده شنیدن رابه گفتن سخن شهنشاه سخنور » نکنه بروره 
نعمه‌پرداز » ترانه ساز » عرش طارم » فلث خیم » کیوان همم ؛ مریخ حشم » 
خورشید علم » برجیس شیم » ناهید نعم » عطارد رقم » قمر خدم » خلیل نوال» 
بوسف حمال ء داود الحان ء سلیمان مکان » عدل افزای ظلم کاه » ابراهیم عادل 
شاه - خلدالّه ملکه وسلطانه و افاض علی‌العالمین بره و احسانه . 


جهان دار و جهان گیروجهان بخش 
کف همت دم دی سا 
خلیل کعيتة دل زو میاهمی 
چنین تاركٌ بیی ۳ دارد 
اگر بزم است عیشستان ز جامش 
زعدلش » گوی‌عدل‌دیگران‌چیست 
تفاوت کفر و دین آمد به معنی 
ز بیدارش خواب ایمن ز نالش 
ز تبعش بیکر خصمان دو پیکر 
سمندش را سیند از خال محصبوب 
مسهونی» لته ود و ۳ ۳ 
سنانش چون علم سازد سرانگشت 


۳ 


فلك قدر وفلك تخت و فلك رخش 
دماغ هوشمندی مغز فطرت 
بر او صادق ای قبله گاصی 
شهنشاهی جز او دیکر که دارد 
و گر رزم‌است » رنگین ازحسامش 
به‌او نازد لقب » نوشیروان کیست 
میان عدل او تا عدل کسری 
به چشم پاسبانش کرد بالش 
ز گرزش فرق‌ها را سینه مغفر 
کمندشرا نخ از ر هی مجذوب 
دی ارم نش و م هرا وان آفتاش 
شود تسبیح ساز از ممرة پشت 


بوانگیزد به‌هرجانب که لته 
بهکین جرخ اکو* رخابر:فروزد 
ز جودش قطره‌ای درلحه گنجید 
سخن‌هایی‌که نشنیده شنیدست 
خبز« از راز پنه‌انیش دادند 
داش کر نکردد با اثر رام 
به‌جا نها تخ مهر ی کشت ا زآن‌دست 
به مهر ازمهرورزان برسر آمد 
زتنها عشق را بشت و پناه است 
نهد خور هرطرف دامی ز تارش 
ادب در پیشگاهش پیشکاری 
به‌زیر قصر فدرش در تماشا 
خلایق جمله مفتون هواش 
به خلقش حق نداده احتیاجی 
دهدصد بحر وکا راحاصل ازدست 
کسی را زیبد انداز شارش 


1 گ مساق روی راه <رکات رن 
نکه در چشم مهر و مه سوزد 
ز ۰ نعمه‌ای درغنجه پیچید 
و را تو گویی آفریدست 
سواد خط پیشانیش ات 
اثر از دم رمد چون وحشی از دام 
که درهرسو صد انبار دلش ه " 
عرض عشق ؛ و دل او جوهر آمد 
ی اي لبنت 
ح را باغ روی او بهار است 
و گردد شکارش 
0 را حیا آیینهداری 
ی تا مک عقل دست بللا 
وکیلم من همه جان‌ها فدایش 
ما ۳ رای ۳ رواجی 
نبارد داد 6 اسان ی دل از دست 
باشد عالم حان در کنارش 


زهی‌اسکندر افلاطون فطنت که دانابی و دارابی ازاو درپناه‌هم می‌بالند. 


حبذا پرویز باربد ترانه » که به‌سر 


وغم می‌مالند . بهشمیم خلقش سمند 
لطفش غنچه‌را چمن چمن خنده درزیر 
رادم نوازش تقریر » و به‌توفیر احارة دعاش 
تآثیر » فرمان قضارا امضای حکم نافذش د 


انگشت تنمه‌های مسرت افژایش گوش محنت 
آتن ختن نافه درجیب ودامان » وبه‌نیم 
لب پنهان » به‌توفیق زمزمة ثنایش نطق 


صدق راکف اجابت پرا زگوهر 
رکار . ونسخه تقدبررا بلغة نبیر 


صاییش برکنار . شمال گلشن وفاق‌را تآکید غنجه دل شکفانیدن » وصرصر کوی 


تفاق را تهدید غبار برخاطر نشانیدن . درقتل 


بدعهدان جلاد اجل باشحنة غضیش 


هم س و گند » ودرکارخانهةٍ محبتش سررشته عمر باعشرت دوام هم پیوند . نعمة 
قا نون‌عدالتش ملك نواز» وشعله کانون سیاستش‌ظلم گداز. سطوتش‌زور دربنحه 
شیرشکن » رزمش اجل درخون فکن . الفتش دم آهوربا » بزمش جام به‌برجم 
پیما . آب تیغش ]تش خرمن زندگانی » باد تیرش صفیر مرگ ناگهانی . رایتش 
سروین گلشن فتح ونصر » خنجرش ماهی دربای ظفر . کسر سعی به‌معاضدت 
مرحمتش حست » وشکست هنر به‌مومیابی ترببتش درست : کوهر دزنظرش 
بی‌قدرتر ازریگ به‌صحراه وعده‌اش به‌وفا نزديك‌تر از موج به‌دریا. به‌استعارة 
بحرکفش ابر را درافشانی» و به‌تشبه رخسارة دل‌فروزش آفتاب را درخشانی. 
با ستکینی خلمهن گوانی کوه نتیکی‌کاه» وبا لو شدعب ۰ ۱۰ 
گیاه . سخن» باآن بلندی که ازکوتاهی سقف فلك صدجا خمیده» درانداز 
آستان‌بوس ثنایش سر به‌زیر پاکشیده. تعداد فضایل و حصرکمالاتش آب دربا 
بهکیل مشت پیمودن» و ریگ صحرا به‌انگشت شمردن. 

براهل زمان شکر این عطیه عظمی ء که‌به‌ادراكٌ زمان ابد پیوندش 
مفتخر ومستعداند » واحب ولازم است . خصوصا برساکنان عرصة دکن » که‌در 
هرطرف محلسی » ودرهر گوشه محفلی » ۲راسته وپیراسته » به‌صلای دوام 
برخوان ذوق حضور ومايدة عیش وسرور نشته‌اند . به‌نوازش روزگار 
دایره‌ای‌راکه‌مرکزدايرة اصول است» مغز نشاط ازیوست به‌درچیده» و به‌تارهای 
قانون که مسطر کتاب نغمات است » رقم عیش برصفحات احوال کشیده . طنبور» 
درشکار هوش‌کمند تار بردوش ؛ نی به‌احیای سور دردمیدن صور . ازکیل 
کاسة کمانحه گوش سامعه انبار نعمه . ترانه‌سازان هند » به‌سنحبدن ترانه‌های 
خزانگی » ترازوی جنتر ویین دردست » و ورع‌پیشگان هوشیار مغز » به‌شراب 
خم مندل سرمست به‌پاکوبی اصول ودستك‌زنی تال تارك اندوه وملال پای 
مال » وبه‌نشمه‌های تقشن تورس فسای مر رای ۱۳۳۱۱ 


زبس درنغمه‌انگیزی است ایام سزد» رقصد اگر در گور بهرام 
تذرو نغمه» برلب ]شیان‌ساخت ‏ ترنم خانه درکام وزبان ساخت 


0۳٩ 


به‌شهری‌مر غ‌دلهارا است‌آهنک کهازبام‌ودرش می‌روید آهنگ 
هوارا زامتزاج نغمه آن حال که موسیقار سازد مرغ‌را بال 
ها ازمراب نفمه سرمست ۰ تسها پا‌کویان دست بردست 
خموشی را درآورده به آواز به‌نورس شهربار نعمه پرداز 
گر اکسیر وسرور وسورسازند ز خاك باك بحاپور سازند 


اگر به‌رسوم جهانبانی وقواعد گیتی ستانی » وترتیب رذ.د بز)* 
ورعایت عزم وجزم »که آیتی است درشان او » و تشرشی است برقد او » کما 
بسفی قیام واقدام نماد وچه عحب! عحب آن‌اس تکه در هرفن مثل ساز و خط 
و تصوبر امس ی فریسگی 6 بر زافوی( و9 
اه کوش خر نان" تست اند + 
به‌اندك توجهی درکمتر زمانی علم امتباز برافراشته » درزبانها به‌نصین خود 
سخنی نگذاشته ؛ پس شهنشاه هنرآفرین » خواندنش بیان واقع ومهارتش در 
صنایع دلیل قدرت صانع » خردخرده کار قلم بند تقش پردازش ؛ و عقل 
رنگآمیز صدف‌دار صورت سأزیش؛ به جلاپردازی چشم کور سوادان به‌میل 
قلم درسرمه سابی » به نب ضگیری تار طنبور » به‌علاج علیل نهادان درمسیحایی. 
خط بند گی‌خطش دربغل‌چهرة لاله رویان» وتاردان سازش بردوش طرة مرغوله 
مویان . با توقیرخامة عنیر شمامه‌اش عطارد را چه چاره جز سر برخط فرمان 
رش هرد چه هه از هدند ؟ 
قلمش ماشطةٌ صفحة دهر » رقمش منتسخ چهرف مور : 


ز خطش سرمه پرور چشم دیدن ز سازش حلقه در گوش, شنیدن 
حکد جچون خامه بردارد به انشا عطارد در دواتش قطره آسا 
عروس صفحه را خطش تگاری است حروفشگرچه‌هريك‌خودنگاری است 
تقط بر حرف‌هاش دانه چیده انس چنین دامی نکه گیر ی که دیده است 
کمر چون درفن صورتگری بست . قلم از طرة حور و پسری ست 


۳۷ 


ز نقاشی به رنگین چیره راست 
اکتربلیل کشت ۱۵و اوه رد۱3 
نگیرد طابرش بر صفحصه آرام 
زگل چینان باغش فصل خورداد 
چو او کس صورت معنی نپرداخت 


که‌نقش ساده‌اش چین رونما خواست 
دهد آواز را پرواز شنو 
نسازد گر به پایش ممر خود دام 
شگفته غنجه‌ه | از جنبش باد 
وی ۳ 


هنتتر ول ۱۳۳ برلب ببنار 
هنررور بزی » کو »در عردتزی 


که آمد سر » زمان بی‌تمیزی 


آن چه تا غایت رو ززگار مضایقه درکم هنری نهاده ء کرم زیاده بخشش 
دست به‌تلافی آن گشاده . تمنای ارباب هنر به‌پيراية التفاتش معشوق حصول 4 
و ازاهل استعداد نکته‌ای به‌کتابی » و گلی به گلزاری قبول . خار راه هنر در 
پای که خلیده» که به‌شگفتگی مرحمتش باغ باغ گل‌مراد نچیده ؟ و تلخی‌مشقت 
کسب کمال که حشیده » که‌به‌چاشنی رآفتش مصر مصر شکر به‌کام درنکشیده ؟ 
ودرهیج چیز حسن هنر پنهان نگردیده که تمیزش آشکارا به‌آن عاشقی 
نورزیده . اگر ازتحريك باد موجة آب به‌هنجاری تحریر ریز است » بااز جلوه 
آتش دخانی مرغوله‌انگیز » به‌تعریف این گرم نفسی است وبه‌توصیف ان 
تر زبان . 

اگرجه به‌سیب عادلیت داد اقسام هنر داده ومی‌دهد » سبحان الله درفن 
سخن چه‌ها پرداخته ومی‌بردازد . هرچه درمبان ننهاد به‌ذهن نقادش ‏ از زور 
قبول برکران » وآنچه نسنحيدة طبع وقادش » ازسبکی برخاطرها گران . بالغ 
کلامان مدرسة سخن » طفلان مکتب زبان‌دانیش 4 وشهسواران مبدان بیان » 
پیاد گان عرصة نکته‌دانیش . گاه تفصیلش » قطره منبع دریای بیکران » و وقت 
اجمالش ذره مغرب آفتاب درخشان . ۲وازة طومار بلاغتش آوبزة گوش 
فصاحت» وشورشیرننی گفتارش نمك‌ما ىدة‌ملاحت. نقطةخامة اهامش‌مهر گنحينة 
اسرار » شعشة شعلة توضیحش صبقل ۲سنةً اظهار . کام سخن درشکر افتادة 
شیرنی ادا » گردن صبد معنی در کمند انداز رسادیدة امید حانها برجنبش لب 
بشارت ؛ وسند تمليك دلها در کف ابروی اشارت . نثرش نسر رفعت » شعرش 


۳۸ 


شمری مرتبت . هرحرفش فصلی » وهرفرعش اصلی . 


سخن را بار خاطر بود کوهصی 
عروسی بود » از پیرایه عاری 
کنونش آسمان درپای بوس‌است 
ان بووین سهیسد است 
ز شاگردش استادان سخن‌ساز 
حلاوت چاشنی گیر از بیانش 
چنان شیرین کند هر حرف حنظل 
به آن سنگینی از کاه آورد اد 
نسازد لفظ «کل» د رگفتگو درج 
ده یم 
به حرف آورد ترکییش تن را 
سخن از فکر حفظ مرتبت رست 
براو گر عیب بین چشمی گشاید 


ز بخت پست خود در شرمساری 
سراپا گردن و گوش عروس است 
خیال شاه والا سس بلند استت 
نزاکت را زطبعش ناز برناز 
به شیریضی موظف از زب‌انش 
که شیرینی کند درگوش‌ها تل 
که کوه از بار رشك آید به فریاد 
نسازد تا دراو صد رنگ‌وبو خرج 
دهد در قطره سر طوفان دریا 
به جای خویش بنشست 


مه مد ی 


دایص 
دگر زو جز هنر بینی نیاید 


وازجمله حقوق ی که براصحاب عقل وفرهنگ و ارباب نغمه و آهنگ 
ثابت ولازم 
وناطقه‌را به‌خواندن وشنیدن آن نواخته . والترام این نموده‌که چنانچه تا زگی 
معانی طراوت به‌الفاظ بخشیده » نوی تعمات نقشهایی که براین اشعار درر تثار 
سته شد » حلقة اثر پر در دلهاکوبد » وبه‌باد تفس گونندگان گرد غمهای نو 
وکین از زوایای خاطر شنوندگان روید . 
از شاه تا جهان نشاط "ناد است 
خاك غم از آب نغمش برباد است 
ارباب ترانه کهنه شاگرداناند 
۱ 7 نک سکه‌از او نوشده» طرزاستاداست 
وجه تسمیه اين‌کتاب آن‌که: هندیان نه‌شيرة مجتمع‌را نورس میگویند 


ساخته آن استکه به‌ترتیب وتسویدکتاب نورس پرداخته» وسامعه 


۳۹ 


و فارسیان اگر نورس نهال فضل و کمالش دانند بحا است 4 وبه‌این معنی‌که 
ابن شاهد بی‌عیب از پردة غیب به‌جلوه گاه ظهور نو رسیده » نورس خوانند ‏ 
هم روا است : قیاس مسمی ازاین اسم گیر. 

فضای دیدن به صفحاتش گلشن » و سواد خواندن یانش روشن . 
هرصفحه چمنی » وهرسطری نخلی . بر گش لفظ دلکش » بارش معنی بیغش . 
بلبل فصاحت برگل نزاکت تحریر درتفریر » ونظر نظارگیان ازموج رطوبت 
عبارات روان درزنحیر . سنبل حرفش ازاه ناشکیبان » ننفشة نقطش ازخال 
دلفریبان . ازرشح طراوت کلمات نهر سطر مالامال آب حیات . خضر تشنه لب 
سیرایی ادا » مسیحا مردة جان‌بخشی هوا . نکته‌های برجسته‌غنجه‌های سرسته. 
رنگینی به‌شقاثقی درکار» شگفتگی بشیرینی پربار . 


ز رنگینیش گل در غاره جوبی 
مگونورس» که فردوس بربن‌است 
کسی زین‌سان تواند ساخت گلزار 
رسید از دادرس شاه سخن رس 
به‌فرمان حق و طبع بفرمان 
ره پژمردگی بر تازگی بست 
به خورشید درخشان پرتوی داد 
سخن‌باس شکوه‌وشآن‌خودداشت 
کشد صد داستان هرصفحه درلب 
سطور از رشته اهاز دارد 
حروفش در ورقها جمله هم پشت 
نوی‌می‌بال » گو» خوش‌فارغ البال 
خدا پیرایه بخشد از قبولش 


ز سیرابیش مل در تازه روبی 
به فریاد نقفسما نقش نورس 
سخن را کرده پیکر » نعمه‌را جان 
جه نقشی دربلند ار نت 
نوی را طرفه تشربف نوی داد 
که‌در ابوان شه اىوان خود داشت 
ورق را گر زنند انگشت برلب 
ورن از پرده‌های ساز دارد 
که‌ننهد هیچ کس برحرفش انگشت 
که نورس کی را کرد پامال 


تشون دارد ۳۱۳۰۰ 


است » اهل عراتی وخراسان را ازذوق این محروم نخواست » وخواست که این 


5۰ 


نسخه‌را سیر عجم اتفاق افتد » تبه‌درك معنیش هرروزه نوروزی کنند . فرمان 
واجب‌الاذعان عز صدور یافت »که ستاد کان پای سربرخلافت » مصیر عرش 
نظر نقد قابلیت و استعداد خودرا به‌بای محك امتحان آورده » شرحی بهلفظ 
و ال بدرند ؛ ویعشی فیود آن میتی برمصطلحات مرئوم 
سازند . باوجود آنکه به‌تلاش امتیاز درموشکافیها نهایت دقت به‌کار رفت » 
هنگام عرض سخن » ازتعبیر الفاظ وتبدیل عبارات وتصرفات بحا و بجاآوردن 
حق ادا » عدیم‌السوانی ,که صحيفة اتقاءشان هرگز آشنای کزاك حك و ۳۲ 
اصلاح نشده بود » سطرسطر وصفحه صفحه به‌خوی خجالت بشستند » و آنچه 
از زبان معجز بیان شنیدند » نوشتةٌ خودرا دراین شرح‌نویسی بهمثابة خامه خود 
تعربر انگاشتند . غر که هم متانت متن ازهمه دانی او » و هم انشرلح 
شرح ازشگفته ببانی او است . 


ادب آموز و نکته اندوزاند گر عراقی و گر خراسانی 
کو فلاطون » که باهمه فطنت ته کند زانوی سبق خوانی 


این که ود هنفس, نفیس توبجه,برتجریبر دیباچه: تفرموده‌اند > .فواید 
و اغراض منظور وملحوظ است . آری » بهدفع گزند عین‌الکمال ‏ باعقدلالی 
شاهوار خزفی ناچار است » وقضای جانفزای باغ وبوستانرا خار وخسی 
درکار . کافور درجنب قیرکشیدن » وشکر بعداز حنظل چشیدن حکمت است. 
وفی‌الحقیقت ترقیم دیباچه‌هم مکی تملیماتی اس که بهتمویبات فرموده‌اندکه: 

نو و زا باید که اول ملاحظة نشست سخن نماید . چه؛ سبار عبارت 
باشدکه لفظی درآن زیاده و کم نکنند » وبه‌اندلگ تقدیمی وتآخیری به‌سرفرازی 
دیگر برکرسی ام تعنید : وبریچیدن سنگریزه لفظ درشت.ازراه سخن » که 
آسیب به‌پای اسب بیان نرسد » امی کرده‌اند + وازتاریکی و:باریکی الفاظ » که 
دست‌ویای خرد راه به‌معنی آن ناد »نی ,فز‌موده‌اند - وامثال آن سخنها 
مکرراستماع افتاده » وبه‌پالااش ذهنش طبع مستفیدان و تفش گردش 
زیورگوش اهل انصاف . الحاصل » اگ رگلی تحفه بهار شود هم‌ازبهار است » 


۰:۱ 


واگر دری نثار دریا گردد » هم ازدریا استا:. 


درکبالات این خرد پهنا بیین کم زرشحی پیش آذ‌دریا ببین 

چون صفت بی‌نیازی خاصة کردگار است » وساية کردگار را اگر 
احتیاجی هست » نیست الا به‌حرفانی که درخود بت و ۰ 
سخن ونقل نغمه برایشان پیماید ‏ وبه‌اندازة عقول دراندازه‌ها لب هم‌زبانی 
کشاید . خوشا ذوق جچمن طبعی » که به‌درك نکات رنگینش رنگ فهمیدن 
برچهره تواند بست ؛ و زهی عیش سبك روحی ٩,»‏ 1 3 
برشاخسار نعمه‌های نازك تواند نشست . چه دشوار است برفایل بلند سحن 
باسامع کوتاه درافت ساختن » وسخن والارتبه‌را ه‌ضرورت ازپای خود 
انداختن - مثل حال جوهر فروش ونقاشی است »که یکی درشکستن گوهر 
کران ها دل سخت کند » تامشتری تنک مایه دست بیع تواند داد » ودنگری 
قلم نزاکت رقم‌را ازتیزی بپردازد » تامبصر کند نظر چشم تماشا تواند کشود . 

چون صفحات خواطر خاص وعام زیر مشق خامةّ اوهام است » "نان که 
به‌تماشای مجلس بهشتآیین » آیین نگاه وسماع نبسته‌اند وعید نوروز جنم 
و گوش ندانسته‌اند » وعقل مصور و روح مجسم ندیده » ولالی کلام معجز 
نظام در درج گوش هوش نچیده‌اند » گمان برندکه این ستایش ازمقوله ستایش 
دیگر مداحان است » که درمدح ممدوح خود مبالعه‌ها می‌کنند » وقطره ودرة 
ایشان‌را منبع دریا ومطلع آفتاب می‌دانند . اگرچه صدق مقال ظهوری دارد » 
اما به‌رفع این مظنه فسم یاد می‌کند . به‌نگار نده‌ای‌که به‌ریحای خط خوبال 
مشك‌را به‌نسرین برات داده » وبه‌نواز نده‌ای که به‌مفتاح نعمه درنوازش به‌روی 
سامعان گشاده »که حد دفتر توصیفش اندازه قلم هیچ بدیع رقم نیست » وشد 
قانون تعریفش حد نفس هیچ خجته دم نی. همکنان‌را به‌مساعدت بخت‌سعادت 
بساط بوسی روزی باد » تافراخور فطنت وفطرت خود بهره‌مند ومحفوظ گشته 
برحقیقت حال وصدق مقال مطلع گردند. 

به‌تقرب این دعا باد آمدکه اطناب نه‌ازادت است . به‌زمزمة دعای 
اختتام دم نوازش اثر اهتمام واجب ولازم دانست . 


۰: 


تاا ز کاس طنبور خورشید تار شعاعی دردمیدن است » نسیم نعمه 
ازمهب مجلس خدایگانی دروزیدن باد » وتابرقانون سخن تار تفس نواختة 
مضراتب زبان ات رانه تتای حهانبانی ذخيرة کام و زبان جهانبان باد 3 
تا دومعنی هرلفظ چنگ و قانون آورند 
لفظ پردازان معنی ساز در بزم بیان 
باز اقبالش به صید ملك رنگین چنک باد 
تار جنگ عشرتش باد از گسستن در امان 
هم برآهنگ ناش نغمة قانون دهسر 
هم به‌وفق مدعایش رسم و قانون زمان 
زین دعاها براجایت منت بسیار باد . 
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ب رگرفته از کتایهای : 
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نامه‌های رشید وطواط 
عتبه‌الکنبه 

ول ۳ 
ریاض الا نشاء 

توقیعات کسری 
رقعات ابوالفضل 
رقعات عالمگیر 
خطوط غالب دهلوی 
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مکانیب سنائی غز نوی 


سنائی » ابوالمجد مجدودبن آدم » ازشاعران معروف ابران درقرن 
بنجم هجری وا زنخستی نکسانی اس ت که افکار ومعتقدات صو فیانه‌را بامهارت 
درشعر فارسی راه داده است . سنائی سفرهای بسیا رکرده وتجربه‌ها اندوخت" 
وحاصل هم آنهارا در آثار خویش گنجانده است . او غیر ازدبوان ی که 
نز دباك بت انت آثار دیگری‌هم دار دکه اغلب مثنوی است . سنائی 
علاوه برشعر آثاری نیز به‌نثر دارد . نامه‌هائ ی که به‌دوستان وبرخی از 
بز رگان زمان خویش نوشته است به‌حعورت مجموعه‌ای دردسترس است . 
آثار منثور سنائی مانند بیشتر شاعران دیگر در حدی پائین‌تر از شعر او 
قرار دارد ؛ دراین آثار بك نوع حالت تصنع دیده می‌شود وازدقابق ی که 
روشنگر روح هنرمند او باشد خالی است . این نامه‌ها روابط اورا بابر خی 
از بزرگان زمانش نشان می‌دهد. 
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همیشه زیادت سیادت » و اعادت سعادت ؛ و اقامت سلامت » ثثار 
مجلس میمون همایون بدر صدور » وصدور پدور » وحدایق حقایق » و مرافق 
خلایق » قوام اقوام » مرکز اکرام » شمم جبع » درخت بخت » جوی جود » 
سیمای سیما ‏ بهای بها » کان حلم » مرکز علم » ماية لطافت ‏ پيراية ظرافت» 
ماال آمال » قبلة اقبال » جمال سیرت » و کمال سربرت » و اسباب شرف براو 
پاننده داراد ) وماه رعات او برخادمان وافتاب عنابت او بردوستان او تانده 
داراد نمنه وسعه جوده . 

درزبر سراین مرافق‌وموافق‌که آبای آن چندان صفای عقیدت‌وچندان 
خلوص طویت که میان این دوستان متأکد بود » وقواعد آن مهد ؛ٍ ندانم تاان 
بستان شکفته‌را چه چشم زخم رسید وآن شمم افروخته‌راکه فرو نشاند » وان 
لطافت‌را چه آفت ]مد که بابدعهدی همخوابه شد»ه وان جلالت‌راکه بدمحضری 
کرد » تاباییوفائی دست در کاسه کرد تاهرساعت ارادت این خادم درمحلس 
نومیدی این ترنم می‌کند : 

رباعی 

اول به منت میل بد آن میل کجاست 

وامروز ملول گشتن از بهر چراست 


مکانیب سنائی تصحیح دکتر نذیر احمد . از انتشارات دانشگاه اسلامی علیگر ۱۹۲ -- 
نامه‌های دوم» پنحم» هشتم» سیزدهم. 


از بهرخدای راکه می‌گوبی راست 
کان‌میل‌چه‌بود» وین‌ملالت زچه‌خاست 
آیا چه بودکه ازان جندان‌کتاب یيك حرف نمی‌خوانم » وازان حندان نبالت 
جز ملالت به صحرا نیامدء وازآن جندان کرامت حزشا مت روی ننمود. 


رباعی 


دود در حون دلم آورد به‌دست 
صد در به‌دلم به‌حله بگشاد و بیست 


9 پردة من درد و دریرده شست 


سبب آزاری وخویشتن‌داری معلوم تیست »که آخر خرفه بی‌خردی 
در راه او در گردن افکنده‌ام . تخست زحر ناستی » بس هحر . واگر پردة 
بی‌ادبی درصحبت او حالك زده‌ام اول اعتراض ناستی پس اعراض . واجب 
چنان‌کرد ی که بدین زودی برداشته‌ای را نیشگندی» وازجريدة خویش دل‌سرد 
وفای عهدرا خط ننیان درنکفیدی . اگرچه مرفع قعبر 
سرتاپای بوشیدة من جرد ی روز و شب کوشبدة من 


و می‌گویم : 


رباعی 


گر بی‌ادبی بدست » بنده صد کرد 
امروز همی گوید کان شب بد کرد 
گر ننده بدی کرد ء بحای خود کرد 
بگريدة خویش را نباید رد کرد 
له له » بیش از اینم به‌تازانة جدائی نزند » وبه‌حربة هجرم نکوبد » 


9:۹ 


و دلم‌را در دوزخ اشتها کباب نکند . بر برداری آسیب دوری عذاب تک و 
و اندر میان حرمانم ندارد » وبه‌دست آفتم نزند » ویش‌از ابن ازکمان فراق 
تیر طعنه نیندازد » وصدف دل‌را ازجواهر نیکو سیرتی نبردازد » و عقوق‌را 
برحقوق نگمارد » وعنا وفا به‌دست جفا نسیارد » وبرسیرت حمبده وعادت 
پسندیدة خود رونده باشد . سرای دوستیرا عمارت کند » وبستان محبت را 
مرمت نماید ؛ٍ تاهمجنان دلحوی ودعاگوی که می‌بودم » می‌باشم . واگرنه 
خرمن صبر به‌باد عاشقی برداده گیر : 


1 


عقل وجانم برد شوخی آفتی عیاره‌ای 
داد دستی خاکبی » بیآبی » آتش‌باره‌ای 
زین‌یکی شنگی» بلائی‌فتنه ای‌شنگوله‌ای 
پای‌بازی» سرزنی» دردی کشیء» خو نخواره‌ای 
این نامه به‌خواجه قوام‌الدین وزیر عراق نویسد وعذر نارفتن خواهد پیش او 
بسمالّه الرحمن الرحیم 
الحمدلله علی فضله قد رجع الحق الی اهله منمی خطه ملکوت » ومفتی 
عالم جبروت » از سرايردة عین‌الّه چنین خبرداد که ان‌الّه لابنظر الی صور کم 
ولاانی اعمانکم ولکن تظرالی فتربت وتاعی ۳ 
برون داد و گمت : نظر پاكٌ الهی هرگز در رعنا سرای طبیعت فرو نیاید » ومرقد 
عماری جباری هرگز در دروازة حدوث وحروف نکنجد . مهترانی که فرمان 
بردارال اشارت تخلقوا باخلاق‌الهاند » ازروی موافقت هرگز دردفتر صور 
اجرام واجسام مطالعه نکنند ٍ ابشان که ازحضرت ریانی بار درندند » جز در 
حضرت حلت دل باره نتشاد . باز » دون‌همتان باشندکه ازمصطبة شیطانی » 
دلق وعصا وانبان بردار ند » جز درچهار دیوار صورت فرو نیابند ؛ وپویندگانی 
که ازمکتب تلقین روی به‌مشرب شین دارند دیگرند . روندکانیکه از 
سوادکدة طین به‌غربت ] باد شیاطین منزل کنند » دیگر ٍ وجلساء الرحمن درشآن 
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دم دانن اس تکه اشان طالب صفتی‌اندکه امروز شقارا است وفردا لقا را 
شترا قضعا ولاتکلمون نعت مختصرانی است‌که ایشان عاشق صورتی‌اندکه 
امروز بازی‌را است وفردا غمازی‌را . این چنین خميرماية لعنت‌راکه صورت 
است لابعالفه الا ماثق ولا بخالفه الا فائق" نقشی‌که مأمونالفیب معدومالمیب 
حلت آن است جز درنگارخانة انماناه خلقا آ"خر نیابی وشاهدی‌که ظاهره 
صبیح و باطنه صحیح » صفت آن است جز درفرجه اصبعین من اصابع‌الرحمن 
نینی واگرنه چه فایدهکه نقش الهی وصفت نامتناهی جز بهعین الهی نتوال دید 
تقاضاب یکه ازنقش خانة قدس برآید روی به‌سوی عبودیت اعلی علیین دارد » 
و ماه مردان آن است . وتقاضاییکه ازهوس خانهةٌ دیو برآید » وروی سوی 
مهبط اسفل‌السافلین آرده کار ا ‏ و سطرآن نظر زلهیم دیگراننك: 
پس ای قوام‌الدینکه تاج وتخت خواص دربالای اعلی علیین منتظر 
قدرتست » دربالا نه اسفل‌السافلین چه‌کاری داری؟ دانم که دانسته باشی المروة 
التامه مبانبة العامه ) ای فرزند خلف آدم » گرد ناخلفان ابلیس چه گردی » 
حون خوانده‌ای که الاحتباط فی ترلالاختلاط ؟ ای مادة روح وراحت ول 
مجروح ؛ تو به‌نقش نفس چود سرفرودآری » چون گفته‌اندکه خل‌الطریق 
لمن لایفیق ؟ ای جان سماوی سنای » توبه‌ترکیب ظلمانی جسمانی او چون 
افتادی » چون دانسته‌ای که اذالم بوافق ففارق . واجب‌الوجودی که ممکنات 
الوجودی مدد ازحود او دارندکه آنجه حان باك قوام‌الدین طالب آن است 
نحه به‌دست این بیچاره است » هیزم مطبخ آذ 


به‌دست این بچاره ۹ 
صدردین ودنبا را نشاید. از برای مشاط صورتی که زهره تردامن کند» شیر 
گیران براو عشق‌بازی نکنند . ودوست روی‌که ناهید حیلت گر درنگارخانة 
خبال مختصران آرد ]زادمردان براو و نیت . (ماسحون درنشاه اولی ابناء 
دنیارا ازدیوان انك من‌المنظرین فرمان درفرمان است.الی بوم‌الدین وعوانانش 
را به‌استیلای واجلب علیهم بخبلك ورجلك شادنامه‌ای است » اشان بدین 
منشور وبدان ولایت تهور وتفلب برغریبان ولایت آدم توانندکردن » پس این 
مسکین بی‌مسکن » درظل ایمان ان شردزدین‌تودنیارمیگوبزد» تواند 
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بودکه اورا به‌ایمان درپذیرد » وبه‌امان نگاه دارد » و به‌دست عنانان شیاطین باز 
را بندگی اطعمهم من جوع در گردنش نیفگند » حلقةٌ منت 
آمنهم من خوف در گوشش افکند هذا ورب الکعبة خر مافیالحعبة . 

اکنون رای مضی ان صدر بزر گوار برتر درآ نچه بیندکه هميشه بنندة 
انعام منعم واکرام مکرم باد . 


نسخة کتاب کنبه الی فریدالزمانی قریع‌الدهر عمر خیام رحمةاه علیه 


بسم له الرحمن الرحیم 


قال اصدق‌الفائلین یاایهاالنبمی حسبك‌الّه ومن اتبعك من‌المومنین - 
جون سلطان نبوت‌را وشهنشاه دعون‌را ازفضای لامکان » به‌واسطه کن فکان 
به‌رسولی ولادبت دست کرد خلقته سدی نامزدکردند » وازحامه‌خانة قدم قبای 
بقا در وی پوشیدند » و لب رحمه‌للعالمین‌ش تشردف دادند » و روش از 
ملکوت عالم بینش به‌کلبة آفرینش آوردند » تاآن بارگاه تشربف به‌کارگاه 
تکلیف نامه روحاً من امیرنا فنفخت فبه من روحی اتصال کند جون از بارگاه 
کل کشش ؛ درنشیب کلبة کوشش نظرکرد » سباعی‌که دربيشة سبعاً شدادا 
ساکن بودند » ینجه‌ها گشادن گرفتند » وشیاطینی که دربارگاه انسائیث آمد 
شدی داشتند » به‌تیغ وقلم تیز کردن آغاز کردنفد . حون کدخدای ردانی » 
وشهنشاه روحانی » آن قاصدان ومعاندان‌را ندید » رسولی ازدر گاه بی‌زبانی 
به‌با رگاه بیگوشی فرستناد »که بی‌نیازا » نیازمندی‌را از گلشن ناز ولطف به‌مشتی 
نمار فرستی و بااو جامة خدم و نامة قدم همراه کرده » دراین بایان نفسانی جوق 
حوق دیوان نامه دزد می‌بینم» و در ابن بثة حسمانی رده رده ددان جامه‌در. 
ومن گدا » ودرولایت غریب ؛ دریاب مرا . می‌ترسمکه دراین غریبستان این 
مشتی ناباك وبی‌باك » این نامه وجامه برمن به‌زبان می‌آورند . 

درحال زبان تآئید به گوش تهدیدش فرو خواندکه : باایهاالنبی حسبك 
له ومن اتبعك من‌الممنین ای که ازبالای الای روی به‌مکمن بلا نهاده‌ای » 
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و ای جوهریگا نهء و ای‌مرد مردانه مترس وبترسانکه ترسانیدن‌را رفته‌ای ه 
سیدخرا.دلیروار از پنجرفایمان بسیدان‌اسلام خرام» ومراس» که روح‌مجرد 
و نفس‌مطمتنة ترا حامی‌ماييم» وجسم‌متوبد مرکب‌ترا نگهبان‌عمر بس» که جزساية 
سباست‌او چاوشی‌د رگاه‌ترا نشاید» وازدیوان مبین لقب صالح المقمنین‌ش‌دادیم 
تا همجنان که صالح حضرت ما به‌امر ما ناقة مارا ازسنگ به‌صحرا آورده صالح 
در گاه تو » به‌عز تو » نامه ترا ازيردة تواری به‌صحرا آورد . تو باكٌ مدا رکه ما 
آنحاکه ستان تو سبزکردیم » همه چرندگان‌را پوزه‌بند بربستیم » و نحا که 
شمع تو برافروختیم همه اجمندگان‌را, لویشه برکردیم . نگهبان جامه و نامه 
تو داد عمر بس » حسبك‌اله. 

واطتاب آ نت که چون هرت جوهزبوت ازحراست 
عمر مستغنی نبود» پس صدف درحکمت را ازرعات عمری نیز استغنا نباشد» 
که کتاب وحکمت دو جوهرند دريك طویله » به گواهی‌کتاب کریم که ویعلمهم 
الکتاب والحکمة چون کتاب‌را به‌چنان عمری حاجت بود» حکمت‌را نیز به‌چول 
تو عمری حاجت باشد ء تابه‌سبب عمران این دو » ولابت عمران باشد . 

آمدیم بهصسب حال » مگرکه مید حکما ومرشد اولیا خواستکه 
جانهای مجردرا ازلباس هیولی وصورت ب‌واسطةً صفوت فطنت این دوست 
درحلیت شوازت) آازد و بردیدة طبیعت جلوه کند » تاهمجنان که اریاب الباب 
ازحکنتهای ود مب آن شورتن نیز ازآن محروم نباشند . 
اما شیاطین‌الانش این برگگ نمی‌دارند وسباالبشر را این‌طاقت نمی‌باشد. خاله 
درمی‌باشند تاجگرهای عاشقان تشنه‌را ازاین شرت محروم می‌دارنده وجانهای 
امیدوار صادق‌را ازابن صورت مهجور م گردانند : صاحی‌شدن وصافی شدن 
اين دو ولات‌را به‌صلایت چون تو » عمری حاجت است » که عمرت باکوه 

معلوم مجلس است ازواقعة وقعیت آن صرافیکه ضرف ظرف این 
جوهر نمی‌شناخت » به‌تلقین شیاطین و تعلیم موی دی کین بخانة قناعت‌مارا 
به‌تاراج می‌داد 6 و کنج عافیت مارا خراب می کرد . يك‌دم باجوهر آدم مشورت 
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نکرد » ویك لحظه بامردمی آشنانشد » ويك چشم زخم باشرع وعقل » تدبیر 
نیندیشید . همه او بود وتلبیس ی رمهةٌ ابلیس وغرور مشتی بی‌نور . عنان دل 
به‌دست الخناس داده تابه‌خامة بوسوس فی‌صدورالناس درلوح خبال او نقشهای 
محال می کردندء واوبرآن عشوه‌ها گوش‌داشته و تعریف انما النجوی‌من‌الشیطان 
فراموش کرده » وبه‌غرور بحسپون انهم مهتدون دست درآن گوش‌کرده » ومرا 
درآن مدت قرب ماهی و نیم » هم خواب ازجنگ او گریخته » وهم آب از 
ننگ او ریخته . ازآ نجاکه ضعیفی مزاج است » بارها خواستم که این بارها از 
خودیفگنم» وخنجری برحنجرة خویش نهم» واین‌عندلیب‌روحانی‌را اززتنگ‌وبند 
نجات دهم » و این مخدره ربانی‌راهم به‌پردة غیب باز فرستم ؛ اما طبیب آفرینش 
دستوری نداد » وعقل مرشد احازت نفرمود قفس سلطان‌را به‌فرمان شبطان 
شکستن » و صدف در" شرف را از نگ مشتی ناخلف شکافتن. و عقل مرشد 
هرلحظه این بیت برجان می‌خواند : 
به‌شهری کامدت درکار سستی به‌حول قلتبان آخر نرستی 

ورحمة* للعالمین مرا بدین کلمه ارشاد می‌کرد : سافروا تصحوا وتغنموا» تامن 
ه‌عاطفت و رآفت این هردو» خودرا ازظلمات اسکندری بهعین الحیات خضری 
رسانیدم . 

وشرح آنچه ائمه وقضات وسادات هرات و اوساطالناس وعوام این 
شهر به‌استقبال واقبال ومراعات بامن کردند درحد وعد نیاید . من دیگربار 
خواستم که تقاشان روحانی‌را بررکارکنم » تایرجانهای امیدوار عاشقان گهرباران 
کنند . باز دیوان خیال او به‌غرور آمدند » ومدیران مدبر او به‌زور بازقلابان 
قلب او بر کار شدند ؛ ومن متعجب ازسکون وصلابت تو که چندین محبلاف در 
شهر و ذوالفقار زبان تو درنیام ) وچندین فساد درجوار تو » ودر*ه صلات تو 
برطاق. توقع این عاشق صادق آن‌است که چون این نبشته بدان پیشوای حکیمان 
رسد ء درحال به‌ذو الفقار زباز حیدروار» سرهوس‌شان بردارد » وبه‌دره‌صلایت 
عمری بنیت نیت ایشان دره ذره کند ه» تاازننگ رنگ وجنگ نبرنگ خوش 
بازرهند . 


وملوم پاشدکه ان تزوبرهاکه تصویرکرده بود » فرستاه اگر آن و 
فرستاده بود وساخته » به‌دودة ملامت وحرامزادگی آن محبوس منحوس کرده 
است به‌ز ندان رندان خود سیلی حوادث ومخراق صروف دمار ازوی برآرد . 

باری عزاسمه » داندکه ازاکنون تاقيامت حاصل این مالیخولیا وجنون 
جزآن نباشد که دینارش به‌دیوان عوانان خرج آشود» ودینش به‌دست دیون 
تلف » تاانحا زردروی باشد وا نحا سیاه روی ۰ ونگو یدش که هان » الفتنه 
ناغمة" لعن‌الّه من اقظها خویشتن‌را از زخم لعنت صیانت کند » وخصومت اینجا 
باسلطان داند وآنجا با رحمان . این چنین کلوخ امرودها نکندکه روزی همین 
کلوخ برسر وی کوبند وهمان امرود برجان او . ولاتحسین الّه غافلا" عما بعمل 
الظالمو . 

اکنون بزرگی واعتقاد پالث بدان اتتباض ساب وانبساط لاحق معدور 
فرماید . والسلام عليك الف الف بمحبد واله . 


این نامه به‌دوستی نوسد به‌اقتراح ار ار 


بسم ال الرحمن الرحیم 


و کل ۱ این فلیتر آنهاازکی طعاماا, بعش بای 
بربخشاندة آفرننش حعایت می‌کند ازان 0 وی ازشرابخانة قدم 
بافتند » وسیصد ونه سال دريك مستی بودند » وجون ازولایت شراب‌درولایت 
طعام افتادند » وصیت‌شان به‌تبلیخا این بودکه فلینظر اه ازکی طعاما . 

غرض زاین تشبیب وترئیب | ها [زادمرد. خواجه‌عبدالصمدء 
تملیخای من است وبه‌مدد تو بز رگ محتاج . اینك مدت چهار ماه است ان 
عارضهة عسر سیاه روی گونة من زردکرده است . اگر خواهدکه سرمن سبز 
۱ :رده » بسپیدی آرد مرا میزبانی کند . ود 
ترا "رزوی دیدار من می‌کند مرا نیز آرزوی شکر شکرین تو می‌کند . روزی 
مد دام توفیقه صواب بیند ومیعاد نهد » بیاید » تاچشم به‌لقای 
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وی روشن‌کنم ؛ که حکیمان گفته‌اند: ۹۳ الخلیل شفاءالعلیل و به‌ابرام معذور 
دارد . وخدمت من به‌خواجه وپیر من خواجه معزالدین احمد کرامی چون 
برسد » برساند ٍ وبه‌دعای عاشقانش وصبت‌کند » والدعا : 


حفای چرخ و غم بی‌کسی چنانم کرد 
که بر دو کس بودم حسرت ازجگرخواری 
یکی برآن‌که زراه‌عدم به‌ملك وجود 


نیامسد؛ و ,خیوشی نیشت »انا کف چا ۱۶ 
د گربرآن که‌دراین‌خاکدان برغم‌ودرد 

به خواب رفت ونکرد آرزوی یداری 
به جنگ محنت‌وغم آن‌چنان گرفتارم 

که شخص غم کندم صبح وشام غمخواری 
غم فراق چنان زار و اتوانم کرد 

که ساهه‌را به قفا می‌کشم به‌دشواری 
محبتی ز تو جا کرده در دلم که اگر 

ز سینه‌ام دل عمدیده را :رود ۰ 
برون نیایدم از دل بجز محبت تو 

به امتحانش ار سالهتا سفشاری 


امه‌های رشیدالدین وطواط 


رشیدالدین محمدبن محمد معروف به‌رشید وطواط از نویسندگان 
و شاعران قرن شثم هجری است که همه عمر خود را فعالانه در خدمت 
خوارزشاهیان گذرانف‌ده است. او بس از انسز خوارزه‌شاه گونه‌نشین 
شده است. 

رشید در بایان عمر» نامه‌های خود را که همه دارای جنبهٌ تاربخی 
است گردآوری کرده و به‌صورت يك اثر مستقل درآورده است. رشید 
اشعار ونامههایی متصنع وخشك دارد که از ذوق ولطف خالی است. نامه‌های 
او همه دارای يك مفهوم است و او تنها م یکوشیده است که کلمات نظیر هم 
نباشند. شاید برخی از این نامه‌ها در يك‌زمان گردآوری شه باشه اما از 
آنجا که او د رکار نویسندگی اداری استاد بوده است اگرهم چنین کاری 
کرده باشد از اهمیت فراوان برخوردار نیست. 

جلهةٌ کوچك وحر کات آرام وخشك رشید» لقب وطواط را که 
اش ات کوجك بای او جاودانه کرده است. دراینجا دونامه ازاو 
نقل می‌شود. 


۷ 


نام اول از خداونده ملك اعظم» خوارزمشاه ماضی» قدس‌الّه روحه 
نوبسد به‌مجلس اعلای خدایکانی بنی]دم» ابوالحرث» سنحرین‌ملکشاه» انار ال 
برهانه» درتمنیت برون آمدن او ازمبان لشکرغز : 

زند گانی‌خداو ند عالم» سلطان‌بنیآدم» فرمانده شرق‌وغرب درپادشاهی 
و قدرت» و حهانداری و نصرت؛ دراز باد هزاران سال» اولباء منصوره و اعداء 
مقهور» و سعادات حاصل» و کرامات متواصل, و ایزد تعالی» حافظ و ناصر 
و معین ۰ 

ازآن روز فرخکه خدای» عزوجل, اعلام دولت خاندان مبارك سلجوق 
راء لازال معمورآ معمرآء برافراخت ومقالید ملك شرق وغرب درقبضة جلالت 
ابشان نهاد» و رعانا را که ودایم وجلت قدرته‌اند به دست عدل وعاطفت اشان 
سیرد. هرساعت عالم‌را آراش تازه‌تر بوده‌است» وعالمبان‌را آساش یی‌اندازه» 
خاصه در عهد همابون خداوند عالمی» اعلی‌الّه شانه واظهر برهانه» که مدت 
شصت‌واند سال خلائق در رباض عیش ولذت مقام داشته‌اند» و در ظلال امن 
وراحت روزگار گذاشته» تا بدان درجه که حشم ورعیت مست نعمت شدند 
و مغرور دولت گشتند» و بنداشتند که نماد عالم خود چنین است که هرگز 
وفای او را تغییر وصفای او را تکدر نباشده و این صحیفه در نوشته بودئد» 
و از این نطیفه غافل گشته که هرچه در عالم امداد رامش است واسباب آرامش» 
همه از برکات عدل ومیامن ملك خداوند عالم» خلدانه ملکه است. چون حال 


چنین بود خدای عزوجل روزی چند از جهت تنبیه غافلال خداو ند عالم را 
از میان حشم ورعیت بیرود برد و در مواطن ضرر ومواقف خطر به‌فضل خوش 
نگاهداشت تا بی‌جاه او هم حشم وهم رعیت ددند از نوایب عالم ۲ نچه دیدند 
و کشیدند از مصاب گیتی آنجه کشیدند» و اندازة حال خوش دانسته. 
و علیالحقیقة شداختند که منشاء همه سعادات ومبداء همةّ کرامات ذات مبارك 
خداوند عالم - خلداله ملکه - است. وایشان بی‌ساية دولت خداوند عالم - 
۵[ هرحه مهملتره و گله‌آی‌اند خرچه معطل نر. 

"٩‏ روحل - بمداز آنکه قدرت نموده بود» رحمت نمود. 
وخداوند الم را - اه اتصاره وضاعف اقتداره -بهحریم جلال» وتصراقبل 
خوش باز رسانید؛ واطراف واکناف عالم را به‌انوار معدلت وآثار مرحمت او 
آبت نو ارزانی داشت. و مقصود اژ این تعبیه‌های الهی آن بود تا خلایق حق 
این دولت بهتر بداتنده و شکر این نعست بواجیتر گزارند. 

در جبله» امروز عالم وآدمیان را اولین روز دولت وآخرین روذ 
محنت است. و عانم را - خلتانه پلکه - قنوح موادت 
خواهد بودء وسعادات مسضاعی. وهر کر مثل این چشم زخم تا دامن قیامت 
نخواهد افتاد. ایرد تعالی - عزوجل - خداوند عالم را باقی دارد و هیچ 
و و ات بمدنت او راه مدهاده بحق محبد وا 

بنده از جهت این مهم که خداوند عزوحل بی‌منت خلاق کفابت 
گردانید با جمله حشم بهخراسان آمده است و به‌حدود نسا مقام کرده. اکنون 
ول بوست؛ وخواش جمانان فارغ شده.نده دا 
فرمان جیست؛ به‌خدمت شتابد يا با زگردد» با در خطةّ خراسان مقیم باشد؟ 
چنانکه مثال اعلی» نفذالّه فی‌الشرقی والعرب» بدو رسد هرفرمان صادر گردد 
ننده انقاد وامتثال خواهد نمود و درمطاوعت وعبودت اقصی غابه‌الامکان 
خواهد رسید انشاءاله تعالی. 


5۹ 


نام دوم 
هم به مجلس اعلای سلطان نوبسد دراین معنا : 


زندگانی خداو ند عالم» درپیروزی و نصرت و بهروزی وقدرت دراز باد 
تا هزاران سالء چهان به‌کام وفلك غلام و ایزد عزوجل حافظ ومعین. 

از اول عهد وانتداء امر که خداو ند عالم - اعلی‌الّه شأّنه وابد سلطانه - 
سرير ملك را به‌انواع سعادت» وآثار جلالت خویش آراسته گردانیده است؛ 
و نظر مبارك براحوال رعایا که ودایم خدای - عزوجل - اند گماشته. هرروز 
از میامن اعلام منصور ومحاسن ایام مشهور درعالم انواب امن گشاده‌تر بوده 
است» و اسباب یمن آماده‌تر» واگر وقتی بندگان دولت قاهره را - مداله 
قواعدها - که چشم زخمی رسیده است» از شراب عشرت ورقدات غفلت هشیار 
و بیدار گردانیده است تا در عواقب امور هتر نگرند ویشت به‌مسند اتفاقات 
دولت که آن‌را عقلا زیادت طیف» ومحابت صبف خوانده‌اند باز ننهند» و از 
حادثه زمان» و واقعة آسمان یمن ننشینند. پس‌از آن رنج ایشان به‌راحت بدل 
گردانیده است» واشان را از حضیض اندوه به‌ذروة مسرت داز رساننده واساء 
مرسل را - صلوات‌الّه علیهم -که متقبل امانات ومتحمل رسالات الهی بوده‌اندء 
و فرستاده او به طبقات عالمیان وطوایف ۲دمیان هم ازاین جنس افتاده است؛ 
که هیچ پیغامبر یرون نامده است» وخلق را به‌حق دعوت تکرده است که 
نه طاأفه‌ای از اراب جهالت واصحاب ضلالت مجتمع شده‌اند» وروی هه‌معادات 
ومکاشفت ومنادات ومخالقت او آورده» و خواسته‌اندکه انوار نبوت ومصایح 
رسالت را فرو میرانند» وخلق‌را از روشنابی به‌تاریکی غوابت باز بر ند» وروزی 
جند ازاین هواحس خذلان ووساوس شبطان در سنه ودماغ اشان نگشته. 
عاقبةالامر آمال کاذبهء و جال جاذبهء ایان‌را به موارد بلا ومصادر فتا کشیده؛ 
و جزای اعمال وسزای افعال ایشان بدیشان رسانيده؛ وعالم را از عناد ومضرت 
وفساد ومعرت اشان پاکیزه گردانیده» و از ابشان در بسیط زمین ساکن داری» 
ونافخ ناری نگذاشته. چنانکه در قران عظیم وفرقان کریم قصة چندکس از 


انسباء - صلوات‌الله علیهم - ب‌صدق این معنا ناطق است. وخداو ند عالم گِ 
خلداله - امروز» ظل الله فی‌الارض است» و اب پیغامبر» - صلوات‌الّه علیهم 
در تدبیر نظام وتقدیر شرایم واحکام. اگر در مقاسات اند مابه رنج با انبیاء 
صلواتالّه علبهم - مشارکت نمود لایق کار وموافق روز گار او است. اکنون 
نوبت رنج گذشت و ایام راحت آمد. عد از امروز هرساعت رایات دولت 
عالی‌تره خواهد بود» وامداد نصرت متوالی‌تر. وکسانی که از داثره وفاق 
گریخته‌انده و نايرة شقاق انگیخته بس زوده اختیار؟ و اضطرار؟ در ربقهة طاعت 
خواهند آمد. 

وننده بر موجب وا( اعلی - اعلاهاله - گوش وهوش به‌راه نهاده 
با مرفرمان که از حضرت قاهرهه - احضرهاله السعادات - صاد ‏ گردد درامتال 
رن ند کی سیرداواثار اخلاص و اختصاص گرداند - انشاءالّه تعالی. 


۱ 


عتبة الکتبة مجموعه منشات موّبدالدو له منتخب‌الدین بدبع علی 
اثاباك جوینی است که رئس دووان رسایل و از همنشینان سلطان سنجر 
سلجوقی بوده است و در نزد سلطان قرب ومنز نی داشته است. 

جوینی در اواخر قرن پنجم متولد شه و تا نیمةً دوم قرن ششم 
ز بسته است. 

کتاب عتبةالکتبة محصول اواخر عمراو» ومجموع نامه‌ها واحکامی 
است که بر ای بز رگان زمان خود نوشته وازاین‌جهت دارای ارزش تاربخی 
سیاری است؛ چنانکه او را جز به‌اتکای اي نکتاب نمی‌توان شناخت. 

تآلیف کتب دیگری را هم به‌وی نسبت داده‌اند که هبه درباره فن 
دبیری است. منتجب‌الدین اتابك را تاریخ‌نوبسان ایران یکی از بز رگترین 
منشیان شمرده و آثار اورا ستوده‌اند. او شعر هم می‌سروده و چند بیتی از 
اشعار او باقی است. نثر منتجب‌الدین آراسته و مسجع ومزین است وگاهی 
خسته کننده» اما پر است ازاشارات و احادیث واخبار وروابات که تسلط اورا 
در کار نوسندگی درباری نشان می‌دهد. 


نقلید تدریس مدرسة نظام نیشابور - به خواجه محی‌الدین 


مراتب طبقات جها نیان ودرحات‌اصناف خلایق متفاوت است» ومعارج 
و مدارج هرکس به‌اندازة علم وعفل مختلف. جنانکه قرآن مجید الذی لابانیه 
الباطل من بین بدیه ولامن خلفه تنزیل من حلیم حمیده مخبر است زاین می 
و مشعر از اين حال : ورفعنا بعضعم فوق عض درجات» وبه‌اتفانی ارباب حقابق 
واصحاب عقول که اشرف خلایق ایزد تعالی واتفس صنایع اواند» فضل سبق 
در حلبات محاسن آداب ومنقبت تقدم میان جماهیر اولوالالباب علمای دين 
وائمه علم شریعت را که ورثة انبیاء‌اند سلوات‌اه علیهم اجمعین مسلم است؛ 
و اعلام دولت اسلام به ما ثر مان مظفر و متور؛ و مشاهد و معاهد 
رت سدالرسلین و خان‌النبیین به و یشان مور 
و معمور ماند. 

وجون ایزد سبحانه وتعالی بنده زا سمادت ابد یکرامت خواهد کردن» 
اخار وابرار ارزانی داشتن اورا براعلای معالم شریعت 
( ۱ اه وید سا مر 
و اصطناع ائمةٌ دین دهد» چنانکه خواجة شهید نظام‌الملت را تغمدالّه بغفرانه 
۱ وه پاك او حرصی نماد بر ۴ آنچه از برکات آذ 


موه 


ملك عالم در قبضه اقتدار او آمد. وعالسان غریق و رهین انعام واحسان او 
گشتند. ومثنی وشاکر عدل وانصاف او شدند. ورادات مملکت اسلام از رای 
صاثب او نصرت بافت. وآفتاب جاه وحشمت او برکافة خلایق مشرق ومغرب 
تافت وتا منقرض کانات و منقطع موجودات مبانی و معانی طاعات وعبادات 
ومساکن ومواطن علما وعیاد واقمه ور ها ۱۳۳ شراف]فاق 
یرآ وبحرآ» غورا و نجدآء از شواهد وبراهین علو همت وعقیدت پا بی‌شبهت 
او خواهد بود وزدان حال درحهان ندا می‌دهد : 


هذالعلاء وما عداه سفال هذا حلال وماسواه محال 

سقی نظام‌ا لملت ماشت له وهوالخلود حقفه* اطلال 
وهرچندر بم‌مسکون از سیط زمین به‌عمارات وابنیهةخیرات‌نظام‌الملکی 
آراستست» و هیچ شهر از شهرهای اسلام از آن حلیت و زینت عاطل وخالی 
نماندست» و ما از آفربدگار عزاسمه توفیق می‌خواهيم تا در مدت بقاء ونوبت 
ابالت خویش ترتیبی هرچه برونق وطراوت آن باز می‌گردد می‌فرماييم و او را 
بر امهات مهمات جهان مقدم می‌داریم؛ و به هرسعی که درا« ين باب میسور کردد 
و به روان مقدس خواجه شهید نورالّه مضحعه تقرب جوییم؛ وآن تقرب سبب 
مرضاة ایزد سبحانه وتعالی باشد. وموجب فوز ونجات بوم لاینفم مال ولابنون 
الامن اتی‌الله سقلب سلیم. اما اهتمام نمودن به مصالح آنجه از باب خبرات 
مذکور ومشهور است در نبسایور که واسطة عقد ممالك است» و قضه دار 
خراسان وعراق؛ برخوبشتن معین‌تر شناسیم؛ وهمت دان نکران و مایل‌تر 
باییم. و علی‌الخصوص مدرسة نظامی که مهبط رحمت ایزدی و منماء حقایق 
مسلمانی‌است ومستقر ومتکاء فقها وعلمای دین که مفاتیح انوارهدی» ومصایح 
انواع ورع و تقوی‌اند وهسواره صدر ومقتدی ومدرس این مدرسه بزرگانی 
بوده‌اند که نحاریر علمای آفاق من‌کل فج عمیق به‌جانب ابشان رحلت کرده‌اند 
و به خدمت ایشان رغبت داشته؛ و از کان علوم و انوار آداب ایشان اغتراف 


واقتباس کرده؛ , و روز گار ما به‌جمال وکمال فضل وعلم وعفت خواجه 
مام اجل مح‌اندین محمدین بحیی متاله بطول قاء متجمل است» و بر عالم 
علوم دینی خاطر خطیر او والی» وجملا اکابر وفحول علمای فریقین حرسلله 
اقتدارهم او را مطواع ومنقاد و از و تال ونعتسس وه بر تعظیم وفع 
جانب‌او متفق ومنطبق» وبرثناء واطرای‌او مثایر ومواظب» ومحی‌الدین درعقاف 
و دیانت و سپردن منهاج حق به مرتبه ای وت که رارو اج اتقیای سلف 
رضواالّه علیهم اجمعین بر وی آفرین می‌خوانند؛ ومعاصرآن اورا به مکان اد 
تهنیت م یگوبنده وماکانالّه لیعد بهم وانت فیهم واجب دیدیم د لکه عین‌فرض 
دانستیم بعد. از استخاره از حشرت عزت‌الهی مدرسه نظامیه که مشهورتربن 
مدارس جهان و عزیزترین بقاع طلیة علم است به محی‌الدین سپردد و منصب 
تدر سکه اشرف‌المناصب است به‌وی ارزانی داشتن؛ ومصالح فقهاء ومدرسه 
و اوقاف وترتیب هرجه بدان مضاف است ومنسوب» درعهدة علم وعفت ودیانت 
او کردن تا چنانکه از سداد وحسن طریقت و سیرت و عقدت و غزارت فضل 
وفطت او معهود ومئور است آن مهم بز رگ را بواجبی اعتناق کند» و از 
خدای تعالی توفیق خواهد برافامت شرایطآن» چنانکه حجت وقف بدان ناطق 
اس و از سیر وستن امه سلف رضواناله علیهم اجمعین» به‌وی رسیدست. 

وجون دانسته‌ایم که محی‌الدین را ات است که در ملاست 
انح ربز رد به‌وصایتی محتاج باشد بساط اطنابی که دراین داب اد کشت 
طی فرمودیم تا نحه ای صاب‌او از تمهید قواعد بسند یده بسند تقدیم می‌کندء 
و در اظهار آثار خبر باقصی‌الامکان می‌رسد» و باس زک مهم دینی فارغ‌دل 
می‌دارد» و ذکر جمیل هرروز مشرتر م ی گرداند؛ 5 و و مان از 
اقاصی به رغبتی صادق بدان بقععلم وخطة شرع می‌شتابند ورو زگار محی‌الدین 
مفتنم می‌شمرند؛ وبرکات افادت واستفادت علم به‌دولت قاهره می‌رسدء وروا 
مقدس خواجة شهید نظام‌الملك به‌روح وراحت می‌پیو ندد انشاءله. 

سبیل مشاهیر وائمه واکابر و علمای قضاة واعبان و معتبران تیسابور 


(۲ 


و به شرایط اعزاز ورسم ار تهنیت قیام نمایند و در مساعدت ومطاوعت جانبت 
محی‌الدین طریق اخلاص سپرند؛ و از سزای,ریاست ومجلی قضاء حباهها 
آ نچه بزیارت حرمت وتمهید اساس رتبت ومنزلت محی‌الدین پیوندد تقدیم 
کنند» و براحترام علما وفقهاء که به‌جاب محی‌الدین اتصال دار ند متوفر باشند. 
وایشان را از اقران واکفاء به مزید اعزاز وتبجیل ممیتز گردانند؛ و متصرفان 
اوقاف دام عزهم برحسب اشارت و صواب‌دید. محی‌الدن جراات ومشاهرات 
اشان روان دارندء و فراغ دل اشان بجوینده و در عمارات مدرسه و اضلاح 
هرحه او از آن مسترم رنه به‌وقت استادگی نمانند» و در همه معانی ازانحه 
محی‌الدین اشارت کند ومصلحت ند عدول ننمانندء ومتایع رآ وممتثل‌حکم او 
باشتد ورضا وسخط ما از تتایج شکروشکایت او دانند انشاءاله وحده. 


تقلید فضای نیسابور 


درحق عمادالدین محمدین احمدین صاعد 

حون ایزد سبحانه و تعالی که مالك‌الملك بحشقت اوست؛» و عطاا 
و مواهب او خلاق را شامل است» و برهرچه در عالم موحود است از فضل 
او اثر فیض جود است» هرآفریده را که از عدم به‌وجود رسانیده است برحسب 
استحقاق وقضیت استعداد آنجه حد کمال او بوده است مىذول فرمودست. 
فسبحانه ما اعم نعمه واتم کرمه و اظهر احسانه واهر برهانه» عنان ملك دردست 
تصرف ما نهادست و ظل مزید عنایت ورآفت براحوال ما گسترانیده» و ما را 
به مرتبت و به منرات سم لاله ف‌الاراضس ردو و ۰ ۱ ۳ 
و کشوری از متغلبین سندن و به مستحقی دادن عزمات وآرای ما را مفاتیح 
فتوح اقالیم عالم را و تمد و نصرت را آنات رابات و اعلام ما کرده . 

هرشهریار و کشوردار که در هفت کشور جهان شهریار وپادشاه است 
فرزند و صنیعه برکشیده و درم خریده ما است؛ و قاعدة خدمت ما را ملتزم 
و منهاج طاعت ما را منتهج» و به عبودیت ما مفتخر ومبتهج. ومعلوم است که 
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نطاق شکر آدمی بر ادای حقوق عوارف وصنایع ابزدی محبط نگردد ومنت 
وقوت ادراك اوهام مخلوق از حصر واحصاء آن قاصر آید. اما برحس امکان 
۳ اندازة توان گزاردن شکر نعسمت منعم واجب است بو مقصو دا ما ازااانن خرکره 
تجدید احصای بعضی از ؟لاء و نعمای ایزد تبارك وتعالی است که ما را بدان 
اختصاص فرمودشت؛ وغرض از نشوه وصف شطری از آ"نچه به‌فضل عمیم وضع 
لطف خوش ما را کرامت کردست شکر نعمت است نه اظهار عظمت وتعداد 
عدت وشوکت که اوضاح وغرر شواهد و براهین "نکه تابنده‌تر از آفتاب است 
گرداشدهاسیت.و: از:]فیدگان عزوعلا به ید کردن 
موهت و با زگفتن از نعمت او تبارگ و تقدس مآموریم» آنجا که می گوید: 
ععرمن" قائل واما بنعمة ربك فحدث. 

ومصطفی صلی‌اله علیه‌وسلم که سخن او تل و کلام ابزدی باشد گفتست 
اتعدث پانعم شکره وازآفربنندة جلتناژه براقامت‌شرایط شکر به‌مزید نعست 
موعودیم حیت" قال عزشانه لثن شکرتم لازیدتکم » و از آنچه آزاین معنی هم 
به‌توفیق او میسر گردد توقع تزاید نعم و تظاهر منن او تبارك اسمه می‌کنيم: 
وهرروز اثمار ال از سطت عرصة ملك وتسکن از نواصی اقاصی ۲مال ظاهرتر 
می‌باي. واه مشتکور علی‌کل حال. 

و گزاردن شکر نعمت ایزدی را ابواب واسباب است. کی ازآن‌جمله 
تمشیت امور دین وشریعت است که ما آن‌را همواره برکل مهمات مقدم داریم؛ 
ودراین‌ترتیب آنچه دروسع ومقدرتآید بجای آریم» و دیگر ترییت واصطناع 
اهل بیوتاتست که انعام و اکرام ابشان از لوازم شمریم» و در تفوض اعمال 
دینی اجتباء واسطفای امشان واجب ومتعین دانیم. بدین‌طر یقت از آفریدگار 
تقدست اسمائه واستنصار لوای ملك واستشات اساس دولت‌کنيم. 

وپوشیده نس رکه از خاندان صاعدیان در اشتهار ماثر و فضایل» 
و اشتمال برمفاخر ومحامد چه صیت منتشر شدست» وهمواره اکابر و امائل 
آن خاندان مذکور ومشهور به‌صدد حلایل اعمال دین بوده‌اند ومراصد ومراتب 


موموق داشته» وملوك وسلاطین اسلاف ما به‌رو زگارایشان تقرب و تب تنمتّره نموده 
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وترست وتقوت اشان ب‌فال داشته» و ما از مىداء طلوع رایت دولت ای دومنا 
هداء اقتدا دراین معنی به‌اسلاف خوش داشته» وه ررگز آن خاندان‌را از اعزاز 
وتبجیل خالی‌نگذاشته وچون مقدمی‌متبوعرا ازایشان تقدیر آسمانی رسیدست 
تا به‌اختیار خویش از ملابست عمل موروث تفادی نمودست و انزوا گزیده» 
به‌جای‌او هم ازآن نسب همایون شخصی مشهور ومعتبر» جمیل اثر وحمید سیره 
ستوده خصال و پسندیده افعال» را بر گزیده‌ايم» ومنصب استحفاق عمل متوارث 
به‌وی ارزانی فرموده. 

واین مقدمه منساق است به ذکر حال امام اوحد اشرف اخص قاضی 
القضاة عمادالدین شیخالاسلام ابوالبرکات محمد ین احمدین صاعد ادام له تآیده 
که هرچند ازآن خاندان مشهور سلالة عزیز است و به آباء و اسلاف خوش 
مقتدی و به‌انوار ایشان مستضیء و مهتدی» و بر دولت ما سوایق حقوق دارد 
و به وسایل ذرایع متوسل ومستظهر است وهمواره به‌نظر عنابت مجلس ما 
اختصاص داشته است و برکمال حصافت» وحسن شیمت وسحیت‌او که به‌تجارب 
شناخته‌ايم اعتمادها داشته‌ايم او را از جهت تقلید معظمات امور ادخاری کرده» 
تا دراین وقت که بعد از اجالت رآی واستخارت خدای عزوجل قضای نسابور 
و مضافات آن همچنانکه در سوالف عهود اسلاف او داشته‌اند و پش‌ازین 
به‌رسم او دست به‌اهتمام او مفوض گردانيديم؛ وآن مهم دینی بر وی مقرر 
فرمودیم؛ وزمام انف کا نامدار و امانت بزر گوار به‌دست شهامت وددانت وعلم 
وعفت او دادیم» ومعول درنظم شمل آن برسیرت مرضی و رآی سدید و علم 
وافر» و دین کامل او کردیم و می‌فرماييم تا به‌اهتزازی تمام معانق وملاس آن 
شغعل خطیر گردد؛ وتحمل و تکمل‌آن امانت بزرگوار بیش گیرده و خویشتن‌را 
در این حهان و درآن جهان صاحب عهدة آن داند؛ و به‌جوان ۲ نجه گفته باشد 
و کرده‌مخاطب» وازسات وحسنات مسئول» برحسنات‌متاب» ورسات معاقب. 
بوم لاتملث نفس لنفس شیاً والامر بومثذ له . و درکل احوال تقوی و خشبت 
ایزد تعالی را که علیم بذات‌الصدور است پیش دل دارد و مراقبت جانب او را 
جلت عظمته اعلاناً و اسرارا لت وعدت روانی‌کار در دنیا ورستگاری در عقبی 
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داند. ان ان مع‌الذین اتقوا والذین‌هم محلننون» :و گرجه اهمگنان به خشیت 
و اتقاء و مراقبت جاب آفریدگار علت کلمته مآموريم آنجا که فرموده ات 
با ابهاالذین آمنوا انقواله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون» اما علمای 
دین‌حکم وفرمان اختصاصی‌دار ند جنانکه می‌گوید تبارلك وتعالی: انما بخشیاله 
من عباده العلماء و دراین منصب که عمادالدین را ادام له تآیدهم فرموده شد» 
و مصالح شرعیات کلی خلایق آن طرف که در عمل قضاء او است به‌تدسر او 
موکول گشت می‌فرمائيم که اول مافی‌الباب فتح‌الباب ورفع‌الحجاب شرط اش » 
تا هرمتحاکم از خواص وعوام که باشد به‌وقت پیش‌او می‌رسند ودعاوی وی 
بر می‌دار ند و حجج نات می‌نمانندء واستنجاح مقاصد و اغراض بر مقتضی 
شرع می‌کنند؛ و عمادالدین دام تأیده جنانکه از رزانت و وقار او مألوف 
و متعارف است در استماع دعاوی متثبت ومتأمل باشد و در موازات ومحاذات 
خصان وتسویت میان ایشان لحظا ولفظاً برقضیت شرعی تقدیم می گنه شم 
ووضیم ومعروف ومحهول را درآن قضایا و احکام متساوی دارد» و درتزکية 
شهود وتعدیل اشان شرط احتباط واستقصاء بحای آورده و مبانی هرچه سازد 
وکند بر تصوص قرآن مجید کلام رب‌العزه نهدالذی لایاتیه الباطل بين +۵ 
ولامن خلفه تنزیل من حکيم حسد» واستضات به اضواء و انوار ال کته 
و به‌اخبار سیدائمرسلین صلوات ال علیه متمسك باشد؛ واحکام شرعی برمقنضی 
او راند. فد قالّ تعالی ما اتیکم الرسول فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا واقتدا 
هار ام سلف رض وا اه علیهم در حکومات ازواجبات داند» و در شکلات 
و معضلات شرعبات با اماثل ائمه و کبار علما معاورت کنده تا کردازهو گفتاو او 
در حقایق و دقابق شریعت از زیغ وزلل مصون باشد) و از اعتراض وتیعات 
دوجهانی محروس. چه مصطفی صلوات‌الّ علیه که معصوم و محفوظ بود از 
عکرات وزلات به مشاورت مأموراست. حیثیقول اه تعالی» وشاورهم فی‌لامعر 
فاذا عزمت فت و کل علی‌الّ» وحفظ اموال انتام وسپردن به‌امناء وثقات تا به‌وقت 
ایناس رشد از فرایض داند. فقد قال‌اله تعالی مر تام وتو افو نله وا 
لتکاح فان نسم منهم رشد؟ فاد فعوا ایهم اموالهم» ودر صیانت ودایع حجت 
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و وصایات و اقرارات وسجلات وامثال این احتیاط تمام واجب شناسد واز جهت 
کتاب صکولٌ وقبالات وسحلات ثقات علما وصلحا که دقاش آن بروفق شرع 
بواجب بداند اختیار کند» تا اموال مسلمانان مضبوط باشد و خلل آن زائل 
و مصروف وقد قال‌الله تعالی: با اهاالذین آمنوا اذا تداد بتتم بدین الی‌اجل‌مسمی 
فا کتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل» ومی‌فرماييم ۳ این اعذار وانذار 
و تبصیر وتحذیر را که دراین عهد فرموده شد نیکو تأمل‌کند وآن را ازصدق 
ار ونبات محلس قضا برقراری 
که پیش از این بوده است بر اجل اما م اوحد فخرالدین عمادالاسلام 
امام الائمه عبدالعزیزین عبدالحبار کوفی ادام ال تا یده تفریر کند؛ و موضع 
تبابت به وی سپارد» چه دراین مدت که فخرالدین متقلد آن شغل بوده است 
از او همه آن مسموع گشته است و مشاهده شده از ۲ثار و اخبار که لایق 
و مناسب وفور فضل و کمال علم وتقوی و دیانت او نمودست. وزیانها ودلها را 
به‌ثنای او منطلق ومنطبق بافته "مدست. و ما را برخصال حمیده او اعتماد تمام 
است. و به روزگا ر او که به‌علم وعفت آراستست اعتضاد واستناد تا از جانب 
عمادالدین این معنی تصور کندد و احکام قواعد حرمت و ۳ ۱۳۱ 
مقدم مهمات دار ند. و به هرموضع نواب عالم مهذب کوتاه‌دست گمار ند؛ تا 
ترتیب کارهای دبنی وشرعی بدین‌جملت که فرموده شد می‌کنند ودولت را 
دعای خیرحاصل میور ند. تتوفیق‌اله وحسن تبسیره. 

فرمان جنان است که کافة اعبان ومعتبران ومشاهیر نبسابور از سادات 
وعلماء و ائمه و مشایخ و منظوران ادام اه تمکینهم متولی عمل قضا عمادالدین 
را ادام له تسده دانندء و در اعمال شرعی رجوع با محلس قضا که به‌اهتمام 
او مفوض شد کنند؛ و بر توقیر واحترام وتبجیل واعظام مجلس قضا حماه‌اله 
توفر نمایند؛ و از احکام قضایای شرع اجتناب وعدول نکنند. و از سرای 
ریاست حماه‌اّه و از جهت نواب امیر اسفهسالاری موّیدالدینی ادام له تمکینه 
در تشیید و تمهید قواعد حرمت محلس قضا حماه‌الله به همه عنایتی برسند » 
و هرتکلف که ممکن گردد در ابن باب به‌جای آرندء و در هرچه از جاتب 
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عمادالدین استمداد کنند مدد دهنده و به تحصبل رضای آن جانب به مجلس 
ما تقرب جویند و هرسعی جمیل که در ابن معنی کنند بارتضا مقرون ومقابل 
شناسند انشاءالّه تعالی وحده. 


اسلول و اعراز امه و علما که خّنة علوم دین وحفظة قواعد شرع انده 
از دواعی ثبات دولت وموجبات نظام شمل مملکت‌باشد وبدین‌وسیلت وذریعت 
مرضات‌ایزد سبحا نه‌و تعالی که سب حصول‌سعادت‌ا دی است حاصل] ید وجون 
م1 اساش مور دینی وتبتجیل وتوقیر اکابر و امه دین 
مقصور است و نظام ومناظم کارهای ملك دنیا از نتایج ترتیب اعمال دینی دانیم» 
هرروز آثار الطاف ابزدی برصفحات دولت ما ظاهر تر ولا یح‌تر است» و امداد 
فضل او تبارك وتعالی متوالی‌تر و متواضاتر وهتوالیشکورعلی مواهبه البادیة 
الظاهرة وصنا بعه المتواللة المتظاهرة. 

ویوشیده نیست که امام اشرف زاهد پدر ضیاءالدین شیخ‌الاسلام 
ابومحند الفضل‌بن ابراهیم الزیادی ادام اه تآیده بقیه اکابر اثمه جهال است 
و دولت را به‌قای دعای او استناد واعتضاد واهل سنت را به‌روزگار متبرگ او 
اعتداد واستعداد» برقعضت این‌حال خواهیم که مهارت دننی سرخس که مقام 
و موطن اوست به‌نظر اهتمام او متحلی باشد» ومصالح دنباوی به‌بمن استشارت 
او مننظم. درین باب پیش از این امثله‌ای فرمودیم وبه تقایم آ"نجه مناسب این 
معانی باشد آشارت کرده وفرمان داده. دراین وقت رآی ما جنانل دید که خطات 
در آن بقعه مبارك و تدرس وتذکیر برمنابر مسحد جامع سرخس به‌اسم ورس 
ضباءالدین فرمودیم تا ترتیت "نار جنانکه با دد می‌کند» و دولت قاهره را 
شنها الله ادعبة صا لحه م گو بد فد ارشاد و هدات مسلمانان و تسه واصلاح 
اشان به مواعظ و زواجر وحض وتحریض هرآنچه مورث ومعقب فوز ونجات 
باشد توفرق می‌بابد. و یعضی ایام جمعات فرز ند خویش را که حال او درغزارت 
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علم و کمال تقوی معلوم است مستخلف ومستناب گرداند» ونیابت بر وی تقربر 
کند. موصی به‌قیام شرابط آن در اوقات چنانکه از او دیدست و برآن ترتیب 
یافته باید که خاص و عام در متابعت و مطاوعت ضیاءالدین شیخ‌الاسلام متفق 
و موافق باشند» و ایام حضور ومقام اورا از جسایم غنایم دینی ودنیاوی شمرند 
و در دعای دولت بفزانند انشاءالله تعالی. 


تقلید ابالت ولابت 


رایت دولت ما که به تأیید ونصرت ایزد سبحانه وتعالی همیشه ملید 
ومنصور است» و امارات وبراهین مزید فی ض الطاف صنع او جلت قدرته وعلت 
کلمته» که به‌هروقت بر اطراف و حواشی روز گار همایون ما ظاهرتر می گردده 
و امداد ۲لاء و نعماء در اعزاز واذلال اولیا و اعدای ما متظاهرتر می‌شود. از 
آن دانسته می]"ید که همواره همت بر انتغاء مرضات او عزوعلا مقصور داریم 
و اعتصام در حال هرحرکت ومقام» و طلب هرمقصود و مرام به‌حول وقوت او 
کنیم؛ و در استنجاح آمال وامانی دوجهانی مدد از فضل عمیم وصنع لطبف او 
خواهیم و معطی و منعم و مکافی ومجازی برحسنات و سیاّت» او را دانیم - 
و استبقای دولت و استدامت آن از نتابج و ثمرات مواظت برشکر وحمد او 
تبارك وتعالی شناسیم. 

وشکر نعمت ایزدی را طرایق است وابواب. نیکوترین آن رعایت 
حقوق است که اساس دولت بدان ممهد ماند وعرصة ملك ازان اتساع گیرده 
و اسباب پادشاهی ورابات جهانداری بدان ساخته وافراخته باشد. 

وپوشیده نیست که امیر اسفهسلار اجل فرزند اعزایو نکرین عمادالدین 
را ادام اه تأید هما در دولت قاهره چه وسایل وسوایق ذمم وحقوق است 
که اهمال رعات ان حایز داشته نباید» و از این جهت همواره او را به‌نظر لطف 
عاطفت ورآفت مخصوص داشته‌ايم؛ ورتبت ومنزلت از مراتب ومنازل اقران او 
که اولیای دولتند برگذشته وشرف ادراج در عداد اعزة اولاد کرامت کرده 


نشف 


وپیوسته جناح عواطف‌ما براحوال‌او حاضرا وغاتباً مبسوط بوده‌است. ومقصود 
او از عوارف ما به‌نجاح موصول؛ واگر پیش ازین به‌سبب اشفاق شامل که 
در حق او باشد و عنایت کامل که در باب او داریم عتابی فرمودیم» و از جهت 
ظلامات رعایا خطابی می‌رفت غرض ازآن اقامت مراسم عدل بود که جها ندار 
از فریدگار بدان مأموراست حیث قال عزمن قائل: ان‌انه مر بالعدل والاحسان 
واتاء ذی‌القربی» و دیگر جای میگوید : واذا حکمتم بین‌الناس ال تحکموا 
بالعدل» و نیز می‌خواستيم که او را ازاین تبعات تمحیصی حاصل آید و ذکر 
حسل و تراد ءلکنون.این فا مت وشعقت بگا در فرز ند اعز علاءالدو له 
والدین بود ازسر تاه گشت. ومتول واعتماد برخصال حمید و شیم مرضی 
وکمال فطنت وحسن طرشت او در التزام مناهج عبودت مضاعف شدء ومحل 
روج اوداز [نچه بر درف ی کرت وعلی مروو الا یام نضیب وناز انمام 
در تزاید خواهد بود ومکان ومتام او پیش تخت در ارتقاء واعتلاء . وهرچه 
پیش ازین به‌اسم او فرموده‌ایم وبه‌وی تعلق داشتست ازاقطاع وایجاب برموجب 
مشروع دیوان حماه‌الّه آن اسباب و املاك بروفق ححت وقباله برقرار متقدم 
او را مسلم و بر وی مقرر سول آن رزیل وشقطم, عاین مشال 
صادر گشت تا ازهمه جوانب ترك وتازيك ودورو نردیك» حسن‌رآی ما به‌تاز گی 
تور کننده و بتکیفیت: مستقدی که بغایت صفا در حق اد 
قستپار دست و کلا و معتمدان او مقرر دارند» و علاق منازعت ومزاحمت 
از ان بریده گردانند» و حرمت اشان زنادت از گذشته دارند و دانند و از 
حکم فرمان گذر ند و از استرادت نواب آن,دیوان بپرهیژند, و شکر ایشان 
مغتنم شمرندء و به مراجعت حاحت نار ند» انشاءالّه تعالی. 


رسالة اخری 


زندگانی فلان دراز بادء حکات اقشاق نبشتن واخلاص را درموالات 
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گفتن» و تفصیل آآن در قلم گرفتن که درهمه حانها ازان خبرست» و در همه 
دلها از تکات آن اثر» کار بی‌خبران و نبشتة بی‌کاران ناشد. محلس سامی 
جمال‌الدینی کووقت فراغت از مهمات دبوان وشواغل جهان که بیشتری از آن 
مثمر ندامت می‌باشد» در صحيفة سینة کریم خویش نگیرد. بسی فصول وابواب 
مشبع مستطیل معین گردانیده درین معانی که ذکر آن کرده شد یابد و بیند. 
وپوشیده نماند که من کهتر درین بیغوله خربة خالی از یشان برچه‌سان 
حیران و بی‌سروسامان توانم بوده يك چند بر امید آن می‌نشینم که به‌وفت 
باز گشتن رکاب عالی خداو ندی حسامالدوله و الدینی سعادت دست پوس ار 2 
خواهم بافت و بدان وسبلت به‌خدمت وصحبت دوستان که خلاصةٌ عمر دااشان 
گذرانیده شدست خواهم رسید. خود تا من رنجورمعلول برخویشتن بگردیدم 
و ساز فراهم آمدن کرده آوازة رایت عالی از نیسابور رسید و برعقب آن از 
مرو. وحرص درشناختن به‌خدمت متضاعف شد و قرار ورام رمیده گشت تا 
چگونه زودتر به حضرت جلت رسیده آید و خاك در گاه اعلی خدایگانی اعظمی 
اعلاه ال ه‌ترست وعنات خداوندی وسبده شود» ودل وحان را که دراتتظار 
او کوفته وسوخته شدست روحی وراحتی» ونسیم ترویج و راحتی رسانیده 
آبد. آن حرص سبب حرمان گشت و با درد پای که از مدت باز مبتلای آنم 
دردسر بیوست و لفیف مقرون‌وار که درمکتب شنوده بودم ممنوع ابن دوعلت 
گشتم بصفتی که نه قدم برزمین توانستم نهادن» و نه قلم برکاغذ. تا اکنون که 
بعد از استفراغات نه بطاقت صحت پدید آمده است. و هنوز ترسانم که اگر 
به‌تعجیل حرکتی کرده شود علت راج عگردد ورو زگار بدخوی بداندکه درطلب 
کدام سعادت برخاسته‌ام. از موانم قطاع‌الطریق فرستد تا بر کاروان اندشة 
من ملس زنند و بار عزم بگشایند» ویضاعت فکرت امنیت از میانه بربایند 
ودرتاراج غوغاء غم افکنند. لاجرم اندیشه با آن آوردم که خویشتن به نیسابور 
رسانم و از ۲ نحا رفسقی از توفیق الهی طلیم که در صحت او به‌خدمت محلس 
عالی‌خداو ندی حسام‌الدینی رسم وقوت وروشنائی‌که از دل ودیده رمیده‌ست» 
درآن جناب دولت وکرم باز جویم. و به‌دست بازارم و برعقب آن به‌تحصیل 
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وتدیر حاجات و اغراض دینی و دنیاوی مشغول گردم و تا میسر شود این‌مراد 
توقع است که فلان دام تآییده ذکر بندگی ونیازمندی من بنده به خدمت تازه 
می‌دارده و شرابط نیابت درهمة معانی به‌جای می‌آورد و بزرگان و دوستان 
3 تن عضرت حاصل داز ند و به مجالست ومانست 
بکدیگر مستسعد و محسوداند خدمت وتحیت برسانند. 


مکتوب آخر 


ز ند گانی مجلس رفیع خداوندی منعمی امیر سپهسالاری اجلی تبیری 
عالمی عادلی ضباءالدو له والدننی مویدالاسادم والسلمینی سیدالوزرانی 
ملك‌الروسائی الب رستمی غازی یکی در دولت دراز باد. 

جون ابزد تعالی روی حاجات بیشتری ازبندگان خویش سوی حضر 
خداوندی گردانیده است» و دلها و زفانهای عقلا و ممیزان جهان بولا وهوی 
و ام سر آراسته کرده» شکر چنین نمتی‌بزر له وموهبتی 
جسیم گزاردن و مزید نعمت ومواهب ایزدی کردنء» از شواهد اقبال وبراهین 
دولت دوحهانی باشد. واصطناع وورلت علما و افاضل و اریاب تقوی وعفت 
گزیده‌ترین وپسندیده‌ترین طرایتق ومناهج گزاردن شکر نعمت‌استکه ازآذهم 
ذکر جمیل منتشر گردد وهم ثواب جزیل مدخر شود. وبررآی صایب خداوندی 
منعمی ملك‌الروسائی دام علوه پوشیده نما نده باشد که خواجه امام اجل 
مختارالدین زین‌الاسلام شرف‌الائمه حمال‌الطاثفه ابوالحسن‌اللیثی السوری 
ادام له توفیقه با آنکه از افراد افاضل دهر وائمه علماء عصرست» و در تقوی 
و زهد و حسب و سب رعبت و دعاگوی دیوان و دولت خداوندست وافتخار 
و استظهار بدین دو وسیلت دارد و بحکم 7تکه من خادم را با آواز عهد ریعانی 
شباب و ایام تحصیل ۲داب که به‌اتفاق ووفاق مشروعی داشتیم حقوق مصاحیت 
و ممالحت افتادست و هروقت ملاطفت ومراسلت از وی شکر صنایع وعوارف 
محلس رفیم خداو ندی ولی نعمتی و ذکر ماثر و مفاخر آن‌حضرت که برجیین 


5۰۷۵ 


روز گار مسطور است و بزفان حاضر وبادی ودانی وقاضی ملفوظ و مذکور 
و مسبوع و معلوم می‌گشت و من خادم او را بدان اخلاص خدمتکاری 
و دعاگوثی محمدت م یگفته‌ام و به نجاح مقاصد امید می‌داده. بسب آنکه 
هواداری صاحب دولت و دعای استدامت ایام دولت او گفتن مبارك داشد» 
و دلبل بر ادراك سعادت و رسیدن نهات ارادت» که گفته‌اند و اذ الم یکن من 
الرزق بد فتتبع مطالع‌الاقبال غرض من خادم از این تطویل آنست که چون 
مختارالدین متوطن سورمی‌باشد و نجایگاه بقعه‌ای که متعبد زهاد بودست 
از سلف او میراث بافتست. می‌باید که در مقام متبركك فارغ‌دل باشد وازجوانب 
نواب دبوان رفیع دام رفیعاً بزبارت عنایت ورعایت مخصوصء چنانکه مرفه 
و محترم رو زگار تواند گذاشت؛ و باقی عبر همچون ماضی بر دعای دولت 
مقصور داشت برقضست انبساط ی که درخدمت افته شدست واعتضادی که به کرم 
فباض خداوندی هست این جسارت درین سیاقت عبارت عرض حاجت نموده 
شد وامید اجابت ملتمس و اصدار مثال به‌انجام مقصود حاصلست. 
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التوسثل الی ال 


بهاءالدین محمدین‌موبد خوارزمی اهل بغدادك خوارزم وبه‌بغدادی 
معروف است. او از نوسندگان توانای قرن ششم هجری است. بغدادی 
منشی علاءالدبن تکش خوارزم‌شاه بوده و نوشته‌های او بعدها مورد تقلید 
نوبسندگان پس‌از وی قرار گرفنه است. از چگونگی زندگی او اطلاعی 
نداریم ولی آنچه مسلم ات نا سار مروت سلطان علاءالدین تکش و نا 
حدود ۲۰۰ هجری زنده بوده است. 

مجموعةٌ نوشته‌های او « التوسثل الی الترسثل » نام دارد و او 
در کتب نوبسن دگانی که پی‌از وی زیسته‌اند به کمال و استادی در و بسن دگی 
ستوده شده‌است. نو شته‌های بهاءالدین‌محمد به و اژه‌ها وتعبیرات و اصطلاحات 
عربی آمیخته است و به‌همین سبب نثر فارسی او مشکل ومتصنع است. 
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منشور و #2بت جند 


جون ایزد جلت قدرنه وعلت کلمته» به‌کمال قدرت ومشبت و وفور 
موهبت و عطیتر خوش. ابواب خزانة توّتی‌الملك من‌تشاء بر ما کشاده است» 
وبرای امرطاعتداری و نفاذ فرمانبرداری ما درمیان جمله عالمیان ‏ وكافة آدمیان 
ندای واولی‌الامر متکلم" در داده» و مقالید تقلد ملك جهانداری و زمام 
تصرف کار جهانیان به فرط عنابت وحسن رعایت ما سپرده ومنصب ما هدرجة 
نست ظل‌الّه برده » به موجب این مقدمات ومقتضی ابن کلمات در ذمت عقل ما 
لازم است که خویشتن راملازم در گاه حمد ابزدی داریم» و نقش الشفقه علی- 
خکلق‌الّه برصحفةدل ‏ و صفحه‌خاطر بنگاریم» و برای استدامت‌استقامت مملکت 
خویش واستبقاء عطا وموهبت باری‌تعالی برقضیت‌الشکرقیدالنعمه در وظایف 
شکروسیاس هی گو نه قصور واحتباس جایز ندارم» وهیچ دقیقه ازدقایقنتظام 
امور عالم» و التیام مصالح بنیآدم» مهمل نگذاریم» و بر محافظت شرابط حفظ 
بلاد وعباد ومراقبت حدود صلاح وفساد توفر نماییم» و در ترفیه حال وتطبیب 
بال خلایق بیفزاييم و به‌هیچ وقت از ترشیح نهال معدلت وتفتیح راه مرحمت 
فارغ نباشیم» و هرشهری را در ارجاء وانحاء گیتی و هرطرفی را از اطراف 
و اکتاف دنا - که به خطبه وسكة ما مزین است و ذات مارگ رعات ۳ 
آن رعایا را مين - به‌نایبی که به‌انوار عقل وبصیرت خویش محتوی باشد 
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و به آثار عدل ومرحمت ما مقتدی بسپاريم و آن جماعت را به‌واسطة حسن 
اعفاق ومکارم اخلاق آن‌کس درظل رآفت وکنف عاطفت خویش آریم. 

واگرجه در استرعاء ابن مصلحت واستحفاظ این امانت عادت معهود 
وسیرت محمود آنست که همکنان را از دور ونرديك وترك وتاجيك در این 
اختصاص مساوات حاصل باشد» واین وظائف عواطف بجملگی طوایف برعموم 
شامل؛ واما جون طایفه‌ای از خلاق به خدمات لابق ومواظیت اوراد دعا وابراد 
ثنا از قدیم باز متکفل بوده باشند و به مزیت وسیلت تمام و ذریعتی م و کد 
متوسل» حق ابن وسیلت را درحق این رعابا رعات‌کردن و آثار آذ مزیت از 
مزید عنابت دربارة اشان پدید آوردن لابق معدلت پادشاهانه وموافق موهبت 
ملکانه باشدء خصوصاً که مسکن آن طابفه از اطراف ممالك طرفی باشد درمیان 
خصمان فتاده» و مقام آان مسلمانان درحدود یادشاهی ثغری داشد در دهان 
کافر ان نهاده ء از راه احتیاط وتحرز آن‌را ب‌زیادت اختصاص وتمیز واجب و 
متعین. خطهة جند لازالت فضل ال محروسته" ورایات الاعادی عنها منکوسه 
از امهات بقاع اسلام وملت و معظمات دیار ملك ودولت است» و در بحر کفار 
هیچ ثفر محکم وهیچ شهر معظم‌تر از آن نیست» در اول وهلت و ابتداء حالت 
وآغاز دولت ما که هنوز روایح عواطف یزدانی را اول تنسم بود» و بل اقبال 
کامرانی را آغاز ترنم وشجرة دولت نهال و قمر قدرت هلال» و چشم ان 
برظهور فضللکردگار» و دل مملکت در اضطراب انتظار» منبت و مغرس نهال 
اقبال ومنشاء و مبداء دولت قاهره ما بوده است» و ما تصرف آن ولات‌را 
و تشد آن ابالت را فال خیر گرفته‌ايم و تقریب و ترحیب اهالی آن از خدای 
ذوالعلال که مدبر ب رکمال است پذبرفته» و اشان درشدت ورخا وخوف ورجاء 
بر دعای دولت قاهره وثنای حضرت زاهره متگوفر بوده‌اند» و به حقوق اکید 
قدیم وجدید مستظهر. 

دراین وقت رآی اعلی را -که جز برجادة رشاد و منهج سدلد رود - 
مصلحت چنان تمد که شرط گزارد امانت الهی از رآفت پادشاهی ه‌جای آریم» 


وحق ساکنان جند که بهجند ذریمت متوسلند و اقامت مراسم خدمت یم را 
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متقبل - بگزاریم. 
ان* الکرام" اذا ما "اسنهتلوا ذکروا ."من کان" یالفتهتم فی‌المنزل الخشن 

و درآن معنی سنت سدید وعادت حمید خداوند شهید ملك سعید را 
سفاه‌الله صوب غفرانه و کاده وب" رضوانه احا فرماییم وا شهر را اه 
به نزديك ما عزیزترین بلاد است به ابالت فرزندی که عزیزترین اولاد است 
بارای ‏ 

تحقیق این معانی وتأکید این مبانی را بعد از استخارت فضل‌الهی را 
واستشارت اقبال نامتناهی- والله تشد" ازر نا باصا بة الاراء نتشت اقدامنا ععن 
متابعة الاهواء - ولایت چند را باجملگی‌نواحی وحوالیآن به‌فرز ند اعز اشرف 
اکرم خاقان معظم ناصرالدنیا والدین ابومنصور ملکشاه متعنالثه بطول بقائه 
وسمن لقائه که مارا بهست روز گار واهبت روز گار است وواسطة عقد بادشاهی 
و مایة لطف الهی است دلایل شهریباری در ناصية او لایح و مخایل بختیاری 
بر چهرهُ او واضح؛ و در استحقاق ملك‌پروری و اعتناق پادشاهی و سروری 
فضیلت اختصاص وابن‌السری حاصل دارد و در ترتیب مصالح مملکت وتربیت 
نهال معدلت مدد الفیاباه متواصل» فضل ذوالحلال به زبان‌حال ازجهت تبحیل 
قدر و تسحل دوام دولت او ندا می‌کند که : ولیس لماییتی یدالم هادم"ء 
و باکمال استحقاق او صوب نعم کردگار عنان برصوب اعتذار او می‌تابد که 
واول الغیث رش "ثم بنسکب و بقین واثق است وظن صادق و امید به‌فضل 
ربانی فسیح وزبان اقبال به‌تقریر این معانی فصیح که عن‌قریب آنچه او راغایت 
همت و نهات نهمت است از قوت و قدرت و سطت و سلطنت میسر خواهد 
گشت و تا نه بس مدت از.مناصت ملو کامتار و درا ال ۱۳۳ 
دوخم اه رده ۳ 

انی من‌الّه علی منوعد فیه ولن بخلف میعاده 

والّه بحقق ما نرتجه و بشید ما نبتنیه ارزانی داشتیم . و رفع وخفض 
وابرام و نقض وبسط وقبض وحل وعقد ایالت آن ولایت به‌بمن عدل شامل 
وحسن عقل کامل او با ز گذاشتيم وآن رعیت قدیم را بدین مزبت عظیم وعطیت 
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کر دم» واسباب کون و استنامت و فراخ ال وا تقامت 
ونعست رامش و[وامین وخفض عیش وآسایش ایشان را مهیا ومهنا گردانید. 

واین فرزند را فرمودیم تا چنانکه از رآی متبن وعقل مبین او سزد 
در مصارف اعمال و تصار یف احوال تقوی ویرهی زگاری را که زاد معاد وعتاد 
بوم‌التناد است» فان خیرالزاد" التقوی بیرالهٌ سیرت و عادت دارد و سرمابة 
تحارت سعادت سازد اتخذ تقوی‌اله تحارة" تاأتتك الاریاح من غینر بضاعةه 
و درعلانیت و خفیت خفیت و خشیت ایزدی راکه در ترکتاز آفت قوت دل 
به‌استظهار آن حاصل ۲یدء و در تنگنای مخافت فسحت "امل بواسطة آن روی 
نمامده دثار وشعار خویش سازده ومن خاف‌اله منه کل‌شیء "ومن لم بخف ال 
خوفه من کل شیء و از اعتراز همساعدت رو زگارجاقی متجافی باشده وعست 
آحل را بهنهمت عاجل فوت نکند» وتعتع نعیم جاودانی به‌تتبع شهوات نفسانی 
ازدست ندهد» چه‌ه رکه ملك ناقی‌را به‌ملك‌فانی فروشد وخسران اد و العباذ لاله 
با خوشتن را حاصل آرده ارباب حقیقت او را در زمرة عقلا نشمرند» و از 
اعداد اشقبا زر نگردانند: اب عاقل"آن‌را دانند که زخارف حیات در کفة 
همت او وزنی نیارد» وزهرات دنا در چشم معرفت او قدری ندارد؛ وسیادت 
اولی را وسبلة سعادت عقبی سازد تا ما وف طفوای ساوسو ین‌تجفلت 
کشد که "اهثل"المعروف فی‌الدنبا هم "اهثل المعروف فی‌الاخرة وکدام سعادت 
تواند بود و رآی آن‌که ده را توفیق یزدانی دریابده تا بهنعمت این جهانی 
که در معرض انتقال است معرور نشوده و به‌عز دنیاوی که برشرف زوال است 
قانع نباشده و درحقیقت والاترة خی وانقی"تأمل«بسزا واجب دارد؛ و ۴۵ 
ابواب دین‌پروری واستعداد اسباب دادگستری دولت آن سری ه مملکت این 
سری متصل گرداند. 

وفرمودیم تا درحملکن افعال از حدود اوامر ابزدی درنگذرد» و از 
جملگی اعمال اقتناء زاد تفوی و اکتساب رضای مولی اولی شمرد؛ و من 
کخشی ال وتقته فاولئك هم الفائزوذ» "ومتن" نکعد" حدوداله فاولثك 
هتم "الظالمون" و در تقویم و تعدیل اخلاق واجتناب از رذایل شمایل ومحافظت 
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بر قوانین امرونهی ابّداء بنفسك برخواند و نخست خویشتن را بر فهر نفس 
اماره یکباره قادر گرداند ودیو هوا را به‌افسون خرد در شبشه کند» وشهوت 
خیره‌روی را پشت پای زنده آنگاه تتقیف وتهذیب حشم وخدم بردست گیرد 
و دور و نزدبك را بر پرهیزگاری ونیک وکاری دارد» چه مستحق‌تر کسی به‌قمع 
سلطان تفس ودفع شیطان طبیعت» واضراع حد هوا ومراقبت حد شرع آ کس 
است که مالك نواصی امور و قادر سیاست جمهور باشده و در هرچه کوید 
و کند همکنان رغیت ورهبت پراتباع او اجماع کنند؛ و به‌مطاوعت او مسارعت 
نمانند» و راه اعتراض وطریق انتقاض - به‌موجب پادشاهی از اوامر - نواحی 
او بسته ماند» ویقین داند که هرکه برخصال گزیده وخلال بسندیده متوفر شد 
و به وسایل تقوی واخلاق خوب مستظهر گشت؛ و در غلوای پادشاهی تحری 
رضای المی واجب داشت و در آننة اعمال جز جهرة آمال نبیندء و از شحرة 
شادمانی جز ثمرةُ نیکونامی نجیند. من سق‌اله ححعل "له مخرحا و برزفته 
من‌حیث لا بحتسب. 

وفرمودیم تا تلاوت کتاب خدای عزوجل که رهنمای دین ومقتدای 
اهل بقین ودلیل شارع شرع ومعجز شارع حق است لاساتیه الباطل من بین 
ندیه ولاممن خلفه» فرض عین شمرد» وجوامع آن احکام که عروة وثقی 
اسلام است نصب عین دارد» و در تعرف حقاق ۲ات و وقوف ردقاق وقوف 
و غابات آن به غایتی که نهایت ادراك و وسم وطاقت خاطر او باشد پرسد. چه 
علم به همه انواع معلومات ستوده است و علی‌التخصیص به کلام‌الّه که شامل 
فنون فواید و حاوی اقسام معرفت باشدء ستوده‌تره و دانش ۳ 
عالمبان پسندیده است» و به تتصیص اد پادشاه که حامل شمشیر و حامی 
ملك است بسندیده‌تر. و درآن کوشد که دانش را به کردار 1 
بار گرداند. تا به‌وسیلت آن علم فريفتة مزخرف باطل نشود و به‌فضیلت آعمل 
از پيرابة نجات عاطل نباشدء که العلّم بلاعمّل وبال" والعمل بلا علم 
ضلال 30 
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ریا ضالانشاء تیف خواجه محمو دکاوان 


ریاض‌الانشا؟ » مجموعه نامه‌های خواجه عمادالدین محمود گاوان 
است. او ملقب به صدرجهان وازیز رگان هندوستان درفرن نهم هجری‌است. 

خواجه عمادالدین گاوان از دبیر ان دربار بادشاهان بهمنی است 
و به‌همین سبب با عدخ زیادی از بزرگان فرن نهم» نوبسندگان» شاعران» 
صوفیان وحکام زمان خویش مکانبه کرده است. 

ذیلا" دو نامه او [| ه صدرالدین زواسی و نورالدین جامی» از 
بز رگان تصوف وادب ایرانی درقرن نهم» ملاحظه خواهید کرد. 

از وی گیهای نوشته‌های فرنهم تلو یل کلام وپیچاندن آن درمیان 
اثعار عربی وفارسی؛ آیات واحادیث واخبار و امثال و همچنین آراستن 
آن به انواع هنرهای بدیعی استء بلوری که گاه نوشته‌های نوبسند ثآن 
این‌قرن را جز باخستگی و ملالت خاطر نمی‌توان خواند. خواجه عمادالدین 
گاوان ازاین وضع ویبری مسنوع وپیچید دارد "بر ات 
از واژه‌های عربی نادر وامتال و ۰۰۰ 

در دو نامه زیر اثعار عربی متن - قا آزجا که ممکن بوده است س 


۰۸۹۳ 


کتت الیا لشیخ‌الامام العالم العارف‌المحقق صدرالدین رواسی قدس ال 
روحه. فسحت ساحت سنبه به‌جاروت «لا» از غبار تعلق اغبار پرداخته وجتر 
فَوٌ اد بر سر بر حبات سایبان بادشاه خال 2 صاحب کمال ساحته 


تخت رو ادو تا دل بی‌جم عشق هیچ نیست 
بی‌خط داغ عاشقی باد سواد تن تلف 

وتخم امید وصال در مزارع بال به‌دست خشوع کاشته و از ینبوع 
غرام وولوع به میاه دموع ریان وشاداب داشته؛ و به‌وسیلةٌ ابن بضاعت وذریعة 
این ضراعت از حضرت سلطان بار گاه ازل وفیاض ریاض بوستان امل مسئول 
و مآمول است که عتقریب بی‌تعلل وتسویف وتمهل توقیف اشعه لمعات بارقة 
وصال اد قطب فلك کمال و مرکز دایرة مظاهر حمال» خورشید آسمان دای 
تحفیق» جمشید جهان جهات تدقیق» هادی ضلیلان اودية طلب, ساقی غلیلان 
بادیة عشق رب؛ سردفتر صوفیان صومعة خاك» نوربخش مجاوران قبة افلا 
نقاد حقایق رموز و اشارات» کشاف غوامض دقایق عبارات : الذی لم بتخلص 
یعقوب الققلوب عن‌عماوقالاحزان و الکروب الا برو ایح بوسف وصاله ولایستشفی 
ایوب‌الفو اد من بةالانکار الابشرية ماءالحيوة من وجهته جماله اللهتم کما وفقته 
بسعادةالجمع بین‌العلم والعین وایدته فی‌ازاله عماوه‌الرین عن بصيرة سکاف بقاع 
الکیف والدین» ارفع غشاوة قلوبنا بنور لقاء من‌البین مخدوما صدر فی‌السماء 


۸ 


الارشاد بدرآ» از افق فیوض قدسی منظور بظر بح وکردرد: مخلص معتتقد که 
سب ارتباط عاشق روان به معشوق ددن» ووتد عظام وطتاب اعصاب پیرامون 
خیمه دل» و سراپردة قشر امید وصال آن صدر محافل» قرب وانس نوید قدوم 
آن شهباز فضای قدس است. 

گر امید وعده فردای ِِِ نیستی 

آه شبگیرم بر اندودی درمشرق به قیر 

من‌الفلق الی‌الفسق دعوات اجابت آیات و تسلیمات نجابت بینات که 
از سواد مداد خامةٌ آن ماءالحبوة قبول جاری باشد» و از التماع شعاع باض 
نامه‌اش فروغ دروغ وسمعه ورد دریس محلة خحلت متواری» ابلاغ می‌دارد 
ویرلیغ تبلیغآن‌را طفرای مناشیر وراد و تح ی تباهتر سیخ تجح مراد می‌داوند. 

اب م۳ و۳۹ ابشت رکه از کنجا. بنج یدرم ۳ 
تا لشکر غمت نکند ملك‌دل خراب جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت 

مبدال عمر بسبار تنگ است ومرکب "امل سخت لنگ؛ ودست مقدرت 
از تماسك دامن مقصود شل» وپای رجا از تمثی مسالك تدارك منی در وحل: 

ترسم که روز وصل تو نادیده ناگهان 

و از دزن اعمزم شب : چل 

وشعلة "تش لوعت وغرام» ات دروف النجع»1مجیف 
مد ر کات حواس درون است ومغرق مردمك دیده در بحرعیود. 

ط ‏ یقت درون آزابه سجع دموغ تسکین می‌دهده و سیلاد 
سرشك را به دست رجای التقای آذ خورشید لقا سدی می‌بندد. و گلشن حیأت 
را به میاه امید ملاقات فیض تجلی یدزد زوفواز نید نسعادت 
قدومآن شهباز هوای قرب قیوم را به‌قوت ووقر رجا حاشمل می‌داند.. لمولفه: 


5۸۵ 


در" امند وصل را دور حبات من صدف 
ناو لك ششت‌شوق را دل‌شده طاق‌وحان‌هدف 


بقین واثق است و رجای صادقق که بر مقتضای مغزای شوق فزای 
این ست که 5 

دل کششی نمی‌کند هیچ به سوی او مرا 

تا کششی نمی‌شود سوی دلم ز سوی او 

سواد دبدة سکان این بلاد و دبار» از آثار قدوم فیض‌نثار آن مصباح 
مشکوة ولولم تمسه نارآ به‌انوار عرفان منور آیده و جمال آن مجلای 
صور تحقیق در آثینه توفیق به‌نظر این بیادب» و بصر بصیرت این سوختة هاوبه 
طلب» جلوه گر نماید. این صحيفة شوق مضمون» به‌خامة مزگان جفون» ومداد 
سوبدای دل محزون» در اوایل شهر شعبان که در حبهة اشهب نهاد» و ادهم 
شب تار به‌غرة دری شعبان شهری موسوم است» مسطور ومرقوم گشت. مبنی 
برآ نکه شرابط وعلل حضور با سرها مجتمع است» وحجت کثرت از پیش بصر 
بصیرت بالکلیه مرتفع. الحمدئّه علیآلاثه والشکرعلی مزید نعمائه. اما برخاطر 
فیض مظاهر که مصقلآيينة بواطن از زنگ عیب» وجام جهان‌نمای صور اسرار 
شهادت وغیب است» مخفی نیست که التهات درون طلاب به انسکات سحاب 
خطاب و جواب انطفا نمی‌بذبرد؛ وصنوف امراض فاسده والوف اعراض کاسده 
که ازلوازم تعینات کثرت است» به وسائل مطالعة رسائل ومسائل» انتفا نمی‌باید. 
بلکه از کثرت مطالعة کتب اصطلاحات کواکب» ذوق طالب درمغارب خمول 
غارب می‌گردد ؛ ولموع بارقة شوق و خشوع از تقاطر دیم دموع خایب 
می‌شود» و انوار بقین حاصل است و ظلام شکول و اوهام زائل» که سلوك 
طریق مشاهدة تحقیق» و طلوع ممر سپهر توفیق» موقوف شرف خدمت 
وصحبت آن صاحب رتبت است» که سابه‌نشین چتر قربت وصاحب لوای مصاف 
عساکر محبت باشد. 

ودراین زمان از تمام قطان بقاع واصقاع حهان» ذات‌کامل صفات این 
خورشید سمات» به‌انوار این لفوت محلی وموشح است» وچمن زمن از نسیم 


۹ 


معارف عوارفآن خلاصة اکوان مروح. 

بت القصيدة کتاب وحاصل الجريدة خطاب آنکه» بسی از مستفیضان 
قابل عارف ومستعدان فیضان مواد معارف» دراین‌ملك مجتمع‌اند واز افق‌حال 
کوا کی ادب وس علب ملتمع » وبه لسن قال و یال 
ذاکر این مقال‌اندکه : 


عرربیه 
الا فتل لسکان وادی الحسبب هنباً لکم فی‌الجنان الخلود 
افضوا علیتتا «هن 9ست نت عطاش, و" انتم" ورد 
اگر آفتاب التفات بر ذرات وجود طالبان این‌دیار تابان دارنده وغیاهپ 
این بلاد را به‌انوار شرف قدوم محسود روشنان مشارق ومغارب گردانند . 
فلاغرومن المسسك ان پفوح ومن الکواکب اذ یلوح 
ای جهانی به تو روشن تو به تاأیید خدای 
تفسی می‌زن و آفاق منور می‌کن 
حون محقق است‌که تخضر دل‌قابلان طالب برذمة فیاضان‌کامل واجب 
است» زداده برابن مصدع اوقات اا برکات ومضیع ساعات فیض تفحات نشده» 
همواره مذاق او قات ان ولات یات از شربت شهود محظوظ باد؛ و وجوه 
التماسات معتقدان اخلاص سمات به نظر قبول و رضا بلحوط» انتت ۱19 
الامحاد . 


کتب الی‌المولی الامام العارف المحتق مولانا عبدالرحمن جامی 
ادامالثّه تعالی بقاثه 
طابر ان بان شوق وغرام از قید دام وا تنس کلام ردان 
نفاط وتعلیق شاخسار اقلام» لوصف اند 
کبوتر خانة روحانیان را تقاط وحرف‌کی‌دام‌است‌وارزد 
و عبورتیار بیان تشوق والتباع به‌سفاین ایادی سراع و دعام و شراع 


5۸۷ 


قرطاس ويراع وهبوب نسایم طيبة انفاس ودلالت معلم قوت ابداع و اختراع 
به صفت امتناع متصف» بنابراین دست تحریر از دامن تقربر شوقق ضمیر کوتاه 
داشته» و نهال امید وصال بر سرچشمة سرشاك» که مسمی به بال است» کاشته» 
و از حضرت وهاب بی‌منت» ومنان بی‌ضنت به‌لسان عحز وازه وزبان رمز ونبازه 
خواهان است که نقد تضرع وابتهال که در بوتة بال منسبك است» لالی متلالی 
دعا که در رشتة جان منسلك» و به بواقیت مظان اجابت متشبك» حلی ووشاح 
نوعروس قبول آمده» قبل از طلوع مشفق‌الاعذار من افق الاعمار» گلین چمن 
حیات به‌انوار ازهار ملاقات» فبض مساوات آن آفتاب فلك عرفان» گنجور 
کنوز رموز حقیقت انسان» صراف آبریزکان طریقت» غواص دررر بحرین 
شریعت و حقیقت» شهسوار معارك ومصف من عرف نفسه فقد عرف ربه مطمح 
انظار ومظهر اسرار کرامت وشرف فخلقت‌الخلق لاعرف" الذی ماانعقد مثله 
در فی‌صدف‌البحر الوجودء وما استخرج شبهه جوهرمن معدن الاعیان الثاته 
فی‌اطباق عالم الشهود» ومارصعت تبحان الافلاك الامن سقطات لطابف فوائده 
وما الفلك‌الدوار الاسحایته من بخار بحار عوائده» فلازالت القلوب مستنیره 
من نثری نثره» ومن شعری شعره» ومجامم‌المظاهر وصوامع‌الخواطر مستضیته 
من مصباح قلبه الذی فی‌محراب صدره فلدنا در نظر مراد و بصر فواد منور 
و مزهر نماید. معتقد به‌جان مستمنده که جمال کمال شوق وولوعش به‌طلای 
چهرة زرد ولالی دموع محلی است؛» و از معاب تعکف ومثالب تصلف» چون 
چهرة ما وخور مبرا ومعرا» لبلا" و نهارا وسر؟ وجهار ضروب تحیت وسلام که 
از عزة جبهةً صبح فامش انوار صفای صبابت؛ و ادام ممائل شعاع خورشید 
و مشاکل التماع کوکب نوید حصول امید لامع وطالم است» به دست خضوع 
وضراع برقوادم مرغان اولی احنحه مثنی و ثلاث ورباع سته اتحاف و اهدی 
می‌دارد. 

قوای محرکه که خدام زاوية تن‌اند» ساحت صفهة آنرا از خاك و خاشالث 
ما ومن پرداخته‌اند» و نفس ناطقه که شنیح قعةٌ بدن‌است» برمناظر حواس مدر که 
چشم انتظار چار ساخته که جمال وصال صوری آن محّلای صور عالم حضوری 


ی 


5۸۳۸ 


بی‌حجاب وححال لعل وعسی و قبل از غروب آفتاب روز عمر به مغرب فنا 
درائينة حیات دیده آ ید 6 عتاول دل‌وجان» برشاخسار لسان» شکرحضرت منال 
به‌هزار دستان سراند. 
یت 
مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست 
به‌دست مردم‌چشم ازرخ‌تو گل‌چیدن 

اللهم اجب دعائی ولاتخیب رجائی انك علی‌ذلك قدیر وبالاجبة جدیر» 
برخاطر غیب مناظ رکه خلعت الفاظ فاخره برقامت ابکار افکار فیض مظاهرش 
مطرز به طراز ان" من‌الببان کت و رها بواطن آراي مک مجلای 
جمال حال و مین مقال "شنت منن جانب‌الطورنار" هویدا است که فایده 
تعلق قطرات ارواح به سکامن اصداف اشباح آن‌است که در قهر بحر وجود؛ 
به‌وسیلاة جمیله وذريةً منيعة محض ق وخ ودبگوهری منوا ه‌احین سود 
مصور گردد » و ه دست استادان ازار عرفان و آدب به‌اجمل طریق و اکمل 
تیق مجلی ومشتبآمده» قرلة کوش پادشاه ممالك غیب وشهود آید» ۲ به‌منزل 


رو دبخوش|ورود يافته باشد. 


رباعی 
جون قطره جان در صدف تن پیوست 
در بحر وجود گوهری صورت بست 
گوهر جو تمام طل اف تا تست 
بر طرف تلطان ‏ عبت 
ومانند صباحت مهر رخشان» و ملاحت جهرة ماه‌رخان» معلوم هست 
که غابت غربت و احزان حضرت یوسف کنغان در جاه مذلت وهوان ونهایت 
انتلای غدر ومکر اخوال گ رگنشان» آن بود که بشارت مسرت اشارت قدسی 
که «وقال‌الملك ائتونی به‌استخلصه لنفسی» در مجمح جنان به‌سمع حال شنیده 
وب کالبو رارق ذنوب قوم مد 


۸۹ 


دارده وحسد حسد مواد اشان را از غبار حوادث بشردت بالگ گردانك. 
در امة سعادت خود دردمند عشق 
بی داغ محنتی رقم دولشی شافت 

وغایت منفعت حضرت کلیم از احتمال آلام و اصطبار شبانی اغنام 
فائز گشته» ناعان دین ومطعان احکام ین خودرا شرت ماء معین «انعمت 
علیکم وانی فضلتکم علی‌العالمین» از منبع فیض پزدان به مذای جان رساند 
وفایدة تصبر و تحمل‌حضرت خاتم رسل صلی‌اله علیه وسلم اهانت سگانه وخوش 
از مضی و قریش آن‌بود که مغارق سالکان طریی متاست» ۱ ۳۱ 
اطاعت خوش را به عمامة کرامت علامت «کنتم خیر امة» مشرف گرداند» 
وابشان را از حضیض غفلت بر اوج علو مرتبت رساند؛ و از فروغ این فصول 
و فروع این اصول واضح و روشن است که حصول غایت جزیله دخول سراچه 
یقین» وفايدة جلیله ورود ضیافت‌خانه تکون موقوف نظر اکسیر تأثیر کلامان 
خورشید ضمیر است که ظلام طبیعت بشریت به انوار لمعات ترییت مستاأنس 
«نورمن جانب‌الطور» گرداند ورهنمونی‌هاسمان وادی هحرو ین برذمت همت 
خویش فر‌عین دات ۳ 

بنابراین مقدمات مرقوم اگر رباع وبقاع این مرزوبوم را به‌قدوم‌فیض 
سعادت مضاهات معطر گردانند از مکارم عرفان و لوازم احسان آن مطلع 
مهرابقان عجیب وغریب نخواهد بود. 

عقل و جان گوهرهستی به تثار افشانند 

وبی‌شبهه یعقوب قلوب اهل کروب به‌تتایج نوافج بوی یوسف وصال 

از عماوة تسف وغشاوه تلهف خلاص خواهد افت. 


0۹.۰ 


و ۰ 


و 2 عبت تمایند, جمال 

و ذوالنون دل طلاب که در طلام فالتقمه الحوت* به صفت «بحبی 
,ات از انوا رآفتاب فیض قرین ونجینه" ما۳ 
و کذلك ننجی‌المومنین "درة خلاص برتاج اخلاص خواهد دید. 

آفتابی است قبول نظر اهل کال 

اش ولو دل شقوف درکانوق الفاظ وحروف مخدل 
ات ورن شرت و سجادة طریقت به توجه کعبه حقیقت 
مشغول باد و قبول مأمول مخلصانش موجب ازدیاد عروح ووصول. بالرسول 
و اولاد البتول. 


۹٩۱ 


توقیعات کسری 


انوشروان 


توقیعات کسری عبارت است ازمجموعة احکام یکه به‌وسیلٌ خسرو 
انوشیروان - پادشاه معروف ساسانی - صادر شبه و پس‌از اینکه دو سهبار 
از آنها ترجمه‌های گوناگونی شده است با ترجمةً دوره شاه‌عباس دوم صفوی 
به‌دست ما رسیده است. 

خسرو انوشیر وان از بادشاهانی است که مانند سایر پادشاهان ساسانی 
کلمات ونصایح سیاری به‌او نسبت داده‌اند؛ اما انوشیروان با خصوحیاتی 
که ویژهٌ اوست از دیگر شاهان ساسانی ممتاز م یگردد. هم) کنون اندرزنامه 
کوچکی به‌زبان پهلوی به‌نام «اندرز خسروقبادان» باقی است. 

رساله‌ا ی که درحال‌حاضر به‌نام توقیعات کسری باقی است» احتمالا" 
به‌زبان پهلوی بوده است که در اوایل دوره اسلامی به‌فارسی وعربی ترجمه 
شده است. متن عربی این رساله تا دورهُ صفوی در دسترس بوده است. 
در دور شاه‌عباس انی جللال‌الدین طباطبائی آن‌را به فارسی ترجمه کرده 
است. متأسفانه امروزه تعیین ارزش این ترجمه چندان مقدور نبست زبرا 
نمی‌دانيم در طی ابن تحولات در اصل متن که شاید در دورهٌ ساسانی فر اهم 
آمده چه دخالتهایی شده است» و نوسن دگان مختلف در طول تاریخ چندبار 
قطعاتی بهآن افزوده‌اند. همانطور که دراین ترجمه مترجم توقیع شماره 
هفت را اضافه کر ده ات 


5۹ 


مرفوع : جمهور عوام انام ازد رگاه خسروی درخواه اظهار باعث 
تکرار عفو ازمردم گناهکار باوجود ارتکاب فعاعی ی دوابی مش تهاینی 

توقیع : گناهکاران درمرتبة بیمارانند » وملوك دادور به‌منزلة طبیبان 
چاره‌گر ) چنانچه عود مرض » مریض‌را ازمعاودت علاج بی‌نیاز نمی گرداند » 
هرآینه با زگشت عصیان عاصیان‌را ازعفو مستفنی نمی‌سازد . 

مرفوع : درجمیع اسیراذ دوم بسی‌کودکان بی‌دایگانند » دراین باب 
فرمان خدایگان چیست ؟ 

توقیع : چون منشور عاطفت دستور برسد درهمان آن » آذن همه 
نارسید گان‌را به‌جمع ی که همکنان‌را برامانت ودیانت آذان وثوق باشد سپارند 
که‌درهمة راه/ ناهمه » راه رقت و نرم‌دل ی که ارت آن خاص‌ترین خصال خواص 
ملوگ است سپرده » درمرز بو دد؟ جملگی‌را به‌مادراذ وخویشان ابشان 
رسانند . 

مرفوع : صامت اموال یعنی سیم وزر فلان کشت‌ورز که ثمرة آبادی 
مزارع خاص اوست ازعامة اموال خزاین خسروی بفایت افزون‌تر است ۰ 

توقیع ال او دریت‌المال:ماست پواسظه آ که عمارت بلاد عمارت 
است : انتهی کلامه یعنی اموال مذکوره اگرچه درخانة او است فی‌الحقبقت 
درخزانة ماست ؛ چه بادی ممالك بعینه آ"بادی ملك ومال رعایا استکه مماليك 
ملواند وملك مملوك » به‌حکم حمل وهر ات بالات است» 


۳و 


مرفوع : برخی ازامتعه سالار یاسبانان شهریار را درهمین نهضت 
خسروانی شبروان پنهانی برده‌اند . 

توقیع : هرآ نکه پاسبانی اموال خسیسه خویشتن ازاو نیاید » حراست 
تفوس نفيسة خسروان‌را چگونه شاید ؟ 

مرفوع : به‌چه سبب پیوسته ذکر سرعت زوال دنیا وفرط استعجال 
فناء آن برزبان حقایق بیان می‌رود ؟ 

توقیع : به‌موجب آن که دی دراین زودی فردا بود امروز نه‌دیر است 
که دی واه ک ۳ : 

مرفوع : ملك‌زاده نرسی املاك ومزارع بسی ازدهقانان‌راکه درجوار 
ضیاع وعقار او بودند ازروی غصب وجور به‌تصرف درآورده . 

توف 33۱3۰۵ منشور عدالت سطور » اراضی مذکوره‌را ازآن 
شطلت حر دهامستر ی نعوده ناک آن رد نماند وازاملاك خاصة او ۲ نجه 
درجنب اراضی آن ستمرسیدگان واقم بوده باشد » به‌جرم این امر بی‌موقع 
ازاو انتزاع نموده بی‌جدال ونزاع تمليك آنان نمایند . تااین معنی سبب تآدیب 
سائر مفسدان وه ساسح ۱ ۰ 

مرفوع : عامل فلان ناحیه مبلغ (سی) صد هزار درهم ازجم خزاین 
خاصه » بدون حکم برعامة محتاجان تقسیم نموده . 

توقیع : رافع مضمون این فصل خر تضمین » بداندکه این‌امر میمون 
از دابرة فرمان ما برون نیست. اثتهی کلامه » و مناس این امی است انچه 
درعهد پادشاه کیوان جاه سپهر سربر مهر کلاه نورالدین جهانگیر شاه » خلف 
پادشاه هفت کشور جلال‌الدین اکبر شاه صاحبقرانی گورکانی وقوع یافته ؛ 
چنانچه مشهور استکه به‌عرض والا رسانیدندکه دراین ولا مشتی ابلیس منش ؛ 
پيشة تلبیس فراپیش گرفته به‌استظهار درحرفة حکاکی شبیه نقش خاتم مهرنگین 
بادشاهی را به‌دست] و رده ند. و بدین‌دستبرد نمادان» فرامین خطا تضمین درست 
نموده به‌دستآوبزان احکام لباسی سی ازعملداران نواحی بلاد دوردست وا 
فرب داده » مبلغهای کلی گرفته‌اند » دراین صورت شایسته قطع وقلم ایادی 


۹ 


وعبون » بل ضرب اعناق وشق بطون‌اند , یادشاه ازروی فرط تفضل واحسان 
۴ ۱ ,هدام مارا وسیلة روزی خود ساخته‌ند هماا همگی 
۳ به‌موجب حکم جهان مطاع ما گرفته‌اند اکنون چون این معنی‌را درصورت 
فرط ضرورت وغلية افتقار واضطرار اختبار نموده‌اند بعداز تنبیه وتآدب 
به نصایح هوش‌افزا و لهور آثار توب نصوح مبلفی معین بهصيغة مدد معاش 
ازسرکار عالی به‌نام هريث مقرر دارند . 

مرفوع : همارود ناظر تال فارس 6 بهدراگاه نوشته که عامل اهواز 
درسال بست ونهم حلوس » دوباره سبصد هزار درهم وکسری زناده برمال 
واجبی همه سال ازمحال تحصیل کرده وهمگی‌را درخزانه عامره فرود آورده : 

توقیع : تمامی اموال مذکوره‌را ازخزاین خاص به‌سایر محال مزبوره 
نفل نموده بی‌حیف ومیل برخداو ندال آ"نها از فقیر وغنی و ضعیف وقوی رد 
نمایند ) چه توقیر خزائن به‌اموال بو تلایا 2۲۹9۵9 
منازل است به‌خالك ء و کندن اساس چاردیوار نما انتهی" این" مجتی*بهه 3 
احادیث مآثوره مذکور است وعارف معارف حقبقی ومجازی شیحخ مصلح‌الدین 
سعدی شبرازی این در فاخره‌راکه و اسط العقدصدور حور می‌شاید بدی نگونه 
عقد نمود ]آنحاکه فرموده : فرد 

از رعیت شهی که مایه ربود پای دیوارکند وبام اندود 


وم »توعد مك باوجود کترت عفا + بموجب کدامن "٩‏ 
است ۱ 

اس شواک اور و 
نباشد بای دکه‌ و عد هکم کندوعطا بسار نماد . ائتمی» نی سزاوار رتبهةٌ یادشاهان 
صاحب اقتدار آن است که کم یوار عظا باشند ء چه تور دادن وعود 
درصورت عدم اسراب دهش ء فی‌الحال می‌باشد باوجود امد حصول درعهد 
استقبال باییم موانع حود واین هردو معنی درصورت استقلال شهرباران 
واستحصال عدت وال دولت و اقبال ایشان نه آممتنم |لومجود امشت: 

تب مرحمت اقطاع ابد و سیورغال سرمد به هريك از 


۹۰ 


پرستاران خاص باوجود تواتر انعام عام وجربال مرسوم مقرر چیست ؟ 

توقیم : تادرتفوس همکنان جای گیردکه اولاد واعقاب ایشاذ‌را در 
حیطة حمایت وحوزة رعابت خواهيم داشت انتهی » بعنی هرگاه این دقیقة 
جلیله درمتخیله همه ازقرار واقع استقرار بابدکه درهیچ حال ازبازماندگان 
یشانغافل نخواهيم‌بود هرآینه ازرهگذراحوالمنسوبان وخویشان خویش‌خاطر 
اخلاص‌اندیش دستخوش تشویق نمی‌دارند و وهن تزلزلرا دربنای ثبأت‌عفیدت 
حای نداده اندشه‌را ازرهن تفرقه برمیرند . 

مرفوع : مرزبان ولایت همدان به گمان عدم زلت » ازعلت عزل خود 
به‌قصد استبصار استفسار می‌نماید . 

توقیع : : مردان کار ومردمان عملدار به‌منزلة آلات حرب و ادوات 
ببکاراند» که به گاه بیکاری همگی رادر نیام حاداده» به‌اهتمام تمام نگاهدار ند» 
تا"نگاه که متقاضی مصلحت وقت صواب بیند به‌کار درآ رند وبدین مثابه عمال 
را ه‌مقتضای صلاح حال درساحت استراحت اعتزال جا داده درنکو داشت 
همگنان فرو گذاشت ننماند » ودرصورت ضرورت استتمالامستظه ‏ ومو ۱ 
شا خته ,دروکمال اشضمال اکرام واحترام کار فرمایند . وهردو صورت جای الترام 
شک رگزاری وخرسندی‌است نه مقام عدم خشنودی وشکانمندی است» انتهمی. 
و نظیرحامل توقیم مذکوراست قصة دستورصائب تدییره صاحب خامه وشمشیر 
محمد مسباط وزیر بعقوب خان آخرین والیان کشمی رکه زمینداری آن سرزمین 
اسبان ضان ۱( به‌و کلای‌پادشام فلك‌جام خورشید شان» مالك رقبهة گرد 
کشان جلال‌الدین محمد اکر پادشاه ما انتقال دافت 4 وسرجمله ازان 
اک ون ازارعحال بوسف ان بدر مقوب اد ۱۳۳ 
اعمامش معامله ازوفاق به‌نقاق انحامیده وبدان سبب کار امراء نیز از اجتماع 
به‌افتراق وشق‌العصا » وخلاف وشقاق کشد » مدآ ۰ ۱۱۰ او ازمدارا 
در گذشت » ومواقم خرق که رتق آن ازاحاطة داثره مکان پیروف بود » بردافع 
فرا خ گشت ناجار ازمواسات به‌تنگ آمده برسر تهية جنگ رفت . بالجمله از 
طرفین بخیةٌ اظهار مضمر برروی کار انداخته » کينة نهفته آ"شکارا وفتنة خفته 


۹5 


بدار ساختد و درماین سی محارات وقوع یافت» و اهل وفاق باآنکه از 
وجون بعقوب خان در مبداً امر از وزبر خویش به‌سیب سمایت نادولتخواهان 
بداندشکمال تفرقة خاطر وتشوسق اندشه داشت» وبه‌علت تفای مشتی منحوس 
از همدستی اتفاق آن مردانه مرد فرزانه محروم ومأیوس شدء چندانکه عاقبت 
از فرط غلبه توهم سحا ازجا درآمده » ازاین دست وزبر سعادتمند را یك‌چند 
نظر بند وجندگاه دربند محبوس نگاهداشت » وهردغعه که عرصة جنگ براو 
تنگ می‌شد می‌دانست که 1 بای او درمبانل نباشد یکباره کار ازدست می‌رود. 
از روی اضطرار به‌اطلاق او ملتجی شده اسان غلاظ وشداد از اطلاق و اعتاق 
ه‌میان میآورد و بدین و بر رشته اشنداد وفایق دیمان ب دس 
رد . وجون او مطلق‌العنان شده به‌دفع همتنان نامزد می‌گشت اهل 
خلاف به‌محرد استماع اسم او اعنه انصراف‌را انمطاف داده به‌وادی گمنامی 
وناکامی می‌شنافتند » وهربا رکه کار به‌سرداری او برحسب دلخواه به‌بابان 
می‌آمد دگرباره حریقان نادولتخواه برسر چشمث نی ونحریك رفته "جندان 
5 11 بد تمانی رنه ازاد عام خردمندی‌راکه درفنون 
تدایر و سیاست متعلقه به وزارت ثانی » معلم اول می‌شاست ) محنون‌آسا 
ال می‌داشنت . محملا" چود این حرکت اهنجار به‌شامت تفاق 
نادو لتخواها که خودرا خواهان دولت او وامی‌نمودند چند دفعه اتفاق افتاد 
واین امر » مکرر روی داد » وزیر فقیدالمثال عدیمالنظیر برسبیل ضرب‌المل 
درسو کلام برزبان راندکه سلوك این عزی زکه ازدلالت اهل ضلالت راه هدایت 
وطریق تحقیق براو مسدود است وروی درستی مثال آینه معاینة حال دهقانال 
این‌کشور است باتبر هیزم‌شکنی که به‌هشگام احتیاج درموسم گرما بجعت 
تهیة مایحناج زمستان وسایر فصول درنگاهداشت واحترام آن اهتمام تمام 
مبذول داشته به‌کار درآرند؛ و بعداز فراغ دسته ازآن برآورده ورشته به‌جای 
ال کذزاننده به‌محافظت تمام ازمیخی درآویزند . وباز حون بدان نیازمند 
شوند ازروی عزت فرود آورده ودستة بهجای/علژقه نصب نمایند » وبهاحتیاط 


۹۷ 


بسیار کارفرمایند جندی است که دامن این شیوم محمول واین طراقه لول 
می‌دارد تا گردون گردان جکونه خرامد و کار و رو زگار به کحا انجامد (اما الی 
عز وملك واما الی ذل وهلث) مصرع : 
تادرمیانه خواستة کرد گار جیست 

مرفوع: به‌سبب کدامین جنایت جانی باخبانت مالی امر والا بهاستبصال 
فان والی واستیفای اموال او بروجه مستوفی درکمال کنجکاوی واستقصاء 
صدور بافته ؟ 

توقیم : به‌موجب عقل وشرع برسلاطین ذوی‌الاقتدار به‌حکم وجوب 
اضاعت منکر » واشاعت معروف واجب استکه همگی همت برمقتضای صلاح 
عام ونظام تام مصر وف داشته » اموال خاصهٌ خود وعامة مردم‌را ازفساد عالم 
به‌سوی صلاح آن صرف نمایند . انتهی بعنی درصورتی‌که بقای اموال دردست 
اصحاب نفوس شریره موجب فناء آرام انفس وخلل بنای نظام آفاق گردد 
برارباب نقوس خیر ازباب وجوب دفع ضرر متیقن بامظنون » ضرور است‌که 
آن بادی شرور را ازتصرف درا نحه ازمبادی آن است بازدارند » وسرماية فساد 
او را در مصارف صلاح عامه» خاصه حفظ حوزة ادیان و باس ناموس نفوس 
و ابدال صرف نموده همگی‌را به‌شایستگی تمام به‌اصلاح نظام جملگی بازآرند. 

مرفوع : برزبان حقیقت بیان رفته‌که فلان بسیارگوی زود باشد 
تاعترت زیان به لازمه شرت ار است اورا درورطه‌های بی‌بادان افکند . 

توقیم : به‌سب گردانیدن او زبان خودرا به‌هوای خود » انتهی بفریر 
اين توفیع آن استکه آن مرجومکه ازقسمت شهامت ونباهت همانا محرو) 
است » و به‌فرط سفاهت وبلاهت موسوم » پیوسته کشش همت پستش به‌سمت 
جاذبه طبم منجذب است وتصرف تقلب قلبش باگردش اقتضای تفس وخواهش 
منش متقلب وپیداست که با زگشت صاحب این حالت سوای اقتحام مخاوف 
و ار تطام مهالك نباشد و از حکم بالغةٌ حضرت امیرالمومنین است علیه‌السلام. 
لسان العاقل من وراء قلنه وقلب الحاهل من وراء ۱ ۱۱۱۱ 


سوی دل او واقم استت هد نا دا بران سوی زان او. و مراد آن ات ۹5 


5۹۸ 


9 بردل عرض نکن ورخصت شکلم ناب به‌حرکت جرأت شاد 
113 است؛ بمنی بیمشورت خرد هرچ از ی وید» گفتن 
را نشاید برزبان خداوند آن آید تا صلاح وقت از میا رود و کار به زبال 
گراید . 
دراین باب از آثار ارباب صدق اخبار و عصمت کردار و گفتار واقع 
8( 14 ممکی هك باه کت کی رم 
6 او بگذاری. وموافق این معنی است خیر منود هس 
تشوران ات تل: نی زین تو سگی است درندهاگر او را ها نی 
و همان حکيم خافانی شروانی همین معنی ا عفد مد" 
رباعی 
زین تیغ کشیده سر ار 
خاصه که زان سک گزنده است 


در حبس دهان » از آن فنده است 
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رقعات ابوالفضل ۶ 


به عبدالّه خان اوزيك رقیمة ازدداد اتحاد مرقوم شد 


و نا واسطة مسبت و ولا ء یعنی کلام مصافات بیام 
موالات‌التبامکه درمطاوی رقیمة کریمه» وفحاوی نمیقة انيقة عالی‌مرتبت ومعالی 
ناه ؛ رقم وشوکت دستتگاه» فارس مضماد * هت 
و ابالت » مرتقی مدارج سس وعدالت؛» تقاوة دودسان عز وعلا » عضادة 
خاندان مجد واعتلا » مطرح اشعة بوارق الهی» مجلی انوار شوارق آگاهی » 
شید ارکان شحاعت وحشمت » موسس نیا سالت وعظمت » مسند شین 
محفل عز و اقال »»صدر آرای بارگاه جاه وجلال » الفائزمن مبادی الفطرة 
نی السیم المختص به‌ميامن الفوز بجلایل النعم . قطعه : 

گوهرافزای نگین وتیغ عبدالّه خان 
آ"تکه تبعش رده ازاشنه اسد زنگ 
اشهب اورا به‌میدان تهور کار شیر 
ادهم او را به‌دربای وغا کام نهنک 
لازالت ا رکان محبته مشيدة بالدام ودعائم دولته موسة بحن‌الاننظام مندرج 





#۴ هرسه دفتر ابوالفضل » چاپ مطبع مجتبائی » لکهنو ۱۲۹۹ ی 


اد 


ومندمج‌بود ونسبت قرابت ومحبت سابقه‌را تأکیدی وتشییدی» وقواعد صدافت 
صمیمی را تمهیدی رفته بود » و هه‌ظهور پیوست مورث صفای خاطر و مثمر 
انجلژی باطن وظاهر شد . مبانی بکجهتی ویگانگی استحکام پذیرفت ؛ وقوائم 
دوستی ویکنا دلی انتظام گرفت . برمرات ضمیر انور » وخاطر ضیاگست رکه از 
اشراقات عالم قدس و الهامات معالم انس انطباع می‌بذ برد مخفی و محتحب 
نماندکه ازانتدای جلوس براور نگ جهانبانی تاحال که مبادی قرن ثانی است 
به‌مساعدت توفیق ازلی ومعاضدت تاید سماوی درخاطر حق‌پرست جنان جلوة 
نماش داده که مقصود از سلطنت و فرمان‌روابی واهت وکشو رگشایی تقدیم 
مراسم شبانی » و اقدام برلوازم پاسبانی است » نههجمع مال ومنال‌کردن ودر 
حظوظ تصانی ومستلذات جسمانی فرو رفتن . لهذا طریق سلول وسلوك طریق 
این نبازمند در گاه الهی با دوست و دشمن و خوش و سگانه هر از مدارات 
ومواسات ومعاطفت ومحاسات امری دیگر نموده » وهمواره خاطر درترفبه 
احو ال واسودگی اوضاع عموم خلاق وجمهور انام مصروف است 4 و عنال 
توجه باطن به‌این مقصد بلند ومطلب , ... 

حق جل وعلی شاهد است و کفی باه شهیداکه تسخیر وتفتیح ممالك 
هندوستان که مساحان ربع مسکون وسیاحان کوه وهامون سواد اعظم وچهار 
دانگ عالم تشخیص کرده‌اند وازسه طرف به‌دربای محیط اتصال دارد به‌مقتضای 
هوا وهوس نبوده است . بل پیش‌نهاد همت غیر ازرعایت ملهوفان وحمایت 
مظلومان امری دیگر مخطور نکشته وازین است‌که روی همت همایون به‌هرجا 
کهآ ورد دولت واقبال به‌عزم استقبال پیشآمد » وعنان عزیمت مبارل به‌هرجاکه 
معطوف داشت فتح ونصرت ب‌طرق استعحال اقبال نمود . هرگاه‌که شیمةً 
قومه وسحة مرضیبه‌ما باسایرعبادالله چنین داشد بهآن‌سلطنت دستگاه که ازعمده 
تا مدیافتگان درگاه کبربای الهی‌اند ومعهذا روابط آشنائی جانبین و ضوابط 
محبت فیمایین متحقق ومتمکن است» وقرابت قريبة سابقه ضميمة نسبت لاحقه 
شده باشد » وبرهوشمندان حق‌شناس ظاهر است‌که یکی ازاین روابط درالتیام 
محبت و ولا کافی است . فکیف که این همه دواعی جمع شده باشد غیرازدوستی 


۰۲ 


ویکجهتی منظور نظر حق‌بین حفیقت آیین نخواهد بود ؛ وپیدا است که میامن 
برکات این موافقت وموالات وسیلة انتظام احوال عالم وعالمیان » ونظام اوضاع 
جهان وحجهانبان » خواهد شد . اىمائیکه دروادی موانع ارسال سل ورسایل 
مرقوم شده"بود* هرچناد درنظر عقل دوربین » سخن درآن باب ناکردف ترجیح 
برسخ ن کرد داشت » اما اغماض ازآذ وادی در رنگ تطویل کلام درآن مقام 
ناملائم پنداشته» به‌این قطعه که ازاحلةٌ اکابر دین متقول است اکتفا نمود. قطعه: 


قبل ان الاله ذو ولد قبل ان الرسول قدکهنا 
ماحا ال وال سول‌معا من‌لسان الوری فکیف انا 


الحمدث که ازدو انکشاف صبح ایجاد» وتکوین وظهور شعشعة یر سلطنت 
تم بر منهج فونم ملت ودین دس میم سل 
ده درم به‌موجب‌الملك والدین توامان ارتقای مسدارج سلطنت 
همابون » و اعتلای اعلام دولت روزافزون » کمال دینداری مارا دلیلی قاطع 
وححتی ساطع است . اه تعالی و انا درمرصات خوش راسمح دم وثابت 
قدم داراد . وجون جوامع هم سلاطین اه صد ان ارانت 
اعتلاا ند آن‌اس ت که کافة خلاش وجمهوربرابا که بدایع ودایع‌حضرت صمد ت اند 
درمهاد امن وامان بوده درلوازم عبادت الهی ومراسم معاش خیرخواهی . ..۰؟ 
ناب رن دراین مدت درتنسیق وانتظام این ممالك وسیع وفی حکه مقر چندین 
سلاطین‌عا لی‌مقدار وحکام ذوی‌الاقتدار نود سعی می‌نمود و ه‌عنات ازدی که 
شامل حال این نیازمند درگاه الهی بوده ازسرانجام مهام این مالك فراغ کلی 
دس داد . امننه ومحال‌که از زمان طلوع نیر اسلام الی هده‌الانام حوافر 
و وتات وت خوافین فزسانژوا پیرامون آد 
نگردیده بود مساکن ومواطن اهل ایمان شد وکنائس ومعابد اهلکفر وخدلان 
مساجد طاعت ومشاعر عبادت اریاب اقا گردید . المتةلله تقدس وتعالی؟ نجنان 
که دل می‌خواست انتظام والتیام بافت وحسب‌المدعا سامان وسرانجام پذیرفت. 
جمیم سرداران وگردتکشان ازجنود هنود وغیرهم حلقة اطاعت به گوش اعتقاد 


1۰۳ 


کشیده » داخل عساکر نصرت ما ثر شدند ؛ وطواثف انام‌را باهم ارتباط و اتقباط 
تمام دست داد . ومانیز به‌مصداق احسن کما احسن‌اله اليك همگی توجه به‌تمهید 
قواعد رآفت وتأسس مبانی نصفت و اشاعت انوار عاطفت مبذول داشته 
حدالق امانی وآمال ابشان‌را از رشحات سحاب مکرمت واحسان » وقطرات 
مطرات فضل وامتنان تازه وسرسبز می‌داریم . وییش‌نهاد همت خاطر فیاض آن 
نوده اس ده جون ازاین مهمات فراغ کلی دست دهد به‌بدرقة عنایت الهی 
وهدابت ازلیکفارفرنگ که درجزاثردریای شوریده درآمده سربه‌شورانگیزی 
بر]"ورده‌اند ودست تعدی برزائران حرمین شرفین زادهماالّه شرف درا زکرده» 
وجمعی کثیر انبوه گشته سنک راه زاثر وتاجر شده‌اند . خود به‌توفیق ابزدی 
متوحه شده آن راه‌را ازخارو 2 ساژد. لیکن جون شننه می‌شود که 
بعضی ازامرای عراق نسمت به‌والی خود درمقام بی‌اخلاصی شده ازعروه وثقای 
حسن عقیدت‌که باعث ارتقای ایشان به‌مراتب علیه بود عدول نموده بعضی 
بیاندامی‌ها کردها ند » درخاطر حق‌شناس می گذشت که کی ازفرزندان کامکار 
نامدا رکه بارقة سعادت ازناصيةٌ حال ابشان روشن » واثار شد از زایجة طالع 
اقبالشان مبرهن است بدان جانب تعیین فرمائيم وتاخاطر ازمعاضدت آنها جمع 
نشود به‌امری دیگر متوجه نشویم . 

الحال که سلطان روم عهود وموائیق جد وپدر خودرا کاذلم بکن 
انگاشته نظر برضعف صوری والی عراق‌کرده به‌دفعات افواج فرستاده‌اند 
قطع نظر ازآن‌که ازشاهراه سنت وجماعت انحراف ورزیده‌اند به‌محض انتساب 
نوت به‌خاندان نبوت خود متوجه شده ومعاونت فرمائیم» سیما که تعارف 
اسلاف منظور باشد علی المخصوص دراین‌وقت که مسموع ‌می‌شود که فرمانرو ای 
ابران علی قلی سلطان همدان اوغلی‌را باتحف وهدایا به‌التماس كمك و مدد 
روانه‌کرده است . برهمت عالی نهمت ما واجب ولازم است که عنان عزیمت 
به‌صوب عراق وخراسان منعطف شود . به‌خاطر چنان می‌رسد که جون رابطة 
محبت ونست قرایت بهآن سلطنت دستگاه از قدیم الابام است و ه‌تحدید از 
فرستادن مکتوب محبت اسلوب به‌مصحوب سیادت ونقابت پناه میر فربش 


۰ 


ضوابط وداد وقواعد اتحاد استحکام گرفته است . درآن زمان‌که حدود 
خراسان مخیم سرادقات اقل وب نام عز ول گرده آن قلطنت یناه نیز 
ازولات خود متوحه شده به‌آن حدود تشریف شریف ارزانی دارند تا ان 
سرزمین مجمع‌البحرین عز وعلا و مطلع‌السعدین مجد وبها گردد وبالسافیهه 
بی‌وساطت قاصد وییعام اساس محبت ویگانگی مستحکمتر ساخته » بعضی 
ان دلاویز و اسرار حقیقتآمیز که مخزون ومکنون خاطر است و شرح 
خداشناسی وحق‌برست ی که به‌قدر استعداد به‌افاضت فیاض علی‌الاطلاق دریافته 
سازده اوازناکنن حقائن الین وشرائف دای آ-گاهن» 
که بر خاطر عاطر آن ابهت دستگاه پرتو انداخته باشد » نیز استماع نما ید که 
حلاسة زندگانی وزبدة کامرانی صیحبت اشباع انسافی ومق‌انست اجسام روحانی 
(ست . قکیف که این معنی درمیان دوبرگزیده خدا» ودونظرکرده با رگاه کب 
تین امس باعتزشمول افیف ,وقنوع فضل-خوامه بوه؟ 
ودرآن زما که به‌عنایت الهی این آرزو به‌وقوع آید چون همت منظوران العی 
وسرفرا زکردهای خدا برتحصیل رضای حق تعالی است نه‌استحصال نام وتسلط 
برافراد انام » بنابرآن مرکوز خاطر حق‌جو آف است وامید که مطلب و مقصد 
ایشان نیز آن باشد که دریکیکه حق‌شناسی وحق طلبی بیشتر باشد » آن‌دیگری 
استوضای خاطراورا لازم دانسته درمقام کمال یکجهتی بوده ازملاح اودرنگذرد 
ال کماذشت بکاشین واتفاق برعالمیان ظاهر وآشکارا شده است دربارة 
امداد وکمك حاکم‌عراقی وخراسان آنچه صلاح‌دید ما وشما خواهدبود ازمکمن 
بطون به‌عالم ظهور خواهد آمد ۰ وعذرت ی که دریات قَضیةُ فزند شاه خ‌میرزا 
رقم‌زدة کمكث محبت تکار شده بود مستحسن خاطر انصاف گزین افتاد الحق 
که مشارالیه به‌و اسطه ۰ خودیسندیها ازرهگذ کم فطرتی و بدمصاحبتی 
منشاء حندین امور نالاش گردیده بودکه ه رکدام ا ]نها به‌انفراده مشعر ۵۳ 
بوده‌که‌کار او به‌اين حد رسد » جه اولا" به‌و اسطةً اغوای عضی کوته‌بیناد از 
لوازم اطاعت ومراسم عبودیت ما سیار تساهل نمود؛ وثائب به‌آن عظمت 
دستگاهکه قطع نظر ازمواد مودت وقرابت که مباف ما وان رفعت دستگاه و اقع 


1۰۵ 


است ازروی حالت ورتبت طرف نسبت نمیتواند شد ب بی‌ادبانه پیش‌آمد. 
ثالثاً به‌حد بزرگوار خودکه چندین حقوق دینی‌ودنبوی برذمة او داشت ۲ نجنان 
مسلوكٌ نمود . هرتنبیهی که نسبت به‌او واقم شد ازقسم القای ربانی و الهام 
پزدانی بود . الحال چون شاهرخ میرزا ازخواب غفلت بیدار وازمستی غرور 
هشیار شده » التجاء و اعتصام به‌عروه و ثقای عاطفت ما نموده غیرا زآن به‌تفقدات 
وتلطفات عزامتیاز امری دبگر مخطور نىی‌گردد ؛ ومآمول ازمراسم مودت 
وقرابت آن عظمت دستگاه » نیز آن است که از زلات اقدام او اغماض نمایند ؟ 
وبه‌جهت تشیید مبانی محبت واستحکام قواعد مودت افادت وحکمت ناه 
زيدة مقربان هواخواه » وعمدة محرمان کارا گاه » حکيم همام‌راکه مخلص 
راست گفتار ومرید درست‌کردار است وازابتدای ملازمت ملازم بساط قرب 
بوده دوری اورا به‌هیج وجه تجوبز نکرده بودیم ؛ به‌رسم رسالت فرستادیم . 
چون درملازمت ما اورا آن نست متحقق است که مدعیات‌را بی‌و اسطة ددگری 
به‌موقف عرض می‌رساند اگر درمجلس شریف ایشان‌هم این اسلوب مرعی باشد 
گوا فیمایین مکالمه ببواسطه خواهد بود وبه‌جهت پرسش واقعة غفران‌بناه 
رضوان دستگاه اسکندرخان انارالّه برهانه ) سیادت ماب نقابت نصاب » میر 
صدر جهان‌راکه از اعاظم سادات کبار واجلة اتقیای ابن دیار است مقرر کرده 
بودم و به‌و اسطة بعضی امور درحیز تراخی افتاده بود دراین ولا به‌رفاقت 
حکمت پناه مشارالیه فرستادیم وانموذجی از تحف و هدایا به تحویل عمدة 
الخواص محبد علی به‌موجب تفصیل علیحده ارسال نمودیم . باید که به‌مقتضای 
عزامی تهادوه اتحابوا؛ عمل فرموده » همواره ازطرفین طریق ارسال رسل 
و اتحاف تحف مسلوك باشد ء و از فرغانه طلب داشتن و فرستادن کبوتران 
پرواز » وآمدن حبیب عشقباز طاثر ذی‌بال شوق درانتعاش واهتراز آمده » 
استشمام شماثم یکجهتی و وداد نمود . اگرجه توجه به‌این مشتی پرنده‌هاکه‌در 
نظر اولی ازلهو ولعب بیش نمی‌نه‌اید ولیکن درنظر ثانوی چرخ وبازی آنها 
یاد ازنسبت شوقی ومناسبت ذوقی ارباب وجد می‌دهد ؛ وموجب توجه به‌مبدا 


می‌شود » و گر نه حضرت واجب تعالی برسراثر ضمائر:۱ کاه است که اشتغال 


۰۹ 


صوری احیانا به‌امثال این اموربرجمال توجه به‌مبداً جلبابی بیش نیست و بهمجر" 
ال وپر ظاهری اکتفای خاطر حق‌اندیش نه . امیدکه همواره به‌ارسال شراثف 
سحاگف محبت» وجلال رسائل مودت» تحريك سلاسل اخلاص و تًسیس مبانی 
اختصاص نمایند . شعر : 

نامه برحرف اختصاص تمام کرده شد والسلام والاکرام 


۰۷ 


آرقعات عالمگیر 3۶ 
محبی الدین‌محمد اور نگ ز یب عالمگیر بادشاه به‌نام شاهجهان پادشاه 


به‌موقف عرض می‌رساندکه چون آرزوی ادر ال سعادت ۲ستان‌بوسی 
والا وتمنای درافت استلام عتبة معلی که قبلة توجه پادشاهان رم مستون 
است» عنان صبر وشکیبایی از پنجة اقتدار به‌در برده» این فدوی را ذره‌وار 
جوبان پرتو آفتاب عالمتاب ساخته بود» لاجرم با شوق پس‌نبامده از صدق 
ارادت و خلوص عبودیت ظاهر وباطن را مستعد استفاضه فیوضات صوری 
و معنوی پیر و مرشد حقیقی گردانیده» و خاطر از محافظت و بندوبست این 
حدود وایرداخته» نشب چهاردهم ذی‌حجه به‌قصد طواف 1ستان ملائك پاسبان 
احرام کعبه حضور سته» از شهر یرون آمده امیدوار است که حسب‌الحکم 
چهان‌مطاع» منجمان رکاب سعادت» ساعت ملازمت سراسر عبادت اختیار 
نماینده تا اين مرید عقیدت‌کیش که پیروی رضای پیر و مرشد جهانیان را 
سرمانة دولت دارین می‌داند» در آارم رای مسعود؛ جبین اخلاص به سحدات 
بندگی نورانی ساخته» کامیاب مطالب دوجهانی گردد. 

قبلهة عالم وعالمیان سلامت» قبل ازاین» این مربد به‌وسیلة عرض‌داشت 


د رقعات عالمگیر به نقل ازبر گزيدء نثرفارسی هند» دانشگاه علیگر» هند. 
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9 اقدس رسانیده بودکه چون متمردان نهمروی وجوکیه که در کوهستان 
ولابت تنه می‌باشند» صو به‌داران سایق را اطاعت واقعی ننموده» پیوسته 
ه راهزنی و فساد زو گار می‌گذرانند» ملك‌حسین با جمعیتی که همراه داشت 
به تنسه وتأدب آنها رفته است. دراین ولا از عرضداشت او واقعه نوس آنجا 
ظاهر گشت که مومی‌الیه با همراهان از سرحد تته به ده منزل به کاهره وبیله 
که گریزگاه قبائل نهمروی وجوکیه است رفته» خطبة دولت واقبال به‌نام نامی 
و اسم سامی آن حضرت ند آوازه ساخت؛ و درآن مکان هارون و کهترتل 
ی اراد مسروی ونر شرگروه تج وکیه اه‌قدعانقیاد وطاعت 
آمده پیشکش قبو لکردند. جعفر نهمروی خویش‌مان سنگر زمیندار پنجور کچ 
و مکران از قبل او وپسران علی و کامرانی که عمدة آن مرزوبوم است وحاجی 
رونچه وجام حمعه اعیان آن سرزمین که از عهد حکام ترخانبه تا جال رجوعی 
نداشتند» سر انقاد به‌خط فرمان نهاده» مده‌نام نهمروی متعلقه کوهستان ولات 
قندهار که سرحلقة مفسدان آذن ضلع است» و از سرحد خود گذشته ه‌فصد 
وت ان ری به‌جانب کاهره وبله آمده نود از وصول لشکر نصرت‌اثر به کوه 
نگار فرار نمود. نا برآن ملك حسین وجمعیتی از سپاه را به‌راهبری زمیندار 
آن حدود به‌تآدب او فرستاده» آنها شب در میان هفتاد گروه ابلغار کرده برسر 
پنگاه او رفت. سردار به‌جنگ پیشآمده با توابع خویش طعمة تیغ خون‌آشام 
گردید» و چهل‌وچند کس با دختر او اسیر کردند؛ و سپاه نصرت‌فرین اسیران 
و مواشی را گرفته مظفر و منصور به لشک رگاه مراجعت نمودند. درین اثناء 
مان‌سنگی مذکور و کلا فرستاده نوشت که در پنجورکچ و مکران نیز خطبة 
جهانبانی به‌نام اعلی‌حضرت خاقانی ساممه‌افر و کشت. ی جوف به‌اقبال یزوال 
پیر و مرشد جهانیان چنین فتحی دست داد» لشکرمنصور از آن نواحی به‌صوب 
تته مراجعت نمود. 

قبله دین ودنیا سلامت. زمیندار که به‌رهنمونی توفیق ملك حسین را 
دیده بود دراین‌وقت که بهجهت اصلاح حال‌خود روانه ملتانی‌شد گاهبه مقهور 
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نند یای درگاه والا خصوصاً پسران امیرخان ضیاءالدین بوسف و ابوالمکارم 
و جمعی از سیاه که ملك‌حسین برای احتباط شهر گذاشته بود با غراها 
و توپ‌خانه به‌قصد دفع آن مخذول شتافتندي و او تاب نباورده راه اوبار پیش 
گرفت. به مومی‌البه تأکید نموده شدکه درقلع مادة فسادآن مقهور اهتمام تمام 
به کار برد. 


سح کت 


آداب عقیدت و ارادت از خلوص نیت و صفای طوبت به‌جا آورده» 
ذره مثال به مسامع جاه وجلال می‌رساند دو منشور لامع‌النور اولین سراسر 
مرقوم قلم خجسته رقم خاص مبارك ودومین نکاشتة خامه دمران عطاردنشان 
که در جواب عرض‌داشت این‌فدوی شرف اصدار یافته بود متواتر سای ورود 
انداخته موجب مزید امتیاز و مباهات این مرید گردید؛ ووصول عطیة خلعت 
خاص که در این ولا ب‌عنات آن اختصاص حافته» تارك عزت این فدوی را 
به او ج شرف وافتخار رسانید. تسلیمات بندگی به‌جا آورده» لشکر تفضلات 
و تلطفات بیر و مرشد حقیقی رطب‌اللسان گشت؛ و بر مضامین آن صحائف 
کرامت؛» ۲ گهی حاصل نمود. 

حکم جهان‌مطاع عالم مطیع به‌نفاذ پیوسته که اگر آن مرید ولایت 
دیووکده را تواند گرفت و نگاه داشت خانه‌زاد والا درگاه محمد سلطان را 
به۲ نجا فرستد و الا هادی دادخان را تعیین نماید و لشکر خوبی با او همراه 
سازد ‏ 

پیر دستگیر سلامت» اگرچه به عنایت بی‌غایت الهی ویمن اقبال لابزال 
اعلی‌حضرت خلافت‌پتاهی گرفتن و ب رگشودن آن ولات درکمال سان است؛» 
و به‌اندك سعی دست به‌هم می‌تواند داد» لیکن نگاهداشتن و به‌ضطآوردن آن 
خالی از دشواری نیست؛ و جز این‌که سوای محصول 7نجا هرسال مبلغی کلی 
سرف لوازم بندوبست آن سرزمین نموده شوده اثری بر تسخیر آن مترتب 


۰ 


نه» و این‌جا است که تا حال اولیای دولت قاهره» همت به‌انتزاع آن مرزوبوم 
مصروف نداشته‌اند» و داخل ممالك محروسه نگردیده. این قدوی « نز نظر 
به‌همین مراب از پیش‌خود شروع در آن‌کار مناسب ندیده معروض داشته 
بود که اگر دراین باب حکم جازم صدور یابد خانه‌زاد بارگاه معلی را که 
مستعد خدمت است به تقدیم از مهتم برگسارد. اکنون به مقتضای رآی 
صواب‌نمای مملکت پیرا افواج ظفرفرین پادشاهی‌را برسراو تعیین خواهدنمود 
که وجه پیشکش دورب داده فبلانی که نزد آو موجود باشد 
و زمیندار جاندانشان دهد با فیل جتاشنکر کام وناکام از او بگیرند. بعداز 
آن‌که بندهای درگاه 7سمان‌جاه که جابجا تعیین‌اند وقبل ازاین برای احضار 
آنها نوشت‌جات ه‌قدغن رفته فراهم آنند بهآیینی‌که حکم شده آنها را روانه 
آن طرف خواهد ساخت. 

قله وکعبه دوجهانی سلامت» هادی دادخان هرجند بندة کارآمدنی 
جمعیت داراست؛ اما حون دراین‌مدت به‌چنین خدمتی نبرداخته وشاىدکه ازاین 
رهگذر بعض بندهای بارگاه خلافت دل نهاد» همراهی او تکردند و تفاق 
و ناسازی که اعث رهیرد کی کار است میان آنها به‌هم رسد وبا وجود آن 
هعسب تدییر نیز چنان نیکو می‌نماید که عساکرمنصوره از دو راه بهآن ولایت 
درآیند. بنا بر آن به‌خاطر قاسر این مرید رسیده که نصف جمعیت این صوبه 
با خان مومی‌الیه ونصف دیگر با میرزاخا‌که به سبب انتساب مشارالیه باامرای 
عظام هیچ کس از رفاقت او سریاز نخواهد زد» مقرر گردد. و تایینان این فدوی 
نیز به سرکردگی محمدطاهر با دیگری از معتمدان با میرزاخان رفیق باشد. 

در این ولاحسب‌الحکم الاقدس فیلان فرستادة قطب‌الملك را مصحوب 
بدیع الزمان ملازم سرکا رگر دون‌مدار که در این چندگاه به داروغگی فبلاد 


مذکور مقرر بود به‌درگاه معلی روانه نمود. اگر بخت او یاوری کند وفیلال 
ظر انور اطهر بگذرند باعث مجری خدمت او خواهد ۵ 
زاد جرآت از حد ادب دور است. 


عرض داشتی که به‌تا زگی از میرمحمد سعید رسیده بود ترجمة آذ‌را 
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به‌حضور پرنور ارسال داشت. آفتاب عالمتاب خلافت و کشور گشابی از افق 
سلطنت وفرمان‌روابی تادان بما ناد. 


مکاتبت تهنیت وثبريك 
ت ۱ ت_ 


مرید عقیدت‌سرشت» زمین‌خدمت بهلب‌ادب بوسیده ووظایف بندگی 
بجا آورده» به‌زبان تهنیت بیان معروض عاکفان کعبة جاه وجلال می‌دارد که 
بهار بوستان امانی وآمال وطراوت حدبقة سلطنت واقبال بعنی آراش جشن 
وزن مقدس قمری که تا انقراض دوران زنت‌افزای بزم حهان خواهد بود» 
بر ذات قدسی درحات که امتداد ای آن واسطة انتظام مهام عالمیان است 
مبارك وخحسته باد. 

ایزد تعالی عرصة آفاق را از انوار فیوضات این روز فرخنده منور 
داشته» مردة این حشن والا را اىدالدهر سامعه"رای مربدان کامل اعتقاد 
و ننده‌های اخلاص نهاد علی‌الخصوص این مرید فدوی گرداناد. 


۲ 


مربد اخلاص سرشت آداب عقشدت و ارادت هه‌جا آورده ذره‌آسا 
به موقف عرض‌اقدس اعلی می‌رساند که سطوع تباشیر صبح اقبال و کامرانی» 
وطلوع منیر هزاران بهجت وشادمانی بعنی جشن عالم‌آرای گیتی پیرای وزد 
مقدس شمس که سرماةٌ حصول آمال وامانی جهان وجهانیان است و بردات 
فا ض الب کات قدسی صفات اعلی‌حضرت مباركگ وفرخنده باد. 

ایزد متعال فراوان سال کافة براىا را از فوضات این روز سعادت‌افروز 
بهره‌مند و کامیاب داشته» سایة بلند پاية پیر ومرشد حقیقی را برمفارق مریدان 
و بنده‌ها مستدام ویاننده گرداناد. 


۳ 


به عهد حکومت مکتوب‌نگار 


بعد ادای وظائف عقیدت ه‌عرض اقدس اعلی می‌رسأند والا فرمان 
عاطفت عنوان که در جواب عریضة این مرید صادر شده بود در ات ساعات 
عّز ورود ارزانی داشت» و از وصول نوید عفوزلات وتقصیرات» جهان جهان» 
نشاط وانساط اندوخته به‌لطف عمیم مرشد خطابخش پوزش‌پذیر امیدوارتر 
گردید له تعا که اعلی‌حضرت به‌مقتضای انصاف وقدردانی عفور براتتقام 
ترجیح داده» این سراپ ناه را ازگرداب اندوه وملال نجات بخشیدند» رجا 
به‌کرم ایزد وق است که من‌بعد بی‌موجب ومصلحت امری که وقوع آن نشاید 
به‌ظهور نیاید. 

خدای غیب‌دان که اورا به‌کذب و دروغ گواه گرفتن نزد اهل اسلام 
کنر و در جمیع ملل و ادیان مذموم است می‌داند که این مرید هر از ده تجو بز 
۱ تلا مرضی لبم مقدس راضی نبوده وست وخودرا ناف حضرت 
ازگاشته بدین خدمت قیام می‌نماید. لیکن چون انتظام اوضاع مملکت واحوال 
رعیت به‌اظهار نیابت امکان نداشت ناگ بر برای پاس مصالح ملث وملت روزی 
چندان» این نوع سلوگ که به‌خاطر خطور نمی‌کرد و چه شرمندگیها که از آف 
رهگذر ندارد لازم شد» پس‌از آن که امنیت در ممالك بدید آمده غبار فتنه 
وفساد فرو نشند انشاءالّه تعالی جمیع مرغوبات خاطر اشرف به وجه احسن 
صورت خواهد گرفت. 

این مرید که خلاصه عمر راجوی و لسع وخدمتی. نموده 
بحهت مزخرفات فان دنیوه چگونه راضی می‌تواند بود که اوقات فرخنده 
ساعات اعلی‌حضرت که حان و مال و فرزندان و اهل و عیال فدای تحصیل 
خرسندی حضرت است» به‌جمعیت نگذرد و مردم محل از خدمت وافی سعادت 
حدا باشد. 

از آنحا که بادشاه‌زاده شاه‌شجاع قدر عافت ندانسته ه فصد ستیز 


و جدال از تته به له باد رسیده گرد شورش برانگیخته این مرب" نیز که به‌صد 


۳ 


تعیب ومشقت» نقد خاطر از جانب پادشاه‌ز اده کلان وایرداخته هنوز نفس‌راست 
تکرده بود» توکل بر تأْیدات نصرت‌بخش حقیقی نموده هفدهم شهر حال 
از دارالخلافه شاهحهان] ناد متوجه آن حدود گردنده امبدوار است که به‌توفیق 
الهی و اعانت حضرت رسالت‌پناهی علیه‌الصلوة والسلام» و توجه باطن قدسی 
مواطن» پیر دستگیر عنقرب ازاین‌کار فارغ گشته اصلا" مرتکب امری نامرضی 
نشود ومهمات دین ودولت را نسقی شایسته پدید آید. 

حها نبان علی‌الاطلاق عمت‌الاوه ودائع خودرا به کسی که از عهده ضبط 
آن بیرون تواند آمد می‌سپارد و زمام مهام رعابا و برابا را به‌کف اقتدار او 
می‌گذارد که از گ رگ شبانی نیاید» و هر بی‌حوصله تحمل‌بار اين شغل خطیررا 
نشاید. سلطنت ملك‌داری و باسبانی‌است نه‌تن‌آسانی وشهوت‌رانی. 

تسلیمات عنایت جواهر پادشاهزادة کلان به‌جا آورده بدین مرحمت 
تازه سرافراز گردید. 


۹ 


خطوط نجم‌الدو له نواب اسدالهخان غالب 


پنج آهنگ : آهنک بنجم 


۱ - نامه به‌نام نامی نواب سید علی) کبررخان متولی 
امامز اده ه وگلی بندر 


قبلهة خداپرستان سلامت؛ ممدوح از ستاش مستعنی» و مادح در بان 
نارساء غلو در عرض نیاز فضولی»"و ابرام در شرح شوق بدنما. چه گویم تا 
"بروی خموشی نربزد» و چه نویسم قا داغ کونه‌قلمی برخیزد. همان ا این 
عبودت‌نامه را قماش سلام روستالی است و داثره هرحرفش را پرواز کاسة 
گدائی. لختی شکم بنده‌ام» و قدری ناتوان» هم آرایش خواد جویم و ۶ 
آرامش جان. خردوران دانند که این هردو صفت بهآئینه اندر است و اهل 
کل ,1 که قلمرو آینه هوگلی بندر است: آرزی آئینه از ه وکلی و کل از 
گلشن,» ایثار از جناب» و سپاس از من. شوق می‌سکالد که هرآینه تا پایانفصل 
دو سه بار به‌خاطر ولی‌نعمت خواهم گذشت و آز می‌نالد که حاشا بدین‌مانه 
برخورداری خرسند نخواهم گشت. 

گلویم تشنه و جان و دلم افسرده هی ساقی 
بده نوشینه داروبی که هم آتش هم آبستی 


۵ 


نخل مراد هم بارور باد و هم سایه گستر؛ آن به آرايش دامان نگاه 
و ابن به‌فرق غالب هواخواه. 


. خطی که در ز هنت شادی منشی احمد حسن به منشی 


حضرت سلامت» می‌دانند که غالب صافی مشرب را جون دیگران دل 
به ساختگی آشنا و زبانی به‌تکلف زمزمه‌سرا نیست. زبانش را دلی داده‌اند که 
از آ"زادگی فرجام آرایش گفتار ندارد؛ دلش را زبانی بخشیده‌اند که از سادگی 
تاب رنگ]میزی افسانه و افسون نبارد. و اگر نه ان چنین بودی من دانم ودل 
که در این چشم‌روشنی که پیشآوردة دولت و سازکردة اقبال است» از اقسام 
سخن چه‌ها به کار رفتی. هم درودیوار رو زگار را به سر جوش بهار اندودمی» 
و هم گوشه وکنار گیتی را به‌فروغ نتر بخت چراغان نمودمی. تار از طرة 
حور وپود از بال پری آوردمی و نوآیین نمطی درهم بافته به‌آن همایون 
انجمن گستردمی. برطرف بساط محفل میوه وگل از طوبی نشاندمی وزهره را 
به رامشگری و رضوان را به مهمانی خواندمی. گاه از اشتلم رشك زیبانی 
آیینی که به شبستان نظام بستمی مهر درخشان را از شعاع آیکینه:درجگر 
شکستمی» و گاه از نشاط مبخانه ذوقی که از رگ رزستان نثر گشادمی» باده 
پیمابان طرب را کوثر و تسنیم به گلو سردادمی . در چشم خیالم به ه رگوشه 
ازیدل» پربزاد معنی» گرم بال‌افشانی است همانا گردی که از حاشبة ساط ان 
بزم می‌روبند» سرمة سلیمانی است» بنامیزد آرایش این بزم طوی گرد غم از 
دل شوی را نازم» و رونق این هنکامة مینوبار نامه را ستایم. اکنون پدید آمد 
که زهرة عشق رامش خامه از بهر گرمی کدام محفل می‌کرده و مشتری متاع 
سعادت وتبره» از رای صرف کدام روز می‌اندوخت. مهرائینه به‌امید مشاهدة 
جمال که می‌زدود» و چرخ گوهرین بروین ب‌تمنای تثار که نگاه می‌داشت. 
از چه بود که آفتاب به ساختن باقوت این همه خون جگر می‌خورد» و چه 
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بر داهتکه ابر به گردآوردن مروارید این‌مایه قطره می‌زد. ادیش سرابای 
اين گمان 1 هه من می‌گويم آن‌انت کنه گفته بافم » بلکه سخن 
در فراوانی دستگاه ذوق می‌رود» و از رون که خاصه طبع سخنور است 
نشان داده می‌شود تا دیده‌وران فرا رسنده و مخدوم من که چشم و چراغ 
آن قدسیگروه است» وارسد که نگاهداشتن اندازغ سخن که آزادگی را 
یمان است وادب را زیور» باهمه جوشی‌که دل‌می‌زد زبان را به گفتار دستوری 
دد. ازلب خیرطلب جز زمزمه دعای که مفتاح باب تنیت وکلید در خجستگی 
همایون تواند بود نپسندید. بارب این‌کتخداپی ازسا زگاری به‌جاودانه کامرانی 
ارزانی باده و نوید شادمانیهای تازه وفیروزیهای بی‌اندازه رساناد. 

برادر عالی‌قدر از جان گرامی‌تر میرزا علی بخش‌خان بهادر بقع 
مراسم خلعت سلام نیاز می‌رسانند ودر گزارش شیوة چشم‌روشنی وعرض ‌مراسم 
تهنیت با نامه نگار هم‌زبا نند. 


۳ - نامه‌ای که از دهلی به‌نام میرزاعلی بخش‌خان بهادر رقم شد 


کار برادر به برادر نکوست به ز برادر تنوان بافت دوست 


که شیوة من نیست د رگفتن اندوه دراز تفسی‌کردن» وشنونده را 
دل به درد آوردن؛ لیکن جون شما هم برادرید و هم دوست» ناحار به شما 
می‌گویم که رک جند بهامید تواب"صاحب ساختم واز تاب آتش انتظار گداختم؛ 
نت به عذابی که مجرم به‌زندان نشیند و می‌بینم آنچه کافر به‌جهنم ببند. 
نامه بودم "کهايازم بمدهلی بامد"آمد. تواب صاحب 
برا لت ژبانی فریفتدد و به‌کرشمة ستمی که بهالتفات می‌مانست» از واه 
بردند. تا کجا شکیب ورزم و خود را به هیچ شادم‌آن دارم. از درودیوار 
شاه‌جهان] ناد بلا می‌بارد. روزم از قث کی خراهب نشود! حاشا که چون من 
شیفه دلی دراین ستگیاران تواند بود. میر امام‌علی را به‌سخن دلیری بحفید. 
درطلب مدعا آن مابه گرم شون نینتم که خواهش من جگرگوشه ابرامی 


۷ 


باشد. یاران می‌گفتند که تو به‌نواب نمی‌گرایی و درد دل با وی نمی گویی 
ورنه از کجا که نواب به چاره برنخیزد وکارها را روانی ندهد. اینها که میکنم 
از هر زیان‌یندی این ادا ناشناسان است. خدا راء طرح آن افکنید که میر 
امام علی زود بررگردند و به من سیوندند تا دوستان ناصح را خیرباد گویم 
به سرو برگی که ندارم به‌شرق پویم والسلام. 


۶ - ابضاً 


برادر صاحب مهربان گرامی‌تر از جان سلامت. مداری‌خان می‌رسد 
و نامه را می‌رساند. آنچه ازکالای ناروای من در آنجا باشد به‌وی بسپار ند 
و نیز آنحه نزد مناحقه بردار ودیعت است؛ هم به نام گرفته دهانند. شنبده 
می‌شود که نواب به‌دهلی می‌آیند . باری از صدق و کذب این خبر رقم کنید 
اگر خبر عزیمت نواب دروغ بوده باشد خود به فیروزپور رسم و شرف 
قدمبوس‌عم عالی‌مقدار» ومسرت دیدار شما دریایم» عمرودولت روزافزون‌باد. 


- اضاً از کلکته 


والد برادر خحسته اختر که با این همه دوری چشم دلش به‌سوی من 
نگران است دریابد که غالب رهرو را روزگار بادیه نوردی سرآمد» و رخت 
سفر به سرمنزل کلکته گشوده شد؛ چه کلکته جهانی از هرگونه کالا مالامال. 
جز چارة م رگ هرچه گوبی پیش هنر ودانش سهل» وجز بخت هرچه خواهی 
به بازارش فراوان. 

فرود آمدن جای من کاشانه‌ای است به شمله بازار که آنرا روز 
ورود همان هنگام ورود بی‌زحمت جستجو یافته‌ام. بالحمله ابزدی نوازش‌ست 
از خواب خوش برخاسته و روی ناشسته» به‌در گاه آمده را در چشم و دل 
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فرماندهان جای‌داد» ودرانجم‌پایه ازخواهش برتربخهید. مستراندرواستر لگ 
نامی از اعیان کونسل درد دل دردمند شنوی و به‌خستگی بند غم مرهم هی 
ه یکسیهای من بخشوده است. هرچند دل که عمری به اامیدی خوی کرده 
بوند ارزم و براین آمیزش تتواند گسیخت لیکن اگر این 
حوانمرد توانادل به‌جاه وی تثیر کم بخشی مبانة من ویس طرح جدایی جاوید 
افکند شگفت نیست. 

اف ور خان نام بازی داشم او را ناترفت. در+عرض رامود؛ 
مرشدا اد بافتم درنود گفتگوهایی و پرس‌وجوهای ی که رافت از حامه گذاشتن 
فخرالدو له بهادر به من خبر داد و باز بهکلکته میرزا افضل سک و دتتات 
برگفتند آوخ که چراغ روشن این دوواد مد وفستان [ روهار شرف ون 
شد. از جاف شما اندیشه ناکم و دانم که آنچه شما را بشید دلخواه نباشد. 
ناکسا را روز بازار خواهد بود و فروماییگان را گرمی هنگامه. زود که انحمن 
ازهمباشد وپراگنده‌ای چند گردآ"ینده دولت رو ی گرداند وآسودگی برخیزد. 
زینهار هوشمندی را کار باید بست» وهمواره به‌خود نگران باید بود. دیگر 
آن خواهم که در نگارش پاسخ 1 نامه درنگ روا مدارید و هرچه درآ نجا 
ازاین گیتی آشوب ماتم پدید آمده باشد برنگارید. عمر دراز وبخت سا زگار 


ودانش سودمند روزی اد. 


اک به‌نام مولوی محمد صدرالدین‌خان بهادر 


صدرالسدور قبلة حاجات» امروز پس‌از گذشتن نیمه روز که هنگام 
گزاردن فریضه ظهر فرازآمده‌بود چون دولت به‌سجود قدسیآستان رسیدستم» 
زونه فراز ود حلقه بر در زدستم پیش از آن‌که حلقة در از 
۳ از حلقه بگوشان آن سلسله که با من خواجه تاشی و با 

هب داشت» با بت برآورد که شمع اقبال دیوان مظالم 
روشن است و وجود مسعود سهیل آن یمن ناچار از خود رفتم و پس‌از دبری 
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خود را به‌غمکده همجنان ارو متدا یافتم» همانا آن پرستار» دراانل برآمدن 
کام دل دشمن بود ومن دراین برگشتن بخت خویشتن. 


۴ مکانبه درجو اب خط نو اب مصطفی‌خان بهادر 


سبحان الّه» صبادان عنقاشکار که عارف حقیقت ذات‌اند» آ گهی را این 
دانه به دام افگنده‌اند» که هیچ چیز بی‌افاضة وجود مطلق رنگ هستی نپذیرد» 
و هرچه فروغ هستی آن‌را فرو گیرد جوهری گردد فروز نده و نورانی» که برق 
پیدابی ازسیمای وی آشکارا تابد» وتیرگی نیستی هیچگونه در وی راه نیاید. 
و چون چنین است از چیست که از این دوصفت که هیچی وناتمامی گفته شود 
نختین را سر و بن پیدا نیست و دومین به‌اندازة دستگاه کرم از گنجينة 
فیض نمود هره‌ر با ۱۱ 
همان نقش» نیم‌رخ در کا ر. اگر فیض هستی عام است و جنانکه وانموده‌اند 
تمام است» بایستی هیچی نشاط» همگی ب رگرفتی؛ و ناتمامی به‌تمامی نام وردی. 
بالحمله سررشته خیال از دبر باز ز گرانبار زحمت عقدة این تأمل بود» ومیانة من 
و خرد دراین پرده» سخنها می‌رفت؛ تا سپیده‌دمی از شیدستان» روزنه به‌روی 
دل گشودند. نیر آ گهی بدرخشید. اندر آذ روشنائی سر این رشته بهدست 
افنادکه هیچی دراصل وجود پابة همگی د داشت. چون همه آن‌را به من باز گرد 
آمدند فرجام هست وبود برخاست» واز وی خبر هیچ نماند. . همچنین ناتمامی 
در نفس خوشتن تمام نوده است» چون سیاری به من از زان رسد زاجم 
بود بکاست و به ناتمامی انگشت‌نما شدء ارب چه شکرف کسم که در هیچی 
ِِ- ناتمامی تمام. در سبکی گرانم و در برشتکی خام. دل دردمند 
است و چاره‌جوی؛ زبان خودپسند است و دراز گوی؛ مگر از سرراز گویی» 
برخیزم و سنگریزه‌ها ازرهگذر اندیشه برچینم تا سخن‌را پای به‌سنگ نخورد. 
و در خود از این حانکدازتر چه خواهد بود که تا دکانم را در گشاده بود 
و رنگرنگ متاع سخن به‌روی هم نهاده» کس از مشتریان حلقه بر در نزد» 
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و سودای خریداری از هیچ دل سر برنزد. چون دکان‌را کالا وزبان را حرفهای 
جگرآلا نماند» روزگار گرانمامه خریداری پدید آورد که نقد رایج سخن 
خود را به‌بهای گفتار ناسرة من می‌دهد» ‏ وگوهر را ه پل بیعانگی خزف 
می‌نهد. هرچند نه "نست که اگر سخن برابر سخن گزاردمی وآواز برآواز 
افگندمی شرمسار بودمی؛ لعکن ادا شناس داند که این‌خجلت ازآن شرمند ی 
افزون است؛ چنانکه در انحمن گوهرین طیلسانان برهنه‌تن» از خس‌پوش 
زبون‌تر. هال وهان و نا ازفراوانی مسرت ورود مسحی" 
همابون» نامه چه گویم که مرا ه‌آنکه تکوبی خواه خویشم برمن برشك آورد. 
فا دهم کنجای اين مایه شادی کوه و اندیفد مر 
که دل شکسته دورباش یاران» فرجام پذیرائی این همه قبول کجا؛ رو زگار را 
وه بتبان گیرد که این چنین شادی را به‌خود درپذیرمی» 
ور ان ز ات« کها قدر ناشناس پندازمی که از شما این قدر ستایش دربارة 
خوش با درد آرمی. حقا که نه آسان است ستوده‌شدن به‌زبان شبوه یانال» 
و دشوارتر ازآن‌است اندازنمابی به‌اندازه دانان. قله مزد جهل‌ساله چگ رکاوی 
آناست که فراهم آوردم» و بر فرق فرقدان سای افشاندم. اکنون آبم بدان 
روانی وا تشم بدان کرمی نست. گولی پس‌از سختی آن گنج گنجدان رفته» 
و ازسخن هرچه از آورد من بود گفته شد. به‌خاطر نگذردکه غال به‌ساختگی 
سخن دراز می‌کند. اینك من و ابنك دفتر اشعار. جز آن غزل که مطلع ومقطع 
آن شنود ستید هیچ زمینی به خاطر نگذشته وغزل رقم پدیر نگشته. آن گذشته 
به‌نظر م ی گذردء و رقم پذیرفته رقم‌پذیر می‌گردد» بارب اندشه آسمانگرای 
را بدین زمین سرفرود 7 ید غزلی به گل‌دستگی رنگ وبو گراید. 


غزل 
من به وفا مردم و رقیب به در زد نیمه لبش انکیین و نیمه تبرزد 


و هتفه نفوذش گر به می افکند هم بزخم جگر زد 
زان ت نازك جه‌جایدعوی‌خون است دست وی و دامنی که او به‌کمر زد 
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کیست در این‌خانه کز خطوط شعاعی مهر نفس ریزه‌ها به روزن در زد 
غیرت پروانه هم به روز مبارك نله چو آتش به‌بال مرغ سحر زد 
دعوی او را بود دلیل ندهی خندة دندان‌نما ه حسن گهر زد 
لشکر هوشم بزور وی نشکستی غمزة ساقی نخست راه نظر زد 
برگ طرب ساختيم و باده گرفتيم هرچه ز طبع زمانه بیهده سر زد 
شاخ چه بالد گر ارمغان گل آورد تال چه نازد اگر صلای ثمر زد 

کام نبخشیده‌را گنه چه‌شماری 

غالب مسکین به التفات نبرزد 


۸ - خط به‌نام میر اعظم‌علی» مدرس مدرسة ) کیر آباد 


رباعی 


امروز شراره‌ای به داغم زده‌اند. نشتر به رگ صبر و فراغم زده‌اند 
از کثرت شورعطسه مغزم ریش است تا عطر چه فته بر دماغم زدها ند 
جنبش خامه» عیسوی هنکامه» مطاع مکرم» مخدوم اعظم را نازم که 
به احیای هوسهای مرده» ساحت خاطر و 
گرم کرد. خارخار دیرین آرزوها سر از دل به‌در آورد» به‌یاد آمد که پیش‌از 
این مرا هم در گیتی وطنی» و از مهربانان انجمنی بوده‌است. چون نشتر پرسش 
ی 
فراق که به گمان مخدوم شانزده سال است و به‌دانستر نامه‌نگار کم از ست 
سال نیست» سر تبز گزلکی بوده است که نقش آسایش از صفحة خاطر بدان 
سترده‌اند. آغاز ورود به دهلی که درد بادة غفلتی به‌قدح داشتم لختی از عمر 
به‌ییمودن جادة کامروائی هوس گذشت, ویراهه خرامیده شدء تا از سرمستی 
بگردید؛ و اندر آن یخودی پای مصطبه‌پیمای به گوی فرو رفت. لاجرم 
درهم شکسته و سراپای گرد اندوده. سر در وی برخاستم» هنکامة دیوانگی 
برادر یك‌طرف» و غوغای وام‌خواهان يك‌سو؛ آشوبی پدید آمد که تفس 
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ون 
تیره وتار شد. با بی از سخن دوخته» و چشمی از خویش فرد سته» جهان 
جهان شکستتگی و عالم عالم خستگی باخود گرفتم» و از پیداد رو زگار ثالان 
وسینه بر دم تیغ مالان» به‌کلکته رسیدم. راهان بر بزراگیتوکوجادلی 
کردند؛ و دل را نیرو بخشیدند. آن‌همه بخمایش که مشاهده رفت امد گفایش 
آورد» و ذوق آوارگی و هوای بادان مرگی که مرا از دهلی به‌در آورده بود 
پهدل نماند و هوس آنشکده‌های نیرو و میخانه‌های شیراز که دل را به‌سوی 
خود می‌کشید» و مرا به‌پارس می‌خواند» از ضمیر ه در جست. دوسال دران 
شعه مجاور بودم. چون گورنرجنرل هنک هندوستان کرد پیشاپیش دویدم» 
و به دهلی رسیدم. روزگار برگشت وکار ساخته شده صورت تباهی گرفت. 
اکنون ششمین سال است که خانمان به اد داده و دل بر مرگ ناگاه نهاده» 
ه‌کنجی نشته‌ام» و در آمیزش به‌روی بیگانه و آشنا بسته. من اگر با این‌همه 
رنج واندوه که پاره‌ای از آن باز گفتم در نگارش نامه» وسپارش پیام کاهل 
قلم و کوتاه‌دم باشم و بز رگان وطن‌را به ناد نیارم درعالم انصاف بزه‌مند نیستم» 
با گرانانگان جهان مهرووفا که دراین روزهای دراز از دورافتاد گان ثبرسند 
وان باز نجوینده اگر گفتگو به میال آید و سمند 
شکوه عنان بر عنان تازد» گوی دعوی حگونه خواهند برد» و قطع نظر از 
.»شدای توانا راچه جواب خواهند داد. فد : 
کس از اهل وطن غمخوار من تبست 
مرا در دهر پنداری وطن نیست 
مخدوم می‌فرما ید که ابنك از گورنمنت وعدالت دیوانی انجمنی در 
اگره فراهم میآید؛ همان راه این سگالش سپرده است که مگر غالب دادخواه 
بدین دادگاه و کار فرودستهآلورا از این‌جا گشایش خواهد 
شا نم حاشا ای جمست جز بر پریشانی من تفزایده مرا بدین هنگامه 
کار نباشد» چه عدالت دیوانی بابت تظلمی که مراست نیست و سر محکمه 
گورنمت همان خودرآی دردمند کش است که فگار دشنة پیداد اویم. 


۱۳ 


مصراع : روزم سیاه کردة چشم سیاه اوست: 

بارب به روز من نشیناد وآنچه من از وی دیده‌ام او خود از رو زگار 
بیناد. سخن کوته» دل جز به‌امید مرگ نشکیبد و از هرنکوبی در حق خود 
گمان ندارد. این است باره‌ای از درم 5 هزارپبارة غالب بچاره. دیدار 
فرحت ار سعاد تمد ازلی» مخدوم زاده میروز برعلی دیده ودل را روش نکرد» 
مان کر ادلی ابشان باد کردم وییری ایشان از درگاه ابزدی به دعا خواستم. 
امد که به‌و الا باه رسند وجام عگفتار وکردار گرردرنده والسلام بالوف‌الاحترام. 
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